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  سپاسگزاري
  
  
 
شـان را در فهرسـت    ، هرچند در مقياسي كوچك، بي مدد يارمنـداني كـه نـام             گستردهي چنين   كار

 .برد بينيد، راه به مقصد نمي ن اين كتاب نميرامترجمان و ويراستا
گزارم كه اگر ترغيب و كارگشايي      بوالحسن نواب سپاس  ا جناب سيد     نخست از باني اين فرهنگ        
مركـز مطالعـات و   «ي پژوهـشگران   از همـه . رسـيد   اين كار بـه سـامان نمـي   همت ايشان نبود و

اند، خصوصاً آقايان سيد محسن       كه در اين كتاب با من همكاري داشته       » تحقيقات اديان و مذاهب   
شـان بـه      ها  گشايي  رويي و گره    رضا شجاعي سپاسگزارم كه با گشاده       زاده و علي    موسوي، احمد قلي  

فرهنـگ اديـان     ي اين مهربانان نبود نه      اگر همت همه  . اند  پذير كرده   امكانمنزل رسيدن اين بار را      
 در پايگـاه  اينترنتـي ايـن         دانـشنامه ي     همراه آن و نه صـفحه      CDپيش روي شما بود و نه        جهان
   .>www.religions.ir< : مركز
كـاري و   ام، خـصوصاً هم     فرهنگسپاسگزار دقت و صبوري همكاران مترجم و ويراستاران آگاه               

ي آقـاي     از همكاري گرم و صـبورانه     . هاي آقاي فريبرز مجيدي بسيار كارساز بوده است         راهنمايي
 CD  طراحي كرده و ir.religions.www را در فرهنگ محسن عمادي بسيار سپاسگزارم كه وِبگاه

  .تسا  را نوشته و تا پايان كار همگام و همنفس ما بوده ي توليد نمايه و سرصفحه آن را و برنامه
ترتيـب   كـه بـه  كورش نيكنام  ،نيا زار ، كشيش نينوس مقدس از آقايان دكتر يونس حمامي لاله  

  .سپاسگزارماند    و نظر دادهرا خوانده و آيين زردشت هاي يهوديت و مسيحيت  مقالات بخش
روز با من همراهي و       ز دخترم نسترن عميقاً سپاسگزارم كه يك سال در اين كار پيوسته شبانه            ا

ي تمـام   ي چند بخش از كتاب و مقابله او گذشته از همكاري مستمر در ترجمه     . همدلي كرده است  
و هـا     ي نـام    نمايـه  و   نامه  واژهويرايش  و   تنظيم   با متن انگليسي، بار سنگين تهيه،     هاي من     برگردان
، و بـه طـور كلـي روابـط      ا بايد مسئوليت همـاهنگي ه به اين. است را هم به دوش كشيده  ها  مفهوم
جـا آورده اسـت و هـم شـرط            كمال بـه    هم شرط همكاري را به    . اضافه كنم نيز  را   فرهنگ عمومي

  .فرزندي را در حق من
زاده اسـت     الدين صـادق    ها و طراحي گرافيكي حروف از خوشنويس نامور ما، عين            خوشنويسي

 معـصومه ارمغـان، و       خصوص خـانم    چيني به   از همكاران بخش حروف   . كه بسيار سپاسگزار ايشانم   
  . هاي دوستان بخش چاپ بسيار سپاسگزارم تلاش

  پاشايي. ع                                               
  1384 شهريور                                            



 

 

  مقدمه
  

  
   

  ي ويراستار انگليسي مقدمه
» مقدمه« را در John R. Hinnellsهينلز . هاي ويراستار متن انگليسي، جان آر ي حرف نخست چكيده

ي هر فرهنگي اين است كه به تعريف اصطلاحات بپردازد، اما گاهي بهتر است                يفهاساساً وظ : بشنويم
 گرد آورده شود و در مـواردي تـصميم بـر    umbrella articleي چترواره  كه توضيحات زير يك مقاله

مـثلاً اسـلام در امريكـا،    (جغرافيـايي باشـند    entry هـاي  مـدخل » هـا  چترواره«اين شد كه كاراترين 
هـاي بـومي امريكـاي لاتـين درسـت اسـت، و               اين امر خصوصاً در مـورد سـنت       ). رهمسيحيت در ك  

ي پهنـاوري را در ايـن         مؤثرترين راه بررسي يك چنين حجم وسيعي از مواد و از يـك چنـين  قـاره                 
ها  ها در داخل آن مقوله  آن يي در مناطق فردي و محل   هاي ديني گسترده    ها و مدخل    ديديم كه مقوله  

 )ي هر منطقهها رست موضوعي سرواژهفه . (بياوريم
هاي مختلف،    اند نه فقط از قاره       دانشمندي كه مقالات اين كتاب را نوشته       65گروه  . ي ديگر   نكته

هاي گوناگون    كه از رشته    از امريكاي لاتين گرفته تا ژاپن، اروپا، ايالت متحد امريكا، و استرالاسيا، بل            
شـناس،    شناس،  جامعـه     اورشناس، متخصص آثار كهن ، باستان     نگار، خ   اند، مثلاً تاريخ    دانشگاهي آمده 

دقت شده است كه هـم از علائـق         . اند  الاهيدانو  نگار هنر، فيلسوف،      شناس، تاريخ   شناس، زبان   انسان
. هاي فردي فراهم آيـد      تخصصي اين دانشمندان استفاده شود و هم رويكرد همساز و معقولي به دين            

هاي باسـتاني مـصر و    شناختي دين عات متفاوت ، مثلاً منابع باستان  پيداست كه در پرداختن به موضو     
همـه، خواننـده      ايـن   بـا .  در غرب، به تأكيدهاي متفاوتي نياز است       هاي ديني نو    جنبششواهد معاصر   

هـاي خـاص      كلي و به دين     طور   رويكرد متوازني را به موضوع به      فرهنگاطمينان داشته باشد كه اين      
باورهـا و اعمـال،     : انـد   اين، نويسندگان، قالبي از سي موضوع كه از اين دست         بنا بر   . كند  منعكس مي 

ها   ها و هنرها، جامعه و نهادها، در اختيار داشتند كه مواد و مصالح خود را در آن                  ها، متن   مردم و مكان  
 . ... بريزند

دهـد، امـا ايـن كتـاب دو بخـش اضـافي               را تشكيل مي   فرهنگي    روشنگري اصطلاحات هسته  
دهد كه از     اين دو به متخصص امكان مي     . ها  ها و مفهوم    ي نام   نمايه و   نامه  كتاب: هايت مهم دارد  ن  بي

دهـد كـه موضـوع        ي علاقمند هم فرصت مي      ي خاص خود بيرون برود، و به خواننده         چارچوب رشته 
ي  نامـه  كتـاب . مدخل آمده دنبال كند اين يا آن چه در تري از آن   خاصي را با عمق يا گستردگي بيش      

  . يي از اطلاعات است مندي به شبكه گسترده راهنماي ارزش
غالباً تعريف مرزهاي دقيق و تعيين سامان موضوعات دشوار است، و اين نكته در مـورد سـامان                   

»  نيز « ي مكرر از      دهد استفاده    در اين زمينه ارائه مي     فرهنگراه حلي كه    . ها نيز درست است     دين
 . است) ببينيد نيز(



  
  
  
  
  

  فرهنگ اديان جهان   /   دوازده   

جا ضروري است مشروط بـه آن كـه      اما اين .  در فرهنگ چيز زائدي باشد     نمايه اول شايد    نظردر  
در يـك مـدخل     .  مدخل را به روي خواننده بـاز كنـد         1400درِ دسترسي به هزاران اصطلاح آمده در        

، شماري از واژگـان مهـم توضـيح         يوگايا  نفوسيوس  كُييِ يك اصطلاح فني، مثلاً         كلمه 300ـ200
كند كه زير     ي يك مدخل غالباً كار يك اصطلاح چترواره را مي           »سرواژه«از اين رو،    .  شد داده خواهد 

هـاي    البته اين خصوصاً موقعي درست است كه گـروه        . شوند  آن شماري از اصطلاحات روشنگري مي     
  . آورده شوند) يي هاي منطقه مثلاً در مدخل(اصطلاحات زير عناوين كلي 

هـاي     دين  ها معمولاً اصطلاحات فني     سرواژه. مقصود ديگري هم دارد    ها  ها و مفهوم    ي نام   نمايه 
 آكـال پـورك    زيـر    سيك در آيين    خداي    مثلاً،  آموزه  . در زبان نيستند  جي  اند و واژگان راي     گوناگون

آكـال  جـا جانـشين       ايـن » خـدا «، كه در اين صورت      )ي سيك    آموزه(خدا  شود نه به شكل       آورده مي 
كـرديم    ي جانـشين اسـتفاده مـي        اول، اگـر از  واژه     . ن كـار دو دليـل هـست       براي اي . شد    مي  پورك
بايست تا سي شكل به خود بگيرنـد          مي» آيين«يا  » خدا«هاي كلي مثل      اش اين بود كه عنوان      معني

ي اسـتفاده از چنـين        دوم، لازمه . اند  اند كه در فرهنگ آمده      كه هر يك وابسته به موضوعات مختلفي      
پردازي فرهنگ غربي به مطلب مورد نظر تحميـل شـود  و همـين                  كه  مفهوم   واژگان كلي اين است   

گاهي نويـسندگان چنـين روشـي را نـه          .  شوند distortedشود كه مفاهيم غير غربي واگونه         باعث مي 
خـاور نزديـك   ها زير يك عنوان، مـثلاً   يي از دين جا كه دامنه اند، خصوصاً آن    خطر كه كمكي دانسته   

با توجـه بـه ايـن كـه         . جا هيچ اصطلاح فني از دين خاصي وجود ندارد          شوند و اين     مي  ، آورده باستان
خواهد   يي را كه مي     عموماً مطلوب است كه واژگان فني سرواژه باشند، فكر كرديم لازم است خواننده            

آموزد، در حالي كه هيچ اصطلاح فنـي از   بداند اين يا آن دين خاص در فلان زمينه يا موضوع چه مي 
يـي     حاوي واژگاني است كه خواننده انديشه      نمايه  اين از اين رو،  . داند، راهنمايي كنيم    ن را نمي  آن دي 

 زيـر   نمايـه  سرواژه است، اما به ايـن هـم در           آكال پورك مثلاً در سيك،    . جا بيابد     جويد آن   را كه مي  
هـاي گونـاگون      هـا را در ديـن       مايه  به اين ترتيب اين امكان هست كه بن       . شود  ارجاع داده مي  » خدا«

ما در فارسـي بـار ايـن بخـش از           . [ي اصطلاحات فني را بدانيم پيدا كنيم        بدون اين كه از پيش همه     
  .]ايم  فرهنگ گذاشتهCDي »جستجو«هاي ديگر به دوش  نمايه را با مزيت

همـان اسـت    » كتاب مقدس عبري  «اين نكته را هم يادآور شويم كه در اين فرهنگ مقصود از             
يا قديم  » عتيق«از ديدگاه يهودي اين كتاب      . گويند  مي» عهد قديم «يا  » د عتيق عه«كه مسيحيان   

اصطلاحي است با اشاره بـه زبـاني        » كتاب مقدس عبري   «.يي است   كه كتاب مقدس زنده     نيست بل 
 ». ...كه تقريباً تمامش به آن زبان نوشته شده است

  
  

 فارسيي ويراستار  مقدمه
گويي بـه     هاي مشابه در زبان انگليسي و براي پاسخ         ا توجه به كتاب   متن انگليسي اين فرهنگ طبعاً ب      

ي يـك     به عنـوان نخـستين ترجمـه      شايد  آن  فارسي  ي    ها تهيه شده است، و ترجمه       زبان  نياز انگليسي 



  
  
  
  

 سيزده /   مقدمه   

 

شـايد در   هـم   عيـب و هنـرش      .   سودمند باشـد   نيز زبانان  تواند براي فارسي     مي ،فرهنگ عمومي دين  
  .جامع كوچكي است در اين زمينههمين باشد كه نخستين كار 

هرچنـد سـهو چـاپي و ارجـاعي مـتن انگليـسي را              . انـد    شده  ها كمابيش واو به واو ترجمه       مدخل
ايـم،   جا گذاشته هاي ترجمه و ويرايش و حروفچيني خودمان را به گمان لغزش ايم، اما بي    برطرف كرده 

از خدا پنهـان  . يم و مطالب آسيب برساندها آن قدر نباشد كه به دريافت مفاه   كه اميدواريم اين لغزش   
هـا را بـه فارسـي در          نيست و از شما چه پنهان، كم نبود نكات و اصطلاحاتي كه ما براي بار اول آن                

يي بود كـه اصـطلاحات    تر حوزه   شناختيم، و نيز كم     ها نمي   آورديم، و طبعاً برابرنهادي هم براي آن        مي
ي مـا، خـصوصاً سرويراسـتار،         جا همـه    همه.  فارسي داشته باشد   پذير  هاي جاافتاده و همه      برابرنهاد  آن

  . ايم ها بوده»اين كنم يا آن كنم«گرفتار 
، آن هـم    ضـروري هاي ديگر، چنـد پـانويس         چند مورد به بخش اسلام، و چند مورد هم در دين          

 از ويراستار قصدي در حـذف هـيچ مـدخلي   . ايم افزوده روشنگر  و با علامت [  ] جداگانه و داخل 
  .مان در رفته است  از دستيي ديده شود شايد  كتاب نداشته است، و اگر افتادگي

  
  

  طرز استفاده از فرهنگ 
 و آايم، به اين معني كه ميـان      در ترتيب الفبايي اين كتاب، در حرف الف، مد را در نظر نگرفته1 

 ...، پوكاليپتيـك آ... ، ابن ميمون،  ابراهيم،آباي بيابان: مثلاً پس از مدخل  . ايم   فرقي قائل نشده   ا
  .است ها نيز رعايت شده اين نكته كمابيش در نمايه. بينيد را مي ... )زردشتي(تش آ

  
 ايـون  را بايـد در تهجـي        ائـون ايم مـثلاً       به حساب آورده   يو همزه با كرسيِ ي را          و را ؤ    2 

 . دانست
  

هـاي    گام استفاده از فرهنگ از برخـي سـردرگمي        تواند خواننده را در هن        توجه به اين نكات مي      3 
 از مـتن فرهنـگ    Aeon ونئ اي      نكات اصلي را در تحليل ايـن تكـه از مقالـه           . احتمالي بازدارد 

  :بينيد  فرهنگ به اين شكل ميCDآن را در . شويم يادآور مي
 » ونئ ا  Aeon [XV]  )ي يونـاني   از واژهaiôn(   مفهـومهـاي    در نظرپـردازي [28] ونئ ا

جاي    zurvan akarana كرانه روان بيز   يا، سرمديت» پايان زمان بي«ي  دربارهزردشتي 
الاهيانـه  ي زمانيِ محدود است؛ اين دو به ترتيب بـه             دوره يا چرخه  يك  ي مقابل     دارد و نقطه  

the divine  همـين نـوع    بـود كـه  ي ايراني تأثير انديشه  شايد تحت. كنند  اشاره ميآفريده و 
 Timaeus سِتيمـايو ي   رسـاله در chronos  »كرونـوس «و » ونئ ا«ي تقابل  تمايز در زمينه

 به عنوان تجلـي     روانز، مفهوم   Hellenismگرايي  در دوران يوناني  . ون تأييد شده است   تفلاا
 از طريق سوريه به مصر و سرانجام بـه روم و قـسطنطنيه         [23]خداي سرمدي از سمت غرب      

نيادگـذار و    خـداي ب    انگاشـتند و آن را     يكـي  را با خدايان باستاني شـهر        ونئ ا جاراه يافت و آن   



  
  
  
  
  

  فرهنگ اديان جهان /   چهارده   

 cult از اين لحاظ، كيش   ). در امان بماند  » شهر سرمدي «تا مفهوم   (ي شهر دانستند      نگهدارنده
عيد تجلي مسيح  بر مفهوم اسكندريه در  ونئ اChristian Epiphanyدر مفهوم .  تأثير نهاد
بعينيه ونِئ اـ ـزروان. توان يافـت   ميگرايي و يونانييهوديت تأثير متقابلي ميان    ،س ن، در وئ ا

بـار وارد    ، بـراي دومـين  )ميتراييسم  ؛ ميترا( مقام يكي از ايزدان عمده در كيش ميتراس
 آني   واره  شـخص بـر طبيعـت      ونئ اGnostic ومِ گنوسـيِ    ه ـ مف  .رومي شد  ـگرا  يونانيجهان  

  »... ،متمركز است
هـايي    نوشـت   بينيد با حذف واژگـان و رومـي         همين بخش از مقاله را مي     ي    و در متن كتاب چاپ             

عيـد تجلـي   (  Christian Epiphany، )ستيمايو  (Timaeus، )گرايي يوناني  (Hellenismچون  
، به مهنا واژهواژگان را در ي اين گونه  همه در كتاب. ها ، و مانند اين)گنوسي( Gnostic  ،)مسيح

ي   نمايـه هـا را در       نـام  تمـام     نوشت  رومي  و    دو شكل انگليسي به فارسي و فارسي به انگليسي،        
بينيد با فرض اين نكتـه        ميكتاب  هايي كه در متن       نوشت  رومي.  خواهيد يافت  ها  ها و مفهوم    نام
  . تنهايي دشوار باشد ها به اند كه شايد خواندن آن نام آمده

  
هـا و ارجاعـات آن را كـه در سراسـر كتـاب                نكته ضروري اسـت كـه سـرواژه          يادآوري اين      4   

هـا را در    فارسـي آن      -  البتـه شـكل انگليـسي      بينيد،   نمي ها  ها و مفهوم    ي نام   نمايه اند در   پراكنده
توانيـد    نيز مـي   CDدر  ها را     آنمتفاوت  هاي    ي صورت   همه ، و خواهيد يافت ها    فهرست سرواژه 

  . بجوييد
  

هاي عموماً    ها و شكل     نام  نوشت  تر شدن كارِ خواندن بهتر است كه خواننده رومي           آسان براي   5   
هـا    شناسد، نديده بگيرد، چـون كـه ايـن          داند و مي    انگليسي واژگاني را كه در متن آمده، اگر مي        

  .بخشي از جمله نيستند
   
  ارجاعات 

  »... [28] ونئ امفهوم  ...   Aeon [XV]  ونئ ادر   « .ائون نگاه كنيده همان بخش  بز   با6    
بينـيم كـه اشـاره      مي[XXXVI]   تا [II]هاي كتاب، اعداد رومي از  ي سرواژه در كنار همه) 1 (

 African Religions مثلاً. ي كتاب، به ترتيب الفباي انگليسي ششگانه و است به موضوعات سي

 ي  شـماره   )آيـين زردشـتي  (Zoroastrianism   است و [II] ي  شماره) هاي افريقايي دين( 
.[XXXVI]]     ترتيب الفباي فارسي رعايت شده اسـت،        ها  فهرست موضوعي سرواژه   طبعاً در ،

  [I]گهگـاه ارجاعـاتي هـم بـه     .]  است   ها خارج شده از شكل فرنگي آنو ترتيب حروف رومي 
  .نامه كتابدر بخش . »ها ي دين هاي عمومي درباره كتاب«داريم كه اشاره است به 

يا چنان كه در انگليـسي      (اعداد لاتيني   [     ] ها غالبا داخل      ها يا در پايان آن      در متن مقاله  ) 2 (
ي رومـي در بخـش        بينيم كه ارجـاع اسـت بـه ذيـل همـان شـماره               مي) اعداد عربي : گويند  مي

 همـين  در [28] مـثلاً  . الفبـايي دارنـد   ترتيـب  امـه  ن كتابسي و شش بخش ي  همه. نامه كتاب



  
  
  
  

 پانزده /    مقدمه   

 

 ي  كـه در كنـار سـرواژه   [XV]ي بخـش    نامه  ذيل كتاب28ي   اشاره است به شماره   ي بالا   تكه
        . SASSE, H., 'Aion', in RAC, vol. 1, (1950), pp. 194-204 نوشـته شـده، يعنـي    ائـون 

  :بينيم اين اعداد را مي»   [XXXVI] )زردشتي(آتش «ي   يا در مقاله
در دوران باستان مراسم قرباني براي آتش خانگي ]. 87-134 :18[ها خود آتش بود  مخاطبَِ نيايش...  «

هـا رواج يافـت       ساختن معبدها و عبادت در آن     ) م چهارم ق  قرن(شد اما در دوران هخامنشيان        برگزار مي 
گشنسپ تحت حمايت  ... .آتشكدهچه در كانون نيايش قرار دارد آتش است نه آن]. 85-90 ,60-5 :10[
شناسـايي  ) تخـت سـليمان  (هايش   است كه ويرانه  يي  آتشكدهي شاهان قرار داشت و يگانه         خاوتمندانهس

 Zoroastrianism [XXXVI] است بـه  ذيـل    ارجاع]87-134 :18[  كه  »].18-113 :27[اند  شده
ي  همين طـور دو شـماره    . 87-134 صفحات   ،18ي    ، شماره نامه    كتابدر بخش    )ي زردشت آيين(

  . همان متنديگر در 
در  شود، مـثلاّ    س از عدد لاتيني عدد رومي آورده مي         كه گاهي پ  يك شكل ديگر اين است      ) 3(

ي زيـر   نامـه  كه اشـاره اسـت بـه كتـاب     [VI:23]   آمده [XXII] )يهودي(ذبح حيوانات مدخل 
[XXII]  مـثلاً در پايـان     : شود  از هم جدا مي   » ؛  « هربخش هم با    . فصل ششم ،  23ي      ، شماره

كـه   [148ff; 124: 9-11, 89-93, 103-5; 131 vol. 1, 201-12 :12] آمده [XVII]كاست خل مد
  124ي     به بعد، و كتاب شـماره      148 ص   12 شماره      نامه  كتاب [XVII]است به   اشاره   به ترتيب 
 تـا   201 صـفحات    1 جلد   ،131ي    شماره، و كتاب    105 تا   103 و   93  تا    89 و   11 تا   9صفحات  

212.  
  :   افتد، مثلاً اين بند شكند و در دو سطر مي مي[  ] هي ارجاع داخل       گا

  الاهيـدان   نـويس و  نامه ترين قانون بزرگ Maimonides, Moses ن ميمون، موسيبا«
  كوردوبـا،  ( در قُرطُبـه  1135ابـن ميمـون در   . [vol. II: 754 14]يهودي قـرون وسـطا    

  :ورت درآيدشايد به اين ص» ...به دنيا آمد ) اسپانيا
  ..vol 14]الاهيدان يهودي قرون وسطا   نويس و نامه ترين قانون بزرگ... «                 

II: 754]                      به دنيا آمد ) كوردوبا، اسپانيا( در قُرطُبه 1135 ابن ميمون در...«  
بـا   .بيايـد ]  II :754به شكل در سطر بعدي ]. vol14 ي  خواننده نبايد انتظار داشته باشد كه ادامه

  :كه اصل جمله چنين استتوجه به اين نكته 
  .الاهيدان يهودي قرون وسطا نويس و نامه ترين قانون بزرگ... «           

  »...به دنيا آمد ) كوردوبا، اسپانيا( در قُرطُبه 1135 ابن ميمون در                   
  

)  سياه نوشته شـده فونت ده كه با    (زردشتياصـطلاح   » ... زردشتي هاي  در نظرپردازي ... «  7 
 12فونـت    (زردشتي، آيين ، كه خواننده آن را به شكل        زردشتي آيين    مدخل ارجاعي است به   

هـاي   ، امـا  فونـت   B Mitraدر كتاب يك نوع قلـم، . در ترتيب الفبايي كتاب خواهد يافت) سياه
 نـازك، ارجاعـات بـه       12 سياه،  متن با فونـت        12ها با فونت      سرواژه. است  متفاوت به كار رفته     

هـا و      ايرانيـك، برخـي نـام      12 كتاب و برخي واژگان بـا فونـت           نام.  سياه 10ها با فونت      مدخل



  
  
  
  
  

  فرهنگ اديان جهان/    شانزده    
 

خواننـده ميـان فونـت ده سـياه و     ضروري است كـه     .  سياه   8ها با فونت      ها و مانند اين     سازمان       
آبـاي  « : به اين نمونه توجـه كنيـد      مثلاً  . گذاردمانند، فرق ب    هشت سياه، كه تاحدي به هم مي      

كـشي   رياضـت  (، مرتاضـاني  پـدران مقـدس بيابـان    يـا،  Desert Fathers [XIII.D]بيابـان  
كه پس از آن كه مسيحيت به صورت دين دولتي در آمد از شهرهاي امپراتـوري روم                 ) مسيحي

 ـ  روزهگريختند و در صدد برآمدند كـه زنـدگي آميختـه بـا عبـادت،                 ، و كـار سـخت را در   ريگي
،   پيـشه   آنان در تاريخ معنويت مسيحي به سبب عقل سليم قناعـت          . هاي مصر سپري كنند     بيابان

هـاي فراوانـي از زنـدگاني و          مجموعـه . شان شـهرت دارنـد      ، و سادگي آشكار زندگي      عزم راسخ 
. كننـده داشـتند      مسيحي نقشي تعيـين    رهبانيتآنان در گسترش    . شان در دسترس است     سخنان

 ،كشي مسيحي رياضت سياه، و 8، پدران مقدس بيابان نازك،  12 سياه، متن    12،  آباي بيابان » ...
  . اند  سياه10اند،    هم كه مدخل ارجاعيرهبانيتو  گيري روزه

  
در حـالي كـه    هـا،   و مانند ايـن   انگليكن،  متديستاند مثل        ارجاعاتي هست كه به شكل صفت        8 

،  و يـا در حالـت مفردنـد مثـل            انگليكنـسم  و   متديسم يعني اصل مدخل به صورت اسم است،     
  .اند ها جمع ي در حالي كه اصل مدخلسومر، يبابل، هندوارو پايي

     
يـا  . 1. شـوند   گيرند كه بـه دو شـكل مـشخص مـي              گاهي دو مدخل ارجاعي كنار هم قرار مي         9 

 كـه   »مهايانهاي  بود نآيي«گيرد، مثل     ، با حروف متن،  قرار مي      »ي«ي    شان حرف اضافه    ميان
از   ي    يا آن دو را با فلش دوسـويه       . مهايانه و   آيينا،  بودي    ارجاع است به دو مدخل جداگانه     

، پـالي  بـودايي   ، ادبيـات     كَرمه  بوداييِ، مفهوم   جا پو  رگادو، مثل   كنيم  هم جدا مي  
روف،  نانك  گوشري  بوداسهـا را زيـر       توانيد ايـن    ميها، كه      و مانند اين   منجورگـا دو ،
ه) آيينا، بود  (بودايي، جاپوپالي،  ، كَرم روف، نانك، گوشري و بوداسبنيد بمنجو.  

   
به اين صورت كه قبـل از       . ها ميلادي است، و اگر جز اين باشد گفته خواهد شد            ي تاريخ    همه 10  

رود  ي كه احتمال ابهـام مـي  دهيم، و در موارد  نشان ميق ه و هجري قمري را با  م قميلاد را با  
  .كنيم  را هم در كنار عدد ذكر ميمبراي تاريخ ميلادي 

  
شويم كه در شرح آن مدخل گويـا          ها متوجه مي    گاهي در هنگام خواندن شرح برخي از مدخل         11 

 هنـدي  Jivaي جيـوه مثلاً در شرح مفهوم . ي ديگري به ميان كشيده شده است      مقدمه نكته   بي
يكـي اسـت امـا      ... ها    جيوهي    آگاهيِ همه   بختي و همه    فيات فطري نيرو و نيك    اگرچه كي «آمده  
ين هيچ برابـر نهـادي بـراي مطلـق هنـدو            جآيين  و  آزادي از يكديگر متفاوتند،     ] مقام[ها در     آن

در چنـين   . شـود   يشين عطف نمـي     هاي پ   ي آخري گويا مستقيماً به جمله       جمله» .ندارد) برهمن(
قاعـدتاً  ) برهمن و   موكشَه،  كرمهدر اين مدخل    ( كردن به ارجاعات متن       اهمواردي خواننده با نگ   

چه را كه  شود در يك بند نسبتاً كوتاه  تمام آن    نمي. ي ديگر   نكته. رسد  به فهم درست مطلب مي    



  
  
  
  

 هفده   /   مقدمه   

 

در  توانسته بـه شـرح ايـن اصـطلاح          از سوي ديگر نويسنده نمي    . اند بازگفت    گفته جيوهي    درباره       
يي نوشته شده     تر در چنين زمينه     و اين عبارت آخري بيش    .  اعتنا باشد    ديگر هندي بي   هاي  نظام
  .است

 
» دوغ«و  » تـوت «در  » او «يي ماننـد     صـدا  بـا  ،و هاي بيگانـه،    نوشت واژگان و نام      در فارسي  12 

آورده » و« هـم    oبـه جـاي     و  شـود،     به كار برده مي   ،  »او«، با صداي    u  ،ooفارسي، غالباً براي    
 ماننـد .  در آن واژه همان صدايي را داشته باشـد كـه در الفبـا دارد               oشود، مشروط به آن كه        يم

البته چند استثنا هم بـر     . ستا buddhi  نوشت آن   شود رومي  نوشتهبودي  كه اگر   ،  bodhi  بودي
، شـان   ها را به همـان شـكل رايـج          كه آن ... هندو  اين قاعده داريم، مثل بودا، بوداسف، بودايي،        

، وو  وودوvoo  :voodoo  يـا   wu بـراي  وو  و    wo بـراي     ووچنـين      هـم  .ايم   نوشته ،»و«دون  ب
 صـدايي  يها،  واده و مانند اين جي، تيره  در واژگاني مانند مي. ها ، و مانند اينWu Hsingسينگ 

نوشـته    هكـسر ا   غالباً ب  يحرف پيش از    . دارد) در ميل كردن  (، ميل   )در شهر ري   (رِي در   يمثل  
 . شود مي 

  
ام كـه در      يـي را بـه كـار بـرده          هاي سنسكريت، چينـي و ژاپنـي شـيوه          نوشت نام   براي فارسي  13 

طور كلي در مورد واژگان چينـي ايـن    به. ام كار برده ها پيشنهاد داده و به   هايم در اين زمينه     كتاب
جـايلز كـه در مـتن         -ويـد ي    ها را به همـين شـيوه         آن  نوشت  كنم كه رومي    نكته را يادآوري مي   
 . ام  يين خوانده ي پين ام اما به شيوه انگليسي آمده آورده

 
  نكات ويرايشي

ي بعـد از      ي اضـافه    زبان چنين است كـه كـسره        هاي جوان فارسي    تر نسل    گرايش كنوني بيش   14 
 وت  شين،  دائو، و اصطلاحاتي چون     نو،  dow دو،  jelow يا   Joloجلو در آخر كلماتي چون      oصداي  
. Shintove تـوِ   شـين ،    daoveدائـوِ  ، nove، نـوِ  dove دوِ، Jolove جلـوِ جاي  ها را  به  و مانند اين

مـا هـم در ايـن كتـاب از ايـن گـرايش پيـروي        . بخوانند ...  تويِ جلويِ، دويِ، نويِ، دائويِ، شين   
  .ايم كرده

  
هاسـت بـر      ايـم كـه خوانـدن آن       تر را دنبال كرده     هاي كوچك، گرايش رايج     نوشت نام    در كوته  15 

   .اساس الفباي انگليسي، خود اگر آن نام انگليسي نباشد
  

ترشان پركاربردنـد،      مهم سراسر كتاب را، كه بيش      اصطلاحاتهاي    فهرستي از برابرنهاد  ا  ج اين 16 
دارد * هـايي كـه       آن. كنـد   تـر مـي     ها دستيابي به مفهوم متن را آسان        بينيد كه آشنايي با آن      مي
چندوچون ساخت يا گزينش اين واژگان نياز به بحـث دارد           . است) پاشايي. ع(شنهاد ويراستار   پي

  . گذاريم براي بخش پايگاه اينترنتي اين كتاب كه مي



  
  
  
  
  

  فرهنگ اديان جهان /   هجده   
 

يـك  . (هـا    در معناي كلي مايعات، به معني كلي رود و درياچه، و مانند ايـن              liquids: ها  آبينه*  
  .)مورد به كار رفته است

  . اند كار برده بهها هم  سرنمون، مثال و مانند اينبراي آن  archetype : آغازينه*  
  libation:   افشاني *
  the divine: الاهيانه  *
 anthropomorphic واره  انسان *
  goddess بانوخدا   *
  .layperson ،layman ، laywoman براي:  بهدين  *

نيان يا كاهنـان آن ديـن يـا در           به معني شخصي كه مؤمن به ديني است اما در سلك روحا           
ايـم و     كـار بـرده     را بـه  » اوپاسكه«يا  » نشين  پيش«* ها،    براي بودايي . كسوت روحاني نيست  
در اصـل يـك اصـطلاح فارسـي         » بهـدين «. را» بهـدين «هاي ديگر     براي زردشتيان و دين   

تـساع  ايـن ا . شـود  ي عام به كار بـرده مـي         زردشتي است اما در اين كتاب به شكل يك واژه         
شود، چرا كه خواننده مثلاً هنگامي كه در مـدخل            هم آميختگي نمي    سب به » بهدين«معناي  
فهمـد نـه      رسـد طبعـاً آن را در مـتن جينـي آن مـي               مـي » بهدين«، در آيين جين، به      بتّاركه

  .زردشتي
 afterlife :  پسازِندگي *

 object of worship:  پرسته  *

ايـم، و در      تو به كـار بـرده       تر در شين    بيش  آن را  .)پرستنده، روحاني : ارپرِست (priest : پريستار    
  .ايم را به كار برده» كاهن«پردازد براي آن   به كهانت نيز ميpriestموارد ديگر اگر 

 blowgun:  تيرناي  *
  medicine :جادو، دارو    
 .جاي باسمه، خواه چوبي باشد و خواه مدرن ، به print: چاپ  *

  ).بنا بر بافت واژه  (orthodoxy :انديشي درست ، و orthodox : انديش تدرس*  
 هرگـاه . انـد  دينـي هـم گفتـه    كيـشي، راسـت   كيشي، فربـود    انديشي، به    براي اين اصطلاح به   

Orthodox ايم  نوشتهارتدوكسي دين مسيح باشد  به معني يكي از سه شاخه.  
  . immanently،  در دل immanent بود درنمودين، درون  *

 immanence براي  . »كامن«و » حالّ«، »ذاتي«يي كه در آن آمده  گاهي هم بسته به حوزه
يا ذاتيت، و گاهي نيز بسته به معنا، همـان برابرنهـاد            ) تيأن تاي مثلاً در مدخل    (بودگي    درون

  .  كمابيش رايج  حلول و كمون
  ، سكولارsecular : دنياورز  *

  هاي ديگر مديتيشن  ي آيين بودا، و در كاربرد  ، در زمينهmeditationاي بر : dhyana   ديانهَ    
 . ايم و مراقبه گفته    
   occultism: ، رازوري occult : رازور  *



  
  
  
  
  

 نوزده/   مقدمه   

 

از . ايـم   ساختهزدگي آل، زدگي جناز روي . تسخيرِ روح شدن. spirit possession : زدگي روح  *
   .possession   ancestor زدگي زدگي، نياكان روباه: اند همين دست

  .monk: رهبان    
ايم، كه به همان معني رهبان اسـت و جـزء اول              گفته» راهب«اگر در معناي مسيحي باشد       

  .فارسي است» راه«يا » ره«هر دو همان 
  the earth mother  :مام زمين  *
  praisesong : سرود ستايه  *
 drinking horn:  شاخ چشانه  *
 personal:  گونه شخص  *
  personified: واره شخص  *
 transcendental : فرانمودين  *
  .ultimacy براي فرجامينگي و The Ultimate  :فرجامينه  *
  .اند  گفتههممقدس يا قدسي امر . صفت در حالت اسمي) ينه+قدس(the sacred : قُدسينه  *
  canon: قانون/ كانون     

  )اسيشن در باستان (site:  كاوشگاه *
  bull-roarer : گاوخروشك  *
 chronicle :  نگاره  گاه *
  .ي روي گور ، يادمانهcenotaph :  گورمانه *
  )mead of inspiration the: نبيد الهام  (mead : نبيد  *
  character:  )چيني، ژاپني(نگاره   واژه *
   distorted:  واگونه  *
   object of art:  هنرينه  *
  pantheon : يزدانگان   *
  

ها براي اصطلاحات و واژگان انگليسي، در يك معنـاي         ايم در سراسر كتاب برابرنهاد        كوشيده  17  
همـه، بـراي      ايـن   بـا . توانيد بيابيد   هم مي  مهنا  واژهرا در    واژگانگونه    اين. يكسان، يكدست باشد  

  .بينيد جا مي شان را اين تر شدن كار فهرستي از پركاربردترين آسان
  ritual                               آيين ritesاب، آد

 communityاجتماع          society                 انجمن 

 fraternity          انجمن اخوت brotherhoodانجمن اخوت 
 )كليساي انصار مسيح(،  انصار fellowshipجمعيت    congregation      جماعت، هيأت

     religious                      ديني   subsectزيرفرقه 
  orderفرقه، طريقت      /  sectفرقه                             councilشورا 



 
 
 
 
  

 فرهنگ اديان جهان /   بيست   

  practiceعمل            ، مذهبيsectarianيي  فرقه
   associationمجمع    /   convention                           مجمع، كانون      cultكيش 

 
 Wordپـرداز     ايم كـه كارهـا را بـا واژه            فرهنگ ناگزير بوده    CDما به خاطر  پايگاه اينترنتي و         18 

پـرداز   ي كـار دسـتگيرمان شـد كـه شـكل فارسـي ايـن واژه          در ميانه . فارسي به انجام برسانيم   
گويا هر كسي كه دستش رسـيده دسـت كـم           . قلمكاري است كه مسلمان نشنود كافر نبيند        شله

ذكر مصيبت را فقط به يـك  .  اضافه كرده استي در اصل عربي    ركرد اين برنامه  يك خطا به كا   
تـرين    آرايي نهايي متوجه شديم كـه گـاهي بـا كوچـك             در هنگام صفحه  .  كنم  نمونه بسنده مي  

ــ كـه     د  پر   يك، و گاهي هم چند سطر به ستون دوم مي           دوش  تغييري كه در ستون اول داده مي      
پيداست كه هميشه هشيار اين حالت بوديم، امـا         .  است ده مانده نظران هم پوشي    علتش برصاحب 

اين كتاب از چنين خطـايي در امـان   CD اگر از چشم ما در رفته باشد چه بايد كرد؟ خوشبختانه 
كنيم كه خواننده در چنين موردي، كه طبعـاً مطلـب مـورد نظـر را                  از اين رو پيشنهاد مي    . است

  . كند مراجعه CDنامفهوم خواهد يافت، به 
    
  

  ها نوشت كوته
  

  در حدود : ح
  . انگليسي.fl، براي )شكوفايي(شكف 
  قياس كنيد با : قس
  قبل از ميلاد: م  ق
  ميلادي: م 
  ...فوت، مرده به سال  : فت

  هجري قمري: ه ق
  ببينيد نيز: نيز  



 

  ها موضوعي سرواژهي  نمايه
  و نويسندگان، مترجمان، ويراستاران

  .) ايم و الف فرق گذاشته)  مد ( آميانات اين فهرست، از نظر تهجي، تنها در عناوين موضوعدر (
   

  [XI]  اآيين بود
L. S. Cousins, formerly Victoria University of Manchester 

Dr. Rupert Gethin, University of Bristol 
The late Professor Trevor Ling, formerly University of  Singapore 

Dr Valerie J. Roebuck, Victoria University of Manchester 
Dr Paul Williams, University of Bristol 

  پاشايي. ع:  ويراستار.رضا شجاعي، خليل قنبري  علي پاشايي، . ع: مان مترج
  

  آسالهه
  آشوكا

  يگيانه وـ يهآل
  آننَده

  آنوكمپا
  يانه مياي آسي بودايينآ
  ينهلي سي بودايينآ

  آيين بوداى غربى
  دمه ياب

  ارَهت
  استوپه
  اسَنگه
  اسَوره
  اَميتابه

  اتَّا انَ
  يكهاَناگار

  انَاگامي
  يچهانَ

  اوپاسكه
  اوپوستَه
  اَودانه
  يتشورهاَولوك

  يديااَو
  باونا

  بوداـ ساسنه

   آيينبودا،
  بوداسف
  بوداگوسه

  بودگيا
   دماـ يه پكّـ يبود

  ويهاره/ بهِار 
  يكوّب
  يكوّنيب

  موكّه پاتى
  پارميتا

  يپال
  سموپاده يچهپت

  بودا پچيِّكه
  پرگَيا

  پرَگياپارميتا
  نيبانه يپر / نيروانه يپر

  واده پودگله
  يهپون

  ي بودا پيكره
  گرَبه تتَاگتَه
  تهُيت
  پيتكه تى
  واده يرهتِ

  سرَنه تى
  جاتكه

   در آيين بودايا، آسيجنوب شرق
  واله چكّه
  ومسه چوله

  يل جليقتچهار حق
  دانَه

   ماهرانهيلوسا/ خوبيدستاويزها
  دمه
  پاله دمه
  پده دمه
  دوكّه

  ديپنكرََه
  ومسه ديپه

  يتّيد
  راه هشتگانه

  يكهسئوترانت
  سارنات

  سدا
  واده يسرواست
  سمادي

متهس  
  سنگه

  سنگيتى
  يانه مهايها سوتره
  سوتنَته
  سوتّه



  فرهنگ اديان جهان/   بيست و دو   
 

  يانه سهجه
  يلهس
  شيگالوواده / ينگالووادهس
  زانگ يوأنس

  شونيْتاواده
  كرونا
  ـ تانه كمه
  يناراكوس
  كتينه
  گوتمه
  لوكوتَّره

  لومبينى
  ماديمكه
  مارگه
  ماره

  ماگه پوجا
  مايا

  منجوشرى
  يكهمهاسنگ
ستوهاوم  

هاومسهم  
  يانهمها

  ميترِيه
  ميلينده

  ناگارجونه
  نالندا

  نيروانه
  يكايهن

  وسوبندو
  وسه
  يانه هينه

  يوگاچاره
  

 
  [XX] آيين جين

Dr Paul Dundas, University of Edinburgh 
  نسترن پاشايي: گر مقابله. پاشايي. ع

  
  

  آچارانگه
  واده نتَهكاآن ا

  آوشيكَه
  ارَدماگَدي

  كواسي استانَه
  بتاّركه
  بگوتي
  پارشوه
  پريوشَن
  نَمسكاره پنچه

  پوروه
  تتَوارتَه سوتره

  تيِراپنت
  تيرتنَكرَه

  جين
  جيوه
  ويكاليكه دشَه

  ديگمبرَه
  سلِّكنَا

  شوِتامبرَه

  )ي جين نظريه( كرَمه 
  كلپه سوتره

  كيِولين
  گچه
  داره گنََه

  تانَهسگونَه ا
  )ني جي نظريه( موكشه 
  موهپتّي
  مهاورتَه
  مهاويره

  
  [XXXVI] تيآيين زردش

Professor John Hinnells, School of Oriental and African Studies, London University  
  فريبرز مجيدي

  
  )زردشتي(آتش 

  اصلاحات ديني پارسيان
  امَشه اسپنته ها/ امشاسپندان 
ينيوانَگره م  

  اَوسِتا

  اهَورا مزدا
  بخشي ولوژي سهايدئ

   هايزَته/ ايزدان 
  بندهشِن
  پارسيان

  پلِ چينوت
  دخمه

  زردشت
  يين آي،زردشت
  زروان



  سهبيست و /   ها    ي موضوعي سرواژه نمايه

  شاه
  نامه شاه

  فرشَوكرِِتي

  وشي فرَ
  گاهنبارها

  ها منثرَه

  نوجوت
 

 
  [XXXIII] آيين سيك

University of Otago, New Zealand Professor  Hew McLeod,  
  سترن پاشايين: گر مقابله. پاشايي. ع

  
  آدي گرنَت

   سناتنيكِ سيينآ
  هاي سيك آيين

  اَرداس
  اَكال پورك

  اَكالي
  بگتَ باني

  پات
  پتيت

  پراكنش سيك
  پنت

  پنج كاف
  تاريخ سيك
  تتَ خالصا

  تخت
  جي جپ
  جت
  هاي سيك جشن
  هاي اصلاحي سيك جنبش
  ها ساكي ـ جنَم
  ناما ـ  حكَم

  خالصا
  دسم گرنَت

  راحِت
  هنام راحتِ
  گَرهيا رام
  هاي سيك زبان

  سچ ـ كنَد
  سلام و درودهاي سيك

  سنت
  يسنت ـ سپاه

  يسنتِّ سنتِ هند شمال
  سنتِ نات

  سياست سيك
  سيك

  يواسِ
  شبَد

  شهيدان سيك
 عناوين و  آميز، عناوين احترام

  )سيك( خطاب هاي يوهش
  هاي سيك فرقه

  كاست سيك

  كراه پرشاد
  داري كِس/ داري  كِش

  ينگ، گوروگوبيند س
   بيلاس گورـ

  گورپورب
  )سالا درم(گوردوارا 

  )اماكن تاريخي(گوردواراها 
  گورمت
روي سيك نظريه(گو(  

  )مرشدان سيك(گوروها 
  لنَگر

  ميري پيري
  نام

  نام سيمرَن
رونانَك، گو  

  ها نشان
  نهنگ

  نيت ـ نِم
  يگوروواه

  مندير صاحب هري

  
  [XIX] اسلام

Edmund Bosworth (EB), Victoria University of Manchester Professor 
Dr Louis Brenner (LB) School of Oriental and African Studies, London University 

Dr Jorgan S. Nielsen (JN), Selly Oak Colleges, Birmingham 
Professor A. Rippin (AR), University of Calgary 

Elizabeth Scatllebury (ES), Liverpool Institute of Higher Education 
Professor James Thrower (JT), University of Aberdeen 

  فرمانيانمهدي  ، )جوادي(فري صقاسم : ان ويراستار. شهبازي  عليمحمدي مظفر،محمد حسن محسن موسوي،  سيد



  فرهنگ اديان جهان/   بيست و چهار  

  آخرت
  آسياي جنوبي، اسلام در

آسياي ميانه و قزاقستان، اسلام 
  در

  االله آيت
  )در اسلام(ابراهيم 

  اتحاد اسلامي
  اجماع
  احمديه
  اخلاق

  اركان اسلام
  اروپا، اسلام در
  )در اسلام(ق ازدواج و طلا

  اسلام
   امريكاياسلام در قاره 

  اسماعيليه
   اسلام دريقا،افر

  اَلازَهر
  االله
  امام

  انسان 
  اهل حديث
  اهل ذمه

  ايمان
  )در اسلام(داري  برده

  برِيلويه
  االله بسم
  ي اسلاميادگراييبن

در (اورشليم / المقدس  بيت
  )اسلام
   جماعتيتبليغ
  يعتش

  تصوف، صوفيه
  )در اسلام(تعزيه 
  )در اسلام (يرگراييتقد

  )در اسلام(تقويم 

  تيجانيه
  جاهليت

  جماعت اسلامي
  )در اسلام(جمعه
  جِن

   اسلام در جنوب شرقي آسيا،
  جهاد

  چين، اسلام در
  حافظ
  حج

  )در اسلام(حجاب 
  حديث
  حرمَين
  )در اسلام(ختنه 
  خلق

   خلافت خليفه،
  خوارج
  )در اسلام(دجال 
  دروزها / يهدروز
  دعا
  دين
  بنديهديو
  ذنَب
  روح

  روسيه و قفقاز شمالي، اسلام در
  زكات

  زنِا
  هاي اسلامي سلسله
  سنت

  سنوسيه
   شريف سيد،
  )در اسلام(خمَر  / يخوار شراب

  شريعت
  شهادت

  شيخ
  )در اسلام(شيطان 

  صلات
  صوم

  طهارت
  عقيده
  علما

  علي، اولاد علي
  عيد

  عيسي در اسلام
  فاتحه
  هاي صوفيه فرقه
  فقه

  فلسفه
  قادريه
  قاضي
  قرآن
  قيامت
  كلام

  )ص(محمد 
  مدرسه
  مرأه

  مرِقانيه
  مسجد
  مشهد

  )در اسلام(موسيقي 
  مهدي
  نبي
يهرسنو  

  ي اسلاميينوگرا
  نهادهاي صوفيان

  وقف
  ولي

  وهابيت
  هلال
  )در اسلام(هنر
  



  بيست و پنج/  ها     سرواژهيموضوع ي هينما
 

 
  [X] تنجيم

Professor Roger Beck, Erindale College, University of Toronto  
  فريبرز مجيدي: ر ويراستا.مزدا  موحد

  
  تنجيم

  يجهزا
  پرستي ستاره

  
  [XXIV]  جادو و رازوري

The late Professor Fred Bruce, formerly Manchester University 
Grevel Lindop, Victoria University of Manchester 

Keith Munnings 
  فريبرز مجيدي: مزدا  موحد، ويراستار

  
  آنتروپوسوفي

  نجمن تئوسوفيا
  يلوميناتيا

   ياكوپ بومه،
  ها پيشگويي
  تئوسوفي

  تارو
  جادو

  )غربي(جادوگري 
  رازور

  گرايي روح
  ي هرمسيقتدم زرين، طر سپيده

  ي غربيسنَّت جادوگر 
  يشهسواران معبدان

  پرستي شيطان
  يين گل سرخ، آيبِصل

  عددشناسي
  يي گويبغ

  فراماسونري
  قبالاي مسيحي

  كاتارها
  كار باطني
  كليساي نو

  كيميا
  گورجيف، گئورگي ايوانويچ

  ها و طلسمات نظرقرباني
  ييننوافلاتوني، آ

  نيروهاي رواني
  هرمسي، آيين

  
  [XXXII] هاي دنياورز دين جانشين

Professor Stuart Brown, The Open University  
  فريبرز مجيدي

  
  يتيويسمپوز / ييگرا اثبات
  ي منطقييگرا اثبات
  ييگرا انسان

  يدئولوژيا
  يياگر تجربه

  گرايي يلتقل
  ين دياورز دنهاي ينجانش

  يوناليسمراس / ييخردگرا
  ياورزيدن

  ييسودگرا

  ييگرا شك
  ييگرا علم

  ي دين فلسفه
  يالكتيك دياليسمماتر

  يسمماركس
  
  
  



  فرهنگ اديان جهان  /   ششبيست و 
 

  [XXVIII] هاي ديني نو در جوامع غربي جنبش
Professor Eileen barker, London School of Economics and Political Science 

  فريبرز مجيدي:  ويراستار. دارابيباقر طالبي
  

  آننَده مارگه
  اِكنكار
  يتالاِلان و

  ينامِ
  يتريوسانجمن آ
  يسيانجمن ع

  يسبرهما كومار
   شعلهيادبن
  يتاپ

  يجنبش استعداد بشر
  يسيجنبش ع
   نو در غربيني ديها جنبش

  يشناجنبش هره كر
  خانواده

  يانرائل
  گرايي يشراجن
  الملل ينراه ب
   بابايسا

  سوبود
  يوگاسهجه 

  يوگا يدهس
  ينموي چيشر

  عصر نو
  يد عقاب سفي كاشانه

   اتحاديسايكل
   خداي جهانيسايكل
  يروزمند و پي جهانيسايكل
  ينانون سيسايكل
  يشناس  علميسايكل
  يح مسيسايكل

  بين يش كيها گروه
  )ام يت (ي متعاليتيشنمد

  معبد مردم
  مهِرِ بابا
  يسمنوپاگان

  
  

  [XXVII]      يي ديني نو در جوامع نخستينها جنبش
Professor Harold W. Turner, formerly Selly Oak Colleges, Birmingham 

  فريبرز مجيدي: مزدا موحد، ويراستار
  

هاي  آسيا و اقيانوس آرام، جنبش
  ديني نو در

   نو دريني ديها  جنبشيقا،افر
 نو در يني ديها  جنبشيقا،افر

  )مرتبط با اسلام(
 و يبكارائ (ها يي امريكاـ يقاييافر

هاي  جنبش):  جنوبييامريكا
  ديني نو

  هاي  برزيلي، كيشـ يقاييافر
  آلادورا
هاي نو يا روستاهاي  اورشليم
  )يي يرهاقوام عش(مقدس 

  يستو كري نيگلسياا
  جنبش مايتاتسين

هاي ديني نو در جوامع  جنبش
  ينينخست
 سياسي در  ـ هاي ديني جنبش

  يي يرهم عشميان اقوا
هاي صهيونيستي  جنبش

  )يقاييافر(
  هاي مائوري جنبش

  جنبش هريس
  جون فروم

  يهحم الله
  يباي ز دين درياچه
  ها ييراستافاريا

  رسالت صنعتي پروردگار

 يها  و شهودها در جنبشياهارؤ
  يد جديي يلهقب
  يساليستاهار

) ي شمالي(پوستان امريكا  سرخ
هاي ديني  جنبش: و اسكيموها 

  نو
  پوستان امريكا سرخ
هاي  جنبش) : ي و جنوبي مركز

  ديني نو
هاي  در جنبش(شفابخشي 

  )يي نو قبيله
  كليساهاي اتيوپيايي
  كليساي انصار مسيح

  كليساي بوميان امريكا



هفت و ستيب/   ها     سرواژهي موضوعي هينما  

  پوستي كليساي شيِكر سرخ
  كليساي كيمبانگيست

  كليساي مستقل فيليپين

 يرهكليساي نذ
  كيتاوالا

   باري هايشك

  لنِشينا، آليس
  اريا لِگيوم
  يديهمر

  
  [XXVI]    هاي ديني نو در ژاپن جنبش

Professor David Reid, Seigakuin University, Tokyo  
   پاشايي. ع: ويراستار. نسترن پاشايي 

  
  شو آگون
  كيو آناناي
  اوموتو
  ايتوّئِن

  سو نو ميتاما كيوكايي ايه
  كوكايي بياكوّ شين

   گيودان ال پي

  اِي الِ جي
  ايييوك رِي

  كايي ريشوّ كوسيِ
  هاي ماهيكاري سازمان

  كاي كيوسيِ كيو سه
  چو نو ايه سيِ
  نيوئِن شين

  كيو كوروزومي
  كونكوكيو

  داتسوكايي گِه
  مون بوتسوريوشو هون
  ميچي هون

  
     [XXIII] مريكاي لاتينادين 

Professor Robin M. Wright, UniversidadeEstuadel de Campinas, Brazil  
    پاشايي. ع:  ويراستار.سترن پاشايي ن

  )ي جنوبيامريكا(آداب 
  )ي جنوبيامريكا (يآدم خوار
  ينآراواك، د
 يامريكا (ينش آفرياسطوره ها

  )يجنوب
 يامريكا( و مرگ يپسازندگ

  )يجنوب
 يامريكا (يها و سرودخوان ترانه
  )يجنوب

  ينتوبا، د
  ين ديايي،توپ

  ينتوكانو، د

  )ي جنوبيامريكا(جاگوار 
 يانه هزاره گرا و نبيها جنبش

  )ي جنوبيامريكا(
   و ماهيدخورش

 ي سرخپوستان امريكاي هايند
  يجنوب

  )ي جنوبيامريكا(روان ها 
  بورورو، دين-ژه

 ينيشمن ها و متخصصان د
  )ي جنوبيامريكا(
  ين بو، ديپيش
  ين ديبي،ركَ

  ين دي،كوگ
  ينكِه چوآ، د

  )ي جنوبيامريكا (ي شناسيهانك
  ين دي،گوآران

  ينماپوچه، د
  ينماتاكو، د

  )ي جنوبيامريكا(مواد مقدس 
  ينوارائو، د

هاي آمريكاي  دين(لويا هاله
  )جنوبي

  يانومامي، دين

  
  [XVIII] )غير زردشتي( ايراني  دين

Professor Roger Beck, Erindale College, University of Toronto  
    فريبرز مجيدي:  ويراستار.رؤيا منجم 

  
  اهل حق



  فرهنگ اديان جهان  /   هشتبيست و 

  يتراييسمم
   زردشتيي جعليها نوشته

يزيديه
  
  

   [XXX]يتاريخ دين پيشا
Erick H. Pyle, formerly University of Queensland, Brisbane  

  فريبرز مجيدي: ويراستار.  مزدا موحد
  

  پيشاتاريخي، دين
 

     [XXXV] دين تبتي
Dr David Stott, Manchester Metropolitan University 

Dr Paul Williams, University of Bristol 
   نسترن پاشايي: گر مقابله. پاشايي. ع

  
  باردو
  پون/ بون 
  تارا

  ترِمه
  )2(تنَترَه

  تنجيم تبتي
لكوتو  

  جوننَگ

  چود/ چو 
  لاما دالايي
  هوانگ  ـ  دون
  هاي تبتي دين
  ريمِه
  شمَبلَه
كاگيو  

  كانجور

  كَدم پا/ كَدم 
  گلِوگ

  ريم لَم 
  لها ـ درِه

ييبودا(ندلَه م(  
  ميلارِه پا
  يينگماپان/ نيينگما 

  
     [XVI] دين يوناني

Dr Christiane Sourvinou-Inwood, University College, Oxford  
  نسترن پاشايي: گر مقابله. پاشايي. ع

  
  )يوناني(اب آد
 يكهاتِ

   اورفئوسييناورفئوس، آ
  )يوناني (يپسازندگ

  يتيكهپول
  پهلوانان

  ييتئو

  نوستمِِ
  يي آنتروپوييتنتِو
  يموندا
  فلسفه / يلوسوفياف

  كاكون
  يهانك

  يا ماگِيا،گوئتِ

  يكهمانت
  ) تئِونيپرِ (يتوسم
  اسرار / يستريام

  نوموس
  )يوناني(نهادها 

  ها هئورتايي، پانگوري
يوناني، دين

  



نه و ستيب/   ها     سرواژهي موضوعي هينما  

    [VII] هاي اروپاي باستان دين
Dr Hilda Ellis Davidson, formerly Lucy Cavendish College, Cambridge  

     نسترن پاشايي: گر مقابله. پاشايي. ع
  
  ادِا
  هاي ين باستان، دييوپاار

  اسلاوها
  يناود
  يگدراسيلا

  ها بالتْ
  بالدِر
  يگيتبر

  يبوم جوان
 يياروپا (ي نذرهاي يشكشپ

  )باستان
  تور
  دانَنيه ديوآتات

  ي كشتيخاكسپار
  داگدا
ييدهادرو  

  راگناروك
  رونز

  ژرمني، دين
   هوساتن
  ينسام
  ين دي،سلِت

  يخبندانغولان 
  وولف يسفنِر
  يلگياف

  كرِنونوس

  )يسلت( سر يشِك
  لوگ
  يلوك

  ها ماترِْه
  والهالا
  ها يريوالك
  يروان
  ها يكينگوا

  وولوا
  هل
  

  
  

  [II]  فريقايياهاي  دين
Professor Adrian Hastings, University of Leeds 

  ييپاشا. ع: ويراستار. رضا رضايي ساروي 
  

  ينآكان، د
  يشااور
  يروواا
  يفاا
  ين ديگبو،ا

 )يقاييافر (يباران آور
 باگره

  ينبانتو، د
 جوك

  يسونگوچ
  دفع جادو
 يندوگون، د

  يقايي افرهاي يند

  ين دينكا،د
  يروح زدگ
  ينزانده، د
  ينزولو، د

  )يقاييافر (يسلطنت اله
  ينشونا، د

  ين ديلّوك،ش
  )يقاييافر (يبگوييغ

  ينفون، د
  ونداكات

  ينگاندا، د
 )يقاييافر (ياكان داشت نيگرام
  لزِا

  ينلوودِو، د
  مبونا

  ينمنِده، د
  يموار
  يمومود

نگولومو  
  يزيموم

  ينزِامب
  نگانگا
  يننوئرِ، د
  نكوالا

  يسينك
  يائون



 هاي جهان  فرهنگ دين/   سي 
 

         يوروبا، دين  ين ديلوتيك،ن
  

    [III] يبيئـ كارا فريقايياهاي  دين
Kathy Williams, formerly University of Warwick 

   فريبرز مجيدي: ويراستار. مزدا  موحد 
  

 احضار
  يااح

  الاهيات سياه
 امت اسلام

  اوبئا
  )يبي ـ كارائيقاييافر(اوريشاها 
  گراي روح / اومباندا 

  بدوارديسم
  پوكومينا/ پوكومانيا 

 يقايي افري هايندر د(تسخير 
  )يبيكارائ ـ

  سياه / يتعميدگران بوم
  )ها فريادزن (ي روحتعميدگران

  يقاهاي بازگشت به افر جنبش
  جامبي/ داپي 

  دين هند شرقي در هند غربي
  رقص طبل بزرگ

  زانگو
  زومبي

  ساراماكاها
  سانتريا
  شانگو/ سانگو 

  قدرت سياه
  كاندومبله

  يكريول ساز/ كريول 
  يي كليساهاي دمِ مغازه

  كيش اعتقاد
  يسمگارو

  مارونيت/ مارون 
  مياليسم
  نيابينگي

  وودون/ وودو 
  

     [IX]هاي اقوام شمالگان دين
Erick H. Pyle, formerly University of Queensland, Brisbane  

  پاشايي. ع:  ويراستار.مزدا  موحد 
  

 يان در مينها، د لاپ
 

  [XXIX]       هاي اقيانوس آرام دين
Professor Brian E. Colless and Professor Peter Donovan, Massy University, New Zealand  

   پاشايي. ع: ويراستار. مزدا موحد
  
  هاي ين آرام، ديانوساق
  ين ديايي،بال

   ينبتك، د

  ين ديي، جاوه
ك،دين دي  
  ين ديجيايي،ف

  ين ديليپيني،ف

  
      دين استراليايي

  نسترن پاشايي: گر مقابله. پاشايي 
  ين ديايي،استرال
  يرانگاآلتج

  يورونگات
  يكوروبور

  ينااندجو

  



 سي و يك/   ها     سرواژهي موضوعي هينما

  دين پولينزيايي
   نسترن پاشايي: گر مقابله. پاشايي. ع

   
  توآآ
  يوييآر
  يوآ

  اورو
  پاپا

  پولينزيايي، دين

تابو  
  تانگاروآ

  تانه
  توهونگا

  يرانگ
ييمااو  

  مارائه
   مانا

 كي هاوايي
  

  )هاي ديني نو در جوامع نخستيني جنبش  نيز(
  

  دين ملانزيايي
  ترن پاشايينس: گر مقابله. پاشايي. ع

  
  يما دِيانخدا
  يسِنپوئ

  تومبونا
  سانگوما

  سينگ ينگس
  )ياييملانز(ها  صورتك

  )ياييملانز (ينه نرهاي يشك
لوتو  

  ييماسالا
  ين ديايي،ملانز

  هوس تامباران

  
  [IV] مريكايياهاي  دين

Professor Martin E. Marty, University of Chicago 
  مجيديفريبرز :  ويراستار.رؤيا منجم 

  
دونِتيسما  

 اكثريت اخلاقي
گراييامريكا  

 انجيل اجتماعي
 انجيل ثروت

گرايي يلانج  

هاي بزرگ بيداري  
)ايالات متحد (يدارگريب  

مسيحي (هاي ديني نو  جنبش
)ييامريكا    
  پوستي  هاي سرخ جنبش

   ) مسيحييسيونم(

ايالات متحد/  امريكايها دين  
 ييهاي مسيحي امريكا فرقه

ياه در امريكاكليساهاي س  
 كمربند كتاب مقدس

گرايي نص  

  
   [XXV] مريكاي ميانهاهاي  دين

Professor David Carrasco, Princeton University 
  پاشايي. ع:  ويراستار.نسترن پاشايي 

  
  اوتْل اومتِه

لوپوچتلي يتسياو  
  ياوئِتلاتولّ اوئه

   آزتكيكرتراشيپ
  يشكهتئوپ
  يناّنتتِئِوا

  پوكا يتسكاتل
  يلاتوآنت

  تلالوك



 جهانفرهنگ اديان   /   سي و دو

  نيمه يتلامات
  يورتمپلو ما

  كواتل  كتساللتسين يتوپ
  تولان
  يپواوالَّ تونال

  چولولان

  يانه مي امريكاهاي يند
  يباز  توپينِزم

  يمسنگ تقو
  مانااوآك سه

  يانه ميشهر امريكا
  )آزتك( انسان يقربان

  كواتَل كتِسال
  )يانه ميامريكا(كودِكس 

   كهنيايما
  مراسم آتش نو

  
 [XII] هاي چيني ندي

Dr Stewart McFarlane, University of Lancaster  
  نسترن پاشايي: گر مقابله. پاشايي. ع

  
  دين چيني

  )چيني(هاي پيشگويي  استخوان
  )چيني(هاي خاكسپاري  آيين

  تاي شَن
  تيأن
  )چيني(ها  جشن
انگ زِه جو  

چين، دين چيني در جمهوري 
  خلق

  دائو جيا
  دائو جيائو

   جينگدائو دِه
  دائو زانگ

  سيوأن سيوئه
  سيون زِه

  شانگ دي
  هاي چيني ها و انجمن فرقه

  فنِگ  ـ شويي
  كانون كنُفوسيوسي

  كنُفوسيوس
  كيش دولت كنُفوسيوسي

  )يچين(كيش نياكان 
  كيمياي چيني

  لي
  منِسيوس

  موزِه
  ييننوكنفوسيوسي، آ

  ووسينگ
  يو هون

  يزدانگان چيني
   يانگ-يين

  
  اي چينيآيين بود

  
  آيين بوداي چيني

  تيأن ـ تاي
  جينگ تو زونگ

  چن

  چِن يِن
  سن لون زونگ
  فا سيانگ زونگ

  جيوه كوماره

  يين) شي(گوأن 
  لو  زونگ
  هوا ين

  )اسلام، مسيحيت زير چين  نيز(
  

   [VIII]  باستاننزديك هاي خاور  دين
Dr A. Rosalie David, Manchester Museum  

  فريبرز مجيدي:  ويراستار.جم رؤيا من
  

  )باستان يكخاور نزد(پادشاهي   يانبابِل يانآشور



سي و سهها     سرواژهي موضوعي هينما  

  ) باستانيكخاور نزد (يپسا زندگ
  )خاور نزديك باستان (يمتنج

  ) باستانيكخاور نزد(جادو 
  )خاور نزديك باستان(جشن ها 

   هايحتِّ
   باستانيك خاور نزدي هايند

  زيگوّرات
  يانسومر

  )استانخاور نزديك ب(شرَّ 
  عيلامي ها

خاور نزديك  (يي گويبغ
  )باستان

  فلسطيان
  فنيقي ها
خاور نزديك (شناسي  كيهان
  )باستان

  يگيلگمِش، حماسه 
  مردوك

  ) باستانيكخاور نزد(معابد 
 يكخاور نزد(هنر و نمادگرايي

  )باستان
  ها هوريايي

 [XXXI]  هاي رومي دين
Professor John A. North, University College London  

  فريبرز مجيدي: ويراستار. رؤيا منجم 
  

  )رومي(ها  آيين
  )رومي (يامپراتورپرست

  اوسپيسا
  هاي راهبه باكره

  پروديجيا
  )رومي(تلفيق 
  تمپلا

  يئك ديد
  )رومي (يگر رواقي

  رومي، دين
  )رومي (گويي يبغ

  يقانون الاه
  ي حمورابي نامه قانون

  كاهنان

  گويي هاي غيب كتاب
  )ميرو(هاي سر كيش
  لودي
  )تقويمِ(نوما 
 نومن

  

  
  [XXI] هاي ژاپني دين

Professor J. Edward Kidder, International Christian University, Tokyo 
  پاشايي. ع:  ويراستار.نسترن پاشايي 

  تو شين
  

  تو ادبيات شين
  تو شناسي شين اسطوره

 كامي آماته راسوـ ئومي
  تو هاي شين ايزدكده
  شوگوي تو ايزدكده

  شا ايزومو تاي
  گو ايسِه جين

  ايناري
  كيو ري تن

  جي - گو جين
  گي ـ كان جين
تو شين - ريوبو  
  دو شوگِن
  تو شين

  كامي
  تو كوكوتاي شين

  هاي مقدس كوه
  ماتسوري

  ميكو
  مان هاچي
  هارائه

  
  آيين بودا در ژاپن

  هاي ژاپني بوداها و بوداسف  انِيّن  يميداپرستآ



  هاي جهان فرهنگ دين   /   سي و چهار
  
  دايي تن

  رِي جون
  ذن

  ژاپن، آيين بودا در
  چو ساي

  سوكا گَكاّيي
شوتوكو  
شومو  
  گون شين
وكام  

  كوكايي
  )در ژاپن (يمرده سوز

  تو روكوشو نان
  جي داي ـ تو شيچي نان

  رِن نيچي
  مسيحيت در ژاپن
  ژاپن، مسحيت در

  
  دين عاميانه
  شيچي فوكوجين

  
  [V] مريكااهاي سرخپوستان  دين

Dr Stephen J. Reno, Southern Oregon State College  
  پاشايي. ع:  ويراستار.نسترن پاشايي 

  
سرخپوستان (ارواح نگهبان 

 )امريكا
 ينش آفريها اسطوره

  )سرخپوستان امريكا(
   الَوتيموـاسك

  يينكو الگون
  انگاكوك

  ها يروكوييا
   جادويها بسته

  )سرخپوستان امريكا (يپسازندگ
  هاي ينپوئبلو، د

 يين آيوتي،پ
   شهوديوجو ستج

  جشن ذرت سبز

سرخپوستان  (يا احيها جنبش
  )امريكا

  چادر عرق
سرخپوستان  (يميدور تقو
  )ي شماليامريكا
  پهلوانيدوقلوها

   سرخپوستان امريكاهاي يند
  يدرقص خورش
  رقص روح

  )سرخپوستان امريكا(روان 
سو  
  يانشا
  يناهاكاچ
  چپق مقدس / يومتِكلَْ

  يوتلكواك
 وستانسرخپ (شناسي يهانك
  )مريكاآ

  مالك حيوانات
 يتومان

  مرغ تندر
  وين وي يدهم

  ي شنهاي ينقاش
  باز يرنگن

  وينديگو
  هوپي
  يوكا هه

 
  [VI]هاي مصر باستان دين

Dr A. Rosalie David, Manchester Museum  
  محمدحسين باجلان فرخي

َ
  آخنِاتِن
  آمون

  گرايي تِنا

  ادبيات حكمت
در مصر ( اعمال خاكسپاري 

  )باستان

  اهَرام
  ايمحوتپ

  )مصر باستان(پسازندگي 



  پنجسي و /   ها     سرواژهي موضوعي هينما

  تنجيم
  جادو
  ي آفرينش جزيره
  ي خدايان خانه
  ي كا خانه
  كيشِ/ رع 

  سِت
  شعي

  فرعون
در مصر (هاي حيواني  كيش
  )باستان

  مصر باستان، دين

  مومياكاري
در مصر (هنر و نمادگرايي

 )باستان
  ها هيروگليف

  
  [XV] ها تيكگنوس

Dr Erica C. D. Hunter, University of Cambridge 
Dr  Samuel N. C. Lieu, University of Warwick 

Professor A.Van Tongerloo, catholic University of Louvain  
  فريبرز مجيدي

  
  ي مانوي آموزه

  ونئا
  باسيليدِس

  روما پلِه

  يافته ي رهايي رهاننده
  گنوس/گنوسيس

  )تاريخِ(ماني،  آيين 
  منداييان

  ن انسايننخست
  يينوالنتينوس، آ

  

  
  [XIII] مسيحيت

  .Aغازينآاي كتاب مقدس و كليس  
The late Professor Fred Bruce, formerly 

Manchester University, revised by 
Dr George J. Brooke, Victoria University of Manchester 

Keith Munnings  
Dr Henry D. Rack, Victoria University of Manchester  

  فريبرز مجيدي
  

  بين عهدينياتادب
در كتاب (ها  دمون / يدارواح پل
  )مقدس

  اسكندريه، مسيحيت آغازين در
  ينياناسِ

  اِفسِس، مسيحيت آغازين در
  انجيل

  انطاكيه، مسحيت آغازين در
  اورشليم، مسيحيت آغازين در

  پطرس
  پولس

  تاريخ كتاب مقدس
  )در مسيحيت آغازين(تعميد 

  تمثيل ها
 يهاي مقدس عبر در كتاب (خدا

  )و مسيحي
  رسولان

  رم، مسيحيت آغازين در
  )در كتاب مقدس(القدس  روح
  )مسيحي (يتروحان
  )در مسيحيت آغازين(زنان 

  سامريان

  سبعينيه
اسرائيلي  بني(مĤب  سلطنت قدسي

  )و مسيحي آغازين
  سنهِدرين
  )مسيحي آغازين(شاگردان
  صدوقيان

  طومارهاي بحرالميت
  )تاب مقدس و مسيحيك(عبادت 

  عهد
  عيسي

  )در كتاب مقدس(فرشتگان 



  فرهنگ اديان جهان  /   سي و شش

  قمُران
  قانون/ كانون 

  )مسيحي(كتاب مقدس 
  كرُينت، مسيحيت آغازين در

  كليساي مسيحي
  يينگنوسي، آ

  يهمرقون

  مريم عذرا
  مسيحيت آغازين

 يآخرت شناس/ معادشناسي 
  )كتاب مقدسي و مسيحي(

  )اورشليم(معبد 
  )يپتيكآپوكال(يي  مكاشفه

  يع حمادنج

  نقد كتاب مقدس
  هرمتيكا

  يحياي تعميددهنده
 گرا يهوديت يوناني

  

  
B. تاريخ و آموزه  

The late Professor Fred Bruce, formerly Manchester University 
Dr  Ben Pink Dandelion, Society of Friends, London  

Professor D. P. Davies, University of Wales, Lampeter  
David J. Melling, formerly Manchester Metropolitan University 

Manchester Dr Henry D. Rack, Victoria University of  
  فريبرز مجيدي: ويراستار. زاده فريبرز مجيدي، احمد قلي

  
  يين آينيوس،آرم
   مقدسيشآزما

  آسيا، مسيحيت در
   هايستآناباپت

  )يحيمس( مقدس هاي يينآ
  )يحيمس (يعاخلاق اجتما

  اروپا، مسيحيت در
  )يحيمس(ازدواج 

  )يحيمس(ها  اعتقادنامه
  افريقا، مسيحيت در

   بخشي آزادياتالاه
  ي اخلاقياتالاه

   لاتين، مسيحيت دريامريكا
  يليانج

   يحي مسيانسان، آموزه 
  يساييانضباط كل

  يكنيسمانَگل
  )يي قرون وسطايحيمس(بدعت 

 يشي،بدعت، درست اند
  )يحيمس (خواهي ييجدا

  يموتبرادران پل

  ياييبرادران موراو
   مسيحيت دريتانيا،بر

  بيدارگري، تاريخ
  ديني، آيين پاك

  يينپروتستان، آپرسبيتري، آيين 
  )يحي مسيدگاهد (يپسازندگ

  يكاستاليسمپنت
  يثتثل
  ي مجدد اخلاقيحتسل
  يدگرانتعم

  يئتيسمپ / ييتقواگرا
  يحيت و مسي جنسيلاتتما

  )يحيمس(توبه 
  ييدگرايتوح

  يجام مقدس، افسانه 
  يساها كليجنبش جهان
  ييجنبش شورا

  يايشجنبش ن
  يبي صليجنگ ها

   درچين، مسيحيت
  يحيِخدا، مفهوم مس

  ي استدلاليخداشناس
 ينيِ انجمن د،دوستان

  )يكرهاكوئ(
   ويحيتدولت، مس

  )پروتستان (پيرايي يند
  يحي مسي  آموزهي،رستگار

  يحي مسي هايارتز
  يساسازمان كل

ها يوتك ساوت  
  يسپاه رستگار

  يهوهشاهدان 
   يحي مسيشر، آموزه 

  )يحيمس (ي نگاريلشما
  يسا كليشوراها
  پيرايي ينضد د
  ي ربانيعشا

  يحيعلم مس
  يحي مسيها فرقه
يحي مسيسانقد  

  يككاتول
  يين آي، روميككاتول



  و هفتيس/   ها     سرواژهي موضوعي هينما

  يينكالون، آ
  يشناليسمكانگرگ

  ره، مسيحيت درك
  ها يستادِلفيانكر

  ينكفن تور
  )يختار (يين آيكري،كوئ
  )يحيمس (ي شناسيهانك

  كانادا، مسيحيت در
  )يكركوئ (ييگردهما
   ويحيتگناه، مس

  يكرهاشِ/ لرزندگان 
  يين آي،لوتر
  يسممتد

  )يحيمس (يتمرجع
  مس
  ي شناسيحمس
  ي ارتدوكس غربيحيتمس

  يتمسيحيت، تاريخ و خصوص
  )يحيمس (يمعمار

  مورمون ها

  )يحيمس (يسايي كليقيموس
  ي غربيحي مسي هايسيونم

  ينظام پاپ
 )يحيمس (يشنما

  گرايي هزاره
  هندغربي، مسيحيت در

  هند، مسيحيت در
  يانسنيسم

 
  .C                                               فلسفه و الاهيات   

David J. Melling, formerly Manchester Metropolitan University  

Professor David A. Pailin,  Manchester   Victoria University of  
  فريبرز مجيدي:  ويراستار.رؤيا منجم 

  
 يين آيوس،آر

  زدايي اسطوره
  اسكولاستيك، مكتب

  اگزيستانسياليسم
  الاهيات طبيعي
  يالاهيات فرايند

  »مرگ خدا«الاهيات 
  انسلم
  يين آين،اوگوست

  گرايي ايمان
   اثبات وجود خدايها برهان

  يين آيش،پروتستان آزاداند
  يينپلاگيوس، آ
  يينتوماس، آ

   پليليش،ت
   عيساي تاريخييوجو جست
  يبعي طييخداگرا

 دانيِل يدريششلايرماخر، فر
  ارنست

  مشاركت
   دين يهاي فرافكن نظريه

  ينو ارتدوكس
  هرمنوتيك

  
 

  
   .Dمسيحيت شرقي 

Manchester Metropolitan University    Dimitri Brady,  
David J. Melling, formerly Manchester Metropolitan University  

Dr Andrew Palmer, School of Oriental and African Studies, London University  
  فريبرز مجيدي:  ويراستار.بخشنده حميد 

  
  آباي بيابان

 ييروييآنار
  يحيت مسيوپيايي،ات

  ييارتدوكس آلاسكا

  يقاييارتدوكس افر
 هاي يسيون مي،ارتدوكس شرق

  يغيتبل
  يارتدوكس مقدون

  استارتس
  ياعمال معنو

  ياركپاتر
  تئوتوكوس



 فرهنگ اديان جهان/    و هشت  يس

  يحي مسيحتسب
  يحي مسيمتقو

  يحي مسيايش، ني جامه
  يم قديمجنبش تقو

  يسي عيدعا
ارتدوكس ( مقدس يرازها
  )يشرق
  يحي مسيترهبان

  يحي مسكشي ياضتر
  ييسالو

  يقسه طر
  يلشما

  شكني يلشما
  يحي مسيشهودها

   نويدانشه
  يحي مسياه نامه عبادت

  يحيعرفان مس
  يين آيني،گز عزلت
  ي روسيها فرقه
  يحيت مسي،قبط
  ي شرقهاي يككاتول
 در ي ارتدوكس روسيسايكل

  خارج
  ياني ارتدوكس سريسايكل

  ي ارتدوكس شرقيسايكل
  يرزميني زيسايكل
   شرقيسايكل

  يممؤمنان قد
  مادراشَا
  يمارون
  ي توماسيحيانمس

  مسيحيت ارتودكس غربي
  يليونمند
  ي  ارتدوكس شرقهاي يونيسم
 يحيت مسيايي،نوب
  

 
  

   [XIV]مطالعات چندفرهنگي
Professor Paul Badham, University of Wales, Lampeter 

Professor Ursula King, University of Bristol 
Dr Oliver Davies, University of Wales, Lampeter 

Professor John  Hinnells, School of Oriental and African Studies, London University 
Dr Keith Howard, School of Oriental and African Studies, London University 

Professor Martin E. Marty, University of Chicago  
David J. Melling, formerly Manchester Metropolitan University  

   مجيديفريبرز: ويراستار. رؤيا منجم 
  

  اخلاق
 الاهيات مسيحي

  بنيادگرايي
   دمِ مرگيها تجربه

  ي جنسيلاتتما

   روانيجاودانگ
  يتجنس

  رستاخيز
  يريگ روزه
  شمن

  عرفان
   دينيييگرا كثرت

  معنويت
  هاي مقدس نوشته

  
  

  [XXXIV]ي دين مطالعه
Professor P. Antes, University of Hanover 

Revd Dr Edward Bailey, Network for the Study of Implicit Religion  
Professor Eileen barker, London School of Economics and Political Science 

Professor Stuart Brown, The Open University  
Professor Dyson, Victoria University of Manchester 

Dr Gavin Flood, University of Wales, Lampeter 
Revd Professor Leslie J. Francis, Trinity College, Carmarthen, and  University of Wales, 

Lampeter 
Jean Holm, formerly Homerton College, Cambridge 



  و نهيس  /   ها   سرواژهي موضوعي هينما

David J. Melling, formerly Manchester Metropolitan University 
Erick H. Pyle, formerly University of Queensland, Brisbane 

Professor Ninian Smart, University of California, Santa Barbara 
Dr Terence Thomas, The Open University (in Wales)  

  فريبرز مجيدي:  ويراستار.فريبرز مجيدي و جواد زاهدي مازندراني 
  

  آداب گذر
  )در مدارس(آموزش ديني 

  آيين
  يشناس اسطوره
  خداناشناسي/ الحاد 
  يرچا، مالِياده

  بنيادگذاران دين ها
  شناسي دين پديده

  ها تاريخ دين
  گرايي تكامل
  ايزدي تك
  يقتلف

  توتم
  ين ديشناس جامعه

  يميسمآن/ جاندارانگاري 
  چندخدايي

  خاستگاه دين
  يخداپرست

  يانخدايان، بانوخدا
  دمِون
  ييگرا دوگانه
  دين

  دين ختوني
  دين طبيعي
  دين عاميانه
  يحي تلويند/ دين نهاني 

  پژوهي ندي
  يرستگار
  رقص
  شناسي دين روان
  روح

  روشنگري
  ها رويارويي دين

  زيارت
  ييساختارگرا

  يشناس سنخ

  نگاري شمايل
  فرهنگ عامه

  ي دين  فلسفه
  ينهقُدس
  يقربان

  كاركردگرايي
  كيش سرّ

  گرايي لفظ
  تجدد / يتهمدرن

  مطالعات ديني در آموزش عالي
  ها ين دي مطالعه
  نماد

  ياپرستين
  خدايي همه

  كتاپرستيي
  گرايي يگانه

  

  
  [XVII] هندوييسم

L. S. Cousins, formerly Victoria University of Manchester 
Dr Mark Juergensmeyer, University of California, Santa Barbara 

Dr Kim Knott, University of Leeds 
The late Professor Trevor Ling, formerly University of Singapore 

Dr Valerie J. Roebuck, Victoria University of Manchester 
Simon Weightman, School of Oriental and African Studies, London University 

  نسترن پاشايي: گر مقابله. پاشايي. ع
  آتمن َ

  آجيوكَه
  آلوار
  ودِا   ـ اتَرَوه

  ادَويتَه وِيدانتَه
  ارَتَه

  اشَرمَه
  نيشَدها اوپه

  اَوتاره
  اهيمسا
  ديوه ايشته
  ايشوره

  بجن
  ها براهمنَه
  برهَما
  برهَمن

  برهَمنان
  برهَمه ـ سوتره



 فرهنگ اديان جهان/   چهل  

  بكتي
  بكتي يوگا
  بگودگيتا
  بودِيوي
  پاروتي

  پرَكرْيتي
 پوجا
  ها پورانَه

  پوروهيته
  تپَس
  مورتي تري

  )1(تنَترَه 
  تنجيم هندي
 تيرتَه ـ ياترْا

  هاي هندو جشن
  جگرنات

  جنوب شرقي آسيا، هندوييسم در
  درشَنَه
  درمه
  ي سند دره

  دورگا
  ديانهَ يوگا

  راداسوآمي ستسنگ
  رامانوجه
  راماينَه
  رامه
سادو  

  سانكيه
  ستسنگ

  ستي
  سرسَوتي
  سَمسكاره

  سنت مت
  سنساره

  سورت سبد يوگا
  شروتي
  شَكتي
  شنَكرََه
  شيوا

  غرب، هندوييسم در
   ادَويتيشناسي انيهك

  كارتيكيِه
  كاست
  كالي
  كامه
  كرَمه

  كرَمه يوگا
  كريشنَه
  كشتَريه

  گاو
  گنگ
  گنَيِشَه
روگو  

  گوشاله
  گونَه

  گيانَه يوگا
  لَكشمي
  لوكايتَه

  ليلا
  لينگايتَه
  لينگه
  )2(مايا

  مرِو، كوه
  منتره

  مندله
  منديره
  مودرا

  موكشَه
  مهابارتَه
  ميتونَه/ ميتونَه 
  ميمانسا
  ناستيكَه

  نايناّر
 نيايه
  ها واهنَه
  ودِا

  ورتَه
  ورنَه

 وِيدانته
 ويشِشيكه

ويشنو 
 ويشنوَه وِيدانتَه

 هتَه يوگا
 هرَه هري

 هندوها
 هندوييسم

 هندوييسم، تحولات جديد
 هنر هندو
 هنومن
 يوگا
  ـ درشنََه يوگا
  
  

  [XXII]  يهوديت
Dr George Brooke,  Victoria University of Manchester 
Dr Alan Unterman, Victoria University of Manchester  

  حسين توفيقي: ويراستار. حسين سليماني و حميدرضا فرزين 



چهل و يك/   ها     سرواژهي موضوعي هينما  

  
  موسي ابن ميمون،

 )در يهوديت(ازدواج 
 اسرائيل، دولتِ

 اشَكنِازيم
 اَگادا

 امريكاي شمالي، يهوديان در
 سميتيسم انتي

 )در يهوديت(انسان 
 )در يهوديت(اورشليم 

 بر ميصوا، بت ميصوا
 بيگانگان

 پسِح
 پنطيكاست

 نماز پيش
 )يهودي(تبعيد 
 ترَگوم
 تفِيلين
 )يهودي(تقويم 
 تلَمود

 )يهودي(تناسخ 
 تورات
 حاخام

 حسيديسم
 حگيم

 )در يهوديت(حيض 
 )در يهوديت(ختنه 

 )يهودي(خداپرستي 
 )در يهوديت(خروج 

 )يهودي(ذبح حيوانات 
بير 

 )يهودي(ها  روزه
 روش هشانا

 )يهودي(ها  زبان
 )در يهوديت(زنان 
 زوهر
 سبت
 ي داوود ستاره

 سرزمين مقدس
 سفِارديم
 سفِيرا

 سيتطرا احَرا
 سيدور

 شاووعوت
 شبَات
 شِخينا
 شمِع

 شِميني عصِرِت
 شولحان عاروخ

 صهيونيسم
 صيصيت

 عرفان مرِكبه
 عميدا

 عولام هبا
 عومر، شمارشِ

 ها بان سايهعيد 
 ها عيد هفته

 غيريهوديان
 )در يهوديت(فرشتگان 
 فريسيان

 فصح
 )يهودي(فلسفه 
 قبالا
 قهِيلا

 كشَروت

 كنيسه
 زايي كيهان
 ماشِيئح

 ماگِن داويد
 مزِوزا

 )در يهوديت(ماشيِئَح / مسيحا 
 مندلسون، موزس

 )در يهوديت(موسي 
 )يهودي(موسيقي 
 ميدراش
 ميشنا
 ميصوا
 ميقْوه
 )ودي و مسيحييه(نبوت 
 )يهودي(نماز 

 )به يهوديت(نوديني 
 هالوكاست

 هلاخا
 هنر يهودي

 هودالا
 يِشيوا

 يوسفوس
 يوم كيپور

 يهودستيزي
 يهودسوزي

 يهوديان اروپايي
 يهوديت

 گرا يهوديت اصلاح
 كار يهوديت محافظه

  

  
  
  
  



  
  

  
  
  
  
  
  

پـدران   يـا،  Desert Fathers [XIII.D]آباي بيابـان  
پس از آن كه مسيحيت به صـورت ديـن          . مقدس بيابان 

از ) كشي مسيحي   رياضت (دولتي در آمد مرتاضاني     
شهرهاي امپراتوري روم گريختند و در صـدد برآمدنـد     

، و كار سـخت   گيري  روزهكه زندگي آميخته با عبادت،      
آنان به سبب عقـل     . پيش گيرند  هاي مصر   را در بيابان  

، و سـادگي آشـكار        صـداقت نيـت   ،    پيـشه   سليم قناعت 
. شان در تاريخ معنويت مسيحي شـهرت دارنـد          زندگي

شـان در   هاي فراوانـي از زنـدگاني و سـخنان        مجموعه
 مـسيحي  رهبانيـت آنـان در گـسترش      . دسترس است 
  .كننده داشتند نقشي تعيين

ــانشــهرت  ــادران مقــدس بياب ــا ســتاتــر  كــم م  ام
بـسياري از آنـان شخـصاً    . نيـست تـر    كـم شان  اهميت

ــد  ــوي بودن ــان معن ــدادي  ومعلمّ ــم  تع ــه يان بروس
ري       ماننـد  يي كه برخـي از آنـان        كرده  توبه  قديـسه مـ

يـا در سـنّت     گمصري، قديـسه تـائيس، و قديـسه پلا        
 ا، و حت  بسياري برخوردارند  علاقه و احترام     ازارتدوكس  

اختصاص به قديسه مري ي ايام روزه     پنجمين يكشنبه 
  .دارد

يـا در مـورد      (اپَـا  يـا    اَباهاي    كاربرد معمول عنوان  
برخي نويسندگان را بر آن داشـته       ) اَمامادران مقدس،   
 پدران و مادران مقدس به ترتيـب        ي  است كه به همه   

  . ي دير زنان عطا كنند دير و رئيسهرئيس هاي  عنوان
مـسيحي  بيابان معناي نمادين مهمي در معنويت       

ايـن واژه  . دارد) هـاي يهـودي و اسـلامي      و نيز سنّت  (
   عريـان    و  تنها ،شخص  معرفّ مكاني است كه در آن       

  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي   طريقـت . ايـستد    در حضور خـدا مـي      ،دهـشكننو  
 ها اعضا   هاي خاصي دارند كه در آن       ديني متعدد مكان  

ي ـگزين ـ  توانند، موقتاً يا دايماً، به يك زندگي عزلت         مي
ي  كشي و نظاره ي رياضت پيرايه يا نزديك به عزلت بي

نـام را حفـظ    ايـن   درون پناه ببرنـد، و برخـي از آنـان           
  ([97 ;96 ;95 ;97 ;78 ;73 ;20 ;16 ;6]. انـد  كـرده 
  )تساستارِ

  
 Abraham (in Islam)) در اسلام(ابراهيم 

[XIX]  ترين پيامبر از پيامبران   مهماالله خليلمعروف به
بيش از  موسي  ]حضرت[ و نامش همراه با نخستين،
ي كعبه     ي خانه او بازسازنده.  آمده استقرآنهمه در 

 طوفان  آن درپس از ويراني) حرمَين(در شهر مكهّ 
ي توحيد ناب اوليه يعني  دهنده ، و اشاعه استنوح

را بعدها   اين دين. رود به شمار مي» دين ابراهيم«
 S. V 20]). حنيف  (احيا و تكميل كرد] ص [محمد

; 38 “Ibrāhīm”; 137 index]  
  

 Maimonides, Moses موسي  ابن ميمون،

[XXII]دانِ ينامه نويس و الاه ترين قانون  بزرگ
 ابن ميمون در .[vol. II: 754 14] قرون وسطا يهوديِ
به دنيا آمد اما براي ) اسپانياكوردوبا، (به رطُ در ق1135ُ

از ناچار  به متعصب مسلمان ي فرار از دست يك فرقه
سكنا ) مصر(سطاط زادگاهش گريخت و سرانجام در فُ

او در اواخر عمر . جا درگذشت همان 1204  درگزيد، و
هــشهرت او ب. پزشك دربار سلطان بود
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      كـه تـدوين     تـورا    ميـشنه : وسـت ادليل دو كار مهـم ،

ــوانين و شــرعيات  همــه  ةلدلا اخــامي اســت؛ وخي ق

ائرين    ي يهـودي و      ، كه تلفيقي است از انديشه       [42] الح
ي نيـز بـر    .[XIII :28 ;152 :24]ارسطويي   شرح مهمـ

كتاب مقـدس و    ) ميصوا( حكم   613 تدويني از     ،ميشنا
هـاي او، از      تـر نوشـته     شبي. ي طبي نوشت    چند رساله 

ــه ــه نام ــاره جمل ــايش درب ي موضــوعات شــرعي و  ه
 يهـودي كـه از او راهنمـايي         اجتماعـات الاهياتي بـه    

انـد و ديگـران       خواسته بودند، در اصل به زبـانِ عربـي        
ي بـسياري     درباره. اند  ها را به زبان عبري برگردانده       آن

 ;31]. هاي وي بحث و مشاجره شـده اسـت   از ديدگاه

70; 60]  
  

محتواي سومين   Abhidhamma [XI]              دمه  ابي
 احتمالاً). پيتكه تي(ديني بودايي هاي  نبخشِ مت

به شكل يك ) Abhidharma: سنسكريت (دمه بياَ
م پيدا شد  يي در قرون چهارم و سوم ق نهضت نافرقه

گيري   آغازين را بسط داد اما با شكلي تنَتهسوو 
 هدم بياَاز .  مختلفي در آن پديد آمدهاي ها مكتب فرقه
هاي  روايت متمايز باقي مانده است؛ احتمالاً روايتدو 

ي  هدم بياَ ي   مطالعهبراي. شتديگري هم وجود دا
در . ويباشيكه ه واد سرواستي  مكتب هندشمالِ
قانوني / ي كانوني  كهپيتَ ـ هدم ابي يك واده تيره ،جنوب

 نسبت بوداكه آن را به خود را محفوظ داشته است 
تر با  هاي كهن   كتاب.  استپاليدهند و به زبان  مي
هاي مفصل از رويدادهاي خاص به  ي گزارش ارائه

ها با فرايندهاي   آنتعاملوصف فرايندهاي رواني و 
اين . پردازند مي) لوكوترّه(ي و فراجهاني انجسم

ري ناپايدا) citta چيتَّه(هاي  انديشهفرايندها را 
انگاشتند كه با موضوعات حسي خاص و شماري از  مي

 قس .ها دمه(ساختارهاي مركب از عناصر رواني بنيادين 
سطح و موضوع و محتواي اين . خورند پيوند مي) هدم

، همواره متغير مستمرها را در يك جريان  انديشه
يك ي   ارائههدم ابيَ هدف از اين تحليل. دانند مي

ي بينش  تحليل نظري نيست؛ اين تحليل با ديانه
بيني مبتني بر  و يك جهانبستگي دارد ) ويپسنا(

و ) اَنيچه(بينش به نپايندگي تا كند  فرايند عرضه مي
 خشكي رواني كم را آسان كرده از) اتا انَ(خود  ـ نه

  .كند
 ميلادي، مركز اصلي فعاليت هاي آغازين  قرندر

پركار يك نظام مفصل . تقال يافتاز هند به سيلان ان
ياتي را كه در آغاز نامعلوم رها شده بود ئپديد آمد و جز
در ) 430ح  (بوداگوسهاين را . كرد روشنگري مي

 هدم ابَي و شروحش بر Visuddhimagga مگّه ويسودي
 ، Buddhadattaه بودادتَّ همان زمان هم كمابيش درو 

ها يك سلسله شرح  دنبال آن  به. تلخيص كرده بودند
احتمالاً قرن  (ندهآنَخصوص از  به، بر شرح پيدا شد

 انَوروده ي معيار را بعدها  اما مقدمه،پاله هدمو ) ششم
 حوكارِ نوشتنِ شر.  [2]نوشت ) احتمالاً قرن يازدهم(

يافته دامه ويژه در برمه ا  تا قرن حاضر بههدم ابَي پالي
  .است

  
  يي  مكاشفه آپوكاليپتيك 

  
ــان Pan-Islamism [XIX]اتحــاد اســلامي  ــ   پ ـ

 اسـلام  ديني   اين انديشه كه پيوند مشترك    . اسلاميسم
ايـن انديـشه را     . بايد نوعي نمود سياسي داشته باشـد      

ــدلي معــروف، جمــال 97 - 1838(الــدين افغــاني  ج( 
و سلطان عثماني، كرد   مي تبليغ   ]ق  ه 1275 - 1216[

 ه 1287ــ    1254[  )1909ــ    1876(عبدالحميد دوم   
آن دانـست،    ميمسلمانان، كه خود را حامي تمامي    ]ق 

 كه اجتماعاتي اين مفهوم در .[.S. V 38]دنبال كرد را 
ي   ي جهـان اسـلام و مـورد تهديـد سـلطه             در حاشيه 

، )مانند افريقا، قفقـاز، آسـياي ميانـه و هنـد          (،  اند  غرب
، اما ازديـاد بـيش از حـد    [IV :1]جذابيت خاصي دارد 

هـاي    ها در سراسر جهان اسـلام در سـال          دولتـ    لتم
 مانع از تحقق اساس ايـن آرمـان شـده           1920پس از   
  [.S.V 20] .است
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يي از   مجموعهAtharva-Veda [XVII] وِدا    ـ اَترَوه
سرودها و اذكار و اوراد باستاني هند كه بعدها به 

.  افزوده شدودِاي موجود مواد و مطالب  مجموعه
سرشت محتواهاي اين مجموعه متفاوت از 

است كه ) ، و مانند آنـ وِدا ريگ(تر  هاي كهن مجموعه
 (ها بود  اييترشان خطاب به خدايان آري بيش

اما اين مجموعه مركب از يك ) انهندواروپايي
با انواع گوناگون و (ها  تري از افسون ي بزرگ گستره

ها، اوراد جادويي و  گيري ، جن)براي مقاصد گوناگون
  ـ هانكي سرشت اَترَوهاما برخي از مطالب . اذكار است

 بعدي برخي مواد تحولاين يك . شناختي دارند
 خاستگاه گيتي است كه در دهمين ي نه زمينظري در

 اَتَروهاما در . شود  يافته ميـ وِدا ريگو آخرين كتاب 
تر مطالب  چند سرود هست كه در مقايسه با بيش

شان به خدايان خاصي  تر ودايي روي خطاب كهن
  .خدايانه است است و ديد كلّي آن همه

اند كه  ها را تاحدي ناشي از اين دانسته اين تفاوت
نشين مهاجر  ها و اعمال آييني قبايل دشت ديشهان

هاي قوم غالباً كشاورز شمال  آريايي زير نفوذ انديشه
شان هجوم  ها به سرزمين غربي هند بودند كه آريايي

  [57f; 111: 72-8; 139: 15-30 :80]. برده بودند

  
  Fire (Zoroastrian) [XXXVI]) زردشتي(آتش 

 اهـورا ي     هفـت آفريـده    ي از ـيك ـ) آتَرتر،    ؛ قديمي رآذ(
ــزدا ــه م ــشاسپنداَ، ك ــداريدرســتكاري از آن  م  نگه
 از خورشـيد    ،هـايش   ي شـكل    آتـش در همـه    . كند  مي
رود   گمـان مـي   .  مقدس است  ،ا آتش خانگي  ـته  ـگرفت

هاي   ي آفريده   بخش عنصر آتش همه     كه گرماي حيات  
 آيينـي ايـن عنـصر از جايگـاه        . ديگر را آكنـده اسـت     

برخوردار است كـه     يزردشتن  ر آيي فردي د    به منحصر
در سنّت هند   كه  بخش اعظم آن ناشي از نقشي است        

ي    كننده  ي دريافت   منزله  به) هندواروپاييان (و ايراني   
آگنـي   قس(ي آن به خدايان دارد        دهنده  قرباني و انتقال  

 :18]ها خود آتش بود مخاطَبِ نيايش). ييسمهندودر 

باني براي آتـش    در دوران باستان مراسم قر    . [134-87
 قـرن (شد اما در دوران هخامنشيان        خانگي برگزار مي  

هـا رواج    و عبـادت در آن     آتـشكده ساختن  ) م چهارم ق 
چه در كانون نيايش قرار  آن [90-85 ,5-60 :10].يافت 

شـد از     هـا را مـي      آتـش . آتـشكده دارد آتش است نـه      
بايـست    ، امـا نمـي    بـرد   ديگر ي آتشكده به   يي  آتشكده

ي   گانـه   هاي سـه  ] كده[ مشهورترين آتش . خاموش كرد 
ايـن هـر    .  بودند هرمِ    رزينفَرنبغ، گُشنَسپ، و ب    باستان

حمايـت  بـا   گشنـسپ   . رفتند  شمار مي    به هگا  سه زيارت 
 يـي   آتشكدهي شاهان قرار داشت و يگانه    نهاسخاوتمند

شناسـايي  ) تخـت سـليمان   (يـش    -ها  است كه ويرانه  
ويژه  ، بهيدر آيين جديد زردشت [18-113 :27].اند  شده

هـا بـيش از پـيش اهميـت          آتشكده،  پارسياندر ميان   
 بـراي نگهـداري از      پـاكي هاي    مكانكه  اند زيرا     يافته
 يهـاي آيين ـ    آتـش . كننـد    مي فراهمهاي مقدس     آتش

و در  يابنـد    هـاي خـصوصي تقـدس مـي        براي نيـايش  
گيرنـد امـا      قرار مي بالاتر نيز مورد استفاده     هاي   نيايش

هـا    تـوان از آن     نمـي ) يـسنا (جمعـي     در عبادت دسـته   
ها در اصل تشكيل  آتشكده.  [64-55 :30]استفاده كرد

، و  نيايـشگاه  از حريم مقدسي براي آتش، يك        اند  شده
 - يزشِـن  يـا  urvisgahگـاه  رويـس وا(ي ي اتاق جداگانه

هـيچ  . تـر  هـاي بـالا   ايشـني ـراي ـب)  yazishngahگاه 
.  معماري خاصي براي ايـن بناهـا وجـود نـدارد           سبك
) ايـزدان   (آتـش بهـرام    ،ي آتـش    ن مرتبه ـريـوالات

ــه اســت  ــردن ك ــرار ك ــهبرق ــت دشــواري و   آن ب عل
پـس از  ]. IX :47[گيرد  پيچيدگيش يك سال وقت مي

 بـا  نـشانند و  كه آتش مستقر شد، آن را بر تخت مي  آن
گونـه    ناز اي ـ . كننـد  يـت م ـدمـشأني شاهانه به آن خ    

ا در هند وجـود     ـت   تـران و هش  ـتا در اي   ها دو  آتشكده
 قـرار دارد كـه در       آتـش آذران  ي بعـد      در مرتبه . دارند

شـود؛ از ايـن       كار برده مي    به» وليـمعم«هاي   آتشكده
و )  حـن ميتـرا    مهر دارِدها گاه با نام فارسي      ـوع معب ـن

 يـمعن  ، به agiaryآگياريدر هند با اصطلاح گجراتي 
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Rongo) شتك( وهيرو ،Whiro) جهان زيرين( ،
 Tawhiriو تاوهيري ) خوراك نكاشته( هائوميا

 گلهينه، نخستين زن، كه تانه او را از ). توفان(
شد كه جايگاه  ساخت، بانوخداي تاريكي و نگهبان پو

ها را به  خدا پيشه ماه او به عنوان هيناي. مردگان است
پهلوان زن بسياري از آموزد، و نامش را به  زنان مي
بانوخداي بزرگ هاوايياييِ  پلِه. است ها داده  افسانه

يي،  تر قبيله ي كوچكآتوآ. [22 ;15]ها است  آتشفشان
خدايان محلي، بانوخدايان و ارواح زندگي روزمره را 

را با بيماري يا ) تابو(ها  شكنيتاپوكنند،  تنظيم مي
شور را از طريق ر پرستندگان پ. دهند حادثه كيفر مي
 كهوا(اشباح . كنند ها راهنمايي مي رؤياها و فال

Kehua ( و هيولاها)تانيوا taniwha ( آنيزهستند آتو 
توانند با  اند اما ساحران مي شانكه نگهبان قوم خود

 چون با آتوآ. ها به ديگران آسيب برسانند استفاده از آن
 خشنود شوند )كاراكيا(ها و اذكار و اوراد آييني  پيشكش

ارتباط برقرار ) تااورا(شايد از طريق واسطه يا نبي 
 ي»عصاي خدا«يا در  ها كنند، يا در حيوانات، نگاره

 آتوآروابط درست با .  حاضر شوندتوهونگاكاريِ  كنده
شود، كه نيرويي است كه از خويشيِ   منجر ميمانابه 

 ;16 ;7 ;6]. شود ميان خدايان و ميرندگان حاصل مي

28; 30]   
  

خدايان يوناني، خصوصاً . اخلاق Ethike [XVI]اتيكه 
يا » بد«رفتار . پنداشتند را نگهدار دادگري مي زئوس

شد مثلاً از طريق نزول آفات و  مستقيماً كيفر داده مي
گذاشت مگر  اجتماع اثر مي] كلّ[بليات، كه اين بر 

كه گنهكار به كيفر رسيده باشد، يا از طريق كنشِ  آن
ي انسان، يا در تعامل با آن كه اين به فاجعه  بر انديشه

برخي ) افورياه (Erinus \ Erinyesها  ارينو. انجامد مي
اما باز به شمار بدكاران . دادند جنايات را كيفر مي

كم  اين مفهوم پيدا شد  شد، از اين رو كم  ميافزوده
توان در پسينيانش كيفر داد، و بعد  كه شخص را مي

هم اين مفهوم پديد آمد كه در پسازندگي مجازات 

. برخي به كيفر از راه تناسخ معتقد بودند. خواهد شد
كه كيفر الاهيِ ] بانوخداي داد و كيفر[نمسيس 
اش  ر تفرعنواره بود، انسان را به خاط شخص

ميرندگان بايد . رساند به كيفر مي) hybris هوبريس(
شان  بيش از همه خدايان را بپرستند، به سوگندهاي

شان حرمت بگزارند، و با  ارج بگذارند، به والدين
ميهمانان، نيازمندان، قاصدان و مردگان، خوب رفتار 

محتواي اخلاقي دين، خصوصاً دين ميستريك . كنند
خصوص   بيش از پيش افزايش يافت، به،)ميستريا (

گرايي يعني هنگامي كه فلسفه و  در عصر يوناني
پسر آپولون، خداي  [Asklepiosهاي آسكلپيوس  كيش
. و خدايان شرقي معيار اخلاقي بالاتري آوردند] طب

بار در  شد كه نخستين اين شامل پاكي معنوي مي
 ;2-150 :9 ;54-246 :4]). مانتيكه (دلفْي مطرح شد 

10: 246-68; 21; 27: 54, 64-7; 28: 99-100, 152]   
  

  كليساهاي اتيوپيايي  ، كليساهاياتيوپيايي
  

 Ethiopian Christianityاتيوپيايي، مسيحيت 

[XIII.D]ترين   كليساي ارتدوكس اتيوپي بزرگ
اجتماعي است كه از مسيحيت كهن افريقا باقي مانده 

شكسته به  اين كليسا را دو مسيحي كشتي. است
و ) ابا سلاما (Frumentiusهاي فرومنتيوس  نام
س آيدسيوAedesiusامپراتور   كه نظر مساعد ايزانا

حبشه را جلب كرده بودند، در قرن چهارم ميلادي 
، راهبان »نهُ قديس رومي«بنياد نهادند و فعاليت 
جا آمده   ميلادي به آن500سرياني كه در حدود 
با گسترش حاكميت . آن شدبودند، موجب تقويت 

ي  ، كليساي اتيوپي در حيطه)اسلام (اسلامي 
 اسكندريه قرار قبطيارات قلمرو سراسقفي ـاختي

اين كليسا . گرفت كه تا قرن حاضر تابع آن بوده است
اكنون يك كليساي ملي كاملاً مستقل است، كه 

كليساي.  داردTigreو تيگره  همتاياني در اريتره
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اتيوپي داراي سنّت ادبي و موسيقايي غني و ميراث 
نظيري است كه بيش از  نگاري بي معماري و شمايل

ي   باشكوهي كه از صخرههمه در كليساهاي متعدد
اجتماعات رهباني . اند نمايان است محكم تراشيده شده

 مسيحي به شمار رهبانيتمظهر شكل ابتدايي 
 و شرقيهاي  كاتوليكاجتماعات مهم  .روند مي

 نيز در اتيوپي كليساي ارتدوكس شرقيمسيحيان 
؛ ارتدوكس افريقايي  ([35 ;8 ;7 ;6]. شوند يافت مي

  .)مسيحيت، نوبيايي؛ مسيحيت، قبطي
  

 Positivism [XXXII] پوزيتيويسم/ گرايي اثبات
آميز با اين آموزه  يي كه در كاربردي مسامحه واژه

شناختي   جهان ازكه يگانه شناخت واقعي مرتبط است 
هاي علوم طبيعي حاصل  روشاز طريق است كه 

 را اوگوست كنُت »ي اثباتي فلسفه«عبارت . شود مي
كنت در سير تحول جان . در قرن نوزدهم وضع كرد

ي نخست،  در مرحله. شناخت  ميانسان سه مرحله باز
رفت  ، گمان مي»رباني«يا » الاهياتي «ي يعني مرحله

ي  واسطه ي عمل بي  نتيجهها در ي پديده كه همه
ي  در مرحله. اند موجودات فراطبيعي به ظهور رسيده

اين موجودات جاي خود را به  )»متافيزيكي«(دوم 
) »اثباتي«(ي نهايي  مرحله. نيروهاي انتزاعي دادند

گونه انتزاعات  رسد كه مردم اين هنگامي فرا مي
فلسفي را به نفع رويكردي تجربي در جهت پي بردن 

تحليل تاريخي كنت از . ها كنار بگذارند لل پديدهبه ع
اما .  اعتباري نداردديگر چندانامروزه گانه  مراحل سه

گرايي  اثباتمثلاً (گرايي  هاي ديگر اثبات صورت
 سعيلشك كولاكوفسكي . اند مستقل از آن) منطقي

گرايي پي ببرد و گزارشي از آن  كرده به ماهيت اثبات
   [13]. تماعي به دست دهديي اج به عنوان پديده

  
 Logical Positivismگرايي منطقي  اثبات

[XXXII] مغاير با متافيزيك و الاهيات بسيار نظري 
ي صادق  سنتّي، كه بر طبق آن فقط دو دسته گزاره

هاي منطق و  هايي مانند گزاره گزاره. وجود دارند
ها مستقل از   كه صدق و كذب آن هستندرياضيات

ها را در صورت صادق  اما آن(شود  تجربه دانسته مي
).  تقليل دادtautologyگويي  توان به همان بودن، مي
هاي علوم  هاي صادق ديگر، از جمله گزاره تنها گزاره
شان از راه  هايي هستند كه صادق بودن طبيعي، آن

 متافيزيكي تصديقات. رسد ي حسي به اثبات مي تجربه
ي  هايي درباره رسند دعوي  كه به نظر مي يا ديني

كنند اما با محك  سرشت جهان هستي مطرح مي
 كاملاً ، قابل سنجش نيستندverifiabilityپذيري  اثبات

ها ممكن است  آن. شوند شمرده مي» معني بي«
احساسات را بيان كنند اما هيچ اطلاعي را به ذهن 

  .دهند انتقال نمي
دگاه به گروهي وابسته است كه در ـين دـاي
 Moritz به همت موريتس اشليك 1920ي  دهه

Schlickاين گروه كه متشكل از.  تشكيل شد 
 دانان و دانشمندان و فيلسوفان بود بعداً به   يرياض
صورتي نيرومند، اگرچه تغيير . معروف شد ي وين حلقه

 Ayerاير . ج. گرايي منطقي را ا يافته، از اثبات
اير . [1]زبان شناساند  به دنياي انگليسي) 89ـ1910(

پذيري را از نو چنان  در صدد بود كه معيار اثبات
ي  تر حلقه بندي كند كه بر خلاف روايت خشك ضابطه

هاي  ي گفته هاي مهم علمي را به منزله وين گزاره
بسياري از پيروان كارل پوپر . معني طرد نكند يـب

Karl Popper )190294ـ ([19: I]اند كه   بر اين عقيده
هاي  ر براي متمايز كردن گزارهـت اسبـار منـمعي

 است نه falsifiabilityپذيري  علمي معيار ابطال
اين درخواست، تا جايي كه به . پذيري اثبات

شود، درخواست  ديني مربوط مي هاي تصديق
خدا عشق «ي  براي نمونه، جمله. تري است  ساز مسئله
آيند در  توان با تصوري خوشرا شايد ب» است

 Flew فلو. نا. جي. ياما ا. ديق كردـپسازندگي تص
خدا عشق« كه [VI :11]گفته است ) 1923 مت(
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ممكن او . هاي جادويي بپردازد ممكن است به تبدل
 بوكوراست از برخي جهات اعمالي مشابه اعمال 

bocor در وودكتر ريشه يا دو root doctor  در ايالات
كساني كه همانند  داشته باشد، يعني مريكاجنوبي ا
دانش  حاصل از تلفيقهاي بوميِ  شان درمان تخصص

هاي  هايي كه برده داستان. افريقا و امريكا است
غالباً گفتند،  ميامريكا  در ايالات متحد تبار افريقايي

هايي  داران بود و داستان تزلزل قدرت بردهمعطوف به 
هاي   سروكار دارند نيز داستانها تبدلاز اين نوع كه با 

  [86 ;45 ;25 ;1]. ند»احضار«
 

ح ( جنبشي كه ميرزا غلام احمد [XIX]احمديه 
او مدعي دريافت . هند بنياد نهاددر ) 1908 ـ1839

ي  اوتاره، مهدي، مسيحهي بود، و خود را وحي الا
. دانست مي] ص[ محمددد ـور مجـو ظهكريشنه 

دانست  معلوم نيست كه او خود را پيامبر جديدي مي
و جنبش   او،ي هندانديشِ درست اسلامنه، اما  يا

داند كه از  اصلي پيروان او را در قاديان كساني مي
تر كه در  اما يك اقليت معتدل. اند سلام خارج شدها

با مسلمانان ] انجمن لاهوتيه[لاهور مستقر است 
تري را حفظ كرده  انديش پيوندهاي نزديك درست
 فعاليت تبليغي پرشور خود را در اروپا ها احمدي. است

ها   آني  پرخاشگرانههاي  اند و روش و  افريقا ادامه داده
ها و حتا   هاي اخير موجب تنش در پاكستان در دهه

آسياي  (هاي عمومي بسياري شده است  آشوب
 XIX; 20 “Ahmadiyya :7]  ).اسلام در، جنوبي

movement”; 28: X; 38 “Ahmadiyya” ; 78: XI; 

142: 243-4]  
  

ـ كارائيبي،  در دين افريقايي Revival [III]احيا 
ي جهاني احياي ديني در درون  سيمابخشي از 

، كومينا بدوارديسم. ت و واكنش در برابر آنـيمسيح
از درون جنبش ) ميناكوپو/ پوكومانيا   (ميناكوپوو 

بدوارد را پدر احياي قرن بيستمي . اند رشد كردهاحيا 

بيداري در با مختصاتي  مياليسم. دانند جامائيكا مي
 احساس ، در كشي رياضتدر لباس، در سبك، 
 قرار دادن . داردبئااون و نابود كردن ـي يافت وظيفه

 مسيحيت و دين تلفيقاين كليساها در پيوستار 
كليساي احيا و . كند  ميآسانها را  افريقايي، درك آن

هاي بارزي از كليساهاي  نمونه  احيايكليساي صهيون
كليساي صهيون . روند شمار مي بهدر جامائيكا بيداري 

مائيكا است ولي كليساي ملي جاكه احيا ادعا دارد 
  .كند نميتأييد تعداد پيروانش اين ادعا را 

خواستند   كساني كه در جامائيكا مي1860در 
 هم داشتندو سواد بالا ببرند  اجتماعي خود را پايگاه

ناسازگار  و هم انگليكنبه كليساهاي تبليغي، هم 
Nonconformist دهي اين  سازمانچون . پيوستند

 و به كليساهاي مادر در و رسميمستبدانه كليساها 
توانستند  اروپا وابسته بودند در نتيجه سياهان نمي

ها  ي آن دربارهگيري  ي در رهبري يا تصميمـنقش
 بزرگ بيداري 1861 و 1860در . ه باشندـداشت

 - به جاما) يگربيدار (امريكا ايالات متحد مذهبي 
 گروندگان  آن»نوين«رسالت گسترش يافت  ئيكا

 كليساهاي تبليغي اعضايتعداد از .  آوردبسياري پديد
و كليساهاي مستقل تحت رهبري ه شد ـكاست

را كه  يتسبك عباديك  يافتند كه توسعهسياهان 
 تأييد داداجازه ميتري را  خروشپرشور و رفتار 

   شطح، )ـ كارائيبيدر دين افريقايي( تسخير. كرد مي
را گويي  ، پيشگويي و غيبشفا  ،glossolaliaگويي 
.  دارداساسينقشي هم  و هنوز كردند ق ميـتشوي

از كه به دليل اين هايي  تعداد زيادي از جامائيكايي
كليساهاي ديگر طرد شده بودند كه بدون سوي 

توانستند عضو  كردند مي  زندگي مييكديگرازدواج با 
   .شوند

ها  آنرهبران جديد تحصيلات رسمي نداشتند و 
 - و پيروانندده بود كرالقدس روح ي»گماشته«را 

خود . كردند را قبول مي   charismaشان  مندي فرهشان 
را راههاي خود  »گله«ناميدند و   مي»شبان«را 
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  معادشناسي  شناسيآخرت
  

بسياري از فضايل عرب پيش از  اسلام [XIX]اخلاق 
ها جواز اخلاقي و ديني  را گرفته به آن) جاهليت(اسلام 

دانان بر آن يهسازي ايمان، الا داد، و با تداوم معنوي
 تأكيد سلوك اخلاقوليت فردي و ئشدند كه بر مس

لي و هاي بومي، اخلاقي عم بر اين طرز تلقي. كنند
ي  ايرانيان، كه مخصوصاً در حوزهانديش    مصحلت

كشورداري برجسته بودند، و نيز نوعي آشنايي با 
 قرن شكف(اخلاق يوناني از طريق جالينوس حكيم 

، ارسطو )م  ق348    ـ 428(ون ت، افلا)م سوم ق
در ادوار . ها، افزوده شد  اينمانندو ) م  ق322ـ 384(

ي  آشنايي فزاينده با فلسفه با نوگرايي اسلاميجديد، 
اخلاق و اخلاق غربي توجه خود را به جاي اخلاق 

گرا و   سنتي به اخلاق عملتصوفي  متوكلانه
  *.باور معطوف داشته است كنش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي غربي برساند كه اصطلاح  كند به خواننده نويسنده سعي مي  [*

همراه چيست، كه در غرب رايج شده ) اخلاق (Akhlaqمعني كليّ 
 احتمالي اخلاق ايراني و يوناني در اخلاق عناصريي كوتاه به  با اشاره
 متون اصيل اسلامي، مخصوصاً آيات و روايات بهاما گويا . اسلامي
  .]توجه نداردي اخلاق  در زمينه

  
ي  مفهوم اخلاق رابطهMorality [XIV] اخلاق 
براي نمونه، . ي داردي دين يي با انديشه پيچيده

كند؛  ها ايفا ميودِا نقش مهمي در  ritaريتَهاصطلاح 
اين مفهوم معرف نظم ثابت كيهان، يعني نظم 

كنند و در  هايي است كه آن را ترسيم و حفظ مي آيين
ي وظايف و  سطح شخصي و اجتماعي شبكه

ها مجازات ورونه  هايي است كه نقض آن مسئوليت
Varuna ها را به  ع سوگندها و پيمان خداي مدافيا

درمه هاي متأخر هندو، اصطلاح  در نوشته. دنبال دارد
 بيانگر نظم اجتماعي به قانوني/ يك اصطلاح كانوني 

صورتي است كه خدا مقدر كرده است، و نمايشگر 
ها و مراحل زندگي است كه  كاستتوازن 
مثلاً در (ي كامل است  ي جامعه كننده مشخص

ي  هينَرامايا در Ayodhya اتوصيف شهر ايودي
هاي  و معرف نظام وظايف و مسئوليت، )والميكي

ي زندگي، كاست و جنسيت است  مبتني بر هر مرحله
ها،  نامه قانون. بخشد ه به زندگي هر فرد شكل ميـك

، واقعيت Dharma Shastrasها  شاستره درمهيا 
 - را در چارچوب قوانيني كه مجازاتدرمهماعي اجت

گيرند، توصيف  هاي مناسب متخلفان را نيز دربرمي 
يك مطابقت دقيقي  هيچ درمه  و نه ريتهنه . كنند مي

 نظم ثابت چيزهاست كه تخطي ريته. با اخلاق ندارد
انگيزد  از آن خدايي را كه پاسدار آن نظم است برمي

بند كردن  براي پايهاي جادويي خود  تا از قدرت
تر  اين مفهوم از جهاتي گسترده: ف استفاده كندـمتخل

. رخي جهات ديگر محدودتر از اخلاق استـو از ب
ها تشريح شده با  نامه  به صورتي كه در قانوندرمه

مفهوم نوين اخلاق از اين لحاظ اختلاف دارد كه 
ها را بر حسب پايگاه كاست و  وظايف و مسئوليت

كند نه بر حسب مسئوليت  تعريف ميمراحل زندگي 
 از  ها نامه از اين گذشته، برخي از مواد قانون. فردي

لحاظ اخلاقي از ديد فيلسوفان غريب به نظر 
 Brihaspati Smriti، بريهسپتي اسمريتيمثلاًرسند؛  مي

)XXIII, 13-14( بوده براي زني كه قرباني تجاوز 
  .مجازات تعيين مي كند

افتن مترادف دقيق مفهوم هر كسي كه در پي ي
هاي   دشواري باهاي ديگر باشد اخلاق در دين

هاي  ي فرمان مجموعه. رو خواهد شد روبهمشابهي 
اند عموماً كاربردي   آمدهتوراتسنت يهود كه در 

ها فقط به يهوديان  تر آن بيش: شمول ندارند جهان
ها تعهد و  شوند و بسياري از آن بزرگسال مربوط مي

بنابراين، آن . كنند ي زنان ايجاد نميالزامي برا
از اين واژه ها اخلاق به مفهومي كه معمولاً  فرمان
 نيستند، اگرچه نقش مهمي در  شود ده ميـفهمي
كنند و راه حلي براي  ت اخلاقي ايفا ميـهداي

 سنتي يهوديت. گذارند مشكلات اخلاقي پيش پا مي
ها، ي محدودتري از فرمان عقيده دارد كه مجموعه
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 13   آداب گذر        
 

برخــي از شــعرها از . انــد شــايد در نــروژ ســاخته شــده
 تـور  و   اوديـن ،  لـوكي ،  Freyrكارهاي سـترگ فرِيـر      

پرسـيِ     هـاي چيـستان     ل مـسابقه  ـگوينـد و شام ـ     يـم
ــاره انــد و بــسياري از آن خــدايان و غــولان ي  هــا درب

هـا    هـاي خـدايان و انـسان        آفرينش و نـابودي جهـان     
  .هستند

  
 Rites (South) مريكاي جنوبيا(آداب 

American) [XXIII] جا  مريكاي جنوبي همها در
تشرف   گذاري، تولد، نام(ي زندگي  چرخه گذرهاي

با جشن آييني مشخص ) مردانه و زنانه، ازدواج و مرگ
هاي  ها رشد و تغيير انسان با قدرت شوند كه در آن مي

  ( پيوند تنگاتنگييي ي موجودات اسطوره آفريننده
در بسياري از موارد، .  دارد)هاي آفرينش اسطوره
يا، [چيني  هاي معيشتي مانند شكار، ميوه فعاليت

گيري و كشاورزي، و نيز   ماهي ،]گردآوري دانه و ميوه
، blowgunسازي، ساخت تيرناي  بلم(ها  پيشه
شان با  به همين صورت از طريق ارتباط) گري سفال

. گيرند يي معناي آييني مي وجوه هستي اسطوره
هاي آييني در آمريكاي جنوبي با اين  ي شكلگوناگون

  :شود چهار نمونه روشن مي
 در ميان اقوام بوميِ از لحاظ Turé تورهجشن 

ي  گرفته قومي آميخته و از نظر تاريخي دوباره شكل
هايي از  ها و بخش شمال شرقي برزيل و گويان

 كه شكلي از نوشدگي توره. شود آمازون ديده مي
كه اوس ( موجودات فراطبيعي معنوي است از جشن

) شوند ده ميـ خوانOs Encantadosانكانتادوس 
خوانند  يـرا مـها را ف ها آن شود كه شمن تشكيل مي

. كه بيايند در فضاي مقدسِ جشنِ رقص شركت كنند
 كبرا گرانده يا anacondaها آناكوندا  در ميان اين

تر   از همه برجستهCobra Grande) كبراي بزرگ(
هاي درگذشته  گونه كه ارواح شمن  هماناست،
   .اند چنين

شمال غربي يوروپاريِ ي موسوم به  مجموعه

 يي يي گسترده آمازون كه مبتني بر سنت اسطوره
آيين بلوغِ تماماً مردانه  : گيرد ها را در بر مي است، اين

هاي مقدس، كه آن  ها و شيپور لبك اده از نيـا استفـب
 - چيني و بده كنند؛ آيين ميوه را از زنان مخفي مي

هاي  هاي نخل؛ و گردهمايي بستانِ ميوه، معمولاً ميوه 
آييني دو يا چند گروه كه مقصود از / ادواري اجتماعي 

ها براي ازدواج  ها و تبادل زوج آن تأييد مجدد پيمان
  .است

ل ي اصلي ك ، كه چرخهkwarup كواروپجشن 
) برزيل مركزي (Xinguسرخپوستان زينگوي عليا 

بزرگي است كه هماهنگ با مرگ،   آدابِ گذر،است
معمولاً حداقل يك سال پس از مرگ شخص  

در طول . شود  برگزار مي،محتشم يا از خاندان بزرگ
گيرد، دختران بالغ از  هايي انجام مي كواروپ ازدواج
ان متوفي از آيند، بستگ شان بيرون مي انزواي تشرف
دهد و  آيند، اجتماع به عزاداري پايان مي عزا در مي

طور كه انتقالي را  همان. شود سرنوشت مرده تعيين مي
كند، هستي فردي، اجتماعي و كيهاني را  مشخص مي

  .كند هم دوباره نو مي
در ميان » رقص پيروزي«هر چند كه نمايش 

اجراي  نمايشي تئاتري است نه آيين، هنوز انَدبوميان 
است كه با ناپديد  مجدد نمادين مرگ تاريخي اينكاها

و  ارز است،  يي موجودات آغازين هم شدن اسطوره
كند كه آن رويداد  ظهور آخرالزمان را مشخص مي

نمايش، واقعيتي . بار آن را به وجود آورده است مصيبت
آورد اما واقعيتي كه در نهايت  را از نو به اجرا در مي

است و مستعد ارزيابي مجدد انتقادي برانگيز  الؤس
   [I; 14; 1 :37]. است

  
   ميستريا) يوناني(آداب سريّ 

  
 اين Rites of Passage [XXXIV]آداب گذر 

ي عبارت فرانسوي  عبارت متداول انگليسي ترجمه
rites de passageشناس  است كه از سوي انسان
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هـاي مـشق پـسران        ترين آثاري كـه در كتابچـه        كهن
 2400ح  (Ptah–hotepحوتــپ  مكتبــي مانــده از پتــاح

و مريكر  ) قلمرو كهن ) (م   ق 2400ح (براي كاگمني   ) م  ق
Merikere)  ــت) م  ق2200ح ــلطنت در  . اس ــغ س تبلي

 قلمرو نو هاي بعدي     شد و متن     تأكيد مي  قلمرو كهن امثال  
م امـا      ق 1550ح  (آنـي پندهاي  شامل  ) م   ق 1290ح (

ح (مـو     آمنـه ي   هـا   و آموزه ) م   ق 900ح نوشته شده در    
  [34-214 :8]. بود) م  ق1290

 
ــا ــو  شــينتادبي  Shinto Literature [XXI] ت
 ندارد كه در آن باورهاي دينـي          ادبيات فلسفي  تو  شين

را توضيح دهند و سرشت الوهيت را توجيه كننـد، امـا            
همچنـين  . دن وجود دار  يب مكتو يِتو  هاي شين   اسطوره

انـد،    ي قوانيني كه بر دين بـومي حـاكم          ادبياتي درباره 
، و  تـو   ي شـين  هـا   ايزدكـده دهايي براي مراسـم     ـرون

. ها و مراسم وجـود دارد        ايزدكده ناظر بر ساختار اداري   
 بودنـد بـه     يي  اران حرفه يست پر ني از تا قرن هفتم خاندا   

يعنـي  ، بعـدي  واراي  فـوجي كـان كـه نيا  ناكاتومينام   
و از  هـاي دهـم تـا دوازدهـم           خاندان فرمانرواي قـرن   

 صـلاحيت   شـان  هي تبار الا  ند، با بودي خدايان    هـسلال
يافتند كه اعمال را به طـور شـفاهي و مكتـوب            آن را   

هـاي    تـرين كتـاب      كهـن  هـا  اولـين مـتن   . منتقل كنند 
اسـت  ) شـش تـاريخ ملـي      (Rokkokushi روكّوكوشي

كـه  ) هاي امور كهـن     شگزار (Kojikiكي    كوجييعني  
 يـا   Nihongi گـي   نيهـون  به دربار ارائه شـد و        712در  

كـه  ) نگارهاي ژاپن گاه (Nihon Shokiوكي ـنيهون ش
 كـي  كـوجي   .:translations] [10;3  كامل شد720در 

 بـا   صـرفاً يابد اما به قـرن آخـر           پايان مي  628با سال   
 گـي   نيهـون . هاي تبارشناختي پرداختـه اسـت       فهرست
در  ريس جيتـو  وتر است و با سلطنت امپرات       امل ك خيلي
 ايـن چيزهـا   ها حاوي     هر دوي آن  . يابد   پايان مي  696

 بـه   كـامي هـا، انتقـال فرمـانروايي از          اسطوره: هستند
هـاي سـلطنت و ارجاعـات         هاي دوران   انسان، گزارش 

تـو و معابـد        هـاي شـين     بسياري بـه سـاخت ايزدكـده      

. ادواري و عبادي خـاص    ) ماتسوري(و مراسم    بودايي
ــ ــهـاي ــاب پاي ــي را شــكل   ن دو كت ــاي دقيق ي باوره
شـان    هـاي   گراتـرين دوره    ها در ملي    دهند كه ژاپني    مي
 كه بـه جنـگ      يي دورهپذيرفته بودند خصوصاً    ها را    آن

گـي    شـوكو نيهـون   ها    پس از اين  . جهاني دوم انجاميد  
Shoku Nihongi) است كـه  ) هاي پياپي ژاپن نگاره گاه

ــد و دوره 797 در ــل ش ــا    كام ــي ت ــش 791ي  را پوش
 853سـال   دهد، و سه كتاب ديگر با محتوايي تـا            يـم

ــت، گرچــه    ــان ياف كــه پــس از آن ثبــت رســمي پاي
 آن  هـي   در دربار    نيهون شوكي ي    هايي درباره   سخنراني

Heian) حدود يك قـرن ديگـر نيـز برگـزار        در  ) كيوتو
 جلـد  50 ي عظيمـي از      مجموعه ،ها  نامه  قانون. شد  مي

 كـه بـه نـام       Engishiki شـيكي   انگياست معروف به    
 927شـود و در       خوانـده مـي   ) 22ـ ـ901 (انگـي ر    ـعص

هـايي بـراي      آن رهنمـود  ده جلـد اول     . [6]كامل شـد    
 قوانيني است كه بـه      يا Jingi-ryoـ ريو     جينگي ياجرا
 ـ  نـ شي ايـه نـجش هـا و نيـز سـازمان         و و ايزدكـده   ـت

 ـ  گي  جيناداري و وظايف      كـامي ي امـور       اداره يـا  انك
تــر دعاهــا و   حــاوي بــيشهــشتمكتــاب . پــردازد مــي
 norito نوريتـو  رسمي است كه بـه       پرستشهاي    آيين

   [33]. معروف است
  

 Cannibalism) مريكاي جنوبيا(خواري  آدم

[XXIII] خوردن مردگان يكي از چشمگيرترين 
هايي است كه از آن طريق بوميان آمريكاي  روش

ي تقدس  و احساس متناقضِ شديد دربارهجنوبي به د
خواري شامل دو  آدم. دادند رگ انسان پاسخ ميـم

يكي خوردن خاكستر : عمل متقابل خاص است
استخوان خويشان نزديك و ديگري خوردن گوشت 

انتقام، خاطره، (هايي  ارزش. بيرونيانِ از گروه خودي
ي قرباني آييني و خوردن دشمنِ  كه زمينه) انـزم
 هاي توپيايي ه هستند در قلب فرهنگردـم
براي اقوام اورينوكو . قرار دارند) دين، توپيايي(

Orinoco  و شمال غربي آمازونAmazonنوشيدن 



17     ادَي گرَنت  

خاكستر استخوان خويشاوندانِ مرده براي پروراندن 
درنگ زندگي و جان تازه بخشيدن به نهادهاي  بي

  [VIII :33]. رفت به كار مي) خانواده(اجتماعي 
  

ها در  جنبش اَدونتيست Adventism [IV]اَدوِنتيسم 
شكل  ادونتيستي روز هفتمي  فرقهامريكا، كه در 

 داشت، يكي مستحكمي به خود گرفت، دو آغازگاه
لن گولد زير نظر ويليام ميلر و ديگري به رهبري ا

هايي كه در انتظار پايان  ي جنبش در هنگامه. وايت
ي مستقل  الوقوع جهان بودند، ميلر كه طلبه قريب

كه  هاي خود را در باب اين كتاب مقدس بود استنتاج
 يا حد اقل تا 1843تمامي علايم به چنين پاياني در 

  ازپيروانش.  اشاره دارند، اعلام كرد1844 اكتبر 22
روش زندگي و در بسياري از موارد دار و ندار خود 

و به او در اين انتظار پيوستند، اما دچار دست كشيدند 
سرخوردگي «حالتي شدند كه پيروان ميلر آن را 

با وجود اين، در نسل دوم پيروان اين . ناميدند» بزرگ
ز نو تعبير كردند  را ا1844 –1843كيش رويدادهاي 

و مدعي شدند كه اتفاقي افتاده، اما اين اتفاق در 
مسيحِ  عيسيقلمروي نامريي روي داده است كه 
از . زيسته  است دوباره زنده شده با پدرش در آن مي

ها از نو دور هم جمع شدند و به  همين رو ادونتيست
 اما تاريخي  انتظار ورود قريب الوقوع عيسي نشستند،

  ي ي تجربه ها دوره آن سال.  معلوم نكردندبراي آن
ها به ترويج  ديني مهمي در امريكا بود و ادونتيست

در . سازي پرداختند خواري و ديگر اقدامات سالم گياه
اين حال و هوا بود كه الن گولد وايت شروع به ثبت 

خود كرد و رئيس تأثيرگذار كليسايي شد كه  رؤياهاي
ها دست به ايجاد  تيستادون. سازمان يافت 1860 در

هايي  ها و بيمارستان هاي انتشاراتي، آسايشگاه بنگاه
ها  آن. اند زدند كه تا به امروز شهرت خود را حفظ كرده

مبلّغاني پرخاشگر در مورد تندرستي جسماني، مروجان 
 موفقي در مورد بشيرانعقيده به ظهور دوم مسيح، و 

 فقط 1993اگرچه در . اند خود بوده» بشارت«

 پيرو در امريكا داشتند، اما جنبش جهاني 733026
 [21 ;6-130 :19].  ميليون عضو مي رسد5ها به  آن

 .]اند هم خوانده انتظار ظهور مسيح راآن [
  
 Advaita Vedanta [XVII]ه وِيدانتهَ ـدويتَاَ

هاي  درشنَهَ كه يكي از ويِدانتهَ  بسيار معروفمكتب
ترين  كهن. كهن هندي است) هاي رستگاري فلسفه(

شايد  (Gaudapada پده گئوده آن ي شناختهي  نويسنده
 شنَكرَهَكهن آن اصلي  اما مرجع  است،) قرن هفتم

 و دستگاه شنَكره »ـ دويي نه« يعني »اَدويته«. تـاس
بر آن در آخرين  نزديك است كه بنا گرايي يگانهبه 

 يا برهَمنه همان هست كواقعيت تحليل فقط يك 
 از هر برهَمندانش . استيا الاهي نيروي مقدس 

گونه كثرت يا دويي عاري است؛ چنين دانشي به 
ي  اين دانش از راه نظاره. انجامد مي) موكشَه(آزادي 
شود و آيين  ي وِيدانته حاصل مي هاي يافته وزهـدر آم

همگرايي آشكاري .  در اين راه فقط يارمندندو نيايش
ي آغازين  بر اَدويتهَه  دارد كماديميكهن بوداي با آيي

اَدويتهَ .  [vol. 16: 222 ff 47] نفوذ داشت بسيار 
اش  ويِدانتَه با سنت طولاني نويسندگان و مراجع

ي هندو  ي مكاتب انديشه احتمالاً بانفوذترينِ همه
ي آن در  قرن بيستم شاهد زندگي دوباره. است
ر بيرون از هند از طريق يي نو بوده است كه د جامه
 و Rāmakrishna Mission كريشنه  رامهميسيونكار 

آلدوس نويسندگانِ تأثير پذيرفته از وِيدانتَه مانند 
 كريستوفر ايشروود و Aldous Huxley هاكسليِ

Christopher Isherwoodهاريشي م ـراً هـ و اخيم
راه ـق همـبا توفي) مديتشن متعالي ( مهش يوگي

-I, 406-94; 103: 207-28; 105: 28 :36] .استبوده 

38]  
  

 كتاب مقدس Ādi Granth [XXXIII] آدي گرنَت
. هاي گوناگوني معروف است ، كه به اسمسيكاصلي 

خوانده» كتاب مجيد« يا گرنَت صاحبدر اصل 
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19ارتدوكس مقدوني      

هاشان با  كامپاها در جشن. كند اش مبدل مي كنوني
زا، آبجوي   توهمayahuascaآيااوآسكاي استفاده از 

ده و موسيقي در صدد تعامل شخصي با ـر شـتخمي
گونه كه جهان از  همان. گرند انِ تبديلـاين خداي

طريق تبديل به وجود آمد زماني در آينده نيز به 
 ;25]. ه خواهد شد خورشيدخدا برچيدخواست پاوايِ

38; 42]  
  

 African Orthodoxارتدوكس افريقايي 

[XIII.D] جنبشي خودجوش در 1920 در دهه ،
كليساي افريقاي شرقي به سوي مسيحيت وابسته به 

بعداً ( روبن اسپارتاس.  پديد آمدارتدوكس شرقي
اوبادهيا باسجاكيتالو )پوليساسقف كريستوفرِ نيلو ،

Obadhia Basjjakitaloلو كريلوس پاشا كاسو  
كليساي «هاي گروه اصلي را ابتدا به سوي  اوگاندايي

كه پايگاهش در ايالات متحد (» ارتدوكس افريقايي
ي سراسقفي  و بعد به پيوند با حوزه) مريكا بودا

از . هدايت كردند) 1946(ارتدوكس شرقي اسكندريه 
 به هاي ارتدوكس شرقي ميسيون به اين سو 1959
 ويژه اند ــ به شورهاي افريقايي دعوت شدهتر ك بيش

 فت(جا از كوسماس آسلانيديس  ير، كه آنئه زـب
منسوب به كوه  [Athonite، راهب آتوسي )1989
ارتدوكس قبطي نيز . به گرمي استقبال شد] آتوس

سنخ  كوشش كرده است كه با مسيحيان افريقاييِ هم
تري  ويژه در افريقاي جنوبي، روابط نزديك ها، به آن

؛ مسيحيت، اتيوپيايي نيز  ([99 ;10]. برقرار كند
  .)مسيحيت، نوبيايي

  
 Alaskan Orthodoxارتدوكس آلاسكايي 

[XIII.D] اگرچه حضور روسيه در آلاسكا نخستين بار 
 بود كه گروه 1794 آغاز شد، اما تنها در 1741در 

در كارِليا به اين  ي ولام كوچكي از راهبان از صومعه
اندركاران  از همان آغاز دست. ارد شدندحوزه و

خاطر حمايت  راهبان را به» مريكايياـ  شركت روسي«

به رغم . دادند شان از بوميان مظلوم، آزار مي صريح
اينوكنتي . مخالفت، كار مبلّغان گسترش يافت

و ) 1879 فت (Inokenty Veniaminovوِنيامينوف 
] قبايل[ الفباي Jacob Netsvetovياكوب نتسوتِوف 

ي   را ابداع كردند، به ترجمهTlingitو تلينگيت  آلوت
هاي مسيحي پرداختند، و در صدد حفظ  متن

اجتماع ارتدوكس، با . هاي بومي برآمدند فرهنگ
شكوفا كردن هويت متمايز آلاسكايي، حتا پس از 

در .  به رشد خود ادامه داد1867جدايي از روسيه در 
 Herman هرمان كس شرقيكليساي ارتدو، 1970

گوترين قهرمان  ، رك)1837 فت(ل سرپوخوف ـاه
اين راهب . حقوق بوميان را قديس خواند

كرد و  هاي بارانوف فرماندار را محكوم مي روي زياده
ي  يي از عزلتگاه خود در جزيره هيچ واهمه يـب

بوميان  موعظه براي  پيوسته Spruceاسپروُس 
يگري به نام گراسيم ، زاهد د1935در . كرد مي

، به هيأت )1969 فت (Grasim Schmaltzاشمالتس 
 ;26]. ي اسپروس نيرويي تازه بخشيد مبلّغان جزيره

  .)سالويي؛ شهيدان نو نيز  ([99 ;80 ;62 ;29
  

 Macedonian Orthodoxارتدوكس مقدوني 

[XIII.D]هاي   پس از جنگ جهاني دوم، مقدوني
يوگسلاو به حاكميت اسلاو در چارچوب فدراسيون 

) 1945(مستقل دست يافتند و تقريباً بلافاصله 
پيوندهاي خود را با كليساي ارتدوكس صرب محكم 

نشين قرون  كردند و خواهان تجديد حيات پاتريارك
، اين كليسا به 1958در .  شدندOhirdوسطايي اوهريد 

نشين   جانبه اعلام استقلال كرد و اسقف طور يك
از .  در رأس آن بودMetrapolitan Dositejدوسيتي 

آن زمان به بعد، اوهريد در صدد بوده است كه در 
ي كبا مركزيت تسالوني(مقابل اجتماع مقدوني يوناني 

Thessaloniki ( ت مقدوني اسلاوهابر هوي) با مركزيت
با اضمحلال . تأكيد كند) Skopjeاسكوپيه 

يوگسلاوي، اختلاف ميان دو اجتماع افزايش يافته



 ه     ارت20َ

ي امپراتـوري     است؛ اسلاوها به مجد و عظمت گذشته      
ي   هـا بـه گذشـته       اند و يوناني    بلغاري غرب نظر دوخته   

اند ــ اسكوپيه و تسالونيكي هر دو از          بيزانس باز گشته  
. كنند  پوشي مي   ارتدوكس چشم مشترك  ها ميراث     قرن
كه اختلاف نظر مزبور، كه ناشي از مشاجره در اين            اين

اسلاو واقعـاً حـق دارنـد    » مقدونيان«باب است كه آيا    
ي  ايـن جمهـوري در حاشـيه   (مدعي اين عنوان باشند    

ي كليـسايي     ، بايـد بـه حـوزه      )ي باستان است    مقدونيه
ي ضعف الگوي محلـي       دهنده  سرايت كرده باشد نشان   

اسـت كـه مـسيحيت ارتـدوكس معمـولاً          » ملـي «يا  
اين مورد به هيچ وجه منحصر بـه فـرد          . پذيرفته است 

كه كليساي بلغاري و ارتدوكس اوكرايني         چنان نيست،
بـه  . انـد   نيز بر سر مسايل مربوطه از يكديگر جدا شده        

 تـرك،   تر ارتـدوكسِ    رسميت شناختن كليساي كوچك   
، در ميـان جريـان      )1920ي    از دهـه  (همچون اوهريد   

   [99 ;38]. اصلي ارتدوكس رد شده است
  

ي در يكي از چهار مقصد زندگArtha [XVII]   اَرتهَ
 و درمه، كامهكه سه تاي ديگر (سنت هندو 

هايي  ي فعاليت ي كل حوزه  نمايندهارَتَه). اند موكشَه
است كه با سود مادي همراه است، و نيز محافظت از 

به بيان ديگر، جهاني است كه اقتصاددانان و . آن است
ي  سنت هندو رساله. پردازند سياستمداران به آن مي
 از اين قلمرو زندگي بحث كهن خاصي دارد كه

 درمه و كامهو رسالات ديگري كه به (كند  مي
 كه آن را به كئوتيليه ـ شاستره اَرتهَيعني ): پردازند مي

Kautilya  ِه) برهمنان (، وزير برهَمنندرپته  چگو
Candra-guptaم نسبت  ، امپراتور هندي قرن چهارم ق

 اين ـ شاستره اَرتَه يك سيماي [51 :12]. دهند مي
پردازد به حصول اهداف، جداي  نخست مي«است كه 

 :12] ».شود از سرشت وسائلي كه به خدمت گرفته مي

index]  
  

، دعاي رسمي  »التماس «Ardās [XXXIII]اَرداس 
 (شود  هاي سيك خوانده مي آيينكه در پايان 

  وشود  آغاز ميگوروبا دعاي ستايش ده ). گوردواراها
 از مجاهدات و فتوح آن بخش مياني درسپس 
در آخر هم دعاي . شود كرده مي ياد پنتي  گذشته

ي  اگرچه يك متن تأييدشده. التماس واقعي است
 اما فقط هشت سطر  [5-103 :30]چاپ شده  پنجابي

جاي ديگر شايد . اول و دو سطر آخر آن تغييرناپذيرند
و شخص دعاهايي به آن اضافه عوض شود كلمات 

  [X :34 ;3-180 :8] .كند
  

گويشي كه  Ardhamāgadhī [XX]ارَدماگدَي 
 به آن جيني  شوتِامبرَهي  هاي مقدس فرقه كتاب

 كه در اَردماگَدي.  [61-59 :6 ;1-60 :4]اند  نوشته شده
 Prakritاست، پرَكريت » ماگدي نيمه«لغت به معني 

آريايي كه با  ـ هنديهاي زباني  است، يكي از گروه
 روميايي هاي  كه زبانديت همان نسبتي را دارسنسكر

Romanceاگرچه . دن قرون وسطايي با لاتين دار
هاي مقدس و نيز  ي كتاب ارَدماگدي را زبان جاودانه

دانند اما به احتمال زياد  زبان خدايان در آسمان مي
ي برخي  انحصاراً يك زبان ادبي است بر پايه

ده در گَ مي هاي گوناگون متعلق به ناحيه گويش
 و شاگردانش مهاويرَهگنگ كه در اصل رود ي  حوضه

  .مند شد گفتند و بعداً قاعده به آن سخن مي) داره گنه(
  

 نهادهاي Pillars of Islam [XIX]اركان اسلام 
 اسلامي كه بر هر مؤمن عاقلي كه به شريعتاساسي 

 ساله 15سن تكليف رسيده، يعني بالغ يا در حدود 
 تعداد سنتي اهل  اكثريت جامعه. شود يواجب م، باشد

اقرار به ايمان : دانند را پنج مي» اركان«اين 
 برخي .روزه؛ و حج؛ زكات ؛)صلات(؛ نماز )شهادت(

شيعهگروه اقليت . اند  اين تعداد، افزودههرا نيز ب جهاد
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 را يكـي از اصـول اساسـي     امـام ، شـناخت    )تشيع (
  [III; 140: II :77]. داند اسلام مي

  
  س، آيين آرمينيوآرمينيانيسم 

  
س، آيين آرمينيوArminianism [XIII.B] 

 ـJacobus Arminius) 1560ياكوبوس آرمينيوس 
، كالونهاي آيين  دان هلندي، در آموزه ، الاهي)1609

، تغييرات و اصلاحاتي تقدير ي نظريهدر خصوص  به
پيروانش به مخالفت با آيين كالون . پديد آورد

د و اين مخالفت را در متني با عنوان ـبرخاستن
در . [9-268 :19]) 1610( منعكس كردند اعتراضيه

اين اعلاميه عنوان شده بود كه اختيار يا آزادي اراده 
 نقش دارد و تأكيد شده بود كه انسانرستگاري در 
ها جان باخته  ي انسان ح در راه همهـ مسييعيس
خت رِدورد (Dortآنان در شوراي كليساي دورت . است

Dordrecht19 ـ1618(محكوم شدند ) ، هلند .(
هاي بعدي در هلند و انگلستان به  آرمينيوسي

 كشانده شدند و در عقايدي كه جاي توحيدگرايي
رفته بودند با نظر ترديد ـرا گ ده به كفاّرهـعقي

اما تا قرن هجدهم اكثر ). رستگاري قس( نگريستند 
ي  ي متعارف درباره ها عقيدهانگليكنها و  متديست

. اين موضوعات و انكار قضا و قدر را به هم آميختند
[157: 90]   

  
)  كتاب مقدسدر (ها دمون / ارواح پليد

Demons (Biblical) [XIII. A] در يهوديت در ،
منفرد وجود ارواح پليد ه گرايي عقيده ب ي يونان دوره
در توان  سادگي مي  را بهي زردشت آيينتأثير. تـداش
 نقشي شوم Tobit وبيتطدر داستان . تـبازشناخآن 

س و شيطاني را آسمودايوAsmodaeus) ه ائشمهوئـ د 
Aeshma-daeva ،»كند ايفا مي) زردشتي» ديو خشم .

 هاي خطيِ به دست آمده از در چندين متن از نسخه
 و فرشتگانِ دار و Belialي بليعال   دربارهقمُران

شود؛ اينان فرشتگاني  ي او سخن گفته مي دسته
ها، از  هاي مربوط به آيين هستند كه در تعدادي از متن

. شود شان طلبيده مي ، حمايتاخراج ارواح آدابجمله 
 رهبر ارواح پليد synoptic نظر ي همها انجيلدر 
 نيز نقش اخراج ارواح است و Beelzebulبول بعلز

 :II, 138-42; 22: III, 352-8; 26 :11]. بارزي دارد

61-9]  
  

 Guardian) مريكـا اسرخپوستان (ارواح نگهبان 

Spirits (Amerindian) [V] باور به ارواح نگهبان در 
ميان تمام اقـوام سرخپوسـت آمريكـاي شـمالي رواج           

ي هـايي كـه در جنـوب غربـي زنـدگ            دارد، به جـز آن    
يـي از     اصطلاح نوعاً اشاره است به مجموعـه      . كنند  مي

ي كسب ارواح نگهبان شخصي       ها درباره   باورها و آيين  
وجـوي   جستمعمولاً از طريق  . از طريق رؤيا يا شهود    

گردنـد و اگرچـه بـه          به دنبال چنين ارواحي مي     شهود
ندرت بـا     شوند به   هاي حيواني گوناگون ظاهر مي      شكل

هـا   آن. [V :8]شـوند   سته مـي يك نوع خاص يكي دان
بخـشند و     شـان مـي     معمولاً قدرت خاصي به هواخـواه     

 بـراي او    ي جادو   بستهغالباً نشان محسوسي به شكل      
  .كنند ميتهيه 

  
 قـدمت  Europe, Islam in [XIX]اروپا، اسلام در 

ويژه  هاي خاصي از اروپا، به      حضور مسلمانان در بخش   
 اسلامبه قدمت تاريخ در امتداد سواحل مديترانه تقريباً   

اكثريـت وسـيعي از مـسلماناني كـه         حـضور   اما  . است
كنند، ناشـي از سـه رويـداد           در اروپا زندگي مي    كنونا

  .تاريخي است
در قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم ميلادي، 

كه در اردوي زرين هاي  خان »ترك و مغول«مهاجمان 
در  .ي ولگا استقرار يافته بودند مسلمان شدند ضهحو

طي قرن پانزدهم، بر اثر گسترش يافتن روسيه، 
پسينيان حاكميت مغولان از ميان رفت، اما بسياري از 

 مسلمان در مناطق»ترك و مغول« تاتارِ



      اروپا، اسلام در22

ي ولگــا و  ضــهويــژه در حو محــل ســكونت خــود، بــه
تاريخ و سرگذشت بعدي . ي كريمه، باقي ماندند منطقه

بسياري . بودو سركوب    و آزار    تسامحيي از     ها آميزه  آن
ــرن  ــيه در ق ــوري روس ــا در اوج امپرات ــاي  از تاتاره ه
ور در    هيجدهم و نوزدهم به عنـوان بازرگـان و پيـشه          

كردنـد، و نـواحي      مي ينينش  كوچقلمرو اين امپراتوري    
يـي كـه امـروزه شـامل          نشين مهم تاتار، در ناحيه     كوچ

شـود، گـسترش      غرب اوكراين و شـرق لهـستان مـي        
هاي ديگر در شهرهاي بزرگ       ها و جمعيت    گروه. يافت

جـايي كـه در پايـان قـرن         (پترزبورگ    از جمله در سن   
نوزدهم مسجدي بـه سـبك معمـاري آسـياي ميانـه            

در . ، و هلسينكي اسكان يافتنـد     ، در مسكو  )ساخته شد 
ي اَشـكال و مظـاهر عمـومي     همـه ] سـابق [شـوروي  

ــه  ــاني  اســلام ســركوب شــدند، و ب ــژه تاتارهــا قرب وي
. هاي سركوب و اخراج قـومي اسـتالين شـدند           سياست

تنها در اتحاد جماهير شوروي تدريجاً نـوعي سـازمان          
رسمي اسلامي شكل گرفت كـه دولـت از طريـق آن            

ت نظارت لازم را بر مسلمانان داشته       خواس  سازمان مي 
از چهار شوراي ديني رسمي مسلمان، يك شورا        . باشد
بــراي يــك باشــقيرفــا در جمهــوري خودمختــار در او 

 ـ (مـذهب    جمعيت تاتار عمـدتاً سـني      نفـي  ح) تنّس
  .تأسيس و مشغول فعاليت شد

هفتم تا  [هاي چهارده تا شانزده ميلادي        طي قرن 
عثماني از شرق از آناتولي تـا       ، امپراتوري   ]نهم هجري 

قفقاز و از غرب تا جنوب شرقي اروپا گسترش يافت، و    
ها حاكميت و تأثير خـود را بـر آن منـاطق حفـظ                قرن
ــتح شــده،  . كــرد ــاطق ف ــسياري از من در نتيجــه در ب

 مسلمان، چه از طريق اسكان يـافتن و چـه           اجتماعات
تخمـين زده   . ي تغيير كيش اسـتقرار يافتنـد        به واسطه 

شود كه كل جمعيت بخشِ اروپايي شورويِ سـابق           يم
 بالغ بر پانزده ميليون نفر بـوده        1980ي    در پايان دهه  

  .است
يكي از نتايج مهـم حكومـت عثمـاني در جنـوب            

هــاي   اســتقرار و پــاي گــرفتن جمعيــت،شــرقي اروپــا

مهاجرت و اسكان داخلي منجر به ايجاد       . مسلمان بود 
اي تراكيا و   ه  مسلمانِ عمدتاً ترك در بخش     اجتماعات

هـاي     و اسـكان جمعيـت     دينتغيير  . جاهاي ديگر شد  
ويـژه   ، بـه  مسلمان بزرگ   اجتماعاتچند نژادي، ايجاد    

 ـــ     اسـلاوِ بوسـني   مـسلمان    و   ها  ياييآلبان وين و  هرزگُ
ب را در پـي     هاي پاييني دانو    هاي تراكيا و كرانه     بخش
 ـ    . داشت هـاي    رك در بخـش   امروزه جوامع مـسلمانِ ت

هـاي    جنوبي يوگـسلاوي سـابق، در مقدونيـه، بخـش         
، يعني  گروهترين   بزرگ يوناني تراكياي غربي و      استانِ

 Rhodope ي  هـاي رودوپـه      در كـوه   ،حدود نيم ميليون  
 بخـش قابـل     هـا   ييايآلبان. شرقي بلغارستان متمركزند  

، Kosovo توجهي از جمعيت مقدونيه و ايالـت كـوزوو        
جنوبي، و نيز خود آلبـاني را تـشكيل     يعني يوگسلاوي   

 ـــ  مــسلمان اســلاو در بوســنياجتماعــات. دهنــد مــي
ايگاهي به عنوان يـك  پ 1968جايي كه در  (هرزگوين  

، و در   )هـا داده شـد     به آن » مسلمان«ي    مليت جداگانه 
 دانوب شـرقي در بلغارسـتان     ضههاي رودوپه و حو     كوه

نان  جمعيـت مـسلما    1980ي    در اواخر دهه  . متمركزند
در كل يوگسلاوي سابق حدود چهار ميليون نفر بـود؛          

آلبـاني حـدود دو و      در  در بلغارستان يك ميليون نفـر؛       
. نيم ميليون؛ و در يونان حدود يكصد و پنجاه هزار نفر          

هـاي كمونيـستي در سراسـر اروپـاي           فروپاشي رژيـم  
 ميـان ي  هـايي را در بـاب رابطـه     شرقي دوباره پرسش  

رانگيخته است به طـوري كـه        قوميت و مليت ب     و دين
گرفتـه پـس از      ثباتي الگوهاي حكومتيِ پاي     موجب بي 

ــده اســت  ــاني اول و دوم ش ــه. جنــگ جه ــژه در  ب وي
هـايي از فدراسـيون       يوگسلاوي سابق، قفقاز و بخـش     

 همين جايگاه مـسلمانان در       روسيه، يكي از علل تنش    
ها، چه به عنوان اكثريت و چه بـه عنـوان             ـ ملت   دولت

  .وده استاقليت ب
ي  حضور مسلمانان در اروپاي غربي از يك زمينه

شود، يعني ناشي از مهاجرت  بسيار متفاوت ناشي مي
هاي  در نظام metropolitanهري ش مامبه مراكز 

استعماري اروپايي در قرن نوزدهم و بيستم



23

 .

 .

 .

]

 [

)

 ( .

 .

19803

7/1

1 .

300400

100150

78

 .

 .

 .

19121974

 .

 .

 .

) (

 .

 .

 .

) .

 .([49; 99]

Europe, Christianity in 

[XIII.B]

.

 .

.

) . .(-

)

 (

 .



24

 .

 .

 .

) (

 .

1990. [8: 

37 Vols 2-5; 103; 121 vols 1, 2, 4; 134]

Ancient European 

Religions [VII]

 .

 .

[31: 42-9]

 .

500

[3: 14-16]

[17: 14-20] .

-

][

 .

 .

)

Perkunas)(Perun)

()

()(

)[4: 213-14] 

Bricriu()-

 .(

[15:

IV]  .

[4: 127] .

)[4: II; 3a: 88-93] ( 

)-

 .(

[4: 27-35] .

[4: V]

) [3a: 

134-6] .(-

)(

)

 (.

Arahat [XI]) :

Arhat (

bodhi .

 .

) (

) .(



)(25

][-»

  «)sota panna(»

 «) (» «) (

 .

» «)riya-puggala (

» « .

» «

) :s vaka :shr vaka(

][

 .[13: 93-5; 34: 64-5]

[XIII.C]Arianism

» «

 .

» «

 .)250-

336 (

 .

296-373(325

) .([6; 10]

Arioi [XXIX]-

Society Islandshula

 . .

)

 .(

 .[16; 22; 30]

) (Marriage (in Judaism)

[XXII]

» «)1 :229 :1 (

) (

[18: III].

)chupah (

 :

»

 «]

[[64: 396].

 .

 )ketubbah (

 .]

 [

)yichud(

[16: 166].

)get (

 .[70: IX; 5; 21; 27]

) (Marriage (Christian) 

[XIII. B]-

) (

 .

) (



26)    (

 .

) (

 .

 .

 .

) (

 .

.

ordination

 .

) (

)

 .(

) .

 .([1: 249-58; 139: 

206-7; 157: 889-90]

)(Marriage and 

Divorce (in Islam) [XIX]

 .

 .

)1931

1816

 .(

 .

 .

) . .(

[38 “Nik h”; 48: 127-36; 67 S. VV.; 77: III, 

VI, 117: XXII]

Holy Experiment [XIII.B]

) (

)16441718(

) .(

1681

 .

[109: 533]

 .1756

 .[96: 220]

s lha [XI]



27كواسي      هاستانَ  

شـود و     برگـزار مـي   ) گوتمـه   (بـودا نخستين گفتار   
مـاه  ) اوپوسته ( مصادف است با روز بعد از ماه تمام       

مـاه  كـه   ،  )Ashadhaاشـَاده   : پالي؛ سنسكريت (آسالهه  
در . ژوئيـه / برابر است با ژوئـن      و  چهارم تقويم هندي    

 پيِرهيره(روي  سري لانكا اين ماه همچنين زمان دسته 
perahera (لهه در كندي    آساKandy       اسـت كـه در آن 

هـا،    روي فيـل     دسـته  همـراه بـا   هنگام دندان بـودا را،      
مـاه تمـامِ   . گرداننـد    در شهر مـي    ،نوازندگان و رقاصان  

گزيني   خلوت«ي    ي سه ماهه    ي آغاز دوره    آسالهه نشانه 
 ورشـه : ؛ سنـسكريت  vassa وسـه : پالي(» فصل باران 

varsha (هروان  ، ر وينيهبنا بر احكام    . است)ّبايد ) بيكو
در يك دير اقامت كرده در اين سه ماه سفر نكنند؛ در            

هـا    نشين   و پيش  سنگهاين زمان فعاليت ديني اعضاي      
كه   اوپه( گيـرد؛ در كـشورهاي       هـر دو شـدت مـي      ) سـ

ــره ــه   واده تي ــوب شــرقي آســيا رســم اســت ك ي جن
 :34]. ي موقتي بگيرنـد  نشينان در اين دوره رتبه پيش

193]   
  
 كليـساي  ستاسـتارِِ   Starets [XIII.D]ستارتِِِس ا

معمـولاً  ) gerontasرونتـاس   يـا گ   (ارتدوكس شـرقي  
پيـر  «راهب يا كشيشي اسـت كـه در نـزد عمـوم بـه               

شناخته شده اسـت، و مؤمنـان را        يا پير دليل    » معنوي
اگرچـه ايـن سـنّت    . كنـد  ي امور راهنمايي مي    در همه 
 آبـاي بيابـان     در نهايت به   starchestvoسفيدي    ريش

گردد، اما پـس از اصـلاحات         اواخر دوران باستان برمي   
ي   تزار پتر كبير در حقيقـت بـه كـانون توجـه جامعـه             

بـا وابـستگي تـدريجي      . گسترده وسـيعي تبـديل شـد      
كليــساهاي روســيه و كــشورهاي بالكــان بــه دولــت، 

سـفيدان بهـدين وارث       ها و حتـا ريـش       راهبان و راهبه  
 نوي شدند كه تا آن زمان     بخش زيادي از مرجعيت مع    

  .بود به اسقفان مربوط
كه مقرّ او ) 1794 فت(ليچكوفسكي پائيسي وِ

روماني بود، نقش صومعه را در جامعه احيا كرد، اما 
بود كه آغازگر عصر ) 1833 فت(سرافيم اهل ساروف 

او پس از آن كه . شد  در روسيه شمرده ميتساستارِ
نشين بود، به تدريج با سيل  ها زاهد گوشه سال

 مشي زندگي  يكنواخت ديداركنندگاني كه داراي خط
مختلف، و همگي خواهان پند و اندرز بودند ارتباط 

 رداي او عبارت بودند از مشايخِ وارثان. برقرار كرد
 ؛1860 فتاكاري، ؛ م1841 فتاز جمله لئونيد، (پتينا او

و ) 1913 فتونوفي، ـ؛ و وارس1911 فتف، ـيوسي
پورفوريوس اهل ). 1908 فت(يوحناّي كرونشتاتي 

ي  متأخرترين پير از سلسله) 1991 فت(اوروپوس 
 فت(سوفروني زاخاروف . طولاني مشايخ يوناني است

، را به )1938 فت(سنتّ آتونيِ پير خود، سيلوئان ) 1993
ماريا گيسي اهل .  انگلستان آوردتولزهانت نايتسِ

) 1982 فت(و سرافيم روز اهل پلاتينا ) 1977 فت(بي ويتْ
سزايي  نيز در احياي اين سنتّ در غرب نقش به

 فقير، اتيواند، در حالي كه راهباني مانند م داشته
هاي مشايخ قديم زنده نگه  مصري، آن را در بيابان

 ;81 ;53 ;52 ;40 ;39 ;31 ;26 ;21 ;19 ;13]. اند داشته

؛ گزيني، آيين   عزلت نيز  ([103 ;91 ;89 ;88 ;82
  ) دعاي عيسي

  
ي   فرقهSthānakvāsi [XX]كواسي  استانَه

كند و  را نفي مي پرستي ه كه پيكرجيني  شوتِامبرَه
بند  مدافع آن است كه مرتاضانش هميشه دهن

ها كه برخي از  كواسي استانه. ببندند) موهپتي(
قرن پانزدهم به  شكن ان را از يك آموزگار بتش الهام

اند، آموزگاران بنيادگذارشان را دو  نام لونكا گرفته
سيمهه  و درمهجي هاي لَوا رهبان قرن هفدهمي به نام

كننده  زندگي « به معني كواسي استانَهي  واژه. دانند مي
است، برچسبي كه اين ] يا، خانه[» در تالارهاي اقامت

برد كه خود را از مخالفان  ار ميك فرقه به
هاي متصل به معابد  شان كه در ساختمان پيكرپرست

ها كه چند  كواسي استانه. كردند متمايز كند مي زندگي
مهم آيين جزء مرد از آن وجود دارند   صد رهبان زن و
   [18-211 :4]. جين در هندند



 )چيني(هاي پيشگويي       استخوان28

 Oracle )چيني(هاي پيشگويي  استخوان

Bones (Chinese) [XII]  بيش از صدهزار استخوان
 ـ1523(ي شانگ  شان به دوره  كه تاريخوييگ غيب

رسد در استان هونان از زير خاك  مي) م ق 1027
 ي مفرغيِ هاي شانگ ميله در زمان. اند بيرون آورده

در آن ايي ه گذاشتند تا تَركَ  مي  را روي استخوانتَفته
   -استخوان. كردند ها را تعبير مي آنشود و بعد پيدا

ي  نگاره  واژه5000هايي با   اواخر شانگ كتيبههاي 
characterها  مختلف دارند و معمولاً روي خطاب آن 

ي مسائل آييني، نظامي،  دربارهشانگ با نياشاهان 
ها اطلاعات  اين استخوان. كشاورزي و خانگي است

ي  ي دين و تمدن شانگ و درباره دربارهبهايي  گران
-14:31]. دهند دست مي  ي زبان چيني به توسعه

42;82:II,55-66; 101; 114: IV; 55-60]   
  

ــيا  ــسيحيت، استرالاس  ,Australasia   در م

[XIII.B] Christianity in عامل پيدايش مسيحيت در 
استراليا، كه از بريتانيا و بعـدها از كليـساهاي اروپـايي            

ــهر ــت، تجرب ــشه گرف ــود ي برخــي از . ي اســتعماري ب
كليساي خـود   » تأسيس«ي    ها آشكارا انديشه    انگليكن

 در كليـساهاي ديگـر ناكـام        شان  را، كه در برابر رقباي    
دارايي عمومي، كه اغلـب     . جا آوردند   مانده بود، به اين   

 1870ي    شد، در دهـه     صرف بناها و مدارس كليسا مي     
هـاي گونـاگون از       ر دوره كليساهايي كه د  . مستقل شد 

جـدا   انگليكنيسم  از 1962شدند، تا اواخر      اروپا مستقل   
هـاي    و مستقل شدند؛  اغلب مردان انگليسي  به مقام         

 كاتوليك رومي آيين  . شدند  اسقفي استراليا منصوب مي   
 ي  كـارگر     كه در اصل آييني كاملاً ايرلندي و از طبقه        

ر تأسـيس    زير تأثير احساس ضد انگليسي بود، درگي       و
ها نيز با استفاده      غير كاتوليك  .حزب كارگر استراليا شد   

بـه   نظام پـاپي  از پيوند ايرلندي بر دلبستگي شديد به    
هاي اجتماعي ميـان      تفاوت. عنوان همدرد تأثير نهادند   

يكـي از   . شدت كاهش يافتـه اسـت      كليساها امروزه به  
هـاي محلـي و       تحولات چـشمگير اخيـر ورود روايـت       

 ويژه كاتوليك رومـي و     به(شدت متنوع از مسيحيت      به
هاي مهاجر  است كه با رشد جمعيت) ارتدوكس شرقي

 پـاپوآ   درتـر     بيش كار مبلغان استراليا     .[6]است  مرتبط  
 .vol. 3:  XIII , vol. 5: VI; 122 vol 121]ي نو  گينه

5: VII, vol. 7: VIII]  هـاي  ميـسيون . شـود  يافته مي 
ن با ورود استعمار در قرن نوزدهم بـه         زما  زيلند هم  نيو
، كه عمدتا ً انگليكن اما با عناصر بنيادي         سيدندجا ر  آن
 ـن  ـآيي هـاي   مـائوري .  بودنـد متديـسم و   رسبيتريـپ

طور رسـمي مـسيحي شـدند امـا          بومي در نهايت و به    
  پيوسـتند  charismaticمند    فرههاي     برخي نيز به كيش   

ــز  ( .[260-5 :100] ــاننيـ ــيا و اقيـ وس آرام، آسـ
؛ اقيـانوس  ، ديـن هاي ديني نو در ؛ ملانزيـايي        جنبش
ــن، آرام ــي دي ــاي؛ فيليپين ــن، ه  Vol. 7:VIII] .)دي

6;121Vol.3:XIV,Vol.5:VII;122Vol.5: VI,]   
  

 Australian Religion [XXIX] دين استراليايي،
ي [هاي زنده  ترين دين بوميان استراليا يكي از ديرينه

 كه از تهاجمات مسيحي و را دارند، هرچند] جهان
هاي اخير آسيب بسيار به آن رسيده  غربي در زمان

ي پهناور  يي در سراسر اين قاره هاي قبيله تفاوت. است
كند، اما آرانداي  توصيف كلّي آن را دشوار مي

استرالياي مركزي يك نظام نمونه دارد كه مبتني بر 
است، يعني موجودات فراطبيعي كه » نياكان توتمي«
، altjiranga ngam bakalaاند لتجيرانگا نگامباكالاآ

، )خدايان ديما و واندجينا (» زاده از ابديت«يعني 
اندازي را به مكاني قابل سكونت پر  كه سرزمينِ چشم

  از حيوانات مقدس و گياهان يا نمودهاي طبيعي
شان تبديل كنند؛ و يك مفهوم مقدس زمان  گوناگون

ها و  ها و آيين كه در اسطوره) آلتجيرانگا(يا ابديت 
هر انساني . آمده است) تيورونگا(اشياي مقدس 

يعني روحي كه وارد ( يكي از اين نياكان است متجس
افتد كه زن  شود و اين هنگامي اتفاق مي جنين مي

آبستن از محل مقدسي كه نياكان توتمي در آن
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 زدايي     اسطوره30

استقرار سرزمين ملـي يهـود در فلـسطين، كـه در آن             
 تحت قيموميت بريتانيا بـود، وعـده        سرزمينيزمان در   

گرايـي يهـودي و        ها به ملي     نازي يهودستيزي. داد مي
 به فلسطين، انگيزه و سـرعتي        aliyah عليامهاجرت يا   
 29 در   سـازمان ملـل متحـد     طرح تجزيه كه    . تازه بخشيد 

رائه كرد، تـشكيل دو دولـت را در          آن را ا   1947نوامبر  
. بيني كرد، يكي عرب و ديگري يهودي        فلسطين پيش 

ي وجود يـك دولـت يهـودي          هاي عرب انديشه    دولت
 بر ضـد دولـت يهـودي        1948مجزا را نپذيرفتند و در      

 ,XXII :57 ;68-448 :55]نـد  دادنوپـا اعـلام جنـگ    

XXV] .   بس پذيرفته شد، امـا وضـعيت         آتش 1949 در
ن اسرائيل و همـسايگانش ادامـه يافـت، بـه           جنگي بي 

 در Camp Davidاستثناي مصر كـه در كمـپ ديويـد    
ايالات متحـد امريكـا، پـس از ديـدار رئـيس جمهـور              

ي صـلح را      ، معاهده   1977سادات از اورشليم در نوامبر      
بخش   يي با نهضت آزادي     امضا كرد؛ تا اين كه معاهده     
 منعقـد   1993 سـپتامبر    13فلسطين به طور رسمي در      
 و مـذاكره بـا سـوريه        1994شد و به صلح با اردن در        

گـذاري    دولت اسرائيل داراي يك نظام قانون     . انجاميد
هـاي    تر قوانين آن مربوط به دادگاه       مختلط است؛ بيش  

مـسايل پايگـاه    اسـت، امـا      secularيا دنيـاورز    عرفي  
ــاهشخــصي  ــت  در صــلاحيت دادگ ــي اس ــاي دين . ه

 و  ازدواج، بـراي    نيـاورز ديهوديان، چه متـدين و چـه        
 را  انـديش   درسـت اخـامي   خطلاق بايد نظـارت مقـام       

  [52 ;44 ;32 ;25]). ربي (بپذيرند 
  

 روش Demythologizing [XIII.C]زدايـي  اسطوره
-R. Bultmann) 1884كـه بولتمـان    عهد جديـد تعبير 
ــرد) 1976 ــد . آن را مطــرح ك ــه شــارح روش نق او ك

  موضـوعات  تحليـل   ) نقـد كتـاب مقـدس      (صورت
تـر    بـيش  ها بود، عقيده داشت كه باور مسيحي انجيل

. يتـاريخ  يعيـسا بر  مسيحِ ايمان استوار است تا بـر          
فراسـوي  خدا  بود كه چون سرشت     اعتقاد ديگر او اين     

درك انسان است، الاهيات بايـد خـود را بـه توصـيف             

شـود   رو مـي  هستي انسان به شكلي كه خدا با آن روبه 
زدايي او بر اسـاس ايـن         ي اسطوره   برنامه. محدود كند 

ي   صـرفاً دربرگيرنـده    عهد جديـد  ادعا استوار است كه     
ــوين      ــسان ن ــراي ان ــه ب ــست ك ــي ني ــر خاص عناص

 ـ المَ سـه طبقـه    ماننـد مفهـوم ع ـ    (ناپذيرنـد     دفاع ي و  ي
ي    ارائه  ي  كه نحوه   ، بل )هاي مربوط به معجزات     داستان

پرداختن آن به معرفـي ايمـان مـسيحي در چـارچوب            
ــون    ــه اكن ــود ك ــي ش ــت درك م ــدگاهي از واقعي دي

به اين ترتيب، بولتمان استدلال مـي       . پذيرفتني نيست 
ي   كند كه اگر قـرار اسـت انـسان امـروزي درونمايـه            

يـي و     ند، كل آن بايد به شكلي ريشه      انجيل را درك ك   
.  از نو تعبير شـود     يمناسبدستگاه مفاهيم   در چارچوب   

هاي مربـوط بـه     اين چارچوب را مقوله از نظر بولتمان،  
 ;3 ;2].  هايدگر در اختيار مي گذارداگزيستانسياليسم

18a] 

  
 -واژه Mythology [XXXIV]شناسي  اسطوره

 mythologyي، ي  اسطورهmythicمرتبطي چون هاي  
 اساطيري، كه از mythologicalشناسي ، و  اسطوره

، به معني ميتوس / موتوس [Mythosي يوناني  واژه
 در  اند، معمولاً در يك مفهوم فني مشتق شده] اسطوره

شوند كه با كاربرد  ها به كار برده مي بررسي دين
طرفداران . بومي اين اصطلاحات فرق دارند زبان
بينند از چنين اصطلاحي براي امر  كه مي ها از اين دين

خاطر  شود غالباً رنجيده شان استفاده مي مهمي در دين
چه معمول است،  اما بر خلاف آن. شوند مي

هاي  اصطلاحات يادشده براي اشاره به گزارش
كه در  شوند، بل نادرست يا جعلي به كار برده نمي

دهايي به ها و رويدا ها و تعبير داستان ارتباط با داستان
اند تا بتوانند  ها وارد شده روند كه در دين كار مي

هاي  حقيقت يا حقايقي را به ذهن القا كنند كه شكل
ها را انتقال  توانند آن بوميِ زبانِ گفتاري هميشه نمي

 براي اشاره بهميتوسي  ون از واژهتافلا. دهند
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 ي امريكا     اسلام در قاره36

اساس توافق  ي كارگران قراردادي بر ورود گسترده
ي مهاجرت  هاي دو طرف بود، و ديگري نتيجه دولت

از مناطق مختلف جهان اسلام از اواسط قرن نوزدهم 
ها به دلايل مختلف  هر دوي اين حركت. بوده است

تجارت . ي امريكا هستند مبين ويژگي اسلام در قاره
نزده تا قرن نوزده برده در اقيانوس اطلس از قرن شا

ي افريقايي  ان را از قبايل مسلمان شدهـمسلمان
يب، ئي كارا به حوزه) ئوساه،  يوروبا، فولاني(

ويژه به برزيلِ تحت  مستعمرات امريكايي، و به
رسيد كه  نخست به نظر مي. حاكميت پرتغال آورد

اسلام در ميان فرزندان و اَعقاب اين بردگانِ وارداتي 
ي  ي سپرده شود، اما اين جنبه از پيشينهبه فراموش
ـ افريقايي نشان داده است كه نماد  امريكايي

قدرتمندي در ادوار جديدتر بوده است، افزون بر آن 
ها  گرايي سياهان در مناسبت ه اسلام با مليـگروَشِ ب

هاي بسياري در ايالات متحد امريكا،  و موقعيت
امت  (» پوست مسلمانان سياه«همچون جنبش 

بريتانيا و هلند در قرن نوزدهم . پيوند دارد) اسلام
كردند،  براي كار در مستعمرات خود كارگر وارد مي

ن كارگران اهل كشورهاي مسلمان ـبسياري از اي
در بسياري از اين . ويژه هند و اندونزي بودند آسيا، به

 ترينيداد و توباگو،  ها، مثلاً در سورينام، گويان، گروه
الگوي مهاجرت، .  يافته استستمرارمچنان ااسلام ه
هاي جهان  ميانه و سپس از ديگر بخشخاور ابتدا از 

بسياري از . اسلام در اواسط قرن نوزدهم آغاز شد
مهاجران عرب، مسيحي بودند اما بخش قابل توجهي 
در آرژانتين، برزيل، كانادا، و ايالات متحد مسلمان 

 در اوايل سال در ايالات متحد مسجداولين . بودند
ي بعد از  در دورهمهاجرت مسلمانان .  ساخته شد1915

 از كنونجنگ جهاني دوم رونق گرفت و اين جمعيت ا
حيث نژاد بسيار متنوع و گوناگون است، يعني 
مسلمانان از كشورهاي بوسني، افريقاي جنوبي، 
پاكستان، فلسطين و سودان، اجتماع اسلامي را 

ي امريكا  مانان در قارهجمعيت مسل. دهند تشكيل مي

 كتاب سال بريتانيكا. كنند را بسيار زياد برآورد مي
 آمار مسلمانان را در امريكاي لاتين 1992
 642/2/ 000شمالي  نفر و در امريكاي 000/326/1

  . نفر نوشته است
ي امريكا پيرو مكاتب  اكثريت مسلمانان در قاره

ايراني در ) تشيع ( شيعيان. اند سنتّفقهي اهل 
به يك گروه مهم و ] ره[خميني ] امام[ي بعد از  دوره

. اند تري در ايالات متحد تبديل شده برجسته
 -ي پيروان آقاخان نخست به دنبال اخراجاسماعيليه

، و سپس به طور  1970ي  هـدا در دهـشان از اوگان 
، شرقيي مهاجرت مستمر از افريقاي  كلّي به واسطه

. اند  به عنصر مهمي تبديل شدهدر جمعيت مسلمانان
ريكا در بسياري از مسائل و ـي ام مسلمانان قاره

اين . اعمال ديني تا حد زيادي با يكديگر فرق دارند
رش نسل ـوان در اختلاف نگـت ويژه مي مسأله را به

دوم و سوم مسلمانان امريكا با مهاجران جديدتر 
من ) نسل دوم و سوم(گروه اول . مشاهده كرد

المجموع تمايل دارد كه هويت اسلامي خود را  حيث
تر جامعه پيدا كند و تا حد لزوم آن  در متن گسترده

دين «هاي اسلام را جذب و باز بشناسد كه با  آرمان
ي ـويژه در ايالات متحد بستگي تنگاتنگ به» مدني
هاي  اين نسل اخير به شدت متأثر از جريان. دارد
حفظ برداشت ري مسلمانان متجدد است و در ـفك

هاي اسلامي، مسلمانانِ خودآگاهي  خود از آرمان
هاي به عمل آمده از سوي  ها سازگاري آن. هستند
يا (ي دنياورز  هاي سابق مهاجران با جامعه نسل
ها  امام .دانند  امريكا را مطلوب نميي قاره) يـمسيح

غالباً مهاجران متأخر خاور ) نمازان پيش(يا ائمه 
به خاطر فقدان امكانات و تسهيلات  كه هم اند ميانه

 امريكا و هم بنا به اشتياق ي آموزش ديني در قاره
ر عربستان سعودي براي حمايت ـي نظيـكشورهاي

ها، به اين سرزمين  مالي از مقام و موقعيت آن
همين امر اختلافات ديني ميان . كنند مهاجرت مي
هاي مهاجر را تشديد گرفته و گروه نسل فرهنگ



37اسماعيليه      

كرده است، گروه اول همواره شكوه دارند ديني كه به 
شود، مثلاً معيارها و موازيني كه  اين صورت تبليغ مي

شود، تناسبي با  براي روابط زن و مرد مطرح مي
  .زندگي مدرن ندارد

 - هـايي در جهـت سـازمان    در هر كشوري، تلاش   
همه بـه يـك     دهي مسلمانان صورت گرفته است كه       

 در ايـالات متحـد و       1981در  . نـد ا نبـوده اندازه موفق   
كانادا، انجمن اسلامي امريكاي شمالي به وجـود آمـد          

ي فراگيري اسـت كـه شـمار وسـيعي از             كه مجموعه 
. آورد هاي مسلمان با منافع مشترك را گردهم مي گروه

هـا و يـك نشـست سـالانه           اين انجمن، باني همايش   
 است، مفاد و مطالب مورد نياز بـراي تعلـيم و تربيـت            

اسلامي، و راهنماهاي موضوعي براي حفظ و استمرار        
هيـأت تبليغـي    . كنـد  هاي اسـلامي را فـراهم مـي         سنت

مـسلمانان  « (امـت اسـلام   كه ميراث    ،مسلمانان امريكايي 
ي شكل مهم و بومي        در برگيرنده   است،) »پوست  سياه

را آن گـروه  جا كـه   از آن. اسلام در ايالات متحد است  
ــا اســلام بــيش از پــيش  يكــي » انــديش  درســت«ب

هـاي بـومي      ميان مهاجران و گروه   بستن  ، پل   دانند مي
  [139 ;73 ;72 ;60 ;3] .رسد تر به نظر مي محتمل

  
 اقوام اسلاو كه تا قرن نهم به Slavs [VII]اسلاوها 

شـان در اروپـاي       زدنـد، از وطـن      يك زبان حـرف مـي     
يي پراكنـده شـدند كـه از          در ناحيه  مركزي يا اوكراين  

ي   جزيـره   و تا به شبه     تا سلسله جبال اورال    Oderاودر  
برخي اسلاوهاي غربي تا قـرن      . شد  بالكان كشيده مي  

 نگرويـده بودنـد، امـا آگـاهي از       مسيحيتدوازدهم به   
شـود، مـثلاً از       شان از منابع ناموثق گرفته مي       باورهاي

هاي يازدهم و دوازدهـم و         قرن chroniclerنگاران    گاه
امـا از كلمـات   . [1025 :13]ي نخستين مبلغان مـسيح 
ي غنـي     شناختي و سنت عاميانه     سوگند، شواهد باستان  

هـا   اسلاوها اين. [VIII :11]توان چيزهايي آموخت  مي
، يـا تندرخـدا     )»زننده« (Perunپيِرون  : پرستيدند  را مي 

، پــدر Svarogكــه بــا بلــوط پيونــد داشــت؛ ســواروگ 

/ خورشيد، كه با آتـش و نبـرد پيونـد داشـت؛ ولـوس               
ها؛ و يك بانوخـداي   ، خداي رمهVolos / Velesوِلس 

آنـان  ). »نمنـاك « (Mokoshزمين بـه نـام موكـوش        
ــوانتويت    ــل س ــتند مث ــسياري داش ــي ب ــدايان محل خ

Svantevit          خداي جنگ و درو، كه معبدش در آركونـا ،
 ويران شـد؛ چنـد      1168 در   Rugenي روگن     در جزيره 
ها براي    هاي مقدسي داشتند كه از آن       ها اسب   تا از اين  

اين دين عناصـر شـمني      . كردند  پيشگويي استفاده مي  
، قرباني انسان و گرايشي به سـوي        )شمن (نيرومند  
تطبيقــي ميــان  شناســانِ لغــت. گرايــي داشــت دوگانــه

 (هاي ايرانـي و هنـدي         هاي خدايان اسلاو و نام      نام
ــدواروپ ــدهايي ) اناييهن ــهپيون ــد  يافت  [1026 :13].ان
هاي سنگي خدايان، برخي بـا سـه يـا چهـار              تنديسك

 يافتـه  drinking hornهـاي چـشانه    چهره، داراي شاخ
. اند، و قرائني براي معابد ساده نيز در دست اسـت            شده

[11: VIII, 151-9]   
  

 كه تشيع هاي هاز فرق Isma’Ilis [XIX]اسماعيليه 
 ي اصلي بدنهاز ] ق  هدوم [ هشتم در اواخر قرن
يا  [هواداران آن معتقدند كه اسماعيل. منشعب شد

 بايست مي ششم، بحق امام، پسر ] محمدبن اسماعيل
ده باشد ـن شـه تعييـام شيعـن امـوان هفتميـبه عن

هفت «به همين جهت عنوان ديگر اين فرقه (
ي ي باطني و تأويل اسماعيليان بر جنبه). است» اماميان
تعاليم «ها از طريق آن  ، كه آناسلام و تعاليم قرآن

اين . كردند ميكنند، تأكيد  را دريافت مي» وثقـم
تفسير باطني و تأويلي همچنين متضمن نوعي 

پيروان اين . شناسي متمايز و متفاوت است انـكيه
هيات فرقه سهم بسيار قابل توجهي در فلسفه و الا

 General survey in 38 "Ismāīl]اسلامي داشتند 

iyya'']   .ي فاطميان در  اسماعيليان با تأسيس سلسله
، كه گفته )هاي اسلامي سلسله (مصر و سوريه 

ي فاطمه، از سلاله ها يفهخلشد كه امامان يا  مي
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ترين موفقيت   و دختر پيامبر است، به بزرگ     عليهمسر  
هـاي    هاي ديگر در قرن     گروه. سياسي خود نايل آمدند   

در ] ق  ههفــتم [و ســيزدهم  ] ق  هشــشم [دوازدهــم 
شان در سياسـت و       گرايي  سوريه و ايران به سبب عمل     

معـروف  » حـشاشين «بـه   ] از سـوي مخالفـان    [جنگ  
امروزه نيـز تـا حـد      آنان .[V-VII; 81 :78 ;30]شدند 

 فعــال و پررونــق در اجتمــاعزيـادي بــه عنــوان يـك   
 و  ،ي هند، سوريه، ايران و شرق افريقا       خوجهاجتماعات  

هند حـضور دارنـد و در حـال حاضـر         Bohora ي  بهره
. انـد  اوليه خود را كنار نهـاده يا راديكاليسم گرايي    افراط

     [II :2].  دارند»آغاخان«لقب پيشين امامان گروه 
  

 هند، وابسته بـه  بودايي متفكر Asanga [XI]اَسنگه 
از زندگي اسـنگه يـا      . يوگاچاره ي بوداييِ   سنت فلسفه 

دانيم، هر چند    حتا از زمان زندگي او چندان چيزي نمي       
ي تبتي هست كه انـدكي از آيـين بـوداي             يك افسانه 

 بـود و    ميتريـه اسـنگه محـب     . گويد   به ما مي   مهايانه
 سال ديانه كـردن    15پس از   .  داشت آرزوي ديدار او را   

به ديدار ميتريه نرسيد و بـر آن شـد كـه از آن دسـت          
خوارگي خم  بعد، موقعي كه اسنگه سرشار از غم. بكشد

شد كه به سگ بيماري كمك كنـد، سـگ بـه شـكل        
ميتريه هميشه حاضر اسـت، امـا تنهـا         . ميتريه در آمد  

 ها  آلايشي  خوارگي همه   شود كه غم    هنگامي ديده مي  
ميتريه اسنگه را بـه آسـمان توشـيته         . را سوزانده باشد  

Tushita   هاي نو را بـه       يي از متن    جا مجموعه    برد و آن
اســنگه احتمــالاً در قــرن چهــارم مــيلادي . او ســپرد

  .اند  دانستهوسوبندوزيسته است، و او را برادر  مي
  

شناسي هندي   در اسطورهAsura [XI]اَسوره 
ها  ديوهغيرانساني كه دشمنان يي از موجودات  طبقه
deva) ها را  سان آن اند و بدين ) باشندگان آسماني

ي  درباره. دانند ميعامل ترغيب به گرايش شرّ 
هندي با   شناسي اسطورهموجودات ي اين  رابطه
 مناظره )ي زردشت؛ آيين اَهورا مزدا (ي ايراني اهَورا

 هندو (ها  هر دو سنت از هندوايراني. است
ها  اَسورهرسد كه نقش  آيد اما به نظر مي مي) ياناروپاي

)  ايرانيdaevaهاي  دئوه(ها  ديوهو ) اهَوراهاي ايراني(
عنوان   را بهاَسوره اودِـ  ريگدر . خلاف هم باشد

برند و اين  كار مي صفت برخي خدايان مهم به
 در اصل عناوين دو دودمان از اسَوره و ديوهرساند  مي
 طور جمعي   را بهاسَوره  ـ ودِا اتَرَوهدايان بود؛ اما در خ
در . خو را نشان دهند برند تا باشندگان دشمن كار مي به

اشارات فراواني ) واده تيره  ( پالي بوداييِادبيات 
در . شود ها مي ديوهها و  اَسورهبه جنگ مدام ميان 

شش صورت ها يكي از  اَسوره، مهايانهادبيات بودايي 
ها و  وجودند، همراه با دوزخيان، ارواح، حيوانات، انسان

ها رشك  ديوهها همواره به  گويند كه اين مي. ها ديوه
 :111] .اند ها در جنگ رو دائماً با آن برند و از اين مي

21-6]   
  

 Asia, Christianity in آسيا، مسيحيت در

[XIII.B]  چند مونوفيزيتMonophyite و نسطوري  
 ميلادي به  هاي آغازين در قرن) مسيح شناسي (

روزگاري در آسياي  سميزمونوفي.  رسيدندچين  و هند
 برخوردار بود، اما رقابت با اساسيغربي از كليساهاي 

ضعيف كرد، و  اسلام مسيحيان ديگر آنان را در برابر
 مسيحيت در اين منطقه براي هميشه ]هاي پايه[

شامل راهبان  ليك روميكاتوي ها ميسيون. سست شد
از قرن شانزدهم به طرز  )رهبانيت ( ها و يسوعي

آنان را . راه يافتند ژاپن چشمگيري به هند، چين و
. يك قرن بعد با شكنجه و آزار از ميان بردند

يي  را   در اين مناطق كار تازهپروتستانهاي  ميسيون
آغاز كردند و در قرن نوزدهم به كوشش كاتوليك 

ترين  ها بيش اين كوشش.  تازه بخشيدندرومي جاني
در اما هاي جنوبي به دست آورد،  كاميابي را در آب

كاميابي چنداني به هم  [58] تر و در ژاپن چين كم
هاي اصلي هاي بومي و دين فرهنگ. دست نياورد
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     آسياي ميانه و قزاقستان، اسلام در40

تشديد تسلط بريتانيا بر هند در اواسط قـرن نـوزدهم،           
ي حـاكم بـر اكثـر هنـد           نيروي نظاميِ مسلط و طبقه    

ند ي     گرچه انبوه وسيعي از دهقانان در دره        بودند،  و  سـ
ي گنگ سفلي در اسلام گريزگاهي بـراي فـرار از             دره

. هنــدو يافتــه بودنــد كاســتهــاي نظــام  ســختگيري
 زمينـدار مـسلمان را      حكومت بريتانيـا قـدرت طبقـات      

وسيله در اواخـر قـرن نـوزدهم و          محدود كرد و بدين   
بـه  بحراني در اعتماد به آن اجتمـاع        اوايل قرن بيستم    

اين بحران با استقرار و تأسيس رسـمي دو         . وجود آورد 
) 1971(و بـنگلادش    ) 1947(دولت اسلامي پاكستان    

 ـ       . فروكش كرد  ره در هند، مـسلمانان مخـصوصاً در اوتَّ
ــرا  ــد) بِهــار(ش، بيهــار يدپ . و بنگــال غربــي متمركزن

 ميانمايـه و  وراني    مسلمانان، كه عمدتاً دهقانان و پيشه     
ا هــستند، معتقدنــد كــه حــضور نــاچيزي در ـپــ خــرده

ــم    ــومي ك ــدمات عم ــد و از خ ــت دارن ــري  حكوم ت
-General surveys in: 8: VI; 65: II, 1]. برخوردارنـد 

119]   
 در ايــن هــاي مديــدي اســت كــه اســلام مــدت 
) تـصوف (ه  انقاره با جريان مهمي از عرفان صـوفي        شبه

 اين جريان بـه     نظرانِ   صاحب برخيشود، و     شناخته مي 
ــاني مــشترك   ــدوي خــود در مب ــانِ هن همــراه همتاي

 ،)كتـي ب (كننـد     ي ديني تحقيق و بررسي مي       تجربه
 انـديش   درسـت شـديداً     صوفيه هاي  هفرقدر عين حال    

 تلفيـق تمايـل بـه     . اند   شده دنيرومننظير نقشبنديه نيز    
، ]شــاه [هــاي اكبــر عقايــد در قــرن شــانزدهم تــلاش

 تركيـب ، در نـوعي     )1605ـ ـ1556 (گوركـاني امپراتور  
چنـين  .  فزونـي يافـت     »هـي دين الا  « به نام  توحيدي

 انديـشيِ   درسـت تمايلاتي همـواره بـا واكـنش شـديد          
رفته كـه     اسلامي مواجه بوده است، چرا كه بيم آن مي        

 :IV- .IX; 2 :1]رجستگي اسلام از ميان برود تمايز و ب

IV-V]هــاي  هــاي مــشترك و مكــرر جنــبش  ويژگــي
ديـن و در حـسرت سـادگي و عـدالت             اصلاحي پـاك  

 هـابي وهـاي شـبيه نگـرش         نگرش(اسلام اوليه بودن    
ــستان ــه  )عرب ــد، واكــنش علي ــز در روزگــار جدي ، و ني

چنـين  . گيرد   غربي از همين امر سرچشمه مي      نوگرايي
 در تعيــين  فرهنــگ سياســي و دينــي هــايي احـساس 

» جمهـوري اسـلامي    «يكپاكستان و آرمان تأسيس     
.  ,IX; 28: IV :1]تـر شـده اسـت     جا بسيار قوي در آن

VII-VIII, X] ــاني از ــين اســتمرار و دوام جري  همچن
اي يـي را بـر      مذهب شيعه، كه اخيراً رهبـران برجـسته       

اسلام در اين شبه قاره معرفـي كـرده اسـت، از امـور              
  [II :2].قابل ذكر است

  
 [XIX]لام در اسآسياي ميانه و قزاقستان، 

Central Asia and Kazakhstan, Islam in 
هاي تازه استقلال يافته از شورويِ سابق  هوريجم

تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان و (
هاي  قريباً يك قرن از سرزمينبه مدت ت) قزاقستان

ها، به  اين سرزمين. ي اسلامي بودند فراموش شده
 ي ملحق شدن به استثناي قزاقستان، در نتيجه

وري عرب در قرن هشتم، پذيراي اسلام شدند ـتامپرا
هاي  ترين جمعيت و امروزه داراي يكي از بزرگ

بر سرشماري   ميليون بنا35(اند  مسلمان در جهان
همزمان با رقابت ). 1989ق در سال شوروي ساب

، تركيه، ايران و افغانستان براي نفوذ در اين روسيه
ها بار ديگر به كانون توجه مسائل اسلامي  مناطق، آن

ي  جمهوري تازه استقلال يافته. اند تبديل شده
) عمدتاً شيعه( ميليون مسلمان 7 كه حدود آذربايجان

ي تنگاتنگي  هكنند، رابط در آن زندگي مي) تشيع (
. ي آسياي ميانه دارد گفتههايِ پيش با جمهوري

طور كه در   همان،مسلمانان آسياي ميانه و قزاقستان
كند،  صدق ميهم مورد مسلمانان فدراسيون روسيه 
كه تنوع  دهند، بل يك گروه همگون را تشكيل نمي
براي مثال . دهند فرهنگي و نژاديِ زيادي را نشان مي

ر قرن بيستم هم عمدتاً چادرنشين بودند ها حتا د قزّاق
و علاوه بر اسلام، بسياري از عادات و باورهاي شمنيِ 

اند پيش از اسلام خود را حفظ كرده) شمن (
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ا بر اثر قـدرت شـوروي   ـه اين جمهوري.  [9-13 :143]
 تاحـدي بـه طـور تـصنّعي در ميـان            1920 ي  در دهه 

تـر مـسلمانان      اگرچه بيش . خانات سابق شكل گرفتند   
ــان ايــن جمهــوري ــرك زب ــد، تاجيكــان  هــا ت كــه (ان

با گويشي  ) شان تا افغانستان كشيده شده است      جمعيت
ي مـسلمانانِ     اً همه تقريب. كنند  از زبان فارسي تكلمّ مي    

 ـ (انـد     مـذهب    سني  آسياي ميانه  و از مكتـب    ) نتّس
هـاي    كننـد، گرچـه جمعيـت       تبعيـت مـي   حنفي  فقهي  

 000/100 ـ  000/60از جملــه (كــوچكي از شــيعيان 
در ـ بدخشان   گورنوي كوهستاني     در منطقه ) اسماعيليه

 ,313 :4].شـوند   جنوب شرقي تاجيكستان يافـت مـي  

سـوم  [م  ز قرن نهم تا قرن چهـاردهم  ا [110 :15 ;379
 آسياي ميانه در صـف مقـدمِ تمـدن          ]تا هشتم هجري  

هـاي  مدرسـه ا و ـه ـمـسجد ود و ـدرخشان اسلامي ب  
 ــي معـروف سام     پايتخت سلسله (بخارا   ي در قـرن    ـان

ي  و ســـمرقند از جملـــه) ]چهـــارم هجـــري[دهـــم 
مشهورترين مساجد و مدارس در كـلّ عـالمَ اسـلامي           

ي   هـاي ايـن شـهرها، كـه از جملـه           سـاختمان . بودند
ا به امـروز    ـاند، ت   ها در جهان اسلام     زيباترين ساختمان 

 بــه ســاكنان ايــن منطقــه پيوســته موقعيــت باشــكوه
 ــش  شان را در جهـان اسـلام يـادآور مـي            گذشته . دـون
 ســينا ابــنو ]  ق ه 256ـــ194) [ م870ـــ810 ( بخــاري

ــ]  قه 428 ـــ370) [ م1037ـــ980( ن از ـتنهــا دو ت
انـد كـه در ايـن ناحيـه      بسيار عالمانِ مشهور مـسلمان    

اين ناحيه همچنين يكـي از مراكـز        . كردند  فعاليت مي 
، كه اكنـون     را نقشبنديهي     بود و فرقه   تصوفي    عمده

در قـرن چهـاردهم      بهاءالـدين نقـشبند   جهاني شـده،    
از ديگـر صـوفيان     .  بنياد نهاد  در بخارا ] هشتم هجري [

] خواجـه [ه پيونـد يافتنـد   يي كه بـا ايـن ناحي ـ    برجسته
ــداني  ــد  و) ] هجــري535 [ م1140(يوســف هم احم

ــسوي رن شــشمـاواســط قــ [ م12اواســط قــرن ( ي[ (
 ــب سي ي يـسوي در شـهر    د؛ مقبـره ـودن در جنــوب  يـ

 بخــاري در ســمرقند، ي مقبــرهقزاقــستان، همــراه بــا 
اما در  . ترين زيارتگاه در تمام آسياي ميانه است        مقدس

ي   قرن نوزدهم اين مناطق در نگاه غربيان بـه نمونـه          
تعصب، تحجر و سنگدلي تبـديل شـدند؛ در طـي آن            

 ـها سرانجام بـه امپرا     قرن آن  وريِ در حـال گـسترشِ     ت
هـايي از سـوي       روسيه ملحق شدند و پس از مقاومـت       

ي   ، در دهـه     باسماچياسلاميِ    ـ تركي و پان   ـ پانجنبش  
در دوران  . وري شوروي ملحـق شـدند     ت به امپرا  1920

و » اسـلام رسـمي   «شوروي اسلام در اين منطقه بـه        
اسـلام رسـمي از     . شـد   تقسيم مي » اسلام غيررسمي «

سوي مقامات شـوروي بـه رسـميت شـناخته شـده و             
 هيـأتي   شديداً تحت نظارت آنان قرار داشت و توسـط        

روحاني كه مركزش در تاشكند قرار داشت سرپرسـتي         
پسند و    اسلام غيررسمي عمدتاً بر اعمالِ مردم     . شد  مي

به اعتقـاد بـسياري از پژوهنـدگانِ اسـلام بـر اعمـالِ              
 صوفي ي»اوليا«منحط صوفيان، مثل زيارت مزارهايِ 

 يِهـا در صـدد احيـا        امروزه اين جمهوري  . متمركز بود 
انـد و در معـرض تبليغـات          شـان   لاميمجدد هويت اس  

شديد اسـلامي قـرار دارنـد كـه از سـوي كـشورهاي              
انجام هاي اسلامي     مختلف و توسط تعدادي از سازمان     

؛ اما نفوذ كمونيسم، كه ميراث دوران شـوروي  گيرد  مي
قوي جا    در آن  هنوز   secularizing يدناست، و دنياورز  

ــه ــادي   اســت، ب ــداد زي ــستان كــه تع ــژه در قزاق از وي
جا اقامت دارند، و در تاجيكستان، كه در         تبارها آن  روس
ــري  1993 ــست پــس از درگي ــابق كموني ــران س  رهب

از . ، هنـوز سـلطه داشـتند      »گرايـان   اسلام«خونيني با   
ميان كشورهايي كـه بـراي نفـوذ در ايـن منطقـه بـا               

تـرين    اند، ظـاهراً تركيـه قـوي        يكديگر در حال رقابت   
هـاي    را بـا جمهـوري    پيوندهاي فرهنگي و اقتـصادي      

جديد آسياي ميانه برقرار كرده اسـت، هـر چنـد نفـوذ            
 .كم گرفـت    ويژه در تاجيكستان، نبايد دست      ايران را به  

منطقه عقايـد سياسـي اسـلام در آينـده هـم،             ايندر  
  .پيوسته اجرا خواهد شد

  
 گروهي يهودي كه Essenes [XIII. A]ينيان اس

در كنار نامها را نام آن) و كسان ديگر (سيوسفو 
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45)    مسيحي(ها  اعتقادنامه  

انـد    انديش درستاند از اين لحاظ       قرار گرفته جنبش  دو  
سـنتّي خـود را وفادارانـه حفـظ         آداب  هـا و      كه نيايش 

   .[32] اند كرده
 هستند كه در آثار هايي آناصلاحات ياد شده 

در . اند ي انگليسي زبان اعلام شده انتشار يافته
هاي عاطفي بر سرِ مسائل  هاي گجراتي مجادله  نوشته

 آييني بخصوص مباحث  ي وجود دارند،تر»دروني«
در هر دو زبان، . سپاري يات اعَمال خاكيچون جز

 در گرفته گروندگانوگويي بر سرِ امكانِ پذيرفتنِ  گفت
 =(برحسب نژاد يا كاست » پارسي«ي  واژه. است
شود، و از اين رو گرويدن به كيش  شناخته مي) طبقه

 اقليت .آيد پذير به شمار مي تازه عموماً امكان
ويژه در اجتماعاتي خارج از بمبئي،  هجنجالگري، ب

 تا حدي به منظور ،درمورد پذيرش گروندگان جديد
به نظرخواهي و تبليغ  ،مقابله با كاهش تعداد

 در دهلي موافقت شد كه 1992در . اند پرداخته
توانند عضو  هاي آميخته مي كودكانِ حاصل از ازدواج

،  جهاني زردشتيانسازمانانجمن شوند و سال بعد 
مستقر در لندن، رأي داد كه همسر غيرزردشتي در 

در . تواند به عضويت كامل در آيد ازدواجي آميخته مي
 در »پوست سفيد«امريكا، با تشرّف يك امريكايي 

اند و در  تري صورت پذيرفته ، تحولات بيش1983
ي  ي در كاليفرنيا در زمينهي پايان دهه معلم ستيهنده

يين نو به فعاليت پرداخت، و زردشتيان دعوت به آ
 كنند شدت مخالفت ميه سنتّي با اين اقدام همچنان ب

 اين است كه ازدواجِ انديشانه راست واكنش .[31]
ترديد موجب خواهد شد كه اقليتي  گروهي بي درونْ
)  درصد جمعيت هند است016/0ي  كه نماينده(ناچيز 

 و در خود غرق شوند و به اين ترتيب هويت
در چنين اوضاع و احوالي، . شان تباه گردد ميراث

هايي  مسائل ديني و بقاي اجتماع موضوع
 ]pt III :29 [.ناپذيرند جدايي

  
   دين پيرايياصلاح دين 

 Creeds (Christian) )مسيحي(ها  اعتقادنامه

[XIII.B]  كوتاه رسمي در باب ايمان مسيحي، عبارات
هاي  آيين  (برند به كار ميكه ابتدا در مراسم تعميد 

، پسر ،پدرهاي مربوط به  اين اصول در بخش). مقدس
هاي مختلف تنظيم  ، با قطعاتي از انجيلالقدس روحو 

ي موسوم به  مجموعه) تثليث (اند  شده
براي استفاده در مراسم  »ي رسولان اعتقادنامه«

معمول در آيين  عبادت نيايش مربوط به تعميد و
 در غرب پذيرفته شد، و  انگليكنيسمو كاتوليك رومي

در انواع وسيعي از كليساهاي ديگر نيز مورد قبول بوده 
 شورايمبتني بر ( تر نيقيه ي مفصل از اعتقادنامه. است
 عشاي رباني يا مسدر مراسم . [7-24 :19]) نيقيه

و از « [Filioque فيليوكوئهعبارت . (استفاده شده است
 پسر و پدراز  القدس روحكه آن، با بيان اين ] »نبا

 ،  بندي كه بعداً در آن گنجانده شد،گيرد سرچشمه مي
كليساي در آغاز حتا در غرب جدال برانگيخت و 

 يها اعتقادنامه.) آن را رد كرده استارتدوكس شرقي 
اش نامعلوم  كه خاستگاه (Athanasianآتاناسيوسي 

 پيچيدگي و تفصيل شناسي مسيحي  از جنبه) است
 شديد anathemaهاي تكفيرتري دارد و به سبب  بيش
ي كار كليسا  رسماً از حوزهبدعت كه به علت (آن 

در دوران جديد مورد استفاده قرار ) خارج شده است
 ايمانهاي  اقرارنامه اوليه  پروتستانآيين. نگرفته است

 Augsburgي آوكسبورك  تهيه كرد از قبيل اقرارنامه
ي   و اعتقادنامه[12-210 :19]) آيين، لوتري (

 :19]) آيين، پرسبيتري  (West minsterوستمينستر 

 همين نقش را، اما به صورتي مادهونه سي. [244-7
در .  ايفا كرده بودانگليكنيسممحدودتر، در مورد 

) كم در مسيحيت غربي دست(هاي اخير  دوره
ها غالباً از بيخ و بن  هاي سنّتي و اقرارنامه هـاعتقادنام

اند و با نظر  ه معرض تعبير مجدد قرار گرفتدر
ري به عنوان راهنماي ـت مـار كـز بسيـآمي رامـاحت
شوند، و برخي از كليساهاي  يـي مـان تلقـايم

به طور كلي،) تعميدگرانمثلاً (مسيحي 



 )در مصر باستان(    اعمال خاكسپاري 46

اند، باز به  بوده» انديش درست«حتا هنگامي كه كاملاً 
هاي رسمي  هيچ وجه تمايلي به استفاده از  اعتقادنامه

  [IX-XII :114]. اند نداشته
  

ــسپاري   ــال خاك ــتان (اعم ــصر باس   )در م

Funerary Practices (Ancient Egyptian) [VI] 

كالاهـاي تـدفينِ    براي مردگان   جامعه  ر تمام سطوح    د
اين اجناس براي تـوانگران     . كنند تهيه مي گي  زندپسا  

هـاي مـستطيلي      تـابوت : شـد   شامل ايـن چيزهـا مـي      
بـراي  ( هاي كانوپوسـي    ، خمره ها  صورتكمانند،    انسان
، جـواهرات تـدفين،     ) مردگـان  ي امعا و احشا   رينگهدا

و ي منزل، پوشاك، اسباب آرايـش         ها، اثاثيه   نظرقرباني
 آبجوسـازها،   هـاي   تنديـسك .  ]5[خوردني و نوشيدني    

ها و نانواها هم بود كه منبـع مـستمري از زاد و      قصاب
ــد  ــه كننـ ــه تهيـ ــدها . توشـ ــبتيصـ  Ushabti اوشـَ

ي به شكل موميايي كه كارگران كشاورز       يها  تنديسك(
يـي  جـادو  براي متوفي نيروي كـارِ    ) دادند  را نشان مي  
  .آوردند فراهم مي
ي ادبيات تخصصي كه در تشييع و در طي           شالوده

شـود    خوانـده مـي   ) ي خدايان   خانه ( گانيدمرآداب  
ها در غلبه بر شـرّ و تـضمين           بر اثر جادويي آن   مبتني  

در آغـاز غـرض از ايـن ادبيـات          . بقاي مردگان اسـت   
قلمرو هاي اهرام،     متن(مثل  دستيابي جاودانگي شاه بود     

، اما همگـاني شـدن رسـوم          ]10[) م   ق 2500 ح ،  كهن
ــي آن  ــ دين ــام ت ــترس ع ــا را در دس ــرار داد ه  وانگر ق

هـاي    مـتن ). م   ق 1900ح ،  قلمرو ميانه هاي تابوت،     متن(
كتـاب  شامل  ) م   ق 1100ـ1500ح ( قلمرو نو  و   قلمرو متأخر 

هاي   ، و متن    ]1  []كتاب مصري مردگان  معروف به   [ مردگان
كتـاب   ،ها  كتاب دروازه : ي شاهان   دوادر   نگارانه  كيهان
 . ( Am-Duatدواتَ ـ ـ آمو و شـب   كتاب روز ،غارها

  .)اهرام، مومياكارييز ن
  

 Spiritual Exercises [XIII.D]اعمــال معنــوي 
كه به همـت    تفكرات  ي منظمي از تأملات و        مجموعه

 طراحي و به چهار Ignatius Loyolaايگناتيوس لويولا 
هـاي زمـانيِ      تقسيم شد ــ البته نه بـا طـول        » هفته«

اصلي بـه  هاي  بندي دقيق، اما اجراي هر يك از تقسيم 
هـاي    و رؤيـت   نظـري تفكـرات   . چندين روز نيـاز دارد    

ــاره  ــيِ  (حاصــل از نظ ــاليِ  ذهن ــات خي ــي محاك يعن
شوند كه    موجب مي ) رويدادهاي مقدس و اسرار ايمان    

پـردازد،    كارآزما، يعني شخصي كه بـه آن اعمـال مـي          
خدا به  هايي در خدمت       چيز را يا به صورت وسيله       همه

ن راه بيانگارد، و نيز موجـب       يا به صورت موانعي در اي     
ي خدا را تشخيص دهـد و راهـي           شوند كه او اراده     مي

  [20].  سرچشمه گيرد براي زيستن برگزيند كه از اراده
  

 Africa, Islam in  [XIX] افريقا، اسلام در

اسلام خيلي زود در امتداد سواحل مديترانه، از مصر تا 
اسلامي شدن و . گسترش يافت) مغرب(مراكش 

سترش آن در قرن نهم ميلادي پيشرفت خوبي كرد، گ
 سواحل شمالي اين قاره اساساً به اكنونبه طوري كه 

ي مديترانه و نواحي مركزي تمدن اسلامي  حوضه
اسلام كه بعدها در كشورهاي جنوب . تعلق دارد

ي  وسيله صحراي افريقا گسترش يافت، در آغاز به
يق صحرا از جا آورده شد كه از طر بازرگاناني به آن

مغرب به افريقاي مركزي و از طريق دريا از شبه 
هاي شرقي  ي عربستان و خليج فارس به كرانه جزيره

هاي مسلمان از همان  سلسله. كردند افريقا سفر مي
اوايل قرن يازدهم ميلادي در افريقاي غربي در 

، و سپس در  Kanemو قانم  Takrurتاكرور 
و بورنو  Songhay هاي مالي، سونگاي امپراتوري

Borno  اسلام مبارز ابتدا در صحراي . شكل گرفتند
) قرن يازدهم ميلادي(مرابطون ] دولت[غربي با 

ظهور كرد؛ از قرن هفدهم نوعي سنت جهادي در 
صحراي غربي و مركزي به وجود آمد، كه بعداً در 

هاي ساحلي سنگال امتداد  قرن هيجدهم تا دامنه
هاي جهادي عثمان دان  جنگيافت و نهايتاً منجر به
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و عمر ) 1817ـUthman Dan Fodio )1754فوديو 
  مهدويو دولت ) 1862ـ1794(بن سعيدالفوطي 

 (در قرن نوزدهم شد ] مهدي سوداني[سودان 
هاي مبارز مشابهي نيز در شاخ افريقا،  جنبش). مهدي

و محمدبن ) 43ـ1506(ران تحت رهبري احمد گَ
 آمد، اما چنين امري در پديد) 1920ـ1864(عبداالله 

 افريقا روي نداد كه شرق سواحليِي  امتداد كرانه
جا به سبب تجارت عاج و اسلام از قرن نوزدهم از آن
 تأثيرات تصوف.  راه يافتبرده به نواحي مركزي

زيادي در اسلامِ صحراي افريقا و سودان داشت؛ 
بسياري از رهبران جهادي صوفي بودند، اگرچه 

 به شكل رسمي تا قرن هيجدهم در فيههاي صو  فرقه
جا به مناطق  ، كه از آن)قادريه (صحراي مركزي 

 تيجانيهي  فرقه. سودان گسترش يافتند، پديد نيامدند
ي قادريه به رقابت  طي قرن نوزدهم با سيطره

 نيروي  ،)1837ـ1760(احمد بن ادريس . پرداخت
ويژه در سودان و  افريقا، بهشرق محرك ديگري در 

ومالي بود كه تعاليم او منجر به تشكيل شماري از س
). مرقانيه، سنوسيه (هاي اخوت قدرتمند شد  انجمن
هاي نوزدهم و بيستم از  هاي صوفيه در قرن فرقه

تكريم . شاخ افريقا به نواحي ساحلي گسترش يافتند
و تأثير فنون شفابخشي مسلمانان، مثل ) ولي  (اوليا

فظ افراد محسوب  كه حانظرقربانيتعويذ و 
ي جنوب  شدند، اموري بودند كه در منطقه مي

در . دشتنصحراي افريقا با تصوف ملازمت نزديك دا
هاي سياسي جديد كه از سوي قرن بيستم، نظام

حكومت استعماري اروپاييان تحميل شد، و تحول 
ويژه ارتباطات مدرن و نيز تجدد نهادهاي اسلامي، به

 ي اسلام در منطقهمدارس، موجب تسهيل گسترش 
 ;vol.2 : 209-405 65]  .جنوب صحراي افريقا شد

63; 106; 125]  
  

 Africa, Newهاي ديني نو در  افريقا، جنبش

Religious Movements in [XXVII]  ــاي افريق

ولي نه با   (هايش با مسيحيت    ي تعامل   سياه در نتيجه  
 ميليـون   9 جنـبش بـا در حـدود         8000شايد  ) اسلام

 آورده است كه در حدود يك سوم اين         عضو به وجود  
 افريقـا، (تعداد تنها در كشور افريقاي جنوبي هـستند         

هاي سـنتي   يي در صددند كه دين عده). مسيحيت در 
هايي از مسيحيت احيا      را به شكلي جديد و با برگرفته      

هـاي زيـر      توان به جنبش    ها مي   ي اين   كنند؛ از جمله  
ديـن  ،   Malawiدر مالاوي    كليساي نياكان  :اشاره كرد 

اخوت ، انجمن  [21-119 :2]در افريقاي شرقي  نياكان
 گوديانيسم، و   Ogboni [2: 122] ي اوگبوني شده اصلاح

Godianism  ــا ــه و كــيش دئيم  در Déima در نيجري
يـي خـود را بـه قالـب      عـده .  [56 :12]ساحل عـاج  

ــانِ  ــدسيهودي ــاب مق ــي كت ــل  در م ــد، از قبي آورن
 Enochي انوك مگيجيمـا  هاي تحت رهبر اسرائيلي

Mgijima  3-42 :12] 1912 در افريقاي جنـوبي از;  ،
 در اوگانـدا  Bayudaya بايودايا  [61-3 :26 ;72-3 :18

ــد  ، و1923از  ــوت خداون ــن ملك ــه از  انجم  در نيجري
تر،   هاي بزرگ   ي جنبش   ها، و همه    اكثر جنبش .  1934

شـوند چـون      ي كليساهايي مستقل تلقي مي      به منزله 
گيرنـد و، هـر چنـد بـا            بهره مـي   كتاب مقدس  از   كه

خواهند كه مسيحي باشند و جـزو دو          سرگشتگي، مي 
ـ    و نبي  كليساهاي اتيوپيايي : گروه گسترده قرار دارند   

ي   از جملـه  . هـاي صهيونيـستي     جنبششفابخشي يا   
هـاي زيـر      توان بـه نمونـه      ها مي   ترين جنبش   برجسته

كه از نبي   كليساهاي هريسي ساحل عاج     : اشاره كرد 
انـد؛    سرچـشمه گرفتـه   ) هـريس  جنـبش  ( هريس

هــاي احيــاگر متــأخر و   و جنــبشآلادوراكليــساهاي 
 در كليساي كيمبانگيـست در نيجريه؛   » علم معنوي «
بـه رهبـري يوهانـه       ي افريقـايي    كليـساي حواريانـه   ير؛  ئز

به  خداوند Sabbathي سبت     كليساي حواريانه مارانكه و   
ــ ؛ كليــساي  [5] در زيمبــابوه هوِرهبــري يوهــان ماس

در زامبيـا؛    لنـشينا آلـيس     بـه رهبـري    Lumpaلومپا  
 .R سبـن اسـپارتا  رو ـ افريقـاييِ  كليساي ارتدوكس يوناني

Spartas     كليـساي ارتـدوكس    (در افريقاي شرقي  
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رسـالت صـنعتي   ؛    لگيو ماريا جنبش كنيـايِ      ؛)شرقي
ه در ي شــمبِكليــساي نــذيره در مــالاوي؛ پروردگــار

بـا حـدود     كليساي مـسيحي صـهيون     افريقاي جنوبي و  
ــوبي 300 ــاي جن ــضو در افريق ــزار ع ــاوالا.  ه  در كيت

هـاي مختلـف كـيش بـويتي      افريقاي مركزي، بخـش   
Bwiti  ــگ ــردم فنَ ــان م ــهFang در مي ــابون، ك   در گ

خلاقانه سعي در تلفيـق عناصـر افريقـايي و اروپـايي            
هـاي معـدودي     و جنبش ، :12 ;55 ,27 :2]  [56دارند 

داننـد كـه     كه رهبر خود را مسيح سـياه جديـدي مـي          
 :18]اند   مسيح است، تا حدي متفاوتعيسيجانشين 

ها نمايـانگر     روي هم رفته، رشد اين جنبش     .  [323-37
 در ميـان مـردم افريقـا        يـي   غليان ديني قابل ملاحظه   

  [2]. است

  
مـرتبط بـا    ( در هاي دينـي نـو      افريقا، جنبش 

 Africa, New Religious Movements in) اسلام

(Islamic-related) [XXVII]هـــاي   اگـــر جنـــبش
ــدوي ــوزايي  مه ــل (و ن ــسين مث ــبش مايتات  در جن
انــد كنــار  را كــه درونــي اســلام) ي شــمالي هـنيجريــ
ي ديني نويِ آفريقاي سـياه      ها  م، تعداد جنبش  ـبگذاري
هـاي    ل با اسلام، در قياس بـا تعـداد جنـبش          ـدر تعام 

چنـد  . تـر اسـت     ا مسيحيت كـم   ـل آن ب  ـناشي از تعام  
 متـأثر از اسـلام      spirit-possessionزدگـي     كيشِ روح 

 در اتيوپي   Zarهاي زار     ل كيش ـوجود داشته است، مث   
ــن، نيلوتيــك (و ســودان  ــرن ) دي ، كــيش 19در ق

، 1890در كنيـا در دهـه         كامباها Kitomboيِ  كيتومبو
ــويِ  ــردم لب ــيش م ــرن  Lebu ك ــنگال در ق  و 20 س

 در ميـان هائوسـاهاي غـرب        Boriهـاي بـوري       كيش
تـري    كـه از بقيـه گـستردگي بـيش      20افريقا در قرن    

 ـ  ـ لب ـ  هر دو جنـبش   . داشته است  وري  بـا زنـان      ـو و ب
يـي سـنتي جايگـاهي        مرتبط بودند كه در دين عشيره     

ع در حـال    ـشتند ولي با اسـلامِ مردسـالار در جوام ـ        دا
هـاي بـسيار       در كـيش   اللّـه . تغيير به كنار رانده شدند    

ي بـوري بـه شـكل مـبهم حـضور       دهي شـده    سازمان

 كـه از    آمـد   ميي  ـاري از يزدانگانِ ارواح   ـداشت ولي ي  
يـي گرفتـه      هاي اسـلامي و عـشيره       هر دو گروه سنت   

هـا    شده بودند، و از طريـق تـسخير روح شـدن بـا آن             
ايـن  . كردنـد   ات شخـصي گرمـي برقـرار مـي        ـاسبـمن

هـاي    تر انجمـن    اند كه بيش    ها كه از نوع جديدي      گروه
هـاي   هاي عمـومي، اساسـاً وسـيله    اند تا كيش   داوطلب

 بـاروري، شفابخـشي و      موقت ارضاي نيازهاي زنان به    
ــ ــد و همگــي در   انـحمايــت در زم ــاآرام بودن هــاي ن

انجمـن  . فريقاي سياه ظـاهر شـدند     امرزهاي اسلام و    
 ـ Seydina  )1843نا ليمامو ي سيدLayéيِ  اخوت لايه

 - او كـه مـاهي    . تري داشـت    محتواي اسلامي ) 1909
در نزديكــي ك يــپگيــري از قبيلــه لبــو ه  وِردCape 

Verde ندايي شنيد كـه او را بـه احيـا و            1883 در    بود 
انديش، كـه او را كـاملاً قبـول           ي اسلامِ درست    توسعه
  .خواند مي كرد
تــر شــد و  ايــن جنــبش در حــين رشــد آفريقــايي     

الزام به حـج كنـار گذاشـته        : ي در آن داده شد    ـتغييرات
ــد، ازدواج محــ ــعار و  ـش ــود، اش ــار زن نب ــه چه دود ب

هـاي     جـاي اشـعار و ترانـه       Wolofاي ولـوفي    ـه  ترانه
رفت و زنان به جايگاه پيـشين خـود         ـ را گ  جـرايعربيِ  

كـه اهـداف ليمـامو        با اين . در نظام ديني لبو بازگشتند    
غير سياسـي بـود امـا از سـوي مقامـات مـستعمراتي              

همــه، آيــين فــوق  بــا ايــن. فرانــسوي ســركوب شــد
تـر بـا اسـلام از طريـق           ي ارتبـاط نزديـك      واسطه  هـب

، 1971در . بــه حيــات خــود ادامــه داد ه قاديــي فرقــه
اش، سـيدنا   رهبري جنبش بعد از پسران ليمامو به نـوه   

هـاي   جنـبش .  رسـيد Seydina Issa Thiawايسا ثيـاو  
در  مـادو بامبـا   اي   مريديـه انـد و      تر بوده   اصلي پيچيده 

و ساحل عاج تغييـرات بـه       مالي   ي  اللهيه  حمسنگال و   
. كردنـد  دن را تركيـب مـي  تر و نوتر ش ـ  سوي آفريقايي 

ــ ــداد   ـيك ــسبي تع ــودن ن ــم ب ــلي ك ــل اص ي از دلاي
 قـرآن اي مرتبط با اسلام اصل سنتي حفـظ         ـه  جنبش

متون مسيحي بر خلاف قرآن بـه     . به زبان عربي است   
   [21]. اند صدها زبان محلي ترجمه شده
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 هاي كيشـ برزيلي،      افريقايي50

هـاي    و شـكل  )  كتـاب مقـدس    (متون ديني عبري    
ي  خانــه«ايــن نفــوذ در . دينــي يهــودي قــرار دارنــد

ــرائيل ــاي  و كــيش» اس ــا «ه ــه افريق ي »بازگــشت ب
 ـ  تـرين  جامائيكا معروفي ها راستافاريانيمتعددي كه 

 ســنتي افريقــا زدگـي  روح. ز وجــود داردـانــد ني ـ شـان  
هـاي     بـراي رشـد شـگرف شـكل        يي مـساعد    زمينه
 نيـز   و    پنتيكاستاليـسم  (ت  ـي مـسيحي  ـيكاستپنت

هـا    بود؛ برخي از اين شـكل     ) هند غربي، مسيحيت در   
 :16]انـد   تر داراي منبع محلي متأثر از غرب ولي بيش

چنــدين كليــساي مــستقل بــا    .  [309-10 ;45-50
انـواع  .  نيز وجود دارنـد    انجيليهاي ارتدوكس يا      سنت

مائيكا همـراه بـا     بسيار زيادي از كليساهاي سياهان جا     
كليـساي  انـد، از قبيـل        مهاجران به بريتانيا انتقال يافته    

 ,80-16:274]. كه بسيار بزرگ است عهد جديد خداوند

12: 133-41; 22: 701; 26: 108-14]   
  

 Afro-Brazilian هاي كيش، ـ برزيلي ييافريقا

Cults [XXVII]   بـه ايـن سـو انـواع     1830 از حـدود 
، ابتدا در ميـان اخـلاف بردگـان    ها  زيادي از اين كيش   

برزيل پديد آمدنـد امـا بعـداً         شمال شرقي افريقايي در   
ــر شــدند گــسترده ــارت تعــدادي از آن. ت ــد از  هــا عب ان

در منـاطق    (كاندومبلـه  سـنتّي،    يبـا يوروهـاي     كيش
كـه  )  يا پـارا نـام دارد      Batuqueك  ، باتو  نگوامختلف ز 

ت؛ تلفيقي از عناصـر مـسيحي و افريقـاي غربـي اس ـ           
مبا با الحاقات افريقاييِ ماكو پوسـت    و ارواح سـرخ بانتو

 كه از همـه منـابع        مباندااو درماني؛ و    اعمالمحلي و   
هـايي از     گيـرد و همـراه بـا برگرفتـه           مايه مـي   پيشين
ي  اروپايي، مجموعـه  occultism يرازور و گرايي روح

كند كه پيروانش از      دينيِ سراسري در كشور ايجاد مي     
 :16] .كنند عاميانه هم پيروي مي رومي توليككاآيين 

177-207; 158-63; 26: 108-14]   
  

  ي جام مقدس،افسانه  مقدسي جام  افسانه
  

سفس، مسيحيت آغازين در اEphesus, 
Early Christianity at [XIII. A] اگرچه قبل از 

)  م55ـ52 ح(س  در افسپولساقامت گزيدن 
جا رسيده بود، اما مسيحي شدن   به آنمسيحيت
اش ناشي از همت او و  مردم شهر و حومهبعضي از 

با اين حال، نامي كه در سنتّ . همقطارانش بود
 شاگرد«درخشد نام يوحنا ــ  مسيحيِ افسس مي

سالي شود در كهن ــ بود كه گفته مي» مسيح سرور
سكنا گزيده است و در كليساي ) مريمبا (جا  در آن

ك ي آياسولو امع يوحناي قديس روي تپهج
Ayasoluk) هاگيوس تئويي از  شده صورت تحريف 
روحاني «، به معني  hagios theologosلوگوس 

 ;99-286 :6]. شود يادش گرامي داشته مي)  »مقدس

11: II, 542-9; 15]  
  

 Pacific Religionsهـاي    اقيانوس آرام، ديـن 

[XXIX] يه و جزايـر جنـوب      هاي باستاني اقيانوس     دين
ــيا  ــرقي آس ــايي . ش ــان ملانزي ــروزين   نياك ــاي ام ه

 هزار سال پيش    30بيش از   ) Australoidاسترالوئيدها  (
و انـدونزي از     ي مالايـا    به تدريج از طريق شبه جزيره     

. ي نو و استراليا مهاجرت كردند       آسياي جنوبي به گينه   
 بخش شمالي چين بعـداً بـه        mongoloidاقوام مغولي   

ب حركـت كردنـد و تـا حـد زيـادي جـاي              سمت جنو 
ي اصلي جنـوب خـاوري آسـيا و           استرالوئيدهاي ناحيه 

هـاي    ي بعد نيـز مهـاجرت       در دوره . اندونزي را گرفتند  
ي  از منطقــه) و سفيدپوســت؟(دريــايي اقــوام مغــولي 

هـا بـا عبـور از     ايـن . ساحلي جنوب چين ادامـه يافـت     
م در    ق 1500فيليپين و با دور زدن ملانزي در حـدود          

از .  و ساموآ سـاكن شـدند    Tonga الجزاير تونگا    مجمع
هاي ديگري بـه سـوي سوسـايتي ايلنـدز و           جا سفر   آن

جزاير ماركيز، هاوايي، نيو زيلند، و ديگـر نقـاط انجـام            
گرفت و زبان و فرهنگ و ديـن مـشتركي در سراسـر             

  .[28 ;22 ;3]پولينزي پخش شد 
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ها و غيربنيادگرايان ديگر  نيروهاي بسياري از كاتوليك
وِل و همكارانش اين  اما فال. را به خود جلب كرد

رسالت اخلاقي را وسعت بخشيدند و مخالفت با 
هاي  هاي موهن در رسانه نگاري و نمايش هرزه

همگاني، حمايت از دفاع ملي بزرگ، و پرداختن به  
  .گنجاندند ي خود اقتصاد آزاد را در برنامه
گرايش قابل توجهي به رونالد  اكثريت اخلاقي

ريگان، كه از طرفداران پر و پا قرص آنان بود، نشان 
. داد و راه خود را براي ورود به راهروهاي قدرت گشود

با وجود اين، حركتي متقابل نيز شكل گرفت و 
بسياري از سياستمداران كه اين جنبش را افراطي 

هاي مخالف  گروه. ي گزيدندانگاشتند از آن دور مي
به تدريج نيروي خود را  اكثريت اخلاقيتشكيل شد و 

ولِ  فال. صرف انواع ديگري از تشكيلات كردند
 جنبش را منحل كرد مدعي شد 1989هنگامي كه در 

اش ديگر  هاي شناخته شده كه به دليل پيروزي
وجودش ضرورتي ندارد؛ و مخالفان اظهار كردند كه 

يي است كه تاريخ مصرفش به پايان اين جنبش نيرو
  ]10. [رسيده است

  
گاس بنياد  در لاس وِEckankar [XXVIII]اكنكار 
؟ـ 1908( كه جان پلْ توئيچل  پس از آن،نهاده شد

 »روشنان«ن ـي اولي هـ، كه قبلاً از جمل)71
رفّيِ ـو مش) شناسي كليساي علم  (شناسي علم

صد و هفتاد و  نه1965بود، خود را در  كيرپل سينگ
رهبر كنوني شري هارولد . ناميد » اكمرشد«يكمين 
ي اكنَكار  آموزه.  استSri Harold Klempكلمپ 

 است كه بر سورت سبد يوگاي  شكل پيشرفته
هاي روحاني متمركز  هاي جسماني و تجربه مهارت

است تا روح را قادر كند كه به آن سوي حد و 
هايِ روحاني رزهاي مادي جسم به سوي قلمروـم

 سفر كند، كه اين Sugmad» سوگماد«ي ـعال
 و گونه شكل، همه فراگير، ناشخص برابرنهاد بي

ها »چلا«. هاي خداپرست است لايتناهي خدا در دين

chela) هاشان  در خانه) پژوهان يا اعضا دانش
سنت  براي اكنكار [كنند  هاي روحي مي تمرين
   [IV/D; 42: 955-6; 69 :41 ;34 ;6-174 :5]]. مت

  
 اصطلاحي آرامي كه به Aggada [XXII]اگَادا 

خاخامي ربيايي يا در ادبيات عيات مطالبِ بيرون از شر
اشاره دارد و عمدتاً به الاهيات و اخلاق و ) ربي (

ي عناصر   همه.[11 :253 :67]پردازد  فرهنگ عامه مي
 شوند، اما اصلي باور متأخر يهودي در اگادا يافت مي

و قصص ) تمثيل (ها به سبك سليس امثال  آن
اند، و اين امر به يهوديان توانايي بخشيده  عرضه شده

هاي  هاي بسيار متفاوت فرهنگي آموزه كه در محيط
 .[55 :10]يي معنادار تعبير كنند  اگادايي را به شيوه

يهودي مفاهم اگادايي را از نظر علماي برخي از 
تر يهوديان  د، اما بيشدانن آور مي اعتقادي الزام

  [vol. 2: 354 14]. پذيرند رويكردي گزينشي را مي
  

   جاندارانگاريي انگار آگاه
  

  Existentialism [XIII.C]اگزيستانسياليسم
 Sørenكيركگور سورنِ يي فلسفي كه عمدتاً از  آموزه

Kierkegaarي  ده است، اگرچه زمينهـه شـ گرفت
ني كه به فرد دارد در ديدگاه آن در مورد توجه بنيادي

سورِن كيركگور .  ديده مي شود )62-1623( پاسكال
، فيلسوف و عالم روحاني دانماركي، به )1813-55(

نظام متافيزيكي رايج هگلي و تعبير مسيحيت به 
او با تأييد . انديشانه حمله كرد ي نظامي خشك مثابه

و تخصيص ذهني  ي ميان حقيقت اصيلـوند ذاتـپي
هايي كه براي توليد يك دستگاه  شآن، از تلا

 كه به شكلي عيني استنتاج شده باشد انتقاد  اعتقادي
كرد و بر ضرورت جهش ايمان از سوي فرد به  مي

 ايستاده تأكيد خداي كسي كه تنها در پيشگاه  مثابه
در قرن بيستم مواضع اگزيستانسياليستي به. كرد مي
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65امريكاي لاتين، مسيحيت در      

. شود ها ديده مي خود ساختند كه هنوز روي اسكناس
، يعني اين حس كه ايالات »سرنوشت بارز«ِ  زبان

متحد امريكا بايد رسالتي و جهتي ممتاز داشته باشد، و 
به واقع نيز چنين مأموريتي داشت، اعتقاد يادشده را 

كرد، و يكسان انگاشتن نيروهاي متحد  تقويت مي
تر آن را   بيشجنگ داخليي در پيروزمند با منظوري الاه

هاي جنگ، تعارض شديد  دوره. [IX:1]تقويت كرد 
سياسي، ظن متعصبانه يا، گاه، حمايت مثبت از 

 زندگي  ي شود كه مردم بر شيوه ها باعث مي آرمان
امريكايي به عنوان ايمان مؤثر در عمل تأكيد كنند، 
حتا زماني كه ممكن است در كليساهايي فعال بمانند 

خواهد كه همه چيز، از  شان از آنان مي  الاهياتكه
خود كنيسم جمله به ملت خود، و در اين مورد به امري

در قالب » نيسمامريك«. ي ترديد نگاه كنند به ديده
يي براي  يي، واژه اصطلاحات كلاسيك، در نظر عده

يي  پيوندي ضروري ميان مردم است؛ در نظر عده
پرستانه  يي بت سوسهتواند و ديگر يا زماني ديگر مي

ي  در هر دو سوي بحث در باره. [XVIII :16]باشد 
ي تاريخ امريكا  هاي عمده شخصيت امريكاگرايي،
ها آبراهام لينكلن  ترين آن برجسته. شوند فراخوانده مي

است كه داراي نوعي بينش عرفاني در مورد 
هاي اتحاد و در نتيجه امريكاگرايي بودــ اما در  آرمان

ملت يا احساسات ملي با عنايت ي گرفتن مورد يك
    [XII :20 ;14 ;2].داد انحصاري خدا نيز هشدار مي

  
 Northامريكــاي شــمالي، يهوديــان در    

America, Jews in [XXII]   نخستين يهوديـاني كـه 
 ـ مارانوي امريكا مهاجرت كردند    به قاره  فاردي هـاي س

) ايبريـايي   خاسـتگاه ان كـه    ن ـبودنـد؛ اي  ) فارديمس 
دند، در  ش ـ در امريكـاي جنـوبي مقـيم         ابتـدا شتند و   دا

. كوچيدنـد ) بعـدي نيويـورك   ( آمـستردام  نيو به   1654
بعدها مهاجران يهـودي اروپـاي شـرقي و آلمـاني بـه       

 ـ   مهاجران اوليه  ي ملحـق شـدند، و جمعيـت        دفاري س
 يهوديان با هجوم پناهندگاني كه از شـكنجه و آزار در          

گريختنـد    روسيه و هلند در اواخـر قـرن نـوزدهم مـي           
اكنـون جمعيـت يهـودي      . افزايش چـشمگيري يافـت    

امريكاي شمالي بيش از شش ميليون نفـر اسـت كـه            
حدود سيصد هـزار نفـر در كانـادا و نزديـك بـه سـه                

ايالات متحـد   . اند  ميليون نفر در ايالت نيويورك ساكن     
 خـود   ترين جمعيـت يهـودي جهـان را در          امريكا بيش 

 ديني در امريكاي شـمالي بـه        زندگي .جاي داده است  
، انـديش   درسـت : شـود   سه جريان اصـلي تقـسيم مـي       

 (گرا    و اصلاح ) كار  يهوديت محافظه  (كار    محافظه
 مركب است انديش درستجريان ). گرا يهوديت اصلاح

بـزرگ و   اجتمـاع   مستقلِ متنوع و نيـز      هاي    تاز جماع 
ترين   كه اصلي   جديد انديش  درستيهوديان  ي    يافته  سازمان

 Yeshiva University دانـشگاه يـشيوا  نهاد آموزشي آن 
ــيس ( ــور) 1897تأسـ ــتكدر نيويـ ــت .  اسـ يهوديـ

ي  يافتـه  تـرين گـروه سـازمان    بـزرگ كـه  كار،   محافظه
اخامي، به  خي    ي علميه    ، داراي حوزه   ها را دارد    كنيسه

در نيويـورك   ) 1887( ي الاهيات يهـودي     ي علميه   حوزهنام  
قطارانش در    گرا، كه از ديگر هم      يهوديت اصلاح . است

تـر اسـت و       ساير نقاط جهانِ انگليسي زبـان راديكـال       
ي اتحـاد     دانشكده خود را امريكايي كرده است،       يهوديت

 ;7 ;3]. كنـد  اداره مي سينسيناتيرا در ) 1875( عبراني

13; 19: 274, 407; 25; 32; 36: XIV: 44; 56: XII-

XV; 57: VIII, XV, XVI]  
 

 Latin ، مــسيحيت درامريكــاي لاتــين 

America, Christianity in [XIII.B]  ِــوع از مجم
جمعيت امريكـاي لاتـين كـه امـروزه از مـرز سيـصد            

 بيش از نود درصد آنـان       ،رود  ميليون نفر نيز فراتر  مي     
در نتيجه بـيش    .  هستند كاتوليك رومي رو كليساي   ـپي

ورهاي هــاي جهــان در كــش از يــك ســوم كاتوليــك
 مركزي و شمالي زنـدگي       و امريكاي جنوبي » لاتين«

 امريكا كه با كريستف كلمـب       ي  هتصرف قار . كنند  مي
 كيش اجبـاري جمعيـت        به تغيير    آغاز شد،  1492در  
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     امين72

 اكنون به پرستيآميدا. ندساخت او فرقه را پيرامون نام
در هاي بسياري توسعه يافته كه اعضاي آن  زيرفرقه
 به ، وكنند ياد ميو  ندستاي ميبنيادگذاران را معابد 
 ابدي سعادتيي كه براي  هاي سخاوتمندانه وعدهعلت 

 كار تدفين را در تر بيشدهند   ميروان درگذشتگان
  .رندژاپن به عهده دا

 
 راه شود كه تصور  گفته مي  Emin [XXVIII]امين
 در ذهن ريموند 1924 در   Eminent Wayمرتفع
، شكل گرفت اما در لئو، معروف به  )-؟ 1912( آرمين
ي كوچك خانوادگي   از محدوده1970ي  دههآغاز 

 جذب بيرون هم از فراتر رفت و كسان ديگري را 
، امريكاي شمالي، امروزه چندين مركز در اروپا. كرد
باورها سرشتي . [33-7:17]  زيلند، و اسرائيل داردنيو 

اند كه از   با عقايد گوناگوني آميخته داشتهباطني
هاي ديگر گرفته   و سنترازورهاي گوناگون  سنت
.  آن به آلودگي الكتريكي است اند و توجه اصلي شده

 مختلف ي موضوعات هاي عمومي درباره سخنراني
كنند ، مثل مغناطيس زمين؛ چگونه روش  ميبرگزار 
: تان را بهبود بخشيد؛ اهميت خواب ديدن؛ رنگ فكري

عامل مؤثري در زندگي انسان؛ تنجيم؛ تئاتر؛ و ارزش 
 [33-7:17;2]. زندگي خانوادگي

  

 لقبي براي Anabaptists [XIII.B]ها  آناباپتيست
به معني (هاي گوناگون قرن شانزدهم  فرقه

طلب و  ها صلح ، كه برخي از آن)»انبازتعميدگر«
شان  ويژگي مشترك. [203]بودند طلب  جنگبرخي 

عبارت بود از تعميد مؤمنان بزرگسال به جاي تعميد 
. يي براي عضويت در كليسا كودكان، به عنوان نشانه

منو سايمونز، (جو   صلحMennonitesهاي  منونيت
  [902 :157]. اند در امريكا باقي مانده) 1561ـ1496

  
ــا  انَ ــالي؛ سنــسكريت (Anattā [XI]اتَّ آتمــن  اَن: پ

anātman (ــه كــار رفتــه در انديــشه ـاصطلاحــ ي  ي ب

هـاي    برخـي از شـاخه    . »ــ خـود     نه«بودايي به معناي    
 ـ  انديشه هـاي    ، زيـر تجربـه    بـودا ي هنـدي معاصـر      ـي

يـي را     تغييـرِ جاودانـه      بـي  خـود  آتمن يا    ،ردـگوناگون ف 
بخـشد؛    ها وحدت مي    كردند كه به آن تجربه      فرض مي 

واسـطه در     تـوان بـي      را مـي   خـود شد كه ايـن       ادعا مي 
ي آغـازين     اما، بنا بر انديـشه    . حالات ديانه تجربه كرد   

تغيير يـك سـاخت روانـي         بودايي مفهوم خود واحد بي    
. مافكنـي   است كه ما آن را بر جريان دانستگي فرا مـي          

ــ ــزاي   ـهنگام ــه اج ــده و ب ــه ش ــه تجزي ــه تجرب ي ك
تـوان يافـت،      ي نمـي  »خود«اش شكسته شود      سازنده

انـد    رواني و مادي گونـاگون    ) دمه (هاي    دهـتنها پدي 
 كنـده : پـالي (ي    هـا را بـه پـنج تـوده          تـوان آن    كه مي 

khandhaاســكنده : ؛ سنــسكريت skandha (  ،كالبــد
ايـن  .  كـرد  بنـدي   احساس، ادراك، و حالات دل دسته     

 (شـوند     بسته پيدا و ناپيدا مي     هم پنج توده پيوسته به   
ي فـرد يـا جهـان را          و كـُلِ تجربـه    ) سـموپاده    پتيچه
  . سازند مي

كنـد كـه      ي بـودايي چنـين اسـتدلال مـي          انديشه
حق مـدعي     چيز در تجربه نيست كه فرد بتواند به         هيچ

بـراي آيـين بـودا      . تغييـر اوسـت     بـي » خود«شود كه   
 چنـان كـه هـستند     ي به خود بازتاب راه چيزها         دهعقي

دار عميقي است كه   كه كنش دلبستگي ريشه     نيست بل 
بخـشد و بـه ايـن         ي جهان را استمرار مـي       نظر واگونه 

بـرعكس، دارايـي    . انجامـد   مـي ) دوكّه(ترتيب به رنج    
را واگذاشـتن، راه   » خود«فرجامين خود، يعني    ) خيالي(

  .رهايي از رنج است
خـوارگي بـودايي را       اساس اخلاق و غـم    اين فهم   

تا وقتي كه فرد در قيد و بنـد عقيـده           : دهد  تشكيل مي 
 دور از خودپرسـتي   توانـد     راستي نمـي    به خود است، به   

، اَنيچـه  و   دوكّـه ، با   اتَاّ  انَ. براي خير ديگران عمل كند    
؛ tilakkhanaلكنّــه  تــي: پــالي(ي  يكــي از ســه نــشانه

ــسكريت ــري: سن ــشنََه  ت ــود ) trilakshanaلك ــر وج ه
؛ دمـه  ابـي  نيـز   ([12 ;4-53 :34]. مـشروطي اسـت  

  ) ويپسنا؛ تهيت
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 )در يهوديت(    انسان 80

 از جملـه (» صـورت « مقـداري كـافي از ايـن    شـرقي 
تـوان   باقي مانده است كـه بـه كمـك آن مـي           ) اختيار

 پروتستانآيـين    .را درك كرد  ) رستگاري(رحمت خدا   
ــن   ــاز اي ــورت«در آغ ــه   » ص ــين رفت ــاملاً از ب را ك

 و ظهـور    كالوناين استنباط با زوال آيين      . انگاشت مي
 هجـدهم بـه     گرايي از قرن   بيني مبتني بر انسان    خوش

ها تا حـد زيـادي تغييـر         بعد براي بسياري از پروتستان    
ي تكـاملي،    هاي حاصل در نظريه    پيشرفت. كرده است 

انــد كــه عقايــد  شناســي موجــب شــده فلــسفه، و روان
يي  ي طبع آدمي به شكل پيچيده    مسيحي سنّتي درباره  

بينانه ــ جـرح     در آيند و ــ نه همواره در جهتي خوش        
در الاهيات فمينيستي به عقايد سـنتّيِ       . و تعديل شوند  
ي مربــوط بــه خــدا و انــسان بــه شــدت  مذكّرگرايانــه

  [114 ;91].) جنسيت . (اعتراض شده است
  

 Humanity (in Judaism) )در يهوديـت (انسان 
[XXII]   س كـه انـسان بـه              اين گفتـهي كتـاب مقـد

اسـاسِ  ) 27: 1 پيدايش(صورت خدا آفريده شده است      
ــت از ــسان فهــم يهودي  .[III :10] اســت سرشــت ان

 پايگـاه دانان قرون وسـطا در ايـن بـاره كـه آيـا              يالاه
 هـاي  اسـت يـا نـه نظر       فرشـتگان  بـالاتر از     ها  انسان

ن متفـق بودنـد كـه       شـا تر  اند، اما بـيش     مختلفي داشته 
 بشر را   قبالاعالمان  .  آفرينش بوده است   دومقصانسان  
 مـلِ دانند كه در حفظ ع      مي microcosmصغري  اعالمَ  

. داردنقـش محـوري     ي سطوح واقعيت      هماهنگ همه 
 خلَـق ي انسان اين بود كه با خدا در فعل مدام             وظيفه

مشاركت كند و با پيروي از گـرايش درونـي بـه خيـر              
يصِر (و غلبه بر گرايش به شر ) yetzer tovيصِر طوو (

، ملكوت خدا را بـر زمـين پديـد    )yetzer ha-raهاراع 
كشي با اين مـلاك كـه    ع از آدم من.[XVII :30]آورد 

 و برخي  است بيان شده است،» به صورت خدا «انسان  
نيز همين معيار را    ) هلاخا (ديگر از قوانين هلاخايي     

. ي يهـودي اسـت       از اركان انديشه   انساناختيار  . دارند
[5: 14 vol. 11: 842; 27]  

  

 از قرن Humanism [XXXII]گرايي  انسان
به اين  »اومانيست«ي  م به اين سو واژهـشانزده

 -منظور به كار برده شده است كه پژوهندگان رشته
ي اخلاقي را از  فلسفهو هايي چون شعر، تاريخ،  

ي  مثلاً رشته(هاي ديگر  پژوهندگان انواع رشته
موجب شده  اين تمايز. ندنمتمايز ك) الاهيات مسيحي

علوم «رت است كه يك كاربرد خاص در ارتباط با عبا
تري دارد اين  چه رواج بيش اما آن. باقي بماند» انساني

 معني كسي به كار به» گرا انسان«ي  است كه واژه
يي از معتقدات و  شود كه به مجموعه برده مي

، ماركسيسم. بند است هاي كاملاً غيرديني پاي ارزش
 را هاي دنياورز دين  جانشين، و سايرسودگرايي

خود . گرايي انگاشت ز انسانهايي ا توان صورت مي
 -ماركس اين برچسب را پذيرفت، اگرچه ماركسيست

خوانند زيرا  اعتبار مي هاي قرن بيستم آن را غالباً بي 
ها مدعي آن  برچسبي است كه معمولاً غيرماركسيست

  .اند بوده
» اخلاقيِ«يا  »آزادمنشانه«گرايي  سنّت انسان

 اواخر قرن ي كه درـي هاي اخلاقي انجمنرتبط با ـم
كند  نوزدهم بنياد نهاده شدند بر آن چيزي تأكيد مي

 »فردگرايي بورژوايي«كه از ديدگاهي ماركسيستي 
 -ي مشخص و طرح هيچ نوع آموزه. شود ناميده مي

گرايي   در ارتباط با اين صورت انسانيي ريزي شده 
گرايان اگرچه به اهميت اصلاحات  وجود ندارد و انسان
ي سياسي  هيچ برنامهبند  پاياما سياسي معتقدند 

ترين فعاليت آنان به دفاع از فرد  بيش. خاصي نيستند
شدن براي ابراز عقايد سياسي و  در برابر زنداني

 euthanasiaرگي بهمقضايايي چون سقط جنين و 
موضع فكري آنان در قالب عقيده . معطوف بوده است

ندي ب  جمع[186 :5]» ي باز جامعه«و » ذهن باز«به 
ر فيلسوف فرمولي منسوب به كارل پوپِكه شده 

  . [20]است )  94ـ1902(
ه يا اخلاقي را در عالم ـرايي آزادمنشانـگ انسان

توان از نظر ــ اگر نه هميشه در عالم عمل ــ مي
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ــين  ــا  آنب ــستنده ــا  .ه ــاز ب ــن در آغ ــايي دي  افريق
ديـن  .  مـرتبط بـود    Koromontynes »ها كورومونتين«

ــان ــين / آك ــونتين در ع ــسير   كوروم ــه در م ــالي ك ح
كـرد، بـا      حركـت مـي    ها مارونسوي    كارانه به   محافظه

در حالــت اول، عناصــر . مــسيحيت هــم مواجــه شــد
 و اجتمـاعي    دينـي افريقايي مـسلط ماندنـد و الگـوي         

البتـه بـا    (حفـظ شـد     بود  ممكن  كه  ي  يفريقايي تا جا  ا
در .  اسـت  فراينـد ي از اين    ي جز بئااو). اضافات مسيحي 

 به ياد مانده از افريقـا بـا رفتـار و            چيزهايحالت دوم،   
 اروپايي و مسيحي    چيزهايافريقاييان از   يي كه   باورها

  .آوردند تركيب شد به جا مي
افـت   در آن رشـد ي     بئـا او كـه    گـاني ي برد   هـجامع

كاملاً به جادوگري باور داشت و بـا سـركوب تمـامي             
 بئـا اوداري،    سازوكارهاي علني ضبط و ربط ستم بـرده       

 بدين طريق به نظام حفظ بهداشـت        بئااو. گرفت  جان  
عـلاوه  . جانشين، چه رواني و چه جسماني، تبديل شد       

 كـه در آغـاز      درآمد نظامي جادويي    ورتـ، به ص  بر اين 
 تمـامي   ضـد  بـر    ن و بعداً  ـ دشم دارِ  ه برده ـ طبق ضدبر  

از ديـد   چـون   . شـد   ه  ـكـار گرفت ـ    افراد ديگر جامعه بـه    
همـين اختفـا بـه آن قـدرت         پنهان بـود    اجتماع غالب   

. كرد  غيرعلني استفاده مي   سازوكارهاي چون از    بخشيد
 بئـا او براي مقابله با تـأثير سـوء         مياليسمدر جامائيكا،   

  .ايجاد شد
/ داپـي   پـذيري     سيب بر باور به آ    بئااوفن  ي   پيشه

پـذيري    اين آسيب .  انسان مبتني است   مبيوز/ جامبي  
مـرگ بـه حـداكثر    وقـت   در هنگام خطر و بيمـاري و        

ــي ــ م ــدرت . دـرس ــاگراوق ــايي او در بئ ــي از توان  ناش
 بـا صـحيح آن    بازداشتن از آميـزش      و   داپي »نفترگ«

 قدرت داپي را بـه خـدمت        بئاگراو. جهان نياكان است  
 كـار   هاپي ممكن اسـت در كـشتزار      دا: آورد  خود درمي 

 را بئــاگراوهــا منزلــت  داپــيگــرفتن  ،در ضــمن. كنــد
را تواند درآمد خـود    مي اود و در نتيجه   ـده  افزايش مي 
عملكــرد . وصي افــزايش دهــدـهــاي خــص از مــشاوره

هــا حفاظــت از اجتمــاع در برابــر ايــن عــاملان  ميــال
 بئــااوهــاي  البتــه تمــامي فعاليــت. ضــداجتماعي بــود

 نياز زيادي به دانش     غالباًنبود چون بردگان    بدخواهانه  
يكـي از   .  داروهاي گياهي داشتند   ي ها در زمينه    بئاگراو
 هاي بهداشتيِ جانشين    ها انجام فعاليت    بئاگراوهاي  كار
  . جادويي و واقعي مفيد بود و حفاظتيو

سـرعت    دانستند و به     را خرافات مي   بئااوها    اروپايي
نــد كــه ه بودكــرد لــي فرامــوش كردنــد و آن را نفــي 

بـه همـراه    عـزايم و اوراد      از   يافريقاييان ترسي سـالم   
 »دكتر«و  ي  د و به وجود داروهاي پيشگير     ـآورده بودن 

كـه    بـا ايـن   . عادت داشـتند  شفابخش معنوي محلي    / 
 آكـان   خاسـتگاه  بـا    يبردگـان از   بئااو ي    اوليه ي زهيانگ

 قـومي   هـاي   هايي را هم كه خاسـتگاه      اما آن بود  آمده  
 بهداشت رواني   ي درباره را   ها نگرشان  ـهمديگري و   

مـوج بردگـاني    . كـرد   د نيز جذب مي   ـو جسماني داشتن  
 چنـدپاره ولـي   دينيآمد و با خود نظام      كه از افريقا مي   

قـدرت   . كـرد   را تقويـت مـي   بئااوز    ـآورد ني   پويايي مي 
  ديگـر پراكنـدگي    در سراسر كارائيب و در مناطق        بئااو

 امريكـا، گـسترش     ي وص در قـاره   ـخـص   بـه ت،  ـجمعي
  .يافت

ــ از  allopathicي دخالــت پزشــكي آلوپاتيــك ـنف
 كارائيبي تاحدي   ـ بسياري از كليساهاي افريقايي   سوي  

مواد دارويي اسـت، مـوادي      خاصيت  ناشي از شك به     
از برخـي  . كه ممكن است با جـادوگري مـرتبط باشـد    

 نكتـه را    كننـد ايـن      را كاملاً نفي مي    بئااو كه     يافراد
صرف ايمان در درون كليـسا  همان كنند كه     اضافه مي 
 ;67 ;10 ;2] .كافي اسـت ي نيروي شفابخش  به مثابه

86]  
  

» نشين پيش« بهدين يا Upāsaka [XI]اوپاسكه 
اصطلاح نه تنها به بهدين بودايي اشاره دارد . بودايي

كه  آورد، بل رو مي) سرَنه تي(» سه پناه«كه به 
كه او مكلف است كه  ه دارد به اينهمچنين اشار

يي از عمل ديني   باشد و به درجهسنگهپشتيبان 
و ) upāsaka  اوپاسكه(نشين مرد  پيش. متعهد است

، كه معمولاً در سنت )upasikaسيكه  اوپه(زن 
پوشند، به هشت دستور ي سفيد مي  جامهواده تيره
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87)    در يهوديت(اورشليم   

āranyaka ــه ــه  Chāndogya و چاندوگي ــه ب ــر  ، ك  نظ
ي پرسندگي فلـسفي آمـده كـه          رسد از همان دوره     مي

 - ها همان پرسش ، و خطاب آن جينآيين و بوداآيين 
نيـشَدها از     اوپـه . ي سرشت واقعيـت اسـت       هاي درباره   

نظر محتوايي همپوشـي و پيونـد تنگـاتنگي بـا گـروه             
 يـا  Aranyakaهـا   يكـه آرنها معروف به     ديگري از متن  

يـا   نيـشَد   بريهدآرنيكـه اوپـه   : هاي جنگلـي دارنـد      آموزه
توان متعلـق بـه    ي بزرگ جنگلي را مي نيشَد آموزه   اوپه

  . [9-34 ,2 :95]هر دو دانست 
ي   را در همهآتمننيشَدها يك خود ذاتي يا  اوپه

 از نو كرَمهدانند كه پيوسته مطابق  جانداران مسلم مي
نخورده  ه شده است اما خود آن صافي و دستزاد

 برَهمناين خود در فرجام از همان سرشت . است
تواند با اتصال با او از   و مي است، كه خود عالمَ است،

برخي ). موكشَه(دوباره زاييده شدن رهايي يابد 
 -به چشم خداباورانهرا نيشَدهاي متأخر واقعيت  اوپه

 ويشنو يا شيوارا همان كنند و برهمن  تري نگاه مي 
نيشَد ويشنَوي از اين دست   يك اوپهبگودگيتا. دانند مي

  [106].) وِيدانتهنيز  . (است
  

 نـوعي ادبيـات سنـسكريت    Avadāna [XI]اوَدانـه  
 در . پهلوانــان گذشــته هــاي بــودايي مركــب از افــسانه

ايـن  . ادبيات پالي شـكل اپَدانـه بـه كـار رفتـه اسـت             
كـار  «ون از ادبيات بودايي اشاره است بـه     اصطلاح بير 

  .شود  اطلاق ميراماكه مثلاً به  ، چنان»پهلوانانه
  

ــن  ــيش Odin [VII]اودي ــي از ك ــم    يك ــاي مه ه
، كـيش اوديـن، رهبـر       وايكينگاسكانديناوي در عصر    

وودن  (Wodan بـه وودان     ژرمنـي نزد اقوام   . ، بود اَزير
Woden  و را بـا  هـا ا   رومي. معروف بود )  انگليسي كهن

دين   لوگدانستند و او به   يكي ميMercuryمركوري  
اوديـن بـا جـادو، شـعر، جذبـه،          .  شباهت داشت  سلتي

 و [II, 155 :26]كسب ثروت، و احتمالاً با شفابخـشي  
ــد داشــت  ــان پيون ــان . مردگ ــاهان و جنگجوي او را ش

ــزه. پرســتيدند مــي اش پيــروزي در نبــرد را تعيــين  ني
، كه با خشم و خـروش       Berserkها    كرد، و بِرسرك    مي

 ي او بودنـد     جنگيدند، پيروان سرسپرده    يي مي   وحشيانه
 گوش بـه فرمـان او   ها والكيري. [78-82 :4 ;66-9 :3]

 والهـالا ا به تالار او بـه نـام         بودند، جنگجويان مرده ر   
او را به شكل يك جنگجوي سوارِ . كردند راهنمايي مي

دادنـد كـه غـراب و عقـاب و            نيزه به دست نشان مـي     
پـاي او بـه نـام        اسـبِ هـشت   . گرگ در كنارش بودند   

برد و در فرهنگ       او را در آسمان مي     Sleipnirاسليپنير  
ان به  ي بعدي آمده كه يك گروه وحشي از مردگ          عامه

ــد ــال او روان بودن ــرد  . دنب ــه شــكل م ــين ب او همچن
شـد كـه بـا لبـاس          پوشي ظاهر مـي     چشم پيرِ جبه    يك

گشت و ستيزه بـه پـا         مبدل اين طرف و آن طرف مي      
هـا    هاي مهم مـرتبط بـا اوديـن ايـن           اسطوره. كرد  مي

چـشم بـراي      بازيافت نبيد الهام، فدا كردن يـك      : بودند
 نـز  ( نييافتن دانش، و يافتن علم روبـا آويـزان   ) رو

. [3a: 76-9 ;9 :3] ايگدراسـيل وارِ روي  شدن شـكنجه 
  . بخوردراگناروك او را  در وولف فنريسمقدر بود كه 

  
  المقدس  بيت) در اسلام(اورشليم 

  
 Jerusalem [XXII] )در يهوديت(م ـاورشلي

(in Judaism)ي  هاي منطقه  شهري در بلندي
اورشليم پس از آن . ئيلاسرا دولتيهودا، و پايتخت 

آن را از دست ) م  ق11 / 10قرن (داوود حضرت كه 
ها  سييبوJebusitesس (ت ـ گرفتاريخ كتاب مقد (

 اول را در آن ساخت تبديل معبدرش سليمان ـو پس
در طي دوران كوتاه . اسرائيل شد به مركز دين بني

شهر مقدس اورشليم ) م  ق6قرن (اسارت بابلي 
اگر  «(ي اسيران بود ها لي انديشهي اص دغدغه

). 6ـ3 : 137 مزمور» …فراموشت كنم اي اورشليم
 با 70ـ67هاي  شورش بر ضد روميان در خلال سال

ويراني اورشليم به دست ارتش روم كه آن شهر را 
 در.]XXXII: 43[محاصره كرده بود پايان يافت 
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قرون وسطا كه اورشليم تحت حاكميت مسيحيان يـا   
مسلمانان قرار داشت شمار يهوديان شهر اندك بـود         

ــان   ــراي يهودي ــليم ب ــا اورش ــراكنام  diaspora شپ
اقي ماند كه همه رو بـه آن  همچنان شهري مقدس ب 

پـس از جنـگ     ). سرزمين مقدس  (كردند    مينماز  
 بخش قديمي اورشليم در دست اعراب بـود و          1948

هـاي جديـد و قـديم          بخـش  1967تنها بعد از جنگ     
  [14vol. 9: 1378 ;11]. شهر يكپارچه شدند

  
 ,Jerusalem    دراورشليم، مسيحيت آغازين

Early Christianity at [XIII.A]   عيسياگرچه 
كرد، جليل انتخاب   را ازشاگردانبسياري از 

ي مسيحي اندك زماني پس از مرگ كليسانخستين 
اعمال ي بر طبق نوشته. او در اورشليم شكل گرفت

، اين كليسا به سرعت رشد كرد و چندين رسولان
 هدايت رسولان ي راي گروه تشكيل شد كه عده

خصوص  يسي، به ديگر را وابستگان عبرخيكردند و 
 ها كه متشكل از يوناني ساير گروه. برادرش يعقوب

را رها كردند و  معبدگرايان بودند مسلك رايج در  
ناگزير شدند اورشليم را ترك گويند به پيشرفت چون 

. هاي مجاور ياري رساندند مسيحيت در ايالت
كار شد و با كليساي اورشليم بيش از پيش محافظه

ي   چندان به كجراهه62 اعدام يعقوب در سال
اخلاقي گراييد كه پيش از آن كه هشت سال بعد در 

ي روميان قرار گيرد بساطش را از اورشليم  محاصره
  [III,757-68 :11 ;72-215,349-5:195] .برچيد

  
 اقوام( روستاهاي مقدس    ياهاي نو     اورشليم
 New Jerusalems or Holy   )يـي عـشيره 

Villages (Tribal Peoples) [XXVII] هاي  جنبش
يي تعداد زيادي شهر يا روسـتاي مقـدس           جديد قبيله 
هـايي از كتـاب مقـدس         اند كه غالبـاً نـام       ايجاد كرده 

و نيــز در   در فيجــيSalemليم اســ: دارنــد، از جملــه
در  )بهـشت (؛ پـارادايس    ) خداوند ملكوتانجمن  (نيجريه  

 نـصار كليساي ا   ()جزاير سليمان (سولومون آيلندز   
شــهر « (Guta re Jehovaهــووا يوتـا ره  ؛ گ)مــسيح

؛ ســيونه )كليــساي مـاي چـازا  (در زيمبـابوه  ) »يهـوه 
Sione) »كليـساي    و نينـواي     لنشيناآليس  ) »صهيون

هـاي    برخـي از نمونـه    .  در كنيا  يليئـ اسرا   نينواي افريقايي 
 Aiyetoroانــد از آيتــورو  قابــل توجــه ديگــر عبــارت

ر نيجريه؛ نكامبا   د  حواريون مقدس  اجتماع) »شهرِ شاد «(
Nkamba؛ )كليـــساي كيمبانگيـــست (يـــر ي در ز

ــاكمني اكو ــساي Ekuphakemeniف ــذيره كلي ؛ و ن
تعداد زيادي نيز   . يان در گو  يالوالههآماكوكوپاي دين   

ديــن؛ كليــساي مــستقل ، فيليپينــي (در فيليپــين 
هاي ديني اين شهرها يا       فعاليت. وجود دارند ) فيليپين

هـاي مـديريتي،      جنبـه داراي   روستاها ممكـن اسـت    
اعـضا از فواصـل     . اقتصادي، آموزشي يا درماني باشد    

 هزار نفر   100آيند؛ مثلاً      عمده مي  اعيادبه زيارت   دور  
 يِ موريـا     در شـهر صـهيون     عيد پاك تر هنگام     يا بيش 

گـردهم    شـمالي  در ترانـسوال   نكليساي مسيحي صـهيو   
گـاه  ي پاي   بـه مثابـه   اجتمـاع نـو     آيند تا از بركات       مي

   [4-152 :18 ;273 ;174 :2] .بهشت سود ببرند
  

   اورفئوساورفيسم 
  

ــوس    ــوس، آيــين اورفئ  ,Orpheusاورفئ

Orphism [XVI] ه يك خواننـدهس يا اورفي   اورفئو
ــود كــه از قــرن شــشم ق  افــسانه م  يــي تراكيــايي ب

، theogonicهـاي خدازايانـه     شعرهايي حـاوي آمـوزه    
معادشــناختي را بــه او  و cosmogonicزايانــه  كيهــان

آيين اورفئـوس يـا اورفيـسم جريـان         . اند  نسبت داده 
يي اسـت كـه در        يي از تفكر فرقه     چندبخشي گسترده 

يك رشته بـا فيثـاغورث پيـدا        . اين شعرها آمده است   
» كـار   معجـزه « و   Samianيي ساموسي     شد كه فرزانه  

ي   نظريـه . يي در جنوب ايتاليا بنيـاد نهـاد         بود و فرقه  
را كـه   ) metempsychosisمتمپـسوخوسيس   (تناسخ  
 بـود او روشـنگري      آيين اورفئوـ فيثـاغورثي   ي    هسته
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95اهرام      

 Texcocoي تشكوكو  كاكتوسي كه در مركز درياچه
اين رويداد بنياد اجتماع ). م1325(مد آروييد فرود  مي

گاهي در آن نقطه براي  نو را مشخص كرد و نيايش
چتلي بنا  لوپو داشت قدرت و اقتدار اويتسي بزرگ

 امپراتوري تمپلو مايورِگاه كه  اين نيايش. ردندـك
ي  مربوط به آن از اسطورهآزتك شد و فعاليت آييني 

آور  لوپوچتلي به عنوان يك جنگ  تولد اويتسي
 يا كوه Coate- pecپِك  دل در كوآته خورشيدي سنگ
 خواهر و برادرش الگو گرفتند 400عام  كيهاني و قتل

لوپوچتلي   ه ياد قدرت برتر اويتسيـب. [42-6 :14]
برافراشتن  (quetzalitzliجشن پانكتساليتسلي 

هاي خاص  كنند كه شامل قرباني را برپا مي) ها  پرچم
  انسان پس از آيين بازگشايي است كه ايپانيا اويتسي

شود  خوانده مي) لوپوچتلي  چابكيِ اويتسي(لوپوچتلي 
ي تيزتكي تمثال  در اين آيين دونده. [457-62 :7]

هاي شهر كه با شكوه  ان خيابانـخميري خدا را از مي
كرد و تعداد زيادي  ودند حمل ميب و جلال تزيين شده

گاه  كردند كه هيچ گذران او را دنبال مي خوش
اين نشان . ي پيشگام را بگيرند توانستند دونده نمي
گاه در جنگ  ها هيچ دهد كه خداي حامي آزتك مي

ها را در  كه هميشه بر دشمنانش كه آن اسير نشد بل
  .برد پيروز بود از بين ميتمپلو مايور 

اريخي پس از تشكيل دولت آزتك در  از نظر ت
شد تا شامل  چتلي بزرگ لوپو   كيش اويتسي1428
آوران اسير، زنان و كودكان باشد    اي جنگـه قرباني

به تحكيم قدرت آزتك، ثبات كردند  ميفكر كه 
. كند ي اويتسي لوپوچتلي كمك مي كيهاني و سلطه

[10: 156-72]   
  
معني  ر لغت بهسنسكريت؛ د( Avidyā [XI] ويديااَ
يا، [واقعيت ن سرشت ـ ندانستيـيعن،  »ناداني«

ت ـاره اسـاش avijjā اويجاَشكل پالي آن .)  ]حقيقت
 در سنت بودايي، .چهار حقيقت جليل به ندانستن

ها را ناتواني در ديدن سرشت  ي بدي ي همه ريشه

  .اند نستهدا ]يا، چيزها چنان كه هستند [حقيقي چيزها
  

 - رسـمي Huehuetlatolli [XXV]اوئتلاتوليّ  اوئه
ترين و مؤثرترين شكل آمـوزش مقـدس در فرهنـگ             

ــل  ــن  (Nahuatlنااواُت ــاي  دي ــهاه ــاي ميان ) مريك
ايـن  . [IV :8]بـود  » ي كهـن  كلمه« يا اوئتلاتولّي اوئه

هاي بلاغـي زيبـايي بودنـد كـه           ها شامل خطابه    آموزه
كردنـد    يي منتقـل مـي      هاي فرهنگي را در جامعه      سنت

شـان    وگوهـاي شـفاهي     كه نظام نوشتاري براي گفـت     
 ـ( در مـدارس    اوئتلاتولّي  اوئه. مناسب نبود  كـاك  هكالم (

هـاي    عنوان دعاهايي به سوي خـدايان در مناسـبت         به
آييني، در انتصاب يك شـاه، بـراي رفـتن و بازگـشتن      

. شود  ي زندگي خوانده مي     بازرگانان و در مراسم چرخه    
 اين حقايق كهن كه با سـبكي زيبـا، مـصنوع و             هدف

شـوند تعلـيم دادن، الهـام         شدت استعاري خوانده مي    به
هـاي سـنتي و معـاني         بخشيدن و روشن كردن ارزش    
  .فرهنگ براي شنوندگان است

  
راي ـري بـي مص  واژهPyramid [VI]اَهرام 

 است شايد به معني صعودگاه بود mer مر ، »هرم«
[7: VII, 289]  .اند شان در جيزه كه مشهورترين(هرام ا (

 قلمرو كهنمقابر شاهان بود كه براي اكثر فرعونان در 
 1786ـ1980ح  (قلمرو ميانهو ) م  ق2200ـ2700ح (
ي  هر يك بخشي از يك مجموعه. ساخته شد) م ق

بناها بود كه يك بناي درون دره و راه بلند برجسته، و 
ن معبد آداب در اي. شد معبد مردگاني را شامل مي

ي هرم  هرم حقيقي توسعه. شد بعدي مردگان اجرا مي
بود كه احتمالاً رمز ) ايمحوتپ (پلكاني 

براي تسهيل عروج فرعونِ مرده به » سربالايي«
هرم در پيوند با كيش .  [VII, 290 :7]آسمان بود 
انحصاراً به صورت مدفن فرعونان ) رع (خورشيدي 

) اعمال خاكسپاري (ي هاي جادوي باقي ماند و متن
نوشتند تا كمكي براي   را درون اهرام متأخر مي[10]

جادو (پيروزي فرعون بر مرگ باشد 
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     اهيمسا98

آفريدگار  يا اورمزد. گفت ي خدا مي تلويحاً درباره
انَگره  ( مستقلي »بدسرشت«نيك در مقابل اهريمنِ 

اين هر دو موجود از ازل وجود . قرار دارد) مينيو
ي چيزهاي نيكو در  اورمزد مسبب همه. اند داشته

 روشنايي، زندگي، تندرستي و يعنيجهان است 
به هم  هماهنگي نيكي از نظم و ثبات و. شادماني
نيروهاي ويرانگر شرّ و بدي از . استشده سرشته 

رو، اورمزد قادر  از اين. اند ي اختيار اورمزد خارج حوزه
زردشتيان عقيده دارند كه . نيست) توان همه(مطلق 
). بندهشن ( اورمزد و اهريمن است آوردگاهجهان 

فقط هنگامي كه نيكي سرانجام پيروز شود، اورمزد 
 ;I, IV :63]) شوكرِتيفرَ ( مطلق خواهد شد قادر

64: XII]. موجوديت انگره پارسيانتر  امروزه، بيش 
گويند كه اين مفهوم بر  كنند و مي مينيو را انكار مي

آنان . وجود گرايشي شريرانه در انسان دلالت دارد
اند كه اهورامزدا از  تأثير مسيحيت معتقد شده  تحت

 و بنابراين آموزشِ سنتّي قدرت مطلق برخوردار است
كنند اما   خدايي كاملاً نيك رد ميي هـرا در زمين

 pt :29 ;4 – 202 :10] .پذيرند خداي قادر مطلق را مي

III]  

  
و » آزاري بي« يعني Ahimsā [XVII]اهيمسا 

، مفهوم محوري اخلاق هندو و جين »ناخشونت«
نيز مهم ) سيلَه  (بودااست و اين آرمان در آيين 

 كار برده  ست اگرچه معمولاً اين اصطلاح بها
 ها جين: آن را به حد اعلي رساند آيين جين. شود نمي

هاي ناديدني حيات  در پي آنند كه از آزار حتا صورت
 خصوصاً در هندوييسمگسترش آن در . نيز بپرهيزند

ي  و قبول گسترده) ودِا (نفي قرباني حيوان وِدايي 
 تأثير اين دو دين ديگر بود، هر خواري احتمالاً زير گياه

ي از گرايش عمومي فرهنگ ئچند كه آشكارا جز
رسد كه آرمان اهَيمسا از  نظر مي به . هندي بود
تر رسيده در سراسر جامعه   پايينهاي ورنهَ به برَهمنان

گسترش يافت و به منزلت پست كساني منجر شد كه 

شود  كشتن را هم شامل مي) درمه(شان  وظايف كاست
، ميان اين ها كشتريهنزد . مثل قصابان و ماهيگيران

ي  مثابه ي آنان در نگهداشت دولت به آرمان و وظيفه
اهَيمسا را . جنگاوران و فرمانروايان تنشي وجود داشت

گذاشتند چون شاهان و قاضيان  در عمل كنار مي
هاي سخت يا عذاب قضايي  هندي به جنگ و مجازات

اما  [XXX-xliv :43 ;19-118 :12].شوند  متوسل مي
اكنون خودداري كامل از قهر و خشونت را آرمان 

تر از  دانند، و به اين صورت، بيش ي هندوها مي همه
تأثير گاندي است كه مفهوم اهَيمسا بر تفكر 

 :57] .ي سراسر جهان تأثير گذاشته است طلبانه صلح

 )بگودگيتا؛  ارَتَه نيز  ([178-80
  

  هاي امريكا  دين يكا ايالات متحد امر
  

،  »مندي از خداوند ي كرامت نشانه« [XIX] االله آيت
مراتب ديني  ترين مقامات سلسله لقبي كه به عالي

ترين رويكرد را در  نزديك تشيع. شود شيعه داده مي
كند،  شود فراهم مي چه روحاني ناميده مي  به آناسلام

 در ي عالماني كه هاي بالاي مجموعه و در ميان رده
بينند  تعليم مي) مشهد(شهرهاي مقدس عراق و ايران 

 دينكساني كه در تفسير «(گروهي از مجتهدان 
گيرند كه براي  شكل مي) »اند تخصص پيدا كرده

 احكام موثق در خصوص مسايل ايماني و ي ارائه
 اخيراً لقب. شوند اعمال صاحب صلاحيت دانسته مي

تهدان اطلاق ي گروه مج  به رهبران برجستهاالله آيت
مندي  شده است، اما اطلاق آن به شخصيت و فره

عالم مورد نظر و نيز متعاقب آن به رسميت شناخته 
ي مجتهدان بستگي  شدن وسيع او از سوي جامعه

االله  توان در خصوص آيت اين فرايند را مي. دارد
 به عنوان 1340ي  خميني جاري دانست؛ وي در دهه

 ايران، محمدرضا ترين مخالف سياسي شاه اصلي
  پهلوي، به صحنه آمد
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Sinhalese Buddhism 
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Sinhala .

 .

deva

 .

) (

 .

 .

 .

 .)18431922 (

)PTS1881 ( .

» « .

 .

 . [28; 29; 30]

Western Buddhism [XI]

 .

 .
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 .

) (

 .

 . . .

1950
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beatnik .
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 [

] [meditation

1970 .

Mah  Bodhi 

) (

 .19701980

 .eclectic

)

()

(

 .

] [

 .

.

San tan Sikhism 

[XXXIII]

Singh-Sabha

 .

)

 .(

 .

 .

 .

) .

 .([29: V-VI]

)(Rituals [XXXI]

 .

» «

 .

)victimarii

officiant(

)exta (

 .

)profanum (

 .

)perlitatio ([8: 558-9; 12: 

386-92;.19: 594-5]

[10: 4-

8, 36-7]

]23 .[
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 .

 .

 .[4; 8: 47-78]

) (Funeral Rites 

(Chinese) [XII])(

 .

)

 (]69; 94: 

VII, 88-91[ .

 .

) ()

 (

)

 .( .

) () .

(.1; 44; 50; 75;98: XXI; 99: III, 34-65; 

122: II, 28-57][

Ritulas (Sikh) [XXXIII]

 .

 .

 .

 ) ( .

 .

darshan)]

» « ([

 .

) (

 .

.[20: V, 

VI; 30: 80]) (

 : )

janam sansk r( )nam

sansk r( ) (

)Anand(

)miratak sansk r ([8:112-29; .

10: VI; 20: III; 30: 81-3; 34: 106-10]

[30: 83-6].

.

) (Sacraments 

(Christian) [XIII.B]
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.

 .

 .

 .
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 .

 .
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) .

)( ([114: VIII, 

XVI; 157: 1218-19; 123]
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 .-
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 .

 .[7; 11] 

Basilides [XV]
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 .

 .

 .

)130200 (

Hippolytus)235(

 .
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 .

 .

panspermia][

 .

Ogdoad

 .

»«) (

) (

.

Hebdo

mad .-

»«

»«

 .365

»«

Habrazax]

abrasax, abraxasabracax[)



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي آخرين بازمانده  Babylonians [VIII] بابلِيان
، كه )م ق2113  ح(، دودمان سوم اور سومريپيمان 

هاي جديد در دودمان. از عموريان شكست خوردند
لارسا، كيش و بابل به وجود آمدند، جايي كه 

پس از وقف ) ي حمورابينامهقانون (ي بحمورا
 31زندگي خود به امور داخلي در  ي هاي اوليهسال

 سالگي سومر و اَكَد و پس از آن ماري و اشنونّا
Eshnunna  ي اين نقطه. [3-282 :24 ;7] را گرفت
شهرهاي متخاصم به  ـاكنون دولت: تحولي بود

يي معادل با بخش كشوري واحد تبديل شدند و ناحيه
 .متحد شدونيا ليعراق امروزي به عنوان باب جنوبي

  .خود بابل پايتخت سياسي و فرهنگي شد
ي خـود گفتـه اسـت كـه         نامهحمورابي در قانون  

، خـداي بابـل، بـه       مـردوك خدايان اصلي سومر بـه      
نگريستند و او را تجليل مـي       ي خداي برين مي   مثابه

كردند؛ او دستور داد كه شـاه عـدالت را در سـرزمين             
خـاور نزديـك    (پادشـاهي    (پادشاهي برقرار سازد    

ح (از لحاظ فرهنگي، اولين دودمـان بابـل         ). )باستان
وارث و حافظ حكمت و معـارف       ) م ق 1595 -1792

با اين كه زبان سومري ديگـر بـه         . ديني سومري بود  
ــي  ــرده نم ــار ب ــومري   ك ــون س ــان از مت ــد، كاتب ش

كردند و اساطير سومري را در قالب       برداري مي   نسخه
ر نزديـك   خـاو  هايدين (حماسه گردآوري كردند    

زبان اَكَدي نيـز بـه   . [91-383 ,57-37 :24]  )باستان
-60 :24].ي زباني ادبـي بـه شـكوفايي رسـيد     منزله

ــه[331-43 ,149 ــي در   حماس ــي مهم ــعر دين ي ش

هاي سال نـو      ستايش مردوك بود كه در جريان آيين      
خـاور نزديـك    ( هاجشن (در بابل خوانده مي شد      

 ــن زيري ـو از شـورش خـدايان جهـا       ) )باستان ر ـن ب
فرجامين عالم بـه     شـزرگ و آفرين  ـان ب ـدايـد خ ـض

 كيهـان شناسـي    (گفـت     دست مردوك سخن مي   
  ).)خاور نزديك باستان(

 (ها به سبب رصدهاي نجومي خود بابلي
 گويي  غيبشان در ، و علمِ[51-449 :24 ;22]) تنجيم

گذشته از . بيني رويدادها معروف بودندبراي پيش
شگو، كاهنان اورادخوان هم بودند كه از كاهنان پي

بختي استفاده  يا رسيدن به خوششربراي دفع  جادو
هايي بود كه زيگوراتها شامل  آنمعابد. كردندمي

  .رفتندزبارتگاه خدايان به شمار مي
) مق1200-1600ح  (سياييفرمانروايان جديد كا

جانشين شاهان بابلي شدند، اما فرهنگ بابلي را 
ها جاي تند و خدايان خود را در يزدانگان آنپذيرف
 ميراث بابل را گرفته تعديل آشوريانبعداً . دادند

، و سرانجام با ظهور امپراتوري جديد [11]كردند 
 600ح (نبوكدنَصر (بختنصر ) م ق500-700(بابل 

  .شهر بابل و زيارتگاه هاي باستاني را احيا كرد) مق
  

 Rain-Making (African) )افريقايي( آوريباران

[II]هــاي دينــي افريقــايي، بــه  در بــسياري از نظــام
تر است، بـاران    خصوص در شرق و جنوب كه خشك      

ي آورقدرت باران .  محوري ديني است   يمايهبنيك  
ممكن است ويژگي اساسي سـلطنت باشـد، مـثلاً در         
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»«
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 .

 .
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 .

) (

.
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[

)

(

 .

 .[7;

9;10;  13; 24]][.

Vestal Virgins [XXXI]

aedes Vestae

pontifex

maximus) (

capito)»«(

30

 .

 .

 .

)salus publica(

 .[1; 8: 585-8; 12: 108-11; 19: 607-9]

Bagre [II]

» «

 .

Lo Dagaa

 .

-

 .

» «

 .
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.

)

(

 .

 .

)

Naangmin (

» «

 .

 .[32]

Balts [VII]

Lithuanian

[10: 1] .

 .

 .

[1: 631-4; 10: VIII] .

 .

Kalvaitis

 .

 .] [

][.

» « .

 .

 .[10: 188]

Balder [VII]

 .Hother

 .

[28: 48-52] .

 .

[26 vol. 1: III, 65-76] 

][Jutland][3:

182-9].

Freyr»«

 .

 .Nanna

 .

 .[32: IV]
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Balinese Religion [XXIX]

) (

 .

Agama Tirtha)

 (

 .

)pedanda (

) ( .)

 (.

 .

)sengguhu (

 .

)pemangku (

 .

 .

)balian (

 .

 .

 .

) (

)Rangda (

 .

 .

[17; 26]

Bantu Religion [II]
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(

 .

 :

)

» «

(

)

 .(

 .

Bh van [XI]]:[

 dhyana) (

 .» «

) :shamatha (

) :vipash

yan (  .

 .

) .(

 .

 .)-
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 (

) (

 .

) (

 .

) () (

.

 .

 .

)

 (Kamalashila)

 (

 .[14:

11-44; 48; 64: 137-58: 61-84]

Bhatt raka [XX]

-

 .

 .

) :

pattar»« (

 .»«

Mudbidri

Shravana Belgola

.[4: 105-7]

Batak Religion [XXIX]

 .

 .

)

debata .(Toba

 :

Naga Padoha

 .

 .

) (

) (

 .) (

 .) (

 .[19; 26]

 Bhajan [XVII]» «

»« .

)



 121بدوارديسم   

كنند و شايد توضيح كوتاهي از  برگزار مي) ويشنو
ها  بجن. ها همراه باشد كتاب مقدس هم با آن

سيماهاي معروف دين ويشنَوه در هندند، مثلاً 
 :100] و گُجرات [172-90 :118]خصوصاً در مدرس 

102ff] نجا  ، كه آنجندليبهاي قوالان گروه (ـ م (
در . ستا   صورت نيايش ديني روستاييترين رايج
ها را به  هاي اخير مهاجران گجراتي آن زمان

  .اند ردهبهاي جديد مثلاً در غرب  زيستگاه
  

 Heresy )مــسيحي قــرون وســطايي(بـدعت  

(Medieval Christian) [XIII.B]ــه ــاي  فرقـ هـ
 گرايـي دوگانـه مسيحي قرون وسـطايي مبتنـي بـر         

 كـه در  )»پاكـان «ي يعن ـ(ها   يمشتمل بودند بر كاتار   
شـهرت  ] اهل آلبيگـا  [ي جنوبي به آلبيگاييان     فرانسه
دانـستند و   آنان خوردن گوشت را حـرام مـي       . داشتند

رسـتگاري روح بـا    . نگاشتنداآفرينش مادي را شر مي    
رها شدن از بند تن، خـودداري از ازدواج، و پرهيـز از             

ممنـوع  » كامل«خوردن مواد حيواني كه براي اقليت       
ي افراد مراسم تعميد    بقيه. شودشده است حاصل مي   

نزديك بـه زمـان مـرگ بـه         » كمال«ي  را تا مرحله  
كــه بــا تمــدن (ايــن جنــبش . انداختنــدتعويــق مــي

در ) بخش جنوبي فرانسه پيونـد داشـت      مشخصي در   
ي دسـتگاه   وسـيله   و بـه   هاي صليبي جنگاثر يكي از    

-ي بدعت يعني دادگاه خاص محاكمه   (تفتيش عقايد   
ن در  نـسيا والد. در قرن سيزدهم سركوب شد    ) گذاران
ي قرن دوازدهم از نظر عقيدتي تا حـدي بـه           فرانسه

وز شباهت داشتند و امروزه هن     پروتستان   پيروان آيين 
ي تقريبـاً مـشابه لولاردهـاي       فرقـه . هم وجود دارند  

بـه ظهـور    ) 84ـ ـ1330ح (انگليسي با جان ويكليـف      
شـده  تأكيد او بر قضا و قدر و كليسايي تـصفيه     . رسيد
 سيان  بر هو)    ـ ـ1372 / 1369ح س،  پيروان يـان هـو 
اين جنبش كه از احـساسات      . [45]نهاد  تأثير  ) 1415
مايـه گرفتـه بـود نفـوذ       ) ناسيوناليـستي (گرايانـه   ملي

يـي   عـده . مذهب كاتوليك را در بوهميا ضعيف كـرد       
ــام ( ــا ن ــايي«ب ــرادران بوهمي ــبش  ) »ب ــه جن ــداً ب بع

 پيوسـتند، و بقيـه در اثـر نفـوذ مجمـع             پيرايـي  دين
   [193 ;157].  جان تازه گرفتندبرادران موراويايي

  
خواهي  جداييانديشي، بدعت، درست

 Heresy, Orthodoxy, Schism )مسيحي(

(Christian) [XIII.B]» يا » انديشيدرست
ارتدوكسي اعتقادي مسيحي است كه مراجع كليسا 

؛ مرجعيت (به درست بودن آن رأي داده باشند 
يي ،   انكار آموزه»بدعت«). )ي مسيحي(كليسا 

است كه كليسا آن را رسماً تعريف و تشريح كرده 
ليساي طبعاً گاهي اوقات ك» گذارانبدعت«. (باشد

امروزه .) كنندگذاري مي رسمي را متهم به بدعت
گناهي نسبي كساني را كه در بيكاتوليك رومي آيين 

-اند مد نظر قرار ميآميز پرورش يافتهمحيطي بدعت
شدن عمدي از كليسا است،  جدا» گريفرقه«. دهد

براي . [80]بدون گرفتار شدن به خطاي عقيدتي 
ي به معني اقدام گرآيين كاتوليك رومي، فرقه

نظام پاپي معنوي با  مشاركتكساني است كه 
ي واتيكان از خشنونت و شدت شورادومين (ندارند 

   [66-355 :1]). اين عقيده كاست
  

دوارد الكساندر بِ Bedwardism [III] بدوارديسم
در جامائيكا از دو  تاون  متولد آگوست) 1930ـ1859(

ز رهبران  هم به عنوان يكي ا:لحاظ اهميت دارد
و هم به دليل  گريبيدارجنبش  charismatic مندفره

 كوبا و  وتأثير او در سراسر امريكاي مركزي
او در آغاز تابع كليساي تعميدي محلي . جامائيكا

و پيشگويي شهود كليسايي كه سنت   جامائيكا بود،
رهنمودهايي هايي  شهودچنين . در آن قوي بود

  ورفتندر ميبه شما براي رفتار عملي معنوي
 كردند و  را از نو تعبير ميكتاب مقدسها  پيشگويي

بدوارد در . بيانات شخصي و سياسي نيز بودند، كتاب مقدسها، علاوه بر تفسير مجدد  پيشگويي
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)
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 .

 .

 .[8; 11]
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»

 «

 .

-

 .

) (

 .

.

Praj pati

» «

) (

 .

)(

[7: 1-36].

 .

 .

 .)(

hamsa.[4: 198-9; 58: 171-2, 

297, 299; 92: 34-55; 109: 63]
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)
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)BKWSU (

 .1937
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 .

 .

 .[5: 168-70; 42: 909-10]
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 .[138: 51ff]

) (

» «

 .
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 .

)(

 .

) (
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 .

 .[Summary: 40: 

54-61; translation: 105: 227-564]

Britain, Christianity in 

[XIII.B]

[137]

 .

[148])(

[33])(

 .

)1869 (Nonconformist)1920 (

 .

)(

)16428 (

16602

 .

)1689 (

) (

[199])

( .

.

 .1945

 .

.[89; 187]

Brigit [VII]Gaul

] [

 .
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 . .

[25: 358-62; 17: 

34] .Brigid]453523 [

Kildare] [-
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 .
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127بقاي روح      

شود كه اين نور از  گفته مي. اند مشهور شده» محمدي
نور خداوند سرچشمه گرفته و از آغاز خلقت وجود 

ي   است كه پيامبر در همهبه ايناعتقاد . داشته است
حاضر ) عيد  (مولدهاي  ويژه در جشن ها، به مكان
كنند كه با  ها آنان را متهم مي مخالفان بريلوي. است
، كه پيران. كنند دا رفتار ميهمچون يك خ] ص [محمد
، بركتهستند، صاحبان ) اولاد علي، علي  (سيدغالباً 

. شوند كه از پيامبر سرچشمه گرفته است، تلقي مي
سواد جامعه  ها عمدتاً از اقشار فقير و بي پيروان آن
ي انواع  شود كه همه  تقاضا ميپيراناز . اند جذب شده

 كنند و اين كار هاي جسمي و رواني را درمان بيماري
زدگي انجام  جنِّغالباً به صورت دفع بيماران از 

پيروان احمد رضاخان نمايندگاني در غرب . شود مي
 در استاكپورت انگلستان، كه آكادمي رضا در ، مثلاًدارند

را ) تايمز اسلامي( The Islamic Times] نشريه[
تر به عنوان  بيش» بريلويه«اما . كند منتشر مي
شود   عام براي مسلماناني به كار برده مياصطلاحي

اند و  آمدهي هند  شبه قارهكه از روستاهاي 
و اعتماد مستمر به ] ص[ محمدشان عشق به  مشخصه

بريتانيا ها در  حضور تعداد زيادي از بريلوي.  استپيران
عامل مهمي در شدت يافتن واكنش بر ضد كتاب 

 ;99 ;92 ;49 ;35].  سلمان رشدي بودآيات شيطانيِ

113]  
  

 در Medicine Bundle [V]هاي جادو  بسته
 وجوي شهود جستآمريكاي شمالي در درون متن 

 (براي صاحب شهود عادي بود كه طلسمي 
ي  به نشانه. دريافت كند) ها و طلسمات نظرقرباني

ارواح  (ملموس قدرت فراطبيعي كه روح نگهبان او 
ي  ف يا كيسهكي. [VII :8]بخشد  به او مي) نگهبان

تواند حاوي اشيايي باشد كه نشانگر و  مقدس مي
ها،  يادآور قدرت باشند مانند پرهاي عقاب، صدف

 حيوانات، توتون، گياهان دارويي يا تيغ هايي از قسمت
ي  هايي در باره دادن آن غالباً با رهنمود. خارپشت

هاي معيني  ها از جمله ممنوعيت مراقبت و كاربرد آن
ممكن است يك آواز جادو كه غالباً در . همراه است

رود نيز به آن اضافه  ي جادو به كار مي ارتباط با بسته
به عنوان يك نشان فردي به اين ترتيب بسته . كنند

ي ميان صاحب شهود و  كند كه نماد رابطه عمل مي
  .روح نگهبان او است

  
االله الرحمن  بسمشكل كامل آن  [[XIX] االله بسم
به نام خداوند بخشنده و «به معني ]  استالرحيم
 به جز يكي با قرآنهاي  ي سوره ، كه همه »مهربان

ان به عنوان اين عبارت را مسلمان. شوند آن آغاز مي
ي متبرك و اعتباربخشي براي كارهاي  نوعي قاعده

ي طلب  خود، به مثابه] و حتا كوچك[خطير و مهم 
يي مانند غذا  هي، پيش از كارهاي روزانهرحمت الا

 - ي مكرر خوش ي يك نقشمايه مثابه  و به،خوردن
در نوشتن حرز و  ]گاهي[ اسلامي و هنرنويسي در 

  [60 :137;9-556 :71] . كنند تعويذ از آن استفاده مي
  

   پاترياركبطريق 
 

شخصيت مركزي  بعل را كه يك Ba’al [VIII] بعل
) هافنيقي .(گاريتي بود هاي او در بسياري از گزارش

يي به عنوان خداي جنگجو در كنعان  به شكل گسترده
، ]يا، ئيل[ پرستيدند، پسر داگون خداي ذرت، يا ال مي

شتاروت همسرش ع. ي بودخداي بزرگ اوگاريت
)ه )عشتر) (شتورتعبانوخدايِ نبرد بود ؛ دخترانش م ،

، Motبعل دشمنانش را، از جمله موت . و شبنم بودند
خداي خشكي و مرگ را نابود كرد، اگرچه 
فرمانبرداري كوتاهش از موت موجب خشكسالي در 

ي خداي باران، باروري  احياي بعل، به مثابه. زمين شد
هاي خاور نزديك  دين . (ين بازگرداندرا به زم
  [27 :4]). باستان

   
   جاودانگي روانبقاي روح 
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 .

 .
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 .
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 .
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 .

 :
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 .
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 .
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[38:

42-61, 117-29; 108: 111-42].

 .[90: 9-28]
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»«

) (

 .
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 .

) .(]35: 105-8; 

133: 145-7; 137: 26-8[
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 .

 .-

) (

) (

 .) (

.

) .([26: 71; 30: 53-4]
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 .» «

.
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 .

 .

 :
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 :» «

 .

 .

 .

.[translation,

249-325; 137 139: XV-XX,]

)

(

 .

) . .([68]
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 .

 .

 [55: 40f;  translation 4 ].

)»« (

 .
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 .
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 .
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 .

 .

 .

 .

»«

)

 (

 .

»«

 .[8 vol. 1: IX; 28: 68-70; 53a; 

63: V, X; 64: XV]

[XXVIII]Flame Foundation

»

«

Scottsdale .)1933-(

)19434-(

)1949-  ( » «» «

1960

 .
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« .
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 .
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 .
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 .

 .

 .
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 .
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Buddha [XI]  

 .»
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» «]

 [)

 .(

)

 (-



     بودا، آيين136

، و جاودانه بيدار شدهحقيقت بنيادين و به يك ها  آن
 طور بهگرچه . اند ران آموختهـبه ديگ را سپس آن

شمار بودايان پيشين نامعلوم است، ظهور يك ي نظر
ى نادر و پراهميت به شمار ي بودا در جهان هنوز واقعه

ى  ت كه وقتى آموزهـآيد؛ چون بودا كسى اس مى
 آن به هبارشود دود ناپديبوداى پيشين از جهان 

آموزد كه  ى مىي و آن را به گونهبخشد  روشني مي
. ديگران بتوانند همچنان رهرو راه توقف رنج باشند

؛ هدمبواسمس: پالى(» بيداران كامل«گرچه اين 
هاى قادر  را آفريننده )هدمبوس يكمس: سنسكريت

 همه آنان را برترين دانند، با اين متعالِ جهان نمى
رسيدن به . آورند وجودات جهان به شمار مىـم

شمار به شكل  هاى بى گذراندن زندگى  بوداگى، اوج
، bodhisatta تهّس  بودى:پالى (بوداسفيك 
 ي چوناست، كه صفات) هتوس بودى: ريتـسنسك

خوارگى را به كمال  ، فرزانگى و غمبردباريدهش، 
همه،  نبا اي). جاتكه قس؛ ميتاپار (د ـرسان مى

شان به   زندگىفرجامينودايان در ـى كه بـهنگام
 ي آموزهرسند و  شكل انسان به بوداگى كامل مى

)نهند، از سنساره بيرون  بودا را بنياد مى يك )هنَساس
  بوداگى آغازينِاين مفهوم ). نيروانه رىپ (روند  مى

)  استهواد تيرهى آيين بوداى  كه موافق با عقيده(
و ) نگيكهمهاس (هاى خاص   و مكتبتحول يافت

زمان و   كه بر وجود هممهايانهويژه آيين بوداى  به
هاى  شمار در بخش ى بودايان متعالى بى پيوسته

 (كند، آن را پذيرفتند  ان تأكيد مىـگوناگون اين جه
 :34]). بودا يكهچپ؛ كالبدهاى بودا نيز ). (ميتابهاَ قس

58-9, 125-30]  
   

سنت ديني و فلسفي  Buddhism [XI] نآيي، بودا
بودا كه . داند را بنيادگذار خود مي) گوتَمه  (بوداكه 

زيست عضوي  د شمالي ميـم در هن در قرن پنجم ق
ان و فرزانگان ـي مرتاض از جنبش گسترده

اين جنبش . ومان سيار هند باستان بود خان بي

هاي گوناگون و  كه دسته ود، بلـيكدست نب
ها  ؛ خيليشد را شامل مي يهاي بسيار متنوع گرايش

اي برهمني داشتند؛ ـه ي با سنتـبستگي تنگاتنگ
كشي بودند؛  هاي افراطي رياضت برخي جوياي شكل

هاي ديانَه و نظاره را پديد  يي هم انواع روش عده
ن از اين گروه ـآيين بوداي كه). يوگا (آوردند 

ي از مفروضات ـبا اين كه بعض. ي سر بر آوردآخر
) موكشَه(ان آزادي ـ و آرمكرَمهآيين بودا مانند قانون 

 و هندوييسمبا ) سنساره(ي زاد و مرگ  از چرخه
 مشتركند  جينآيينديگر هندي همچون هاي  دين
انديشي است اگر گمان كنيم كه آيين بودا  كج

 از اصطلاح چه عموماً ؛ آن استاز هندوييسميي  شاخه
شود تلفيقِ متأخر  فهميده مي» هندوييسم«

هاي ديني هندي است كه آيين بودا يكي از  انديشه
پيش از اين در . ه است اين تلفيق بودسازندهعوامل 

ي زندگي بودا پيروان زيادي در يك انجمن  طول دوره
كه بوداييان ) سنگه (رهباني يا ديرنشين 

از آن حمايت ) وپاسكهَا (يا غيررهرو » نشين پيش«
 آشوكاي امپراتور  در طي دوره. كردند گرد آمدند مي

آيين بودا به يك دين بزرگ هندي ) م قرن سوم ق(
ي هند و  تبديل شد و بعدها در سراسر كل شبه قاره

  .فراتر از آن توسعه يافت
 تي قس (ها سوتَّهدر ) دمه(ها  ترين آموزه كهن

ي  أله و به روشنگري مسشدند نگهداري مي) پيتكه 
؛ اين )چهار حقيقت جليل (پرداختند  رنج كلي مي

ها به قصد معرفي يك فراشناخت كه موجب  آموزه
) اَرهت  (رهايي شخص از تمايلات خودبينانه 

 (شود به شرح و بسط يك نظام تربيت اخلاقي  مي
 (و رواني ) سمادي؛ باونا (يي  ديانهو ) سيلَه؛ هدانَ

گيري بنيادي  اين جهت. پرداختند) ويپسنا؛ اپرَگي
سازد؛ خود سنت  ي عمل بودايي را مي ي همه شالوده

هاي بسيار متنوع را با اين شالوده  بودايي آموزه
آيين بودا ). دستاويزهاي خوب قس(داند  هماهنگ مي

 ياگونه به يك خداي شخصاعتقادي تا اين مرحله 
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 .

 .
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 )در اسلام(اورشليم / المقدس      بيت142

بنابراين دعا براي صلح جهـاني      . هاي جهان است    ملت
به پديد آمدن رستگاري فردي و صلح در جهان كمك        

شوند تا پيـامي      بار در هفته جمع مي      اعضا يك . كند  مي
پيش از مرگش ضبط كرده بشنوند و براي         گوييرا كه   

ي   كوكايي به نـشانه     بياكّو شين . صلح جهاني دعا كنند   
 كتيـر «كنـد و      ش مـي  اش به صلح برچسب پخ      وقف
هـا نوشـته      كند كه اين كلمـات بـر آن         پا مي  بر» صلح

.  »باشد كه صلح در زمين حكمفرما شـود       «: شده است 
ــاني را در     ــلح جه ــراي ص ــا ب ــم دع ــين مراس همچن

 پاريس و پكـن برگـزار كـرده          ،  سي  آنجلس، آسي   لوس
ــاكّو شــين . اســت كوكــايي در شــهر  مركــز اصــلي بي
رهبـر  . زديـك توكيـو اسـت     كاوا در استان چيبا ن      ايچي

 گـويي ي   دخترخوانـده جـي ماسـامي    سـايون كنوني آن   
مدعي است كه پانـصد هـزار عـضو    و  ناين دين   . است
  .دارد

  
 Jerusalem )در اسلام(اورشليم / المقدس  بيت

(in Islam) [XIX]  از نظر مسلمانان، پس از مكه و
سومين شهر مقدس محسوب ) حرمين (مدينه 

 دوم، به ي خليفه س در زمان عمر،المقد بيت. شود مي
خاطر تفسير  هب، و ]ق  ه 15[تصرف سپاه عرب درآمد 

، اين شهر را قرآني اول سوره هفدهم  سنتي آيه
ي ـانگاهـر شبـه از سفـاين آي. دانند مقدس مي

ي  ، در معيت فرشته)معراج (]ص[ محمد رتـحض
اين مكان . گويد سخن مي» مسجدالاقصي«وحي به 

اورشليم / المقدس   سليمان در بيتمعبد ايگاهـبا ج
يكي شد، و اين يقيناً در زمان حاكميت خليفه 

 صورت ]ق  ه 86 ـ 65[  )705ـ  685(عبدالملك 
 شايد به دلايل ]ق  ه 69 [  691وي در . گرفت

سياسي و براي اين كه علاوه بر حرمين، زيارت 
نيز ترغيب كرده باشد، گنبد ) حج (المقدس را  بيت

حضرت . يي معروف را بر آن جايگاه ساخت صخره
ا حدود يك سال پس از ـ احتمالاً ت]ص[محمد 

هجرت از مكه به مدينه و قبل از اين كه كعبه كانون 

 *عبادي دين اسلام قرار گيرد، به تبع يهوديان
المقدس  بيت. دانست المقدس را قبله مي بيت
ويژه مسلمانان  هاست كه براي مسلمانان، به قرن

ي سوريه و فلسطين، از حرمت و قداست  منطقه
  [”al-Kuds" 38 ;36] .خاصي برخوردار است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بنا بر نظر مسلمانان، اين موضوع به امر خدا بوده است نه به تبـع                * [
  .]يهوديان

  
 Revivalism [IV]) ايالات متحده(بيدارگري 
هاي مقدسِ  به قدمت نوشته» بيداري«وم اگرچه مفه

ي  هاست، اما اصطلاح تازه باستانيِ بسياري از دين
از لحاظ تاريخي با يا احياگري » بيدارگري«

ويژه   و بهپروتستانهاي مربوط به آيين  جنبش
. شد پروتستان امريكايي دقيقاً همسان گرفته مي

هاي  بيداريي  بيدارگري نيرويي بود كه مشخصه
رفت، و از استعدادهاي  شمار مي در امريكا به بزرگ

ه از نعمت سخنوري برخوردار بودند، ـي كـكشيشان
گرفت و طالبِ سازگاري مداوم از راه  مايه مي

اين جنبش . هاي مختلف فرهنگي بود جايي جابه
گران بزرگ بيدارگر ــ چارلز  معمولاً با موعظه

  بيلي ساندي، و،مودي. الگرنديسون فيني، دويت 
هاي اصلي ــ پيوند داشته  بيلي گرَيم به عنوان نمونه

 ي گرانه هاي موعظه است، اما بيدارگري با مأموريت
تر شناخته شده در كليساها و  شانِ كميپرشور كش

: IV, VII, XI[. شود اي محلي نيز تداعي ميـچادره
20[  

ي به گرمفروضات نهفته در پس جنبش بيدار
جاميدند، كه يا آشكارا ي خدا ان تغييراتي در آموزه

اگر . گرديدند شدند و يا با سكوت برگزار مي عنوان مي
ي مرموز و  فردي معتقد باشد كه خدا با همه

اش مطلقاً همه چيز را از پيش مي  نيافتني بودن دست
توان دليلي  آساني مي كند، بازهم به داند و مقدر مي
خدا كسي را نجات خواهد داد كه: قاطع عرضه كرد
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     بيگانگان146

-221 :34].  هستندباوناي  مايه ها استادان گران از آن

4; 30: 274-95]   
  

ــان  ــن  Gentiles [XXII]بيگانگ ــردان اي واژه برگ
 بـه معنـاي عـضوي از قـوم          goiگـوي   ي عبري     واژه

 ابـراهيم  يهوديان كه خود را فرزندانِ   . غيريهودي است 
خاصي بسته اسـت،      عهد  با وي    كه خدا   دانستند  مي

.  قائـل بودنـد    يشـديد . ها تمايز    ديگر ملت  بين خود و  
ايـن  ان به غيريهوديان متفاوت بود، كه       آنهاي    نگرش

هاي غيريهوديان به تعـاليم      حدي بستگي به نگرش    تا

 ;vol. 7:  410;  25  14]. داشتيهوديان  و بهيهوديت

 بيگانگـان يـا    يهـودي،  اسـاس تعـاليم   بـر  [60  ;35 
ي نـوح را رعايـت        گانـه   ح بايد قوانين هفـت    پسران نو 

 نپرسـتند، كفـر      نظام قانوني برپـاي دارنـد، بـت       : كنند
عمل غيراخلاقي جنـسي    دست به   نگويند، قتل نكنند،    

دزدي نكنند، و عضو كنده شده از يـك حيـوان           نزنند،  
 عولام هبـا  پارسايان بيگانه سهمي در     . زنده را نخورند  

موحـدان   را    مـسلمانان   هـا  بـي ر. يا جهان آينده دارند   
ي توحيد مسيحي شك و       ند، اما درباره  ا   دانسته اخلاقي

 [XIV :70 :25] )تثليث (اند  ترديدهاي بسيار داشته
 
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

 رانگـيِ  كـه بـا   ممـا   يـك زمـينْ  Papa [XXIX]پاپا 
هـاي آفـرينش      را در اسطوره  ) آتوآ(پدر، خدايان     آسمانْ
  تنِ از خاكتانهپسرشان .  پديد آوردندپولينزياييدين 
. سـاخت ) نخـستين انـسان   ( براي خـود همـسري       پاپا

ي پاپـا از      كه غـم جـدايي ناخواسـته        خدايان براي اين  
 دهند رويش را به طرف جهان زيرين رانگي را تسكين

ي آفريدگان بر پشت پهنـاور و مهربـان او     همه. ندكرد
   [22 ;16 ;15 ;7]. كنند زندگي مي

  
 يعني قرأت پاتها سيك نزد Path [XXXIII]پات 
آدي قرأت كامل . هاي مقدس كتاباز ي يها بخش
اين كار شايد متناوباً .  ثواب خاصي داردگرَنت

] سيدهرنَ پاتيا،  [sādhāran pāthپات  سادهارن(
يك انجام گيرد يا در ) يا معمولي» قرأت شكسته«

 اكَند پاتبراي مقاصد خاصي يك . ي معين دوره
akhand pāth بند برگزار  يا يك» قرأت نشكسته« يا

نفس  يك سلسله از قاريان تازهاش  لازمهشود كه  مي
 ساعت تمام 48است چون كه قرأت بايد در ظرف 

 اگر اين كار عملي نباشد .[68 :26 ;5-134 :8]شود 
 هيك پات هسپتَ( قرأت را بايد در طي هفت روز 

saptahik pāth ([80 :30 ;3-172 :8]. تمام كرد  
  

 همچنان كه Patriarch [XIII.D]پاتريارك 
 وري روم گسترشـراتـر امپـراسـمسيحيت در س

، رمــ  هاي مهم منطقه هاي پايتخت يافت، اسقف مي
  هاي اورشليم و ــ و بعداً اسقف هـانطاكي، و هـاسكندري

  
  
  
  
  
  
  
  

 ها خصوص در رابطه با اجابت درخواست قسطنطنيه، به
هاي محلي و فرو نشاندن  بر ضد تصميمات اسقف

ب ـصاحداراي امتياز ويژه و ها،  منازعات ميان آن
 يشورام ــبا حك. اخته شدندـت شنـرجعيــم

هاي رم و قسطنطنيه،  نشين ، اسقف)451(ون خلقيد
هاي دو پايتخت امپراتوري روم، به  همچون اسقف

رب و شرق داراي اختيارات قانوني ـرتيب در غـت
هاي رم با اين حكم مخالفت  پاپ. دندـري شـبرت

شان مبني بر  اختن دعاويـه رسميت شنـكردند و ب
ر كل كليسا را فعالانه پي ـحق نظارت جهاني ب

نشين به  رؤساي روحاني اين پنج اسقف. گرفتند
شهرت يافتند، اگرچه پاتريارك پاتريارك يا  ركيرَبط
رب، اسقف رم و پاتريارك اسكندريه هر دو از ـغ

همچنان كه . كنند نيز استفاده مي» پاپ«عنوان 
ساير كليساهاي مهم مليّ به رسميت خودمختاري 

روسيه، (ا شناخته شد، رؤساي روحاني مهم چند كليس
نيز پاتريارك ) روماني، بلغارستان، و صربستان

ي رؤساي كليساهاي مستقل از  اما همه. رگزيدندـب
اين عنوان استفاده نكردند؛ در رأس هر دو كليساي 
قبرس و كليساي سينا اسقف اعظم قرار دارد و 

هاي كليساي ارتدوكس گرجستان از  ترين اسقف مهم
ـ جاثليق  ا پاترياركعنوان كاتوليكوس يا جاثليق ي

رؤساي كليساهاي ارتدوكس . كنند استفاده مي
و » پاتريارك«هاي  زمين نيز از عنوان مشرق

كنند، همچنان  كاتوليكوس يا اسقف كل استفاده مي
-  مشرق  به  وابسته  برخي از كليساهاي رؤسايكه  
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161   پسِح   

هاي گوناگون سـتيز     شكل). شود  گور ديده مي  / تابوت  
كنند تا بر  هاي رسمي را اجرا مي  يآييني و ورزش و باز    

پيشكش غذا  . گسست ميان زندگي و مرگ تأكيد كنند      
و شكار آييني هنگام خاكسپاري يا پـس از آن روابـط            

بقايـاي مـرده را بـا       . كند  مناسبي با مردگان برقرار مي    
) خواري آدم ( خوردن گوشـت    دفن كردن، سوزاندن،  

زدايند؛ گاهي خاكسپاري ثانوي     يا نوشيدن خاكستر مي   
هـاي چندگانـه را تكميـل        بخـشي  فرآيند ختم يا پايان   

  . كنند مي
آمريكاي در سيماهاي مهم مفاهيم پسازندگي 

هاي  مردگان در قسمت: اند جنوبيِ از اين جمله
ي هاي  كنند؛ چنين داوري گوناگون كيهان زندگي مي

ي شخصيت اخلاقي مرده صورت  تنها بر پايه
كه به خصوصيات شخصي ديگر و  گيرد بل نمي
ي مرگ نيز بستگي دارد؛ غالباً يك راهنما  شيوه

آوازهاي . كند مردگان را در سفرشان هدايت مي
 كه در طول pictographهايي  عزاداران و تصويرنگاره

 كه كند مسيرِ به پسازندگي هست به مرده يادآوري مي
راه امن كدام است چون موانع گوناگوني در كمين 
است تا راه را ببندد يا مردگان را از مقصد به بيراهه 

يي از اين جهان  ببرد؛ وادي مردگان غالباً تصوير وارونه
هاي  تناسخ و تجسد دوباره آن راه. دهد به دست مي

ها حاصل  اند كه تبديل روح مردگان در آن اصلي
  [VIII :33 ;25 ;7]. شود مي
  

 Afterlife (Greek) [XVI]) يونـاني (پسازندگي 
ــ ــرين  نـدر كه ــرتت ــه آخ ــسوخايي ي  شناســي هم پ

psychai) اسـطوره  پهلوانانهـاي     ، حتا سايه  )ها  سايه - 
.  اسـت   رفتند كه ظلمات زير خاك      يـه هادس م  ـيي، ب   

م اين باور پيدا شد و به سرعت رشـد            از قرن هشتم ق   
 لوانــانِ برگزيــده ســاكنانكــرد و مــسلط شــد كــه په

 ـ  ، يـا    Elysionايلوسيون  (اند    هشتب يـي،  سوماكـارون ن
هـايي مثـل آيـين        و فرقـه  ميـستريا   ). جزاير خجـستگان  

يافتنـد    ي كه تشرف مي   ـ يا اورفيسم به كسان    اورفئوس

تـر   در بـيش (و از دستورهاي معين آييني و بعدها هـم     
كردنــد  از دســتورهاي اخلاقــي پيــروي مــي) محافــل

مفهــوم . دادنــد يــي را وعــده مــي پــسازندگي شــادمانه
ها و كيفرهاي پس از مرگ بعـد از يـك داوري          پاداش

. شناسـي گـسترش يافـت      آخرتكلّي در جريان اصلي     
بــه شــكل يــك بــاور ) اورفئــوس؛ اتيكــه (تناســخ 
اخترانـه در   / جـاودانگي آسـماني     . يي باقي ماند    حاشيه

م پيدا شد و سپس رواج عـام          آسمان، در قرن پنجم ق    
ــ ــدهاي   همــه. تـياف ــا و شــك و تردي ــن باوره ي اي

گرايـي    آرزوي يونـاني  . ي پسازندگي با هم بودند      درباره
ــه جــاودانگي، رضــايتش را در   ــينِ ب ــراي يق ــأخر ب مت

 :3]. تريا و در باور به جاودانگي اخترانه پيدا كـرد ميس

357-68; 4: 194-9, 285- 301; 10: 261-8; 14: 48-

76; 11: 50-66; 27: 62-3, 796-8]   
  
: عبري ؛حيا فص] (Passover [XXII [XXI] سحپِ

Pesach(،  عيد يهودي ) كه يادبود نجات ) حگيم
      :vol. 13 14]اسرائيليان از بندگي در مصر است 

 ها بان عيد سايه و عيد پنجاههپسح،  [154 :69 ;163
در بخش [ها يهوديان  اند كه در آن اعياد زيارتي بوده

 اورشليم معبدبا پاي پياده به ] انتهايي از پاي تپه
عنوان قرباني با خود  به پسح ي بره، و يك رفتند مي
هاي دور و نزديك در   اعضاي خانوادهكهآوردند  مي

نوعي پسح همچنين . خورندبآن را پسح شب اولين 
 قمريِ عبري تقويمعيد خرمن است؛ از همين رو به 

كردند تا قرار گرفتن پسح در  گاه يك ماه اضافه مي
در روز دوم پيشكشي به . فصل بهار مسلمّ شود

از محصول ) عومر، شمارشِ  (رعومي يك  اندازه
ر نيست امروزه قرباني در كا. شد ي جو تقديم مي تازه
 كه شود مراسم آييني خانوادگي برگزار ميه ـك بل

از ] از مصر [خروجي  همراه است با بازگويي قصه
اين مراسم در ، و )اَگادا (ي هگادا  روي كتابچه

 ) شپراكنو نيز در دومين شب در (اولين شب پسح 
seder سدراين شب به شب . شود برگزار مي



     پطرس162

آن غذا از ترين فرزند  كوچك. معروف است) »ترتيب«(
]خوراكي سه نيشتنا( ل ؤا چهار س]ردم mah 

nishtanah (كه هر يك  و چهار جام شراب كند مي
به . شود نوشيده مياست هي  از نجات الابعد يك نماد

 ،)maror مارور( هاي اسارت، گياهان تلخ  ياد رنج
در طول . شود ده مي خور،معمولاً كاهو يا ترب كوهي

كه خوراك فقيران و ) matzah مصا( فطير پسح 
 دار نان خميرمايه. شود بردگان است مصرف مي

ي  ؛ خانهدارند نمي  نگهخانه  د و آن را درنخور نمي
 :59]. شود يهودي از چنين چيزي بايد به دقت پاك

 گرچه بسياري از يهوديان جديد پسح را [188 :70 ;38
كنند اما حتا يهودياني كه بسيار  ت نميبه دقت مراعا

اند همچنان سنت  ي بيگانه شده همرنگ جامعه
  .اند خوراك خانوادگي سدر را نگه داشته

  
يي   اوليهرسول 12 يكي از Peter [XIII. A]رس طپ

 20حدود در او مدتي . را چنين ناميداو  عيسيكه 
 را هدايت اورشليمسال پس از مرگ عيسي كليساي 

تري در  گاه براي شروع خدمت ديني گسترده آنكرد و 
بخش شرقي مديترانه با اجتماعات مسيحي و 

. هر دو به همكاري پرداخت) بيگانگان (يهودي غير
م رفت و در زمان فرمانروايي نرون، سرانجام به ر

 رم نظام پاپي. ، به شهادت رسيد)68ـ54(امپراتور روم 
ف رم بود، ي او كه نخستين اسق خود را از سلاله

يي  ؛ عدهاستنام او به  عهد جديدي  دو رساله. داند مي
 ,V :11]. اند ها ترديد كرده در صحت و اصالت آن

251-63]  
  

  Pelagianism [XIII.C]پلاگيوس، آيين 
  كه بر مبناي آن هرمسيحيتيي الاهياتي در  نظريه

.  خويش استرستگارينساني مسئول تضمين ا
 راهبي انگليسي، گرفته شده ،وساصطلاح از نام پلاگي

از  است كه در اوايل قرن پنجم به اين ديدگاه 
گويد خوبي اخلاقي تنها  اوگوستين حمله كرد كه مي

 ( لطف الاهي ممكن است وراه فعلِ فضل 
پلاگيوس عقيده داشت كه هر  ). آيين، اوگوستين

اختيار است و حالت گناه آلود فرد صاحبِ انساني 
تر به درستكاري انسان  موروثي نيست و لطف بيش

 ) (كه يگانه منبع آن باشد تا آن(كند  كمك مي
كه خداوند از پيش كرد  نفي مياو اين ديدگاه را ). گناه

 دوزخي  و چه كسييمقدر كرده كه چه كسي بهشت
ده  گذار شمر سرانجام آيين پلاگيوس را بدعت. باشد

  [10 ;6] .محكوم كردند
  
ت لِپچينو   Chinvat Bridge [XXXVI]   تـوچينو

 ـ(Chinvato Peretu   پِرتِو ل  : پهلويه ـب  ،  ) چينـوت پـ
عقيـده  .  زردشتي  آيين  در »پل داوري «،  »پل جداكننده 

 اوروان( از مـرگ، روان      بر اين است كه سه روز پـس       
urvanر: ؛ پهلــويوانو ruvan ( در پــيش از آن كــه 

ــرض داوري ســه  ــزدمع ــي اي ــيعن را، سرائوشــه ـ ميت
Sraosha) ســروش(و راشــنو ، Rashnu  =) ــه رشــن ب
ــوي ــاره ) پهل ــرد درب ــرار گي ــر   ق ــه تفك ــدگيش ب ي زن

هـا، گفتارهـا و كردارهـاي نيـك و            انديـشه . پردازد  مي
هـا    ي نيكـي    اگر كفـه  . شوند   ترازو سنجيده مي   بابدش  

 ـ گاه دوشـيزه   سنگيني كند، آن   نمودگـار   كـه    ،ي زيبـا  ي
 از روي پل به سـوي        او را  اوست) daena دائنا(وجدان  

هـا سـنگيني      ي بـدي    اگر كفه . دكن ت هدايت مي  ـبهش
رويـي روان را در حـالتي         ي زشـت    گاه عجـوزه   كند آن 

كنـد؛ پـل در ايـن         ترسان و لرزان به پل هـدايت مـي        
شود كه روان به ژرفـاي دوزخ         هنگام چنان باريك مي   

اقامـت در   . نخستين داوري اسـت   اين  . كند  سقوط مي 
بهشت يـا دوزخ اقـامتي اسـت موقـّت بـراي گـرفتن              
پاداش يا كيفـر تـأديبي بـراي روان تـا روز رسـتاخيز              

كه تمـامي وجـود شـخص را در آن روز           ) شوكرتِيفرَ(
 .بتوان در معرض داوري قرار داد

  
روما هپل Pleroma [XV] اگرچه  در اروم هپل 

يا، (»ريپ «معني   به  ونانيي   جديد عهد هاي  نوشته
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167پولينزيايي، دين      

او دو سال در بازداشت . جا ارسال شد پرونده به آن 
كشيد كه در برابر سزار  خانگي به سر برد و انتظار مي

 Ostian راه اوستياننقل است كه او را در . ظاهر شود

Wayم اعدام كردندنامه 13 عهد جديددر  . در نزديكي ر 
ها عموماً موثقّ انگاشته  تر آن  ؛ بيشاز او دارد

الاهيات پولس از مند  ساختن ديدگاه نظامما ا شوند،  مي
ي  تقريباً همهكه ها ناممكن است زيرا  لاي آن لابه
 -ها بر اساس مسائل خاص مخاطبان او قالب نامه

 :V, 186-201; 13 :11 ;5 ;37-1329 :4]. اند ريزي شده 

II, 97-145; 16: 127-205]  
  

علم «سياست، : يوناني (Politike [XVI]پوليتيكه 
كه چارچوبي براي ] شهرْدولت [پوليس) »تـياسس

خود ) دين، يوناني (ل دين فراهم آورد ـبيان و عم
هاي آن هم  شد و زيرْبخش ان ميـاز طريق كيش بي
گرفتند  ت و پيوستگي عقيدتي ميـاز راه كيش هوي

، با معبدهاي پوليسن ـدي). )يوناني(نهادها  (
ولوژي اش كانون ايدئ هاي مهم ادماني و جشنـي

ها به  پرستي و تبليغات شدند كه اين  و وطنپوليس
ي خود در ديني كه از طريق آن بيان شده بودند  نوبه

مثلاً اسطوره و كيش در خدمت . گذاشتند اثر مي
هاي  نيايشگاه. قرار گرفتند» سياسي«نيازهاي 

دولتي براي نظارت  هاي ميانْ هلني درگير رقابت انـپ
 دلفيايي رهنمود oracleگاه وخْش. ها شدند بر آن

گرايي  در عصر يوناني). مانتيكه (داد  سياسي مي
كيش فرمانروا بنا نهاده شد، كه در آن پادشاهان را از 

اين كيش كه . داشتند هاي خدايي بزرگ مي راه آيين
ها  ها و نايوناني كانون پيوستگي عقيدتي ميانِ يوناني

پاس و وفاداري گر مناسبات قدرت، از جمله س بود بيان
 ;77-23 :32 ;31 ;4-843 ,9-834 :27 ;26 ;15]. بود

34; 35]   
  

 Polynesian Religion [XXIX]پولينزيايي، دين 
، اقيانوس آرام (ها  باورهاي سنتي پولينزيايي

گويند كه كيهان  هاي آنان مي اسطوره). هاي دين
به هستي ) kore كوره(گونه از يك تهياي آغازين  چه
كم جايش را به  كم) Po پو(تاريكي نخستين . آمد
و ) آتوآ(خدايان . اه و ستارگان دادـورشيد و مـخ

ها پديد آمدند كه هر يك در نمايش  طبيعت و انسان
) تومو(ي نيافريده  سرچشمه. آفرينش نقشي داشتند

شود، يا به شكل يك خداي  ا ميـنشده ره وصف
در دين . (شود واره مي  انسانآتانگاروبزرگ آفريدگارِ 

در .)  برترين موجود استايو زيلند، مائوريِ نيو
 رانگي، يعني  آفرينش، بالاتر از همه، والدينِ نخستين

ي  تانه، پسرشان )زمين (پاپاو ) Ateaآسمان  ـآ تهآيا (
 مااوييِن انسان را پديد آورد، و ـخدا، كه نخستي
 -هاي جزيره ر گروهها را د اين نام(پهلوانِ فرهنگ 

.) توان ديد هاي ديگر هم مي نشين مختلف به شكل 
هاي  ي ديگر شامل خداياني است كه كنشآتوا

تو، خداي جنگ؛ رونگو، خداي (د ـمشخصي دارن
). ، خداي جهان زيرينWhiroكشت غذا؛ وهيرو 

ها و  تر و ارواح خوب و بد، در داستان خدايان كوچك
  . [15 ;7 ;6] شوند رسوم محلي نمودار مي

دايان شايد نمودگار نياكان ـنِ خـتري شناخته
مشهور باشند كه رؤساي راهنماي نخستين مهاجران 

هاي  ها را به شكل گروه از اقيانوس آرام بودند و آن
نيرو و مرجعيت . نشين بزرگ اسكان دادند جزيره

از خدايان از طريق نياكان قبيله به ) مانا(روحي 
رؤسا كه . شود اري ميـجرؤساي زنده و مردم 

) توهونگا(دمات كاهنان ـاند، خ خودشان بسيار محترم
گويي به  الـي و فـهاي ماهر را در شفابخش و نبي

ده دارند و دارندگان دانش سريِّ آداب و اوراد ـعه
عام مردم را . ار كردن نيروهاي روحيِ قدرتمندندـمه

 از اثرات) تابو (تاپوهاي سفت و سخت  با نظام
ها در  دعاها و قرباني. كنند  حفظ ميماناخطرناك 

هاي  يعني محل) مارائه(ها  گاه معابد مقدس و انجمن
به خدايان و ارواح كه . گيرند آيي انجام مي گردهم

اند نوبرانه يا نخستين تر كارهاي زندگي درگير بيش
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173پيكرتراشي آزتك      

 طبيعـت كـه داراي      جاهاي ديگر ها يا     ها و چشمه    بركه
شدند؛ در هر مكان خـدايي        قدرت خاص محسوب مي   

ــوآپولــون در د: خــاص تــسلط داشــت س در لفــي، زئ
 ـن خـداي مـصري در كَ      مـو اَو  ) المـپ (اولومپيا    .كرنَ

يـاي  ؤ يـا ر   مكاشـفه پيشگويي ممكن اسـت     وخش يا   
ولاً باشـد؛ معم ـ  خـاص    و يـا ملهـم از خـدايي          وحياني
 اكـستاسيس  وجـد يـا     ي آن در هنگـام حالـت          تجربه

ekstasisـ   سخنان وجـد مثلاً در دلفي، . داد  دست مي 
قبـل از   . كـرد   ز كاهنه را گاه كـاهني ترجمـه مـي         ـآمي

هــا لــوازم مقــدماتي مراســم آيينــي  تمــامي مــشورت
شـد و    برگـزار مـي  معبـر و نده  پرس ـسوييي از     پچيده
صـحت و دقـت     .  تـابع قـوانين سـختي بـود        ها  وخش
ها در يونـان باسـتان         و خلاقيت اين پيشگويي    معماوار

ابزارهــاي  هــاي پيــشگوييِ  اســتخوان.روف بــودـمعــ
هــــاي ارواح، از نخــــستين  وييـخــــوانش پيــــشگ

را هاي دين چينـي بـود؛ اسـتخوان حيوانـات         مشخصه
كـه  بـود  هـايي   كرَتَدر ارواح  پاسخ  و  دادند   حرارت مي 

شگوياني كـه بـا زبـان       پي. شد  ظاهر مي روي استخوان   
هـاي عمـومي      گفتند از ويژگـي     يـارواح ناظر سخن م   

ــن  ــهدي ــي عاميان ــدي چين ــا در  آن.  بودن ــهه ي زمين
راهنمــايي عمــومي عــدالت و مــسايل  مــشكلات 

 تـسخيرهاي پيـشگويانه     برخي انواع ديگـرِ   . كردند  مي
در دردي  شـخص   عمال خـودآزاري كـه      اند از اَ    عبارت
  .كند احساس نميخود 

  
ــيش ــاز پ ــري ،Cantor [XXII] نم ــه عب ــزّان ب ح 
chazan، كــسي اســت كــه امامــت نمــاز و دعــا را در 
بـه  ) حگيم(و اعياد   ) شبات (ها سبتويژه در      به كنيسه

 يا،[نماز لازم نيست كاهن  پيش.  [498 :19]عهده دارد 
توانـد ايـن       مـي  فرد عـادي   باشد و هر     ]cohenكوهن  

ــه را انجــام دهــد ــد ي هدوردر . ] 209 :70[ وظيف  جدي
 همـسرايان ها از     كه در كنيسه   ]گرايان  اصلاحي    دوره[ 

كنند و موسيقي يهودي مخـصوصي بـراي       استفاده مي 
ــه ــاز ب ــود آورده نم ــد  وج ــيقي  (ان ــودي(موس ) )يه

وقـت    هـاي رسـمي و تمـام        نمازي يكي از شـغل      پيش
. گيرنـد  در نظـر مـي   حقـوقي    و بـراي آن      استكنيسه  

هاي خـاص      بخش )يهودي(نماز  هاي   برخي از قسمت  
هـا    شود كـه معمـولاً خوانـدن آن         و معيني شمرده مي   

   [vol. 7: 1542 14] .نماز است ي پيش برعهده
  

 Aztec Sculpture [XXV]پيكرتراشي آزتك 
پيكرتراشي سنگي يادماني يكي از ) 521ـ1400(

. ترين دستاوردهاي فرهنگ آمريكاي ميانه بود عالي
 استادان پيكرتراشِ. )مريكاي ميانهاهاي  دين (

شناختي پيشينيانِ  هاي زيبايي هاي آزتك فرم سنت
شان را  هاي شان را توسعه دادند و معابد و كاخ كتولت
-53 :11]ات بزرگ و كوچك تزيين كردند ـا قطعـب

هاي كوچك و بزرگ  برخي از اين آثار در اندازه. [67
ي  د تا يك نظام استاندارد شدهـوه شدنـتوليد انب

دين را نشان دهند كه به جنگ مقدس، باروري، نما
-108 :17]ربوط بودند ـرگ مـپرستش خورشيد و م

ها بخشي از يك هنر مقدس  كاري تمام كنده. [35
هاي  هاي مراسم و اسطوره بزرگ بودند كه به چرخه

كاري  ترين تعداد اشياي كنده بيش. دين مربوط بودند
ا ظاهري هاي خدايان زن و مرد بودند ب شده پيكره

هاي سنگي  تعداد زيادي پيكره. برهنه برهنه يا نيمه
ه مار، ـشدند از جمل حيوانات و حشرات نيز توليد مي

.  و ملخ پشت مار پردار، جاگوار، قورباغه، لاك
هاي گوناگون محلي  هاي سنگي در سبك صورتك
ها را در مراسم مهم در  شدند و گاهي آن توليد مي

هاي سال كه  ي سنگ هبست. كردند معابد دفن مي
 (شدند   خوانده ميxiuhmolpilliپيلّي  شيومول

ها را در  نيز چشمگير بودند، كه آن) مراسم آتش نو
هاي   ساله در مقبره52ي تقويمي  پايان يك چرخه
هاي  برجسته ها نقش آزتك. دادند آييني قرار مي

آوران و وقايع ديني نيز  چشمگيري از خدايان، جنگ
گرايي  تر اين آثار تركيبي از واقع بيش. دندكر توليد مي

ي نمادهايي را كه تأثرانگيز و درگيري پيچيده
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كردند همراه بـا جـلاي        تر را تزيين مي     هاي بزرگ   فرم
تـرين قطعـات بـزرگ        از برجـسته  . دادند  فني نشان مي  

كوئه يا بانوخـداي مـادر،        ي كواتَلي   ، پيكره سنگ تقويم 
عظـيمِ شـاه تيـسوك      ) ظـرف عقـاب    (iكوآاوشيكالّيِ  

Tizoc   كه حاوي قلب          هاي انـسان بـود و سـنگ    كَنـد
چانتيكو هستند كه بـه      ـ  كي ـ  ئوشا  بيضيِ بانوخدا كويول  

 تمپلو مـايور شان در ارتباط با كـيش   رسد تمام   نظر مي 
  .تيتلان هستند در مركز تنوچ

  
 آيين بودا در Buddha Image [XI] ي بودا پيكره

آغاز از نشان دادن بودا به صورت انسان خودداري 
كرد شايد به اين خاطر كه سرشت فرانمودين  مي

رمزها يا .  را تأكيد كرده باشدهنيرواني  شناسنده
 استوپهخصوصاً (م براي مقاصد نيايشي ـا را هـنماده

بردند و هم در  به كار مي) bodhi درخت بوديو 
) دمهيعني، چتر شاهانه و چرخ (نگاري روايي  شمايل

. هايي از زندگي بودا است كه احتمالاً يادآور صحنه
دوم ميلادي در ي بودا در حدود قرن  پيكره يا نگاره

 آيين (هاي هندي امپراتوري كوشانيان  سرزمين
دو مكتب هنري پيدا . پديد آمد) بوداي آسياي ميانه

 Mathurā متوراتر بود و در  يكي كه هندي: شدند
 در گندهاره ياگنداره متمركز بود و ديگري هم در 

اساس . گرايي بود شمال غربي هند كه زير نفوذ يوناني
 در »ي مرد بزرگ سي و دو نشانه«كار وصف 

شد وجود بودا  ودايي بود كه از آن راه ميـهاي ب كتاب
): ديانهه قصد تجسم در ـاحتمالاً ب(رد ـبيني ك را پيش
ي  هاي درازشده، بافه هايي چون گوش رو نشانه از اين

 و و دراز كردن تاج سر) اورنا(مو يا خال روي پيشاني 
مو يا به برآمدگي روي تبديل آن يا به گره كاكلِ 

يا ِ   دستاربستهرـل سـه در اصـكاوشنيشَه ( ه ـجمجم

نيست و  يي ي بودا فرقه كاربرد پيكره). دستارِ سر بود
بايد بقاياي جسد را براي . يابد به سرعت گسترش مي

مقاصد آييني در مقبره نهاد اما اين كار عملاً لازم 
 - هر دويِ پيكره). خصوصاً در آسياي خاوري(نيست 

واب آن ثهاي بزرگ و كوچك را به خاطر نكوكرد يا  
به تعداد بسيار زياد در سراسر جهان بودايي 

نهايت  ين راه يك ميراث هنري بياند كه از ا ساخته مي
هاي مودراغرض از . سرشاري تحول يافته است

هاي  - ي گوناگون، نمادين كردن رويداد يافته رسميت
هايي از سرشت  جلوه) مهايانهدر (زندگي بودا و 

هم ـ روپه ابودي بودا گاهي به  پيكره. بوداگي است
  [85 ;82]. معروف است

  
 يك جنبش ديني Peyotism [V]آيين ، پيوتي

 كه در pre-Columbianبومي با سوابق پيشاكلمبي 
قرن نوزدهم به عنوان يك شكل متمايز ميان قبايل 

مريكاي اهاي جنوبي  مريكاي دشتاسرخپوستان 
اين جنبش مبتني است بر مصرف . شمالي پديد آمد

كه ) آيد كه از كاكتوسِ پيوتي به دست مي(مسكال 
اين دارو در آغاز براي . [14]زا دارد  وهمـري تـاث

و گاهي در طي (رفت  ه كار ميـي بـمقاصد پزشك
، آيين )گويي آن آماده شدن براي جنگ به قصد پيش

پيوتي سريعاً در ميان محرومان و ستمديدگان 
كليساي  به تشكيل 1918رش يافت و در ـگست

اين كيشِ تلفيقي . [X :8] انجاميد مريكاابوميان 
زدن، آواز خواندن، شهودها   طبل مانند عناصري بومي

و استفاده از چپق مقدس را با آداب مسيحيِ درمان و 
[23: VI] هاي مقدس تركيب  جا آوردن آيين و بهد

  .كند مي



 

  
  
  
  
  
  
  
  

 تابوTabu (Taboo, Tapu) [XXIX]   محرمـات يـا 
ــدس   ــا مق ــرودار ي ــاي ني ــات چيزه ــن . ممنوع در دي

ي بزرگ اسـت    ماناي     هر چيزي كه دارنده    پولينزيايي
در هــاوايي (تــاپو :كــاپو kapu (ون ـپيرامــ. اســت

ه ـهـايي گرفت ـ    شان را حـريم     هاي  سركردگان و خانواده  
ــه  ــاك ــدايي مان ــان خ ــان را  ي نياك ــدنِ  ش ــم ش از گ

. تماس با چيزهـاي عمـومي حفـظ كننـد         ي    واسطه  به
شــخصِ ســركرده، خــصوصاً ســرش، مقــدس اســت، 

اند خانه، غـذا، ظـروف و اسـباب غـذاخوري،             همچنين
اي سـركردگان نيـز     ـه ـ  مقبـره . وشاك و تملكات او   ـپ

 -هـا و سـنگ      طور هم خداخانه    اند؛ و همين  تاپوبسيار    
اي براي خـدايان؛    ه  ها و پيشكش    هاي مقدس؛ نوبرانه    

هــا و دانــش مقــدس؛ و  اوراد و ســرودها، تبارشناســي
.  كـه كـاربرد آيينـي دارنـد        ييسـارها   ها يا چشمه    بيشه
ــاپو ــه ت ــاهيگيري، خان ــر كــشاورزي، م ــا ب ســازي و  ه
ي همـه     كه لازمـه    ونـكاري حكمروايي دارند، چ     كنده

اسـت  ) آتوا(اين كارها كمُك و حفاظت خدايان حامي        
[7; 16; 30] .  

 بـه  تـاپو  خطرنـد و    ماناآلود براي     جنگجويان خون 
اند زنـان حـايض يـا زائوهـا،           گونه  آيند، همين   شمار مي 

ــ اي ـهــ ا اســتخوانـبيمــاران و محتــضران، اجــساد ي
.  دليل بسياري از آداب دينـي اسـت        تاپودفع  . مردگان
اده از اوراد و اذكار، آب، غذاي پخته        ـا استف ـ ب توهونگا

ردم ـكند، م ـ    مي تاپو كننده دفع    و ساير چيزهاي خنثي   
ي نابجـا بـه     ماناي    مخرب بالقوه  راتـا را از اث   ــو اشي 

ر و ـكودكان با مراسـم تطهي ـ    . كند  كار رفته تطهير مي   

  
  
  
  
  
  
  
  

ساز،   بناهاي تازه . شوند  ي تولد آزاد مي   تاپوگذاري از     نام
آزاد و  تـاپو ابزارهـا و ابزارهـا از    هاي جنگي، جنـگ   بلمَ

. ي تـازه بياراينـد    مانـا ها را بـا       شوند كه آن     مي  متبرك
شوند، به اين شكل      ها با ارواح و خدايان تقويت مي      تاپو

شان  فرستند، يا از حفاظت كه اينان بيماري يا مرگ مي
گذارنـد كـه حادثـه يـا شكـست            كنند و مـي     دريغ مي 

شكنان را به كيفر برسانند    تاپو .ملانزيـايي  در دين    تاپو 
   [28 ;23].  معروف استتامبوبه 
  

ــاپي  ــه[ TOPY [XXVIII]ت ــت كوت  Thee] نوش

Temple Ov Psychic Youth  1980ي  در اوايل دهـه 
ساز  در انگلستان در حدود زماني تأسيس شد كه آهنگ        

 Genesis P Orridgeآريج .  جنسيس پ،موسيقي پاپ
را ترك كرد تا گروه خـاص خـود       » غضروف مرتعش «

.  آغـاز كنـد  Psychic TV» لويزيون روحيت«را به نام 
ي   هاي اليستر كرولـي و ويليـام بـاروز از جملـه             نوشته

بخـش معتقـدات تـاپي بـه شـمار            عوامل اصلي الهـام   
ــد از    مــي ــذار ديگــر عبارتن ــا عوامــل تأثيرگ ــد، ام رون

 - پاگانيسم، كليساي شـيطان، سوررئاليـسم، و جريـان        
ضـد اصـول    ي     و هر عقيده   بوداآيين  هاي آنارشيسم،     

. سالاري، يا ضـد حقيقـت مطلـق         اعتقادي، ضد ديوان  
هاي   فردگرايي و مسئوليت فردي در قبال تمامي جنبه       

جـادوي  «، از جملـه     جادوزندگي فرد مورد تأكيدند، و      
، ابزاري براي آزادسازي انرژي فـرد بـه         »سكسِ آييني 

  عمـلاً     1990ي    ي دهـه    تاپي در ميانه  . آيد  حساب مي 
  ]13-5:212. [برچيده شد



178   

T r [XXXV]

Atisha

) (

 .

 .

 .

 .

»

« .

 .

 .

 :)1(

)2(

.[XI 101: 236-8; 27; 34]

Tarot [XXIV]78

 .5614

)arcanus  :

 (21trump

)

(

 .

1440

 .

[31]

 :

 .

Antoine Court de Gébelin)1719

84 (1781)

 (

)Etteilla) (1791 (

 .

Eliphas Levi) (

22» «» «

)(.[9]

History of Religions [XXXIV]

 .

Religions

wissenschaft

«)IAHR(

)(.

 .



179  

-

 .

 .

) (

)

 (.

 .

 .

 .

 .

    .

.

)(

 .

 .

 .

)(

 .

 .

Religionsgeschichtliche

Schule

 .

» «

 .

» «



180

 .

   

 .

 .

 .

systematization

 .

.[399-

408; 100; 10459a, vol. 6:]]

Sikh History [XXXIII]

)1469 ( .

) (

) (

) ( .

1708

Band] [

 .1716

 .misl]

[

)174769 ( .

 .

1839 .

))( ( .

1849

 .

)

 (

.[4: XXIII – XXXIV]

 .

 .

1920

 .1947

 .



181

Khalistan) (

)

 .(

) .

(.[General histories: 13; 18; 19]

Biblical History

[XIII.A]

 .

 .

] [

 .

)(

 .

 .

587

 . .

)539

 ( .

 .

)175164 (

pagan]

[

][

) ( .

164

 .

63

 .

 .[4: 1219-52; 5]

Tangaroa [XXIX]

)

 .(

 .

) () (

) ( .

 .

[7; 16; 22; 30]

Tane [XXIX]) (

 .)

 (

 .

 .

 .

 .

)

tiki ( .[7; 16; 22; 28]



     تاي شن182َ

كـوه تـاي در اسـتان     T’ai Shan [XII]تاي شَـن  
كـانون  ) م  ق1027ـ1523(ي شانگ    شاندونگ از دوره  

 1008م و      ق 110ميان  . يك كيش عاميانه بوده است    
در آن قربـاني    خاقانـان   ي بـود كـه      ميلادي قربانگـاه  

 خـداييِ بزرگ  فرمانرواي  «خداي تاي شَن،    . كردند  مي
 Tung Yueh Ta نگ يوئـه دا دي دو(» ستيغ خاوري

Ti (  خاقان يشم ي    نوهعاميانه   ِيزدانگان چيني در )  يـو
تواند طول عمر شخص را تعيـين         او مي . است) هوانگ

رو محـل     كند و يكي از داوران مردگان اسـت، از ايـن          
هاي دوزخ را بنا بر سنت در تـاي شـَن            برخي از دادگاه  

 :IV, 476-90; 49: XIX, 113-22; 98 :4] .دانستند مي

XXIII, 178-85]   

  
ي  تجربه  Exile (Jewish) [XXII] )يهودي(تبعيد 

 تبعيد  الگوي. تبعيد در مركز خودآگاهي يهوديان است     
م   ق 6 بابـل در قـرن       ي كه امپراتـور   آغاز شد هنگامي  
 (جـا منتقـل كـرد          يهـودا را از آن     سـرزمين ساكنان  

مدت بـود و      البته آن تبعيد كوتاه   ). تاريخ كتاب مقدس  
 خـود را در     معبـد كـه    از يهوديـان بازگـشتند       بسياري
 بازسازي كرده دوبـاره در سـرزمين خـود بـه            اورشليم
و )  م 70(پـس از ويرانـي معبـد دوم         . نـد زپردابزندگي  

 بـر حكومـت   Bar Cochbaسركوب شورش بر كوخبا 
حيــات يهــود در فلــسطين بــه وخامــت )  م135(روم 

طا مراكز تجمع قوم يهود در خلال قـرون وس ـ        . گراييد
 .vol 14]. قرار داشـت  شپراكن هاي مختلف در بخش

 دانند و معتقـد  خود را قوم خدا ميكه  يهوديان [81 :6
 رنجــي را كــه در انــد ســرزمين مقــدسي  وعــدهبــه 

 عبيــري وضــعيت تبعيــد ت كــشند نتيجــه  مــيشپــراكن
 در  مـسيحا اميد بازگشت به صهيون در عصر       . ندنك  مي

ــه اســت    ــان جــاي گرفت ــاز آن ــسيحا (قلــب نم ؛ م
 [51 :64 ;11]). صهيونيسم

  
 Tablighi-Jama'at [XIX]جماعــت غــي تبلي
 بـه قـصد     )1944ـ ـ1885(روهي كه محمد اليـاس      ـگ

ــق   ــسلمانان از طري ــرانگيختن م ــام بخــشيدن و ب اله
ــاتبليــغموعظــه و  اليــاس كــه از موضــع .  نهــادد بني
 را از طريـق     اسـلام  بر آن شـد تـا         آغاز كرد،  ديوبنديه

. ي فــردي احيــا كنــد   تــدين و پارســايي فزاينــده  
ايي كه وي مطـرح كـرد عبـارت بودنـد از            ـه  ضرورت

؛ مراعــات )يگــانگي خداونــد(وحيد ـت تـــدرك اهميــ
  ؛ كـسبِ معرفـت دينـي؛ احتـرام        )نمـاز  (صلاتدرست 
 بـراي    داشتن  به مسلمانان؛ وقت آزاد و كافي      گذاشتن

ق بـودن و عـزت      صـاد ؛  تبليـغ وستن به يك گروه     ـپي
 بـه   اُسـوِه زش و   از راه آمـو   مـسلمانان   . نـشت ـنفس دا 

نوعي سبك زنـدگي اسـلامي رهنمـون و برانگيختـه           
 خـود را    كـه شـد     ها خواسته مي   سپس از آن  . شدند  مي

 زمـان خاصـي را، از چنـد هفتـه         كنند به اين كه     ملزم  
 سـيار بـه تبليـغ      تا چند ماه، به عنوان واعظانِ        ]روز و [

ــد  ــصاص دهن ــه    ا. اخت ــي، اگرچ ــبش مردم ــن جن ي
هند اسـت، در سراسـر جهـان اسـلام          از   اش  خاستگاه

هـاي    گسترش يافته و هـواداران و مريـداني از مليـت          
شــكل عربــي نــامِ مــذكور . پيــدا كــرده اســت متعــدد
 مت (اين گروه تحت رهبري يوسـف       . است التبليغ  جماعه
، پسر الياس، بينش خود را وسعت بخـشيدند و          )1965
ايـن  . اي غيرمسلمانان نيز تبـديل شـدند      ي بر انبه مبلغ 

گروه از طريق مهاجرت تـا اروپـا و امريكـا گـسترش             
معـروف اسـت و    Foi et pratiqueدر فرانسه به : يافت

، و در آلمـان     نـد ا مسلمانان الجزايري معـرفِ آن بـوده      
جنبشي تبليغي است كه كارگران مهـاجر تـرك آن را           

بريتانيـا،  ايـن جنـبش در      اگرچـه   . ندا سازماندهي كرده 
 مـساجد  ساختار سازماني مشخصي ندارد اما همـه در       

 ـ    أكيد تبليغـي و هـم بـا مركزيـت يـافتن            ـمحلي بـا ت
ــيس آن در ديو ــتأس ــدا   Dewsburyري ـزب ــود پي نم

داوطلبان بعد از مـدتي اقامـت در مركـز، بـه            . كند  مي
ي مذاهب و مكاتـب ديـدن         قصد تبليغ از مساجد همه    

ــي ــه جم   م ــاطقي ك ــا در من ــد، ي ــاً  كنن ــت آن غالب عي
 خانـه بـه خانـه را پـيش          ، ديـدار و تبليـغِ     انـد   مسلمان

  [113 ;99 ;49]. گيرند مي



  183تتَ خالصا    

 ـتَ زهـدان  [ Tathāgatagarbha [XI] ربـه گَ هتاگتَ
زهـدان  «يا )  tathāgataتاگتهتَ (» ذات بودا«، ]چنيني
 مهايانـه ى   بودا آيين در   عموماًكه  اصطلاحي  ،  »بودا

رود و اشـاره اسـت بـه سرشـت بـودا كـه               به كار مى  
ها توانـايي     به آن ى جانداران از آن برخوردارند و        همه
 ى كامل تبديل   يافته كه به بوداهاى روشنى   بخشد    مي

هـاى   ترهربـه در شـمارى از سـو       گَ تاگتهآرمان تَ . شوند
يـى   در رساله خصوصاً   ،بودايى هندى عرضه شده بود    

 ،آشكار كـرده  آن را    يتريهم  بوداسفگويند   كه مى 
 نيـز  ( Ratnagotravibhāgaويباگـه  گـوتره  رتْنهَبه نام 

)  Uttaratantrashāstraشاستره تنتره  اوتَّرهَ مشهور به
ــگ،در چــين. دهروشــنگري شــ ــتم (  فازان ــرن هف ق

فرجامين   ي ربه را مكاشفه  گَ تاگته تَ ي  آموزه) ميلادى
.  انـست د مـى يوگاچـاره    و   كـه مديم فراتر از    ديگري

 مكـرر   هشـد  ها مطرح    ربه در آن  گَ تاگتهى كه تَ  هاي  متن
اشــاره » كمــالِ خــود «ي ي دارنــده مثابــه بــه آن بــه

 آورده كه بنـا     يدي پد ، و اين نظر مسائل خاص     اند  كرده
ي عنـصري هـست كـه بـه او          در هـر جانـدار    بر آن   

 شود كه بتـوان او       يافته  بخشد كه  روشني     توانايي مي 
 كـه   گوينـد   مـي  عمومـاً . ستدان) تّااَ اَن (» خود «را
 فرجـامين نامى است كـه بـه حقيقـت         » ربهگَ تاگتهتَ«
)دكايه هرم dharmakaya  اند  داده) كالبدهاى بودا ؛

 شــخصِهــاى  گــامى اســت كــه آلايــشو ايــن هن
هـر سـنت    در  . كند  آن را كدر و تيره مي     نيافته   روشنى

ربـه  گَ تاگتـه تَگويد    يك گرايش هست كه مي    مهايانه  
  چيزهـا  فرجـامينِ راه  چيزي اسـت كـه سـنت آن را          

ــد مــي ــد دان ــهديم، كــه از دي ــت، مك ــد تهي  و از دي
بـه ايـن    . ، جريانِ نـادويىِ دانـستگى اسـت       يوگاچاره

بـه معنـاى    » خـود «تواند فقـط يـك        مياين  ترتيب  
ى   از همــهايــنگوينــد كــه  مــى. باشــدآن مجــازى 
در هـا    در تبت ميان سـنت     . خود فراتر است   تصورات
هـايي    گـزاره جونَنگمناقشه بود، مثلاً سنت    اين باب   

آمده بـود در معنـي      ربه  گَ تاگتهتَهنديِ  را كه در منابع     
يـك  خـود   بـه   رگَ تاگته تَ ها  گرفت كه در آن     لفظي مي 

رخـشان  است كه پيوسته روشـن و       واقعيت فرجامين   
، و  دنرس ـ مـى   روشنناكه به نظر     كساني    در ا حت است

 است، كه شايد بتـوان آن را        حقيقى خودبه يك معنا    
همان دانستگي درخشان نـادويي دانـست، و برخـي          

چنـين ديـدگاهى    بر اين نظرند كه      كگلو سنت   مانند
 ربـه گَ تاگتـه و تَ  ماند   مي »دخو«  غيربودايىِ ي  آموزهبه  

چيز از وجود     مانند همه  ،مهايانه مدلدر نهايت، بنا بر     
كـه  دانـد     معنـي مـي     بـي ذاتى تهى اسـت، و ايـن را         

در . انـد    بـوده   يافتـه   روشـنى  هميشهواقع   در  جانداران  
 بـودا  سرشـت ى  ها ، آموزه خاوريآيين بوداى آسياى    

Buddha-nature آن و  ثيري بسيار گسترده داشـت      ٔ تا
  حقيقـى  به خود در معني لفظي گرفته از آن       را كاملاً   

 تعبير ،دل نادويى  ]يعني[،   چيز مطلق همه  سرشت   و
شـود    دل مى  واقعيت، چيز در     بنابراين همه . ردندك مى
 ـكـه   گيرنـد    تيجه مى چنين ن گاهى   و بـراى   فبوداس 

 علف را نيز    پرهاي اى جانداران بايد حت     همه رهانيدن
آيين بودا  ،  ژاپن؛  وچ ساى؛  تايى ـ  نأيت نيز . (برهاند

  [V; 35 :101]. )در
  

 در اصل، تـَت  Tat khālsā [XXXIII]خالصا تَت 
پنـت  خالصا نامي بود كه به آن بخش از         ) »خالص«(

 در آغـاز قـرن      سيكداده بودند كه مخالف بندا رهبر       
اما از اواخر قرن نوزدهم اين نـام گـروه     . هجدهم بود 

كند كـه   ا وصف مي  ه سينگ سب  راديكالي را در داخل   
شـان    آوردند كه تعبير انحـصارگراي     به پنت فشار مي   

آيـين   (هـاي   سـناتن سـيك   . دين سيك را بپذيرد   
ا بـا   هكار در داخل سينگ سـب     محافظه) سيك سناتنَ 

اين امر مخالف بودند چون كـه معتقـد بودنـد آيـين             
شـمار سـنت هنـدو     هاي بيسيك صرفاً يكي از گونه   

لصا سـخت بـا ايـن نظـر بـه مخالفـت             تت خا . است
برخاست و بر اين نظر بود كه آيين سيك دين تمامـاً        

هاي سناتن شكست    سرانجام سيك . يي است جداگانه
خوردند و از همان آغاز قرن بيستم تعبير تت خالـصا           

ــت ــديش را درس ــد orthodoxان ــسته پذيرفتن از .  دان
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ي تت خالـصا ويـر سـينگ شـاعر و           اعضاي برجسته 
ــي ــاي  [V :31]دان  الاهـ ــينگ نابـ ــن سـ ، و كَهـ
ــشنامه ــد  دان ــويس بودن ــز . (ن ــيك  ني ــاريخ س ؛ ت

  [V-VI :29] ).هاي اصلاحي سيك جنبش
  

ــوتره   ــه س  Tattvārtha Sutra [XX]تَتوارتَ
يي از سخنان كوتاه، كـه احتمـالاً در حـدود             مجموعه

 آن  Umāsvāti اوماسـواتي    ،هاي چهارم يا پنجم     قرن
ه است، و در آن نظريه و عمل        را به سنسكريت نوشت   

ي  هــر دو فرقــه.  خلاصــه شــده اســتجــينديــن 
داننـد، و بـر ده         آن را معتبر مي    ديگمبرَه و   شوِتامبرَه

ــان   ــصل آن در بي ــادي «ف ــندگان بني ــاي باش » معن
تـرين   اند كه مهـم  شروح بسيار مهمي نوشته ) تتوارتهَ(

رهَ اسـت     آن . ها از نويسندگان قرون وسـطاييِ ديگمبـ
در منابع ديگر نام كامل اين متن  [[185-6 ,74-5 :4]

 Tattvārthādhigama Sūtraتَتوارتاديگمه سـوتره  را 
  .]اند نوشته

  
 آمريكاي هاي دين Teteoinnan [XXV]تتئواينّان 

مـام    يـي از بانوخـدايان زمـين        ي غني    مجموعه ميانه
mother-earth        ِداشتند كه اشكالي از تتئواينّان، مـادر 

ي  ايـن بانوخـدايان نماينـده   . [VII :2]ودنـد  خدايان ب
هاي متمايز اما گاهي مركّبِ هراس و زيبايي،          ويژگي

ــد  ــابودي بودن ــات و ن ــد حي ــدايان را در . تجدي بانوخ
پرسـتيدند كـه خـصوصاً در         مام مـي    هاي زمين   كيش

 در ســاحل خلــيج و در Huaxtecaفرهنــگ اوآشــتكا 
ايـن  . ها در مكزيك مركزي توسعه يافتند       ميان آزتك 

هـاي فـراوان زمـين و زنـان و            ها كلاً به نيـرو      كيش
 -تـرين بـانو     از جملـه برجـسته    . باروري مرتبط بودند  

كتـسال    ، شـوچي  Tlazolteotlتئوتـل     خدايان تلاسول 
Xochiquetzal  ئـه        و كواَتليايتـسي  (كولوپـو    -او 

مـام بـه نيروهـاي         زمـين  تئوتلِ  تلاسول. بودند) چتلي
بـود  پيوسـته    كردن گناه جنسي     جنسي، اميال و عفو   

هـاي چهـار    هاي او كه به شـكل   قدرت[420-2 :17]

 بـود   lxcuiname لشكواينامهجانبه يا پنج جانبه مانند      
گاهي با نيروهاي بـدخواه مـرگ مربـوط بـه زمـين،             

بعد جوانِ  . پيوست  هاي خطرناك مي    ها و مكان    چارراه
كتـسال بانوخـداي عـشق و ميـل           مام، شـوچي    زمين

ــود جنــسي ــه شــكل يــك  . [XVI :7] ب او را كــه ب
ها،   كردند كه به گل     ي جذاب دلربا تصوير مي      دوشيزه

جشن و لذت مربوط بود، بانوخداي حاملگي، زايمـان         
ي   كوئه  كواتلي. و هنرهاي زنانه مانند بافندگي نيز بود      

ي كـوه     دل نماينـده    ماردامن يـك بانوخـداي سـنگ        
ي را آبـستن    ي ـ  كيهاني است كه تمام موجودات ستاره     

ــي ــكل     م ــه درون ش ــودات را ب ــام موج ــود و تم ش
. بلعـد  اش مـي  بـار و مـسحور كننـده      انگيزِ مرگ   نفرت
هـاي    بـا قلـب   ) پيكرتراشي آزتـك   (ي او را      پيكره

هـا،    هـا، دسـت     ، جمجمه )قرباني انسان  (قربانيان  
 تـزيين   پيكـر   غولْ رحم و سرهاي مار     هاي بي   چنگال

   [89 :12]. كنند مي
 

يـا  » تـاب «و » تفَ«در لغت  Tapas [XVII] تَپس
آتش است؛ در سنت هندو خصوصاً تـَف يـا گرمـايي            

در . كنـد   است كه مرتاض از طريق رياضت توليد مي       
طور قطع و يقين، كه   آمده، نه به) ودِا  (ريگ ـ وِدا 
.  [251 :12] آغازين پديد آمده بود تَپس  يكجهان از

نيرويـي   را   تَـپس همچنين اين گـرايش هـست كـه         
) درمـه (جادويي بداند كه لزوماً براي مقاصد اخلاقي        

يـي آمـده      پورانـه ي    در اسطوره . شود  كار برده نمي    به
 مرتاضـانه   تَپس از   ها  اَسورهاست كه اهريمناني چون     

هـايي    كنند كه خدايان را به دادن موهبت        استفاده مي 
كـار بـرد، اگرچـه        ها به   توان بر ضد آن     وادارند كه مي  

ها هست كه سـرانجام       يشه شرطي بر اين موهبت    هم
كـه گـاوميش      چنان(انجامد    به سقوط آن اهريمن مي    

  ).كشد  او را ميدورگااهريمن كه 
  

 اعتقاد مسيحي به الوهيت Trinity [XIII.B]تثليث 
 يكتاپرسـتي ، اگرچـه در     القدس  روح مسيح و    عيسي
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انگارنـد و چنـين القـا          حيات پس از مرگ مـي       ي  ادامه
گويانـه   هـا را بايـد حقيقـت     كنند كه كل اين تجربه      مي

veridical انــد كــه  همـه بــر ايــن عقيـده  .  تلقـي كــرد
گـزارش شـده از مـردن در ايـن حالـت            » مشاهدات«

هـا،    اند، و از سـرگذراندن ايـن تجربـه          العاده دقيق   فوق
  .هاي بعدي فرد دارند شتأثير ژرفي بر معتقدات و ارز

هاي دمِ مرگ  توان ميان تجربه هايي را مي شباهت
. هاي متعدد مـشاهده كـرد       هاي عرفاني سنت    و تجربه 

هـاي رونـد    توان در توصـيف  ويژه مي اين شباهت را به   
و ) كتـاب تبتـي مردگـان     (هاي باردو تودول      مردن در متن  
ــه(شــو  جــودو شــين ــاك فرق ــوداييِ پ ــوم ي ب  و در  ،)ب

رهايي نظير  ترهسوكَديانه -اَميتايوتي -ا و سوهـه   وويو
Sukhavativyuha   بـوداي فـروغ   هـا    ديـد؛ در ايـن مـتن

شـود تـا مقـدم        ي مـرگ ظـاهر مـي        در لحظه  پايان  بي
خوشامد بگويد ــ بومي كه      بوم بودا   پاكمحتضران را به    

يـادآور شـهودهاي غربـي      ـــ   ها تصوير شده      نگارهدر  
  [72a; 75; 83 ;10 ;6] . معاصر دمِ مرگند

  
ها اشـاره   سيك براي تخت Takht [XXXIII]تخت 

ه يا تختگـاه مرجعيـت موقـت در داخـل           ـاست به صف  
اد از اين گونـه را گـورو هرگوبينـد در           ـاولينِ نه . پنت

. در اَمريتـسر بنـا نهـاد      ) گوروها (آغاز قرن هفـدهم     
ت، ناپذير شده بود و اَكـال تخ ـ       درگيري موقتي اجتناب  

 قـرار  صـاحب  منـدير هـري كه به طور نمـادين كنـار       
 گوردواراهـا  (بايـست كـانون آن باشـد         داشت، مـي  

سه محل ديگر را، كه همه وابـسته        ). )تاريخياماكن  (
تخـت   بودنـد، متعاقبـاً      سـينگ   گوبينـد   گـورو   به  

 ـ(دانستند  امـا اكَـال   . [VII :19]) ه و نَنـدد آنندپور، پتنَ
ــري  ــت برت ــت اش را ح تخ ــرده اس ــظ ك ــي . ف در ط

اي سياسـي قـرن بيـستم، همچنـان كـه در            ـكارزاره
هاي قرن هجدهم، تخت محلي براي منـاظره و          جدال

نقـش سـه    . بـود ) گورمتَّـه (هاي بـزرگ     اعلام تصميم 
نـدرت سـعي شـده       تر آشكار بود و بـه      ر كم ـتخت ديگ 

. ها توسل جسته شـود     است كه به مرجعيت نامعين آن     

 (ي شــيرومني گــوردوارا پرَبنــدك   كميتــه1966در 
 نزديـك   دمدمـه صـاحب   ) هاي اصلاحي سـيك    جنبش
 [9-176 :9].  را پنجمين تخت خواندBhatindā ابتينْد

  
) امريكـاي جنـوبي   (هـا و سـرودخواني        ترانه

Songs and Chanting (South American) 

[XXIII]  هـاي   ي رابطـه   هاي تازه در زمينه     از پژوهش
دانـيم    و موسيقي در آمريكاي جنوبي مـي      ميان روايت   

وجه روشن   كه فرق ميان سخنِ گفته و خوانده به هيچ        
 گفتــار از نظــر musicalityت غالبــاً موســيقايي. نيــست

 سـخنِ گفتـه     genreمفهومي و در عمل در ژانرهـاي        
وگوهـايِ مراسـم ادغـام شـده         ها و گفـت    مانند روايت 

ــت ــه. اس ــي، گفت ــه  وانگه ــه گون ــد ك ــ ان ــاي گفت ار ه
يـي   ي اسطوره و جادو و آيين نيروي گـزاره    شده  رسمي

گفتار فصيح را از راه استفاده از اصول معناشناختي، كه          
اند كه در سخن روزمره       از نظر كيفي متفاوت از اصولي     

. برنـد   رونـد، تـا دورتـرين حـدود آن مـي           به كـار مـي    
ي  ي آيينــي را بــه مثابــه هــاي تخصــصي شــده زبــان

ي  داننـد كـه جهـان شـناخته        فرآيندهاي مجازي مـي   
ي موجودات طبيعيِ اجتمـاعي را بـه عـالم         تجربه شده 

ي معناهــاي  ناشــناخته يــا تــا حــدودي شــناخته شــده
آن نيروهاي اساطيري را كـه در       . پيوندد يي مي  اسطوره

ي خـواص    خواننـد بـه مثابـه      هايي فرا مـي    چنين زبان 
نوپديد يـا نـوعيِ بعـد پنهـانِ جهـانِ امـور روزمـره و                

   .شمارند هاي زندگي مي بهتجر
ي آييني فرآيندهاي بدني  سرودخواني و ترانه    

ي توليد و دادوستد و  هاي روزمره انسان و فعاليت
يي آفرينش و انهدام و  مصرف را از نيروهاي اسطوره

 (قدرت متخصصان آيين . كنند بازآفريني سرشار مي
هاي  تا حدي از توانايي) ها و متخصصان دين شمن
گذاري در  ها در استفاده از فرآيندهاي نام ي آن يكه

ي راهي است كه  شود كه به مثابه سرودها گرفته مي
ها را به نيروهاي  زدايِ آن نيروهاي به طور بالقوه حيات

به موازات اين. كند بخش تبديل مي حيات
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تبديلِ عواطف منفي به مثبـت، سـرودخواني آيينـي از           
يـي،   ي با نيروهـاي اسـطوره      طريق تماس كنترل شده   

يي انهـدام جـسماني و كيهـاني را بـه            مظاهر اسطوره 
   [32 ;3]. كند نمادهاي رويش و بازآفريني بدل مي

  
كتاب  آرامي ـ شرح  ترجمهTargum [XXII]م رگوتَ

ي ر آرامي زبان ماد   ،وم د معبدي    در پايان دوره  . مقدس
توانـستند مـتن عبـري      يهوديان شده بود و ايشان نمي     

 :70]) )يهـودي (هـا   زبان (كتاب مقدس را بفهمند 

يـي    در طي قرائت عمومي كتاب مقـدس ترجمـه      .[46
 :16]شـد   تفسيري به زبان آرامي براي آن آورده مـي 

164; 63: 20].   
اي ه ـ  ها به شكل نـسخه      در گذر زمان، اين ترجمه    

هـا    ترينِ اين ترجمـه     شناخته شده . رسمي تدوين شدند  
م اونقلوسترگو Targum Onkelos گانـه    بر اسفار پـنج

  تـشبيه يـا    اش از بـه كـار بـردن         است كـه در ترجمـه     
 .vol 14]. كنـد  خودداري مي] براي خدا[وارگي  انسان

15: 811]  
  

ــه رمت Terma [XXXV]  ــه تبتــي، اشــاره اســت ب
هـا يـا      مـتن و آمـوزه    بـه   معمولاً    و »هاي پنهان   گنج«

دانـسته  آسـا     ها را معجـزه     گاهي اشياي مقدسي كه آن    
ها   اند تا وقت مكاشفه يا اعلام آن        پندارند كه پنهان    مي

 siddhaي    سـيده هـا را      گوينـد آن    معمـولاً مـي   . برسد
 به تبت آمده، ، بشيرِبوه سم پدمهو ) )2 (تنتره(يي  افسانه

 و  نـد ا  قرن هشتم پنهان كرده    يا يكي از همسرانش در    
هـا را از      آن) tertonترتون   (»ها  ياب  گنج«چند قرن بعد    

  . نو كشف كردند
اند    يا گفته  اند هايي از متن    ها فقط بخش    غالباً ترمه 

اند و كاشف بايد به عمـق   كه به خط سريّ نوشته شده    
شـايد  . هـا بـردارد   دل برود تا پرده از صورت واقعي آن     

هـاي پنهـان در       ي مـتن    ها را به مثابه     رمهبتوان مدل ت  
كهـن مثـل    ي    هـاي مهايانـه     سوترهمهايانه  برخي از   

  [33].  يافتپرَگياپارميتا

؛ سـه   »سه صورت «Trimurti [XVII] مورتي تري
 كه به شـكل     شيوا و   ويشنو  ،برَهماخداي هندو يعني    

شـوند و سـه        ديده مي  triadپيكري    سه ي  گانه  سه يك
 را  گـري  نيروي كيهانيِ آفرينش و نگهداشت و ويـران       

بندي در اصل شايد   اگرچه اين گروه  . بخشند  تجسم مي 
ــود و غــرض از طراحــي آن مثــل نقــش   ســاختگي ب

يي بود اما اكنون       غلبه بر جنگ و جدال فرقه      هرَه  هري
سـه همـسر، يعنـي    . ي عبادت هندو اسـت  بخش زنده 
هــاي  ، تجــسم جلــوهپــاروتي و شميلَكــ، سرسَــوتي

هندوان . اند اين نيروهاي كيهاني  ) شَكتي (ي    مادينه
را به خدايي خاص عرضه     ) بكتي(شان    در عمل نيايش  

حال خـدايان ديگـر         در عين ) ديوه  ايشتهَ قس(كنند    مي
ي تجليــات واقعيــت متعــال يگانــه  را هــم بــه مثابــه

مركـب مثـل    هـاي     صـورت . دارند   مي  گرامي) برَهمن(
ها   ها بيش از ويشنَوه      احتمالاً در ميان شيَوه    مورتي  تري

   [but see 4: 198-9]. محبوبيت دارند
  

 Rosary, Christian [XIII.D]حي ـتسبيح مسي
يا تسبيح داراي مهره يا گره براي شمردن دعاها، يا 

از . شود اده از آن گفته ميـه با استفـاذكاري ك
ي شمردن دفعات متعدد تكرار توان برا ها مي تسبيح

ر يا ورد واحد يا يك رشته اذكار يا ـذك
هاي  انواع نخ. هاي مشخص استفاده كرد دستورالعمل

دو، بودايي، اسلامي و ـاي هنـه تسبيح در آيين
هاي تسبيح  انواع اصلي نخ. مسيحي وجود دارند

 يا Komboschiniاند از كومبوسچيني  مسيحي عبارت
سيحيان ارتدوكس به كار  كه مChotkiچوتكي 

 را بشمارند و تسبيح دعاي عيسيد تا تكرار ـبرن مي
با ) يك+ در واقع مركب از ده ( دانه 150 دانه يا 50

مسيح مصلوب كه براي +  يك+ سه + ي يك  دنباله
ي مقدس، يك رشته تأملات   عذرامريمر ـگفتن ذك

در باب رويدادهاي زندگاني مسيح و مادرش كه با 
اصول  (شود  ائت اعتقادنامه سنجيده ميمعيار قر
ثناي، و نيايش خداوند، درود بر مريم ،)اعتقادات
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هـاي     از تـسبيح   مختلفـي انـواع   . رود  به كار مـي    كوتاه
تـر شـناخته      ديگري براي كليساي كاتوليـك كـه كـم        

م تجـس  ، تـسبيح اند جملهآن از كه اند وجود دارند،   شده
رور  تـسبيح هفت اندوه مريم، و تسبيح  ،  خدا .  هفـت سـ

[20]   
  

 ـ  افريقـايي  هاي ديندر  (تسخير    )كـارائيبي  ـ
Possession (in African-Caribbean Religions) 

[III]  ــسخير ــا ســاير ارواح  القــدس روحت در شــدن ي
در .  اســتمــشتركـــ كــارائيبي   افريقــاييهــاي ديــن

ي سـنتي يـا متعـارف        يـك نـشانه   ،  تلفيقيكليساهاي  
ــودن آن ــا نب ــودن ي  راكــه تــسخير هــا ايــن اســت  ب

يا ارواح ديگـري مثـل ارواح      دهد   انجام مي القدس    روح
 ـ ُ؛دووو  ( تلفيقـي  از يزدانگـان  نياكان يـا      در  .)نگواس

ها، تسخير بخـشي آموختـه شـده در           تمامي اين گروه  
.  اسـت تي عبـاد  فرهنگ، پيچيده و عـادي از تجربـه      

توان از فنون خاصي براي تسهيل تسخير اسـتفاده           مي
 و  يدنهنگين، رقـص  آاين فنون شامل دست زدن      . كرد

، ودوومثـل   ،  هـا  ديـن در برخـي    . تنفس عميـق اسـت    
كه قرار است تـسخير شـود بـه         را  ست فردي   ممكن ا 

 ي محوطـه وسط  تيركي  ممكن است   . دقت آماده كنند  
رقص حياط يا تالار وجود داشـته باشـد تـا روح از آن              

 به شـكلي خـاص تـزيين        تيركگاهي هم   . نزول كند 
. نظر اسـت   شود تا مشخص شود كه چه روحي مد         مي

هـاي خاصـي    و نگار  ممكن است نقـش ،علاوه بر اين  
  .ها را ببيند  كشيده شود تا روح آنزمين روي

ــالقوه شــدن در ايــن كليــساها، حالــت تــسخير  ب
ــسخيرش    ــون ت ــت چ ــاك اس ــازهونخطرن   ي دگان اج

پذير    آسيب كاردهند و با اين       جايي روح خود را مي     هجاب
 به طرز فرد هنگام تسخير شدن ممكن است       . شوند  مي

 او. گذاردب عقلانيت را زير پا       و يي رفتار كند   العاده  خارق
حفـظ  را   نتـسخير شـد   ي   تجربهي از   ي ندرت خاطره   به
  [56;15] .كند مي
  

  زدگي  روحتسخير روح شدن 

 - تـسكاتلي Tezcatlipoca [XXV]پوكـا   تسكاتلي
يكي از چهار خـداي خـالق بـزرگ       ي دودزا   آينهپوكا يا     

 بود كه به عالم نظم بخشيد و        هاي آمريكاي ميانه    دين
ــماني    دوره ــاي آس ــق نبرده ــاني را از طري ــاي كيه ه
هـاي ثبـات    يي بـه حركـت در آورد كـه بـه دوره          دوره

 (خواندنـد     مـي » خورشـيدها «هـا را      انجاميد كـه آن   
پوكا گاهي نقـش   تسكاتلي. [101-80 :2]) مانااواك سه

 را به عهده داشت، كـه       كواتل  كتسالدشمن فراطبيعي   
ايي مرتبط با خلاقيـت فرهنگـي، نظـم شـهري و            خد

پوكـا چـشمگيرترين    همه، تسكاتلي با اين . فرزانگي بود 
قــدرت و متغيرتــرين شخــصيت را در ميــان خــدايان 

هاي بسيار او بازتابي اسـت        شكل. آمريكاي ميانه دارد  
ي   از منش نيروهـاي پرهيبـت ديـن آمريكـاي ميانـه           

 ـ    ي وجوه او ايـن      از جمله . مركزي ايتـستلي  : دهـا بودن
Itztli   پهيولوّتـل      خداي تقويمي؛ تTepeyollotl   خـداي 

 اوكـي    ايتـستلاكولي   ـ ـ ميلّي  كهن جاگوارزمين؛ ايشكي  
Ixquimilli-Itztlacoliuhqui     خداي مجازات؛ و اومـا - 

مظهـر   ي دودزا   آينه .گذراني   روح خوش  Omacatlكاتل  
رحـم    نيروهاي متضاد سرزندگي جواني و تـاريكي بـي        

پوكـا    تـسكاتلي ) تـولان  ( تولتك    بر طبق سنت  . بود
اش يك    ي اصلي   اش را از وسيله     العاده  هاي خارق   قدرت
گرفت كه شـاه تولتـك         مي obsidianي ابسيدين     آينه
 را طلسم جادويي كرد كه به       كواتل  لتسين كتسال   توپي

 بـه آداب    قربـاني انـسان   سقوط سلطنت و بازگـشت      
   [92-371 :6]. آييني انجاميد

  
 Moral Re-Armamentيح مجدد اخلاقي تسل

[XIII. B]ت 1920ي  ي كه در دههـ جنبشبه هم 
 به نام فرنَك لوتريآيين ي ـيكي از پيروان امريكاي

بنياد نهاده شد و از ) 1961ـ1878(باكمن . يد. نا
اين جنبش كه . نام گرفت» گروه آكسفورد «1929

ركز نفوذ متم توجه خود را به طبقات مرفّه و صاحب
شد و  هاي كوچك اداره مي كرده بود از طريق گروه

كرداري، پاكي، درست(» مطلق] اصل[چهار «
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ي  علاقـه . داد را پـرورش مـي  ) ناخودپـسندي، محبـت  
 در جهـت    1938از  » تسليح مجـدد اخلاقـي    «جنبش  

ايــن . نوســازي سياســي و اجتمــاعي گــسترش يافــت
 پس از جنگ جهـاني دوم       جنگ سرد   ي   در دوره جنبش  

مدعي نفوذ در سطوح عالي زندگي سياسي و صـنعتي          
ــت ــود و جه ــا در   ب ــستي داشــت ام ــري ضدكموني گي

  [39].  كاسته شده استش اخير از شهرتهاي سال
  

] دو مذهب[ شكليكي از دو     Shi’ism [XIX]تشيع  
اصـطلاح  ).  سنت   است  سني يديگر (اسلامبزرگ  

ايـن  . گـردد   برمـي » علـي ) شيعيان(پيروان  «اساساً به   
خـود را   فقـه و كـلام      هـا مجموعـه       طي قرن در  گروه  

يـي   هـا از پـاره      البته قـوانين شـرعي آن     (توسعه دادند   
جهــات فرعــي، مــثلاً از حيــث ارث و منزلــت زن، بــا 

مذهب شيعه به   ). قوانين شرعي اهل سنت تفاوت دارد     
  مهـم  هاي  هايي تقسيم شده است، يكي از شاخه        شاخه
  منشعب شده  ،»دوازده امامي « يا   ، اماميه ي  شيعهكه از   

اصـول اعتقـادات شـيعي متـضمن        . اسـت  اسماعيليه
» راستين مامانانوان  علي و فرزندان او به ع     «تصديق  

 Sht’a”; 33; 37“ 20]. تر  ي بيش براي مطالعه[است 

“Shi’a”; 48: 37-42; 61; 69; 95]   اگرچـه شـيعيان از 
امـا     شوند،  لحاظ كميت، اقليتي در اسلام محسوب مي      

هاي شيعي متعددي در قرون وسطاي اسـلامي          سلسله
 براي نمونـه    (قدرت سياسي و نظامي حاصل كردند       

  ).خليفه
يكي از وقايع مهم، تغيير كـيش ايـران در قـرن             

 از مذهب اهل سنت بـه مـذهب         ]ق ه دهم[شانزدهم  
هـاي    سلـسله  (ي صـفويه بـود        شيعه توسط سلسله  

شيعه امروزه بـيش از همـه   .  [II-VI, X :78] )اسلامي
گيـر   ي هند و پاكستان چشم    قاره  در ايران، عراق و شبه    

 افريقـاي    ه، لبنـان،  و مهم است، گرچه در تركيه، سوري      
 شـيعي وجـود     اجتماعاتشرقي و عربستان شرقي نيز      

هاي از جهـان      بخشآن  يران در    ا 1357انقلاب  . دارند

 موجـب خودآگــاهي  نــداسـلام كـه بــا ايـران همجوار   
  . )االله آيت (شيعيان شده است 

  
 صوفيان Sufism, Sufis [XIX] تصوف، صوفيه

، نيز )هاي  خشن زهاد ، خرقه»پوشان پشمينه«(
رابط،  و در  افريقاي شمالي م) فقيران (درويشان
 زهاد متأثر از آغازها در  آن. اند اسلامعارفان 

 اما بعداً عمدتاً در *كليساهاي مسيحي شرقي بودند،
تند، به انديش پرورش ياف درستچارچوب اسلام 

از نهضتي گر  اباحهي افراطي و  هـاي يك شاخـاستثن
 جهاناز جريانات ديني د شايدر ايران شرقي كه 

در ميان اين صوفيان . دـان  شده متأثر يهند
، كه حول محور گرايي اكتيخدايي و  هاي همه انديشه

قابل تمييزند، ، ندگرديد مي» وجودي  همهوحدت «
 عارف مسلمان و نامدار يآراگونه كه در  همان

 ه 638 ـ 560[) 1240ـ1156(اسپانيايي، ابن عربي 
  اما اكثريت صوفيان .دهـ آم[66-640 :71]] ق

 ماندند و عمل انديشي درستهمچنان در چارچوب 
كردند، و طريقت صوفيه، سير و سلوك از طريق 

وي خدادادي نظير ـمعن» حالات«زهد، و » مقام«
 واقعي وصلراي ـدانستند ب تقرب به او را وسايلي مي

هايي نظير   آرمان،ين طريقه اب. با خدا و معرفت او
افتني به ـهايي دست ي ا، و حتا حلول، آرمانفنا، بق

ا ـها به دشواري توانستند ب اين. رفتند ار ميـشم
 كنار شريعت و مراعات ظواهر انديش هيات راستالا

 اختلاف علماصوفيان غالباً با . بيايند و سازگار شوند
 بر سر ] ه ق309[  922داشتند، و حلاّجِ معروف در 

ي موقت   مصالحه.[V :78] بر دار شدهايش  ديدگاه
امام بزرگ و مهم اسلامي را نگرش بين اين دو 

 450[  )1111ـ1058(غزالي، متكلم و صوفي د ـمحم
تصوف بعدها در قالب .  تحقق بخشيد] ه ق505ـ 

 هاي هفرق(هاي متمايزي بسط و گسترش يافت  فرقه
ها هر كدام براي تجمعات و  ، و اين فرقه)صوفيه
 داشتنديهاي مخصوص مكانشان  هاي عبادي آيين
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 يــ گردش ـ   يالگوي عـادي چرخـش    را با   فضاي رقص   
 تيـرك وسط ايـن فـضا ممكـن اسـت          . كند  تأمين مي 

 از ايــن نقطــه و بــراي القــدس روح. بگذارنــد يمزينــ
را رهبـر گـروه     . »آيد   مي فرود«تسخير اعضا به كليسا     

مند خواهد بـود،     او فره . خواهد كرد القدس انتخاب     روح
 بــه  او راشبخــ و گــروه تــوان رهبــري و تــأثير الهــام

اعضا در مراسمِ كامل رداهاي     . رسميت خواهد شناخت  
رنـگ ايـن   . پوشـند  بلند سفيد و سربند و كمربنـد مـي        

 در   هـا   منزلـت آن   ي دهنـده  نـشان بندها ممكن اسـت     
 در كليسا وجود    متعدديهاي    مقامكه   ، زيرا كليسا باشد 

 وظايفي عملي مثل مـديريت      ها يي از آن   ند كه عده  دار
القـابي  ي ديگـر بـا      ي عدهدارند و    عهده   هرا ب ساختمان  

. شـوند  معبر خوانده مـي   ، پيشگو و    شفابخش،  نبيمثل  
 كليسا است و اعضا بـه دقـت بـراي     اصليتعميد آيين   

ترين رودخانـه يـا       محل آن نزديك  . شوند  آن آماده مي  
 داراي حرمت يا نقـاطي      هاي محلاست و   دريا  ساحل  

 بـا   شـد با شـده    هـا برگـزار    كه مراسـم خاصـي در آن      
مراسم شامل . دنشو گذاري مي هاي آييني علامت   پرچم

 كوبي است ولي طبل      و دست  دينيخواندن سرودهاي   
 »اي پدر مـا « معروفي مثل دعاهايشود و  نمينواخته  

دعاهـاي  خوانـدن   ،  هـا  علاوه بر ايـن   . شوند  خوانده مي 
 و يك يا چند وعظ هم در        انجيلطولاني بديع، قرائت    

 اجتماعات خياباني براي جلـب  .گيرد صورت ميمراسم  
  كه زنگي منفرد هاي نبي. شود  پا مي  اعضاي جديد بر  

كنند ممكن است در       حمل مي  چراغو  ) انجيل( كتاب   و
اعـضا معابــدي مــوقتي در  . كننــدهــا موعظـه   خيابـان 
 (نگو  ا ش قومبا  اينان  . كنند   مي بر پا  ي شهر ها  خيابان
آنـان  از  يك    ارواح هيچ كه   ، زيرا مراوده ندارند ) سانگو

تي  مسيحي سنّ  كليساي و خود را يك      نيست،از افريقا   
ــد مــي ــادي در  . دانن ــشعابات زي درســت اســت كــه ان
پديـد آمـده    چـه     آنگيـرد، امـا      شان صـورت مـي     ميان

كليسايي است كه نيازهـا و احـساسات ملـي مردمـان            
   [89 ;86 ;62] .كند بسياري را بيان مي

 از چرم سياه كـه  قوطي دو  Tefillin [XXII] تفيلين
ــادت      ــم عب ــلال مراس ــالغ در خ ــذكر ب ــان م يهودي

 بازوي چپ و سرِ     هصبحگاهيِ روزهاي معمولي هفته ب    
ــد  مــيدخــو  فيلاكتــري را در انگليــسي تفيلــين. بندن

phylacteries هـا محتـويِ چهـار        اين جعبـه  . نامند   مي
؛ 16ـ ـ11،    10ـ ـ1 : 13 خـروج  (كتاب مقدس قطعه از   

اسـت كـه بـه يهوديـان        ) 21ـ ـ13: 11،    9ـ4 : 6 تثنيه
دهد كلمات خدا را به عنوان نشانه بر دست            فرمان مي 

ها   اين عبارت .  بگذارند، يعني ببندند   شان  و بين چشمان  
دسـت روي يـك     ] مفرد تفيلـين  [ tefillah ي  تفيلادر  

 ي  ي سـر روي چهـار قطعـه       تفـيلا قطعه پوست، و در     
 [502 :19]. شود جداگانه نوشته مي

  
 Fatalism (in Islam)) در اسـلام (تقديرگرايي 

[XIX] هـاي   ماندگاري از تقديرگرايي در ديـن       ي    رگه 
آغازين  اسلام به وجود داشت كه      نزديك  خاور تر  كهن

ســخن ) قـَـدر ( از حكــم ازلــي قــرآن.  [109] راه يافــت
 يـا گويد، اما جاي ديگر نيـز بـراي انـسان اختيـار               مي
دانان يه و الاي متكلمان وظيفه. ي آزاد قايل است اراده

يي را در جهت سازگاري نسبي        بعدي آن بود كه آموزه    
از . بندي نماينـد    اين دو ديدگاه متضاد تدوين و صورت      

براي بشر قايل شد    اختيار   نوعي   انديشي  درستاين رو   
تواند اعمالي را صورت دهد كه        بر آن انسان مي    كه بنا 

ــدير   ــالاً تق ــانياجم ــت ) االله (رب .  [57-49 :140]اس
و تفويض امـور    [هي بودن    الا ي  ي تسليم اراده    ديشهان

 ويبه س   و رويكرد  ها  موجب تقويت اين گرايش   ] به او 
 اصـطلاح . نوعي تأكيد جبرگرا بر قيموميـت خـدا شـد       

 Pre" 67]. است» تعيين سرنوشت«، به معناي قسمت

destination"]  
  

 - تقليلReductionism [XXXII]گرايي  تقليل
كنيم كه  شروع مي روي منفي اب. گرايي دو رو دارد 

 است كه اگر قرار استيشرايطگزارشي از مستلزم 
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ــد فــصح چرخــه هــاي   جــشنPeschal پــسح / ي عي
يـي    يابد، چرخه   تغيير مي  عيد پاك  زمانغيرثابتي كه با    

 Shavuot عوتشـاوو  و   Pesach پِسحكه اعياد يهودي    
تقـويم   (كنـد     را منعكس مي  ) پنطيكاست، پنجاهه (

شود؛   يي كاملاً متفاوت حساب مي      اما به شيوه  ) يهودي
هاي معين از تقـويم       اني اعياد ثابت كه در زم       و چرخه 

  .شود شمسي واقع مي
از قرن هفتم رسمِ تعيين تاريخ سـال مـسيحي از           
تولد مسيح، بدان گونه كه ديونيـسيوس اگزيگيوئـوس         

Dionysius Exiguus از مردم سـكائيه  [، راهب سكايي
محاسـبه كـرده بـود، در كليـساي غـرب           ] يا سـكوتيا  

ز آغاز سـال مـسيحي عبـارت اسـت ا         . گسترش يافت 
، كه ايام توبه جهـت كـسب        ي رجعت   يكشنبهنخستين  

اسـت، و   )  دسـامبر  25(آمادگي براي عيد ميلاد مسيح      
، كه ديدار مجوسان و وحي مسيح       ) ژانويه 6 (تجليعيد  

ي اعيـاد ثابـت در        چرخـه . دارد  ها را گرامي مي     به ملّت 
ي عيـد فـصح بـا آن          چرخه: سراسر سال استمرار دارد   

بـه  » پس از عيد تجلـي    «اي  ه  يكشنبه. شود  تلفيق مي 
ي پـيش     سومين يكشنبه : شوند  سه يكشنبه تقسيم مي   

ي روزه    ي پيش از چلـه      ي روزه، دومين يكشنبه     از چله 
 كـه قبـل از   هي روز ي پـيش از چلـه      و اولين يكـشنبه   

ي بـزرگ قـرار       ي روزه   و ايـام توبـه     ي خاكستر   چهارشنبه
فتـه  آغـازگر ه   ي نخل   يكشنبهدر پايان ايام روزه،     . دارد

مقدس است كه در سه روز عبادت مقدس به اوج خود           
ي   ي مقدس، يادبود شام آخر؛ جمعه       پنجشنبه: رسد  مي

نيك، گراميداشـت رسـمي و اسـتوار مـصلوب شـدن            
ي مقدس، شب يكشنبه عيد پاك، عيد         عيسي؛ و شنبه  

، يعنـي   ي عـروج    شـنبه   پـنج ايام عيد پاك تـا      . قيام مسيح 
ارد، و پنطيكاست يا    چهل روز پس از عيد پاك ادامه د       

ي عيد حواريـون، جـشن نـزول     شنبه عيد پنجاهه، يك  
القدس بر حواريون، هفت هفته پس از عيـد پـاك             روح

هــاي ميــان عيــد  يكــشنبه. شــود جــشن گرفتــه مــي
پـس   «،پنطيكاست و رجعت مسيح را در كاربرد رومي       

، و در كــاربرد ســنتّي »ســالانه«يــا » از عيــد پنجاهــه

تعيـين  » پـس از عيـد تثليـث      «ي    ز يكشنبه انگليسي ا 
عيد اند از     برخي از عيدهاي مهم ديگر عبارت     . كنند  مي

در دوم  ) نمايش حضور عيـسي در معبـد      ( ها  تبركّ شمع 
) مـريم مقـدس   (به عذراي خجسته     عيد بشارت  فوريه،

 29رس و پـولس در      ط ـ مارس، عيد قديـسان پ     25در  
ــن،  ــد تژوئ ــأت عي ــديل هي ــد  اوت، و 6در ب ــععي ود ص

Assumption اوت15 مريم عذرا در .  
هاي ديني  اي مسيحي شرقي تقويمـكليساه

كليساهاي بيزانس از هر دو نظام . خاص خود را دارند
م و نظامي كه سال را از بعد از / م  گذاري ق تاريخ

كند  ن ميـتعيي) apo ktiseos kosmou(ان ـخلقت جه
ده  تلويحاً بيان ش كتاب مقدسي سبعينيهو در متن 

كنند؛ بنا بر روايت اين تقويم در  است استفاده مي
 تا اول سپتامبر 1991كاربرد كنوني، از اول سپتامبر 

بعد از خلقت  [AKK 7500 ميلادي، سال 1992
سال كليسايي در اول سپتامبر آغاز . بود] جهان
هاي كاتوليك رومي و  شود و همانند تقويم مي

 اي ثابت و غيري سالانه عيده آنگليكن، داراي چرخه
ي  تاريخ عيدهاي ثابت براي همه. ثابت است

شود؛ برخي  مسيحيان شرقي در روز واحدي واقع نمي
يا،  (Julianاز جوامع استفاده از تقويم يوليايي 

براي مقاصد ) جنبش تقويم قديم (را ) ژوليوسي
زده روز ـاند و عيدهاي ثابت را سي ديني حفظ كرده

 Gregorianگوري يم گرپس از كساني كه از تقوي
آغاز سال كليسايي . گيرند كنند جشن مي استفاده مي

به ) نشين عيد قديس شمعون مناره(در اول سپتامبر 
د؛ ـبخش عيدهاي حضرت مريم اهميت خاصي مي

 عيد آسايش سپتامبر و 8در  ي مقدس ميلاد باكره
Dormition يعني »به خواب رفتن«( مريم عذرا ،

 اوت در ابتدا و انتهاي 15ر د) درگذشت مريم عذرا
سال واقع شده است، و اين امر بر نقش وي در 

برخي از عيدهاي ديگر . كند رستگاري تأكيد مي
 نوامبر، ورود مريم21: حضرت مريم بدين قرارند



195گرايي     تكامل  

 دسـامبر، آبـستن شـدن       9، و   ]سـليمان  [معبدعذرا به   
 ،مـريم عـذرا را    ] مـادر حـضرت مـريم     [= قديسه آنـا    

 دسامبر  25همچون در غرب، ولادت عيسي مسيح در        
سـوران    شود؛ اول ژانويـه، عيـد ختنـه         جشن گرفته مي  

رود؛ عيـد     مسيح، عيد بازيل قديس نيز بـه شـمار مـي          
 تعميـد عيـسي   بـه يـاد   )  ژانويه 6( انسان   رتجلي خدا ب  

كبيـر،  ي  سـه پيـشوا    ژانويـه، عيـد      30شود؛ و     برپا مي 
آيـد كـه اقـدام     نيز به شـمار مـي      هاي يوناني   جشنِ نامه 

كليسا در پذيرش انديشه و متـون يونـاني بـه عنـوان             
. شـود   ي انتقال انجيل مسيحي جشن گرفته مي        وسيله

ي عيـد     تعيين تاريخ اعياد غيرثابت منوط بـه محاسـبه        
ي   اسـت، كـه بـراي همـه       ) عيد پـاك   (رستاخيز مسيح 

تاريخ آن غالبـاً پـس      . مسيحيان بيزانسي يكسان است   
از عيد پاك كليساي غرب است، نه تنهـا بـدين علـت        

كه همچنـين از آن رو        كه تقويم آنان يوليايي است بل     
ي مقدس نبايـد در روز عيـد          كه آخرين روزهاي هفته   

  غيـر  ي  چرخـه . يهودي يا قبل از آن واقع شـوند       پِسح  
ي فريـسيان و بـاجگيران، چهـار          ثابت در روز يكشنبه   

شود؛ خود ايام روزه در       هفته قبل از ايام روزه، آغاز مي      
ي ايلعــازر  شــود و در شــنبه آغــاز مــي ي پــاك دوشــنبه

ايـن  . يابـد   پايـان مـي     ي نخل   يكشنبه، شب   )لازاروس(
، كـه در    )پنطيكاسـت ( عيد پنجاهـه  ي    چرخه با يكشنبه  

ي   ي همـه    يكـشنبه اسـت، و      مقـدس  تثليـث شرق عيـد    
آغـاز   عيد پاك ي ديگر در      چرخه. يابد  پايان مي  قديسان

هاي سال را در هشت زنجيـره سـامان         شود و هفته    مي
دهد، كه در هر زنجيره از يكـي از هـشت آهنـگ               مي

موسيقي و متون شعري خاص آن براي اجراي وظايف         
هـر روز از هفتـه بـه        . شـود   مربوط به آن استفاده مـي     

هـاي    مراه هر آهنگ داراي سرودهاي مذهبي و آيـه        ه
ــه در   ــت ك ــي اس ــهخاص ــا Paraklitike پاراكليتيك  ي

  . اند  گردآوري شدهOktoechos اوكتوئكوس
را مبدأ قـرار    ) 284( سال شهيدان  ،قبطيكليساي  

دهد؛ كليساهاي اتيوپيايي و ارمني نيـز از تقـويمي            مي

 روزه و   30 مـاه    12كننـد كـه سـال را بـه            استفاده مي 
  .كند سيزدهمين ماه پنج روزه تقسيم مي

  
  )تقويم( نوما تقويم نوما 

  
 Calendar (Jewish) [XXII]) يهـودي (تقـويم  

ه قمـري   تقويم يهودي مركب از سـالي بـا دوازده مـا          
 :vol. 5 14]. روز دارد 30 يـا  29است كه هر مـاه آن  

شد  گاه آغاز مي ها آن هاي باستان، اين ماه     در زمان  [43
از . كه شاهدان به رؤيت هلال ماه گواهي داده باشـند         
شـد    حدود قرن چهارم، اين تقويم از پيش محاسبه مي        

ميانگين سـال قمـري     . نيازي نبود و به شهادت عيني     
تـر از سـال      ست كه بيش از يـازده روز كـم         روز ا  354

 ، كـه بـر    )حگـيم (براي اين كـه اعيـاد       . شمسي است 
اند در زمان معـين و        اساس سال كشاورزي تعيين شده    

نيز در تاريخ قمريِ درسـت برگـزار شـوند لازم اسـت             
در هـر   . سال قمري با سال شمـسي هماهنـگ شـود         

ي نوزده ساله، هفت بار يك ماه قمري اضافي در            دوره
سـال  . شود  ـ مارس افزوده مي    ي زماني فوريه    محدوده

شود، كه حلـول آن در   ديني با عيد سال جديد آغاز مي   
پندارنـد در     هاي سپتامبرـ اكتبر است كه مـي        حدود ماه 

ي جهانيــان داوري  ايــن زمــان اعمــال ســال گذشــته
  [XIII; 70: 172 :59]). روزهنيز   (شود  مي
  

رويكردي  Evolutionism [XXXIV]گرايي  تكامل
خصوص  دين، بهي  مطالعهبه ختي شنا انسان

هاي مربوط به  ، بر مبناي مفهومهاي دين خاستگاه
سير تحول عمومي بشريت و نهادهاي انساني از 

 كه غالباً ،»ابتدايي«هاي ساده يا  ها و سازمان سازواره
 - ها و سازمان به سازوارهكنند،  آن را چنين وصف مي

هاي  ق اين رويكرد، خاستگاهبر طب. هاي پيچيده 
توان يافت كه  مي» ابتدايي«وامع را در ج) ها( دين

هاي ساده و پراكنده در مورد نيروهاي ناديده به  نگرش
ظهور رساندند، نيروهايي كه بر زندگي آنان فرمان
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گاه آميزش بـه اسـتفاده از هـر دو    . ي بودـهامون محل 
 ـ       نام محلي و رومي مي     ليس مينروا انجاميد، ماننـد سـو

Sulis Minerva  ــاث ــستان  Bathدر ب ــن ). انگل از اي
يـي بـراي فراينـدهاي        گذشته، امپراتـوري روم زمينـه     
هـا خـداياني همچـون        متفاوتي آفريد كه از طريق آن     

 Solكتـوس  يل اينويـا سـو  ) از مـصر ( Isis ايـسيس 

Invictus) بــا )  ميتراييــسم) (خورشــيد فــتح نــشده
بسياري از خدايان محلي يكي گرفته شـدند، و از ايـن    

. تري حركت كـرد     هاي وسيع   جويي  راه در جهت برتري   
[11: 34-5; 13: 280-7; 150-3]  

  
ــوتَ ــلي Talmud [XXII]د لم ــتن اص ــت م  يهودي
د  تلمــو.[121 :70] ميــشنادار  اخــامي، شــرح دامنــهخ

در اواخر قرن چهارم ميلادي،     ) يا اورشليمي (فلسطيني  
 هـاي بعـد      د بابلي كـه بـراي يهوديـت در دوره         و تلمو

 آن بوده است، در اواخـر       ي فلسطين ي  نسخهمعتبرتر از   
انـد   د به زبان آرامـي هر دو تلمو  . قرن پنجم تدوين شد   

هـاي    د موجود كـلِ بخـش     تلمو). )يهودي(ها    زبان (
د فلـسطيني   تلمو. گيرد  ي ميشنا را در بر نمي       هگان  شش

39ي   رســاله63 رســاله از 37د بــابلي  رســاله و تلمــو
د بـابلي بـسيار     همه، تلمو  اين با. كنند  ميشنا را شرح مي   

ي موضـوعات     هـاي آن دربـاره      تر است و بحث     مفصل
بـه طـور    . د فلسطيني اسـت   تر از تلمو    مختلف گسترده 

  هلاخـا : توان دو بخش كرد    د را مي  كلي، مطالب تلمو ،
، يعنــي اَگــادايعنــي موضــوعات شــرعي و آيينــي، و 

هلاخـاي  . موضوعات الاهياتي، اخلاقي و فرهنگ عام     
الاجـرا    ي يهوديـان سـنتي لازم       د بابلي براي همه   تلمو

آور نيـست، محـور الاهيـات         است، و اَگادا، گرچه الزام    
 ;45 ;15 ;17 ;10]. هاي بعد بوده است يهودي در دوره

67; 68]  
  

ــسي  ــايلات جن ــايلات  Sexuality [XIV]تم تم
 هر فرد عنصر مهمي از هويت اوسـت كـه بـر             جنسيِ

مبناي جنسيتي كه شخصاً از آن برخـوردار اسـت و از            

شــود، معيــار  لحــاظ اجتمــاعي بــه او نــسبت داده مــي
هاي ترجيحي يا واقعـي       يحي شريك جنسي، شيوه   ترج

  )اروتيـك (ي شهواني     هاي تجربه   رفتار جنسي، و شيوه   
يـي از مفـاهيم و    دسترسـي بـه دامنـه   . شود ساخته مي 
هايي كه پشتيبان ساختار هويت جنـسي فـرد           سرمشق

ســازد كــه از لحــاظ  اســت و آن هويــت را قــادر مــي
 نسبتاً تازه   يي  اجتماعي به زندگي خود ادامه دهد پديده      

هـاي    هاي دينيِ مربـوط بـه نقـش         امرها يا نهي  . است
لاي   جنسي و رفتار جنسي معمولاً به طور كلي در لابه         

يي، الاهيـاتي، يـا متـافيزيكيِ         هاي اسطوره   ريزي  طرح
در . شـوند   هويت و سرنوشت انساني و جهان يافت مي       

ي نوين غربي، بازاري بالقوه وجود دارد كه          يك جامعه 
شــناختي غيردينــي،   هــاي روان  جانــشيندر كنــار

شناختي، سياسي و فلسفي، انواع و اقسام چنـين          جامعه
. گـذارد   هايي را نيز براي انتخـاب در اختيـار مـي            طرح

كننـد كـه درك مـدرن         مسائل خاص زماني ظهور مي    
غربي از تمايلات جنـسي توسـط هنجارهـاي سـنتي           

ويـژه زمـاني كـه آن         شـود، بـه     ديني به نقـد كـشيده       
هايي بيان شده باشند كـه گمـان رود           جارها در متن  هن

يــك . سرچــشمه يــا قــدرت و نفــوذي الاهــي دارنــد
شناس ممكن است برانگيخته شود       نگار يا جامعه    تاريخ

ي جنسي مرد با مرد بـه صـورتي كـه             رابطه«كه منع   
، كتاب لاويان و در   » كند  اين رابطه را با زن برقرار مي      

 تعبيـر كنـد كـه از         آمده است، به اين صورت     13: 20
لحاظ اجتماعي براي حفظ برتري مردانـه و نهـي هـر            

 عمـل    كنشي كه موقعيت مرد را بـه مخـاطره انـدازد،          
هـاي مقـدس      از ديد مؤمني كـه بـراي مـتن        . كند  مي

مرجعيتي الاهي قائل است، چنين تعبيري كه مـتن را          
انگـارد كـه ايـن        ي مي ي ها و آداب جامعه     بازتاب ارزش 

گرايـي    تقليـل يـي     ه شده است، گونه   متن در آن نوشت   
  .جسورانه است

 بودايي نشان كانون  Vinaya-Pitakaي  ـ پيتكه وينيه
هاي ديني باستاني تا چه حد ممكن  دهد كه متن مي

ي نامه در تجويز قانون. است پيچيده باشند
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رود،   ي رهبـاني انتظـار مـي        سنگهرفتاري كه از يك     
خطي از اصـول    اين متن آن نوع رفتار جنسي را كه ت        

شـود دقيقـاً از       رهباني و سزاوار مجازات شـمرده مـي       
رفتاري كه از فرط بيمارگونگي نيازمند درمـان اسـت          

  .كند  متمايز مي  نه مجازات،
ي قوانين مربوط به رفتار دينـي و          تعبير مجموعه 

خصوص رهباني باعث طـرح ايـن مـشكل جـدي            به
هـاي خـاص تمـاس        شود كه حركـات يـا شـيوه         مي

ــ ــانْ  فيزيك ــي، مي ــايي عين ــاوي معن ــي،  ي ح فرهنگ
  كاتوليـك كشيـشان مبلـّغ آيـين       . فراتاريخي نيستند 

 در ژاپـن بوسـيدن سـنتي محـراب را حركتـي             رومي
ديدند كه با معناي صريحاً جنسيِ        حاكي از احترام مي   

از . بوسيدن در فرهنگ سنتي ژاپني در تعـارض بـود         
 ي مسلمان شـمال هنـد، ازدواج پـسر بـا            ديد خانواده 

: دخترعمو يا دخترخاله و مانند آن امري بديهي است        
ي هندويي كه خاستگاه قومي مشابهي داشته         خانواده

باشد، اگر پسرشان دست بـه چنـين كـاري بزنـد بـا              
  . انگيزي واكنش نشان خواهد داد اضطراب هول

پژوهان فمينيست بـه   طور كه دانش   درست همان 
ي    نشده تاريخ يا الاهيات مبتني بر مفروضات بررسي      

انـد كـه فعاليـت و         ، و كوشـيده     مردانه اعتراض كرده  
ي ديني زنان را در چارچوب تعبير زنانه بازيابند       تجربه

و بازنمايند، چالشي همانند در برابر كساني قـرار دارد          
گـرا تحقيـق    ي مـردان و زنـان همجـنس    كه دربـاره  

هويـت و معنـاي       ي تجربه، فعاليت،      كنند تا دامنه    مي
گرايان را كه از ديدگاه مـستقيم منـع           ديني همجنس 

تـر پوشـيده      و دينـي حتـا بـيش      ) اخلاق (اخلاقـي   
بررسي تاريخ ديني مـردان و زنـان        .  دريابند  اند،  مانده

يكـي  . سازتر است   گرا حتا از اين نيز مشكل       همجنس
هاي اصلي اين است كه اصلاً از چه زماني           از پرسش 

ــه شــناخته شــد؛ تمــايلات جنــسي همجــنس  گرايان
ي تنظـيم اعمـال       هاي ديني فراوانـي در بـاره        نوشته

جنسي ميان اشخاص همجنس وجود دارنـد، امـا در          
رو هويـت جنـسي       چ  هـايي بـه هـي       اكثر چنين نوشته  

گرايي به رسميت شناخته نشده اسـت، چـه           همجنس
رو   مـسئله از آن   . رسد به هويت تغيير موقعيت جنسي     

 گرايانـه در    هـاي همجـنس     پيچيده است كـه هويـت     
هـاي كـاملاً متفـاوتي     هاي متفاوت به شـيوه   فرهنگ

  .شوند ساخته مي
  

 Sexuality, andتمايلات جنسي و مسيحيت 

Christianity [XIII.B]ــوزش ــنّتي    در آم ــاي س ه
شـدت تفكيـك       بـه  هـا    آن  ها و نقش    مسيحي، جنس 

اند، معمـولاً راهـي    تابع مردان دانستهرا زنان . اند  شده
در (زنـان    ( ندارند   نيتروحاي    پيشهبراي ورود به    

كشان آنان را     ، و برخي از رياضت    ))مسيحيت آغازين 
 عـذرا   مريمدر عين حال،    . انگارند  ي وسوسه مي    مايه

 از جايگـاه    كاتوليـك رومـي    زن در آيـين      قديسانِو  
 گناهميل جنسي پيوند نزديكي با      . والايي برخوردارند 

 ازدواجو  )  قـديس  اوگوسـتين ويژه پس از      به(داشت  
ــه شــمار مــي  ي از راهيكــ . رفــت هــاي درمــان آن ب

 متـضمن سـوگند     رهبانيـت وجوي قداست در      جست
بود؛ و بـر    ) پرهيز از امور جنسي و ازدواج     (دامني    پاك

گرايـي   همجـنس . شد باكره بودن ارج بسيار نهاده مي   
، سقط جنين و جلوگيري از آبستني، و همچنين         [42]

ــاي آزاد  ــان اشــخاص ازدوا (زن ــسي مي ــاط جن ج ارتب
ــرده ــصنه  ) نك ــاي مح ــان  (و زن ــسي مي ــاط جن ارتب

همگـي از   ) اشخاصي كـه همـسران ديگـري دارنـد        
آيين . اند  ديرباز به عنوان گناهان فاحش انگاشته شده      

ي موجود در آيـين     ها  فرقهكاتوليك رومي و برخي از      
امــا در . انــد العــاده ســختگير بــوده  فــوقپروتــستان

نظر بسيار  ي زيادي از مسيحيان       هاي اخير، عده    سال
انـد و     پيدا كـرده  ي تمايلات جنسي      تري درباره   مثبت

 خـوب درسـت بـه كـار بـرده شـود،            اين امر را، اگـر      
جلـوگيري مـصنوعي از آبـستني، حتـا در          . اند  دانسته

 در سـال    نظام پاپي كه    به رغم آن  (ها    ميان كاتوليك 
بسياري . رواج وسيعي دارد  )  آن را محكوم كرد    1968

اند، اگرچـه     قط جنين را پذيرفته   از مسيحيان اكنون س   
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شـدت   با آن به  ) ها  خصوص كاتوليك  به(يي ديگر     عده
طلاق مورد پذيرش همگان است، با ايـن        . اند  مخالف

حال آيين كاتوليك رومـي فقـط بـه احكـام بطـلان             
كـه ازدواجـي بـه دلايـل           داير بر ايـن    احكامييعني  (

رسـماً  ) اعتبار تشخيص داده شـده اسـت        گوناگون بي 
گذارند ه ميصح.  

گرفته را    ها ازدواجِ مجدد اشخاصِ طلاق      آنگليكن
دانند، امـا ايـن ممنوعيـت         در كليسا رسماً ممنوع مي    

ي زيــادي  اگرچــه عــده. شــود هميــشه رعايــت نمــي
 بيش از پـيش      اما اند  را محكوم كرده   گرايي  همجنس

، اگرچـه پـذيرش     كنند  به آن نگاه مي   با نظر اغماض    
 به صورت موضوعي    روحانيتبازان به مقام      همجنس

بـا ايـن حـال،      . انگيز در آمده است     العاده مناقشه   فوق
بـاز،    ها و حتا كليساهاي مـسيحيان همجـنس         انجمن

انـد    خصوص در ايالات متحد امريكا، شكل گرفتـه         به
بــه طــور كلــي، ). اجتمــاعمامــشهري  كليــساي مــثلاً(

بــــسياري از مــــسيحيان از قيــــد برخوردهــــاي 
ي تمايلات جنـسي و        در زمينه  ي قديمي   سختگيرانه

شناسايي . اند  اخلاق جنسي تا حد زيادي رهايي يافته      
حقوق زنان و نقش آنان در كليسا در اثر نفوذ جنبش           

 نيز . (فمينيستي به نحو بهتري صورت گرفته است      
   [2-360 ,18_316 :139].) اخلاق اجتماعي؛ جنسيت

  
 در  )تمـپلا (معبـد رومـي   Templa [XXXI] تمـپلا  

شكلي در آسمان يـا روي زمـين          صل نقاط مستطيل  ا
كردند تا     مي آن را تعيين  ) كاهنان(گويان    بود كه غيب  

بنيادي براي تعبير علايم از روي آذرخـش يـا پـرواز            
گوينـد كـه      مي. در اختيار بگذارد  ) اوسپيسيا(پرندگان  

، يعني loci effatiلوكي افاتي معبدهاي زميني رومي 
وهاي شر بودند و به اين ترتيب       آزاد از نير  ي  يها  مكان

معابد به مفهومي كـه مـا در ذهـن          . گرفتند  شكل مي 
 aedesمعابــد مقــدس : تــر بگــوييم درســت(داريــم 

sacrae (  314 :8].معمولاً، اما نه الزاماً، تمپلا بودنـد-

 پرسـتش خـدايان در   [2256-96 :14 ;12-14 :10 ;19

صـورت  ) arae آرائـه ( هـاي روبـاز       آغاز در محـراب   
گرفت كه بيرون معبد بـه صـورت محـل اصـلي              مي

ايـن  ). )رومـي ( ها  آيين (قرباني كردن باقي ماندند     
شد تا بتواند منزلگاه خـدا باشـد و           تر    بنا سپس بزرگ  

اسباب و لوازم مربـوط بـه كـيش و هـدايايي را كـه               
. كردند در آن نگاهـداري كننـد        اشخاص نذر خدا مي   

اي هنـريِ يونـانِ   ه تمپلاها در نهايت به انبارِ گنجينه  
برخي كاركردها خاصِ تمپلا به     . مغلوب تبديل شدند  

هـاي    آيي  مفهوم دقيق آن بودند؛ براي نمونه، گردهم      
  ]316 :8. [شد صورت بگيرد ها مي سنا فقط در آن

  
. معبد بـزرگ  Templo Mayor [XXV]تمپلو مايور 

گاه آزتك آني بود      ترين نيايش   قدرتمندترين و يادماني  
) 1521ـ ـ1325(هـا آن را تمپلـو مـايور           ييكه اسپانيا 

تيـتلان    خواندند و در مركز پايتخـت، يعنـي تنـوچ           مي
پِك   يك معبد هرمي عظيم بود كه كواته      . قرار داشت 
Coatepec   يتـسي  (شـد      خوانده مـيلوپـوچتلي   او (

 هـاي بـزرگ اويتـسي       گـاه   يعني ماركوه كـه نيـايش     
ي  خـدا  تلالوكلوپوچتلي، خداي خورشيد و جنگ، و         

هـاي    كـرد و قربـاني      باران و كشاورزي را حمايت مي     
آوران،   را از جنـگ   ) قربـاني انـسان    (عظيم انسان   

شـكل،  . دادنـد   زنان و كودكان بـراي آن انجـام مـي         
نگاري و اعمال آييني در تمپلـو مـايور يـادآور             شمايل
لوپـوچتلي در كـوه كيهـاني و          ي تولد اويتسي    اسطوره

، Coyol xauhquiاوكي شـا  لمثله كردن بانوخدا كويو
دسـت او، و نيـز نـابودي          كه نمـودار مـاه اسـت، بـه        

، يا چهـار  Centzon huitznahua نااوآ سنتسون اوتيس
صد خداي جنوب كه نمودار ستارگان هستند، توسـط         

  .او است
  

ها، تشبيهات،   داستانParables [XIII. A] هاتمثيل
يــا اســتعاراتي كــه معمــولاً از زنــدگي عــادي مايــه  

گيرند و اصولي ديني يا اخلاقي را تشريح و تبيين            مي
   نيز و عهد جديد  وعبري  كتاب مقدس در . كنند مي
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هــا يافــت  گونــه حكايــت ايــن خاخــاميدر احاديــث 
ي   ي بـرهّ    داستان منسوب به ناتـان دربـاره      . شوند  مي

به كار خلافي    داوود  حضرت مرد فقير موجب شد كه    
 مرتكب شده   Uriahريا  د تصاحب همسر او   كه در مور  

از قبيل   (عيسيهاي تمثيلي     حكايت. بود واقف گردد  
هاي مربوط به زرگـر، سـامري نيكوكـار، آدم            حكايت
هـا    هر يـك از آن    : العاده مشهورند   فوق) گذران  خوش

، خـدا ي حاكميـت      يي از پيام او دربـاره       روشنگر جنبه 
. نساني اسـت روابطش با آدميان، و مسئوليت متقابل ا      

[11: V, 146-52; 18: 136-41]  
  

ــوس  ــوس Temenos [XVI]تمن ــشگاه ( تمن نياي
sanctuary (      وقف يك يا چند خـدا بـود و در خـدمت

، يـك   )ديـن ،  يونـاني  ] (شـهرْدولت  [پـوليس يك  
 مـــثلاً (ي يونانيـــان  تـــرِ، همـــه اجتمـــاع كوچـــك

از ، يا بخشي    )هلنيِ دلفي و اوليمپيا     هاي پان   نيايشگاه
هـايي آن را از فـضاي         ديـواري يـا سـامانه     . آنان بود 

نيايشگاه در شـكل و انـدازه و        . كردند   جدا مي  ييدنيا
. ها متفـاوت بودنـد   ي ساختمان جلال و تعداد و اندازه    

، ))آداب  (اسـخارا ،  بومـوس (هـا     به خلاف قربانگاه  
بخـش اصـلي دينـي نيايـشگاه      ) naos نـائوس (معبد  

ترند   ها از معابدشان كهن     شگاهيوناني نبود؛ برخي نياي   
ها   برخي نيايشگاه . و برخي هرگز صاحب معبد نشدند     

ي مقدس داشتند و برخي هم       درخت، سنگ يا چشمه   
را ) آناتماتـا (هـا    نـذري . هـا يـا غارهـا بودنـد         در بيشه 

هاي به خـدايان بودنـد        كردند، كه هديه    پيشكش مي 
 بايـست در    بايست در كيش استفاده كرد يا مي        كه مي 

هـا    نيايشگاه بماند و زينـت آن باشـد؛ برخـي از ايـن            
ــاز مــي) هــا مــثلاً پيكــره( . گذاشــتند را در فــضاي ب

هـا   هـا، دالان  ها، غـذاخوري  ها شامل انباري  ساختمان
هايي بـراي بـازي و        ها محوطه   بودند؛ برخي نيايشگاه  

تر معابد    كاركرد اصلي بيش  . اجراهاي نمايشي داشتند  
 باشـد،    خداي آن كـيش    ي   بود كه جاي مجسمه    اين

 كه روي دعا و نماز پرستندگان به آن بود و پيشكش          
آوردنـد روي ميزهـاي پيـشكش         هايي را كـه مـي        -
گذاشتند؛ فعاليت آيينـي اصـلي، يعنـي          مي) تراپِزايي(

دادند و    هاي بيروني انجام مي     قرباني را روي قربانگاه   
هاي مهم كيشي را درون بنـا         در برخي معابد هم كار    

 (در معبــد آپولــون در دلفــي . كردنــد ر مــيبرگــزا
معبـد  ) و نيـز در خـارج     (در داخل   ) پوليتيكه؛  مانتيكه
كردند، مشورت با وخشور هـم بـه همـين             مي  قرباني

اندازه و شكوه معابد متفاوت     . گرفت  شكل صورت مي  
يي فراوان    هاي اسطوره   ها را با پيكره     بود؛ برخي از آن   

 cella سلايش در ي كــ جــاي پيكــره. بودنــدآراســته 
لاينفك معبد يونـاني بـود؛ در       ء  بود كه جز  ] مقصوره[

تر  برانگيز    ي تحسين آناتماتا پرونائوس يا   پرودوموس
، كه كار    وپيستودوموسا ها را در    قرار داشت؛ پيشكش  

برخـي معابـد در     . گذاشتند  مي،  كردند  گنجخانه را مي  
  يعني آدوتون داشتند؛   adyton آدوتون يك   سلاپشت  
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ها نه    محراب. دروني بود ] الاقداس  قدس[يك خلوتگاه   
هـا و در      هـا، خيابـان     كه در خانه    ها بل   فقط در نيايشگاه  

-I. 1; 11: 67-97, 155 :2]. بناهاي شهري هم بودنـد 

90; 24; 36]   
  

 Reincarntion  [XXI]  )يهـــودي(تناســـخ 

(Jewish)  عبــري درلگيلگــو gilgul  بــه معنــاي ،
 اعتقاد به تناسـخ  .]vol. 7: 573 14) [چرخ (»گردش«

 بـود امـا     ان در باب سرنوشـت رو     قبالاي    اساس آموزه 
گـرا و     يي فرقه   برخي غيرعارفان آن را به عنوان عقيده      

 .[95 :70] كردنـد   يهـودي رد مـي  ي بيگانه با انديـشه 
ي آينـده     قبالائيان اعتقاد به رستاخيز مردگـان در دوره       

گفتند آدمي تا آن      ميرا نگه داشتند اما     ) عولام هبا  (
را تـا وظـايفش     از نـو زاده شـود       زمان بايد چندين بار     

 [281 :61]. روي زمين را به انجام رساند
  

 و »تنيدن « در لغتTantra (1)  [XVII] )1(تنَترهَ 
و و هاي هند  ؛ اشاره است به گروهي از متن»رشته«

فهم يا باطني كه در  هاي خاص بودايي و نيز آموزه
خودي خود فرقه به شمار  تنتره كه به. ها هست آن

هاي ديني آسياي جنوبي نافذ  تر سنت آيد در بيش نمي
ي  بوداآيين  و  هندوييسمبوده است، خصوصاً در

ي  مثابه مقصد تنتره، به.  در هند و فراسوي آنمهايانه
است ) نيروانه، موكشٌَه(راه تحول معنوي، يافتن آزادي 
ان و تبديل كل تن و كه از راه پرداختن به تن و ج

. ها شود نه از طريق نفي آن جان و عواطف حاصل مي
ي  است كه آيينهدر تنتره هر موجودي يك عالم صغير 

كلّ عالم يا عالم كبير است و تنتره از اين نظر 
 [27-117 :57دارد  سنت جادوگري غربيشباهتي به 
ي هندو عالم  تنتره. ])2( تنتره ي بودايي  براي تنتره

در ) برهمن(نامتجلي    متعاليِِِ فيضان حقيقترا 
ز بالا به پايين در نظر اداند كه چون  هايي مي صورت

هاي  انرژي. گرفته شوند پله به پله آتش، آب و خاك
تر  تر يا غليظ»كثيف«همين سطوح كه در هر 

پرستندگان (جايي كه شوند، يعني جان، فضا، هوا،  مي
شود  ساني هم يافته ميان نبايد وارد آن بشوند؛) عادي

مختلف تن ) cakraچكره  (هاي چرخهدر مراكز يا 
ي خاك است  هاي اصلي چرخه چكره. شوند جمع مي

ي  ي آب است در نقطه ها و چرخه در بن ستون مهره
ي هوا در قلب  ي آتش در ناف و چرخه جنسي و چرخه

ي دل در پيشاني، ميان   ي فضا در گلو و چرخه و چرخه
 يا ديانييي نامي خاص و نموداري  هر چكره. دو ابرو
دارد كه در گل )  مندله(  خاصyantraيي ينتره

. هاي گوناگون نهاده شده است نيلوفري با گلبرگ
هاي  ي خدا كه به صورت هاي نرينه و مادينه جلوه

شوند با هم  در دل مجسم ميشَكتي   وشيوامختلف 
نامتجلي را . كنند ها زندگي مي چكرهك از اين در هر ي
نشان ) »هزار پره«  sahasrara (سهسرارهي  با چكره

ر و درست دهند كه به شكل گل نيلوفر هزارپ مي
ي شيوا  شود كه جاي وصل شادمانه  بالاي سر ديده مي

 با غدد يا «ها اگرچه احتمالا چكره. و شَكتي است 
 دارند اما نظام تنَتريك هاي ديگر تن رابطه اندام

 يوگاو ديانه اساساً با تن پيوند دارد، چنان كه از طريق 
ها با   چكره.شود نه از راه فيزيولوژي تجربه مي

: اند به هم مرتبطنادي رو يا  يي از سه رود يا آب شبكه
مشونه سوsushumnaها كه با   در مركز ستون مهره

گذرهاي شمسيِ و   در عالمَ متناظر است و آب مروكوه
، در هر طرف  Pingalaو پينگله  Idaقمري، يعني ايده 

همانا پديد ) گر تنَتره (Tāntrikaرهايي تانتريكه . آن
 kundalini   موسوم به  كوندلينييي است آمدن انرژي

كه به صورت شَكتي در هيأت يك مار مجسم 
ترين  نيافتگان، كوندليني در پايين در روشني. شود مي

دور شيوا لينگه  در خواب است و به صورت چكره
ي تانتريكه اين است كه  وظيفه. چنبره زده است

سوشومنه بيدار كند تا او از طريق   كوندليني  را
 سهسراره چكرهبرخيزد و سرانجام از راه ملاج به 

روش سريع و مستقيم عمل ً اين را خصوصا. برسد
كه بي ارشاد است ر اند اما روشي پرخط روحي دانسته

تَنتره. [19 ;8] نبايد به آن دست زد گوروپير يا 
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 نيرومند و شعري كه  imageryهاي   مشخصاً از خيالينه  
بر علائق بنيادي انسان، يعنيِ تمايل جنـسي و مـرگ           

هـاي   پنداشـت   كند تـا پـيش     متمركز است استفاده مي   
تنَتــره در غــرب . ي سرشــت جهــان را بلرزانــد دربــاره

شهرت ناخوشايندي پيدا كرده است براي ايـن كـه در          
يي از نزديكي جنـسي      شده  دقت كنترل   تحت شرايط به  

تنَتـره در   . كنـد    مـي    استفاده ديانيي يك فن     به مثابه 
هـاي اجتمـاعيش شـوكي ايجـاد         هند سنتي با ديدگاه   

 و  كاستهاي   ي نابرابري   ها همه  تانتريكه: كرده است   
اند و    ه  ي آييني نفي كرد    جنس را لااقل در داخل زمينه     

جا كه هر زنـي صـورتي از بانوخـدا اسـت رسـم               از آن 
 .دانستند   را گناه بزرگي مي) ستي(سوزندان بيوگان 

[95: 130-7]  
هنر  (هاي وابسته    تنتره روي هنر هند و فرهنگ     

اش به تن براي  تأثير ژرفي داشته است و حرمت) هندو
يك جنبه از زندگي هندي همان اندازه حقيقـي اسـت           

  .يي ديگر كشي مرتاض براي جنبه كه رياضت
  

 در تنتره  اصطلاح Tantra (2) [XXXV] )2 (هتنَترَ
 يانـه  وجـره  بـه  كـه ) (آيـين  ، بـودا  (سـنت بـودايي   

Vajrayāna   ي  گردونه= [ »نشدني ي ويران  گردونه« يا
 هـم معـروف     »ي منتـرَه   گردونـه «يانه    و منترَه  ]الماس
هاي آييني كه    يي از متن   اشاره است به مجموعه   ) است

 انساني يـا    به صورت بودا  در اصل به عنوان گفتارهاي      
هـا توسـل بـه     موضـوع تَنتـره  . خدايي گفته شده است  

شدگي از راه    خدايان، كسب نيروي جادو و يافت روشن      
بنا بـر سـنت   . است [26] يوگاو  مودرا و منتره و ديانَه

ها را تا قرن چهارم يا پنجم به نسبت به طور            اين متن 
آموختند و پس از اين زمان       پنهاني و سينه به سينه مي     

يـي در هنـد رواج       ها به طور گـسترده     بود كه اين متن   
يافت، خصوصاً از سوي گروه مشهور عارفان تنَتريـك         

؛ siddhaسيده  : به سنسكريت  (» كامل 84«معروف به   
هـايي   كـه شـامل چهـره   ) drupthopدروتوپ  : به تبتي 

ظر و عمل ن. شد مي ناروپهو   كريشناچاريه،  سرَههچون  
 تنتريك اساسـاً تحـولي اسـت در درون آيـين بـوداي            

 كه در بنياد اخلاقي و فلـسفي بـا آن شـريك             مهايانه
 و سنـساره ناپـذيري    ي جدايي  تنتره بيان آموزه  . است

ــه ــي«اســت در مفهــوم  نيروان ــسكريت (»همزاي : سن
 lhan-chik kye-pa ـ پا ـ چيك كيه لهن:  تبتي؛سهجه

ي نمودهـا از بنيـاد       چنان كـه همـه    بنا بر اين حكم،     ) 
بـدين  . اند شان صافي  در ذات ) shunyaشونيه  (اند   تهي

 به طور همزمـان از يـك بنيـاد          نيروانهو  سنساره  سان  
بازشناخت سرشت اين همزايي يا پاكيِ      . شوند زاده مي 

كليـشه   : سنـسكريت (هـاي اخلاقـي      بنيادي، آلايـش  
klesha  نيومونگ  :  ؛ تبتيnyonmong ( ـ   و  پرَگيـا ه  را ب

 ;8].كنـد   بدل مييان بودارا به ) skandha(ها »توده«

گـورو    اين عمل تنتره بستگي به دريافت هـدايت          [19
ي مرشـدان    ي ناگسسته  دارد كه از سلسله   ) لاما: تبتي(

مرشـد تنتريـك بـه سـه طريـق اصـلي ارشـاد              . است
 شـيكه  ابَي: سنسكريت (»نيرودهي«اول از راه    : كند مي

abhisheka  ر  :  ؛ تبتيوانگوwangkur (  كه او در آن بـه
ي يك خـدا بـه نظـاره         بخشد كه درباره   مريد نيرو مي  

آگمـه  : سنـسكريت  (»انتقال مـتن  «بنشيند؛ دوم از راه     
agamaــي ــگ:  ؛ تبت ــتن  ) لون ــه در آن او بركــت م ك

كنـد؛ و سـوم از طريـق         مناسب را به شاگرد عطا مـي      
: ، تبتــيupadeshaديــشه  اوپــه: سنــسكريت (»تعلــيم«

khrid (              كه او در آن روش عمـل بـه تعلـيم خـاص را
  [23 ;13]). گون شين ؛ چنِ ينِ. (دهد توضيح مي

  
 Thnetoi Anthropoi [XVI]تنتويي آنتروپويي 

هيچ ). brotoi بروتويي(هاي فاني، ميرندگان  انسان
ي آفرينش انسان وجود  ي همسازي در زمينه اسطوره

ي چيزهايي از  مختلفي دربارههاي  ندارد، فقط داستان
خاستگاه زن و نژادهاي برترِ خداييِ : اين گونه هست

؛ سيل، كه تنها بازماندگانِ از آن )كاكون (تر  كهن
والدين هلن، (Pyrrha و پورها Deukalionدئوكاليون 
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را بـا سـاختاري كـه از        ) ــ ودِا  اتََـروه (ودايي متـأخر    
  .-81 ;12-8 :99] كنـد  يونانيان گرفته شده تركيب مي

ه  م    [1-7 :113 ;3     ميهيـره   نجم قرن ششمي وراهـ
بــا تــأثيرات بعــدي از  [129 ;9 :113 ;84-6 :99]  

 :99 ;13-12 :113]    و علم اسلامي)1( تَنترَهجنبش 

مكاتـب غربـي در      با.   به آن شكل بخشيد     [97-100
-  سياره rulershipحكم  البروج دوازده برجي و       منطقه

البروجي كـه از      يي سنتي مشترك است اگرچه منطقه     
 و مبتني بر صـور فلكـي        شود نجومي   آن استفاده مي  

البـروج اسـتوايي كـه از اعتـدالين           است نه بر منطقـه    
در آن اهميت خاصي بـه   .[21-17 :113]حساب شده 

 eclipseنقاط گرفت (هاي قمر  دهند و عقده قمر مي

point ( 113].   شـمارند  هاي نـامريي مـي   سياره  را: 

12-13; 71-3]  
تـر    شبا توجه به اين كه تنجيم غربي امروزه بـي         

به روح فردي مرتبط است تنجيم هندي هنوز بـراي          
آن را در . شــود كــار بــرده مــي پيــشگويي وقــايع بــه

انـد و بـا نظرهـاي         ي هنـدي وسـيعاً پذيرفتـه        جامعه
 هنــدو و احترامــي كــه بــه اجــرام آســماني ي كرمــه

 .شـود سـازگار اسـت       ي خدايان گذاشـته مـي       مثابه به
[119: 62-77; 125-136]  

  
 كـوه و  تـاي ـتيأن از نام Tendai [XXI] دايي تن
 چـين گرفتـه     Chekiangيي در استان جكيانگ       فرقه

 در بازگـشت از     805 در   رهباني  چو  ساي. شده است 
 ـ جوشـيكان   ايچي دايي را به ديرش     چين مفاهيم تن    ـ

 :14].اي در شمال شرقي كيوتو آورد در كوه هي اين 

 ـ ـايك ـ كن [134-48 :36 ;191-3 ,55-7 :21 ;49-58
 كه به   مهايانهيي بود در توضيح احكام         او رساله  رون

ي   سـوره دايـي     اساس فلسفي تـن   . انجامد  تشرف مي 
اسـت بـه شـكلي كـه        ) Hokkekyo كيو  هوكهّ (نيلوفر
تـو   نـان  (آن را به كار برد  Kegon گون  هك ي  فرقه

شوروكو (  شي بودا وخداي اصـلي آن اسـت        ياكو) 
  چـو اولـين تـالار        ساي). نيهاي ژاپ   فبوداها و بوداس

  ساخت و پـذيرش      812را در   ي نيلوفر     سورهي    ديانه
هـاي     راه را براي توسعه    851در  بوتسو    نم رسمي ذكر 
 در   انّينهنگامي كه   .  باز كرد  پرستي آميدااصلي در   

ي اسـتفاده چـو      سال پـس از مـرگ سـاي        25حدود  
راه هاي هم ـ ها و آيين  مندلهاز  ) )2 (تَنتره (تنتريك  

فهم يـا     دايي مشخصاً خاص     تن ،با آن را معرفي كرد    
 را  ذني بـه سـبك        ي سـاده    ديانـه . باطني شده بـود   

چـون  رغـم حمايـت امپراتـور،         بـه . كردنـد   تمرين مي 
 ( روحانيـت نـارا       نداشت از حمايت   يي  انحصار فرقه 

چو نتوانـست     و ساي محروم ماند   ) آيين بودا در  ژاپن،  
ي معبدش بگيـرد و     در طول حياتش نامي رسمي برا     

ــارا درآورد  آداب  ــشرف را از چنــگ روحانيــت ن  (ت
هر دوي اين مـوارد بعـدها   ). ـ جي داي تو  شيچي  نان

 :نـام عـصر   (ريـاكوجي     ناِ  823تأييد شـد، معبـد در       
ي كامـاكورا    بـودا  آيينتمام مكاتب   . شد) 782-806
شان را مرهون رهرواني هـستند كـه تعلـيم            خاستگاه

 ذن،  [203-36:194 ]بـوم  پـاك ند يعنـي  ا دايي ديده تن
اين معبد تا قرون وسطا رنـگ       .  [2] رِن  نيچي و   [37]

آور   سياسي شديدي به خود گرفت و رهـروان جنـگ         
هـاي ديگـر رفتـاري خـصمانه          آن با معابد و ايزدكده    

ها در شهر كيوتو ايجـاد وحـشت           و شب  پيش گرفتند 
ــي ــد م ــا . كردن  در) 82-1534(ســرانجام اودا نوبوناگ

1571 جي را بــه آتــش كــشيد و  ناــاكو ــر بــيشري ت
امـوال آن را مـصادره      تر  بيشرا كشت و    رهبانان آن   

گـاوا  و توكو ) 98-1536(يوشـي     تويوتومي هيده . كرد
هاي بعدي را دادند و اكنـون         ياسو فرمان بازسازي    ايه
جي شامل سه زيرمعبد جداگانه نااست رياكو.  

 ـ  يي بـزرگ تـن      يك كمك نظريه   ي ايـن   داي
را بـه شـخص     ) بودا  (يي كه سرشت بودا   است

كنـد كـه      دهـد و تـصديق مـي        عادي نسبت مـي   
ي جـــدي بـــه  ديانـــههـــاي اخلاقـــي و  روش

.  [42-139 :36]كنـد   شـدگي كمـك مـي    روشـن 
ــاده   ــاني زي ــوزش آداب رهب ــروان در آم روي  ره

 و   ، را شـروح  نـه خواننـد      مـي  سوترهكنند و     مي
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 (  نپاينـدگي     ،)هيـت تُ ( تهي بـودن     كهكنند    مي
  . است)تيأن ـ تاي  (راه ميانهو ) اَنيچه

  
كيو ري نت  Tenrikyo [XXI]ي ژاپني  يك فرقه

يك زن اش را به گذاريي ايمان كه بنياد شفادهنده
 Nakayama Mikiناكاياما ميكي به نام ) ميكو(شمن 

 Tenri ري تن مركز آن در  رساند ومي) 1887ـ1798(
 Iburiايبوري ايزو. 6-225 :21]  [در استان نارا است

Izo شمار  مردي كه اكنون او را بنيادگذار معنوي به
-98 :21] .  آورند آن را به شكل مذهب در آورد مي

 ـري ريدان هم يك خداي آفريننده يعني تن م[100
پرستند   را ميTenri-O-no-Mikotoـ ميكوتو  نو ـوا

. استگرفته ام  انج آندر و هم محلي را كه آفرينش 
هاي  شادي و بهروزي با غلبه بر خطاها و ضعف

باور بر اين است كه كار و . آيد انساني به دست مي
شود كه دوباره  با هماهنگي موجب ميتوأم خدمت 
سران فرقه همه . تر باشدشايستهدر حالتي ن زاده شد

تمام دارندگان .  ناكاياما ميكي هستندآيندگاناز 
بر شديداً سازمان گسترده و رسمي كه با مناصب 

  .انداز هواخواهان اندتبليغ مرتبطمحور 
  

  اسطورهToba Religion [XXIII]دين ، توبا
بر بلاياي ) آرژانتين و بوليوي(شناسي سنتي توبا  

كيهاني ناشي از آب، آتش، تاريكي يا بارش برف 
موجودات فراطبيعي كه به موجودات . كردتأكيد مي

شدند بندي مياكي و آبي طبقهزميني، آسماني، خ
براي انسان به طور بالقوه هم خطرناك بودند و هم 

ها به طرز چشمگيري در وجود جا كه آناز آن. مفيد
انسان مؤثر بودند، مهم بود كه از طريق برپايي 

 algarroba [carob]ي خرنوب هاي بزرگ ميوهجشن
ي رابطه هاشمنگر هاي درمانو از طريق قدرت

  .ها حفظ كنندي را با آندرست
يابي به ي مهم دسترؤياها و شهودها وسيله

توبا از آغاز اين قرن درگير . جهان ارواح بودند
 و چندين شورش شده گرا و نبيانه هاي هزارهجنبش
 كه بسياري از توباها اكنون پنتيكاستاليسم. است

ي بلاي هاي اساطيري دربارههواخواه آنند از نگراني

گر متخصصان قوع جهان و قدرت درمانالو قريب
   [41]. ديني حمايت كرده است

  
 Penance (Christian) [XIII.B]) مسيحي(توبه 

-در قرن. براي بخشايش گناهان هاي مقدس آييناز 
 دشوار و عمومي بود  هاي پيشين، توبه كاري پيچيده،

در نظام . شدو فقط يك بار در طول عمر پذيرفته مي
و از (تراف خصوصي نزد كشيش قرون وسطايي اع

) بار براي مسيحيان غربيكم سالي يك دست1215
كارِ پشيمان كشيش سپس به توبه. مقرر شده بود

را رسماً ) absolutionآمرزش (مراتب بخشوده شدن 
» توبه«] كيفرهاي[داد كه كرد و دستور مياعلام مي
. همين نظام امروز نيز ادامه دارد. اجرا شوند

اند از مجازاتي زميني براي عبارت»  توبهكيفرهاي«
در آغاز، اين كيفرها .  و كمكي در نظارت بر آنگناه

تر فرسا باشند؛ بعداً سبكممكن بود بسيار طاقت
هاي نقدي شدند و به دعاهاي ساده يا حتا پرداخت

 پاپي indulgencesي »هانامهآمرزش«. تقليل يافتند
 دادند و به سپس در طول قرون ميانه تغيير جهت

 عيسي ي موجود در »هاي ثوابگنجينه«استمداد از 
ها اين آمرزش.  معطوف شدندقديسان مسيح و 

را ) هر چند نه جاي اعتراف(ها توانستند جاي توبهمي
از قبيل (هاي ناشي از اين نظام سوء استفاده. بگيرند

» فروشانآمرزش«ي نامه به وسيلهفروش آمرزش
pardonerتر انجاميد و به  نظر نود و پنج  به صدورلو

ها در نامهآمرزش. شتاب بخشيدپيرايي  دينجنبش 
 ;114]). اما از بين نرفتند( اصلاح شدند 1567سال 

216-22; 436-40; 154 vol. II: 72-84]   
  

 تنوع Tupian Religion [XXIII]دين ، توپيايي
هاي توپيايي با هر تلاشي كه براي شناسيدر كيهان

ها برخي گروه. كندتعميم دادن باشد مقابله مي
يي دارند و نيافتههاي نسبتاً توسعهشناسي كيهان

اما همه حد اقل .  حقيقيبرخي ديگر هم الاهيات
چندگانگي (چندگانگي :  دارنديك ويژگي مشترك

، اصلي كه )ي انساني، خدايانها، جامعه شمن
هاي هدر مجموع. دهدها را تشكيل ميفرهنگ آن
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     توحيدگرايي210

 را براي يك نظامِ اعتقاديِ در Totemism»  مميستوت«
 و increase rites و آداب افزايش تابوي مثلاً  برگيرنده

برخي عقايد مربوط به نسبت بردن از نياي توتمي 
 [6-85 :58]) مثلاً در بين قبايل استراليايي(يي  اسطوره

هاي  در ميان بسياري از نظريه. سازد فراهم مي
، كاركرد نمادين [14-113 :188 ;48 :158] ميسمتوت

آن از لحاظ پيوستگي اجتماعي مورد تأكيد دوركم بود 
 در مقابل، [55-6 :183 ;30 :158 ;231 :58 ;48].

وي استروس نظير ل) ساختارگرايي (ساختارگراياني 
Lévi-Strauss [105; 109; 158: 48] بر نقش  مفاهيم 

 در انتقال معني هاي متناقض توتم متمايز و با احساس
  .كنند تأكيد مي

  
يا،  [Unitarianism [XIII.B]توحيدگرايي 

نيتاريه(مسيحياني كه ] نيسميويي اين  اگرچه عد
 و تثليثهاي  آموزه) دانند ها روا نمي عنوان را بر آن

خدا، مفهوم ؛ شناسي مسيح ( مسيح عيسيالوهيت 
، )داهاي مغاير با وحدت خ عنوان آموزه به(را ) مسيحي

 atonement، كفاره )گناه (هاي هبوط  و نيز آموزه
. كنند و كيفر ابدي را رد مي) رستگاري (

 از فائوستو برگرفته (Sociniansها  سوتسينوسي
و ) 1604ـFausto Sozzini ،1539سوتسيني 

بند كتاب  هاي قرن هجدهم سخت پاي آريوسي
داً بع. دادند مقدس بودند و جايگاه خاصي به مسيح مي

تر در انگلستان و ايالات متحد   فلسفيتوحيدگرايانِ
توحيدگرايي عصر . امريكا از اهميت اين امر كاستند

بندي آن دشوار است مگر  جديد بسيار متنوع و طبقه
 liberal )ليبرال (»آزادانديش«كه آن را دين  آن

  [202 ;199 ;9-1408 :157]. بخوانيم
  

، ها ايكينگو كيش تور در عصر Thor [VII]تور 
خصوصاً در اسكانديناوي غربي بسيار رايج بود، و افراد 

او مثل . هاي بسياري نام تور بر خود داشتند و مكان
] Thonorيا،  [Thunorتونور  (ژرمني Donarدونار 
خداي آسمان بود كه به فرمان ) ـ ساكسون انَگلو
. ها بود، و با بلوط پيوند دارد ي بادها و توفان دارنده

در زبان نورسِ كهن  [Thursdayشنبه  پنج
Thōrsdagr :اش نمودگار  چكش. روز او بود] روز تور

. كرد  را از حمله محافظت مياَزيرآذرخش بود و او 
 رياست انجمن قانونمواظب پرستندگانش بود و بر 

او را . خوردند ي مقدس او سوگند مي داشت؛ به حلقه
يي با ريش قرمز و چشماني  چهره: نگارند چنين مي

كشند  ي او را مي آتشين و اشتهايي عظيم، بزها گردونه
اندازد و همين  كه در آسمان سر و صدا به راه مي

 وايكينگ در عصر متأخرِ. [III :3]شود  باعث تندر مي
 به خود نظرقربانيي  را به مثابههاي كوچك  چكش

هاي يادبود گورها چكش و  آويختند، و روي سنگ مي
. كندند كه نمادهاي او بودند  ميswastikaسواستيكا 

آور بسياري از ديدارهاي او  هاي جدي و خنده داستان
 افعي جهان و ماهيگيري او براي غولان يخبندانبا 

مي كه او  مقدر بود هنگا[3a: 79-84].كنند  نقل مي
  .كشد خودش از ميان برود  ميراگناروكآن افعي را در 

 
ترين  ؛ عام »تعليم« در لغت، Torah [XXII]تورات 

تورات در .  براي تعليم الاهييهوديتاصطلاح در 
 اسفار خمسهمفهوم خاصش اشاره است به 

Pentateuch سفر اولِ ، يا پنج سعبري، كتاب مقد 
. تثنيه، و اعداد، انيولا، خروج، پيدايش: يـيعن

ي تورات براي اشاره به كل كتاب  همچنين واژه
مقدس عبري، تعاليم شفاهي يهوديت، يا در 

 سنتي علم كلِ شريعت و ،ترين معنايش گسترده
 Lawبرگردان رايج تورات به . رود يهودي به كار مي

ان انگليسي، مفهوم آن را نادرست معرفي ـدر زب
 را برابر قوقي تنگيدلالت ضمني حكند و يك  مي

تري كه يهوديان در باب وحي  مفهوم بسيار گسترده
 پايان تورات بخشي از يك نظامِ. دهد دارند قرار مي

نيافته است؛ و از اين باب بايد در آن تحقيق كرد، و 
هاي جديدي نسبت به كلام خدا  د در پي بينشـباي

بود تا بتوان آن را در شرايط متنوع و گوناگون به كار 
 خدا با قوم عهدتورات را محصول يهوديت . برد

داند، خدايي كه، به تعبير يكي از دعاهاي  اسرائيل مي
ها برگزيده و ي امت ما را از ميان همه«بركت نماز، 



    لكو211تو  

تورات در .  [5 :64]» توراتش را به ما عطا كرده است
اسرائيل در بيابان از طريق   بنيردانيدوران سرگ

: تورات ماهيتاً دوگونه است.  وحي شدآنان به موسي
تورات مكتوب، يعني كتاب مقدس عبري، و تورات 

اخامي خهاي  ، كه سرانجام در نوشته [IV :72]شفاهي 
خمسه   طومار اسفار.[III :46]مكتوب شد ) ربي (

 تورا سفرشود،  خوانده ميكنيسه عموم در در پيش كه 
sefer Torah يهوديت . نام داردكتاب تورات  يا

هاي  ، با آن كه تعاليم سنتي را با موقعيتانديش درست
آورد تطبيق  آوري جديد پيش مي يي كه فن تازه
: كارانه دارد ي تورات موضعي محافظه دهد، درباره مي
سادگي  توان به عاليم الاهي بسيار مقدس است، و نميت

آن را تغيير داد يا دلخواهانه رها كرد؛ ولي آن را بايد 
ي تورات را  هاي گذشته بينشمراجع صالحي كه 

  [VII :10 ;38 ;11]. كنند از نو تفسير كنند روزآمد مي
 

 اقوام Tukano Religion [XXIII]دين ، توكانو
ل غربي آمازون و جنگل باراني توكانوزبان در شما

هاي زباني  ها به گروه آن. اند كلمبياي شرقي ساكن
اند با اين حال علايق ديني  شماري تقسيم شده بي

زندگي ديني پيرامون اهميت محوري . مشتركي دارند
گردد كه نمودگار  ها و شيپورهاي مقدس مي لبك ني

ي ها هاي تشرف و جشن اند و اساس آيين اولين نياكان
ي  شناسي علاقه  كيهان. آيند رسيدن ميوه به شمار مي

مرگي، مرگ  هاي ميرندگي و بي مايه چشمگيري به بن
و تولد مجدد و پيوند اصول نر و ماده در آفرينش و 

روايات طولاني شرح . دهد بازتوليد فرهنگ نشان مي
 است Anaconda-canoesهاي آناكوندا  سفرهاي بلم

. هاي توكانويي آوردند  سرزمينكه اولين نياكان را به
ها و  سنت. اند ها و سرودخوانان متخصصان اصليشمن
 از قرن نوزدهم به طور قابل گرا هزارههاي  رسالت

  [26 ;14]. اند يي زندگي ديني را دگرگون كرده ملاحظه
  

 شهرْدولت آرماني عصر Tollan [XXV]تولان 
 و تلكوا لتسين كتسال توپيمريكاي ميانه كه اطلايي 

راندند  كواتل بر آن فرمان مي خداي آفريننده كتسال
تولان در اسطوره و تاريخ مقدس به . [80-4 :16]

شده كه در آن مفاهيم و نهادهاي  شكل مكاني تصوير 
در تولان . گرفت مربوط به شهرهاي بزرگ شكل مي

تقويم، معماري آييني، جادو، تنجيم، فرزانگي، هنر و 
اين حس . يي توسعه يافت ها تا حد استادانه آيين

 كاتلتولتيي مانند  برتري در اصطلاحات وابسته
toltecatl كايوتلو » هنرمند ماهر« يعنيتولت 

toltecayotl بازتاب دارد كه نشانگر خلاقيت هنري با 
 از نظر تاريخي تولان [47-24 :6].كيفيت برتر است 

 Tollanرا با شهر تولان شيكوكو تيتلان 

Xicocotitlan)  لاكه توTulaيكي ) شد  نيز خوانده مي
ي نهم تا يازدهم م رونق ها دانستند كه بين قرن مي

تولان در لغت به معناي . [6-121 :10]داشت 
است اما اين اصطلاح به معني محل وفور، » نيستان«

يي كه  وجهه.  شدmetropolisتجمع مردم، مادرشهر 
به اين معناي نمادين پيوسته بود در تعدادي از شهرها 

اواَكان  بازتاب دارد از جمله تولان تئوتي
Teotihuacan تولان)چولولان (، تولان چولولان ، 

 و تولان چالكو Tollan Tenoch titlan ـ تيتلان تنوچ
Tollan Chalcoشان را از  ، كه بخشي از مرجعيت
يي و  هاي تولتك تولان بزرگ اسطوره انجمني با سنت

  .گرفتند تاريخي مي
  

لكوتو Tulku [XXXV] ي تبتي براي  واژه
 reincarnationي  دوبارهآموزگاري كه او را تجسم 

. شناسند آموزگار پيشين كه نام خاصي دارد مي
 ي كايه نَيرمانهاصطلاح در اصل مربوط است به 

nairmanakāya يا »كالبد تبديل« سنسكريت كه 
 چنين آموزگاراني .) بوداهاي كالبد (صدور است 

معمولاً به ميل خود براي به انجام رساندن سوگند 
 كردن به جانداران از نو زاده يا  در ياريبوداسف
غالباً پس از آن كه تولكوها را . يابند جسم ميتدوباره 

ها را به دير يا محل تجسم  د آنـباز شناختن
كنند كه موضع و  برند و تربيت مي يـشان م پيشين

نخستين . ان را از نو صاحب شوندـش مقام قديم
پاي رمهتولكوي بازشناخته در تاريخ تبت احتمالاً كَ
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ي اسـقف     كـلاه مـورد اسـتفاده     . تا زانو آويـزان اسـت     
 ـ ـ  كليساي غرب، يا راهـب بـزرگ يـا كـشيش عـالي            

شـود، بلنـد،      يي كه مفتخر به گذاشتن كـلاه مـي          رتبه  
ايـن كـلاه ممكـن اسـت        . آهارخورده، و دو لبه اسـت     

لايي يا كـلاه گرانبهـاي مـزين بـه          طيي ساده،     پارچه
اي ارمنـي از    ه ـ  اسـقف . جواهرات واقعي يا بدلي باشـد     

كـلاه اسـقفي    . كننـد   كلاه اسقفي مشابهي استفاده مي    
. روحانيــان ارتــدوكس شــرقي بــه شــكل تــاج اســت 

ــقف  ــه اس ــدگان اولي ــولاً   نماين ــدوكس معم ــاي ارت ه
كردنـد، يعنـي       به تن مـي    polystavrion پوليستاوريون
داري كه سراسـر آن داراي نقـش و نگـار             رداي باشلق 

 كليـساي شـرق     هـاي   اسـقف . هاي كوچك بود    صليب
ي   يـي ماننـد خرقـه       ، جامـه  sakkos ساكوساكنون از   

 ،)omophorion وفوريـون ماورسمي كليساهاي غـرب     
 pallium پاليوممانندي كه مطابق با       يعني ملبوس شال  

پـاليوم پوشـاكي    (كند    استفاده مي  كليساي غرب است  
است مانند شال گردن سفيد و پشمي كه داراي نقـش           

ي مرجعيـت   را به عنوان نـشانه   صليب است و پاپ آن      
روحانيـان  ). كنـد   بالا اعطا مي   هاي اعظم رتبه    به اسقف 

گـروه  «كاتوليك، هنگام حضور در مراسم عبـادي، در         
كننـدگان نـه بـه        ، يعني به عنوان شـركت     »همسرايان

 و رداي سـفيد    cassockعنوان اجرا يـا برگـزاري، قبـا         
surplice   ه سـفيد   ياجب cotta     وكس،  و روحانيـان ارتـد
رداي سـفيد و    . پوشـند   گشاد مـي    آستين rason راسونِ
 نــوار آويختــه بــه گــردن و راســونگــردن، يــا  شــال

epitrachelion          به هنگام اجـراي مراسـم خـاص نيـز ،
  .گيرند مورد استفاده قرار مي

هـاي    در هر دو سنّت شرقي و غربي، رنگ لبـاس         
رسمي كشيشان داراي معنايي نمـادين اسـت، اگرچـه          

. هاي مختلـف تفـاوت دارد       ها و زمان    ر مكان اين امر د  
هاي رسـمي سـفيد يـا طلايـي           در هر دو سنّت، لباس    

معرفّ مراسم سرورانگيز است؛ در غرب، رنـگ قرمـز          
ــشان ــ هـن ــواني   دان و روحـي شهي ــگ ارغ ــدس، رن الق

زعفرانـي در آداب ســاروم  (ي ايـام توبـه اسـت     نـشانه 

Sarum] (     شهر نزديك سـالزبريSalisbury  ي    نـشانه
عيـد  در سنّت ارتدوكس، رنگ آبـي بـا         ]. اين امر است  

 و رنگ قرمز با ايام عيـد عـذراي مقـدس پيونـد              تجلي
  .اند خورده

 
 Animism [XXXIV] آنيميـسم / جاندارانگاري 

هـاي    در جنبـه  ) هـايي   يـا روح  (اين اعتقاد كه روح     ) 1(
ح اصــطلا). يــا دارنــد(گون محــيط فعاليــت دارد گونــا

را نيـز   ) انگـاري   آگـاه  (نيماتيسمآاست   ممكن   نيميسمآ
 اين اعتقـاد كـه   يعني ،[165 ,67 :145;118] دربرگيرد

 در محـيط مـادي      اجا حت ـ   زندگي، نيرو و احساس همه    
، بنـا بـر     جانـدارانگاري . طبيعي نفـوذ و جريـان دارنـد       

تر، بـه آن نظريـه اشـاره دارد كـه فقـط               تعريفي دقيق 
-62 :36]ند ك عقيده به نيروهاي شخصي را عنوان مي

72; 43: 49-58].  
اعتقـاد بـه   «بر بنيـاد   خاستگاه دين  اين نظريه كه  ) 2(

ترين تعريـف ديـن اسـت          قرار دارد، كه مجمل    »ارواح
[135: 13; 145: 55-8; 158: 27-9; 166].  

كننده براي ناميدن دين در       عنواني نادقيق و گمراه   ) 3(
 .يي هر فرهنگ قبيله

  
 Secular Alternatives دينهاي دنياورزِ جانشين

to Religion [XXXII]هاي دين  ي جانشين  بحث درباره
. ي ماهيت دين نياز دارد اندازي درباره به چشم
هاي دنياورز خودشان دين نيستند اما بايد  جانشين

وجوه مشترك كافي با دين داشته باشند تا خود را به 
هايي معرفي كنند كه وفاداري ديني را  عنوان گزينه

كسي كه ديدگاهي نظري اتخاذ . شوند  نميشامل
آيد  كند كه براي او اعتقاد ديني به شمار نمي مي

 ماترياليسم ديالكتيك و گرايي شككاري كه مثلاً (
نيازي ندارد كه جانشيني ) دهند ام ميـمعمولاً انج

لازم نيست چيزي وجود داشته . ن بپذيردـبراي دي
ين در باشد كه در زندگي او نقشي مشابه نقش د

اما كساني هستند كه. زندگي يك مؤمن ايفا كند
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235جنِ      

در عـين حـال     آورنـد     ها را به ارمغان مـي       مجدد رابطه 
 ;5. [كنند ها ساختار و گذشت سال را مشخص مي اين

126[ 
  

 شــكل انگليــسي Juggernaut [XVII]جگرنــات 
/ خـدا   « است به معنـي      Jagannātha ناتَه  جگَني    شده

 ويـشنو، يگانـه شـده بـا         ي  اَوتـاره ، يـك      »پناه جهان 
ي   پيكـره . شـود   سا پرستيده مي  ، در پوريِ اوري   كريشنه
ي مهـم در يـك        ناته را در يـك جـشن سـالانه          جگَن
هـاي    از ميان خيابان  ) منديرَه (ي عظيم     گردونه معبد

ترهـا    تاريخ اين تصور كه محبان پـيش      . برند  شهر  مي  
ــرخ   ــر چ ــود را زي ــاي  خ ــه«ه ــات گردون » ي جگرن

انداختند كه بميرنـد در غـرب بـه قـرن چهـاردهم               مي
سند هندي در   براي آن   رسد كه     نظر مي    اما به    رسد  مي

  .دست نيست
  

يـك   Jama’at-I-Islami [XIX]جماعت اسلامي 
ــ   1903(حزب سياسي است كـه ابـوالعلاء مـودودي          

 آن را در هند تشكيل      ]ق  ه 1356ـ   1280[  )م1979
آموختـه و    - مودودي كه عالمي مـسلمان و خـود       . داد

د، همواره بر ضرورت     بو دنياورزمخالف ايجاد يك هند     
تأكيـد   سـنت و  قـرآن  جامعه بر ي قرار گرفتن شالوده 

وي گرچه اساسـاً بـا تـشكيل يـك سـرزمين            . كرد  مي
مسلمان به نام پاكستان مخالف بود، بـا ايـن حـال در             

جـا مهـاجرت      بـه آن   1947زمان جدايي پاكـستان در      
جماعت اسـلامي، ابتـدا بـه عنـوان يـك حـزب             . دكر

الحق تلاش  ست شدن با ضياءمخالف و سپس با همد    
 پاكـستان بـه عمـل       كردننافرجامي را براي اسلامي     

اين حزب در ايـن     . آورده و در اين راه فعال بوده است       
كرد   ها عمل   قاره در اقليت مانده و بنا به نظرسنجي        شبه

ن، احاميـان آن را عمومـاً مهـاجر   . خوبي نداشته اسـت  
مهـاجرت  هايي كه از هند به پاكـستان          يعني اردوزبان 

يـي پركـار    مودودي نويسنده. دنده  اند تشكيل مي    كرده
ايـن بـر عهـده      . كرد  بود كه بر احياي اسلام تأكيد مي      

ي خـود عمـل     مسلمانان بود كه فرداً و جمعاً به وظيفه       
كنند و حقانيت اعتقادي را با خلـوص اخلاقـي تلفيـق            

هاي او به چندين زبان ترجمه شده اسـت          كتاب. كنند
چهـار  . انـد   آميـز بـوده     و در بين دانـشگاهيان موفقيـت      

بـه عنـوان    جماعـت اسـلامي     سازمان در بريتانيا نمايانگر     
ــلاحي  ــبش اص ــك جن ــد ي ــلامي  :ان ــاد اس ــبني ستر در ل

Leicester          بنيـاد   ، كه با تحقيـق و نـشر سـروكار دارد؛

ن نيازهــاي  بــراي تــأمي1966، كــه در آمــوزش اســلامي
كودكان مسلمان در مدارس انگلـستان تأسـيس شـد؛          

 و  اسـت  مـساجد يـي از      ، كه شبكه  رسالت اسلامي بريتانيا  
ي   بـه جامعـه    اسـلام موفقيت قابل توجهي در معرفي      

، كه تـا   الاسلام  دعوتتر انگلستان داشته است؛ و        گسترده
حد زيادي همتايي بنگلادشي بـراي رسـالت اسـلامي     

، جـدايي ايـن دو سـازمان در        اسـت ا  پاكستاني بريتاني ـ 
زمان جنگ داخلي بين پاكـستان شـرقي و غربـي در             

  [113 ;99 ;49 ;35].  ضرورت پيدا كرد1971
  

  »روز جماعــت«ايــن  [XIX]) در اســلام(جمعــه 
به اين خاطر است كه عبادت جمعي اهميت ديني دارد    

  ظهر آن، به شرط آن كه تعداد نمـازگزاران           صلاتدر  
 تن رسيده باشـد،     40به حد نصاب     ]هبدر برخي مذا  [

اين روز در اصل روز سبت يا روز فراغـت    . واجب است 
نيست اما امروزه در جهـان اسـلام بـه يـك تعطيلـي              

 S.V.; 67 20])   . اسلام  . (رسمي تبديل شده است

S. V.]   
  
، به انگليسي جنّي: مفرد آن( Jinn [XIX]ن جِ

genie (كه اصولاً از وار  روحاتودـوجـدر اسلام، م 
هاي رسمي و با توجه  بنا به آموزه. اند آتش خلق شده

. دنان بشر و فرشته داري آفرينشي مها ، جنقرآنبه 
ها ممكن است پيرو اسلام يا نسبت به آن كافر  آن
ن به اسلام نيستند ـ كه مؤمهايي آناشند؛ ـب

شود گفته مي). )در اسلام(شيطان   (اند شياطين
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كه حضرت سليمان به گروه جنيان دستور داده است 
شريعت سنتي اسلام جايگاه و . را بسازند معبد تا

ي   مسألها و حتهمنزلت جن را تعريف و معين كرد
پيوند زناشويي ميان انسان و جن را مورد بحث قرار 

 ها در فرهنگ عامه ارواح وحشيِ جن. داده است
شوند، كه  يهاي دورافتاده و متروك ترسيم م مكان

توانند به صورت  آيند اما مي معمولاً به چشم نمي
انسان يا حيوان ظاهر شوند، و با كارهاي سحرآميز و 

 S. V.; 38 20]. اند قواعد مربوط به طلسمات همراه

“Djinn”; 48: 50; 67 “Genii”; 77: X; 88; 116: 41-

2]  
  

 Human Potential جنبش استعداد بشري

Movement (HPM) [XXVIII]   يك اصطلاح
 طيفي گسترده از گروهايي umbrella termري ـچت

شان براي ارتقا بخشيدن به  كه عقايد و اعمال
 خود«، self-awareness» خودآگاهي«، »بودگي كل«

-self» خودشناسي«، و self-development» پروري

realizationروشن برخي از اين . اند  تنظيم شده  فرد
كنند تا  كه به انسان كمك مياند  ها مدعي گروه

را كشف كنند و از اين رهگذر » خداي درون«
  را پديد self-religions» ها وددينـخ«اصطلاح 

ر چند وجوه مشتركي با ـ هHPM. [V:4]دـآوردن
مند است كه  تر علاقه ا بيشـدارد، امعصر نو جنبش 

) ترين مفهوم آن در وسيع(ي ـدرمان با استفاده از روان
ي مردم را   استعداد بالقوه نگاه كند و خودنِدروبه 

كه  » شوند هدايت مي«افراد ترغيب يا . بپرورد
كه  خودشان گره از كارهاشان باز كنند نه اين

ترين  برخي از شناخته. متخصصي به آنان ياد دهد
اند از  ها عبارت ها، و مهارت ها، درمان روش
شناسي  كارمايه زيستBioenergeticsايي آم ، زيست

Biosythesisهاي رويارويي،  ، مشاوره با يكديگر، گروه
كارآموزي سميناري ارهارد، امروزه  (estتي  اس اي

، گشتالت درماني، )Forumمعروف به گردهمايي 
آرتي  محور، ال شناسي انسان شده، روان  هدايتبافيخيال

LRT) درمان نخستيني )ي عاشقانه  رابطهآموزش ،
، )هاي كودكي درمان از راه يادآوري و تكرار صحنه(

. و تحليل تبادلي نمايش رواني، نوزايش، تركيب رواني
 دركاليفرنيا يكي Esalen Instituteي ايسالن  مؤسسه
است ، اما هيچ سازمان  HPMترين مراكز  از موفق
لف را،  كه يي وجود ندارد كه رويكردهاي مخت رسمي

ها شايد بسيار پرخرج باشند، متحد سازد  بعضي از آن
]53:45-68,223-40.[  

ها را روحانيان مسيحي در  برخي از اين شيوه
بندند و تعدادي  ها به كار مي ها و بيمارستان زندان
ها براي تعليم  هاي مقبول و معتبر اجتماعي از آن نهاد

رگ تجاري هاي بز گيرند و سازمان و تربيت بهره مي
ها بيش  براي شركت مديران خود در يكي از  اين دوره

كه  چندين گروه از اين نظر . كنند از پيش هزينه مي
يا به لحاظ رواني / ديني، استثمارگرانه، و  شبه

 اند اند مورد هجوم قرار گرفته خطرناك دانسته شده
 ;3-182 :5: توصيفات كلّي اين جنبش]. [57;5:55-8[

26: V; 36; 58; 60; 73; 75; X; 76; هايي  راهنمايي
   ]28 ;18 ;15 ;8: هاي  تماس همراه با نشاني

  
 Old Calendar Movementجنبش تقويم قديم 

[XIII.D]مسيحيان ارتدوكس 1920ي   از دهه ،
گرا در اعتراض به اقدام برخي از كليساهاي  سنّت

هاي  ارتدوكس داير بر پذيرش تقويم گرگوري گروه
را تشكيل ) يساهاي ارتدوكس راستينكل(جانشين 

در يونان جنبش مردم عادي با مخالفت . اند داده
در اين سال، اسقف . رو شد  روبه1935ها در  اسقف

 اهل Chrysostomosپايتخت، خروسوستوموس 
گرايان را به عهده گرفت و در  فلورينا، رهبري سنتّ

. هاي مختلف را متحد كند صدد برآمد كه جناح
 يوناني، كه در ابتدا يك ميليون تقويم كهنطرفداران 
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يي از آزارهاي شديد مورد حمايـت         نفر بودند، مجموعه  
دولت را از سر گذراندند اما بعداً معلوم شد كه وحـدت            

تيو اهــل ا اســقف مــ1937در . درونــي زودگــذر اســت
ني  ورسِتVrestheni    كـه از قطـع     جـدا شـد      از كساني

كــه هنــوز » دولتــي«ي كامــل بــا كليــساهاي  رابطــه
. كردنـد   امتناع مي فراواني داشت   » متعصب«طرفداران  
  . انجاميد1979تر پس از  ي بيش له به تجزيهأاين مس

ــه    ــه تاناس ــب، گليكري ــشيش راه ــاني، ك در روم
Glicherie Tanase  ميـرون  پاتريـارك ، با اصـلاحات 

گرايــان  ســنّت.  بــه مخالفــت برخاســت1924پــس از 
نيـز  ) رسـيد   كه تعدادشان به دو ميليون مي     (رومانيايي  

ار گرفتند و تنها يك اسقف، به        قر سركوبمورد آزار و    
.  بـه آنـان پيوسـت      1955نام گالاكتيون كـوردون، در      

كليـساي  گرايان روابط ضعيفي را هـم بـا           تقويم كهن 
نـشين     و هم بـا پاتريـارك      ارتدوكس روسي در خارج   

كشورهاي بالكان مركز جنبش    . اند  اورشليم حفظ كرده  
در خارج  توان    اند اما اجتماعات وابسته را مي       باقي مانده 

ي ارتـدوكس و نيـز در ايتاليـا،           هـاي پراكنـده     از گروه 
   [59 ;17 ;14]. پرتغال و شرق افريقا يافت

  
 Ecumenical كليـساها   تقريـب جنبش جهاني

Movement [XIII.B]     جنبـشي كـه در آغـاز عمـدتاً در 
 بود، براي تشويق تفاهم و در برخي مـوارد          پروتستان

 جديـد در    جنـبش . توافق ميـان كليـساهاي مـسيحي      
ــان  ــين  جري ــان ب ــأت مبلغّ ــايش هي ــيهم ــرا  الملل در ادينب

Edinburgh    1920ي  و در دهه  ) 1910(برانگيخته شد 
هــاي مربــوط بــه امــور ايمــاني و   از طريــق ســازمان
 بـه   1948از   شوراي جهـاني كليـساها    . اجتماعي رشد كرد  

مـشاركت  . اين سو مرتبـاً تـشكيل جلـسه داده اسـت          
، و  كاتوليـك رومـي   يـين   ، آ كليساي ارتدوكس شرقي  

 موجب شده است كـه ايـن شـورا بـه            يكاستاليسمتپن
ي اقسام گوناگون مسيحيت در آيد جز        صورت نماينده 

شيِ ن ـحمايت گزي ). مرجعيت  (بنيادگراييي   نماينده
ــبش ــرِ آن از جن ــات  (بخــش  هــاي آزادي اخي الاهي

شـوراهاي  . به مناقـشه انجاميـده اسـت      ) بخش آزادي
ي و ملي نيـز هميـشه وجـود         ي كليسا در سطوح منطقه   

ي اين جنـبش عبـارت بـوده         دستاورد عمده . اند داشته
ي مباحثـات كلامـي، تفـاهم و         است از افزايش دامنـه    

ي قرن بيستم به ايـن سـو        همكاري عملي كه از ميانه    
ي روابــط ميــان كليــساهاي مهــم و معتبــر  مشخــصه

 از  نظام پاپي كليساهاي ارتدوكس و    . اند سيحي بوده م
كه سابقاً يكديگر   ) انضباط كليسايي   (احكام تكفير   

انـد، و    گرفتنـد دسـت برداشـته      هـا نـشانه مـي      را با آن  
 يـا معتقـدان بـه وحـدت         ها ها و مونوفيزيت   ارتدوكس
ــت ــسيح  (طبيع ــي م ــازش ) شناس ــتي و س راه آش
 (انـد    دسـت يافتـه   چند كليسا بـه اتحـاد       . اند پيموده

ي  برنامـه ). كانادا، مـسيحيت در؛ هنـد، مـسيحيت در        
 بـه  1972 انگليـسي در     متديـسم و  انگليكنيسم  اتحاد  

رسيدن به اتحـاد مجـدد كليـساهاي        . شكست انجاميد 
اسقفي و غير اسقفي به صورت دشوارترين كـار بـاقي           

اتحـاد  ، اگرچه در هنـد ايـن        )روحانيت (مانده است   
ي اتحادي كه    بينانه هاي خوش  رحط.  شده است  حاصل
 خاص ايالات متحد امريكا و بريتانيـا        1960ي   در دهه 

به علايق مربـوط بـه مـسائل         بود ظاهراً جاي خود را    
 مجـدد   اتحـاد هـاي    طـرح . اند سياسي و اجتماعي داده   

اكنون بر وحدت محلي ميان يكايك كليساهاي محلي        
ت ي الاهيــا اختلافـات عقيــدتي در زمينـه  . متمركزنـد 

شـان   امروزه غالباً در آن كليساهايي كه از ديرباز ميـان         
هـا   اكنون تفرقه . اند شدهاز ميان برداشته    اختلاف بوده   

ــيش ــه   ب ــدروها و محافظ ــان تن ــر مي ــارانِ درون  ت ك
   [169 ;66-341 :1]. كليساهاست تا بين كليساها

  
 Conciliar Movement [XIII.B]جنبش شورايي 

 (هاي رقيب  يان پاپدر م) م1378 (بزرگانشقاق 
) م1417(با تأسيس شوراي كونستانس ) نظام پاپي

كه (طلب  چندين شوراي اصلاح. رسماً پايان يافت
) وصيات بارز جنبش شورايي بودـان از خصـش وزهـآم

  حمايت مينظردر آن زمان از اين 
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 هاي ديني نو در غرب     جنبش242

ي داشـته   گذرا ممكن است صرفاً نفعي      نوي  ها  جنبش
هـاي    هـا صـورت     به هر حـال، آن    . ر باشند ـ مض ايا حت 

 و معتبري هستند كه وسعت و اهميت زيـادي          نوديني  
 ;20 ;12] . يـي دارنـد   هـاي قبيلـه   در جهان فرهنـگ 

22;26]  
  

 New Religiousهاي ديني نو در غرب  جنبش

Movements In the West [XXVIII] وج كنـوني  م ـ
ي  در غـرب از دهـه   )NRM(هـاي دينـي نـو     جنـبش 
تر به عنوان بخـشي  از ضـد فرهنـگ در              ، بيش 1960

 ايـن   1970ي    در طـي دهـه    . انظار عموم  ظـاهر شـد      
كه (ويژه در امريكا      ها در سراسر دنياي غرب، به       جنبش

هـاي    جنبش : اند  العاده مشهود بوده    در كاليفرنيا فوق  
 زيلنـد، و    ، اسـتراليا، نيـو    ))يمسيحي امريكاي (ديني نو   

) خصوص انگلستان، آلمان، و اتـريش       به(اروپاي غربي   
 تبليغـات خـود را در       1989پخش شدند؛ سپس، بعد از      

ويژه   به(اروپاي شرقي و اتحاد جماهير شوروي پيشين        
هاي ديني نـو   تعدادي از جنبش . آغاز كردند ) در روسيه 

 بـسيار   شـود   در غرب به تعريفي كه به كـار بـرده مـي           
، اما برآورد شده  كه چيزي  بـين          ]8-5:145[اند    وابسته
شمار اعـضا  .  جنبش متمايز وجود دارند    2000 و   1000

ــه تعريــف هــاي  هــا بــستگي دارد، امــا جنــبش نيــز ب
شماري هستند كه بيش از هـزار عـضو كـاملاً             انگشت

ميزان تغييـر   (متعهد و وفادار در يك زمان معين دارند         
ها بـسيار بـالا       ز مشهورترين جنبش  تعداد در بسياري ا   

تـر   ها چند صد عضو يا كم      ، و بسياري از آن    )بوده است 
  ].9-5:148[اند  داشته

ــور    ــت ظه ــيح عل ــاNMRدر توض ــوني يه  كن
شـود كـه      گفتـه مـي   : اند  هاي زيادي مطرح شده     نظريه
در حـال دنيـاورز و      (ي    ها واكنشي در برابر جامعـه       اين
 معاصـر يـا بازتـابي از        )يا تكثرگرا شـدن   / را و   ـگ  ماده
ها نيازهاي رواني، عاطفي، اجتمـاعي و         ؛ آن ]55[اند    آن
يا اشخاص فاقد صـلاحيت     » ويندگانـج«ي  ـيا روح / 

اند تنهـا     هايي كه به دست آورده      آورند؛ موفقيت   را برمي 
ــويي«از راه  ــن اســت   » مغزش ــرل ذه ــون كنت ــا فن ي

تـر،    ؛ يا، در يـك طـرح جهـاني        ]44;29;22;12;6;5;3[
يعنـي  : دهنـد    را بـشارت مـي     عصر نو ها سپيده دم      آن

  ].55  [عصر برجِ دلو
د و افريقاي معاصـر و      ـبا در نظر داشتن ژاپن، هن     

هـا  NMRهاي تـاريخ كـه شـاهد تكثيـر            با ديگر دوره  
هـاي اول و دوم، اروپـاي         ــ مانند روم در قـرن      اند  بوده

 ــ ــزي در ده ــمالي و مرك ــستان از 1530ي  هـش ، انگل
 بيــداري بــزرگ و در امريكــاي شــمالي 1650 تــا 1620

را ) 60-1820( دومين بيـداري بـزرگ    ، كه   1730ي    هـده
تــوان  مــي) هــاي بــزرگ بيــداري (در پــي داشــت  

هـاي    با اين حال، جنـبش    . هاي سودمندي كرد    مقايسه
طرز نامتناسـبي در      كنوني از اين جهت متمايزند كه به      

ق و فـ ـهــاي مو  ني از بخــش پــي جــذب هــوادارا   
اند و تنها به سنت مـسيحي اكتفـا           آموخته جامعه   دانش
) كليساي اتحـاد ، معبد مردم، خانوادهمـثلاً  (كنند    نمي
انـد، ماننـد      ي انـواع ديـن و فلـسفه         كه طالب همـه     بل

هـره  ،  برهما كوماريس ،  آنَنده مارگه مثلاً   (هندوييسم
 ـآيـين ، )مـوي  شري چـين  ،  سهجه يوگا ،  كريشنا  ودا ب

ــ  و در واقع در پـي        نوپاگانيسم  ،  سوكا گكايي مثلاً  (
جنــبش مــثلاً ( منــابعي ديگرنــد از قبيــل روانكــاوي 

مثـل  ( ــ تخيلـي       هاي علمي   ، داستان )استعداد بشري 
/ هـاي بـاطني و        برخي از سنت  ) شناسي  كليساي علم 

، نكـار كَا،  كليساي جهـاني و پيروزمنـد     مثلاً   (رازوريا  
  ).ي عقاب سفيد نهكاشا، تاپي، امين

هاي ديني نو، كه در گفتمان عمومي بر  جنبش
ها  از آن» ها كيش«م با برچسب تحقيرآميز ـروي ه
ستيزان  ها و كيش شود، با هجوم رسانه رده ميـنام ب

اما تنها . اند مواجه شده) بين روهاي كيشـگ (
توان به كار  ها مي ي اين جنبش ه دربارهـتعميمي ك

كمابيش نادرستي هرگونه تعميمي برد اين است كه 
ا حتماً با يكي از آن شمار اثبات ـه ي آن درباره
كه در شان بل ها نه تنها در الاهيات آن. شود مي
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است و در اطراف      ترين زمان اشغال را داشته        طولاني
ترين معبـد      بزرگ Tlachihualtepetlپِتْل    اوآلته  تلاچي

يافته بـود كـه در وقـت اسـتيلا           هرميِ جهان سازمان  
گاه بزرگ    اين نيايش . پوشاند  را مي  هكتار   16بيش از   

 مـشهور   كواتَل  كتسال يا معبد    oracleكه به وخشگاه    
است از زماني كه بـه وجـود آمـد حـداقل چهـار بـار        

دهنـد كـه در       اسناد تاريخي نشان مـي    . بازسازي شد 
 كـه   Olmeca-Xicalancaآغاز اولمكاـ شـيكالانكاها     

آن ي آيينـي را سـاختند در          ي آغازين محوطه    نسخه
ــدند  ــاكن ش ــزرگ    . س ــت ب ــقوط پايتخ ــي س در پ

 در قرن هـشتم چولولـّان       Teotihuacanاوآكان    تئوتي
 عيـار شـد و زائـران،         مركز زيارتي و بازرگـاني تمـام      

- بازرگانان، نجبا و شـاهان را بـه بازارهـا و نيـايش            
تـا حـدودي تولتكـا    . شمارش كشيد هاي ديني بي  گاه  

 اين گسترش را Tolteca Chichimecaمكاها  چي چي
شـان تولـّان      پديد آوردند كه در پي سـقوط پايتخـت        

تولتكا . شيكوكوتيتلان از نو در اين شهر ساكن شدند       
مكاها نام شهر را به تولـّان چولولـّان تلاچـي             چي  چي

ــد، كــيش Tlachihualtepetlپتــل  اوآلتــه  تغييــر دادن
يافته را    كواتَل را زنده كردند و مرجعيت تقدس        كتسال
ياري از فرمانروايان سرزمين دادنـد كـه بـراي          به بس 

دو . گـاه سـفر كـرده بودنـد         مراسم انتصاب به نيايش   
: كردنـد  فرمانرواي كاهن بـر چولولـّان حكومـت مـي         

چ يــاچ  و تــلالپيــر بــالا  يــا Aquiachآچ  آكــويي
Tlalchiach   هاي تـاريخي نـشان       گزارش. پير زمين  يا

بس   تشدهد كه از اين شهر به عنوان يك مركز آ           مي
هاي درگير جنگ اسـتفاده       يي براي جناح    موقت دوره 

جـا    هاي خـاص بـا هـم آن         كردند كه در مناسبت     مي
  .گرفتند جشن مي

  
ــه ــسه  چول ــسه Culavamsa [XI]وم ــا (ي  وم ي

 كـه   پـالي ، كتـابي    »كوچـك «) Chronicleنگاره    گاه
ي   نگاره  گاه (مهاومسه سري لانكا را از      بوداييتاريخ  
 302يـي از    به دوره  ومسه  چوله. كند  ميروايت  ) بزرگ

كـم    پردازد، و دسـت     ميلادي تا آغاز قرن نوزدهم مي     
. و.  اسـت [142 :57] مؤلـف پـشت هـم    اثري از سه

 آن را بـه آلمـاني ترجمـه كـرد، و     W. Geigerگايلر 
 آن را از آلماني به C. M. Rickmersريكمرز . ام. سي

  .انگليسي در آورد
  

 Four Noble Truths [XI]چهار حقيقت جليـل  
ــ    آريـه :  سنـسكريت  ariya-saccaـ سچه     اريه: پالي(

» حقيقـت جليـل   «شناخت چهـار    ) arya-satya ستيه
  (بـودا ) bodhi بودي(شدگي    اساساً محتواي روشن  

دهند؛   را تشكيل مي  ) ارهت (و شاگردانش   ) گوتمه
.  است بودايييافت كامل چهار حقيقت مقصود عمل       

، علـت   )دوكّه(رنج  : اند  ار چهار حقيقت  ها به اختص    اين
آن، ايست يا رهايي از آن، و راهي كه بـه ايـست آن              

انـد    يي  چهار حقيقت جليل نه حقايق گزاره     . انجامد  مي
ــه    ــي داشــته باشــند و ن ــصديق عقل ــه ت ــاز ب كــه ني

ــودايي را مــي اعتقادنامــه هــا  كــه آن ســازند بــل ي ب
ني راه  دهند، يع   گيري تعليم بودايي را نشان مي       جهت

در . موضـوعات سـروكار دارد    بودايي تنها با فهم اين      
ي ويـژه تعلـيم بوداهـا         گويند كه اين نشانه     واقع، مي 

شدگي تنهـا فهـم محـدودي از          پيش از روشن  . است
ي   تواند وجود داشته باشد اما در لحظه        اين حقايق مي  

شدگي، سرانجام به سرشت حقيقي رنج رخنـه          روشن
 تنهـا : پـالي (شود؛ علت آن، يعنـي تـشنگي          كرده مي 

tanhāاتريــشن: نــسكريت؛ س trishna ) (تيچــه قسپ- 
شـود، ايـست آن، يعنـي         ، ترك كـرده مـي     )سموپاده  

شود، و راه ايست آن، كه        واسطه تجربه مي    نيروانه بي 
سازند، بـه      را مي  راه هشتگانه اند كه     ي موادي   ساخته

   [72-47 :34]. شود تمامي پرورده مي
  

 نگوچيسوChisungu [II] رقص  چيـسورسـم   نگو
تشرف زنان ــ مراسم بلوغ دختران ــ در ميان مردم          

 اقــوام و ي شــماليدر زامبيــا Bembaمادرتبــارِ بمبــا 
ها طـول  مراسم ممكن است هفته   . هاستهمجوار آن 
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ح (هاي خارجي نظيـر مـصر        هاي صلح با قدرت    پيمان
قانون از خدايان بـود  . شد  مي[6-201 :24]) م  ق1250

هـا    حتـّي   .آمـد  هـا بـه اجـرا در مـي         و به دست انسان   
هـاي    از جملـه مكـان      هاي متعددي داشتند،   پرستشگاه

 1740ح (مقدس روبازِ سنگي و معابـدي در بغـازكوي         
 مكان مقـدس خاصـي در       ها يك  حتّي). م  ق 1460 –

هاي تمامي خـدايان     يازيليكايا بنا كرده بودند كه نگاره     
در آن بود؛ اين مكان نماد قدرت متمركز سياسي بـود           

ي   مركـز اداره بـد امع در برخـي از شـهرها،  . [38 :13]
كشور بود و كارمندان زيادي داشت، در حـالي كـه در            
جاهاي ديگر تنها از چنـد زيارتگـاه كوچـك تـشكيل            

يـي يـا     ي خدا بود، و خدا را با پيكره        معبد خانه . شد يم
 نـشان   ،هوواسيسنگ    نظير ،با شيئي مربوط به كيش    

كاهنـانش خُـدامي بودنـد كـه بـه نيازهـاي            . دادند مي
خدايان، نـامريي   . كردند ي اين خدا رسيدگي مي     روزانه

هاي انساني را داشتند كه      و ناميرا بودند و همان ضعف     
). شَـرّ (بختـي انـسان منجـر شـود          ممكن بود به شوم   

ي الاهي از راه تفـأل از روي علايمـي           تشخيص اراده 
ي  شـدند يـا بـرش و معاينـه         كه در طبيعت يافت مـي     

 بابليـان ها از    ، كه حتّي  )گويي غيب(ي حيوانات    اندرونه
 نيـز نقـش     جـادو .  پذير بود  به ارث برده بودند، امكان    

  .مهمي در جامعه به عهده داشت
 ـ از كهـن   (هـا، مراسـم خاكــسپاري    رين زمــانت
شامل مرده سوزي   ) )خاور نزديك باستان  (پسازندگي  

و خاكــسپاري فرمانروايــان و مــردم معمــولي هــر دو  
 (هـا   هـا و افـسانه     تعـداد انـدكي از اسـطوره      . شد مي
   خاستگاه[6-120 :24]) هاي خاور نزديك باستان دين

 به نبرد   ،»اژدهاكُشي  «، يعني حتّي دارند؛ يك اسطوره   
 الاهي و دشمنش مربوط بـود و در         پهلوانآييني ميان   

جشني سالانه براي تجديد قواي زمين و تأييد پيروزي 
 ديگري مربوط بـود      ي شد؛ اسطوره  خير بر شر اجرا مي    

به ناپديد شدن خداي بـاروري و، در نتيجـه، از دسـت             
شد كه   رفتن وفور نعمت زمين، كه تنها زماني احيا مي        

  .گشت خدا باز مي
  

اركـان   زيـارت اسـلامي، يكـي از         Hajj [XIX]حج  
شود   الحجه برگزار مي     در ماه ذي   مراسم كنوني . اسلام

مره است كه در    ي حج و ع     و تلفيقي از دو آيين گذشته     
آيـين حـج در مكـه و        . شـد   عربستان غربي برگزار مي   

و در اصـل آيينـي      . شود  جا آورده مي   ه، ب كعبهحرم آن،   
شود كه با آداب و مناسك عبادي         براهيمي دانسته مي  ا

 ـ (در خارج از اين شهر همـراه اسـت           هـر  ). مينرَح
كـم يـك بـار در          بايد دسـت   ]مستطيعي [مسلمان بالغ 

حاجيـان نـوعي    . جا آورد  هطول عمر خود آيين حج را ب      
پوشـند و در مـدت        مـي ) احرام(ي عبادي پاكيزه      جامه

ــات خا  ــين حــج محرّم ــزاري آي صــي را مراعــات برگ
حج در طول زمان فرصتي بوده اسـت بـراي          . كنند  مي

همبستگي اسلامي و تقويت بـرادري در ايـن ديـن، و       
 حمل و نقـل حـاكي از آن اسـت كـه         نوينهاي    روش

هـي را   توانند اين واجب الا     ي مؤمنان مي    شمار فزاينده 
 pilgrimage (Islam)"; 38" 20]). عيد (جا آورند  هب

"Hadjdj"; 47; 48: 81-102; 67 S. V. ; 80: 161-2]  
  

 Veiling (in Islam) [XIX]) در اسـلام (حجاب 
 همسران پيامبر بـوده      حفظ ظاهراً    كه حجابخاستگاه  

پذيرش . ي زنانِ مسلمان تعميم داده شد       هـبعداً به هم  
 و رسـيدن بـه      كودكي گذر از    ي  هو استفاده از آن نشان    

 نان روسـتايي براي ز  اما .[VI :77]ت ـسن تكليف اس
چنـدان عملـي    ] به شكل سـنتي آن    [گاه   كارگر هيچ و  

ي    غالباً آن را نشانه     اسلامي نوگرايي، و در    نبوده است 
اند؛ امـا بـا رواجِ        به آن حمله كرده   و  انقياد زنان دانسته    

 بنيادگرايي اسلامي در عصر حاضر براي حفـظ         كنوني
 38]). همـرأ   ( .گيرنـد   مـي سـخت به زنـان  حجاب 

“Hijāb’]   
  

 ـ روايت، مجموعه،  حديثHadith [XIX]حديث  ي ي
  ،محمـد  حـضرت    سـخنان ، يعني   اسلام در   ها  تسناز  

ــحابه ــسلمانان  ي او ص ــر م ــسته و ديگ ــدري برج  ص
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 كه بعـد    اند  سنتي    دهنده  تشكيلها    و كلّ آن   ،*اسلام
شود؛ از ايـن رو        منبعي براي شريعت تلقي مي     قرآناز  

در خصوص موضوعات مربوط بـه شـريعت و زنـدگي           
 احاديـث هرجا كه حكـم قرآنـي وجـود نداشـته باشـد         

 هـر  .[III :107 ;7-170 :80]توانند راهگـشا باشـند    مي
يـي   ق بـه سلـسله     مـسبو  استحديثي به تنهايي متني     

ايــن . حــديثآن از راويــان و ثقــات شــفاهي ] اســناد[
 از  و  هـايي مكتـوب شـدند         احاديث بعداً در مجموعـه    

يـي    هاي فرقه   جا كه جعل حديث براي توجيه آموزه       آن
 تبديل شده بـود،     ي رايج و پررونق   ي  پيشهيا سياسي به    

 256ـ ـ196[) 70ـ   810(اري  بخعالماني نظير محمدال  
مجبـور  ] ق  ه 261ـ ـ204[) 75ـ   817(سلم  و م ] ق ه 

 يي عظيمي از احاديث را كه بنا به قول          شدند مجموعه 
 انتقادي قـرار    ارزيابيشد مورد      هزار حديث مي   ششصد
حـديث  ] ؟[ هـزار    چهارصـد ها را بـه       و شمار آن   دهند

حيحين هـا بـه       اين مجموعـه  . برسانند دو « ، يعنـي  صـ
بـر و موثـق     هـا را كـاملاً معت      معروفنـد و آن   » صحيح

ي ديگر كه تاحـدي       ها چهار مجموعه   بر اين . دانند  مي
تري برخوردارند افزوده شـد، كـه همگـي          از اعتبار كم  

 ;5]. روي همرفته از اعتبار و منزلت شرعي برخوردارند

38 S. V.; 48: 65-6; 54: II; 58; 71: 79-50]  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديث فقط بـه قـول و فعـل و تقريـر پيـامبر      در نگاه اهل سنت ح * [
  .]شود و نزد شيعه به اقوال و افعال معصومين هم اطلاق مي

  
 اسـلام  دو شهر مقدس Haramain [XIX]حرَمين 

مكه و مدينـه،    ، يعني   ي عربستان   در غرب شبه جزيره   
 ]ص[ محمـد  ]حـضرت [پيـامبر اسـلام     هـا     آنكه در   
قيـت ايـن    هي را دريافت نمـود و بـا موف         الا هاي  وحي

 شـهري تجـاري   ديربـاز مكـه از  . كردآغاز را  ايمان نو   
 قـرار   كعبـه بوده است و در آن عبادتگاه مهمي چـون          

ه و مركـز    زدودهـا     آن را از بـت    ) ص (محمـد دارد كه   
رد      ). حج (زيارت اسلامِ ناب قرار داد       همـواره بـر گـ

وجود داشته است كه تنهـا      ) مرَح(كعبه حصار مقدسي    
وارد توان    ميحالتي از پاكيِ آييني     در اوقات زيارت، در     

ي   همـه مكـان تـرين   بنـابراين، مكـه مقـدس   . آن شد 
 ]حـضرت [مدينه شـهري اسـت كـه        . مسلمانان است 

 پايگاه خود را    م 622 پس از هجرتش در      ]ص[محمد  
 سال مركـز    30اين شهر بيش از     . دكردندر آن مستقر    

نوين عربي، و همواره مركز تحقيـق و تـدين،           خلافت
مـوقعيتي  .  بودحديث شريعت و ي  ويژه براي مطالعه   به

 پيـامبر و آرامگـاه او دارد ايـن شـهر را بـه           مسجدكه  
مكان مقدسي تبديل كرده است، كه معمـولاً زائرانـي          

رونـد، آن را نيـز زيـارت          كه براي حـج بـه مكـه مـي         
تـوان     زمـان مـي    كنند، اگرچه حرم مدينه را در هر        مي

 ـ        . زيارت كرد   روي  هتا امروزه اين دو مكـان مقـدس ب
  [39].  بسته مانده استسلمانانغيرم

  
 )Hasidism يــا (Chasidism [XXII]حسيديــسم 

م طـوو     را حسيديسم جنبش  ل شـ  Israelاسرائل بعـ

Baal Shem Tov    معـروف بـه بِـشط Besht   در اواخـر
حسيديـسم   ي  مراكز اوليه . قرن هجدهم بنياد گذاشت   

در اوكراين و لهـستان جنـوبي قـرار داشـت امـا ايـن               
نهضت دو نـسل بعـد سراسـر اروپـاي شـرقي را فـرا               

يـي از     شـده  عمـومي شـكل    يستيتعاليم حسيد . گرفت
 يهوديـت   ظاهريجاي مراعات شريعت       بود و به   قبالا

 . [107 :70] خدا تأكيد داشتبر اهميت عبادت باطني 
هـا و هـم در      ميـصوا تـوان هـم از طريـق          خدا را مـي   

نظيـر ايـن      ويژگـي بـي   . كارهاي روزمره عبادت كـرد    
يعنـي    devekut دوقِوُتي آن  ترين جنبه   عبادت و مهم  

حسيديسم بـه   .   به خدا با شادي و سرور است        تمسك
بـه فهـم    يي كـه قـادر نبودنـد          زندگي يهوديان عادي  

ارزش جديـدي   دسـت يابنـد     از دانش يهـودي     زيادي  
 يا داسـتان، در انتقـال پيـام    تمثيل جا كه از آن . بخشيد

خود به عارف و عامي كـارايي يكـسان دارد، در ميـان      
ــيله   ــه وس ــديل ب ــسيدي تب ــان ح ــيي  يهودي  آموزش

الاهيـدانان يهـودي جديـد از       . پركاربردي شده اسـت   
ــتان  ــن داس ــسياري از اي ــره  ب ــستي به ــاي حسيدي ه
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، گرچــه يهوديــانِ انــد ملتــزم شــديداً بــه آن هامــروز
. چنـين نيـستند   ) گـرا   يهوديت اصلاح  (گرا    اصلاح

ي  ها  بيرخانواده را    دتلمو نه با اشـاره       احكام طهارت 
تبيـين    ضروري كه به عنوانِ امر     ، بل آيينيبه ناپاكي   

  مسلم گرفتن وهر از منعِ شكنند، و غرض از آن را  مي

گـاه كـه    آن. انـد    دانسته ي جنسي با همسر     رابطهحق  
آنان زندگي جنسي خود را، پـس از جـدايي ناشـي از       

گيرند، مانند اين است كه  حيض، با يكديگر از سر مي
  [155 :70]. اند از نو عروس و داماد شده
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 Circumcision (in [XIX]) در اسـلام (ختنـه  

Islam)         هـاي     اگرچه ختنه عمومـاً يكـي از شـاخص
 هـيچ   قـرآن در  امـا   شـود،     مؤمن واقعي محسوب مي   

ي پـسران و دختـران وجـود          ي ختنـه    حكمي دربـاره  
هاي باستانيِ خاورميانه بود      مسلماً ختنه از رسم   . ندارد

بـه   سـنتّ ي بخشي از اين       و سنت اسلامي به مثابه    
ي پسران هم  يي كه ختنه آن قداست بخشيد، به گونه

ي اسلامي و هم به       به عنوان آداب پذيرش در جامعه     
ي بزرگــسالان تلقّــي  عنــوان آيــين ورود بــه جامعــه

معمولاً ختنه پس از هفت يا هشت سالگي و         . شد  مي
تـر    ـ و در جوامع پيـشرفته     ـپيش از آغاز بلوغ جنسي      

روي پـسران انجـام     حسي موضـعي ـــ        همراه با بي  
 ;”khitān“ 38]  .سوران همراه است شود و با ختنه مي

48: 161; 67 S. V. ; 77: II; 80: 251-2]  
  

 Circumcision (in Judaism)) در يهوديت(ختنه 

[XXII] ميلا   بِريت آيين ختنه ياberit milah  كه بـر 
فرزندان ذكور يهودي و نيز كساني كه بـه يهوديـت           

 بين خدا و فرزندان     عهدشود، نماد     ميگروند اجرا     مي
ختنه در روز هـشتم     ). 11: 17 پيدايش(ابراهيم است   
) شـبات (اين روز سـبت     حتا اگر   شود،    تولد انجام مي  

توان   باشد، اما براي حفظ سلامت مي     ) حگيم(يا عيد   
يي كوتـاه روي      كودك لحظه . آن را به تأخير انداخت    

د، و گمـان  يي كه به ايلياي نبي اختصاص دار    صندلي
كنـان حاضـر      بر اين است كـه وي در مراسـم ختنـه          

نشيند و بعد در دامن كسي كه او را نگه            شود، مي   مي
 يـا پـدر معنـوي قـرار         sandekق  اسنددارد، يعني     مي
گـر مجـرب       يا ختنـه   mohel موهلختنه را   . گيرد  مي

برد   او پوست سر آلت را با چاقويي مي       . دهد  انجام مي 
. كنـد    رو به عقـب پـاره مـي        و سپس غشاي زيري را    

هاي جديـدتر      و در زمان   شود  ه مي ديمك  خون با دهن    
كننـد تـا از عفونـت         يي اسـتفاده مـي      ي شيشه   از لوله 

 .vol 14]. گيرنـد  سوران مي بعد ختنه. پيشگيري شود

5: 567; 64: 401: 70: 134]  

   دين ختوني ختوني، دين 
  

اعتقاد به يك ) Theism [XXXIV]) 1خداپرستي 
]) ي يگانـه  [خـدا نه يك » خدا«(وجود الاهي يگانه    

، فعالانه مـرتبط بـا      گونه ي موجودي شخص    به مثابه 
ي نـژاد   ي الاهي است كه در برگيرنده      واقعيت آفريده 

رو، خداپرسـتي     از ايـن  . انساني اما متمايز از آن است     
حـضور و حلـول     (ماني خدا     هم شامل اعتقاد به درون    

و هم شامل اعتقاد به     ) ن جهان و تعامل با آن     در درو 
) ، استقلال، و جدايي از جهـان      »غيريت«(تعالي خدا   

در ايـن معنـا، خداپرسـتي از سـويي بـا آيـين              . است
، كه  خداگرايي طبيعي  و از سوي ديگر با       خدايي  همه

چـه آفريـده      معتقد است  خدا خالق اسـت امـا در آن          
  .فعال مايشا نيست، تقابل دارد

يـي اسـت      بينـي   تر، جهان    بيان اختصاصي  به) 2(
ــه  ــر نتيج ــي ب ــيك   متك ــث كلاس ــي مبح ي منطق

، يعني روح كامل قائم به      هاي اثبات وجود خدا     برهان
ذاتي كه جهان از حيث وجود، استمرار، معنا و مقصود     

   [VI; 75: 80-4 :37]. وابسته به اوست
  

ــتي  ــودي(خداپرس  Theism (Jewish)) يه

[XXII]       ي خـالق آسـمان و        يگانـه  ايمان بـه خـداي
خـدا   ( اسـت    يهوديتترين اعتقاد در       اصلي ،زمين

يگـانگي  ). )حييمقدس عبري و مـس    هاي    در كتاب (
آميـز بـا او در        خدا، و نياز انـسان بـه ارتبـاط محبـت          

 كـه شـهادت اصـلي       شـمع هاي دعاي     نخستين آيه 
ايمان يهودي است و هـر روز دوبـار در نمـاز تكـرار              

يهوه خداي  : اي اسرائيل، بشنو  «: شود، آمده است    مي
پس يهـوه خـداي خـود را بـه     . ي واحد است   ما يهوه 

 6 تثنيه (» تمامي جان و تمامي قوت خود محبت نما       
دان قـرون     تـرين الاهـي     ، بـزرگ  ابن ميمون ). 5ـ4: 

 ;II-VI :31] اصول اساسـي يهوديـت   بيانوسطا در 

 كه يهوديان بايد بـه وجـود خـداي    گويد مي [93 :64
ناظر كه خالق و ،همتا، كامل، غيرجسماني  و بي  يگانه
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 1392م ، يا دقيقاً سال        قرن ق  13در واقع در حدود     [
 ،خـروج از مـصر     از بندگي در مـصر، معـروف بـه           ]م  ق

) حگـيم (اعياد . هاي يهودي است  موضوع اصلي آيين  
 بر  ها  بان  عيد سايه و   ها  عيد هفته ،  پسح  اصلي، يعني   

 ,IX, X :59].انـد   گرد وقايعِ مرتبط با خروج بنا شده

XX]     رسيدن يك عـصر مـسيحايي     اعتقاد به فرا) 
ي نجـات الاهـي اسـت، و          مبتني بر انديشه  ) مسيحا

تـاريخ   (اين امر با استناد به كارهاي خدا در مصر          
سـوي   ، كه اوج آن خروج بـه      )موسي؛  كتاب مقدس 

 بـــود در آگـــاهي Promised Land موعـــود ارضِ
  [vol. 6: 1042 14]. شود يهوديان تصوير مي

   
   رازورخَفيه 

  
   خليفه، خلافتفت خلا

  
ديـدگاه  . اسـلام در ، آفـرينش  Khalq [XIX]خلق 

و بـه نحـو زمـاني     ex nihilo قرآني به خلقِ از عـدم 
ها و زمـين را      آسمان) االله(معتقد است، يعني خداوند     

ــدم[در شــش روز  ــد] از ع ــاحب. آفري ــران در  ص نظ
، نخستين چيزي كه آفريده شده    خصوص اين كه آيا     

تواند   چه را كه مي     آنهي و هر    لا است كه فرمان ا    قلم
كند، يا نور و ظلمت، اخـتلاف         ثبت مي به هستي آيد    

 خلقِ مـدام  ي    نديشهدانان متأخر ا  يهيي از الا    پاره. دارند
 ي رت مبقيـه دانـد، بـدين معنـا كـه ق ـ       را طرح كـرده   

sustaing power     خداوند مستلزم نـوعي فعـل خلـّاق
ديگـران،  . تازه در هر آن از هستيِ مخلوقاتش اسـت        

 يـك كـنش   ، آفرينش را    نوافلاطوني آيينبه تأثير از    
داننـد بـه    صدور از خداوند، يعني نوعي تجلي او، مـي     

 تـشيع . انـد   هـي ي ذات الا    طوري كه موجودات آينه   
را مطرح كـرد كـه    ر نوريهوي آفرينشِ ازليِ ص   نظريه

 تجليـات زمـاني     ]ع[ امامان  و ]ص[ محمد ]حضرت[
 آن صحـادث يـا    [بودن  ن مخلوق بودن يا     .اند  ر نوريه و

هياتي قـرون   هاي الا   يكي از بحث   قرآن ]قديم بودن 

و متعارف، كه   ] اهل سنت [ديدگاه سنتي   . وسطي بود 
ديدگاه غالب نيز بود، بر آن بود كه قرآن مثـل خـود             

 Khalk"; 67" 38]. خداونــد، قــديم و ازلــي اســت

"Creation"]  
  

تاريخ نهاد خلافت به زمان      [XIX]  خلافت  خليفه،
 مـيلادي   632در سـال    ] ص[محمـد   ] حضرت[رحلت  

گردد، و اين هنگامي بـود كـه خلَُفـا            برمي]  ق ه 11[
براي رهبري جامعه، حفظ و گـسترش   ) »جانشينان«(

و مواظبت بر برگزاري عبادت     ) جهاد (مرزهاي آن   
 . ;VIII :48] ، انتخاب شدندشريعتو اجراي ) نماز (

80: VII]  61ـ632( جريان خلافت با خلفاي راشدين 
، و خلفـاي    )م] 753 [750ـ ـ661(اميه    ، خلفاي بني  )م

تـداوم  ]  ق ه 654ــ   132) [م1517ـ750(عباس    بني
، و سـلاطين تـرك      )هـاي اسـلامي     سلسله (يافت  

 دشـان نيز بـه ابتكـار خو     ) يا حاكمان دنياورز  (عثماني  
آتـاترك  اين عنوان را به خود دادند، و بالاخره كمال          

 سـنت  ي اهـل    جامعـه .  آن را برچيـد    1924در سال   
دانـد، زيـرا      مقام خلافت را صرفاً ضرورتي دنيوي مي      

كه پس از پيامبر شخص ديگري وجود نـدارد كـه از            
سوي خداوند به او وحي و الهام شود؛ اما شيعيان آن           

 (هـي   را مقامي منصوب از سوي خدا يا امامـت الا         
جـا وحـدت آغـازين       مـين از ه . دانند  مي) تشيع ؛امام

يي بر سر ماهيـت       خلافت، كه قبلاً با مشاجرات فرقه     
، تـضعيف شـده بـود، تـا         )خوارج ،فرقه (دقيق آن   

قرن دهم ميلادي از بين رفت و اين هنگامي بود كه       
ي خلفاي شيعي فاطمي در مصر، بـه مـوازات            سلسله
با . ي رسمي خلفاي سني در بغداد تشكيل شد         سلسله

 خلافت بـه مثابـه كـانون وفـاداري          اين حال مفهوم  
ويژه با    تا قرن بيستم، به     ]تر كشورهاي مسلمان    بيش[

هــاي مــسلمانِ دور از  جــذابيت خاصــي بــراي گــروه
ادامــه ) اسلاميـسم  پـان  (نـواحي مركـزي اسـلام    

داشت، و الغاي اين مقـام موجـب محـو تـدريجي و            
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ــي ــدگي  ب ــت«فاي ــه» نهــضت خلاف ،  1920ي  در ده
همچنـين در چنـين     . مخصوصاً نزد مسلمانان هند شد    

ي خلافـت اوليـه بـه عنـوان          مناطقي است كه انديشه   
يك عصر طلايي، كه بايد سادگي و زهدپيشگي آن را          

آسـياي   (از نو احيا كرد، اخيراً تأثيرگذار بوده اسـت           
  [khalifa” ; 142: II “ 38 ;11]  . )اسلام در، جنوبي

  
  خواري  شراب) در اسلام(خمَر 

  
يـي كـه در صـدر     فرقـه  Kharijites [XIX]خوارج 
ي حكميـت     در جنگ صفين و به خاطر مسأله      [ اسلام

ــ دينـي جامعـه و در         بر سر مسأله رهبري سياسي    ] و  
مسايلي چون تعريف مؤمن حقيقي و اهميت ايمـان و          

جـدا  ] اسـلامي ي    كه از جامعه    بل[ سنتعمل، از اهل    
گرايانـه، كـه نيرويـي خـشن و           ي عمـل    اين جنبه . شد

بـود و تهديـدي بـراي        خلافتافراطي در قرون اوليه     
 رفت، به تدريج فـروكش كـرد و         ثبات آن به شمار مي    

 ي  ريان فكـري در انديـشه     ـصرفاً به صـورت يـك ج ـ      
امـا    .[S.V.; 78: II; 135: V 38] اسـلامي درآمـد   

در خوارج دارنـد در دوران  هاي كوچكي كه ريشه     گروه
 در  *باضـيه ا اجتماعاتويژه   اند، به    نيز باقي مانده   جديد
هـاي   از شـمال افريقـا، سـرزمين      معينـي   هـاي     بخش

 XVI; 38 :8]. ســـاحلي شـــرق آســـيا و عمـــان

“Ibādiyya”]   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باقيمانـده  ولي را قبول دارند، اين را كـه         با اين كه حكم ا    ها     اباضي * [
، زيرا كه معتقدند كـه خـوارج لقـب ازارقـه            خوارج باشند قبول ندارند   

  ].است
  

ــاه   در Sun and Moon [XXIII]خورشــيد و م
هاي آغازين   مريكاي جنوبي چهره  اهاي متعدد    فرهنگ

) هـا  ي آن   هـاي تبـديل يافتـه       يا شكل (خورشيد و ماه    
هـا   آن. هاي آفرينش دارند   تانيي در داس    جاي برجسته 

هاي گوناگون به شكل خواهر و برادر، زن و        را به شيوه  
هـا   آن. شوهر يا دوستان صوري با هـم نـسبت دادنـد          

هاي زندگي و مرگ، نظم تناوبي       مايه مكرراً مسئول بن  
هـا    و اصول پويا در فرهنگ و كيهان هستند يـا بـا آن            

گياه  [maniocك  مانيو ماهدر ميان كامپاها،    . اند  مرتبط
و  مبــدل بــزرگ را آفريــد و خورشــيد  ] گرمــسيري
ي حيات را بـه وجـود آورد؛ عجيـب آن كـه              سرچشمه

  ـ ژه (ها   در ميان ژِه  . ي مرگ است   خورشيد آفريننده 
الگوي روابط رفاقت آيينـي يـا دوسـتي         ) دين،  بورورو

صوري همكاري ديالكتيكي خورشيد و ماه اسـت كـه          
   [33]. جهان را آفريدند
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تعبيـر  . كه تمام مجموعه را ايـن گـورو نوشـته اسـت           
تر بخـش كـوچكي از آن را       تر و متقاعدكننده    محتاطانه

دهد و مابقي را بـه شـاعران مـلازم او     به او نسبت مي  
ي كارهاي منـسوب بـه خـود     از جمله.  [314-16 :22]

 اَكـال اوسـتات   ،  جـپ صـاحب   : هـا هـستند     گورو ايـن  
بچيتـره نتَـَك    نگاشت به نـام     ستايشنامه، يك اثرِ خود   

Bachitra Natak  اين مجموعه شامل . ظفرنامه، و لُب
 درازي     و يـك سلـسله     كريـشنه هاي    ي افسانه   واگويه

ــرگرم  ــات س ــب آن   حكاي ــه غال ــت ك ــده اس ــا  كنن ه
ي    دربـاره  نـد ا غيراخلاقـي نه اخلاقـي نـه      هاي    داستان
 :Trīyā Charitra (.[19ه ا چريتـرَ تري(ي زنان  وسوسه

 Brajتر مجموعه به زبان برَج  بيش  [79-81 :26 ;52-9
هـاي    زبـان   (. اسـت  با اندكي پنجابي نوشته شده    و  

 :10 ;13-105 :9].  اما خط آن گورموكي است).سيك

139-47; 28: 89-92] 

  
از يكـي   Dashavaikālika [XX [ ويكاليكـه  دشَه
ي   شـوتِامبرَه هاي مقـدس      هاي بسيار مهم كتاب     متن
يكـي از   ) »ده شـب ازبرخـواني    « (ويكاليكه  دشَه. جين
بـه   آن را است، و   ) mula لَهمو(يي    »ريشه«هاي    كتاب

 كه مرتاضان شوِتامبرهَ بايـد      اند چنين خوانده اين دليل   
زمان نوشته شـدن    . شان آن را بخوانند     در ابتداي ترك  

 بنا بر سنت كمي پيش از عصر مسيحي         ويكاليكه  دشهَ
 رهبـان  Shayyam bhavaي   شيَمبوهاست و آن را كار

هـاي مقـدس      عنوان تلخيصي از كتاب     دانند كه به    مي
است، اگرچه به احتمال زيـاد      تهيه كرده   براي پسرش   

هـاي از پـيش موجـود         ي انتخابي از مـتن      دهنده  نشان
يي از آموزه و انـدرز         حاوي فشرده  ويكاليكه  دشه. است

لوك مرتاضـان   ي رفتار هنجـاري و آداب و س ـ         در باره 
 [239-199 :13] . است

  
، ]خـدا [فرا خواندن    ، عرب لغتدر   'Du'a [XIX] دعا

به معناي استغاثه بـه درگـاه خداونـد اسـت، در ديـن               
بــراي نيــايش ) مناجــاتبــه همــراه (اســلام معمــولاً 

 و شـفاعت بـه درگـاه خداونـد، در           ي و فـرد   خصوصي
، كه امر شريعت است،  صلاتمقابل عبادت همگاني يا     

از اين رو دعا اساساً متضمن درخواست       . رود  به كار مي  
از خداوند براي سـعادت شخـصي يـا سـعادت و رفـاه              

پارسايي و تدين اسلامي موجب     .  اسلامي است  اجتماع
 و   هـايي از ايـن نيـايش        آوري و انتشار مجموعـه      جمع
  [S. V.; 100 67]. ها شده است دعا
  

 دعــاي Jesus Prayer [XIII.D]دعــاي عيــسي 
شكل . عهد جديد  كوتاهي مركب از عباراتي برگرفته از     

، خداونـد عيسي مـسيح    «: معمول اين دعا چنين است    
دعاي عيـسي را    » .پسر خدا، به من گناهكار رحم كن      

در سـنّت   .  به عنوان دعـا بـه كـار بـرد          صرفاًتوان    مي
، معمولاً هر راهـب     ارتدوكس شرقي رهباني كليساي   

دعا را به دفعات معيني در روز به عنـوان          منصوبي اين   
در آيـين   . كنـد   ي اختصاصي شخصي تكرار مـي       برنامه
يـي اسـت؛ بـا        ، اين دعا حايز نقش ويـژه      گزيني  عزلت

رود، آگاهي به درون  ي قلب فرو مي نفسي كه به ناحيه   
جا دعاي عيسي با توجه تمام خوانـده          يابد، و آن    راه مي 

است منحصر به فـرد     دعا در عين حال راهي      . شود  مي
براي دور كردن افكار و خيالات و ايجاد تمركز خاطر،          

گيري، عبادت، توبه و دلبـستگي، و         سپاسگزاري، جهت 
خواند راه رسـيدن بـه        براي شخصي كه آن دعا را مي      

ي مسيح كـه در ژرفـاي وجـود او            كننده  لطف دگرگون 
؛ رهبانيت مسيحي نيز . (شود  گشوده مي،حضور دارد
 ـ  ;82 ;81 ;32 ;31 ;13]). اسـتارتِس ؛ سيحيعرفان م

100]   
  

 ـ فـر «يي عربي بـه معنـاي        واژه D'wa [XIX] دعوت   ـا
ــا » خوانــدن ــه معنــاي » دعــوت كــردن«ي ــاً ب و غالب

 اســت، از ايــن رو بــه اســلامفراخوانــدن كــسي بــه 
ايـن واژه بـه     . شـود  ه مـي  ـترجم ـ mission» رسالت«

» ندعـوت كـرد   «يعني  ،  propaganda» تبليغ«معناي  
معنـاي . رود ي سياسي نيز بـه كـار مـي         در يك زمينه  
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 .[38 S. V. daa`wa, Vol. 3: 168-70; 

43; 105]
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 .

 .
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 .

 .
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  .[5: 103-40; 10: 123-41]
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 .

 .

)

 (

)(.[16:

92-6; 8]

Dhammap la [XI]
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 .[4: 46ff, 254ff]
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    دنياورزي294

 

ي چيزها بـر حـسب نظـام عقلانـي            انديشيدن درباره 
). Wallis and Bruce in 32: 8ff(پـردازيم   عقايد مـي 

گــذارد بــين    فــرق مــي Dobbeluereدابيلايــري 
زدايي نهادهاي اجتماعي، كاهش تقيد به كليسا،         دين

ــوع . [5ff :44]و ديگرگــوني دينــي  شــاينر شــش ن
رنگـي بـا      هـم افـول ديـن؛     : كند  دنياورزي مطرح مي  

جايي باورهـا     ؛ بريدن جامعه از دين؛ جابه     »جهان  اين«
زدايي از جهان؛ و ديگرگوني       و نهادهاي ديني؛ تقدس   

مارتين خواهان تعبير متفاوتي بـوده      . [146]اجتماعي  
است كه ظرافت موضوع را مد نظر قرار داده از خطر           

هـاي    نمونـه «مثلاً از اين فرض كـه       . تعميم بپرهيزد 
ي  مايــه  و اروپــايي در خـصوص يــك بـن  آمريكـايي 

» انـد   ي متفـاوت    بنياديِ دنيـاورزيِ جهـاني دو گونـه       
  . مسايلي بروز كرده است

ــدازه ديــندر شــرايطي كــه معــاني  ــا ايــن ان  ت
ــسأله ــرين م ــد، تعجــب آف ــاي   ان ــه معن ــست ك آور ني

ــاورزي« ــد» دني ــگ باش ــاريف  . گن ــان تع ــايز مي تم
 جوهري و تعاريف ) كند  كه دين چه مي     اين(كاركردي  

ي متعددي بـه جـا        نشده  معماهاي حل ) دين چيست (
هــاي  مخالفــت بــا رونــد اصــلي نظريــه. گــذارد مــي

ــين  [70]دنيــاورزي از گريلــي ــريج  و اســتارك و ب ب
Bainbridge گريلي مدعي است استمرار ديـن      .  است

مبتني بر نياز انساني بـه يـك طـرح تعبيـري غـايي              
نتيجـه  بـريج بـه ايـن         است، و نظرات استارك و بين     

شود كه دنيـاورزي همانـا محـدود كـردن            منتهي مي 
  . خود است

زدايي يا لائيك     دنياورزي، هر گاه به صورت دين     
گـردد،   شدن درك شود، به معناي عينـي آن بـر مـي          

 در  ي وسـتفالي    معاهـده يعني به مذكراتي كه بـه انعقـاد         
ــد و از طريــق لونگويــل 1648  Longueville انجامي

ذاري نـواحي كليـسايي بـه       براي توصيف ابهـام واگ ـ    
همچنـين در قـانون     . براندنبورگ پيشنهاد شـده بـود     

يي است كه بـه راهـب         شرع مراد از دنياورزي  اجازه     
شود كه بـاقي عمـر را در خـارج از صـومعه               داده مي 

زدايـي    تر ديـن    دنياورزي كه در معناي وسيع    . بگذراند
شـود اصـطلاحي خنثـا اسـت و بـه             به كار برده مـي    

كنـد كـه بـه اسـتناد      در جامعه اشاره مـي فرايندهايي  
ي جامعه ديگر از طريـق        ها تكليف بخشي يا همه      آن

شود، مثلاً كوتاه كردن دست ديـن از          دين تعيين نمي  
هايي از قبيل قانون، آموزش و پرورش، و رفاه           فعاليت

  . ي كارگزاران دين بود اجتماعي ــ كه سابقاً به عهده
بـه دنيـاورزي   ي استواري گرايش   قضاوت درباره 

ي   بيني يك خـط پايـه       آيا اتكاي بيش از حد به پيش      
تاريخي مناسب است، يعني يك عصر ايمان كه پس         

 از Sorokinشــود؟ ســوروكين  از آن افــول آغــاز مــي
كند كه آن را آيـين كاتوليـك قـرون            چيزي آغاز مي  
امـا ايـن نـوع خـوانش بـسيار          . خوانـد   وسطايي مـي  

  . بينانه است گزينشي و خوش
ــ ــم معنـ ــطلاحِ هـ ــاي اصـ ــانواده ي خنثـ ي  خـ

ي دنيـاورزي،     اشاره اسـت بـه نتيجـه      » سكولاريته«
امـا دنيـاورزي همچنـين      . يعني خودمختاري انـسان   

اش   ممكن است ارجاعي باشد به فرايندي كه نتيجـه        
»ــ    ي اجتمـاعي    مبتني بر يك برنامـه    » يسمرلاسكو

ي كلاسـيك ايـن      نمونـه . سياسي يا ايديولوژي است   
 .G. Jرج در اثــري اســت از هوليــوك كــاربرد منــد

Holyoake    لارس به نامي عملي مردم    فلسفه: يسمكو 
)1854 ([85] .يــسم هوليــوك داراي عناصــر لارسكو

گرا، ضـد روحانيـت، و        ، عقل )گرا  جامعه(سوسياليستي  
. »دستگاهي بود از اصـول اخلاقـي  «آگنوستيك بود؛  

ويـژه از تعـاون       گري اجتماعي بـود كـه بـه         او اصلاح 
: عنـوان خـاطرات او ايـن اسـت        . كـرد   طرفداري مي 

ــوبگر    ــك آش ــدگي ي ــال از زن ــصت س ). 1892 (ش
 بود كه   Bradlaughهوليوك، چارلز برَدلو    » جانشين«

 آشـكارتري    ضد مسيحيِ  براي تبليغات سكولاريستيِ  
بـا  » دنياورزي«در فرانسه، خود اصطلاح     . پاخاست  به

) اترياليـسم م(گرايي    و ماده ) پوزيتيويسم(گرايي    اثبات
  .پيوند داشت

 ـك  ر ل[Sacramentum Mundi, vt, 64ff]   تـاريخ
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  گرايي     دوگانه298

هايي به خوشي فرجـامين اميـد         كه در چنين تجربه     آن
رو   بسته است با اين كار فقـط بـا رنجـي ديگـر روبـه              

آور    نه تنهـا ويژگـي رنـج       دوكهبه اين جهت،    . شود  مي
كـه ويژگـي كـُل دورِ         هاي ناخوشايند است بـل      تجربه

چـه    است، چون هـر آن    ) سنساره(شدن    اره زاييده ـدوب
 تركيبي از شرايط نپاينـده      آيد   به تجربه مي   سنسارهدر  

. اسـت ) اَنيچـه  (سان سرانجام نپاينده    دينـاست و ب  
» نامـشروط «بنا بر اين، تنها رهايي فرجامين از رنـج،          

 اَنيچـه ، در كنار    دوكهن بودا   ـدر آيي . است) نيروانه (
ي هـر وجـود مـشروطي         هـه نـشان  ـ يكي از س   اتاّ  اَنو  

-16 :74]). ويپـسنا ؛ سـچه  آريه؛ دمه اَبي نيز . (است

28]   
  

ي  به مثابـه ) Dualism [XXXIV] )1 گرايي دوگانه
يـا،  [ »واقعي« ]امر[كه به اين نگري، اعتقاد    جهان يك
نـاظر  دو نوع است، يـا اعتقـاد بـه دو نيـروي             بر  ] حق

 متـافيزيكي   گرايـي  بنابراين، در دوگانه  .  است فرجامين
 قرار  حروممكن است ماده در مقابل      ) گرايي يگانه قس(

 متـضمن   گـرا  داشته باشد، در حالي كـه ديـنِ دوگانـه         
اعتقاد به دو اصلي است كـه جاودانـه بـا يكـديگر در              

 تغييريافتـه بـر   گرايـيِ  دوگانه. [32 – 125 :43]تضادند 
اسـت، يعنـي     ووجهيداين عقيده استوار است كه خدا       

  .خواه است و هم بدخواه هم نيك
) تن ـ گوشت(مادي   كه انسان از دو جوهر       نظراين  ) 2(

تـشكيل شـده     )، روان، روح  جـان (و رواني يا معنـوي      
  .است

  
 دوگـون  قوم Dogon Religion [II]ون، دين ـدوگ

در ولتاي عليا دنياي ديني بغرنجي دارنـد كـه بخـش            
اعظــم آن بــسيار اســرارآميز اســت و يكــي از جوامــع 

اند كه با ظرافت تمام تقدس ديني در آن تـار            افريقايي
اعتقـاد اصـلي مبتنـي اسـت بـر          . انـده اسـت   و پود دو  

و       Ammaدوگانگي آما    ، Nommo، خداي خالق، و نومـ
الم، كـه در اصـل در درون يـك تخـم عظـيم              ـكل ع 

ي   در رابطه  ماده / نرنوعي توأماني اساسي    . وجود دارد 
و        تانومو هست كه    / آما    ابد در روابط بعدي درون نومـ

و          . تجسم يافتـه اسـت     از ايـن رو، تـصوير كامـل نومـ
 قومي   نياكان اوليه .  از دو جنس مخالف است     ييدوقلو

دوگــون چهــار دوقلــو بودنــد كــه ايــن هــشت تــا در 
ي بـه عـدد كـاملاً مهمـي         ي بسيار پيچيده  عددشناسي
تكامـل مـنظم جهـان  ابتـدا بـا ظهـور             . تبديل شدند 

 ، كـه او    با مـانع مواجـه شـد       Yuruguگو   يورو ناگهاني
 يـك   ي نرينـه بخـش صـرفاً     و   روبـاه سـفيد    يا   نيرنگباز

همـراه  مـرگ و شـب      بـا    كه   گورو يو .نوموي اوليه بود  
 نيـز ربـط دارد، همچنـان عنـصر          غيبگـويي  ا ب واست  
 گـاهي آشـكارا شـيطاني     : ناپذير زندگي است   بيني پيش

، Lebeي لبــه بــا قربــان. بخــش  گــاهي الهــاماســت و
  .نخستين انسان، نظم اعاده شد

كل زندگي اجتماعي، زراعت، تـشكيل روسـتاها و       
  يـا  خـصوص زنـدگي رئـيس هـر روسـتا          ها، و به   خانه

، طوري نظم و نسق يافته كـه مظهـر          hogon هوگون
روسـتاها زوج زوج    :  است ختيشنا ظرايف اعتقاد كيهان  

شوند، هشت انبار حـافظ هـشت نـوع غلـه            ساخته مي 
 زنده داراي هشت سـنگ بـراي        هوگوني   ست، خانه ا

ي هـا  هوگوني گذشته و هشت سنگ براي       ها هوگون
، كاهن اعظم آما و جانشين لبه، با        هوگون. آينده است 

نظارت هاي زندگي    جنبهبر   خود تمام     موجوديت آييني 
 :6]. شمول اسـت   جهانكند و نماد انساني نومويِ مي

83-110; 33]  
  

 State, Christianity and دولـت، مـسيحيت و  

the [XIII.B]    مسيحيت روابط گونـاگون بـسياري بـا 
ي امپراتـوري روم از زمـان    در دوره. دولت داشته است 

كليـسا  ) 337 فت( يا قسطنطين    فرمانروايي كونستانتين 
بيش از پيش به رفاه و امتياز دست يافـت و سـرانجام             

 تنـگ   بـدعت سپس عرصه را بر الحـاد و        . دشمسلط  
منسوب به پاپ   (» سيلاسيوي گ   نظريه«در  . [79] كرد
گبرتــري كليــسا بــر دولــت بيــان) 496 فتس، لاســيو
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دگي استاد   وابسته به زن   قومسلامت و رونق امور     
 رينــگ. يابــدنيــزه اســت و در وجــود او تجــسم مــي

سـازد كـه مـردم را       همچنين اين استادان را قادر مي     
هدايت كنند و بـه خـصوص مـوقعي كـه در مراسـم         

شوند تمامـاً حقيقـت را      قرباني به استمداد طليبده مي    
استادان بزرگ نيزه هنگـامي كـه پيـر         . به زبان آورند  

كننـد و پـس از     اختيار مي  شوند داوطلبانه مرگ را   مي
شـان زنـده بـه گـور        قومها به    واپسين توصيه  يارائه
   [39]. شوندمي

  
ــاني  ــن نه  Implicit Religion [XXXIV] دي

» التـزام «يـا   » سرسـپردگي  «آنترين تعريـف      كوتاه
نِ يك بعد دينـي بـه علايقـي كـه ممكـن        داد: است

مثـل كمونيـسم،    ــ  است معمولاً ديني ناميده نشوند      
. گرايـي   گرايي، فردگرايـي، و خـانواده       زش، مصرف ور

هـاي دينـي داراي پيامـدهاي         گونه كـه پديـده      همان
نيز حـاكي از    » دين نهاني «شوند،    دانسته مي دنياورز  

 دنيـاورز هـاي     التـزام چـه     آن است كه در برخي از آن      
هايي را يافت كـه       شوند شايد بتوان پديده     انگاشته مي 

رونـد يـا بـا چيزهـايي          شمار مي   بنا بر عرف، ديني به    
 ـ          هـا زده      آن هپيوند دارند كه غالبـاً برچـسب دينـي ب

هـايي از     توجه را به حوزه   » نهاني «اصطلاح. شود  مي
فقط دنياورز  كند كه معمولاً       معطوف مي  انسانيرفتار  

ي   جـا بـه منزلـه      ايـن » ديـن « مفهوم   ؛شوند  تلقي مي 
جويي   د كه سطوح گوناگون جامعه    شو چيزي تعبير مي  

sociality )     و سـطوح   ) فردي، اجتمـاعي، و اشـتراكي
ــاهي  ــه(آگ ــه  نيم ــه، و خودآگاهان ــه، آگاهان را ) آگاهان

نيـز  » دين نهاني «بخشد؛ بنابراين، مفهوم      وحدت مي 
 دنياورزنامقدس و   / ي همزيستي ميان مقدس       رابطه

  .كند را منعكس مي
بـه دو اشـكال   » دين نهاني«در كاربرد اصطلاح  

ك سو، گواهي كه براي آن آورده       از ي . بايد اشاره كرد  
مثلاً كساني كه به    : شود ممكن است نهاني نباشد      مي

ــدئولوژي ــي  اي ــوني ــاورزيچ ــا سكو دني ــسمرلا ي   ي

ي زنـدگي خـود را         شـيوه  ابندند ممكن است حت ـ     پاي
جـا ايـن مفهـوم را در        ايـن . نوعي دين توصيف كنند   

ي مـردم در     تـوان يافـت كـه عامـه         هايي مـي    عبارت
برند، مـثلاً در مـورد        شان به كار مي     زمرهمكالمات رو 

، يعنـي از   »هايي از سر اخلاص دينـي     خواندن مقاله «
در ايـن  ). و يعني به نحوي منظم و پيگير (روي دقت   

ي كار    توان انتظار داشت كه كننده      كه فقط مي  مورد،  
از . و ناظر بر سر استفاده از اين اصطلاح توافق كننـد          

دله كنند و بگويند كـه      يي شايد مجا    سوي ديگر، عده  
» دينـي «پـذير اسـت كـه رفتـار را            براي ناظر امكان  

كننـدگان بـه      توصيف كند، در صورتي كه خود عمـل       
. كننــد چنــان رفتــاري از آن برچــسب اســتفاده نمــي

ي   احتمالاً اين خودداري حاكي از آن اسـت كـه واژه          
بر قـضاوت ارزشـي مثبـت يـا منفـي حمـل             » دين«

لزوماً با ديـن خاصـي   » هانيدين ن «كه    شود يا آن    مي
گونـه كـه      درست همـان  . چون مسيحيت ارتباط دارد   

طرفانـه    توان به نحوي بـي      طور كلي را مي     به» دين«
در تـوان طـوري     را نيز مي  » دين نهاني «به كار برد،    

نجامد، انظر گرفت كه نه به چيز خاصي به نام دين بي         
  . نه از آن سرچشمه گيرد، و نه خارج از آن باشد

ــا  ــارت  ب ــين عب ــتفاده از هم  [38-36 :142]اس
كردند كـه      توصيف مي  آموزش ديني رويكردي را در    

ي   و بـار ديگـر در دهـه     1970 و   1960ي    در دو دهه  
 در بريتانيــا تــأثير نيرومنــدي داشــت؛ در ايــن  1990

وجويي شخصي براي يافتن معني       جست«رويكرد، بر   
» ]خـود شـاگرد   [ي عملي     در زندگي بر حسب تجربه    

ليكن اين امر معمولاً محدود بود      . شد  أكيد نهاده مي  ت
 كه افـراد آن     transcendenceتعالي  هايي از     به لحظه 

» دلـي آشفته« و مظنون به     [73a] كردندتجربه مي را  
 و [27a]هــاي هلنــدي  بــاري، از معــادل. شــدند مــي

و باز هم كاملاً مستقل     ( اين عبارت    [125a]ايتالياييِ  
شـد    استفاده مي ) در زبان انگليسي  اش    از كاربرد اوليه  

تـر    تر و اجتماعي     ثابت هايالتزامي اول به       در وهله   تا
  .ـ اشاره شودـ مذكور در اين مقاله التزامـ مثلاً ـ
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هاي مختلـف در دسـت اسـت كـه بـه قـرن             به زبان 
هـا  ي مبلغان ديني و اروپايي    نوزدهم و ورود گسترده   
تـرين مـسأله در     بـزرگ . شـود به افريقا مربـوط مـي     

هايي  هاي افريقايي اين است كه كتاب     ي دين مطالعه
 را كــه در ايــن زمينــه هــست تقريبــاً بــدون اســتثنا 

ــدبيگانگــان نوشــته ــا اگــر خــود كتــاب: ان هــا را حت
 خـواه از روي همـدلي   ،ها هم نوشته باشـند     افريقايي

هـاي بيگانـه را   خواه ناهمدلانه، باز به نـاگزير مقولـه      
  .اندها كردهوارد آن

. اندهاي بسيار كرده  ي اعتقاد به خدا بحث     درباره
بعضي ناظران اوليه پاك منكر وجود چنين مفهـومي         

اند؛ بعـدها خيلـي از مبلغـان دينـي و           شده]  افريقا در[
تر مـسيحي بـود از      افريقاشناسان با تعابيري كه بيش    

ي افريقايي سخن گفتند و حتا بـر        پرستي نهفته يگانه
هـاي  واكـنش ]. 42 ;35 ,17 ;9 ;8[آن تأكيد كردند 

البتـه  ]. 44 ;12[حادي نيز به اين مدعا نشان دادنـد  
ري از خداي متعـال ندارنـد       هستند اقوامي كه يا تصو    

يا اگر دارند تصورشان آن قدر محدود است كه عملاً          
 لانگـو   ،Acholiمثـل آچـولي     (ارزش بررسي ندارد    

Lango، ِــوو ــا نياكيو ،دول ــوازي Nyakyusaس ، س
Swazi ها اسـتثناهايي هـستند     اما اين ). وكجه؛  ند، زا

هاي افريقايي به   اكثريت بزرگ دين  . اندكه البته مهم  
اند كـه شـواهد   د خداي خالق متعال واحدي قائل   وجو

هاي آفرينش  ها و اسطوره  ، مثل ]16[ها   نيايشآن در   
؛ موديمـو ا؛  لـز ؛  كاتونـدا ؛  ايـرووا (بسيار زيـاد اسـت      

نگولوبا اين حال، فقط عبادات معـدودي   ). نزامبي؛  مو
 ؛ نيـز    نـوئر (ها روي خدا متمركز است      از اين دين  

هـا يـا    اعتقاد به وجود ميـانجي  الگوي بارزتر ). مواري
ها، يعني اعتقاد به نياكان يا خـدايان طبيعـت          واسطه

ها مستقيماً معطوف    نيايشها و   تر آيين است كه بيش  
واسـطه بـه    هاست، هر چنـد كـه تمـسك بـي         به آن 

خـصوص   هي همچنان ممكن است، بـه     موجودات الا 
؛ داشـت نياكـان   گرامـي (هاي اضطراري   در وضعيت 

يشااور؛ ميزيمو .(  

ي آور باران و  سلطنت الهي در عين حال بايد بـه       
و ) چيـسونگو (هاي تشرف   توجه كرد؛ همچنين آيين   

؛ روح زنـدگي،    )نيائو؛  منده؛  باگره(هاي سرّي   انجمن
يا اشـيايي كـه قـدرت غيرشخـصي          fetishها  فتيش
، سـحر و    )يفـا ا ( غيبگويي هاي، نظام )نكيسي(دارند  
  ).زانده؛ فع جادودهاي  ؛ جنبشنگانگا(جادو 

هـاي افريقـايي    شرح كامل وضعيت كنوني ديـن     
شـناختي كـه     بسياري از مطالعات قوم   . ناممكن است 

ي زمان حال نوشته شده عملاً      ها به صيغه  مطالب آن 
پري    سال از عمرش س    50دهند كه   تصويري ارائه مي  

و روند تجدد   اسلام   و   مسيحيتپيشرفت  . شده است 
ده است و يكپارچگي خيلي از      چيزها را خيلي تغيير دا    

مـسيحيت   ، افريقا نيز (ها را به هم زده است       نظام
ايـم  هـاي احيـاي دينـي نيـز بـوده         شاهد جريان ). در
اند و گاه   گرايي جديدي به بار آورده    كه سنت ) يوروبا(

 و  ههاي جهاني را جذب كـرد     اجزا و عناصري از دين    
 ـ هاي غيبگويي و روح    خصوص به آيين   به ق زدگي رون

  ).هاي ديني نو در جنبش،افريقانيز   (اند بخشيده
  

 Mesoamericanمريكـاي ميانـه   اهـاي   دين

Religions [XXV]يي  هاي ديني ها شامل سنت  اين
هــستند كــه در مكزيــك مركــزي و جنــوبي، شــبه  

هايي   سالوادور، گواتمالا و بخش     ي يوكاتان، ال    جزيره
م و     ق 2300ين  از هندوراس، نيكاراگوا و كاستاريكا ب     

هـايي ماننـد تولتـك        تمـدن .  م توسعه يافتنـد    1521
Toltec   آستيك  ) ماياي كهن  (، مايايياوHuastec ،

ميشتك و آزتك در سـيماهاي فرهنگـي و دينـي از            
شهر  (مراكز آييني يادماني    : اين قبيل سهيم بودند   

ي آيينــي و  هــاي پيچيــده ؛ تقــويم)مريكــاي ميانــها
، كـه در    )سنگ تقـويم  ؛  والَيّپوا  تونال (خورشيدي  

 سـاله بيافريننـد     52هاي    شوند تا چرخه    هم ادغام مي  
مريكـاي  ا( س كودك (؛ نوشتن   )مراسم آتش نو   (

يـي    شناسـي   ؛ و كيهان  )آزتك (قرباني انسان ؛  ))ميانه
كه بر حسب چهار جهت اصلي طراحي شده بود و در           
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 Animal Slaughter )يهـودي (ذبـح حيوانـات   

[XXII] ــت مطــابق ــا در صــورتي  يهودي ــنتي تنه  س
هـاي    توان گوشتي را خورد كه از حيـواني از گونـه            مي

حيطا ( ذبـح    طور شـرعي    و به ) تكشَرو(حلال باشد     شـ
shechitah (شــده باشــد [23: VI]  . ،بــراي ايــن كــار

ــح ــده  ذب ــوحط(كنن ــاقوي ت) shochet ش ــاف چ ــز ص ي
يي را بر پهناي گردن حيوان كـشيده، نـاي و             دندانه  بي

ترتيب حيوان    برد؛ به اين    هاي گردن را مي     مري و وريد  
كننده بايد بـسيار      ذبح. شود  حس مي   درنگ بي   تقريباً بي 

   [202 :70 ;18 :66] . آموخته و فردي قابل اعتماد باشد
  

 ديانــه(  meditationمديتيــشنZen [XXI]  ذن
dhyana  ن: ؛ چينيتفكـر در خـود، در       )ذن: ؛ ژاپنـي  چ ،

.  :36 ;13 ;92-87 :8  ;37 ;3-250]خـود فـرو رفـتن    
ي بـودا ي   تفكـر در خـود بـه شـيوه    [240-1 ,203-28

بار به شـكل يـك تمـرين          كه اولين ) گوتَمه(تاريخي  
رسمي در قرن نهم در ژاپن ظاهر شـد امـا پيـشرفتي             

در ) 1215 -1141(هبـان   ر سـايي   ِي ا كـه   نكرد تا ايـن   
 ژاپـن،  (ر دومش بـه چـين بازگـشت         ـ از سف  1191

كـه سـعي كـرد در كيوشـو           پس از ايـن   ). آيين بودا در  
ي كيوتـويي     وجهه  مستقر شود او را با يك پريستار بي       

 و فرمان دادند كه كـارش را متوقـف          گرفتندذن يكي   
را ) زايـي   ريـن : ژاپني(جي    لين ،سايي در كيوتو    ايِ. كند

جـا از     د، سپس هم در كامـاكورا كـه آن        كر  موعظه مي 
  1202ي نظامي آن برخوردار شد، در  حمايت فرمانده

   
  
  
  
  
  
  
  
  
معبـد  . داد  فهـم و ذن را آمـوزش مـي           خـاص  داييِ  تن

او بــر . جوفوكــوجي او در كامــاكورا ذن خــالص اســت
 نــ ـ، آيي )اــنم  ضــاقـــلات متن ــؤاس (koanوآن  ـك ـ
. كـرد  شدگي ناگهاني تأكيد مـي     ي و روشن  ـوشـن  ايـچ

سـوتو ذن   .  خوشـايند اشـراف بـود      خـصوصاً زايي    رين
) 53 -1200( رهبـان     دوگـنِ   ر شده است،  ـرطرفدارتـپ

سـايي تعلـيم ديـده بـود آن را            ياكه زماني زير نظـر      
 ، پس از سفري بـه چـين  1227او در .  [29]اشاعه داد  

 در كيوتــو  و،را آورد) ســوتو: ژاپنــي(تــسائوـ دونــگ 
 Fukan Zazengi نگـي زازفوكـان  كـرد كـه    زندگي مي

را  نوشـت كـه شـرح        ) ي نشـسته    آموزش عمومي ديانه  (
. يي ديگر اسـت     هاي فرقه   هاي ديانه بدون آيين     تمرين

جـا واداشـتند و او در         دايي او را به ترك آن       رهروان تن 
سوجي مقيم شد كه معبدي اسـت در        بوتْ   در داي  1224
ي   ايـن معبـد بـه اي      .  Fukuiيي  ان فوكـو  ـاست جـي   هـ

Eihei-jiــ ـــ تغيي ــا   ام داد و در ادارهـر ن ــزي ب ي مرك
 بــه 1898 ســهيم اســت كــه در Soji-jiجــي  ســوجي

گنـزوي  شـوبو     [4-203 :21].  يوكوهامـا منتقـل شـد   
Shobo Genzo  او كه به جاي چينيِ معمول به ژاپنـي 

ي لات فلـسف  ؤانوشته شده بر تربيت، كار، تمرين و س ـ       
يافـت  «ي شـخص در     يكند تا سرشـت بـودا       تأكيد مي 

سوتو به خـاطر ارزشـش در آمـوزش         . پيدا شود » خود
هــاي  تــسلط بــر خــود بــراي كــشاورزان و ســامورايي

 ،پريـستاران . سطح پايين جاذبـه داشـت     ) آوران  جنگ(
بودنـد، در   ) سـپهدارها (هـا     مشاوران فرهنگي شـوگون   

 پيوسـته  به هم كردند و از هنرهاي       تجارت شركت مي  
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   بگون Rajneeshism [XXVIII]گرايي  راجنيش

   Bhagwan در بيست و ) 90 -1931( شري راجنيش
 در 1974در . » رسيد شدگي به روشن«يك سالگي 

كننده براي  پونا يك  آشرام بنا نهاد كه هزاران بازديد
 گرد هايش شنيدن سخنان و شركت در مديتيشن

و  مديتيشن پوياي راجنيش لها مث آمدند، و برخي از آن مي
هاي بدني سخت و  فنون تنفس نامنظم با فعاليت

 اغلب تعاليم او از بنياد .فرسا همراه است طاقت
هاي غربي و شرقي هر دو  اند؛ از سنت تيزانهس شريعت

به شمار » زورباي بودا«اند و تجسم شهود  مايه گرفته
 اما آگاهي دروني را وكشي را رد  ، رياضتآيند مي
  .كنند جسم ميم

مكان  نقل» پورام راجنيش «، بگون به 1981     در 
 هزار هكتار 26كرد كه ملكي است به مساحت تقريباً 

او » هاي سنياسين«در ايالت آريگان كه هزاران تن از 
آويزي  گردن[با لباسي به رنگ غروب آفتاب و مالايي 

ع برپايي مجتم» نيايش«با تصوير او، در ]  دانه108با 
 1985اما در حوالي . كردند بزرگ هواداران شركت مي

شيلا، منشي بگون و برخي ديگر به ارتكاب اعمال 
ي متعددي  از جمله قتل متهم شدند  مجرمانه

]23:V[ ؛  
 را بر  Osho     بگون به هند بازگشت و  نام اوشو

ي اوشو، كه پايگاه آن »جنبش سنياسه«. خود نهاد
مان مرگش در سراسر جهان تداوم شهر پونا بود، تا ز

 :IV/L; 42: 952-3; 51; 53 :41 ;1-200 :5]. يافت

241-70; 68]   

  
  
  
  
  
  
  
  

      هاي  ه شكلاصطلاح را ب [Rahit [XXXIII]راحت 
Rehat و Rahetها  وجود ده به اعتبار. اند  هم نوشته
هاي سيك و خصوصاً  ي عربي و فارسي در متن واژه
ت و  ، آن را راحRahit-nāmāنامه و  نامه، تنخواه حكم
در فارسي كنوني » راحت«البته . ايم نامه نوشته تراح

تر از  راحت» راحت«از سوي ديگر . چنين معنايي ندارد
  ]ويراستار. است» رهيت«

تو تربيت است ي سلوك نامه  قانونسيك راح 
شوند   ميخالصاي كساني كه وارد طريقت  كه همه

بايد سوگند بخورند كه به آن عمل و آن را رعايت 
 گوبيند سينگ  گوروبنابر سنت راحت را . كنند

كرد اعلام   خالصا را افتتاح مي1699موقعي كه در 
ي  نامه  يا قانوننامه راحت اولين .)گوروها (رد ـك

. مكتوب كمابيش نيم قرن بعد ظاهر شدثبت شده يا 
ي  هاي ديگري هم در طي دوره نامه راحت
 پيدا شدند كه همه مدعي بودند كلمات 1850ـ1750
ها بايد  نامه راحت. كنند ي گورو را بازتوليد ميـواقع

يي باشند كه مستقيماً برگرفته از  يقيناً حاوي هسته
روي ن گورو است، اما دشوار بتوان از ـدهمي
 اين هسته را با يقين نامه راحتهاي گوناگون  نسخه

 روشن است كه بسياري از [60-59 :11].باز شناخت 
ي قرن هجدهم تكامل يافت، كه   در طي دورهراحت

 ِجتي  ي حوزه  به مثابهپنتسيماهايي چون زندگي 
اي آن با دشمنان ـمسلط و ستيزه) كاست (

سرانجام در . [3-50 :26]تابد  از ميـان را بـمسلم
ي كميتهي مجاز معتبر از سوي   يك نسخه1950
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     رازور326

راداسوآمي در بريتانيا و ايالات متحد امريكا و جاهـاي          
ــاجراني را در    ــي مه ــور روزافزون ــه ط ــرب ب ــر غ ديگ

گيرند كه در اين جمعيت شكل نوي از معنويـت            برمي
ها و رسوم سـنتي   بينند تا در آيين پذيرتر مي   را دسترس 

  [134 ;115 ;67 ;65;60 ;52 ;6]. هندو
  

ــي  Occult [XXIV] رازور ــت يعن ــا   در لغ ــه ي خفي
توان آن را به هـر چيـزي          ميبا مسامحه   اما  » پنهان«

) امور فراطبيعـي يا مرتبط با   (طبيعي  فراكه  اطلاق كرد   
 مهـم   هـاي  ديـن ي     حيطـه  آشكارا در شود و     فرض مي 
گونـاگون  هـاي      حـاوي روش   رازوري. گيـرد  جاي نمي 
 جادويي يـا    خفيه يا پنهانِ   يا   ورانهراز نيروهاي   پيدايش

ي، فكـر (از طريـق آمـوزش طـولاني         نيروهاي رواني 
. براي منـضبط كـردن اراده اسـت       ) عاطفي و جسماني  

 فقط در دسـترس     چنين دانشي شود كه      مي تصور غالباً
نام دارند    رازورز كه   كساني. استيافته   تشرفمعدودي  

 گريسـنت جـادو   ي   ممكن است محققاني در زمينـه     
رنـدگان  ب يا به كـار      انجمن تئوسوفي  يا اعضاي    غربي

برخـي از   .  باشـند  قبـالا  يـا    جـادوگري ،   هرمسي نآيي
شـوند     مي انگاشته رازور ديگري كه معمولاً     عاتموضو
نيروهـاي   و   جـادو ،  گـويي  غيـب  يـا    تارواز   اند عبارت
  [8] .رواني

  
   رازور  Occultismرازوري 

  
 Mysteries) ارتدوكس شرقي(رازهاي مقدس 

(Eastern Orthodox) [XIII.D]  ارتدوكس كليساي
را ) هـاي مقـدس    آيين( هفت راز مقدس اصلي      رقيش

ــي  ــه رســميت م ــد ب ــدس  : شناس ــدهين مق ــد، ت تعمي
chrismation ،ــراف ــاني ، اعتـ ــشاي ربـ ، ازدواج، عـ

كلايون  ائوeuchelaion  تعميد با سه بار    . ، و دستگذاري
تدهين . گيرد  فرو رفتن در آب به نام تثليث صورت مي        

 ـ  » القدس  مهر روح «مقدس، كه     تأييـد ا  است، مطابق ب
 آميختـه بـه بلـسان        است و از طريق تدهين با روغـن       

chrism) سو معمــولاً در تعميــد ) روغــن معطــر مقــد
ها با دعاها و بركات، با گذاشـتن          ازدواج. شود  انجام مي 

 روي سر عروس و داماد، و با سهيم شدن در جـام              تاج
كلايـون متنـاظر    ائو. شـوند   معمول شراب متبرك مـي    

است با آيين تدهين نهايي، و مشتمل است بر قرائـت           
 و  انجيـل و  ) كتـاب مقـدس     (Epistleهفت رساله   

هفت بار تقديس با روغن كه براي تدهين بيمار يا، در           
ي جماعت     براي همه  ،ي مقدس   ي هفته   روز چهارشنبه 

غالباً يـك  ) رهبانيت (خدمت رهباني   . رود  به كار مي  
: اند  كه امور زير چنين     آيد، چنان    شمار مي  راز مقدس به  

و تقـديس   ) سال عبادي  (تقديس آب در عيد تجلّي      
 هيأت عيسي؛ مراسم تشيع جنـازه       تبدلانگور در جشن    

، تقديس نان، شـراب، و روغـن        آرتوكلاسياو يادبود؛ و    
ي   همـه ). hesperinos(معمولاً در نمازهاي شامگاهي     

  . اند مندرج) ها نامه عبادت (نامه  ها در ادعيه اين آيين
سـازيِ    آيين عشاي رباني با مراسم مذهبي آمـاده       

)prothesis, proskomide(  نـان )artos prosphoron( 
»  نوآمـوزان مـسيحيت    نيايش«. شود  و شراب آغاز مي   

Catechumens   ،ــولاني ــشي ط ــت از نياي ــارت اس  عب
در كليـساي    (antiphonesخواندن سرودهاي تهليلـي     

 مزمور؛ در كليساي يونان، آيات كوتـاهي        روسيه، آيات 
، )خطاب بـه مـريم عـذراي مقـدس و عيـسي مـسيح            

ــذهبي روز   ــرودهاي مـ  و )apolytikia troparia(سـ
بندي از آيـه و       ، يعني ترجيع  Kontakion» كونتاكيون«

سرود . شد يي كه زماني در اين نقطه خوانده مي موعظه
ادر خداي قدوس، قدوس و ق    « (Trisagionتريساگيون  

قبـل از   ) »مطلق، قدوس و جاوداني بر ما رحمـت آور        
ــت  ــتولوسقرائ ــده  Apostolos آپوس ــل خوان  و انجي

  ).ها  نامه عبادت (شود  مي
سـرود  «تـر،     هاي بيش   با نيايش »  مؤمنان نيايش«
و ورود بــا شــكوه روحــاني حامــل نــان و » انـكروبيــ

اصــول   (ي نيقيــه اعتقادنامــه. شــود شــراب، آغــاز مــي
از آنافورا، دعاي قرباني و تقـديس، خوانـده        ) تاعتقادا
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، سـخن   »تهـذيب نفـس   «شود كه بـا توصـيه بـه           مي
آغــاز » قــدوس، قــدوس، قــدوس«آغــازين، و ســرود 

، نان و شـراب بـا       شام آخر پس از بزرگداشت    . شود  مي
 تقــديس القــدس روح بــه )epiclesis(دعــاي توســل 

پــس از تنــاول عــشاي ربــاني و دعاهــاي . شــود مــي
 كـه قـرص نـان       )antidoron( متبـرك اختتامي، نـان    

ــده ــشدهبري ــرك  ن ــه  ي تب ــديس يافت ــي تق ــده ول  ناش
)prosphoron (شود  است، در ميان همه توزيع مي.   

ترين بخش آيين عبـادي، كـشيش بـه         براي بيش 
عنوان مبلّغ مردم در برابر تاج و تخـت خـدا، در كنـار              
ــمايل      ــدس ش ــاه مق ــشت جايگ ــدس در پ ــز مق مي

iconostasis همـدلي  فِ   معـرّ شمايلي    پـرده . ايستد   مي
 اسـت؛ محـراب پــشت آن، بـه هنگـامي كــه     انقديـس 
القدس براي تغيير نان و شراب بـه بـدن و خـون               روح

. كنـد  مسيح نازل شود، آسمان را به زمين متـصل مـي     
[5; 15; 83; 89]   

  
چنــد  Rastafarians [XXVII] هــا ييراســتافاريا

در جامائيكا و دومينيكا كه پس از         پوياي متنوع   جنبش
. قير فاقد زمين رواج يافـت      بين مردان ف   1930ي    دهه

ي  بازگـشت بـه افريقـا      هـاي   جنبشها از     اين جنبش 
س گــاروي مــاركوMarcus Garvey و جلــوس راس 
 اتيـوپي الهـام     يبه امپراتـور  ) منبع نام جنبش  (تافاري  
داننـد،    نژاد سياه مي    مسيحايفرد اخير را هنوز     . گرفتند

 و بـه زودي     انـد  نژادي كه معتقدند يهوديـان راسـتين      
 مسيحيت و   پوسـتي فرهنگ سفيد . گار خواهند شد  رست

 كتـاب مقـدس    ي بر مبناي منتخبات محفـوظ مانـده      
 شـأن   puritanدينانـه  پاكاخلاق . اند باطل اعلام شده

 ganjaكنـد و دود كـردن گانجـا           شخصي را حفظ مي   
اين . بخش و عرفاني است    يي آرامش   تجربه) اناوجماري(

ت استعماري جنبش پس از آن كه ابتدا به دست حكوم
در جامائيكا به عنـوان     حتا  سركوب شد، پذيرفته شد و      

دهنده نفوذ سياسـي كـسب كـرده و بـه             نيرويي آشتي 
، امريكـا يب، شرق ايالات متحـد      ئنقاط ديگري در كارا   

يـي كـه      شاخه. انگلستان و دورتر گسترش يافته است     
هاي اصـلي     ترين گسترش را داشته يكي از شكل        بيش

،   بـاب مـارلي   .  است يلئاسرا ينبي  گانهوازدهاسباط د به نام   
،  Reggaeجامائيكايي موسيقي رِگه    گروه  رهبر  خواننده  

نقش مـؤثري در گـسترش جنـبش داشـت و هنگـام             
.  به شكل رسمي به خاك سپرده شد       1981مرگش در   

زيلنـد آورد    به نيو1979گروه موسيقي او جنبش را در   
اجتمـاعي  يجاد  ي آن براي جوانان مائوري به ا        و جاذبه 

ي    انجاميد، اما دسـته    Auklandقابل اعتماد در اوكلند     
 فعاليـت   Ruatoriaتوريـا   آفعالي كه اطـراف رو    بزهكار  

داشت، بدون درك آن، خود را متعلق به آن اعلام كرد    
طــور كــه در جاهــاي ديگــر رخ داده اســت،  و، همــان

آبـادي كوچـك و نمـاديني در        . موجب بدنامي آن شد   
هـايي واقـع در شـشامانه كـه هايلـه             يناتيوپي در زم ـ  

 هنوز وجود دارد ولـي      ه بود  اهدا كرد  1955سلاسي در   
تـر بـه       بازگـشت بـه افريقـا بـيش        يـيِ   مضمون هزاره 

وجويي براي يافتن هويـت فرهنگـي جـداي از            جست
مكان تبديل شده است؛ تلاش براي متمايز مانـدن از          

فرهنگ سفيدپوسـتان در كنـار تـلاش بـراي          » بابلِ«
تـري در همـان فرهنـگ بـه ايـن             فاي نقش مثبـت   اي

 ;30-124 :16 ;9-63 :12] . كنـد  وجو كمك مي جست

25; 26; 135-7]   
  

   خردگراييراسيوناليسم 
  

 شـــرح ايـــسلندي Ragnarök [VII]راگنـــاروك 
، در  »نيروهـا ) يـا، غـروب   (زوال  «راگناروك، به معني    

 كه تـا حـد زيـادي    [8-52 :28]ي منثور آمده است ادا
ي ادا، در  Voluspa ولوسـپا ني بر يك شعر، به نـام        مبت

نخــست فــصل ســرماي . [13-1 :21]منظــوم اســت 
هـاي قـديم و       آيد كه مردان وفـاداري      انگيز مي   هراس

كنند؛ سـپس بـوق هيمـدال از     حكم قانون را ترك مي 
دهـد،   نزديك شدن سپاه غولان و هيولاهـا خبـر مـي          
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 الملل     راه بين330

. ديگر جدا كردنـد     زور از هم     به تانه، به راهنمايي    )اتَوآ(
هاي اندوه رانگي به شكل بـاران همچنـان فـرو             اشك
ي آفريدگار خـدايان و       نقش رانگي را به مثابه    . ريزد  مي

 به عهـده    آتانگاروها در تاهيتي، تونگا و ساموآ،         انسان
   [22 ;16 ;7]. دارد

 
 راه Way International [XXVIII]الملل  راه بين

يي براي  الملل خود را انجمن روحاني غيرفرقه بين
ي كتاب مقدس  طرفانه در زمينه تحقيق و تدريس بي

اين جنبش از دل تعاليم دكتر ويكتور . كند معرفي مي
سر ) Victor Paul Wierwille) 1916 -85پل ويرويل 

او كه ابتدا » قدرت زيست وافر«هاي  برآورد؛ كلاس
ايالات متحد امريكا شروع به كار كرد، در  در 1953در 

 را به خود جنبش عيسي اعضاي 1960ي  اواخر دهه
 هزار نفر در 100، 1983گويند كه تا  جذب كرد؛ مي

اين جنبش چندين . ها شركت كرده بودند آن كلاس
ي آموزشي ديگر در الاهيات ويرويل برگزار  دوره
از هاي سنتي  كند، الاهياتي كه منكر برداشت مي

 پسر خداست اما نه عيسيپذيرد كه   است و ميتثليث
  ]VI; 41: IV/Q; 42: 555-6; 77 :22. [خدايِ پسر

  
بيرون از  Eightfold Path [XI] راه هشتگانه

 سنتي، راه هشتگانه شايد بوداييهاي سنتي  فرهنگ
؛  magga مگَّه: پالي(ي راه بودايي  ترين خلاصه معروف

بر سنت،  بنا. شمار آيد هب) mārga مارگه: سنسكريت
همين راه ) گوتَمه  (بودا هيمحتواي نخستين آموز

هاي بودايي راه هشتگانه  متندر اغلب . هشتگانه بود
راهي كه به ايست «: اند را دقيقاً چنين تعريف كرده

راه هشتگانه ). چهار حقيقت جليل (» انجامد رنج مي
 گفتار، ، انديشه، كردار،)ديتيّ (شناخت : هاست اين

زيست، كوشش، آگاهي و يكدلي كه همه با صفت 
؛  samma سمه: پالي(» كامل«يا » درست«

اين هشت . اند همراه) samyak سميك: سنسكريت
» سه آموزش«ي عمل بودايي يا  گام را در سه جنبه

 1هاي  گام) (پرَگيا(» فراشناخت«) 1. (اند گنجانده شده
، )5 تا 3هاي  گام) (سيلَه(»  اخلاقيسلوك«) 2(، )2و 
كه همه را ) 8 تا 6هاي  گام ()سمادي(» يكدلي«) 3(

ي دروني شخص  يي براي ايجاد استحاله وسيله
گويند هنگامي كه اين هشت  مي). ارَهت قس(دانند  مي

» جليل«ي ايجاد اين استحاله برسد، راه  گام به نقطه
را ) ārya  آريه: ؛ سنسكريت ariya  آريه: پالي(

هاي  راه، راه رسيدن به آن جنبه گام  هشت. سازد مي
هاي ديگر  دهد كه با زمينه عمل بودايي را نشان مي

تر  خورند؛ بنابراين راه هشتگانه بيش كاملاً پيوند مي
وصف چيزي است كه بودايي جوياي پرورش و كمال 

ـ  بودي؛ باونا  نيز. (آنپيمودن چگونگي آن است تا 
ه كيهپم[72-68 :34] .)ـ د  

  
كه در » ديني بي خدا «Raëlians [XXVIII] رائليان

راني در  نگار مسابقات اتومبيل  يك روزنامه1974
گذاري كرد؛ او كه از بدو آغاز كلوده  فرانسه آن را پايه

 شد،  خوانده مي ) -Claude Vorilhon) 1946وريون 
اسم رائل را روي خود گذاشت و اين زمان بود كه 

 فرازميني بر او ظاهر شد و او را دعوت كرد موجودي
پدران فضايي « يا Elohim» الوهيم«اش كه در پيشه

ها را  را روشنگري كند؛ از او خواست كه پيام» ما
) الوهيم (ها  جا آن برساند وسفارتي بنا نهد كه در آن

از در . بتوانند با رهبران سياسي انساني ديدار كنند
ك و بِاً در فرانسه، كعمدت(  هزار مؤمن 20حدود 
» مديتيشن حسي«رود كه هر روز   انتظار مي) ژاپن
اند كه مادر رائل را الوهيم در يك يوفو  مدعي. بكنند
UFO) باردار كرده بود) ي ناشناخته شيء پرنده .

]5:200-1;42:734-5;71[  
  

اين واژه، كه به معنـاي   اخامخيا  Rabbi [XXII]ربي 
ل لقـب دانـشمند منـصوب       است، در اص ـ  » مناستاد  «

rabbinicalربيــــايي فلــــسطيني در اوايــــل دوران 
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ــا  ــود خي هــاي بعــدي   و در دوره[325 :63]اخــامي ب
 ( اصطلاح عام بـراي مرجعيـت هلاخـايي          يهوديت
.  :vol. 13 14] شـفاهي شـد   تـورات يا معلـم  ) هلاخا

1445]  نصب ر ها در زمان حاضـر بـا امتحـاني كـه             يب
يــك ربــي منــصوب از موضــوعات منتخــبِ شــريعت 

سـپس  و اگيـرد و   آورد انجـام مـي   يهودي به عمل مي   
 سـميخا ( كند    داوطلب موفق را به اين مقام نصب مي       

Semikhah .(  چه در چند قرن نخست  اين انتصاب با آن
گرفــت، كــه عقيــده داشــتند در  مــيلادي انجــام مــي

. ، متفاوت اسـت   رسد  مييي ناگسسته به موسي        سلسله
در واقع، آن سلسله گسسته است و انتصابي كه امـروز           

 آن شـأن و مقـام        ي كننـده   گيرد به دريافت    صورت مي 
. بخشد  ي قديم به همراه داشت نمي       را كه گونه   خاص

كـه اساسـاً معلـم و         ربي در يهوديت كاهن نيست، بـل      
  [207 :70 ;11]. راهنماي معنوي است

  
 Providenceصنعتي پروردگار رسالت 

Industrial Mission [XXVII] اولين كليساي 
سالند  در نيا1900 كه در اتيوپيايي مستقل با الگوي

 سياه  مليگرانمجمع تعميدو با كمك ) كنونيمالاوي (
،   John Chilembweه جان چيلمبوِ. تأسيس شد

.  تحصيل كرده بودامريكامؤسس آن، در ايالات متحد 
كليساي .  كشته شد1915او هنگام رهبري قيام 

 لواو در مركز چيرادزو» نواورشليم «باشكوه 
Chiradzulu جنبش ممنوع  با ديناميت تخريب و
  تحت رهبري دكتر مالكبو1925در : اعلام شد
Malekebu تر اين كليسا، كه  بخش بزرگ. دش احيا

تعلق  شوراي مسيحي مالاوي اكنون چند پاره است، به
 :26] . آيد ه شهيدي ملي به شمار ميدارد و چيلمبوِ

252-6]   
 

اعتقادي مـشترك    Resurrection [XIV]رستاخيز
 مبني بر اين كه در اسلام و سيحيت،م  ،يهوديتميان 

دوبـاره گـرد    را  هـا     پايان زمان خدا جـسدهاي انـسان      

هـاي ديـن      ترين شـكل    اين باور در كهن   . خواهد آورد 
ــا در دوره  ــدارد، ام ــري وجــود ن   و ســركوبي آزار عب

 س اآنتيوخوم يعنـي در زمـاني        س در قرن دوم ق    پيفان
رسـيد تنهـا اميـد بـه يـك            رواج يافت كه به نظر مـي      

اعتمـاد بـه خـدا        ي    توانـد از ادامـه       فراسـو مـي    زندگيِ
گويند كه ايـن      برخي از پژوهشگران مي   . پشتيباني كند 

كهن سرچـشمه گرفـت و از        يزردشتآيين  ه از   ـانديش
ز آيـين   هـر چنـد متعاقبـاً ا      (آن منبع وارد يهوديت شد      

اعتقـاد بـه رسـتاخيز جـسماني در         ).  محو شد  يزردشت
بـه  ] تـورات و انجيـل    [عهـدين   بـين   ي    يهوديت دوره 

صورت همگاني در آمد و در يهوديت خاخـامي چنـان           
ي   كننـده    آن را عنصر تعيين    ابن ميمون معمول شد كه    

در مـسيحيت، اعتقـاد بـه       . انگاشـت   هويت يهودي مي  
رسـتاخيز را بــه   اميـد بـه   عيـسي رسـتاخيز جـسماني   

، رستاخيز، يـا معـاد،      قرآندر  . اعتقادي اصلي بدل كرد   
بارها به صورت جزء مكمل اعتقاد به قـدرت خـلاق و            

هـاي    در قـرن   .شود  ي خدا آموزش داده مي      نگهدارنده
اعتقاد به فهم لفظي رسـتاخيز رو بـه         ] در غرب [اخير،  

ت و اكنـون تعبيرهـاي مجـدد ايـن          ـاده اس ـ ـزوال نه 
شناسي نـوين موجـب       ظهور كيهان . ج دارد مفهوم  روا  

شد كه اعتقـاد بـه بهـشتي كـه محـل مشخـصي در               
جـا    توانند به آن    آسمان دارد و كالبدهاي رستگاران مي     

ي ايـن     ، و ادامـه   گيـرد رض ترديـد قـرار      ـروند در مع ـ  
هاي خروجي جهـنم      ها سوراخ   انـفش  ه آتش ـنگرش ك 

 ـ بـه نظـر آ     غريـب اند    در زير زمين   در مـسيحيت و    . دي
وديت عاميانه، اعتقاد به بقاي روح، كه قبلاً جزئـي          ـيه

در ميـان   . از باور به رستاخيز جسم بود، از آن جدا شـد          
دانان، معناي رستاخيز طوري تغيير يافتـه اسـت         ـالاهي

ر جـايي بـراي انتظـارِ بازيـافتنِ كالبــدهاي     ـكـه ديگ ـ 
كالبـدهاي  «كـه بـه مـا         ما وجـود نـدارد، بـل        ي كهنه

داده خواهـد شـد كـه مناسـب           ني،  ، يا روحـا   » معنوي
ــشتي فراســوي درك مــا اســت     ــدگي در به در . زن

ي رسـتاخيز در ايـن        تـر، واژه    اي مجدد بنيادي  ـتعبيره
ي خـدا بـه      شود كه ما در خـاطره       معنا به كار برده مي    
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Salvation [XXXIV]

] .

 [salvation

] [» «» « .

 .

» «»«

» «» «

 .

 .

 .

 .

 .

»«

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 /  .

 .

) .(

 :dhy na

The divine

nirvana

 .

 .



333

» « .

 .

ego

 .

 /

 .

» «

.

Salvation, 

Christian Doctrine [XIII.B]

grace] [

 .

Atonement)

 :at-one-ment] ([.

 .

) .(

)

» «

 .(

»«

 .

 .

)Incarnation (

 .

» «

 .

Peter Abelard)10791142(

 .»

 « .

» «

justification

 .

 .»

 «» «

 .

»][

 «

» «)( .

)» «conversion

» «

 (.

» «)

 (





335

Sun Dance [V]
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 گيري     روزه344

ي  جلسه«مراسم يا . گيرند در دسترس قرار مي) است
ابتي ندارد و ممكن است در ثشكل » احضار روح

. گرا برگزار شود كليساي روحيك يا در كسي ي خانه
) معمولاً در تاريكي يا نور كم(قبل از اين كه واسطه 

روح مددگري كه ساير (» راهنما«با كه سعي كند 
تماس ) كند ري ميارواح را در برقراري ارتباط يا
. شود  خوانده مي نيايشبگيرد، معمولاً دعا و سرودهاي

هاي خصوصي از خويشاوندان و دوستان  درودها و پيام
رسانند و ممكن است   را به گوش حضار مييمتوف

هم وجود داشته باشند، » هاي فيزيكي پديده«
هايي از قبيل جنبيدن اشيا بدون عامل مشهود  پديده

يا اشيايي كه به شكلي مرموز از ) نينيروهاي روا (
 يا )ها  يا ساخته»ها آورش«(شوند  دوردست آورده مي

 ساخته از يروح در جسم ملموس» متجس«
گويند  يي شفاف كه مي ماده (ectoplasm» مايه برون«

ها با  برخي از واسطه). شود از بدن واسطه خارج مي
  .پردازند كمك ارواح به درمان نيز مي

، در واقــع در  Hydevilleدر هايــدويل گرايــي  روح
ــورك در  ــت نيوي ــه  1848ايال ــاز شــد ك  هنگــامي آغ

ــدرت   ــاقي ق ــكل اتف ــه ش ــاكس ب ــواهران ف ــاي  خ ه
گرايـي بـه      روح. ي خود را كـشف كردنـد        گرانه  واسطه

ســرعت گــسترش يافــت و بــه دليــل آن كــه شــاهد 
ملموسي دال بر وجود زنـدگي پـس از مـرگ عرضـه             

امـا ادعاهـاي آن     .  كـرد  كرد توجه همگان را جلب      مي
انـد و در اغلـب كـشورهاي غربـي            برانگيز مانـده   بحث

. نـد ا  ناچيز باقي مانده   دينيصرفاً به عنوان يك جنبش      
در  زدگي روحيا  هاي تسخير روح      با سنت هايي   شباهت

   [23] .هاي غيرمسيحي دارد بسياري از دين
  

امتناع از خوردن غذا   Fasting [XIV]گيري  روزه
شوند؛ يا محدود  اهايي كه معمولاً خورده مييا از غذ

روزه . (دار غذا يا تعداد دفعات خوردنـردن مقـك
هاي غذايي كه خوردن  گرفتن را بايد از رعايت رژيم

برخي از غذاها را به دليل ناپاك يا مقدس بودن 

اين رسم كه زمان معيني .) كنند متمايز كرد ممنوع مي
ها  ص داده شود در دينداري اختصا از سال به روزه
، رمضان در يهوديتدر  يوم كيپور رايج است مثلاً

اجتماعات . مسيحيت در سنت Lent لنت ،اسلام
غالباً به شكلي منظم ) رهبانيت مسيحي (رهباني 
ي بودايي خوردن غذا را به اوايل  سنگهگيرند؛  روزه مي

كند، در حالي كه كشيشان و راهبان  روز محدود مي
 معمولاً براي  ارتدوكس شرقيكليسايبه وابسته 

هميشه از خوردن گوشت و همچنين ماهي، لبنيات، 
تر روزهاي دوشنبه،  شراب و روغن زيتون در بيش

گيري در  روزه. پرهيزند ي سال مي چهارشنبه و جمعه
مانند روزه گرفتن ، تدارك مراسم ديني نيز رايج است

. پيش از مراسم عشاي مقدس در سنت مسيحي
گيري همچنين به عنوان تمريني براي انضباط  زهرو

ي تقصيرات، دست يافتن  بخشيدن به خويش، كفاره
تر، يا تقويت آگاهي از مسئوليت در  به تمركز عميق

 [16]. رود برابر جهان طبيعي به كار مي

  
تـرين زمـان      مهم Fasts [XXII] )يهودي(ها    روزه
روز  )ta’anit تَعنيـت  يـا    tzom صـوم ( ي يهودي     روزه

 ـ  يا   ارهفك يـوم كيپ25 ايـن روزه     .]178: 70[ اسـت    رو 
آغاز روزه غـروب خورشـيد روز       . كشد  ساعت طول مي  

تـر   يهوديان بـيش . قبل و پايانش شامگاه آن روز است   
گذراننـد و از       در حال دعا مـي     كنيسهن زمان را در     ـاي

تنهـا  . كننـد   هر گونه خوردني و نوشـيدني پرهيـز مـي         
كـشد روزه     اين اندازه طول مـي    ي ديگري كه به       روزه
است كه بـه  ) Ĥ Tish’ah Be-Avو تيشعا بِ (Avو نهم آ

ديگـر يـا    هـاي     روزه. شـود    گرفته مي  معبدياد ويراني   
: عبارتنــد از) از طلــوع تــا غــروب خورشــيد(معمــولي 

هفدهم تمَوز كه آغاز وقايعي است كه منجر به ويراني          
ــت  ــوتِِ معبــد شــد؛ دهــم طبِ ــا ط ــاTevet  ي ــه ي د  ب

نـصر؛ سـوم    دي اورشليم به دست سـپاه نبوك        محاصره
 روزيTzom Gdaliah يا صـوم گـدليا   Tishriتيشري 
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     رومي، دين348

شانا زمان داوري است كه در آن       روش ه . شود  آغاز مي 
، بر كرسي عدالت خود در        »پادشاه تمام آفرينش  «خدا،  

نشيند و آدميان را به خـاطر كارهـاي سـال         آسمان مي 
روش هـشانا آغـاز ده روزِ       . كند  ن داوري مي  شا   گذشته

 ـ ي    توبه است كه اوج آن در روزه       يوم كيپدر .  اسـت  رو
 shofar شوفار صد بار    ،بح اين عيد   ص نمازخلال آيين   

شـود تـا مـردم را بـراي توبـه             نواخته مـي  ) شاخ قوچ (
 روانبعد از ظهر روز اول مردم به سوي آب          . انگيزندبر
 tashlikhروند و طـي آيينـي معـروف بـه تَـشليخ               مي

آب در  يي نمـادين      شان را به گونه     گناهان) »ريختن«(
 ـ شانا و اگرچه روش ه[196 :69]ريزند  مي يـوم كيپ ر و

شـوند امـا روش       به عنوان روزهاي هيبت شناخته مـي      
آيـد و در آن بـا         هشانا روز جشن هم بـه حـساب مـي         

هاي خوب  ها و نوشيدني پوشيدن لباس فاخر و خوردني
 يهوديان به لطف و بخـشش       كه  چونگيرند،    جشن مي 
شود كـه     در اين روز غذاهايي خورده مي     . اند  خدا متكي 

 مثبت باشند؛ مثلاً نان را به جـاي         براي سال نو نشاني   
 برند تا نماد سالي شيرين باشـد        نمك در عسل فرو مي    

 هـم  بـه  طـور  مردم موقـع ملاقـات ايـن    .[174 :70]
در ] آسـماني حكـم   در  [باشد كـه    «: گويند  شادباش مي 

 آنـاني نوشـته شـوي كـه سـال خـوبي خواهنـد             شمار
  . »داشت

  
ديـن روم   Roman Religion [XXXI]دين ، رومي

باستان عناصرش را يا حد اقل پرسـتش خـدايان را از            
همـه، جـدا از       بـا ايـن   . اش گرفت   اروپايي  هندو ميراث
هاي ظاهراً بسيار باسـتاني، نخـستين دينـي كـه             آيين

ي  م دوره شــناختي از آن داريــم ديــن قــرن شــشم ق
؛ در  )نوما، تقـويمِ   ) (م   ق 509ـ ـ764(پادشاهي است   

هـا،   مـاس بـا اتروريـايي   اين زمان، سنت بومي از راه ت      
هاي جنوب ايتاليا، و اهالي كارتاژ در حال تعديل      يوناني

) م  ق31ـ ـ509(ي جمهـوري   دوره. [81-578 :19]بود 
مقارن با طيف وسيع و پيوسته در حال رشـد خـداياني            

هـا، و     ها، خـانواده    كه يا دولت يا قيبله    ) دي ديئك (بود  

 قـرار   كاهنـان ها،  كه هر دو تحت نظـارت           ساير گروه 
  . كردند ها حمايت مي داشتند، از پرستش آن

يـي از آيـين و قواعـد در تمـامي             دستگاه پيچيـده       
ها رسوخ داشت، و در نتيجه خدايان در تمـامي            فعاليت
ــه ــتند    جنب ــاي داش ــدگي ج ــاي زن ــسيا (ه ؛ اوسپي

ــا . [VIII; 19: 590-8 :12 ;133-89 :8]) پروديجي
: ييرات مهمي همزمان بود بعدي جمهوري با تغ    ي  دوره

ي  هــايي ظهــور كردنــد كــه بــر پايــه  كــيش نخــست،
عضويت اختياري استوار بودند و ساختار قدرت خـاص         

هاي ديني شخصي به ارمغـان        خود را داشتند و تجربه    
ها   هاي رهبرانِ اشرافيِ رقيب آن      طلبي   جاه  آوردند؛ دوم، 

داشــت كــه از حمايــت  را بــه طــرح ايــن ادعــا وامــي
و احترام الاهي برخوردارنـد كـه       ) felicitas سفلسيتا(

 ;50-526 :8]. شد گرايش به خداسازي در آن ديده مي

13: I; 25] س اوستوگوAugustus) 31بـا ايجـاد    )م  ق 
رژيــم جديــد امپراتــوري، زيــر پوشــش زنــده كــردن  

 فراموش شده، بسياري از نهادها را       هاي باستانيِ   كيش
دشاهي جديد درآورد،   تغيير داد و به خدمت حكومت پا      

ــام  هــا در جهــت اســتقرار  در حــالي كــه نخــستين گ
 :VIII; 13: II; 20 :2].شد  برداشته مي امپراتورپرستي

ــور در تمــامي ايــالات و كــيش  [53-62  كــيش امپرات
خدايان رومي در ايالاتي كه بـه زبـان لاتينـي سـخن            

ي  ي دوره مشخــصه) )رومــي(تلفيــق  (گفتنــد  مــي
طـور كـه تكامـل     ؛ و همان[IX; 20 :2]امپراتوري بود 

 paganismپرسـتي      بت  دهد،  هاي جديد نشان مي     نظام
 (ي امپراتوري نيروي خود را حفظ كرد          تا اواخر دوره  
كـاهش  . [III-V :11]) هـاي سـرّ   كـيش  ميتراييسم ؛

تر بخشي    ها در قرن سوم م بيش       نذورات و معبدسازي  
 شـاهدي دال  اين كه   از تحول زندگي شهري است تا       

 :13 ;53-28 :12].باشـد بر تغييـرات اختـصاصاً دينـي    

 بيش از انحطـاط درونـي       مسيحيت  رقابت با     [230-5
پرسـتانه    باعث به حاشيه رانده شدن نهايي عمـل بـت         

paganشد . 



 349ها    رويارويي دين

ي  دهنـده   نمادهاي روني، نـشان Runes [VII]رونز 
هــاي  صــداها، هــر يــك بــا نــامي خــاص، در دســته

 فوتـارك تـايي مرتـب شـده بودنـد كـه يـك               هشت
Futhark     بـه خـلاف    هـا     اين.  يا الفبا را تشكيل دهند

 كـار بـرده      كـه در ايرلنـد بـه       Ogamنمادهاي اوگـام    
 رونز را اقـوام   . شد، مبتني بر الفباي لاتيني نبودند       مي

ژرمني و اسكانديناويايي از قرن دوم تا پس از عـصر           
هـاي    بردنـد، گـاهي بـراي پيـام         كار مـي     به وايكينگ

هاي مكتوب، اما غالباً براي       سرراست، شعرها يا كتيبه   
 اوديـن گويند كـه   مي. [V, VI :7]گرانه مقاصد جادو

  . ها آموخته بود علم روني را به انسان
  

 Encounter of Religionsها  رويارويي دين

[XXXIV] اجتماعي پيوندهاي ديني  ي ها جلوه دين 
گونه كه  روند، و همان شمار مي ها به اقوام و ملت

اند،  اقوام در سراسر تاريخ بشري به مهاجرت پرداخته
. اند ها نيز همواره در رويارويي با يكديگر بوده يند

در . اند هاي گوناگوني انجاميده اين برخوردها به نتيجه
مراقب بوده  يبرخي از موارد، قوم غالب يا نيرومند

هاي  شكل و او پيروز شود دينِ آن شكل ازاست كه 
؛ يا، در شرايطي حاد، يابدبومي به مقام اقليت تنزّل 

ي ساير  ب شده است كه ريشهدينِ غالب موج
اين واقعه مسلّماً . كنده شودبيخ هاي دين از  صورت

همان چيزي است كه در جريان گسترش مسيحيت 
ي اروپا پس از استيلاي دولت در  در سراسر قاره

 با ظهور مسيحيت آغازين. امپراتوري روم روي داد
هاي هفتم و هشتم در افريقاي شمالي   در سدهاسلام

در بسياري از . دست فراموشي سپرده شد يش بهمابك
انجاميده است؛  قيتلفين غالب به دموارد، پيشرويِ 

بر اساس اين رويداد، دين غالب در ضمن پيشروي 
تر را جذب  هاي محلي جغرافيايي يا تاريخي، صورت

چنين حالتي . سازد گاه دگرگون مي كند يا گه خود مي
 ا، در در اروپمسيحيتهاي  را در بعضي از جنبه

 در  بوداآيينآسيا، در جنوب شرقي  در ييسمهندو

ي هند  قاره سراسر آسيا تا ژاپن، و در اسلام در شبه
 - ها و رويارويي چنين حركت. توان مشاهده كرد مي

 هايي كه غالباً بدون خودآگاهي بسيار زياد مشاركت 
شمار   بهها تاريخ دين، بخشي از  كنندگان روي داده 

به گذشته به بررسي نگاه كردن توان با  روند و مي مي
هاي ديني    موارد متعددي از رويارويي. ها پرداخت آن

چون اند  اند كه به كشمكش انجاميده نيز وجود داشته
. اند ها بر سر مكان و بيعت به رقابت برخاسته  دينكه

 تا ها هاي عمده در تاريخ دين يكي از كشمكش
سيحيت و ي اخير كشمكش مستمر ميان م دوره

 صليبي هاي جنگاسلام بوده است كه از زمان 
هاي يازدهم تا سيزدهم آغاز شد و بعداً در  قرن

كن شدن نهايي اسلام از اسپانيا   به ريشه1492
ها به  هاي جديدتر، رويارويي دين در دوره. انجاميد

 modus ي زيستن شيوهصورت موضوع ايجاد نوعي 

vivendi ّر درآمده است در جهاني بيش از پيش متكث
شان بسيار  ها و پيوندهاي ديني  ملتچون كه
اند و يافتن خودآگاهي  تر و تغييرپذيرتر شده پرتحرك

 برخي از ،جويي به ضرورت همكاري و نه رقابت
 بيستم قرنهاي ديني را كه تا مدتي از اوايل  گروه

جا كردن   در جهت جابهدينيهنوز به كار تبليغ 
دند به خود آورده است؛ هاي بومي مشغول بو دين

 بخشي از به مدت چند قرن هميشهنهضت تبليغ 
 اسلام و آيين بودا را تشكيل داده  وتاريخ مسيحيت

 نوزدهم به بعد با رشد نيروهايي قرنويژه از  به. است
ي ي سياسي از قبيل امپراتوري بريتانيا، آگاهي فزاينده

هاي گوناگون دين   امكان همزيستي صورت ي درباره
وجود آمده  هايي به تر به بررسي آن دين نياز بيشو

است كه قبلاً با يكديگر در رقابت بودند و پيروان هر 
اند كه در حد  دين واحدي بيش از پيش ناگزير شده
. سر برند ها به اعلاي امكان در هماهنگي با آن

بنابراين، رويارويي به نيرويي تبديل شده است كه 
هاي  ارد، از قبيل برنامهدرا راهبردهايي خاص خود 

هاي مختلف، كه براي  وگو ميان هواداران دين گفت
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. آوران الاهي ريشه دارد     ، خدايان رهاننده، و پيام    انسان
هــاي گنوســي يافــت  اگرچــه ايــن مفهــوم در نوشــته

هـاي    تـرين تعريـف آن را در مـتن          شود، اما روشن    مي
تـوان    مي) در منابع شرقي و منابع غربي هر دو       (مانوي  
تنهـا رهاننـده      انسان نه نخستين  ها،    در اين متن  . يافت

در حقيقت، . ه رهايي نياز دارد بهم  كه خودش     است بل 
پس از آميزش خير و شرّ، يعني روشـنايي و تـاريكي،             
عنصرهاي روشنايي در جهان اهريمنـي مـادي اسـير          

 ، در جـا   هاي ايزدي در همه     ذرهها يا     پاره اين. شوند  مي
 حضور دارند و    ،ها   جانوران و انسان     و  درختان  و گياهان

، روح زنـده يـا      ها با هم جانِ جهانِ ايـزدي        همگي آن 
دهند كه خودش خداسـت و   ذاتي الاهي را تشكيل مي  

 عيسياين روح زنده همان     . برد  در اين جهان رنج مي    
 است كه البته بـا عيـساي        كشي به عنوان عيساي رنج   
ــرق دارد ــاريخي ف ــن. ت رو، شــوريدگي و رهــايي  از اي

جـا حاضـر، يـا        ، عيساي مصلوبِ همه   كشعيساي رنج 
. هـاي مـانوي اسـت       يِ نوشـته  روح زنده، مضمون اصل   

انسان نـاگزير اسـت كـه خويـشتن خـويش،           نخستين  
 خود را كه زنـداني اسـت نجـات          pneumaس  فْنَ يعني
زايـي توصـيف      هاي كيهـان    كه در متن  (آفرينش  . دهد

بخش است براي آن كـه        نوعي ابزار رهايي  ) شده است 
شـناختي كـاملاً      بعـد آخـرت   . اين فوران صورت پذيرد   

ي  ها و كيهان در صددند كه عصاره انانس: روشن است
. نور را بگيرند و تعادل آغـازين را از نـو برقـرار سـازند       

هـاي وابـسته بـه آن         بنابراين، در آيين گنوسي و نظام     
شـود كـه بـر        بخشيِ زمان به كار برده مـي       مفهوم سه 

 ـ ـ  ي برخي از دانشوران با معتقـدات هنـدو          طبق عقيده 
 بــه  »ســه زمــان«ي  ايــن آمــوزه. ايرانــي ارتبــاط دارد 

ي شناخت آن دو اصل، هسته و عنـصرِ بنيـادي           علاوه
بخش براي هوادارانِ باورهاي يادشده   رهاييگنوسيسِ

  .رود شمار مي  به
  

ت مـسيحي     Monasticism, Christianرهبانيـ

[XIII.D]       ت مسيحي ناشـناخته اسـتخاستگاه رهباني  .

 آمده است كه قديس آنتوني كبيـر نخـستين          سنتدر  
راهب و پولس قديس اهل تبسِ نخستين زاهد بود، و          
منشأ اين دو نوع رهبانيت به مصر قرن چهارم نـسبت           

ي  واژه. داده شــده اســت، و شــايد هــم درســت باشــد
ــه از واژه) راهــب (monkانگليــسي  ــاني  برگرفت ي يون
» يننش  خلوت« است، كه معناي     monachos موناخوس
solitaryزاهــد«دهــد؛   مــي «hermit در انگليــسي 

 بـــه معنـــاي  heremitesبرگرفتـــه از هـــرِميتس  
هاي اوليـه دقيقـاً       راهبان و راهبه  . است» نشين  بيابان«

عبارت بودند از مردان و زناني كه از دنيويـت زنـدگي            
شهري و عادات كليسا كه در آن هنگام نهـاد رسـمي            

آنان به بيابان گريختند تا     امپراتوري روم بود گريختند؛     
داري، و كارهاي جسماني سـخت توبـه          با نيايش، روزه  

ي   در بيابـان، آنـان شـيوه      . كنند و در پي خـدا برآينـد       
ي آميخته با فقر شديد و سادگي         كشانه  زندگي رياضت 

كــشي  رياضــت (خيلــي زيــاد را در پــيش گرفتنــد 
، يعنـي آموزگـاران و قديـسان        آباي بيابـان  ). مسيحي
 رهبـاني    ي بيابان، به مرجع هرگونـه معنويـت         تهبرجس

نخستين راهبـان بـه     . مسيحي پس از آن تبديل شدند     
هاي كوچك كمـابيش      اهد، يا به صورت گروه    زعنوان  
هايي   يافته به دور يك معلمّ، يا به صورت گروه          سازمان

نـشينان، كـه برخـي اوقـات بـا هـم عبـادت                از خلوت 
پـاخوميوس،  . نـد گذراند  كردند، زندگي خـود را مـي        مي

، با تأسيس اجتمـاع رهبـاني بزرگـي كـه           قبطيراهب  
مان يافتـه بـود، بـه       زتقريباً بر اساس اصول نظامي سا     

  .زندگي رهباني شكل جديدي بخشيد
هــاي  ي شــكل رهبانيــت مــسيحي شــرقي همــه

ي بيابان را حفـظ كـرده         ي متعلق به دوره     شده  شناخته
علـق بـه    قبطـي، مت   هاي بياباني   برخي از صومعه  : است
زاهداني كه زنـدگي    . اند  ي اوليه، هنوز باقي مانده      دوره

كننـد، راهبـان      يـي را سـپري مـي        نشينانه  شديداً گوشه 
گذراننـد،     روزگار مي   و مبرّات  فقيري كه فقط با خيرات    

هـا   كـه در آن   هاي كـوچكي      يا خانه  kellionها    كليون
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هاي  برند، كلبه راهب با هم به سر ميا سه ـدو ي
sketesمانندي كه در اطراف  يي كومه د زاويهـ چن

 اداره Dikaiosكليسا ساخته و توسط يك ديكايوس 
 هاي همراه با انواع گوناگون صومعهه شوند، هم مي

ي زندگي اشتراكي  يافته  كاملاً سازماني گونه خانقاه
، مسيحيت من اخوت مزار مقدسانجاما، قطع نظر از . دارند

 وجوه تشابه ارتدوكس شرقيكليساي وابسته به 
يي دارد كه از قوانين،  هاي مذهبي غربي اندكي با فرقه

ي زندگي، عادات، و معنويات متفاوتي  شيوه
با اين حال، رهبانيت ارتدوكس بسيار . برخوردارند
زندگي الگومند شخصي، كه افراد بسيار و . متنوع است

هاي فراوان رهباني كوه آتوس در پيش  بهدر كل
دهد كه صاحب  اند به اشخاص اين امكان را مي گرفته

سازي  ترين حد اشتراكي دارايي باشند و زندگي را با كم
زندگي ديرنشيني مستلزم اشتراك در . سامان بخشند

دارايي  و زندگي اشتراكي منظم زير نظر مقامي 
بسياري از در خارج از كوه آتوس، . رهباني است

هاي ارتدوكس از اندرز قديس بازيل پيروي  صومعه
اند و زندگي آميخته با خدمات انساني به ديگران  كرده

اند، يا از الگوي  ي ظهور رسانده را به منصه
اند، يعني زندگي  پيروي كرده  Studiteاستودايت

رهباني شهري كه درگير مصايب و مشكلات كل 
  . اجتماع است

ــا ي پــذيرش  مشخــصه در اجتمــاع رهبــاني همان
بنابراين راهب  .  است cassock يا     rasonاعطاي خرقه   

ي فرمـانبرداري،     ، تحت ضابطه  rasophoreپوش    خرقه
كننـد، امـا نـه بـه عنـوان            زندگي راهبانه را سپري مي    

ي   دو درجه از انتصاب رتبـه     . ي منصوب   راهب يا راهبه  
 اند از منـصب كوچـك و        رهباني وجود دارد، كه عبارت    

هر دو مستلزم سوگند تعهد هميـشگي،       : منصب بزرگ 
ي   هـر صـومعه   . آميزنـد    پاكدامني، و بردباري رضـايت    

 خاصي اسـت كـه      Typikon تيپيكونارتدوكس داراي   
قـــوانين و . دارد الگـــوي زنـــدگي آن را مقـــرر مـــي

انـد، نـسبتاً      هاي مبسوط، كه در غـرب رايـج         اساسنامه

مريكـا و   اهاي ارتدوكس مهمـي در        صومعه. اند  كمياب
يك مركز معروف زندگي مذهبي در تولزهانت نـايتس    

Tolleshunt Knights در بريتانيا وجود دارند كه رئيس 
نـشين     شاگرد عزلت  Sophrony فقيد   دير آن سوفرْوني  

 St. Silouan، قديس سيلواَن )گزيني  عزلت (بزرگ 
  .آن را تأسيس كرد) استارتِس (

ــي شــكل متمــايزش را عمــدتاً از  ،رهبانيــت  غرب
قوانين رهباني قـديس بنـديكت اهـل نورسـيا گرفتـه            

دارد كـه     است؛ او زندگي منظم و منضبطي را مقرر مي        
، زير نظر راهبـي كـه پـدر          الاهي ي  خواندن فريضه بر  

. كنـد   معنوي و رئيس ديـر اسـت، شـديداً تأكيـد مـي            
تـر نزديـك بـه        ي سنّت قديمي    رهبانيت سلتي نماينده  

ي زنـدگي بـه شـدت         راهبان بيابان، و از حيـث شـيوه       
 اصـلاح كلونيـاييِ   . تـر اسـت     گرايانـه و متنـوع      رياضت

ــ ــه مراتــب  ـقــديس بن ــان ســاعات ب ديكت اهــل آني
تـر كـار      را بـراي دعـا معمـول كـرد، بـيش          تري    بيش

را برداشته، گروهـي    ي را از دوش راهبان همس     ـجسمان
مراتبـي را پديـد       هاي داراي سـاختار سلـسله       از صومعه 

آورد كه تقريباً همگي تحت رياسـت مـستقيم رئـيس           
هــا داراي  ديــر كلــوني قــرار داشــتند و يكايــك خانــه

. كردنـد  ه مـي پيشوايي بودند كه از جانب او امور را ادار   
 بـه سـبب آيـين       هـا    يا كلونياك  ي كلوني   راهبان فرقه 

ــ ــه  ـعب ــدگي عالمان ــكوه، زن ــا ش ــنظم، و  ادي ب ي م
ــل حــسن شــهرت داشــتند  راهبــان . كليــساهاي مجلّ

سيسترسيان، يا راهبان سفيدجامه، مظهر بازگشت بـه        
: ي ابتـدايي بـود      ودند كه در نظر آنان قاعده     ـزي ب ـچي

 ـ       دگي، اسـتنكاف از امـور      كار سخت، فقـر، سـادگي زن
اگــر . شخــصي، ســادگي در معمــاري و اثــاث كليــسا

ي  ها بـه طـور كلـي دانـش را در اوايـل دوره         بنديكتي
 - هـا زمـين     قرون وسطا زنده نگه داشتند، سيسترسيان     

ي را خـشكاندند و بـه زمـين كـشاورزي           ـهاي باتلاق ـ 
ي قرون وسطا همچنـين مـصادف         دوره. تبديل كردند 

ان ريشو يـا بـرادران بهـدين، كـه از          بود با ظهور راهب   
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رايان فارغ بودنـد و خـود را وقـف          روه همس ـوظايف گ 
تمـايز ميـان راهبـان همـسرا و        : كردنـد   كار بدني مـي   

 دومـين شـوراي واتيكـان     برادران بهدين از زمان تـشكيل       
دسـتورالعمل قـديس بنـديكت     . رنـگ شـده اسـت       كم

د كـه صـومعه بـه صـورت يـك جامعيـت             ـموجب ش 
يـن  هـاي مـشابه ا   اما براي خانـه . خودكفا مجسم شود  

يـي از     هايي بـا درجـه      گونه مرسوم شد كه در جماعت     
جماعـت كليـسايي    . سازمان جمعي به يكـديگر بپيوندنـد      

ترين جماعت است كه نهـاد نامتعـارف           قديمي انگليسي
هــاي آن بــه شــمار  رؤســاي موقــت ديــر از مشخــصه

  .رود مي
 وجود   سازمان  رهبانيت زاهدانه همواره به شكل بي     

ي قـديس     گيرانـه در دوره     هداشته است؛ رهبانيت گوش   
ي كارتوزيان، و قـديس روموآلـت         برونو، مؤسس فرقه  

St Romualdي كامالــــدوليان  ، مؤســــس فرقــــه
Camaldolese    يافتـه بـه خـود        ، شكل منظم و سازمان

واقـع   [Camaldoliكامالـدولي   ] شهر[گرفت؛ در مورد    
هــاي زنــدگي ديرنــشيني،  شــيوه] در فلــورانس ايتاليــا

زاهدانه در نظـم واحـد بـا هـم وجـود            ، و   نشيني گوشه
هاي نظامي،  ، فرقههاي صليبي جنگي  در دوره. داشتند

، پرسـتاران ] نظـامي [ي    فرقـه  وشهسواران معبـداني    
 الهـام گرفتـه   ي از زندگي رهباني را كه از سـيتو ي  گونه

  . يي نظامي آميختند بودند، با وظيفه
آميز وقـف شـده       رهبانيت اساساً نوعي زندگي توبه    

از روزگاران قـديم، يـك نـوع زنـدگي     .  راه خداست  در
ه اما معطوف به معنويات وجود داشت كه ملهـم          ـمشاب

زندگي آميخته بـا معيارهـاي      : گوستين بود اواز قديس   
ثابت، كه كشيشان زندگي رهباني را به همـراه رئـيس    

كردنـد، امـا از منظـر خـارجي اساسـاً         ري مـي  ـدير سپ 
، friarsطايي راهبـان    هاي قرون وس    فرقه. ودـمعنوي ب 
ون ثبـاتي كـه راهـب يـا قـانون شـريعت را              ـبا رد قان  

كرد كه سـوگند خـود را در آن           يي مي   دود به خانه  ـمح
. ياد كرده بود، زندگي معنوي و تبليغي را بـسط دادنـد           

كردنـد و     اگرچه راهبان يا كشيشان در واقع سـفر مـي         

. دادند اما اين امر از باب استثنا بـود          ها را تغيير مي     خانه
 توانستند  راهبان به فرقه تعلق داشتند نه به خانه، و مي         

جالب توجـه آن  . مكان كنند   ا كه لازم بود نقل    به هر ج  
هــاي اوليــه زنــان همتــاي راهبــان همــان  كــه فرقــه

هايي اسـت كـه بـا ثبـات و در مكـان           هاي راهبه   فرقه
هاي   فرقهگارها و   ها، بِ   گينبِ. كردند  محصور زندگي مي  

ي زندگي    نمايانگر درجات گوناگون پذيرش شيوه    سوم  
هاي   فرقه: روند   مي رهباني در نزد مردم عادي به شمار      

هاي مذهبي عادي آغـاز شـدند         سوم به عنوان انجمن   
كه تحت قانون متناسـب بـا زنـدگي عـادي و تحـت              

را » مـنظم «بردند، اما انـواع       هدايت راهبان به سر مي    
جمعــي و ســوگندخورده  نيــز پديــد آوردنــد كــه دســته

  .زيستند مي
براي متوقف كردن شكوفايي     چهارمين شوراي لاتران  

هايي برداشت،    هاي رهباني گام    ي متنوع فرقه    مجموعه
 ضد ديـن پيرايـي  . اما در نهايت با شكست مواجه شد      

بــه شــكل جديــدي از زنــدگي دينــي، يعنــي زنــدگي 
تـوان    كارمندان اداري منظم، قائل بود كه از جمله مي        

روحانياني كه به صورت جمعـي و       : از يسوعيان نام برد   
م نبودند كـه در     كردند، اما ملز    تحت سوگند زندگي مي   

گروه همسراياني كه راهبان صومعه آن را حفظ كـرده          
بـرادران  هاي  انجمن. الاهي را بخوانند ي    فريضهبودند  

و خواهرانِ مختص به آموزش يا پرستاري نيز افزايش         
به اصلاح گسترده    دومين شوراي واتيكان  تشكيل  . يافت

هـاي   انجمـن هاي رهبـاني و سـاير        انجمنو نوسازي   
  .جاميدديني ان

 به زندگي رهبـاني در جـايي كـه بـا            دين پيرايي 
توفيق قرين بود پايان بخشيد، اما قرن نوزدهم شـاهد          

ــه  ــه فرق ــت ب ــشت رهباني ــود  بازگ ــيكن ب  (ي آنگل
ــسم ــشاركت). انگليكني ــيِ مخــتص  م ــواهران دين  خ

ي لازم را فـراهم كـرد، و آيـين            كارهاي خيريه زمينه  
ي و بدگماني به  از بيزاري از سوگندهاي دينپروتستان

انـدك . ي انزواآميـز دسـت برداشـت        زندگي متفكرانه 
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ــ ــين   ي بعــد گــروهـزمان هــاي مــشابه راهبــان آي
هــا، كارمنــدان عــادي، و  كاتوليــك، راهبــان صــومعه

هاي اهل مراقبه بـار ديگـر بـه وجـود آمدنـد و                راهبه
بـا  . گاه نقش مهمي در حيـات كليـسا ايفـا كردنـد             آن

، سرانجام رهبانيت پروتـستان بـه       Taizéتأسيس تايزه   
ي ايفـا   نظيـر   وجود آمد و آن صومعه نقش جهاني بـي        

   [99 ;78 ;74;69 ;33]. كند مي
  

 Asceticism, Christianكشي مسيحي  رياضت

[XIII.D]           جهاني كه انجيـل مـسيحي نخـست در آن 
ــي ــيوه  موعظــه م ــا ش ــيش ب ــد از پ ــدگي  ش ــاي زن ه

ي فيلسوفان كلبـي و رواقـي و كاهنـان            كشانه  رياضت
مرتاضـان  «كـم بنـا بـر مـشهور، بـا             مصري و، دسـت   

درستكاري اخلاقي و   . يي داشت ي هندي آشنا  »برهنه
هاي فـضيلت و      زهدپيشگي در زندگي به عنوان نشانه     

هـاي علـو شخـصيت مـورد          تسلط بر نفـس، و نـشانه      
ي مـسيحي نيـز بـر اهميـت      در موعظـه  . احترام بودند 

زندگي منظم، صادقانه و منضبط اخلاقي تأكيد نهـاده         
ها مؤمنان به مـردن در مـسيح          شد؛ در اين موعظه     مي

ن جهان و نگريستن به ملكـوت خـدا و داوري           در همي 
تعجبـي نـدارد كـه افـراد و         . شـدند   آينده دعـوت مـي    

ي زندگي بـه      كشانه  ي رياضت   اجتماعات با اتخاذ شيوه   
رياضــت . دادنــد هــا واكــنش نــشان مــي ايــن موعظــه

تمرين تـسلط بـر اميـال و        : كاركردهاي متعددي دارد  
نـا  هواهاي نفس؛ تمرين وارستگي؛ پرورش توجه به ف       

و اصول اخلاقي؛ پرورش حس قدرداني از خيرخـواهي     
الاهي؛ جبران خطاهاي صورت گرفته؛ رهـايي از آثـار          
گناه؛ احساس يگـانگي بـا مـصيبت و مـرگ مـسيح؛             

  . آمادگي براي وضعيت جديد زندگي
كـشي بـود؛ در        عمدتاً تحت تأثير رياضت    رهبانيت

، كـه عمومـاً     بازيـل  قـديس  ي  واقع، دو روايت از قاعـده     
شــود، احتمــالاً  ي راهبــان محــسوب مــي هنمودنامــهر

كمابيش راهنماي مرتاضاني است كه زندگي اشتراكي       
.  بـه شـدت زاهدانـه بـود        آباي بيابـان  رهبانيت  . دارند

دار و  روزههاي  نشينان يا  دندريت   نشينان و درخت    مناره
هـاي آشـكار      ها يـا درختـان نـشانه        نيايشگر روي ميل  

 پيرايـي   دينرهبران  . دعوت به زندگي مرتاضانه بودند    
يي آلوده    كشي به عنوان انديشه     عموماً با آرمان رياضت   
ــسته  ــوم شاي ــه مفه ــتگاريي  ب ــت رس ــودن مخالف  ب

 تأكيد مجدد بر     كاتوليك رومي   آيين واكنش. كردند  مي
ي    كـه در قواعـد خـشك و شـيوه          ارزش رياضت بود،  

هـا،    هـايي ماننـد كاپوشَـن       ي طريقـت    پيرايه  زندگي بي 
  .ها نمودار بود ها، و تراپيست پاسيونيست
كـشي    داري و تجرد عناصر مشترك رياضـت        روزه
اعمالي مانند پوشيدن خرقه و بستن زنجير . اند  مسيحي

و شلاق زدن به خود، اگرچه زماني معمول بود، اكنون          
برخــي از كارهــاي  . شــود  ديــده مــي بــه نــدرت 

ي خـواب،     انـد از روزه     ي ديگـر عبـارت      كـشانه   رياضت
خـواري و مـشروب الكلـي، پوشـيدن           پرهيز از گوشت  

لباس نـامرغوب يـا نپوشـيدن كفـش، خوابيـدن روي            
ـد بــه عبــادت و        زمــين يــا داخــل صــندلي، تقيـ

وشـو    ها، و گاه اجتناب از شـست        زيارتداري،    زنده  شب
كشي مسيحي را بايد از انواع  رياضت). alousia آلوسيا (

اند     كه قايل به شر بودن جهان مادي و جسم        اتي  رياض
متمايز دانست؛ از ديدگاه الاهيات مـسيحي، جهـان و          

آينـد، اگرچـه گهگـاه        جسم اساساً خير بـه شـمار مـي        
تواند موجب تـصوري      پيشه مي   بلاغت معلمان رياضت  

تـر    ي قـديمي  هـا   در بـسياري از مـتن     . آميز شـود    ابهام
ــاره ي الاهيــات معنــوي، ميــان  كاتوليــك رومــي درب

، كه به راه عادي كمال مـسيحي        »الاهيات مرتاضانه «
هـاي    ، كـه بـه فـيض      »الاهيات عارفانه «پردازد، و     مي

شـود، تمـايز      عبادت عارفانه و اتحاد با خدا مربوط مـي        
   [16]. گذاشته شده است

  
ــستاها ــسا Rizalistas [XXVII] ريسالي ــا، ري   لي

 - يـي از جنـبش   چند صد هزار عضو مجموعـه   ،گرايان
) ديـن ،  فيليپيني (هاي ديني روستامحور در فيليپين        

 ـ      نـام .  هـستند  كلّيداراي اين اسم     هشـان از نـام خوس
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359)    يهودي(ها  زبان  

ي سـاعتي      دليل، تعيين زايجـه مثـل خوانـدن عقربـه         
يـي ديگـر      است كه خود نسبتاً به سرعت جلوي عقربه       

يـي،    تفاوتي يك ساعته، يا حتـا چنـد دقيقـه         . گردد  يم
 تواند تغيير چشمگيري ايجاد كند؛ عـلاوه بـر ايـن،         مي

هاي   داده. يي اختصاص به مكاني خاص دارد       هر زايجه 
ضع خورشيد، مـاه و سـيارات       موا) 1(اند از     مهم عبارت 

) 2(؛  )مـثلاً خورشـيد در بـرج حمـل        (البروج    در منطقه 
يي خورشيد و ماه      يعني فواصل زاويه  ] خمسه[» اَنظار«

ي   مـثلاً ناهيـد در بلـده      (و سيارات نسبت به يكـديگر       
مواضـع خورشـيد و     ) 3(؛  )ي قائمه   مريخ، يعني با زاويه   

هـا و چهـار    نهي خا ماه و سيارات و بروج در برابر دايره      
» وتد طـالع  «خصوص    به) 2 شكل (جهت اصلي آن    

خـصوص    يي به   كه در لحظه    يعني اين (» السما  وسط«و  
، )كند يا رو به جنوب است كدام برج در شرق طلوع مي

بـراي تعبيـر    . ي هفتم، عقـرب طـالع       مثلاً ماه در خانه   
ها،   هاي خاصي به سيارات، برج      ها معمولاً ارزش    زايجه

هـر يـك از     . دهنـد   نسبت مـي  ] بيوت[ها      انهانظار و خ  
مـثلاً  (هاي خاصـي از زنـدگي يـا كـار             ها با حوزه    خانه
ــه ــه  خان ــا كــسب درآمــد، خان ــا  ي دوم ب ــازدهم ب ي ي

مثلاً ناهيـد بـا     (ها    ، سيارات با فعاليت و منش     )دوستان
، و انظـار بـا      )بـا عطـارد   » متلـون « هاي  عشق و مزاج  

ارات در تقابـل يـا      مثلاً سي (اوضاع مطلوب يا نامطلوب     
ي هــم كــه معمــولاً اوضــاع وخيمــي را تــداعي  بلَــده
 سال است كـه     2000بيش از   . سروكار دارند ) كنند  مي

احكام نجـوم يـا     » علم«ها كانون     تعيين و تعبير زايجه   
كه معمولاً آن را      تنجيم با وجود اين   . تنجيم بوده است  

 ، فن دشواري  )خصوص در غرب    به(اند    اعتبار دانسته   بي
 :techniques: 11]. دسـتي نيـاز دارد   است كه به چيره

VIII; 12; 14]  
  

 Sikh Languages [XXXIII]هـاي سـيك    زبـان 
ها اهميت عميقاً مهرآميزي بـه زبـان پنجـابي و            سيك

اگرچـه  . دهنـد    نـشان مـي    Gurmukhiخط گورموكي   
انـد زبـان      را به پنجـابي نوشـته      ها  ساكيـ   جنمَ ترِ  بيش

توان آن    به معناي كلّي مي   . تر است   ده پيچي آدي گرنَت 
خواند كـه  ) »سنتزبان « (Sant bhasha سنت بشهَرا 

ي مبتني بر كرَي بـولي        اشاره است به يك زبان ساده     
Khari Boli ي دهلي، كه وسيعاً در  ، زبان هنديِ منطقه

هـاي    امـا گونـه   . شد  شعر ديني عاميانه به كار برده مي      
هـاي كهـن سـخت بـه        ورگوها هست و      مهمي از آن  

بـه هنـديِ     تـر   پنجابي مايل بودند و گورو اَرجن بـيش       
 گوبينـد سـينگ    گوروزير نظر .  [70-69 :26]غربي 

ي   برگشت كـه زبـان منطقـه   Braj بـرَج روي تأكيد به    
در اواخر  . بود) دسم گرنَت   (كريشنهمتورا و محفل    

جـابي  قرن هجدهم اين زبان قوياً و به طور دائم به پن          
  .برگشت

  
 Languages (Jewish)  [XXII]) يهودي (ها زبان

 هـاي   زبـان  از است كـه     ، عبري يهوديتزبان مقدس    
 ـ ـكتري  ـعب. تـربي اس ـال غ ـشمسامي    دسـاب مق

ي   نظام صـدادار شـده    . صدا است   به صورت حروف بي   
 Masoreteهاي ماســوراي امــروز كــار  مــورد اســتفاده

ايـن  * .  اسـت  Tiberia هاي نهم و دهـم طبريـه        قرن
متخصصان قرائت كتاب مقدسِ عبري، تلفظ شـفاهي        

عـصر  اوايـل   حـدود   در  . اند  بندي كرده   سنتي را صورت  
، آرامي به جاي عبري محاوره قـرار گرفـت و           مسيحي

آرامي نيـز ريـشه     . ري تبديل به زبان ادبي روز شد      ـعب
هـاي كتـاب      برخي بخـش  . در سامي شمال غرب دارد    

، بـه همـين زبـان       عزرا و   دانيال هاي  مقدس، در كتاب  
هـاي اورشـليمي و بـابلي،       دتَلمـو زبان  . اند  نوشته شده 

 مترَگـو هـاي كتـاب مقـدس كـه بـه             ــ شـرح    ترجمه
 و كتـاب    ميدراشـي  ادبيـات هـايي از      اند، پاره   روفـمع

يهوديان قـرون وسـطا بـراي       . اند   جملگي آرامي  زوهر
ــ ــان   ـن ــه يهودي ــخگويي ب ــي، پاس ــون دين وشتن مت

ديگر  و نيز براي نمـاز از عبـري و آرامـي             ي  كشورها
زبـان گفتـاري   ] vol. 7: XXX 4[كردنـد   استفاده مـي 

ها معمولاً زبان بـومي كـشور ميزبـان بـوده اسـت              آن
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هاي سيزده و پـانزده       ي قرن   وقتي يهوديان در فاصله   
 (شـدند     از كشورهاي مختلـف اروپـايي رانـده مـي         

هاي بومي    اين زبان ) يهوديان اروپايي ؛  ستيزي يهود
هـا بـه      ا خود همراه بردنـد و از آن بـه بعـد از آن             را ب 

تـرين   مهم. هايي يهودي استفاده كردند     گويشعنوان  
 گـويش ، كـه      Yiddishها عبارتند از ييديش       آن زبان 

، كه صورتي از       است، و لادينو     ييآلمانيِ قرون وسطا  
همراه با كلمات و     [اسپانياييِ اواخر قرون وسطا است    

 [vol. 10: 66 14 ;359 :1]. اصطلاحات عبري
  ــــــــــــــــ

گذاري حروف عبـري توسـط        بر اساس گفتار تلمود، شكل اعراب      [ *
  .]صورت گرفت) ع(حضرت سليمان 

  
كه تلفظ نام او  (Zoroaster [XXXVI]زردشت 

و تلفظ يوناني آن » شترهزرتو«در ايران باستان 
) ]زرد شتر يبه معني دارنده [بود» سترآزورو«

تر  بيش.  Spitamaي اسپيتمه  بري از خانوادهپيام
پژوهان معتقدند كه او در بخش شرقي ايران  دانش
ي زمان زندگي او اتفاق نظر  زيست اما درباره مي
، تاريخ پارسيانبنا بر روايت اخير . تري وجود دارد كم

رسد، اما اين  ميم ق سال 6000ظهور او به حدود 
 و دانشگاهي تاريخ را هيچ يك از محافل علمي

در عوض، تاريخِ حدود قرن ششم . پذيرد غرب نمي
 اگرچه .[III; 64: 33 :26]م ترجيح داده شده است  ق

اند كه صحت تاريخِ  تحقيقات اخير نشان داده
 .vol 8].تر است  م محتمل  ق1200ترِ تقريباً  قديمي

گذاري، او يكي از   در اين تاريخ[25 ;18 :10 ;1-3 :2
.  استها تاريخ دينمبران در نخستين پيا

 سرود نيايش، مشهور به 17هاي او در  آموزش
اند؛ اين سرودها بخش   محفوظ مانده Gathas ها گاته

دهند و در   را تشكيل مييسناسرايي  اصلي نيايش
اند   مندرجاوستاكتاب مقدس زردشتي به نام 

.[translations: 11: 34- 45; 19; 35; 48: 344-90; 

 ــ را اهورا مزداشت معتقد بود كه خدا ــ زرد   [54
 ديده است و از آغاز براي اجراي در شهودهايش

مأموريت روحاني و پيامبري در نظر گرفته شده 
ي  داد كه اهورا مزدا آفريننده او تعليم مي. است
 مطلق يپرستهي چيزهاي نيكوست و تنها او  همه
اين پرست را بر  بنابراين، نام نخستين يگانه. است

ي مقابل اهورا مزدا، بنا بر  در نقطه. اند پيامبر نهاده
ي  متضاد، سرچشمه» روح توأمانِ«تعليمات او، 

 مينيو  نگرهاَبدخيم خشونت و بدي و مرگ، يعني 
انسان آزاد است كه از ميان اين دو نيرو . قرار دارد

ستيزند،  كرداران با بدي مي راست. يكي را برگزيند
پراكنند، از آفريدگانِ نيكو  را ميدين نيكوي زردشت 

مراقبت ) گياهان، جانوران، همنوعان انساني(
زردشت . ستايند كنند، و مزدا را با خلوص مي مي
هدهائو daevasـ ايراني   ــ يعني خدايان هندي) 

را، ) ودِا  (Indraــ از قبيل ايندرا ) هندواروپاييان
ن به شا بار و غير اخلاقي به سبب سرشت خشونت

هاي  او ايندرا را مظهر ويراني. كند شدت طرد مي
انگاشت كه ثبات  ناشي از وجود مهاجماني مي

بر . كردند ي كشاورزي ماندگار او را تهديد مي جامعه
طبق تعليمات زردشت، سرنوشت ابدي انسان در 

ي آزاد  ي هر شخص از اراده ي استفاده ي نحوه نتيجه
پل  (رگ خويش، در داوريِ فرديِ پس از م

 (و در داوري عمومي پس از رستاخيز ) چينوت
ي او،  به عقيده. تعيين خواهد شد) فرَشوكرتِي

كرداران به بهشت خواهند رفت و بدكرداران به  راست
نوايي، خوراك   مغاك تاريكي از بي، كه دوزخ

به اين ترتيب، زردشت .  استنامرغوب، و اندوه
هاي  اورينخستين پيامبري بود كه عقيده به د

دوگانه، بهشت، دوزخ، و رستاخيز جسماني را تعليم 
  .[pt 1, VII-IX; 10: II–III 8]داد  مي

هاي  هايي كه در اوستا و در نوشته در قطعه
هاي گوناگوني روايت  اند افسانه  مندرجپهلويبعدي 
بر . شوند اند كه به زندگي زردشت مربوط مي شده

هاي  ي انسانطبق مندرجات اين آثار، تولد او برا
اتي دوران باستان پيشگويي شده بود و وجود معجز
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نيروهاي شرّ و بدي . كرد از تولد او حكايت مي
كوشيدند كه كودك خردسال را نابود كنند اما او  مي

وي مردي . در حمايت قدرت الاهي قرار داشت
روحاني بود كه در خلوت تنهايي خود به انديشه و 

  سالگي30در شهود نخستين . پرداخت مراقبه مي
در آغاز به پيامش جواب رد داده شد و با . اتفاق افتاد

خشونت مورد حمله قرار گرفت، اما او پايداري كرد و 
آساي اسب محبوب ويشتاسپ شاه  با مداواي معجزه

ي مداواهاي ديگر  ، هنگامي كه همه)بعداً گشتاسپ(
، توانست شاه را به كيش ه بودندبه ناكامي انجاميد

هاي زردشت به  از آن پس آموزش. در آوردخود 
بنا بر روايات، . صورت دين رسمي آن قلمرو در آمد

 سالگي هنگامي كه در محراب به عبادت 77او در 
ي پارسيان  به عقيده. مشغول بود به قتل رسيد

ي  گرايان او را نماينده يي از سنّت ي جديد، عده دوره
بيش از  ي موجودي حضور خدا در زمين و به منزله

در نظر زردشتيان ايران، او . انگاشتند انسان عادي مي
 نزد يي كه  دو جشنواره. ست و بس افقط پيامبر خدا
اند از   محبوبيت دارند عبارت از همه پارسيان بيش

 ديسو  ـ نو شتتزرو ) به يادبود تولد زردشت (خرداد سال
Zarthusht-no Diso)  كه به ياد درگذشت او برگزار

  [vol. 1: XI; 28: 92-7 8] .[255 ,253 :12] .)شد مي

  
 Zoroastrianism [XXXVI]   ي، آيينزردشت

). م  ق1200 ح  (زردشتدين پيروان پيامبر ايراني، 
م تا حد   ششم ققرني اين دين تا پيش از  تاريخچه

آيين زردشت از آن پس به . زيادي ناشناخته است
ن در صورت دين رسمي سه امپراتوري متوالي ايرا

قرن (؛ پارتيان )م  ق331ـ549 ح(هخامنشيان : آمد
).  م642ـ224(؛ و ساسانيان ) م224م تا  دوم ق

هاي اين امپراتوري از جايي كه  سرحدات سرزمين
افغانستان و پاكستان كنوني است گسترده بود و از 
سمت غرب تا عراق كنوني و گاه تا فلسطين و 

شتي سرانجام ايران زرد. ي فعلي دامنه داشت تركيه

 شد، اما اين آيين مدتي اسلام گشاييجهانمغلوب 
 سال دين رسمي سه امپراتوري 1000بيش از 

 - رفت و شايد به قدرتمند ي جهان به شمار مي عمده
آخرين .  جهانيِ آن زمان بدل شده بود ترين دينِ

 652كه در (بود ] سوم[پادشاه زردشتي يزدگرد 
گذاري او آغاز  ي با تاجتقويم جديد زردشت). درگذشت

 anno Yazdegird سال يزدگرديشود و نام  مي

(AY)برند  را در مورد آن به كار مي.  
از زمان زوال دولت زردشتي به بعد، اين دين 

ي مسلمانان قرار  رحمانه پيوسته در معرض آزار بي
داشته است، به طوري كه تعداد اندك مؤمنانِ 

 روستاهاي دورافتاده، اند كه به وفادارش ناگزير بوده
به خصوص نزديك شهرهاي كويري يزد و كرمان، 

در . اند جا عموماً در فقر مطلق زيستهپناه گيرند و آن
تري   آزادي بيشپهلويي  ي فرمانروايي سلسله دوره

اعطا شد، و جمهوري اسلامي جديد وعده داده است 
نيرومندي اين . ها پاسداري كند كه از حقوق اقليت

 اآن رو در خور تكريم فراوان است كه حتدين از 
گروه كوچكي توانسته است از زير بار يك هزار سال 

به پيروان اين دين غالباً با . ستم جان سالم به در برَد
، )، گور، گوئبرهgaur ورئگيا  (گَبريا » زردشتي«نام 

خود آنان گاهي . ، اشاره شده است »كافر«به معني 
مزدا ) ييسنا(نيايشگران (» مزديسنان«اصطلاح 

  .برند را به كار مي)) اهورا مزدا(
يي از زردشتيان ايران را ترك  در قرن دهم عده

يي بر آيند كه در  كردند تا در پي يافتن سرزمين تازه
آن آزادي ديني داشته باشند؛ آنان در شمال غربي 

 شهرت پارسيانهند استقرار يافتند و در آنجا با نام 
اند از  ترين مراكز زردشتيان عبارت ه مهمامروز. دارند
 نفر؛ ايران، اندكي بيش 72000، )عمدتاً بمبئي(هند 

 5000 نفر؛ بريتانيا 2000 نفر؛ پاكستان 30000از 
ايالات متحد امريكا و (نفر؛ و امريكاي شمالي 

). تقريبي استهمه ها  رقم( نفر 6000، )كانادا
 و وستااهاي سنّتي زردشتي در كتاب مقدس  آموزش
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 - يكي از ويژگي. شوند هاي پهلوي يافت مي نوشته
، كه بر محور )يسنا(هاي اساسي هرگونه نيايش  

 (زند، پاكي جسماني و اخلاقي است   دور ميآتش
آيين زردشتي غالباً به ). ها رهثمن؛ مغان؛ دخمه
 توصيف گرايي دوگانهي آييني مبتني بر  منزله
ياد مفهوم خدايي  تعليماتش بر بن كهشود زيرا مي

 انگره ــ قرار دارد كه اهورا مزداــ  كاملاً نيك
اما، يكي از . كند ي شرير با او مخالفت ميمينيو 

بينانه آن است كه شرّ و   خوشاجزاي اصلي اين دينِ
). شوكرتِيفرَ (بدي سرانجام مغلوب خواهد شد 

جسم در / ي دوگانگي روح  يي درباره هيچ انديشه
جهان مينوي وجهان كه د ندارد زيرا اين آيين وجو

خدا به شمار ) بندهشن(ي  مادي هر دو آفريده
يي ديني دارند كه  ها وظيفه از اين رو، انسان. روند مي

هاي معنوي  هاي مادي و هم از جنبه هم از جنبه
در اين دين والاترين . وجود خويش مراقبت كنند

ؤمن به م. شوند هاي اخلاقي به ذهن القا مي آرمان
) نوجوت(محض آن كه به اين آيين تشرّف يابد 

 - ها ي شكل موظف است كه با اهريمن بدي در همه
و در اجراي وظايف ديني ميان مرد و (يش نبرد كند 

آيين زردشتي، به سبب  ).زن چندان تفاوتي نيست
موضع جغرافياييش، يعني رواج داشتن در دو سوي 

 علت تأثير هاي ميان شرق و غرب، و نيز به راه
ويژه  ، بهاسلام، و مسيحيت، يهوديتشگرف آن بر 

در مورد عقيده به بهشت، دوزخ، رستاخيز مردگان، و 
، از اهميت تاريخي )شوكرتِيفرَ (داوري نهايي 

رود  همچنين گمان مي. شايان توجهي برخوردار است
يي را كه فرا خواهد رسيد در   منجيكه عقيده به 

  (بودا  آيينو) رهااوَتَ  ؛ كالكين  (هندوييسم
  [50 ;41 ;23 ;11 ;10 ;3 ;2 ;1]. دميده است) يهميترِ

  
روان زZurvan [XXXVI]» بدعت ، كه در  »زمان

 به  ، يعني آيين زروان ،زردشتي آيينبزرگ درون 
هاي اين  خاستگاه. صورت علت نخستين در آمد

شايد سنّت رايجي در دربار . اند بدعت ناشناخته
بود و تا دوران اسلامي دوام )  م642ـ224(نيان ساسا

ي  پردازي درباره نظر. يافت، اما سپس از ميان رفت
ي همه چيز و ناظر بر  ي سرچشمه  به منزلهزمان
 ي در آيين زردشتبابليانها شايد ناشي از تأثير  آن

دو گوهر «عقيده بر اين بود كه زروان پدر . بوده باشد
ــ است و  مينيو  انگره و ااهورا مزدــ يعني  »همزاد

بنابراين، تلويحاً، وراي تمايزهاي نيكي و بدي 
هاي  اين امر به ظهور آموزه. شد انگاشته مي

غيرزردشتي انجاميد، مثلاً اين آموزه كه اگر زمان 
ست پس اين نتيجه حاصل  اناظر بر همه چيز

 ندارد، و اين ياختيار از خود شود كه انسان مي
.  پيامبر مغايرت داشتزردشتي  انديشه با انديشه

همچنين، اگر زروان پدر آن دو گوهر همزاد باشد، 
آنگاه اهورا مزدا ديگر يگانه آفريننده نيست و تنها او 

به علاوه، اين نكته نيز .  مطلق نخواهد بوديپرسته
، برخلاف آن چه از شرّ و خيرشود كه  به ذهن القا مي

شد، اضداد مطلق  ديرباز در آيين زردشتي انگاشته مي
يي دالّ بر اين امر نيست  هيچ شاهد و نشانه. نيستند

يي داشته است  جداگانهآيين كه آيين زروان در زماني 
يي   جداگانهكيشو جاي ترديد است اگر زماني چنين 

به وجود آورده باشد؛ آيين زروان شايد فقط جنبشي 
 ,70-67 :10].  در درون آيين زردشتي بودانحرافي

112-13, 118-23; 53a; 62; 64; VIII-IX]  
  

ي دينـي     نوعي خيرات عاليـه    Zakat [XIX]زكات  
 اركـان اسـلام   است كه يكي از     ) تقريباً شبيه صدقه  (

اين نوع ماليات، بر موارد متعـددي       . شود  محسوب مي 
هـاي ثـابتي بـسته        هـا و نـسبت      ها، با نـرخ     از دارايي 

ر گونـه كـه د   شود و براي اهـداف نيكوكارانـه، آن        مي
در جهان اسلامي معاصر،    . شود   آمده مصرف مي   قرآن

اند، اين نوع     هاي مالي غربي را پذيرفته     كه غالباً نظام  
 .S 37]. استماليات بر درآمد تا حد زيادي اختياري 

V.; 48: 105-7; 67 S. V. ; 80: 159-60]  
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 سـيماي  Ball Court [XXV] بـازي  زمـينِ تـوپ  
 مريكـاي ميانـه  اهـاي   ديـن راكز آييني ـي م  هـبرجست

ي    بـود، صـحنه    Tlachtli تلاچتلـي    ازيـب  ن توپ ـزمي
هـا نمـايش      هاي آييني كه در برخـي سـنت         توپ بازي 

ان زيـرين و كـشاكش      ـورشيد از جه ـ  ـمقدس سفر خ ـ  
اش  خاطر سرنوشـت    هـهاي نور و ظلمت را ب       ميان نيرو 

 بـازي بـا تـوپ روي    [12-8 :2].كردنـد   از نو اجرا مـي 
ي   دهنـده   نـشان شـود كـه        اجرا مـي   Iزميني به شكل    

و آسمان شب اسـت     ) مانااواك  سه ( چار جهتيِ  انـكيه
با سكوي نمايش برجسته براي تماشـاگراني كـه روي          

هـاي    بازي از سنت    اند، كيش  توپ     شان شرط بسته    تيم
لهام گرفتـه بـود كـه تـا         يي محلي گوناگوني ا     اسطوره

دودي بـر حركـت خورشـيد و بـاروري كـشاورزي            ـح
در اين بازي به يـك تـوپ كـائوچويي          . تمركز داشتند 

زدند تا از ميـان يـك لـوح     ي كوچك ضربه مي     جهنده
سنگي حكاكي شده كه در هر يـك از ديوارهـاي دراز            

در برخـي  . [19-312 :7]انـد عبـور كنـد     كـار گذاشـته  
هـاي بازنـده را روي يـك           تـيم  هـاي   اطق كاپيتان ـمن

بريدند تا فرآينـدهاي كيهـاني را         سنگ قرباني سر مي   
  ).قرباني انسان (زنده كنند 

  
 كه مبين روابط    اسلاماصطلاحي در    Zina [XIX] نازِ

حـصنه  و     زنـاي م   كـه جنسي نامشروع و غيرقـانوني،      
؛ از اين رو، روابـط جنـسي        شود   را شامل مي   مطلق زنا 

اج يا صيغه نباشد، ممنوع و محكوم       اگر به صورت ازدو   
 زنـا عبـارت اسـت از تازيانـه زدن يـا             مجـازات . است

هايي كـه در مكاتـب فقهـي         با تفاوت (سنگسار كردن   
، )هست و نيز با توجه به وجه فقهي و حقوقي طـرفين           

يـا اقـرار    [اما اين گناه فقط با شهادت عيني چهار نفـر  
ار و  در عمـل، زنـاني كـه خطاك ـ       . شـود    اثبات مي  ]فرد

شان   از سوي اقوام  شان    تكليفشوند    گمراه پنداشته مي  
لواط . شود  مشخص مي  بدون توسل به محاكم رسمي    

 .و نزديكي با حيوانات نيز به شدت تقبيح شـده اسـت           
[37 S. V.; 77: III]   

 Women (in) در مسيحيت آغازين(زنان 

Early Christianity) [XIII. A] اگرچه زني در ميان 
، اما بسياري از )رسولان (نبود  رسول 12

 را زنان تشكيل عيسي شاگردان ترين  نزديك
. ترين آنان مريم مجدليه بود دادند، كه برجسته مي

در ) مريماز جمله (، زنان ها انجيلي  برطبق نوشته
هنگام مصلوب شدن عيسي وفادارترين افراد به او 

 رستاخيز عيسي بهبودند و نخستين كساني بودند كه 
 مسيحيتآنان نقش مهمي در گسترش . واهي دادندگ

ي   بر همهتعميدداد كه   تعليم ميپولس. ايفا كردند
تمايزات جنسيتي، نژادي و پايگاهي خط بطلان 

كند  شناسي به زناني اشاره مي او با كمال حق. كشد مي
ايجاد محدوديت در . كه در رسالتش همكاري داشتند

ي پس از رسولان  ره زنان در كليسا مربوط به دو نقش
دهند  در اصالت و اعتبار قطعاتي كه نشان مي. است

هايي را تحميل كرده ترديد  پولس چنين محدوديت
  [VI, 957-61 :11]. بايد كرد

  
 Women (in Judaism)) در يهوديــت(زنــان 
[XXII]     س  در داسـتاناز خلقـت نخـستين      كتاب مقد 

مرد » اهيار همر «زوج انسان، آدم و حوا، زن به عنوان         
گويـا ايـن تعبيـر نقـش زن را در           . وصف شـده اسـت    

 و  دهد و آن اين كه امـور عمـومي           نشان مي  يهوديت
 و  ربـي ، مقـام    كنيـسه دين، مانند عبادت در     اجتماعي  
 :70 :205 :69] اصولاً حق مرد است توراتي  مطالعه

ي همـسري و مـادري         وظيفه نخست نقش زن    .[133
ي احكام    داري همه   هاست و برخلاف مرد ملتزم به نگا      

 به زنـان  گرا يهوديت اصلاح .[vol. 6: 623 14]نيست 
 :37 ;27 ;21 ;11 ;5]. تـري داده اسـت    اجتماعينقش 

XXIV-XXVI]  
  

هاسـت   مدتهالو زوZulu Religion [II]زولو، دين 
افريقا، مـسيحيت   (در معرض مسيحيت قرار دارنـد  

ــ و نظــام سياســي ســلطنتي) در ــان در ق رنشــان چن
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توان دين ب مشكل اكنوننوزدهم آسيب ديد كه 
. ها را به صورت يك كل توضيح دادسنتي آن

بسياري از ناظران قرن نوزدهم منكر اين بودند كه 
زوبحث و . به يك خداي خالق واحد اعتقاد دارندها لو

 Unkulunkuluاونكولونكولو ي ها بر سر واژهجدل
از يا بيش بود، به معني سالمند يا كسي كه پيش 

مسلماً اين نامي است . مورد حرمت استهمه 
آميز براي خدا، اما لااقل براي نياكان نيز زياد ستايش

ص براي خدا اهم عناوين خا. به كار رفته است
 iNkosi yaphezulu زولوپههِكوسي يااينعبارتند از 

 Umvelingكانگي وِلنيگ اوميعني رب آسمان، و

qangi .نخستين كسي كه «ي دوم به معني واژه
است اما به طور ضمني حاكي از » شودپديدار مي
 آسمان همان زمين همزاد است، و توأمانوجود يك 

؛ اين دو ، ماده زمين و استنر كانگيوِلينگماو. است
  . آورندبا هم جهان انساني را به وجود مي

لونكولونكوخدايِاو  لونكولونكونياكان نيست يِاو 
رعد و برق كار . ، نه در آسماناندكه زيرخاك

 زندگي شايد از مشكلاتخداست، اما بيماري و ساير 
 abaphansi انسيپهآبا يا idlozi ايدلوزينياكان، 

نياكان از . ، ناشي شوند)اندهايي كه زير خاكآن(
 آيينخواهند، از مي» غذا«كنند، زندگان حفاظت مي
دهند و شوند، غفلت را كيفر ميو قرباني راضي مي

. كنندرا تسخير مي) inyanga اينيانگا (غيبگويان 
 نياكان را آشكار خيالغيبگو . اند زناينيانگا ترِبيش
ها به صورت جنگد، و خيلي وقتو ميكند، با جادمي
اش همان كند، اما نقش اصليشناس عمل ميگياه

  [24].  نياكان استخيالآشكار كردن 
  
  اوتو در كومينا،  Zombi / Zombie [III] زومبي

Oto مبي، والاترين خداي آسمان استويا شاه ز .
اين واژه . نامند مبي ميو زمجموعاًارواح نياكان را 

به   Kikongoكيكونگو  dzambi دزمبيِ مشتق از
 دوپيِ،  ترينيداد jumbie ِجومبي.  است»خدا «معني

duppyمبيِ،   جامائيكاجو jumbeeرات  مونس
Moserrat مبيِ وزو zumbie برزيل نيز از همين 

 رقص  و طباليبامينا هاي كو مبيوتمامي ز. اند ريشه
معمولاً با ) ائاوب (ها  اوبئا .شوند و آواز احضار مي

كاركرد اصلي اين مراسم . اندگونه مراسم مرتبط اين
در . استشخص مبي براي تسخير واحضار زهمانا 

ووجسم فاقد روح استيك مبي وي هائيتي، زدو .
 سپس از بدن براي  است؛روح دفن شده و باز برآمده

ها و مزارع، كارهاي خانه و   در باغوار هبردكار 
ي  ها برده مبيوز. شود ده ميسازي استفا ساختمان

عاملان ووهابوكور، عموماً دو bocor،يك .  هستند
.  هم باشدبوكورممكن است  houngan هونگان

ها در فرهنگ هائيتي واقعيتي را تشكيل  مبيوز
 گونهاين ي است كه مبي كردن فرايندوز. دهند مي
در هائيتي به . آيددر آن به اجرا درميسازي  برده

. شود اشاره ميندرت  بهني و اخلاقي جوانب قانو
 از كهست اي ي استفاده از داروهامعلول  كردن مبيوز

 نتيجه. دنشو  ميتهيهيك گياه و يك ماهي كوچك 
 پس از صدور گواهي فوت فرد، دفن، نبش قبر و كار،

 كاهش چشمگير شخصيت  شدنش،دوباره زنده 
مبي وبه همين دليل اهالي هائيتي از ز. مبي استوز

 ;34a; 50a; 68; 69a ;34 ;33 ;2] .رسندت ن ميشد

86; 90a]   
 

اين كتاب . قبالاكتاب اصلي    Zohar [XXI]زوهر 
 13 در اسـپانياي اواخـر قـرن         يدر شرايط اسرارآميز  

 Moses de لئون  دسعارف قبالايي موس. منتشر شد

Leon) هـايي    نوشته  به انتشار دست  ) 1305 ـ1240 ح
يـي از     هـا تعـاليم حلقـه       نپرداخت و مدعي شد كـه آ      

در فلسطين  دوم و سوم    هاي    عارفان است كه در قرن    
بـراز شـده از سـوي       اهـاي     رغم شـك  به  . زيستند  مي

ــساني ــران د ك ــه معاص ــان، از جمل ــون  از قبالائي  لئ
 پذيرفته است   يي سنت قبالا  ،ي اعتبار ادعاي او     درباره

.  [99 :70]اسـت  يك مـتن باسـتاني    اصالتاً زوهركه 
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ي تعاليم عرفـاني      شود اين كتاب دربردارنده      مي تصور
 و Simeon bar Yochai شـيمعون بـر يوحـاي    ربـي 

ي   نوشـته   ست اما روشن نيست كه دسـت      وشاگردان ا 
از نظـر   . اصلي دقيقاً چگونه به اسـپانيا رسـيده اسـت         

يـي از     هـاي زوهـري مجموعـه       محققان جديد نوشته  
      سمتون منسوب به پيشينيان است كه موس ن  لئـو   د

هـا را در اواخـر        و ديگر عارفان قبالاييِ ناشـناخته آن      
 .[V :61] انـد   تـدوين كـرده  14 و اوايل قرن 13قرن 

 كتاب مقـدس   ي  دربارهميدراش    يك زوهر به شكل  
ي اصـلي آن بـه ده     آموزه.]vol. 16: 1193 14[است 

شود كه جهان از طريق       مربوط مي ) سفيرا (فيضي  
هـا   قعيتـي بـر بنيـاد آن   ها به وجود آمـده و هـر وا     آن

  .استوار است
  

 سفري كه زايري Pilgrimage [XXXIV] زيارت
ي  مشتق از كلمهاصطلاح انگليسي پردازد؛  به آن مي

است، و در جريان بسط ) بيگانه (peregrinusلاتيني 
شود كه در كشورهاي  معني به كسي اطلاق مي

زيارت سفري است برخوردار از . كند بيگانه سفر مي
 و اهميتي براي شخصي كه به آن سفر همت معني
گمارد، خواه از حيث عرف عام، خواه در ظاهري  مي

هاي قهرمانان يا  ، مثلاً در ديدار از آرامگاه»دنياورز«
ي استدلال يعده(هنرمندان و آهنگسازان مشهور 

كنند كه گردشگري عصر جديد صورت ديگري از  مي
. ترِ آن دقيق، و خواه در بافت دينيِ ) استزيارت

ي ي زيارت درمورد اخير سفري است عبادي در حوزه
جغرافيايي، از محيط مسكوني خود شخص گرفته تا 

بر يك يا چند هدف از  ، كه بنادينييك مكان مهم 
برخي از . پذيرد هاي گوناگون ديني صورت مي هدف

ي ديني،  اند از انجام وظيفه هايي عبارت چنين هدف
قرار به ايمان، توبه كردن، اجراي اعمال عبادي، ا

دادن كفّاره براي گناهاني كه شخص مرتكب شده 
وجوي معجزه، برآمدن در  است، خودپژوهي، جست

پي درمان يا مشاوره، و اقدام به عملي در جهت 

مورد سير  ي است كه دريزيارت واژه. نوسازي معنوي
وجوي  و سفر دروني روح يا روان فردي كه در جست

هاي ديني خويشتن است نيز به  ان غايي آرممقصد
سير كتاب كلاسيك  شود، چنان كه در كار برده مي

به اين معني به كار ) 88-1828(اثر جان بانيان زاير 
هاي  سفر جسماني يكي از ويژگي. رفته است

هايي است كه از مراكز  چشمگير بسياري از دين
تعدادي از مراكزي كه با . ي برخوردارندي پرجاذبه
 اورشليماند از  اند عبارت ي جهاني آميختهها سنّت

، سانتياگو د )اسلامي(مكّه ، )يهودي، مسيحي(
، و )بودايي (سارنات [160]، )مسيحي(كومپوستلا 

المللي يافته  ي بين ، كه اخيراً جنبه)مسيحي(لورد 
و ) نارِس؛ هندو ب،يا(شهرهاي وارانَسي . است

ها و هاست كه براي هندو قرن) سيك(مريتسر اَ
اند،  ي برخوردار بودهي هاي داخل هند از جاذبه سيك
ترتيب براي ه دوراي  نيز بطور كه بدرينات و م همان

هندوهاي شمال و جنوب نيز همين جاذبه را 
تري هم وجود دارند  به علاوه، مراكز محلي. اند داشته

، مركزي )مهارشتره، هند(اند پندرپور  كه از آن جمله
ُ ويشنو، تجسمي از Khandoba هبوكيش كندبراي 
 گوناگوني در هند و پاكستان كه اماكن و ،[123]
اند، مثلاً نَصرَپور  قديسي مسلماني بقايايمقبره

نكووادونگا . هنزديك پوCovadonga) رياس،  آستو
ي  ييِ نخستين نبرد پيروزمندانه  افسانهمحلِ) اسپانيا

ي است، و اعراب مغربمورها يا مسيحيان در برابر 
در . سرعت به صورت زيارتگاهي ملي درآمده است هب

ها زيارت فعاليتي است اختياري كه به  تر دينبيش
هاي معمول صورت ثوابي به ثوابمنظور افزودن 

يكي از ) حج( زيارت مكهّ اسلامليكن در . پذيرد مي
 به شمار يي زندگي ديني هر مسلمان پنج فريضه

ي  به چندين انگيزهانتخاب محل زيارت . رود مي
گاه محلي با زندگي يكي از . گوناگون وابسته است

اند  هاي آن عبارت نمونه. بنيادگذاران دين ارتباط دارد
 مرتبط عيسياز اورشليم، يعني محلي كه با مرگ 
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است؛ مكه، جايگاه اجراي مناسك ديني پيش از 
جا را آندر حياتش ] ص[ محمد كه حضرت ،اسلام

رود محل نخستين  ات كه گمان ميبرگزيد؛ و سارن
 است و امروزه مكاني است كه بوداي  موعظه

. روند بوداييان ژاپني و كسان ديگر به زيارت آن مي
در مواردي ديگر ممكن است رويدادهايي 

العاده، از قبيل ظاهر شدن شبح شخص مهم  خارق
درگذشته موجب شوند كه مكاني به زيارتگاه بدل 

 است ]در فرانسه[د شهر لورد ي اين مور نمونه. دشو
 مادر عذرا مريمجا خواب شود  آن كه ادعا مي

لورد اكنون زيارتگاهي . اندديدهرا عيساي مسيح 
ها  آسا براي بيماري است كه به شفاخواهي معجزه

هايي كه  در چند مورد ديگر، زيارتگاه. اختصاص دارد
هاي جسم شخص بزرگواري  شود بازمانده گفته مي
 جاي دارند به صورت مراكز زيارت ها در آن

يكي از مشهورترينِ اين نوع . اند المللي درآمده بين
جا كليساي جامع ها شهر رم است، كه آن زيارتگاه

اصلي بر روي چيزي ساخته شده است كه گمان 
سانتياگو د . رس قديس بوده باشدطرود آرامگاه پ مي

 شود بقاياي جسم يعقوب كومپوستلا، كه گفته مي
 دارد، نيز جاي يكي از حواريان عيسي در آن ،قديس

 در طول چندين قرن اهميت خود را حفظ كرده است
 اهميت سانتياگو به اعتبار وجود راهي است كه .[96]

گذرد و به  مي) كامينو ال (شمالي ي از سراسر اسپانيا
تا به امروز چنين معمول بوده كه . انجامد شهر مي

خود داشته باشند كه در نقاط ي با ي زايران گذرنامه
 معبد دندان بودا. معيني در طول راه بر آن مهر زده شود

لانكا، از همين ميزان شأن و اعتبار  در كَندي، سري
در سرينَگَر ال حضرت ببرخوردار است، و مسجد 

Srinagar كشمير، كه محل نگاهداري تاري از ريش 
رت زيا. حضرت محمد است، نيز اهميت مشابهي دارد

هاي ديني بسيار مردمي و همگاني  يكي از پديده
است، يعني تكليف آن را خود هوادارِ عاديِ دين 

كند و نه سلسله مراتب سازماني كه غالباً  تعيين مي

ي زيارتگاهي را تشخيص  در زماني بعد قدرت جاذبه
ي كه ي انگيزه. كند دهد و آن را نهادينه مي مي

چيده است اما دارد پي شخص را به زيارت وامي
هايش اين است كه  يكي از ويژگيترديد  بي

آميز تمامي  ي دين چيزي از تحقق موفقيت سرسپرده
آميز به هدف  يابي موفقيت زندگي  از جمله دست

هاي  زيارتنيز  . (بيند نهايي خود را در اين كار مي
 .)ـ ياتراهتيرتَ ؛مسيحي

  
 Pilgrimages, Christianهاي مسيحي زيارت

[XIII. B] شـكرگزاري، يـا   توبـه ، ي سفرهاي عبـاد ،
 ( الاهـي لطف  شود كه   احساس مي . وفاي به عهد  

-هـا تـأثير و قـدرت فـوق        در اين مكـان   ) رستگاري
مـسيح يـا    عيـسي   هـايي كـه       مكـان : يـي دارد    العاده

هـايي   اند؛ مكان ها ديدار كرده  از آن مريم  يا  قديسان  
 كـه   عيبقـا اند؛ يـا    ها بر كساني ظاهر شده    كه در آن  

كَفَـن   (شـوند   ها نگهـداري مـي    شان در آن  بقاياي
هـم  (هـاي ناشـي از زيـارت        سـوء اسـتفاده   ). تورين

طلبـان  اصلاحپيرايان يا     دينرا  ) تجاري و هم معنوي   
كه رسـتگاري از    (ها  گرفتند، و زيارت  به باد انتقاد مي   

ــق  ــال«طري ــي » اَعم ــته م ــدندانگاش ــين ) ش در آي
 و  كاتوليـك رومـي   ين  در آي ـ . منسوخ شد پروتستان  

خصوص بـراي    زيارت، به  كليساي ارتدوكس شرقي    
ميـان  همچنان در   ها،  ديدن شمايل مقدس و صومعه    

تـرين مراكـز    برخي از مهـم   . ي مردم رواج دارد   عامه
 قـديس   پطرسكه  (اند از اورشليم؛ رم     زيارتي عبارت 

كـه ادعـا    (؛ لـورد    )جا شهيد شدند  قديس آن  پولسو  
 عـذرا بـه     مريم   آن تجلياتي از     در 1858در  شود  مي

جـا تـأثير    ظهور رسيد و عقيده بر ايـن اسـت كـه آن           
كه از قرن   (؛ و والسينگم در انگلستان      )شفابخش دارد 

يـي شـبيه     خانه پيرايي    ديندوازدهم تا زمان جنبش     
 بـه   1920ي  ي مريم عذرا داشـت و در دهـه        به خانه 

 ؛ بـراي تحـولات      در آمـد  صورت يك مركز زيـارتي      
   [vol. II: 362-74; 183 154]). مريم عذرا  خيرا



 367   زيگورات 

 

برج معبد پلكاني كه از  Ziggurat [VIII] زيگّورات
خشت ساخته مي شد، سيماي قابل توجه شهرهاي 

ها را  آن يترين بازماندهالنهرين بود؛ با ابهتبين
زيگورات، . [20]) م ق2113ح (توان در اور ديد  مي

هايي بود كه آفريني كوهساخت و بازكه كوهي دست
ها به شان بر آنهاي شمالي در موطنسومريان

اش پرداختند، گاه زيارتگاهي در قلهپرستش مي
  . داشت، و هميشه با كيش شهرْخدا ارتباط داشت

 اين زيگورات را گرفتند و در [22-17 :22] هاعيلامي
شوش همان الگوي نيپور، بابل و جاهاي ديگر را 

الي كه زيگورات چغازنبيل هم از لحاظ داشت، در ح
النهرين تفاوت هاي بيننقشه و هم ساختمان با نمونه

  .داشت
 خدا، كه در قرن معبد ،)آشوريان (در آشور     

م از نو ساخته شد، معبد و زيگورات را  ق13سيزدهم 
  .كرديي واحدي با هم تركيب ميدر مجموعه

 

  
 
 



 Japan, Buddhism in

[XXI]

[general: 8: 

44-8; 11; 14; 16; 21: 47-69, 191-213; 23; 26; 

36]  .Nihon

Shoki552

Kimmei

Paekche[3:

II, 65-7] .538 .

Soga

Mononobe

.

 .

587

 .Yomei) :

5867 (

).(      

Shotoku

[3:  II,  122-48;  25] .   

 .

) (

) (

 .

 .

»«) (

JojitsuSanron

Kusha .Hosso

KegonRitsu

[11] .900

74166

 .

)710840 (

.

)

 .(

 .



370

[17; 18; 38]  .

Buddha-nature

)(

[30; 31: 54-61] .

 .

Fujiwara»« .

Pure-Land

Kamakura

)11851333 (.

Samurai) (

RinzaiSoto

 .

[37]. .

) (

Tokugawa .

.

Meiji)18681912 (

[19: 49-52] .

 .

 .1877

.

 .

 .

»«

.

Japan, Christianity in, 

[XXI]1549Francis Xavier

Kagoshima

1587

[21: 71-87, 215-23; 28] .1597

» «

 .1859

Perry1854

]7;

12; 22[ .



371

 .

30

Nihon Kirisuto Kyodan)

 ( .

 .

 .1 %

) ..(

Black Jacobins [III]

1803

 .

 .

Toussaint

L’ouverture)1803 ( .

 . .. .C. L. R. James

»

« .

 .

 .

Rada

Petro.[53]

Germanic Religion [VII]

Danube)

 ([2] .        )

[29: 101-41] (

[31: I, VI] .

Anglo-Saxon

 .

)

 ( .

skaldic] : [

[32: I] .) (

 .[3: II-IV])

Wodan (

 .)Donar (

 .FreyrFreyja

)(

 .

Tyr)Tiwaz[3:

59] ( .

) (

 .

) (

 .

 :

[9: 139-76]

 .[3a: 72]



372    

Gé-Bororo Religion 

[XXIII]

dichotomous

 .

)moiety(

)

dyadic (

 .

[15: 127] .

) (

 .

spatiality

 .

) ( .

 .

 .[7; 15; 19]



Sutton Hoo [VII]1939

Suffolk

 .

[8] .

 .

 .

East

Anglia .[8; 19: IV]

Structuralism [XXXIV]

) () (

)

.(

totemic  .[12: 24; 

105; 158: 48-9]

S dhu [XVII]

» «

 .

 .

Saramakas / Saramaccas [III]

» « .

» «

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .



374

 .

 .

.

»«

winti .

 :

 /

) .(

 .

-

 .

 .

.

 .

 .

 .

 .

wisiwisiman

) (

 .

 .

 .

kointu

.

 .

 .[46;

54; 76; 77; 78; 86]

S rn th [XI]

)() (

 .

» «.

-

 .

 .]

mudr [

 .

Dhamekh

 .

) (

)(.

Church Organization 

[XIII.B]

)(



375

 .

)parish

 ([157:.1032-

3]»-

 «dioceses[157: 404]

) (» «

)metropolitan .(» «

)cathedra (»

«) (

»«dean .

)

(

autocephaly .

 .

 .

Moravianism

 .

 .

) .

(.

Mahikari 

Organizations [XXVI]

)(

 .000/75

000/800 .

)190174 (

 .1959

 .

 .

 .

.

 .

 .

» «

.

1963 .

)1909 (

 .

)1929 ( .

 .

 .

1978

.[3; 13: 243-85]

Saloi [XIII.D]» «)

 :iurodivye .(



     سامريان376

را اتخاذ كرده بودند و غرض از اين ديوانگي دروغـين           
. هـاي جـاري جامعـه بـود         به چـالش كـشاندن ارزش     

ــسيدورا ــل تَ ايـ ــسي بِ اهـ و ) 369 فت (Tabennisiنيـ
ي نخــستين  در زمــره) 590 فت( اهــل ادســا  ســيمئون

دلبـستگي  . بلهَاي مقدس مـورد قبـول كليـسا بودنـد         
 موجـب رواج    )قـرن نهـم   ( سكايي   همگاني به اَندرويِ  

. كشي از قرن يازدهم در روسـيه شـد          اين نوع رياضت  
بـا بازيـل اهـل      » خاطر مسيح   بلاهت به  «سنّت روسيِ 

شخـصيتي  او  به اوج خـود رسـيد،       ) 1552 فت(مانگازيا  
كه كليساي جامع ميدان سرخ مسكو بـه نـام او           است  

 اهل سنْت پترزبـورگ     Xeniaزينيا  . متبرك شده است  
ــل )1796 فت( و ) 1884 فت(لاگيــا ، پِ)1853 تف(، تئوفي

» بلاهـت «به اسـتفاده از    ) 1915 فت(پاشا اهل ساروف    
ي مـدرن     ادامه دادند تا ايمان مردم روسـيه را در دوره         

يس گكشيش پانـا  . نكوهش كنند و به آنان تعليم دهند      
هـاي معـدود بلهـاي        يكي از نمونه  ) 1888 فت(بازياس  

 ;77 ;46] .ي پسابيزانسي است مقدس يوناني در دوره

  .) شهيدان نو؛ آنارييروي نيز  ([104 ;98
 

يليانِ ئ اسراSamaritans [XIII. A]سامريان 
بخشِ مركزيِ فلسطين كه از تبار رعاياي پادشاهان 
بخش شمالي و از مهاجراني بودند كه به فرمان 

آنان . جا مستقر شدند آن) ريانآشو (شاهان آشور 
يشنهاد كردند كه پس از بازگشت تبعيديان يهودي پ

اعتنايي   اما مورد بي  همكاري كنند،معبددر بازسازي 
ها اجازه  بازگشتگان قرار گرفتند؛ بعداً ايرانيان به آن

 [= Gerizimرزيم دادند كه معبدي بر كوه جِ
اين ). تاريخ كتاب مقدس (بنا كنند ] الطور جبل

م ويران   در پايان قرن دوم قنائيمموشمعبد را ح
 اما سامريان تا امروز همچنان در جرزيم به كردند،

ها محدود   آن عبريكتاب مقدس. پردازند عبادت مي
اصالت و . ]تورات[ شريعت ي اسفار خمسهاست به 

هاي  دمت بخش اعظم متن آن از روي صورتـق
ه ـ بطومارهاي بحرالميتهاي موجود در  مشابه كتاب

  [V, 932-47; 22: II, 16-20 :11]. اثبات رسيده است
  

هـم   سـائونْيِ ، سـاوِنْيِ كه  [Samhain [VII]سامين 
 سـلتي جـشن و سـرورهاي فـصلي        ] شـود   خوانده مي 

، Imbolgسامين، اول نـوامبر؛ ايمبولـگ       : ها بودند   اين
ــه؛ بلِـــتن  ــا Belteneاول فوريـ ، اول مـــه؛ و لوگناسـ

Lughnasa    ي   سامين نـشانه  . [201-24:197]، اول اوت
بـاز  » جهـان ديگـر   «ن راه   آغاز زمستان بـود كـه در آ       

در ) انقـلاب زمـستاني   (گونه كـه در يـول         است، همان 
شايد نيروهاي فراطبيعي يا مردگـان بـه        . اسكانديناوي
 - گـور  (sid سـيد هـا بياينـد، و شـايد وارد       ديدار انسان 

هاي بسياري از  ادبيات ايرلندي داستان. بشوند) ها پشته
 در سامين   رويدادهاي عجيب و مرگ پهلوانان دارد كه      

  [94-89 :23 ;126 :17]. اند روي داده
  

نـام  )  قديـسان :اسـپانيايي ( Santeria [III]سانتريا 
عام گروهي از خـدايان افريقـايي در كوبـا و پرسـتش             

ــ آن ــشي ـه ــيا در كي ــايي و  تلفيق ــه عناصــر افريق  ك
ــار هــم مــي  ــذارد  كاتوليــك را در كن ــول  (گ / كري

بــا  بــاورويي اوريــشاهابــسياري از ). ســازي كريــول
شـوپانا،  . دنشـو   مـي يكـي دانـسته     كاتوليك   قديسان

و تمــامي رايلعــازمرغــان را بــا   بــايي آبلــهخــداي يورو 
 تمـامي ارواحِ  . داننـد   هاي پوسـتي مـرتبط مـي        بيماري

ظــاهر، شخــصيت و علايــق بــسيار صــورت ســانتريا 
هـايي    شوپانا ذرت دوست دارد، لباس    . اختصاصي دارند 

. و بـه عـصا احتيـاج دارد       پوشـد     دي مـي  ـف هن ـاز كن 
پوشـد،   هاي قرمز و سفيد مـي       مهره) نگواس  (نگواش

دوست دارد قوچ بخورد و با باربـاراي قـديس مـرتبط            
  ،كـردن محـب   براي تـشويق روح بـه تـسخير         . است

ايـن عمـل را     . شـود   حيوان مناسب آن روح قرباني مي     
عناصر ديگـري كـه     . نامند   مي »غذا دادن به خدايان   «

طبـالي، رقـص و     اند از    عبارتقايي دارند   خاستگاه افري 
 در  ايفـا گويي شباهت زيـادي بـا نظـام         غيبنظام  . آواز
ــا دارد ولــي شخــصيت و مشخــصات يورو اوريــشاهاب
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     سلام و درودهاي سيك386

ي سكيه هميشه از خط مذكر دودمان  سرِ فرقه
نگاوانگ كونگا  رئيس كنوني آن. شود كُن گرفته مي

است كه چهل و يكمين نفري است كه صاحب اين 
  [1]. اند بودهمنصب 

  
 Salutations (Sikh)سلام و درودهاي سيك 

[XXXIII]ت«ها   سلام رايج سيكشري[سري   س [
يا، ) [»مرگ آن بياست حقيقي « (Sat Sri Akālاَكال 

است كه به عنوان يك فرياد ] »زمان حقيقت بي«
هاي سيك به كار  در انجمن] در مقام تكبير[پيروزي 
 joنيهال  له سو جو بو«گويد  رهبر مي. شود برده مي

bo le so nihāl«)  فرخنده است آن كه فرياد
ست شري «گويد  و جمع در جواب مي) …زند مي
گوروجي كا خالصا،  واهي«تر   سلام رسمي.»اَكال

 Vahiguruji ka» جي كي فتح گورو سيري واهي

khālsā, Siri Vahiguruji ki fateh  است به معناي
يا،  [»ي گورو، درود بر فتح گوروخالصادرود بر «
.  ]»ي خداوندند، فتح از آن خداست خالصاها برگزيده«

 قسمت دوم شايد به شكل جواب سلام به كار برده
  . شود

  
  Islamic Dynasties [XIX]هاي اسلامي  سلسله
خلفـــاي  «اش در دوران اوليـــهرا  اســـلامي اجتمـــاع
 ـ ـ11[ )61ــ    632(» انديش  درست«خط  يا  » راشدين

مدينه رهبري و در ] بنا بر ديدگاه اهل سنت[ ] ق ه 40
 )1750ـ ـ 661(كردند، و پس از آنـان امويـان         هدايت  

 ســپس عباســيان در  و،در دمــشق ،] ق ه132ـــ  41[
ــداد  ــ 750(بغ ــدها ]  ق  ه656 ـ   132)  [1258ـ و بع

از ). م1517ـ  1261(در قاهره مماليك توسط حاكمان 
اقتدار خلافت مركزي دچار افول ]  ق هسوم [قرن نهم 

يـي يـا      هاي متعددي از حاكمان منطقـه       شد، و سلسله  
، ميانـه فرمانروايان محلي، از مراكش گرفته تا آسـياي         

مـصر و   . ر و سپس به تدريج مـستقل شـدند        خودمختا
نوعي خلافت قدرتمند و رقيب،      فريقا ا سوريه در شمال  

 567ــ   297[  )1171ـ  909(يعني خلافت فاطميان 

، و  )شيعت  (]اسماعيلي[ي    ه تحت رهبري شيع   ] ق ه
ي سـلاطين تـرك        ايرانـي سلـسله    جهـان در عراق و    
ــ  1038(ســلجوقي  ــ429[  )1194ـ ــه ]ق  ه 591ـ  ك

 پديـد   يا حاكمان دنياورز    بودند،) تنّس (مذهب   سني
اندامِ مجـدد اهـل سـنت در          آرايي و عرض    صف. آمدند
 منجـر بـه     ]ق  ه 614[ 1260 سياسـي در     تـشيع برابر  
ترك به عنوان سـلاطين مـستقل در        اليك  ي مم   غلبه

امــا پــس از . ]ق  ه 922ـــ 648 [مــصر و ســوريه شــد
 اقتـدار   ]ق  ه 923[  1517استيلاي تركان عثماني در     

ي تركـان     قلمـرو سلـسله   چون كه    افول كرد،     كاليمم
طرف در تمام خـاور      از يك ) م1924ـ   1342(عثماني  

نزديك تا خلـيج فـارس و از طـرف ديگـر در اروپـاي            
اما شرق جهـان    . مسيحي تا مجارستان گسترش يافت    

  1256 و دوبــــاره در ]ق  ه 614[  1217اســــلام در 
آميـز   بار و فاجعه    تهاجمات مصيبت   متحمل ]ق  ه 654[

ــه، و    ــياي ميان ــوي آس ــولان از س ــال آن  مغ ــه دنب ب
هـاي ناشـي از فتوحـات نظـامي تيمـور لنـگ               ويراني

ســرانجام .  شــد]ق  ه 807 ـــ736[  )1405ـــ  1336(
هـا در هنـد        رهبـري تـرك    بههاي جديدي     امپراتوري

گوركانيان  يـا     [=اسلامي، به ويژه امپراتوري مغولان      
ــ   932[  )1858ــ    1526(در دهلـي    ] يان هند تيمور
 نيز در ايران، به ويژه امپراتـوري صـفويه          ،]ق  ه1274

 و ]ق  ه 1148 ـ  905)  [1732ــ   1501(در اصفهان 
ق   ه 1210[ )1925ــــ  1779(قاجاريـــه در تهـــران 

ــ ـــديـ، پ]ش ه 1304ـ ـــ ــ. دندـد آم ــ التـدخ ا و ـه
ه در  ي اروپاييـان، ك ـ   ـاس ــادي و سي  ـاوزات اقتـص  ـتج
ي عثمـاني      زماني كـه مـصر از سـلطه        ،رن نوزدهم ـق

كاملاً صورت نماياني به خود گرفت، باعث و خارج شد 
ــيش   ــه ب ــد ك ــيطره    ش ــلام در س ــان اس ــر جه ي  ت

اي ديگر، از جمله روسيه، هلند، بريتانيـا        ـه  وريـامپرات
فقط تركيـه و ايـران اسـتقلال        . رار گيرد ـه ق ـو فرانس 

ه امپراتوري عثماني پـس     رچـگاد،  ـردنـخود را حفظ ك   
از جنـــــگ جهـــــاني اول تجزيـــــه شـــــد و   
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389سمسكاره      

ي دانستگي است كه شـادي        شده  نوعي حالت دگرگون  
. [32-325 :59]آورد  بزرگ، پاكي و آرامش دروني مـي 

مثــل ]) نيــرو [iddhi ايــدي( هــاي روحــي  حــساسيت
اند و همچنـان از       ي آن دانسته    بيني را غالباً نتيجه      نهان

جـا كـه      از آن . كننـد   سطوح بالاتر دانـستگي يـاد مـي       
هـا    اند، آن   از دست رفتن  ي اين حالات در معرض        همه

بـر طبـق    (ي مطلوبِ اختياريِ اساسيِ       را عموماً مقدمه  
دانند كـه     مي) ويپسنا(ي بينشي     ديانه) مكتب آموزشي 

شـمار    هاي بـي    روش. حاصلش نتايج ماندگارتري است   
ــ    كمـه  (انـد     ي آرامش را وصف كرده      آموزش ديانه 

   [46a; 96 ;53-246 :34]). تانه
  

هــا آداب    ايــنSamskāra [XVII] سمــسكاره
هاي سنتي زندگي هندوند كـه هـم يـك تأييـد              چرخه

اجتماعي و هم دينيِ گذرهاي مهم زنـدگي هنـدو بـه            
سمــسكاره را غالبــاً بــه تــسامح در . آينــد ار مــيـشمــ

آيــين مقــدس، عــشاي [   sacramentانگليــسي بــه 
كننـد امـا     ترجمه مـي ] ، در معني مسيحي آن…رباني

هـاي    متن. يا تطهير است  » پالايش«معناي اصلي آن    
اند اما اكنون در عمـل        رشمردهـ سمسكاره ب  16ي  ـسنت

از سـه   ديگـر   امـروزه   . از اين تعداد كاسته شده اسـت      
 چيزي نمانده اسـت، از ايـن        چندانآداب پيش از تولد     
هايي كه در زندگي هندوان به جـا          رو  اولين سمسكاره   

ه  جاتَه(هاي تولد     شود آيين   آورده مي  ) Jātakarma كرمـ
هـا و آداب بـسيارند امـا مقـصود از             اگرچه آيين . است
يكي حفـظ نـوزاد و مـادرش از         : ز است ـا دو چي  ـه آن

 و ديگري جلوگيري از آلايش ناشـي        دـپليگزند ارواح   
مادر را در طي زايمـان      ). sutaka سوتَكهَ(د  ـاز اين تول  

دارنــد و معمــولاً مامــايي از  از ديگــران دور نگــه مــي
كند و چون او از نظـر         تر از او مراقبت مي       پايين كاست

آييني آلوده است باز هم پـس از تولـد نـوزاد در انـزوا               
د تا انجام مراسم روز ششم پس از زايمان كـه           ـمان  مي

كنــد و غــذاي ســفت  او بــراي اولــين بــار حمــام مــي
پـس از آداب    . كننـد    خانه را هم تطهيـر مـي       ،خورد  مي

آوردنـد ديگـر     م به جـا مـي     ديگري كه در روز دوازده    
آيد اما تـا       شمار نمي   دست زدن او به چيزها آلاينده به      

آوردن جـا    بـه ي بعد بايد صبر كند و پـس از            پنج هفته 
. پـز بكنـد    تواند از نـو پخـت و       آداب لازم ديگري مي   

هـاي گونـاگوني را رعايـت       براي حفـظ نـوزاد احتيـاط      
لـسم يـا     يـا ط   نظرقربـاني كنند، مثـل اسـتفاده از         مي

گذاشتن يك اسم تحقيرآميز روي بچه كه مقـصود از          
بودن، و در نهايت در امـان       ” بلاگردان“ها    ي اين   همه

داشتن نوزاد است از گزنـد نفوذهـاي بـد، خـصوصاً از             
 ـ  ( مراسـم نامگـذاري     ). نَظـَر ( چشم بد    را ) هنامـه كرََنَ
ي بعدي اگـر      سمسكاره. دانند  ي ديگري مي    سمسكاره

 يـا  چوداكَرَنَـه ست خيلي رايج است و آن  چه اختياري ا  
ندنَهمو mundana ايـن  . ا تراشيدن آييني سـر اسـت   ـ ي

هاي آغازين زنـدگي و       تواند در هريك از  سال       كار مي 
بازارهاي مـذهبي يـا در معبـدي در           اغلب هم در هفته   

 ـينَ اوپه. يكي از اعياد صورت بگيرد     كـه  upanayanaه نَ
خوردار اسـت امـا اكنـون       در سنت از اهميت زيادي بر     

تر معني دووجهي دارد، يعني تشرف يـا تأييـد در             بيش
آييني است كه در طـي آن       . داخل اجتماع آريايي است   

 منتَـره ي بالاتر با بستن بند مقدس و گرفتن  ورنَه  سه
. رسـند   مـي » زاد  دوباره«ا  ـي» دوزاد«ام  ـ به مق  گورواز  

بـه دسـت    اين آيـين بايـد پـيش از ازدواج و هميـشه             
برهمن به جا آورده شود و شخص از آن پس هميـشه            

ت پـاكي خواهـد     ـ در جه ـ  كاستمسئول حفظ قوانين    
 ـينَ  اوپـه امروزه در بـه جـا آوردن        . بود   خيلـي سـهل    هنَ

 يـا   vivaha ويوههي بعدي     سمسكاره. شود  انگاري مي   
اكثـر پـاكي آيينـي را        ازدواج است كه نزد هندوان حد     

راه ميان آلايـش تولـد و آلايـش           هدهد و نيم    نشان مي 
قـاره در     در سراسر شبه  . آيد  تر مرگ به شمار مي      بزرگ

كننـد كـه      يـبرگزاري مراسم ازدواج خيلـي كارهـا م ـ       
ي بـسيار     يك شبكه . گاهي شايد چند روز طول بكشد     

دهـي، گـره زدن       بستان هـدايا و هديـه      ي بده   دهـپيچي
رخت عروس و داماد به هم، دست بـه دسـت دادن و             

ند بار طواف نمادين يا عملي دور آتـش مقـدس يـا            چ



     سنّت390

، اعَمال عبادي )phera پيره(ي عروس و داماد  حجله
ي سنسكريت و ميهماني  منتَرهشمار و خواندن  بي

ها  تر عروسي ها كه در بيش بزرگ و بزن و بكوب اين
 سمسكاره  Antyeshti انَتيِشتيبالاخره . رسم است

  مرگ خطر دوگانه. هست كه آداب خاكسپاري است
زرگي كه خويشان متوفي يكي آلايش ب: به همراه دارد 

آلايد و ديگري اين  شان با او، مي را، به تناسب نسبت
شايد به ) preta پرِيتَه(خطر است كه روح درگذشته 

كه به صورت  نرود و بل) pitri پيتري(سوي نيا شدن 
باقي بماند تا به زندگان آسيب ) bhuta بوتهَ(شبح 
يار هاي بس اگرچه عملِ آداب خاكسپاري شكل. برساند

ها جلوگيري از  ي آن گوناگوني دارد اما مقصود همه
سوزانند  جنازه را معمولاً مي. همين خطر دوگانه است

كار روي تل هيزمي صورت بگيرد كه  و اگر اين
ترين پسر متوفي آن را روشن كرده خيلي بهتر  بزرگ
 روزه را 11 يا 10ي  خويشان متوفي يك دوره. است

ند و بعد از آن آدابي به نام گذران در انزواي آييني مي
آورند كه در آن   به جا ميshrāddha شراده

 پينده(هاي برنج يا جو  هاي شير و گلوله پيشكش
pinda (كنند تا به متوفي كمك كند كه  خيرات مي

. اش يك تن معنوي به دست آورد براي سفر آينده
  .شود  هر سال تكرار ميشراده

هايي كه امروزه  هاي كوتاه سمسكاره از اين وصف
شود كه آداب خاص هر گذر  آورند روشن مي به جا مي

شود تا در هر دو  گونه اجرا مي بزرگ زندگي هندو چه
سطح اجتماعي و ديني روابط نوي بنا نهاده شود يا 

 - كاري روابط كهنه دوباره تقويت شود، و ميزان ريزه
ها به مقام و منزلت آن خانواده بستگي  هاي اجراي آن 
  [III; 98:5]. اردد
  

ــ آداب و رســـوم، «يعنـــي  Sunna [XIX]ت نّسـ
ويژه به معناي قول و      به اسلام در   ؛ » رفتار ي  نامه  قانون

 اســت، ]ص[ محمــد انـدرز صــريح يــا تأييــد ضــمنيِ 
 سنت تجلي يافتـه     ادبياتيا در    حديثگونه كه در      آن

و غالبـاً مؤيـد يـا      قـرآن بنابراين، سنت مكمـل     . است
) اصـول  (ي آن اسـت، و يكـي از منـابع             كننـده   تبيين

است كه اكثريـت مـسلمانان       شريعتهي يا   قانون الا 
از اين رو، پيروانِ سنت را      . اند  آن را به رسميت شناخته    

در گوينـد     مي، تسنن يا سني،     »اهل سنت و جماعت   «
 مرجعيـت    اينان كه) تشيع(مقابل گروه اقليت شيعيان     

 معصوم را جايگزين    امامانت مجتهدان شيعي و     و وثاق 
 S. V.; 48: 67-8; 54 37]. انـد  كردهاجماع دمكراتيك 

vol. II: I]  
  

در گوروها اگرچه جانشيني  Sant [XXXIII]سنت 
آغاز قرن هجدهم پايان گرفت اما سنت مريد و 

 هاسيكخيلي از . باقي ماندپنت مرادي كهن در داخل 
شان به اين يا آن آموزگار ادامه  همچنان به وابستگي

 بودند اما گورودادند؛ و اين آموزگاران مقر به پايگاه 
يي به هم  خود در مقام آموزگار يا سرمشق آوازه

كسب سنت اينان سرانجام عنوان . رسانده بودند
به هر محب سنتّ سنت تر در  كردند، كه پيش

پنت آنان همچنان در داخل . شد معمولي اطلاق مي
ها از نفوذ اساسي  شكوفا هستند و برخي از آن

  [6-55 :28]. برخوردارند
  

 ـ بـي غرگري ت جـادو نَّس Western Magical 

Tradition [XXIV] اروپايي كـه  ي گرانه جادواعمال 
، يعنـي  ، پديد آمدنـد  Renaissanceنسانسي ر در دوره
) جـادو  (تر    قديمي گريهاي جادو    كه سنت  هنگامي

 ادغـام   نـو افلاطـوني   آيـين    و   قبـالا ،  سيهرمآيين  با  
ــ ــه  . دـشدن ــال زمين ــن اعم ــام  اي ــاز نظ ــايي از  س ه
هاي نماديني بودند كه جادوگر با اسـتفاده از           خواني  هم
 قـادر بـود خـود را بـه      آيـين ا و از طريق اجراي      ـه  آن
 ـ عـالم صـغير   وان  ـعن  و در نتيجـه بـا       عـالم كبيـر   ا  ـ ب

 ايـن كـه     بـا . نـوا كنـد     ي هم ـهنيروهاي سماوي و الا   
ــه    ــراي رســيدن ب ــوني ب ــين فن امكــان داشــت از چن

ي   اسـتفاده كـرد ولـي دغدغـه        جهـاني  اينهاي    هدف
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     سنت نات392

بودند كه هنگام سفرهاي جهاني كيرپل سينگ در 
 جذب اين جمعيت 1970ي    و اوايل دهه1960ي  دهه

 درگذشت پسرش 1974موقعي كه او در . شده بودند
روحاني  و چند رقيب ديگر براي تخت درشَن سينگ

و تَكَر سينگ جانشين  يب سينگ، از جمله اجَستسنگ
تشكيل ا او شدند كه هر يك سازمان خاص خود ر

يكي از نومريدان امريكايي كيرپل سينگ به نام . دادند
هاي سنت مت در تشكيل  چل از انديشهئيپل تو

، اولين eckankār( استفاده كرد كار اكنجنبش 
 است به معني، كنانَ  گورواصطلاح در نيايش 

 ;XXVIII 34]  [Ek-omkar]كار  اوَم - اك)»اوميك «

 ديگري كه مفاهيم و اعمال از رهبران معنوي. [69
: توان از اينان ياد كرد سنت مت را پذيرفتند مي

انَوهاراجكور، مي « جي ــ معروف به  ـ ل تكَوروگو
 ـ بود ــ و جان ميسيون نور الاهي ــ كه رهبر» پسر

 كه يك جنبش John- Roger Hinkins راجر هينكينز
محبوبيت . دكر معنوي را در كاروليناي جنوبي اداره مي

 1980ي   و دهه1970ي  ها در غرب در طي دهه آن
 سنت ،كبير از شعر سنت متعبارت . به اوج رسيد

 ;60 ;52;6] .بزرگ هند قرون وسطا، سرچشمه گرفت

65; 67; 115; 134]  
  

نتنات س Nath Tradition [XXXIII]س  نت نات
ي هند شامل   مرتاضانهKānphatيا سنت كانپت 

، كه همه )يوگا (هاي يوگيانه  يي از فرقه همجموع
اند و  يي آمده افسانه نات نيمه اند كه از گورك مدعي
ي آزادي  ي وسيله  را به مثابههتهَ يوگا تأثيرهمه 

باورهاي نات برگرفته از آيين . دهند ميتعليم معنوي 
 [4. -243 :27]است ) )2(تَنترَه  (فهم  تنتريك خاص

 چشمگير سيكليل در آغاز رشد اين سنت به دو د
 آشكارا نانككه (يكي اين كه جنبش سنت . است

بسيار زير تأثير ) گوروها ي آن بود ـ  نماينده
). سنتّ سنت هند شمالي(هاي نات بود  آرمان
دهد كه عمل سفت و سخت  ي نات نشان مي نظريه

كه روح از كند  را القا ميهتَه يوگا يك فرايند رواني 
 .[2-191 :27] رسد  عرفاني ميخوشدليطريق آن به 

 جسمي هتهَ يوگا را به خاطر فن مشخصاتها  سنت
كردند اما مفهوم عروج معنوي به  مراقبه رد مي

 دوم .[3-151 :27]پذيرفتند  ميرا  فرجامين خوشدلي
 آغازين مهم بودند پنتها همچنين براي  آن كه نات

. كردند  نيرومندي ايجاد ميچون كه آشكارا رقابت
 برجستگي بسياري به ها ساكي  ـ جنمَات ـحكاي

 سيدهامعروف به (مناظرات ميان مرشدان نات 
Siddh (نانك مي رو11].دهند  و گو: IV; 25: 66-70, 

تضعيف شده اما هنوز خيلي  چه اين سنّت اگر[144-57
  . زنده است

  
   پطرس پيتر  سن

  
   پولسپل  سن 

  
يا،  [Typology [XXXIV]ناسي ش سنخ
روشي براي تعبير ادبيات مقدس كه ) 1] (شناسي تيپ

تر  ي قديمي ها يا حوادث از يك دوره در آن شخصيت
هايي يا  حاوي نشانه) هاي مقدس عبري مثلاً كتاب(

شوند  حاكي از آثاري ديگر يا وقايع بعدي تلقي مي
كتاب ( عهد جديد  مسيح درعيسي، يا مسيحامثلاً (

  )).  مقدس
ــه) 2( ــني در مطالعـ ــل و   ديـ ــا، روش تحليـ هـ
بنــدي بــر طبــق ســنخ، كــه هــاينريش فريــك  طبقــه

ــ1893( ــود) 1952ـ ــشگام آن ب ــن اســاس،  . پي ــر اي ب
 هـاي   ممكـن اسـت بـا ديـن       » بنياد نهـاده  «هاي    دين

توان به  ها را مي تقابل داشته باشند؛ دين» يافته تحول«
يـا  ) خـستيني ن(يـي     هايي تقسيم كرد، نظير قبيله      گروه

هـاي نبـوي    ، يـا ديـن   »هـاي جهـاني     ديـن «مليّ، يـا    
prophetic  انـد  »هـاي آرمـاني     سنخ«ها    اين.  و عرفاني

اين اصطلاح ) 1920ـ1864(ر بِوِ  به معنايي كه ماكس(
   [9-25 :75 ;14-12 :43]). را به كار برد
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، و »سرگرداني«يعني  Samsāra [XVII]سنساره 
 اشاره است به فرايند ،خاستگاه هندي با هاي در دين

. شمار و در شرايط مختلف وجود مستمر زاد و مرگ بي
گاهي (هاي  كه دوران بل انسان  نه فقط زندگيسنساره

نيز خواه در حالات خوشايند گوناگون را ) بسيار دراز
در آسمان و خواه در حالات ) ديوه(مثل يك خدا 
ي حيوان، روح يا ساكن دوزخ  مثابه ناخوشايند به
اين تولدها ثمرات كردارهاي . شود شامل مي

 را در قياس با سنساره وجود در .اند پيشين) كرَمه(
آور و   رنج،)نيروانه؛ موكشهَ(مقصد معنوي فرجامين 

  .دانند ناخشنودكننده مي
  

 يكي از Calendar Stone [XXV]سنگ تقويم 
هاي  ديندر كند ديني  ترين قطعات سنگ عالي

 متر3است كه)  م1500( سنگ تقويم مريكاي ميانها

تر آن را  طور دقيق به.  تُن وزن دارد24 و نيم  قطر و 
] گ خورشيدسن [Piedra del Solپيِدرا دل سول 

ي  كاري شده كه تمثال كنده خوانند چون مي
عالم را » خورشيد«زايي است كه پنج عنصر يا  كيهان

در پيرامون يك . [37 :12]) 3 شكل (كند  تصوير مي
پيكر  سلسله دواير متحدالمركز دو مار آتش غول

)  ني13(تيزشان در تاريخِ  هاي نوك هستند كه دم
اين مارها . رسند  ميآفرينش خورشيد پنجم به هم

يك سلسله نمادهاي ستاره و پرتوهاي خورشيدي را 
 روز تقويم 20هاي  كنند كه به علامت محصور مي
 به چهار قاب [60 :11]بخش مركزي . اند آزتك متصل

ي چهار عصر عالم،  شود كه نماينده مربع تقسيم مي
  آتشينخورشيد بارانِ، خورشيد باد، خورشيد جاگوار يعني
 است كه) مانااواك سه ( رشيد آبخوو 

   را د حركتـورشيـخعصر آزتك يعني نگاشت  صورت
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395    دريننهِس  

Pātaliputta از ايـن    هـا   شد، اما گزارش آن    گزار بر 
 بـه . شورا با منـابع بـودايى شـمالى يكـى نيـست           

 25 حدر هم اشاره شده اسـت كـه    چهارمين شورا   
 كـانون پـالى    و در آن  پا شـد     م در سرى لانكا بر     ق

پنجمين و ششمين شورا    اما   ،سرانجام مكتوب شد  
 ايـن كـه   (  بر پا شد      6ـ1954  و 1871در برمه در    

با دوهـزار    مصادف بود    سنتىي   مطابق با محاسبه  
  ).و پانصدمين سالروز مرگ بودا

هاى  ى سنت  همهبه  كه  ]  ى چهارم [اين شورا   
 بــه فرمــانتوجــه دارد واده  بــودايى بــه جــز تيــره

ــور كَ ــشكه امپراتــ در )  م100ح  (Kanishkaنيــ
بنياد  ويباشيكهمعتبر  سنت  در آن   . كشمير بر پا شد   

كـه   لهاسـا    4ـ792حالى كه شوراى    در  نهاده شد،   
هاى گوناگونى   نكتهسر  ى هندى    شيله هلَمدر آن كَ  

، در تـاريخ    مناظره پرداخت  شانگ چينى به     ـ با هو 
 201 :97]  . زيادى داشتاهميتآيين بوداى تبتى 

ff] 

  
 San Lun Tsung [XII]سـن لـون زونـگ    

 (ي چينـي      ماديميكـه مكتـب   . مكتب سه رساله  
نيتاوادهشو (  هراماره  كوجيو) بنياد نهاد و   ) 413ـ344

ــ384(ســـنگ جـــائو  و جـــي تـــسانگ ) 414ــ
هـا    سـه مـتن ايـن     . آن را بسط دادند   ) 623ـ549(

 Mādhyamika-Kārikāكاريكـا    ـ ماديميكه: بودند
ــه«( ــه  قطعــ ــاي ميانــ ــنيكيه و ) »هــ دوادشَــ

Dvādashanikaya) » رســــاله در بيــــان دوازده
ــر دو از  ) »دروازه ــه هـ ــه ناكـ ــت و گارجونـ اسـ
) »صـد رسـاله   « (Shata-Shastraي     شاسـتره   شتََه
جيـوه    هر سه متن را كوماره    .  Āryadevaديوه   آريه

سنگ جائو در مقالاتش در تعبير      . ترجمه كرده بود  
هاي بنيادي ماديميكه با اصطلاحات معتبر        انديشه

كنـد و انتخـاب او      توجهي مي   چيني پيشرفت قابل  
ــان بارهــ ــويي او را مــنعكس در زب ــق نودائ ا علائ

 ;XXI, 343-56; 35: VII, 258-69 :7]  كنـد  مـي 
دو سـطح   «هـاي جـي تـسانگ يعنـي           نوشته .[70

معنـاي عميـق سـه      «و  ) ر دي جانگ  ا (» حقيقت
رويكـردي بـسيار     )ن سـيوأن يـي    سن لو (» رساله

. كنند  تر و هندي را به ماديميكه منعكس مي         سنتي
 :XXII, 357-69; 35 :7]  )تو روكوشـو  ناننيز  (

VIII, 293-9; 85]   
  
سسـيه  نو[XIX] Sanusis  هــاي  فرقــهاز يكــي

كه در افريقاي شـمالي و صـحراي شـرقي          صوفيه  
گـذار آن محمـد       دموقعيت نيرومنـدي دارد و بنيـا      

ساين فرقه بر شـكل     . است )1855ـ1791(سي  نو
و كنــد  مــيتأكيــد  اســلام ي پيرايــه ســاده و بــي

بـه عنـوان مراكـز      )  صوفيه نهادهاي (هايي    زاويه
و كـشاورزي در    و پـرورش    ، آموزش   دينيفعاليت  
در ميان مردمي كه به طـور سـطحي        صحراسراسر  

 1911پـس از    .  تأسيس كـرد    ،ندمسلمان شده بود  
ها در ليبي بـود، و   پيشتاز مقاومت در برابر ايتاليايي    
ريس، پادشاه ليبي   دبعد از جنگ جهاني دوم، سيد ا      

 ;IX:78] . حكمراني كرد1970كه تا  شدآن رهبر 
125: 118-20; 145]  

  
 ـ درين نهِسSanhedrin [XIII. A])   مـشتق از
، بـه معنـي       synderion سوندريوني يوناني     كلمه

دادگاه عالي امت يهـود، كـه نخـست در        ) »شورا«
 نـامش   سيوسـفو ي    وسيله م و بار ديگر به       ق 198

نيـز از   اخامي  خ ادبيات و در    عهد جديد ذكر شد؛ در    
ايـن شــورا نــام بــرده شــده اســت، اگرچــه ميــان  

 ـ  ـه نق ـوط ب ـربـاي م ـه  توصيف ف آن  ـش و وظاي
ي   در دوره . در منابع مختلف ناهمگوني وجود دارد     

ـــانـرمـف ـــرواي ــاب    (نائيموـمشي ح ــاريخ كت ت
 ـ ـن ش ـ ـدريـسنه) دسـمق زنيِ فرمـانروا   ـوراي راي
) م   ق 34ـ ـ37 (يسرودياقتدار آن در زمان ه    . ودـب

ــ ـــه حـب ـــداق ــورا  . دـل رسي ــن ش ي  در دورهاي
داري روميــان بــر امــور داخلــي يهوديــان ـامـــزم

چـون و چـراي       نظارت داشـت و تـابع اقتـدار بـي         
 عــضو و 71از مركــب ايــن شــورا . فرمانــدار بــود

 صدوقياناز اين عده،    . روحانيِ اعظم رئيس آن بود    
 اقليتـي   فريـسيان دادنـد؛     اكثريت را تـشكيل مـي     

ي   حجرهاعضايش در   . رفتند  يرگذار به شمار مي   تأث
 واقــــعHewn Stoneســــنگ تراشــــيده  
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. دادند تشكيل جلسه مي) اورشليم (در معبد 
 ,V :11].  م به سر آمد70ـ66ي اين شورا در  دوره

975-80; 22: II, 199-226]  
  

 سوSioux [V])  يا، داكوتاDakota (  گروه غالـب
ــ    ي زبـانيِ هـوكَم      مريكا از خـانواده   اسرخپوستان  

، در امريكاي شـمالي كـه       Hokam-siouanسويي  
مل اوگـلالا سـويِ مـشهور       بخش غربـي آن شـا     

ــان  . اســت ــا اروپايي تــصورات دينــي در تمــاس ب
. يي شده است    ي قابل ملاحظه    دستخوش استحاله 

در ميان عناصر اصلي، باور به يـك موجـود قـادرِ            
قـرار  ) تانكـا   يا واكـان  (مطلق و غيب يعني واكوندا      

هاسـت و     ي اصلي تمام نيرو     دارد كه هم سرچشمه   
هاي   تجلي ( دات واسطه موجو. هم فرمانرواي عالم  

ــ نيـرو، كـه شـامل        »مقـدس «ــ در لغـت       واكان
خورشيد، زمين، ماه، باشـندگان تنـدري و عناصـر          

مـثلاً ارواح آب،    (تـر مكـان       و ارواح محلـي   ) است
 :17]) شناسي كيهان هـا؛   ارواح چادر و مانند اين

V-VIII]نيز وجود دارند .  
و   جـست تماس با جهان فراطبيعـي از طريـق         

 كارهـا را    فردي ممكن بـود، كـه ايـن    شهودجوي  
ماننـد آداب   (هاي شخـصي      رياضت: شد  شامل مي 
 و حتا اكتـساب     ارواح نگهبان ، تماس با    )چادر عرق 

ويچاسـا  ي ممكـن بـه عنـوان          ها و يك حرفه     آن
ــان ــت  (واك ــدس «در لغ ــرد مق . [XIII :23]» م

 كــه رقــص خورشــيدمــشهورترين مراســم يعنــي 
متـأخري دارد اغلـب يـك       احتمالاً خاستگاه نسبتاً    

رويــداد ســالانه بــود و معمــولاً در تابــستان اجــرا 
سيماهاي مركزي شـامل سـاختن چـادر،        . شد  مي

شـناختي،    هاي كيهان   مايه  هايي مبتني بر بن     رقص
زوال . كردن خود و خيره شدن به خورشيد بود         مثله

فرهنگ سنتي تا حدودي سيماهاي اصلي ديني را        
 جوي شهود، اسـتفاده     و  ويژه جست   به(منزوي كرد   

). از چپق مقـدس يـا كَليومـت و رقـص خورشـيد            
  . چندي در ميان سوها رواج يافترقص روح

 آن را محمد سبوه Subud [XXVIII]سوبود 
 Subuh Sumohadiwidjojoويدجوجو  سوموهادي

 در 1930ي  در دهه» باپاك«يا ) 87–1901(
 به غرب 1950ي  اندونزي بنياد گذاشت و در دهه

 Susila Budhiسوسيلا بودي درمه «. رسيد
Dharma به معني اطاعت از مشيت الاهي به 

ياري قدرت الاهي است كه هم در درون ما و هم 
يك تمرين معنوي معروف . »در بيرون مؤثر است

 30 كه به مدت تقريباً Latihan» لاتيهن«به 
جنسي دو بار در هفته  هاي تك دقيقه در گروه

گيرد از اهميت اساسي برخوردار است؛  صورت مي
افراد ممكن است ارتعاشي دروني احساس كنند 

ها را به جنبيدن، خنديدن، گريستن، آواز  كه آن
. دارد خواندن، رقصيدن، يا دعا كردن وا مي

» گشايش«تيهن  به ي آغازين هر فرد از لا تجربه
  ]67;7-42:886. [معروف است

  
 Mahāyāna Sūtraهـاي مهايانـه    سـوتره 

[XI] ترهتَّه: پـالي (هاي   سوهايانه) سوانـد    مـدعي م
ــود   ــه ســخن خ ــوداك ــاريخ  ب ــه ت ــستند، اگرچ  ه

هاي موجود مهايانه شايد به قرن        ترين سوتره   كهن
گوينـد كـه بـودا ايـن          گـاهي مـي   . م برسد   دوم ق 
ا را نزد خود نگهداشـته تـا وقـت مناسـب            ه  سوتره

هـاي    سـنت ). ناگارجونـه  (هـا برسـد       بشارت آن 
هاي مهايانه را بـه        سوتره واده  تيرهغيرمهايانه مثل   

هـا    از خـود سـوتره    . پذيرند  ي سخن بودا نمي     مثابه
توانــد حاصــل  هــا مــي پيداســت كــه برخــي از آن

ي شهودي باشد، و يك نظر اين است كـه            تجربه
. نكو گفته شده باشد آن سخن بـودا اسـت         هر چه   

هــا از نظــر حجــم  شــمار بزرگــي از ايــن ســوتره
انــد برخــي بــسيار بلندنــد و برخــي هــم  متفــاوت
ها را    ي اين سوتره    شايد همه . اند  هاي مركب   سوتره

در خود هند ننوشته باشـند و مـسلماً برخـي را در             
بيرون از هند، خصوصاً در آسياي ميانـه، بـه ايـن            

يــك ســيماي بــسياري از . انــد فــزودهمجموعــه ا
ها است، بـه      هاي مهايانه نعت خودارجاع آن      سوتره

ــود و     ــتايش خ ــوتره در س ــه س ــي ك ــن معن اي
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 )بودايي(    سه گوهر 402

محبوبيت ) م  ق1900ح ( به بعد قلمرو ميانهي  دوره
  .عام پيدا كرد

  
  سرَنه  تي) بودايي(سه گوهر 

  
هـا    آزتكCemanahuac [XXV]مانااوآك  سه

يي كه    جهان را خشكي  ) مريكاي ميانه اهاي    دين (
داننـد،    مانااوآك مي   پيرامون آن را آب گرفته يا سه      

  در   Tenachtitlanتيـتلان     شان تنـوچ    كه پايتخت 
 يا ناف زمين واقع است كـه        tlalxico شيكو  تلال  

 گسترش  nauhcampa نااوكامپااز آن چهار ربع يا      
. يابد كه در لغت به معناي چهار جهت باد است       مي

ــساح     ــك تم ــين را ي ــر زم ــت ديگ ــك رواي در ي
هـاي آغـازين      پنداشـتند كـه در آب       پيكر مـي    غول

هـا و      رنـگ  ها،  هر يك از چهار ربع نام     . شناور بود 
اگرچه اين الگـو    . تأثيرات مربوط به خود را داشتند     

از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت بود امـا يـك     
/ شـرق   : روايت نوعيِ آمريكـاي ميانـه ايـن بـود         

زرد، بـارور و    » محل سحر «،  Tlacopanتلاكوپان  
ي   منطقه«،  Mictlampaتلامپا    خوب؛ شمال ميك  

ــرين  ــان زي ــرب    »جه ــد؛ غ ــاير و ب ــرخ، ب / ، س
، »ي زنـان   منطقـه «،  Cihuatlampaاوآتلامپـا     سي

/ سبزــــ آبـــي، نامناســـب، مرطـــوب؛ جنـــوب  
، »ي خارهـا    منطقـه «،  Huitzlampaلامپـا     اوايتس

 ;8-3 :2]، سياه »ناف«شيكو،  تلال/ سفيد؛ مركز 
هاي پيرامـون ربـع    آب). 4 شكل  ([46-61 :12

 يا آب آسـماني    ilhuicatl كاتل  اويي  ايلمسكون را   
خواندند كه در يك جهت عمودي رو بـه بـالا             يم

شـد و     يافـت، در آسـمان ادغـام مـي          گسترش مي 
اين الگـوي   . ترين سطح آسمان بود     گاه پايين   تكيه

شناختيِ فضاي مركـزي بـا چهـار قـسمت            كيهان
اصـــلي كـــه در پيرامـــون آن بـــود اصـــل     

يي شد براي تعداد زيادي از مفـاهيم       دهنده  سازمان
دهــي و اقتــصادي در  اجفراطبيعــي، سياســي، خــر

  .ي مركزي آمريكاي ميانه جامعه
كيهان عمودي را به شكل يـك سلسلـسه از          

ــه13 ــين و    لاي ــالاي زم ــه9 در ب ــر آن   لاي  زي
ي آسـماني   در هـر لايـه  . [406 :17]پنداشتند  مي

ي مقدس و يك تأثير خـاص         يك خدا، يك پرنده   
ي   نُه لايـه  . شناختي و يك رنگ ساكن بود       كيهان

هـاي   هاي خطـر بـراي روان       رين ايستگاه جهان زي 
هـاي جـادويي      مردگاني بودند كه به كمك طلسم     

شـان   وجـوي  شدند در جـست    كه با اجساد دفن مي    
تــرين ســطح كــه  بــراي آرامــش ابــدي در پــايين

  .شدند شد ياري مي  خوانده ميMictlanميكتْلان 
شان باور داشتند كـه در        ها و همسايگان    آزتك

 Nahui Ollinااويي اوليّن خورشيد پنجم يا عصر ن
پيش از ايـن    . كردند  يا خورشيد حركت زندگي مي    

عصر پنجم چهار عصر كلي وجود داشت، خورشيد        
جـاگوار، خورشــيد بـاد، خورشــيد بـاران آتــشين و    

ــه    ــام واقع ــه ن ــك ب ــر ي ــه ه ــيد آب ك ي  خورش
. گذاري شـدند    آميزي كه آن را نابود كرد نام        فاجعه

ه در طي يك عصر     بر هر عصر يكي از خداياني ك      
، پوكـا   تـسكاتلي : كـرد   خورشيد شد فرمانروايي مي   

 :12]كوئه   و چالچويي اويتيليتلالوك، كواتَل كتسْال
25-46] Chalchuihuitlicue .زايي بـه   اين كيهان
 ظـاهر   سـنگ تقـويم   صورت يك تصوير در مركز      

  .شود مي
  

در   Sikh Politics [XXXIII] سياست سيك
هـا ميـان هنـد و          وطن سيك  ، هنگامي كه    1947

هاي پاكستان همه بـه       پاكستان تقسيم شد، سيك   
جـا بـه خـاطر        آن. پنجاب هنـد مهـاجرت كردنـد      

پنجابي صـوبه  (ي هند  شان در داخل اتحاديه   ايالت
Punjabi Suba (ايـن  1966در . پا شـد   آشوبي به 

ها داده شد، اما ثابـت شـد كـه كـافي              ايالت به آن  
 دل، حـزب سياسـي      ليآكـا  1973در  . نبوده است 

ي آننَـدپور را تـصويب كـرد كـه            سيك، قطعنامـه  
تـــري را بـــراي پنجـــاب  خودمختـــاري بـــزرگ

 با حكومت هنـد رو بـه        شان مناسبات. خواست مي
معبـد   ارتش هند به     1984وخامت رفت و در ژوئن      

ــن ــري (زري ــاحب  ه ــدير ص ــه ) من ــرد ك ــه ك حمل



4,3سيده يوگا      

جا سنگر گرفتـه      هاي راديكال آن    گروهي از سيك  
وال  نيـل سـينگ بينـدران     بودند، و رهبـر آنـان جرَ      

به انتقام خون او خانم گانـدي نخـست      . كشته شد 
از آن زمــان بــه بعــد . تــرور كردنــدوزيــر هنــد را 

همـواره رشـد    ) پنجاب مستقل (تان  صتقاضاي خال 
هـا اكنـون از سياسـت         تر سيك   كرده است و بيش   

امـا اگـر خودمختـاري      . انـد   نوميـد شـده   حكومت  
رسد به    شد به نظر مي     ها داده مي    تري به آن    بزرگ

كـه پنجـاب در داخـل هنـد         مي شدند   اين راضي   
  [19-109 :28]. بماند

 
 Seicho no Ie [XXVI]چــو نــو ايــه  ســي

هاي دينـي     ، از مشهورترين جنبش     »ي رشد   خانه«
 گـوچي  نو ژاپن كه سرآغازش را مديون كـار تـاني       

  ايـن سـازمان كـه      . است) 1985ـ1893(ماساهارو
اش در توكيو است مدعي است كه         ي مركزي   اداره

ــامل    ــه ش ــون عــضو دارد ك ــه دو ميلي نزديــك ب
گوچي   تاني. شود  هواخواهان خارج از كشور نيز مي     

هـا در جـستجوي       مردي فرهيخته بـود كـه سـال       
يا تفكـر    ديانَه بار در هنگام    يك. حقيقت ديني بود  

جهان مـادي   «: گفت  صدايي شنيد كه مي    در خود 
واقعيت . واقعيت راستين همه چيز است. هيچ است 
 و  كـامي يـايي از    ؤاو سپس ر  » .استكامي   راستين

او كه سرشار از شادي بود . خود حقيقيِ خود را ديد
 شـدگي را بـا ديگـران        خواست كه اين روشـن      مي

 صـدايي شـنيد كـه       1929در دسامبر   . قسمت كند 
 و ،)ima tate ايما تاتـه (» لا بلند شوحا«: گفت مي

چـو   سيي   آغاز به نشر مجله  1930در آغاز مارس    
گـوچي بـرخلاف    تـاني .  كردSei cho no Ie نو ايه

هاي دينـي نـو از موهبـت          بسياري رهبران جنبش  
ها را بـا      او خيلي . بيان روشن منطقي برخوردار بود    

گـوچي    رهبر كنوني، تـاني   . هايش جلب كرد    نوشته
 ـ دامـاد او اسـت كـه نـام     )     ـ ـ1919(چـو   يس ،

  .گوچي را پذيرفته است خانوادگي تاني
تـوان بـه      چـو نـو ايـه را مـي          اي سـي  ه آموزه

. تقسيم كرد » حقيقت افقي «و  » حقيقت عمودي «

هـا در     حقيقت عمودي به اين معنا است كه انسان       
حقيقـت  .  هـستند  كامياصل بالاترين بيان تجلي     

، مهـر ها اين است كه سرشـار از فرزانگـي،            انسان
حقيقـت افقـي ايـن      . اند  پايان  زندگي و فضيلت بي   

 تـوانگر يـا   يهمهاست كه در اين جهان نمودين،   
، شاد يا ناشاد، تندرست يا بيمار بودن و          بودن فقير

دانـستن  . هاي هر كـسي در دل اوسـت         مانند اين 
 آزاد بودن از     و سانحقيقت كمال اساسي زندگي ان    

راه به سوي اين    . هر گونه ناشادي و بيماري است     
چو نو ايـه      هاي سي   ي نوشته   دانش، خواندن روزانه  

چو نـو ايـه        بر طبقِ احكام سي    ديانَهجا آوردن     و به 
پليـد از دل بيـرون      احـوال   است تا به اين طريـق       

اش باز شـود و از        برود، درِ دل به روي خوبي ذاتي      
 ,XII :10]  .شناسـي زنـدگي كنـد    قآن پس با ح

226-7; 11; 13: 107-8, 110, 112, 119, 121-3; 
14; 18]  

  
 رسـيدو [XXII]  Siddur » هـاي  نماز »ترتيـب

هـاي روزهـاي    نمازيهودي؛ اصطلاح براي كتـابِ      
.  :vol. 13 14]رود  عادي هفته و سبت به كار مي

هـاي  نمازيي مشتمل بر      ي جداگانه    مجموعه [985
نخـستين  . شـود    ناميده مي  Machzor حزر م اعياد،
ها در دوران پس از      رسيدو در بابـل نوشـته      دتلمـو 

 مختلـف  اجتماعاتدر ] introduction :29[شدند 
هــا اســتفاده نمازهــاي مختلفــي بــراي  ترتيــباز 
هـاي   نامهنمازشود، و در طي هزار سال گذشته          مي

ي آداب    دهنـده   كـه نـشان   نـد   ا بسياري نوشته شده  
 بـه دو گـروه      نمـاز هاي    امروزه كتاب . اند گوناگون

 [64]. شوند  تقسيم ميسفاردي و اشكنازياصليِ 
  

ه يوگاسيد Siddha Yoga [XXVIII]  اميسـو 
ـــم ــرهَـوكت مــسه  اننده پشــاگرد )82 – 1908(ه ،
) 1961 تف(وري  ـل گانـشپ  ــده اه ـاننـون نيتي ــبگ

در  » سيده يوگا بهبنياد اعضاي وابسته«با تأسيس 
 Siddha Meditationن ـديتيـش ـده مـ، سي1975

ــد و  ــر هنـــــــــــــ را در سراســـــــــــــ
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اش رهبر    موكتاننده، پيش از مرگ   . غرب گسترانيد 
ــاننده    ــايي چيدويلاسـ ــي گورومـ ــوني، يعنـ كنـ

Gurumayi Chidvilasananda   را  بـه جانـشيني 
ــوباش شــتي   ــرادرش، س ــز ب ــد؛ او ني خــود برگزي

Subash Shetty  آمي ( راكــه آن موقــع بــه ســو
به جانـشيني خـود منـصوب       ) نيتياننده معروف بود  

د بعـد از بگومگوهـاي تلـخ  در          كرد، اما ايـن فـر     
هـاي     از اين جنـبش جـدا شـد و  همـايش            1985

گوينـد كـه سـيده        مي. شانتي مندير را برگزار كرد    
اش  گيرد كه كوندليني يوگا   در مريدي صورت مي    

بيدار كرده  ]46:200[را سيده گورو )  )1( تنتره (
 نامي اسـت كـه بـه        Shaktipat پت  باشد، و شَكتي  

ي ايـن انتقـال     نـده راده شـده كـه دربردا     تشرفي د 
تمـرين  ]. 46:199) [شـكتي (نيروي معنوي اسـت     

 اوم  ي  منتـره ويژه ذكـر      به(يوگا شامل ذكر گرفتن     
 ه شيوهناممديتيشن، خدمت و سرسـپردگي بـه        )ي ،

ــين در دوره  ــورو اســت؛ شــاگردان همچن هــاي  گ
دروسي كه بنياد سيدا در آشرامِ شري موكتانندا در         

گ جنوبي در نيويورك و ديگر نقـاط جهـان           فالزبر
  ]46;6-42:935. [كنند دهد شركت مي ترتيب مي

  
اصـل  در  Sayyid, Sharif [XIX] شريف  سيد،

بـزرگ و   «و به معناي    » پيشواي قبيله «به معناي   
ها براي معرفي كساني كه بـه         اين واژه . است» آقا

فرزنـدان و  از ، علـي ي فاطمه و همـسرش،        واسطه
 در   ،آيند  به شمار مي  ) ص( محمدحضرت  ي    سلاله

ها، كه طي     اين خاندان . اند  جهان اسلام رواج يافته   
 شـده، و اكنـون در       خيلـي زيـاد   ها شمارشان     قرن

هاي دوردستي چون هند و انـدونزي نيـز           سرزمين
سـيادت يـا    شوند، چيـزي شـبيه نـوعي          يافت مي 
اجتماعي را  سيادت  معنوي، و غالباً نوعي     اشرافيت  

هـا    اند، بدين معنا كه آن      اسلام تشكيل داده  نيز در   
ديگر برخوردارند؛  ي  معمولاً از مزاياي مالي و مزايا     

هاي اين سادات به قدرت سياسي    سلسلهيي از     پاره
ــه ــي،    دســت يافت ــيد دهل ــاهان س ــر ش ــد، نظي ان

ــسله شــريف ي حاكمــان فعلــي  هــاي مكــه و سل
  [.S. VV 37] .مراكش، يعني علويان

  
ــي ــرا طسـ   Sitra Achra  [XXII]را اَحـ

 بـراي قـواي شـر بـه كـار           قبالااصطلاحي كه در    
شر . است» روي ديگر «به معني   لغت  رود و در      مي

هي است كه در بنيـاد      بخشي از ساختار فيضانِ الا    
 14[ قـرار دارد  سـفيرا كل واقعيت متـشكل از ده  

vol. 10: 585[. در به وجود ) داوري (ديني سفيرا
 مهمــي دارد، و آوردن محـدوديت در عــالم نقـش  

ي فرعي ايـن محـدوديت سـاختار تبعـي و             نتيجه
حرا يا جهان شر است كه غالباً به        سفيراييِ سيطرا اَ  
اطــراف نــور ) kelippah قليپــا( ي  شــكل پوســته

 شـر از خـود   [239.  :61]شود  قداست توصيف مي
حياتي نـدارد و بايـد همچـون موجـودي طفيلـي            

ناهـان  گ. بخش را از قداسـت بگيـرد        نيروي حيات 
 موقتـاً بـر   دهد كه     حرا امكان مي  انسان به سيطرا اَ   

، غلبه كند و شـر را در        سفيراترين    ، يا پايين  شخينا
در قبالا شر نه نيرويي مستقل      . كندرها  ميان بشر   
شود كـه   كه قابليتي در خلقت دانسته مي     از خدا بل  
 :70]. رسد ي فعليت مي هتبي گناه به مر به وسيله

101] 
  

، پيرو )آموزنده(=  سيك Sikh [XXXIII]سيك 
  روها( و جانشينانش     نانك گوروسيك راحت   ). گو

ــادا ــين[ Sikh Rahit Maryādā يمري ي  نامــه آي
معتبــر، ســيك را كــسي تعريــف ] ســلوك ســيك

 و ده گـورو و      اَكـال پـورك   كند كه معتقـد بـه         مي
 اَمريـت (  و تـشرف     آدي گرنَـت  هـاي آنـان،       آموزه

amrit (  ن بنياد نهاده  است كه اي       روي دهمـين گـو
افزايد كه او بايد مؤمن به هيچ  مي.  [79 :30]است 

ايـن تعريـف    ). راحـت نامـه   (دين ديگـري نباشـد      
سختگيرانه است چون كه گويا در اثبات اين نكته         

كساني كـه تـشرف     (ها    داري اَمريتاست كه فقط    
در . را بايـد رسـماً سـيك دانـست        ) اند   يافته خالصا

ــيك ــل س ــا عم ــسي ه ــه( را داري ك ــساني ك ك
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407سيون زهِ      

هاي روزگار يكي اين اسـت كـه شـارحان            از بازي 
أسيو سئه  ن سيوسيوتـر از     يي بزرگ    را فرزانه  كنفو

رو كـه     دارند از آن    لائو زِه دانسته و او را بزرگ مي       
 در آسايش بود و سـعي       بودنكنفوسيوس در جهانِ    

 بـه نـاممكن     نبـودن كرد كه با سخن گفـتن از          نمي
جنبشي . ,V,170-2] [7: XIX :35 ;35-314 برسد

كه بستگي تنگاتنگ با سيوأن سـيوئه داشـت بـه           
معـروف بـود كـه      ) ي محـض   مكالمه(چينگ تنَ   

آغـاز  ) 220-23(ي هنِ پـسين      احتمالاً در سلسله  
ها آن را براي بحث متـافيزيكي و          شد اما نودائويي  

در  ي خيزرانـستان   هفـت فرزانـه    .نظرپردازي پذيرفتند 
ســرانجام . دقــرن ســوم شــارحان نــوعيِ آن بودنــ

 ,III :15]. ها وارد شد به اين بحثبودايي مفاهيم 
61-76; 73:59-69; 115: 123-6]  

  
 مكتـــب Sautrāntika [XI]ســـئوترانتيكه 

 كه حدوداً از قـرن      مهايانه غير   بوداييِفلسفي مهم   
هـا در تعبيـر       سئوترانتيكه. اول ميلادي شكوفا شد   

رانته بنـد روش سـوت      پـاي ) پيتكـه   تي (ها    سوتره
Sutranata) تتّه: پاليترانتيكه . بودنـد ) سوهـا    سـئو

خـصوص     را نپذيرفتند و بـه     دمه  ابيمرجعيت متون   
) واده  سرواسـتي   (ويباشـيكه منتقد برخي مواضع    

نظرهـاي سـئوترانتيكه در اصـل از طريـق          . بودند
شـوند كـه     شـناخته مـي  وسوبندوي   كوشه  درمه  اَبي
با آرايي از ديـدگاه اساسـاً       ي ويباشيكه را      درمه  اَبي

ي از جملـه . كنـد  مـي  يـي روشـنگري    سئوترانتيكه

هــاي خــاص مكتــب ســئوترانتيكه، فهــم   آمــوزه
) اَنيچـه  (پاي      - ي از بنياد لحظه     مثابه  ها به   پديده

غـرض از   . بـود ) bija بيجـه  (هـا   تخـم ي    و نظريه 
 آن بـود كـه نـشان دهـد، كـه از           ها  تخمي    نظريه
) كرمـه (ي امـور ديگـر، كردارهـاي گذشـته            جمله
: تواننـد داراي نتـايج كنـوني باشـند          گونـه مـي     چه

يـي    ها را در پيوسـتارِ روانـي باشـنده          كردارها تخم 
كننـد تـا در وقـت         افشانند، آن را ديگرگون مي      مي

آموختند   ها همچنين مي    خود بار دهد؛ سئوترانتيكه   
هاي   تخمي همه موجودات از راه داشتن       ها  كه دل 
اين نظريـه   . شدگي برسند   توانند به روشن     مي سالم

» انبـار دانــستگيِ «حـاكي از برخـي از ســيماهاي   
   [4-141 ,134 :16].  استيوگاچاره) ـ ويگيانهَ آلَيه(

  
) م  ق230ـ ـHsun Tzu [XII] )300سـيون زِه  

گرا و خردگراي كنفوسيوسي      يك فيلسوف طبيعت  
نـسان  ا نظر بود كـه نهـاد        بر اين  ،)كنفوسيوس (

شرّ است و خوبي را بايد با تربيت اخلاقي و          اساساً  
. هاي رسمي ايجاد كرد     در صورت لزوم با بازداشتن    

را بـــا اصـــطلاحات صـــرفاً ) تيـــأن(او آســـمان 
ي فرايندي از قوانين طبيعي       مثابه  گرايانه به   طبيعت

و ) گـواي (اشـباح   ي وجود     او درباره . كرد  تعبير مي 
 هاي خاكسپاري   آيينشك داشت اما از     ) شن(ارواح  

 از نظر سـودي كـه بـراي زنـدگان           كيش نياكان و  
 :VI, 115-35; 26; 34 :7]. كـرد  داشت دفاع مـي 

XII, 279-311; 111; 38: III, 235-67]  
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411ي مسيحي     شر، آموزه  

 شـبات پيش از غروب آفتاب در شامگاه جمعه كه آغازِ          
، كـه در    )تقديس روز  (kiddushقيدوش  ] دعاي[است؛  

شـود؛    شنبه بر شراب خوانده مي    صبح  شامگاه جمعه و    
شـب، هنگـامي كـه       در شنبه ) ودالاه(جدايي  و مراسم   

  [vol. 14: 557 14]. يابد  پايان ميشبات
  

ــبد  ــبد Shabad [XXXIII]شَ ــب( شَ  ، shabdaده شَ
 دو معنـي بـه هـم پيوسـته          سيكدر كاربرد   ) »كلمه«

اشـاره بـود بـه      نانك  براي گورو   » كلمه«شبَد يا   . دارد
يـي مرمـوز     يـي كـه بـه گونـه         » كلمـه «وحي الاهي،   

 [4 .-191 :27 ;297 :5]بود ) گورمت (نامي پيامِ  آورنده
 دانـستند   شـبد ي   يافته آور الهام  چون خود نانك را پيام    

ايـن بـاور    . شمردند سرودهاي او را نيز بيان بالفعل آن      
ي كساني كه در مقام گورو جانشين او         ضرورتاً به همه  

 به ايـن ترتيـب اصـطلاحي    شبدبودند تسري يافت، و  
. آمـده اسـت   آدي گرَنت   كلّي براي سرودي شد كه در       

[25: 240-1, 288]   
  

 شــخينا، بــه معنــي  Shekhinah  [XXII] شــخينا
تـرين اصـطلاح يهـودي بـراي       ، عـام    »هيالاحضور  «

 در ميـان    .)خداپرستي (مفهوم حلول خدا در جهان      
 (اخـامي  خهـاي بـسيارِ خـدا در آثـار         ها يا وصف    نام
 بيانگر نزديكي خدا به نـوع بـشر و توجـه            شخينا) ربي

 تـصويري  .[61 :30] ي او به انسانيت اسـت  مهرورزانه
كي از آن است كه      ارائه شده حا   شخينا از   دتلموكه در   

 نيـز بـه     شـخينا  سرزمين مقدس با تبعيد قوم يهود از      
 چندخـدايي  يا   گرايي  دوگانهمفاهيم  .  رفته است  تبعيد

 :10] وجود نـدارد ) اگَادا  (شخينادر تصوير اَگاداييِ 

 سـفيرا  دهمين   شخينا) قبالا ( از نظر قبالائيان     .[42
در سـاختار   مادينـه   تـرين عنـصر       است؛ يعني شـاخص   

 جريـان نيـروي   شـخينا  از طريـق  .[226 :61] هـي لاا
گناهـان آدمـي    . شود  هي به طرف زمين سرازير مي     الا

 را در اختيـار     شـخينا  كـه    كنـد  نيروهاي شر را قادر مي    
 هـم زده باعـث درهـم        هگيرند و جريان ياد شده را ب      ب

يهوديـان تـصور    . ريختگي و بروز بلايا در جهان شوند      
 ميــشكان(  عهــد ي ، و خيمــهمعبــدكردنــد كــه  مــي

Mishkan (    از مـصر در بيابـان برپـا         خروجكه پس از 
 :vol. 14 14].  سـكونت خـدا هـستند   نمودگارشد  مي

1349]  
  

ــواري  شــراب ــر / خ -Wine )در اســلام(خمَ

Drinking (in Islam) [XIX] خـواري و   باشر قرآن
 كبيـره مستي را تقبيح كرد و بعداً اين امـر يـك گنـاه             

بـه اقتـضاي    [ متـأخر    نهايقف). نبذَ (محسوب شد   
ــور شــدند شــراب را تعريــف كننــد  ] زمــان ــا (مجب آي

و ) انـد؟   شـوند حـرام     مشروباتي كه از انگور گرفته نمي     
جـا گـسترش دادنـد كـه شـامل         ممنوعيت آن را تا آن    

حـال   بـا ايـن   . مشروبات الكلي و مـواد مخـدر بـشود        
بـوده اسـت، و     مرسوم   خوشباشاندر ميان   گساري    مي

و مي يكي از مـضامين مكـرر اشـعار          همچنين شراب   
 فارسـي و     و  شعر عربـي   عرفاني صوفيانه و غيرعرفانيِ   

 از آن معنـاي مجـازي اراده        البتـه [ بـوده اسـت   تركي  
  [Khamr”; 48: 156-7“ 38] ).تصوف (.] كردند مي
  

 Evil, Christian Doctrineي مسيحيشر، آموزه

of [XIII.B]  انـد كـه خاسـتگاه و      مـسيحيان كوشـيده
ــر    مع ــا در براب ــازند، ام ــن س ــج را روش ــرّ و رن ــي ش ن

 خاصـي تـلاش      نحو  هاي ناشي از وجود شر به      اعتراض
. اند كه از نيكي و قدرت مطلق خـدا دفـاع كننـد             كرده

ــتي ــالف  يكتاپرس ــسيحي مخ ــه م ــي دوگان  و گراي
ها هم گاه بـر فيلـسوفان و          بود، اگرچه اين   خدايي همه
انـد   ير گذاشـته  ي مسيحي، مثلاً آلبيگاييان، تأث    ها فرقه

شـيطان بـه    ). )مسيحي قـرون وسـطايي    (بدعت   (
ي خـدا    نماد نيروي شر در نهايت زير سـيطره       ي    مثابه
). )ديـدگاه مـسيحي   (پـسازندگي    قس( گيـرد    مي قرار

ينـاس  ئ، توماس آكو  )254ح   ـ185ح  (Origenاوريگن  
و بـسياري   ) آيين،  توماس ؛  ) 74ـ  1225ح (قديس  

ي ســوء اســتفاده  تيجــهاز كــسان ديگــر شــر را ن  
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مع عبارتنـد از    .[94 :19] :  سه بند آيات مربـوط بـه شـ
، و    41ـ ـ37 : 15 اعداد و   21ـ13 : 11 و   9ـ4 : 6 تثنيه

بخـش     به اعَمـال نجـات     حاوي ارجاعي است  بند سوم   
 از مصر تمثل يافته     خروجي    خدا در تاريخ كه در واقعه     

مع          . است مؤمن پيش از استراحت شبانه و محتـضر شـ
 [2-41 :64]. خوانند مي
  

نـامي اسـت كـه    » شـمن « Shaman [XIV]شمن 
اند   هايي داده   تونگوهاي سيبري به برگزاركنندگان آيين    

ي   شود در ارتباط با جهان ارواح به منزلـه          كه تصور مي  
شمن در حالت وجد سـفرهايي      . كنند  ميانجي عمل مي  

كنـد و در مقـام شـفابخش يـا            به قلمـرويِ ارواح مـي     
لبـد و روح شـخص تـازه        ط  ها ياري مي    بين از آن    پيش

ي سـفر بـه شـكل         تجربه. كند  درگذشته را هدايت مي   
از اين گذشـته،    . پذيرد  پرواز يا تسخيرشدن صورت مي    

ي   شمن جامعه را بـا تقـديسِ آيينـيِ گزارشـي دربـاره            
ــد مــي  سرچــشمه ــه هــم پيون ــاريخي ب . دهــد هــاي ت

برچــسبي اســت كــه بــه اعمــالِ چنــين » نيــسمشم«
هـاي     اتساع معني به فعاليت    شود، و با    عاملاني زده مي  

هــاي شــمالگان و   مــشابهي كــه در ميــان گــروه   
در . شــود آلتــايي رواج دارنــد نيــز اطــلاق مــي ـــ اورال
هـا در     ي حيات فرهنگي، شمن     ي انتشار و ادامه     نيتجه
، )آلـوت  ـ ـ اسكيمو  (Inuitييـت    قوم اينو  ها لاپميان  
ر هـا، د    يـي   پوستان امريكا، آينوهـاي ژاپـن، كـره         سرخ

هاي جنوب شرقي آسيا نظير ويتنـام،         بسياري از بخش  
. شـوند   تايلند، و هندوچين و جاهاي ديگـر يافـت مـي          

يـي كـه از       همچنين در علوم دينـي    » شمن«اصطلاح  
هايي از اقيـانوس آرام و   افريقا، اسرائيل باستاني، بخش  

 .رود اند نيز به كار مي اروپا سرچشمه گرفته
 -   اَكـه هولـت    شـناس فنلانـدي،     فرهنگ عاميانـه  

كنـد كـه      يـي تعريـف مـي       كرانتس، شمن را ميـانجي    
دهد كه ارواح  رفتاري مؤيد اين اعتقاد از خود نشان مي

، ]27 [اليـاده از ديد ميرچا    ]. 26[بخشند    به او الهام مي   
يـي اسـت كـه او آن را           خود وجد نيروي محدودكننده   

بـه ايـن ترتيـب اليـاده ماننـد          . نامـد   فني باستاني مـي   
هاي ديگر، ساحران و كاهنـان را كـه بـه حالـت            خيلي

گذارد يـا متمـايز       آيند از اين گروه كنار مي       وجد درنمي 
باري، اكنون مشخص شده كه در بـسياري از         . كند  مي

بـا  شـوند   جوامع، كـساني كـه وارد حالـت خلـسه مـي      
بـه  . كارشناسان موروثي غير وجدي همزيـستي دارنـد       
ــسي    ــات اوبيِ ــسانو، گان ــسنت كراپانت ــر وين ــره  نظ ك

Obeyesekere            و پژوهندگان ديگـر ـــ و بـه شـكلي ،
 ــ ــل ل ــمني در تحلي ــرح  ض ــتروس از ش  1930وي اس

پوست كواكيوتلِ    سرخِ  ساليدي  ك    فرانتس بوآس درباره  
ي اجتمـاعي     ويـژه يي از زبـان       از ونكوور ــ وجد جلوه    

ها بايد از محيط خـود آگـاه باشـند تـا بـه                شمن. است
شكل مؤثري ارتباط برقرار كنند؛ در نتيجـه، از دسـت           

را هـا     شـمن . دادن آگاهي نه قطعي است و نـه ثابـت         
به فرمـان خـود     ها را     آنكه    كنند بل  ارواح تسخير نمي  

اند كه هـم بـا        ها مدعي   با وجود اين، شمن   . [57] دارند
 ــ خواه ارواح مردم، گياهـان، جـانوران و خـواه            ارواح

دارنـد،  واسـطه     بيارواح ساير اشياي طبيعي ــ تماس       
خانه ها و رودها      كه در كوهستان  » ارواح اصلي «هم با   
ها   كه يكايك شمن  » رسان   ياري ارواح«، و هم با     دارند

ها كار را به اجـرا     كنند يا با فراخواندن آن      را هدايت مي  
كننـد،    هـا مـي     محافظتي كـه ارواح از آن     . آورند  در مي 
من در حالـت خلـسه، توانـايي        :  هاست  آن    قدرتمبين  

كنـد    يي را پيـدا مـي       العاده  دست زدن به كارهاي خارق    
نظير بالارفتن از نردبـاني از شمـشير، راه رفـتن روي            

هاي افروخته، رقصيدن روي چاقوهـا، بلعيـدن         -  ذغال
آن كه زخمـي      ي  زدن به خود ب    ذغال نيمسوز، و خنجر   

  .بردارد
ه ك ـ ايـن بـوده   هنگارانه ب  هاي قوم   گرايش گزارش 

رفتار شمني را به محلي محدود كنند و اعمال شـمني           
يكـي  . تري تعبير كنند    ي اجتماعي گسترده    را در زمينه  

آمدهاي چنين برخوردي توجه به واگرايي آشكار         از پي 
هاي مختلـف اجتمـاعي       در عمل و قانون شرعي گروه     

در عــين حــال ايــن تــأثير را نيــز    . اســتبــوده 
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     شميني عصرِت420

ها است،  ي انسان  فردگرا است، در اختيار همهسمشمني
زا درگير است و  ي مواد توهم اغلب با كاربرد گسترده

 مراحل حساس زندگي آدابِتنها در حاشيه است كه با 
 عمودي سمرسد كه شمني به نظر مي. شود درگير مي

بندي شده در ارتباط است  تر و مرتبه با جوامع پيچيده
جا  اين. كنند تر تأكيد مي كمكه بر جنگ و شكار 

آميزند و  هاي دنياورز و آييني غالباً به هم مي قدرت
محدودند به تعداد كمي از مردان قدرتمند كه از نظر 

ي بالايي برخوردارند و  اخلاقي مبهم نيستند، از وجهه
هاي مفصلِ نيامحورِ مراحلِ حساس  از طريق آيين

 بازي زندگي در بازتوليد اجتماعي نقشي كليدي
ها نسبتاً بسته است و بر يك  دانش آن. كنند مي

قانون «شناسي بنا شده كه به شكل يك  اسطوره
ي ميان اين  رابطه. مفصل توسعه يافته است» جزمي

ي تكميل باشد، يا شايد  دو نوع ممكن است رابطه
حاوي عناصر تناقض و تنش سياسي باشد كه با 

افته شده ترِ مكمل ب شناختي انتزاعي اصول كيهان
   [28 ;16 ;11 ;4]. باشد

  
ــصرتِ  ــميني ع ش[XXII]  Shemini Atzeret  

كـه در   ) حگيم ( عيد يهودي     ،)»هشتممحفل روز   «(
 دو روز در    diaspora شپـراكن اسرائيل يـك روز و در       

 اين عيـد از     نماز. كشد   طول مي  ها  بان  عيد سايه پايان  
 حـاكي از آغـاز    (جمله مشتمل است بـر دعـاي بـاران          

 در  نمـاز   پـيش كـه   ) ي فلسطين   فصل باران در منطقه   
. خواند  آن را به آواز مي    پوشيده  ي سپيد     حالي كه جامه  

 ي ي قرائـت سـالانه    به مناسبت پايـان دوره كنيسهدر  
ي   واقعـه  با   توراتگيرند و دوباره      جشن مي  اسفار خمسه 

 سـيمحت تـورا  ايـن جـشن بـه    . شود آفرينش آغاز مي  
Simchat Torah تمام تومارهاي تـورات  . است معروف

. شـوند   نده مي گرداهفت بار با آواز و رقص دور كنيسه         
و يـك   » داماد تـورات  « يك   يي  در جماعت هر كنيسه   

اولي دعاي بركتـي بـر   : شود معين مي» داماد بِرِشيت «
 ـ و ديگري دعاي بركتي بر آغـاز          تثنيه فرِسپايان   فرِس 

 كنيسه  در ها  بچه. خواند  مي) شيترِبِبه عبري   (پيدايش  
گاه  شوند، آن جمع مي) bimah بيما( دور سكوي مياني 

هــا  بزرگــي روي ســر آن) Tallit طلَيّــت( شــال نمــاز 
گيرند و در همان حال از سوي آنان دعاي بركتـي             مي

 پـس از  .[182 :70 ;196 :59]شود بر تورات خوانده مي
ننـد و   ك  ها شيريني پخش مي     مراسم عبادت، ميان بچه   

  .دشو  ضيافت برپا مياجتماعبراي كل 
  

 فيلسوف صاحب نفوذ Shankara [XVII] شنَكرَهَ
هاي  شنكره انديشه). احتمالاً قرن هشتم(ديني هند 

پاده را بسط داد و يك صورت رسمي معتبر از  گئوده
هاي  بسياري از كتاب.  را بنا نهاداَدويته وِيدانتهَ

نيستند اما شروح مهمي منسوب به او احتمالاً موثق 
) ودِا(ي گوناگون هانيشد اوپه و ـ سوتره برَهمهبر 

 يسرايندههمچنين او شايد . اند مسلماً كار شنكره
شنكره . هاي عشق عارفانه بوده باشد شماري از غزل

هاي رهروان هندو  دهي انجمن ظاهراً مسئول سازمان
 و بنيادگذاري چهار مركز بزرگ در) ها سنياسين(

رؤساي اين نهادها، كه . شرينگري و جاهاي ديگر بود
شدند، نفوذ زيادي بر  خوانده ميآچاريه  شنكره

) شيوا (ها  هندوهاي اسمارتَه و بسياري از شيوه
يي فيضان شيوا  طور گسترده خود شنكره را به. داشتند

  .دانستند مي
  

ي از دو ـ يكShvetambara [XX]شوتِامبرهَ 
 در لغت يعني شوِتامبرَه. جيني اصلي دين  فرقه

يي دارد كه  و دلالت به آشكارترين شيوه» سپيدجامه«
ي  توان از همتاهاشان در فرقه هبانان اين فرقه را مير

. اند، باز شناخت ، كه مرتاضان مرد آن عريانديگمبرَه
هاي مقدس جين عرياني را حالت  ترين كتاب كهن

اش  شني رو دانند، كه نمونه عادي مرتاض مي
تدريج  اما به. اوست) داره گَنهَ( و مريدان مهاويره

م شد كه تاي مرتاضانه فراه امكان انتخاب جامه
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ها در  حدي اشاره و توضيحي بود در باب زوالِ يافت
 و احتمالاً تا قرن پنجم يك  طي عصر تباه جهاني،

 سفيدجامه وجود ي كاملاً خودآگاه از رهبانانِ فرقه
هباناني متمايز كرده بودند داشت كه رسماً خود را از ر

ي شوِتامبرَه تا  فرقه. كه عرياني را انتخاب كرده بودند
 (هم به چندين زيرفرقه تقسيم شده بود قرن يازد

هاي  ها ادعاهاي سلسله ي آن كه شالوده) گچه
ي شوتامبره  امروزه نيز دو سلسله. آموزگاران رقيب بود

، كه تيراپنت و ديگري كواسي استانهَوجود دارد، يكي 
  .كند عمل پيكرپرستي را نفي مي

 يدها امكان آزا ها به خلاف ديگمبرهَ شوِتامبرَه
رسد  پذيرند، و هميشه به نظر مي معنوي زنان را مي

كه شمار رهبانان زن در اين فرقه كمابيش سه برابر 
ها استدلال  علاوه بر اين شوِتامبرَه. مردان است

كاملاً ) كيولين(ي كامل  يافته كنند كه روشني مي
انسان است و نياز به خوردن و نوشيدن دارد؛ اينان 

 اَردماگَديهاي مقدس را هم كه به  اعتبار سنت كتاب
ترين  بسياري از برجسته. پذيرند نوشته شده مي

هايي چون  اند و چهره آموزگاران جين از شوِتامبرَه بوده
) قرن دوازدهم(چندره  ، هيمه)قرن هشتم؟(بدره  هري

) قرن هفدهم (Yashovijayaيشوويجيه 
ن به ي جي هاي معتبر و محكمي از نظريه روشنگري
ي  امروزه تقريباً دو ميليون شوتِامبرهَ. اند دست داده

جين در هند هستند كه از اين شمار در حدود دو هزار 
ها  ترين تعداد آن بيش. اند مرد و شش هزار زن رهبان

 ;8 ;7 ;4 ;2]  .اند يش و راجستانپراد در گجرات، مديه

9; 10; 12]  
  

شوتوكو Shotoku [XXI]شاهزاده شوتوك  ،و
 در ژاپن كه پسر بوداآيين ترين شخصيت  شده  قديس

دنيا آمد تويوساتو   امپراتور يومي بود و هنگامي كه به
اش   او را عمه. [462-371 :25]ياتسوميمي نام گرفت 

 شي تاي(  به وليعهدي 594در كو  سوييامپراتريس 
Taishi ( و نيابت سلطنت منصوب كرد و لقبجوگو 

يي استقبال  او از پريستاران كره. گرفت) اخ بالاييك(
ترين  ها را خواند و معابدي ساخت كه مهم كرد، سوتره

هستند و هوريوجي  و Shitenno-jiتنّوجي  ها شي آن
 معروف منسوب به اوست كه يي قانون اساسي هفده ماده

يي خلاصه از رهنمودهاي اخلاقي  مجموعه
و تنها يكي از ) سيوسكنُفو (كنُفوسيوسي است 

او تا .  محتواي بودايي داردبودااحترام به  يعني ،ها آن
ادبيات  ( نوشته شد نيهون شوكيقرن هشتم كه 

-II: 122 ,3]يي شده بود  شخصيتي افسانه) تو شين

گويند چون به  درد بود و مي تولد او ناگهاني و بي. [48
يي  حافظه. رواني صحبت كند توانست به جهان آمد مي

پس . هايش دقيق بود گويي انگيز داشت و پيش حيرت
ماهه درگذشت و در شيناگا،  از يك بيماري يك

.  كنوني در اوساكا به خاك سپرده شديِـ چو شي تاي
شوتوكو سوكه  وارا كانه  فوجي917هنگامي كه در 

را ) ي وليعهد شوتوكو نامه زندگي(رياكو  نشي د تاي
. املاً توسعه يافته بودشي ك نوشت كيشِ تاي مي

شماري  هاي بي گويي شاهكارها و معجزات و پيش
 بودا تجسمي ازي  منسوب به اوست و او را به مثابه

 تهَرسيداهايي به  اش شباهت كنند كه زندگي وصف مي
 با ذنهاي بعدي ازجمله  تمام فرقه. دارد) گوتَمه(

 هاي اين شاهزاده، پذيرش ادعاي الهام گرفتن از آموزه
  .دست آوردند تري به گسترده

  
 Councils of the Churchشــوراهاي كليــسا 

[XIII.B] هاي رسمي اسقفان و افراد ديگـر         گردهمايي
 مسيحي بـراي رسـيدگي      يكليسادر سطوح گوناگون    

مجمع «تر معمولاً    به آموزه و انضباط؛ در سطوح پايين      
شوراهاي عمـومي  . شود  خوانده مي synods» روحانيان

ــب( ــده) Ecumenical تقري ــساها  نماين ــامي كلي ي تم
، ايــن شــوراها در كاتوليــك رومــيدر آيــين . هــستند

نظـام  اند كـه از جانـب        صورتي معتبر و قابل اطمينان    
امـــا( فـــرا خوانـــده و تأييـــد شـــده باشـــند پـــاپي
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 شورا به 21از اين گونه شوراها ). جنبش شورايي قس
ها بدين  اند، كه برخي از آن رسميت شناخته شده

 و آريوس، كه به آيين )م325(شوراي نيقيه  :قرارند
، كه به )م451 (يادونيخلقشوراي   رسيدگي كرد؛تثليث
انديشي در  بندي حدود و مرزهاي درست جمع

 1414(يه شوراي قسطنطن  پرداخت؛شناسي مسيح
شوراي  را در غرب فرو نشاند؛ ي بزرگ تفرقه ، كه)17ـ

 پيرايي ضد دين، كه به بررسي )63ـ1545(ترِنت 
، )1870ـ1869(نخستين شوراي واتيكان  مشغول بود؛
ي نظام پاپي را در مركز كارهاي خود قرار  كه مسأله

، [1]) 65ـ1962(دومين شوراي واتيكان  داده بود؛ و
سازي آيين كاتوليك رومي دست  ويني ن كه با مسأله

كليساهاي  (كليساهاي ارتدوكس . و پنجه نرم كرد
 تقريبشوراهاي  معتقدند كه) ارتدوكس شرقي

نه ممكن است از راه راست منحرف شوند و  كليساها
. ها را به مجازات برساند نه لازم است كه پاپ آن

ها به طور كلي هفت شورا را به عنوان شوراهاي  آن
يا ها  شناسند، اما مونوفيزيت ر به رسميت ميمعتب

معتقدان به طبيعت فقط سه شوراي اول و نسطوريان 
  و آيينانگليكنيسم. گذارند صحه ميرا  شوراي نيقيه
چهار شوراي اول مرجعيت معيني  تا حدود پروتستان

  [102]. پذيرند را مي
  

اعمال ژاپني رسـميِ  Shugendo [XXI]   دو شوگن
 هاي مقـدس    كوه كه از نشين   يا زاهدان كوه  يامابوشي  
، ارواح پليد را    شدهها    روح آن تسخير   تا   كنند صعود مي 
يان ي را به روستا   كاميو خواست   ) هارائه (آرام كنند   

 ;8-57 :14 ;201-198 ,6-165 :4]محلي منتقل كننـد  

انـد    يافتـه  هـا سـازمان    گروه ا ي ko كوها كه در       آن [15
   بـوداييِ  فهـمِ  ْ هـاي خـاص     قهپيوند تنگاتنگي با فر   

 ـ ـ نو  ـ ان  (گيوجايِ ـ نو  ـ ان .دارند دايي  تنو  گون    شين
 ي مثابهاواخر قرن ششم به     ) شوكاكو  ـ نو  ـ اوزونو يا ان  

 مورد احترام است كه اين مقام را پس         يامابوشياولين  
 ـ   Minoاز ديدار از كوه مينو       . دسـت آورد  ه   در اوساكا ب

 بـسيار دو را     ستاري به نام شوبو در قرن نهم شوگن       يپر
 تـوِ   شين به عنوان    رسماً 1872در  آن را   . گسترش داد 

  هـم  امـروز تا   يامابوشي اما   كردندتحريف شده ممنوع    
  .استبوده فعال 

  
شــوــارو  Shulchan Arukh [XXII]خ لحان ع

سـفاردي  ي يهودي كه دانـشمند        نامه  معتبرترين قانون 
 در اواخر قرن شانزدهم      يوسف قارو  ربي ) سفارديم (

 كه   ايسرلس سموس با حواشيِ ربي      آن را تدوين كرد،   
شـود    مي) اشكنازيم ( و سنن اشكنازي     هلاخاشامل  

[14 vol. 14: 1475]. خــوان « ايــن نــام بــه معنــاي
 بـه  هلاخااست و غرض آن بوده كه در آن         » گسترده

چهـار   .[13 :14]عرضه شود ياب  آسانشكلي موجز و 
 آييني  زندگيهاي مختلف     ي جنبه   بخش آن كه درباره   

اوِن  ،  يورِه دعـا   ،اورح حييم  :هايند  اند به اين نام     يهودي
  [124 :70].  ن ميشپاطحوش ، وهاعزِر

  
شومو Shomu [XXI] 756ـ 699( امپراتور شومو .(

 ونخست نامش شاهزاده ئوبيتو بود پسر امپراتور موم
Mommu  ريس واش امپرات  پس از عمه 727 كه در

 بوداآيين  گسترششو به تخت نشست و مسئول  گن
ي مراكز فرماندهي  فرمان داد كه همه. در ژاپن بود

 ياكوشي ي بودا پيكرهها را بخوانند،  سوتره استان 66
پاگوداهاي و ) هاي ژاپني بوداها و بوداسف (را 

را در آن بناهايي كه معمولاً بقاياي بودا (طبقه  هفت
و سپس ديرها و ) 740(بسازند ) دهند جاي مي

 جي كوكوبونيّ و جي كوكوبونهاي زنان را كه  صومعه
ها  بنا بود اين). 741(شدند تكميل كنند  خوانده مي

.  اثر درماني داشته باشند737پس از شيوع آبله در 
كدام از بناهاي اصلي اين معابد استاني باقي  هيچ

عنوان معابد  ها امروزه به برخي از آن اما ندا نمانده
  عنوان محل ديگر بههاي  آنكنند و  كوچك عمل مي

شومو. شده وجود دارند  حفاظتشناختيِ هاي باستان 
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 را كه معبد بسيار بزرگي است در نارا با جيتوداي
 وقف شد 752پا كرد كه در  عظيمش بهي روشنا بودا

 او [48.  -118 :26]) ـ جيداي تو شيچي نان (
 از تاج و 749اولين فرمانرواي مردي بود كه در سال 

لايق تري را صرف عتخت دست كشيد تا زمان بيش
ي او مركب از صدها شيء  مجموعه. اش كند بودايي
نگهداري  اين شوسو ي عالي از هر نوع در شده تزيين
-توداي ي شود كه انباري چوبي است در مجموعه مي

  ).آيين بودا درژاپن،    (در نارا جي 
  

ي ها شوناShona Religion [II] ، دينشونا
 و دين ي از اقوام خويشاوندند،شمارزيمبابوه شامل 

در قرن . تغييريها نه يكسان بوده و نه بسنتي آن
هفدهم، به روايت يك ناظر پرتغالي، شوناي موتاپا 

ه، و به ارواح  يا اومبِمولونگوبه يك خدا به نام 
و به خصوص ) ميزيمو  (ميدزيمونياكان موسوم به 

. شاهانِ درگذشته اعتقاد داشتند) قدرتمندترِ(ارواحِ 
شباهت به الگوي قديمي  مروزي نيز بيالگوي ا
ي لغوي از ريشه (مواريخدا را امروزه . نيست
كيش او در جنوب، در حوالي  . نامندمي) نامعلوم

ني، بيش از شمال رواج  مركزي در ماتونجِمعبدغار
دعاهاي مردم عادي شونا معمولاً معطوف به . دارد

مكن ، كه ماست ميدزيمو  ياهاي آننياكان درگذشته
) mhondoro مهوندورو(يي است از طريق ارواح قبيله

در لغت به  (مهوندورو. ها را به خدا وصل كندآن
شايد بارزترين ويژگي دين شونا ) »شير«معني 

قدرتمندترين ارواح . خصوص در شمال باشد به
-كه بزرگ(ساي درگذشته ؤرنياكان، ارواح شاهان و 

)  هستندDzivaguruو دزيواگورو شان چامينوكا ترين
، كيش خاص سرزمينمراتب دارند، و هر كدام  سلسله

نام روح را واسطه . ي مخصوص خود را داردو واسطه
را ) روح و واسطه(كند، طوري كه اين دو اختيار مي

ها آن. گيرند مي تقريباً يكي در نظر سنت عاميانهدر 
ي مقدسي مربوط ، هر كدام به بركهآورندباران

ترند و عمدتاً و از همه به مواري نزديكشوند،  مي
به اين ترتيب، . هاي مواري را دارندهم ويژگي
روترين اسم هم محبوب) ي بزرگبركه (دزيواگو
ي مهوندوروني است و هم آميز در ماتونجِستايش

  .شوداصلي در شمال شرقي محسوب مي
دين شونا عبارتند از اعتقاد به ديگر هاي جنبه

موسوم به ( يا خطرناك خبيثمختلف جادو، ارواح 
و خدمات ديني ) ngozi نگوزي و Shavi شاوي
   [26 ;55-235 :15 ;50-341 :11 ;27-104 :2]. نگانگا

  
يتاواده نْ شوShunyatavada [XI]  يكى از دو 

به  كه مهايانه  بودايىِمند  شكل اصلى تفكر نظام
ماديهاى مهايانه  رساله.  معروف است نيزكهم

ادبيات  از تراگر چه متأخر) shāstra سترهشا(
 به سنسكريت  اما بودندsutraها  ترهسوتر يافته الهام

د كه با نرس  به نظر مىه شدنوشتهكلاسيك 
. آغاز شده است)  دومقرنح  (نهناگارجوهاى  نوشته

شناسي  روشش پرنفوذىِكاريكا-كهممادياو در 
  نقدبرترِم يك نظهاى مهايانه را به عنوان  سوتره
-ابي ويباشيكههاى   ويژه نظر هاى فلسفى، به بينش
آثار . [translation: 90: 185-220] برد به كار  درمه

نه نسبت خطا، به ناگارجو ديگر بسيارى را، احتمالاً به
ى فقط يكى دو تا از  دهند، اما مطمئناً او نويسنده مى

ه  يود يهمابقى را شاگردش آر. ها بوده است اين رساله
ادبيات قابل توجهي در به دنبال آن، . ه استنوشت

دو مكتب . [103-87 :60]زمينه شروح پيدا شد 
 Prāsangika ىِ نگيكهسايكى پر: ند پيدا شدمتمايز

بوىِ نتريكهسواتَديگري ، و )450-400ح (پاليته  هد 
Svātantrikaويويِكه   باوهBhāvaviveka)   490ح -

هاي عملي بودن گزارهى  لهأ مس، كه در باب)570
موضعِ مثبتمادي كه اختلاف نظر دارندم .

شرحي است )  هفتمقرن(كيرتىِ  هندرچ يِپراسنگيكه
اواده تينشوtranslation: 78[ .[ كاريكا-كهمماديبر 

)سزن ن لونان؛ نگو شوبرنامه درسى  درو ) تو روكو
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هيلـدگارت  : اند از   ترين اين اشخاص عبارت     است؛ مهم 
        ليـان اهـل نـورويچ، قديـسه گرتـرود، اهل بيـنگن، يو

 لـورد و   هاي  رؤيابينقديسه مارگريت مري آلاكوك، و      
هـا    الاهيات معنوي سنّتي هنگام بحث از شهود      . فاتيما

. كنـد   بيش از همه به احتياط و دورانديشي توصيه مـي         
ها ــ     ــ بديل شنيداري شهود    auditionسماع  شنود يا   

هـايي    پديـده revelatory dreamsو رؤياهاي وحيـاني  
آثـار ابـن    . هستند كه ارتباط تنگاتنگي با شهود دارنـد       

ي جالـب تـوجهي از        ي مجموعـه    عبري در بر دارنـده    
هــايي اســت كــه بــه ادعــاي وي بــه صــورت  بيــنش

  . دريافت كرده استشنيداري
  

 جرأت Sikh Martyrs [XXXIII]شهيدان سيك 
تسليم يكي از دو اصل كليدي است كه در دفاع از  بي

شود؛ دومي هم  ياري طلبيده مي  دين سيك به
 سيك موضوع  مؤمنانشهيدان نزد. شهادت است
عيار به  اند، مرگ آنان را طاعت كامل ستايش عميق

روي  هاي درخشان همه ي سرمشق  و به مثابهگو
دو تن از . كنند وي ميدانند كه آنان را پير كساني مي

و نيز دانند،   را شهيد مي،گوروها،  ارَجن و تگ بهادر
 شانگور  را كه زنده بهگوبيند سينگتر  دو پسر جوان

ترين بالامرگ ديپ سينگ در قرن هجدهم را . كردند
هاي اخير كشتن  در سال. دانند شهادت ميي  مرتبه

رتش ا 1984 ي وال در حمله جرنيَل سينگ بيندران
را در همين ) مندير صاحب هري ( معبد زرينهند به 

 .)سياست سيك؛ تاريخ سيك نيز . (بينند زمينه مي
[17: VIII; 28: 116]  

  
 قديــسان New Martyrs [XIII.D]شــهيدان نــو 
پـس  ) كليساي ارتدوكس شرقي   (ارتدوكس شرقي   

. بــه شــهادت رســيدند) 1453(از ســقوط قــسطنطنيه 
ريزي شـده بـه آزار و         صورت برنامه عثمانيان هرگز به    

ي    شهروندان مسيحي خود نپرداختند، اما همه      سركوب
و ) از جمله گروندگان بـه مـسيحيت      (مرتدان از اسلام    

كنندگان به ديـن        توهين ي  در زمره غيرمسلماناني كه   
رو   بـه   آمدنـد بـا مجـازات مـرگ رو          ر مي اسلام به شما  

برخي از متعصبان ارتدوكس، مانند يوحنـّاي       . شدند  مي
مردم را با موعظه بـه شـهادت        ) 1526 فت(نينا  آاهل يو 
، مانند  »شهيدان قومي « و حال آن كه       خواندند،  فرا مي 

، )1821 فت( كليساي جامع، گرگـوري پـنجم        پاتريارك
 اسلامي اعـدام    به سبب كوتاهي در حمايت از رهبري      

شـان عمـدتاً بـه        اين گروه، كـه اصـل و نـسب        . شدند
هـايي از     رسد، شامل تـرك     مسيحيان خاور نزديك مي   

، بلغارهـاي   )1814 فت(و حـسن    ) 1582 فت(قبيل احمد   
، و حتـا    )1913 فت( نظير بـوريس     )ها  پوماك (مسلماني

نيـز  ) 1876 فت(بـوت   يك انگليسي به نام سر هنـري اَ       
 در  1917عمومي به دين با انقـلاب       ي    حمله. شود  مي

ــود ــارن ب ــشي از  . روســيه مق جــان كوچــوروف، كشي
ياولنسكي، اسقف پايتخـت     - شيكاگو، و ولاديمير بوگو   

ي نخستين روحانياني بودند كـه        ف، در زمره  و اهل كيِ  
اعدام اسـقف   . جو كشته شدند    به دست ملحدان ستيزه   

، )1922(پايتخت، بنيامين كازانـسكي اهـل پتروگـراد         
ي دولــت بــر ضــد پيــروان كليــساي  ســرآغاز مبــارزه

، 1981در  . ها سـال ادامـه يافـت        ارتدوكس بود كه ده   
 اين شهيدان جديد كليساي ارتدوكس روسي در خارج

اش را    روسي، از جملـه تـزار نـيكلاس دوم و خـانواده           
روحانيان متعدد صرب، گورازد پاوليك     . قديس خواندند 

، و كسان ديگـري     واساسقف اعظم چك، ماريا اسكوبت    
شـان در طـول جنـگ         ها يا حاميـان     كه به دست نازي   

. شـوند   جهاني دوم شهيد شدند، نيز مقدس شمرده مي       
  )سالويي؛ ييآنارييرو نيز  ([70 ;66 ;57 ;48 ;30 ;4]

  
  هادمون  شياطين

  
 در Shipibo Religion [XXIII]ديـن  ، بـو  شـيپي 
 حيوانـات بـا   ) پـروي شـرقي   (بـو    هـاي شـيپي    اسطوره

در. نهنـد   دزديدن آتش حركت تاريخ كيهاني را بنا مي       
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 هاي مسيحي نامه     عبادت442

 ,Liturgical Booksهـاي مـسيحي    نامه عبادت

Christian [XIII.D]   كليساهاي مختلـف مـسيحي از 
هاي بسيار متنـوعي كـه حـاوي مـتن و برخـي               كتاب

در . برند  اند بهره مي    اوقات موسيقي خاص مراسم ديني    
هاي مربوط به عبادت      ، متن  كاتوليك رومي  سنّت آيين 

ــه ــه  روزان ــوم ب ــاني، موس ــضه ي همگ ــيي الا فري ، در ه
هاي مربوط به     متن) (Breviariumي روزانه     نامه  نيايش

هـاي مربـوط بـه        نامـه، مـتن     عشاي ربـاني در قـداس     
نامـه     و سـاير مراسـم در مناسـك        هـاي مقـدس     آيين

Rituale هاي مربوط به عباداتي كه اسـقف اجـرا           ، متن
 - گـرد ) Pontificale(ي اسـقفان      نامـه   كند در آيين    مي

نخــستين، آيــين مربــوط بــه در قــرون . آوري شــدند
 -Liber Sacramento( هاي مقدس در شعايرنامه آيين

rum ( ي روزانه را كـه   نامه  متوني از نيايش  . مندرج بود
گيرند عمدتاً    در خلال اوقات روز مورد استفاده قرار مي       

ها را    اند و بسياري از آن      گرد آورده » كتاب ساعات «در  
ي قرون وسطا،     ورهدر د . اند  با شكوه تمام تذهيب كرده    

هـايي    مشتمل بر دسـتورالعمل   ) Ordinale(نامه    ترتيب
در ي الاهـــي  فريـــضه در مـــورد چگـــونگي قرائـــت

.   كليــسايي بــود تقــويمهــاي مختلــف   مناســبت
آوري   ي كليساي انگلستان بـه طـرز حيـرت          نامه  ترتيب

ــر آداب     ــشتمل ب ــت؛ م ــاوت اس ــاملاً متف ــزي ك چي
سـرودهايي كـه    . انتصاب روحانيان است  دستگذاري يا   

شدند در آثـار زيـرين    در طي مراسم عبادي خوانده مي  
 Antiphona(ي تهليلــي  در ســرودنامه: انــد درج شــده

rium (    ؛ ي الاهـي    فريـضه  مشتمل بر موسيقي مربوط به
، حـاوي   Gradualeي سـرايندگان كليـسا        در سرودنامه 

هاي خاص عشاي رباني؛ و در كتابي تلفيقـي بـه             نغمه
، كه هـر دو  Liber Usualis ي مرسومها سرودنامهنام 

ها، كه به طور سنتّي بـه         دستورالعمل. شود  را شامل مي  
اند، روش اجـراي آداب       رنگ قرمز نوشته يا چاپ شده     

  . كنند را دقيقاً بيان مي
در ) انگليكنيـــسم  (كتـــاب دعـــاي عمـــومي

هـاي مقـدس و هـم          متوني هم براي آيين    ي  بردارنده

هـاي جديـدتر متـون        نامـه     عبادت. مراسم روزانه است  
ي ي شوند كه برخي اوقات گزيده      سنگي را شامل مي     هم

  . اند متفاوت
 Eucho نامـه  ادعيه، كليساي ارتدوكس شرقيدر 

logion  هــاي صــبحگاهيِ   بخــش نيــايش حــاوي
)Orthros (هـاي شـامگاهي    كشيش، نيايش)Hesper 

inos (  و نيز انواع مختلـف دعاهـاي        رازهاي مقدس و ،
ــايش  ــر، ني ــت   خي ــادي اس ــم عب ــاير مراس ــا، و س . ه

 Hagiasmaي كوچـك و هاگياسـماتريون    نامـه  ادعيه

tarion         شامل منتخب محـدودتري از عبـادات اسـت  .
هـاي     مشتمل بر آيين   Horologion ي ادعيه   نامه  زمان

ــاري   ــراي ق ــي ب ــا  ن و ســرودخواAnagnostesمعين ه
Psaltai هاي گوناگون دعاها در تعدادي از       بخش.  است
 ي ماهانـه    سـرودنامه : انـد   هاي مختلف درج شده     كتاب

Menaia    ــت؛ ــاريخي اس ــر ت ــراي ه ــوني ب  داراي مت
ي   داراي متـوني بـراي ده هفتـه   Triodionتريوديـون  

، )تقويم مسيحي ( اسـت  Paschaپيش از عيد فصح    
  و Lent ي بـزرگ    روزه ماز جمله متوني براي عبادات ايـا      

ــه ــدس هفتـ ــ؛ ي مقـ  Pentecostarion يونتارپنطيكارسـ
را پوشش  ي قديسان     همه يي از عيد فصح تا ايام       دوره
 پاراكليتيكـه  يـا  Oktoec hos اوكتوئكـوس در . دهد مي

Paraklitike   ي هشت  لحن يا تُـن          متوني براي چرخه
 Typikon يا منتخب الزبـور      تيپينيكون. درج شده است  

هايي براي تدوين متون و مراسـم         العمل  دستور شامل
ــت   ــاص اس ــر روز خ ــادي ه ــر . عب ــاب مزامي  داوود كت

Psalterion ــل ــاب انجيـ ــواني و   ، كتـ ــولانخـ  رسـ
Apostolos  يعنــي كتــاب قرائــت حــاوي مطــالبي از ،

، متـون   اعمـال رسـولان   رسائل حواريان و مطـالبي از       
. تر اوقات مـورد نيازنـد       عهديني را در بردارند كه بيش     

ــون ــدهHieratikon هيئراتيكـ ــسمت   در بردارنـ ي قـ
  ديــاكونيكونكــشيش در آيــين عبــادي ربــاني و    

Diakonikonاس است  در بردارندهي قسمت شم.  
ــين ــساهاي آيـ ــستانكليـ ــلاح  پروتـ ــده  و اصـ شـ



443عرفان      

كـه گـاهي    * اي دعاي خـاص خـود دارنـد،         ـه  كتاب
راي عبادات است و گاهي     ـي ب ـهاي ثابت   اوي شكل ـح
ها و مطالبِ منبع بـراي كمـك          رمشقـورت س ـه ص ـب

در تــشكيل  بــه اعمــال عبــادي مــورد اســتفاده قــرار 
   .گيرند مي
  

 علم اعداديا،  Numerology [XXIV]عددشناسي 
 كه ، به اعدادعرفاني يا نماديننسبت دادن معناي 

توانند  اعداد كوچك مي. داردكليت  ديناحتمالاً در 
ها   ضرب اينها را القا كنند؛ بندي ها و الگو بندي گروه

ها را حفظ كند  در صدها هزار ممكن است اين كيفيت
از اين حال تغيير مقياس، ميزان تقدس و  و در عين

 ازعددشناسي غربي . قبيل را به ذهن بياورد
سرچشمه گرفته است؛ او ) م ششم ققرن (فيثاغورس 

 بر دانست و ميجهان هستي عدد را اصل اساسي 
نسبت ها كيفياتي  طبق خواص رياضي اعداد به آن

 است كه تمامي كتاب مقدسمنبع اصلي ديگر . داد مي
را اكثر شارحان تا قرن هجدهم بسيار مهم و اعداد آن 

) 430ـ354(ستين قديس گواو. انگاشتند با معني مي
، ستينگو او( وافري به عددشناسي داشت ي علاقه
 نظام عددشناسي خاصي قبالا يهودي محققان). آيين

كتاب نمادگرايي عددي . داشتنديا جفر  ماترياگبه نام 
هاي بابلي و مصري كه شايد مبدأ  تسنّمقدس با 

 . [15]  شباهت داردداشته باشند) تنجيم (تنجيمي 
 قرن اول تا ثا نظام فيثاغورنظام عددشناسي مشابه ب

هاي هندو و  شدر چين رايج بود و آموزميلادي 
. فراواني را در بردارندبودايي  الگوهاي عددي 

 گوييغيب، جادو هاي عددشناسي در بسياري از شكل
 رايج از ي استفاده.  [5]و هنر ديني اهميت دارد 

تاريخ » يارزش عدد« اهميت خود را از عددشناسي
  .گيرد  ميشخصام تولد يا ن

  
در سنت خداپرستانه Mysticism [XIV] عرفان 

بخش از  ي اساساً وحدت غالباً به صورت يك تجربه

ي ها عشق و اشتراك با خدا توصيف شده، و در سنت
ي رويكردي شهودي و  غيرخداپرستانه به مثابه

در هر صورت، به . انديشمندانه به حقيقت فرجامين
ي معمولي و عقل  يي فراسوي تجربه ي تجربه منزله

. ها تعارضي هم ندارد شود، اما با آن انساني درك مي
 فلسفه و  ي عرفان از زاويه ديد الاهيات، مطالعه
هاي مربوط   پرسشگيرد و به شناسي صورت مي روان

  ].89[ي ديني مي پردازد  به طبيعت و تعبير تجربه
توان در تمامي  ي عرفاني را مي هاي تجربه نمونه

ي  تر مردم، تجربه براي بيش. هاي جهان يافت دين
عرفاني تنها به نحوي نامستقيم از راه ادبيات عرفاني،  

يافتني  ها وجود دارند، دست كه انواع فراواني از آن
چه در اين انواع ادبيات مشترك است تأكيد  آن. است

ي وحدت يا يگانگي بنياديني است كه از  بر تجربه
يي عقيده  عده. رود گوناگوني زندگي روزمره فراتر مي

و ) معنويت (دين است » قلب«دارند كه عرفان 
ها استفاده  بسياري از دين. ها كليد وحدت تمامي دين

هاي روحي، و  نواع انضباطاز فنونِ مشاهده و مراقبه، ا
يي براي  كشانه را به عنوان وسيله هاي رياضت تمرين

عرفا . كنند ي عرفاني توصيه مي رسيدن به تجربه
ي آنان اساساً به زبان نيامدني  عقيده دارند كه تجربه

پذير نيست؛ با اين  است، يعني به قدر كافي وصف
پذيري چنين  حال، چنين ادعايي مانع از توصيف

ها شواهدي از  ربي كه ادبيات عرفاني تمامي دينتجا
 .شود آن را دارند، نمي

يـي قـرن      ي تطبيقي عرفان، اصولاً پديـده       مطالعه
تـر    ي عرفان بيش    آثار كلاسيك در باره   . بيستمي است 

گذارنـد كـه      اند و غالباً فرض را بـر ايـن مـي            توصيفي
 عرفاني، در هر جايي كه اتفاق بيفتد، هميشه          ي  تجربه
ي ايـن     تـر بـر پايـه       موضعي متمايزشده . ان است يكس

عقيده قرار دارد كه تجربه يكسان است، اما تعبيـر آن           
هـاي متفـاوت دينـي و فرهنگـي           را  بسته بـه زمينـه      

موضــع ســوم معتقــد اســت كــه . بينــد متفــاوت مــي
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ي عرفاني وجود  تعداد اندكي از انواع مختلف تجربه
 هاي عرفان را شناسي ي سنخ كار در زمينه. دارند

يس اگرا را  گرا و برون آغاز كرد؛ او انواع درون] 84[ست
، ]Zaehner] 90از يكديگر متمايز ساخت، و زئنر 

 را يگانگي با طبيعت panenhenicخدايي  عرفانِ همه
 - عي عرفان توحيدي ناشخصنو] يعني[داند؛  مي

يِ وحدت دروني دل؛ و نوعي عرفان وصل  گونه 
، كه او اين را  گونه ي دل با خدايي شخص عاشقانه
ها  ديگران اين نظريه. پندارد ترين نوع عرفان مي عالي

؛ اين [II, IV :1]را مورد بحث مفصل قرار داده اند
ر تري د مطالعه اكنون در جهت تحليل بسيار فيلسوفانه

هاي  گرايانه به پديده ي عرفان و رويكردي كثرت زمينه
 هاي جهاني پيش رفته است  متفاوت عرفاني در دين

در حالي كه فيلسوفان به بحث  [48 ;47 ;46 ;28].
ي عرفاني و  ي سرشت زبان، ادبيات و تجربه درباره

  پردازند، ها در مورد حقيقت مي ادعاهاي ذاتي آن
و گسترش » اوج«هاي  جربهشناسان به تحليل ت روان

ويژه در ارتباط با مواد مخدر، توجه و علاقه  آگاهي، به
هاي ناشي از  يي ديگر به تفاوت عده. دهند نشان مي
هاي   توجه دارند و مشخصات خاص نوشتهجنسيت

ويژه در سنت مسيحي فراوان  عرفاني زنان را، كه به
  .شوند، بررسي مي كنند يافت مي

كه  ي تاريخي نيست، بل يدهعرفان تنها يك پد
ي معاصر را براي تحول آگاهي ديني و  توجه دوره

ي نوين نيز به خود جلب كرده  عمل معنوي در جامعه
ي  يي كانوني براي مطالعه ها نقطه انواع عرفان. است

آورند و غناي  هاي امروز جهان فراهم مي تطبيقي دين
ي تداوم  ادبيات عرفاني قديم و جديد گواه زنده

وجوي انسان براي دست يافتن به وحدت،  جست
  .تعالي، تقدس و كمال است

  
ركبــــهعرفــــان م [XXI] Merkabah 

Mysticism [XXII [ ي  سنت عرفاني اوايـل دوره
كـه   زيرا   معروف بود  مركبه Maaseh همعساخامي به     خ

يـا،   [)كبـه مر( ي    هدف اين سنت رؤيت عرش يا ارابه      
هي بود كه در فصل آغازين كتاب حزقيال         الا ] مركب

 ـ  .]III :22[به تصوير كشيده شده است  ه  بـراي نيـل ب
 ي  مـشاهده بايـست بـه حالـت         ين رؤيت، اسـتاد مـي     ا

 »تـالار «گـاه از هفـت مقـام يـا            عرفاني فرو رود و آن    
)خالوته heikhalot ( هـر تـالاري را يـك       . عبور كند

  رمـزِ اسـم  كـه  هـا  كنـد و بـه آن        نگهباني مـي   فرشته
اين . دهد  ي عبور نمي    دانند اجازه    درست را نمي   عرفانيِ

  فواز تركيـب حـر    اند كه     يي  هاي مراقبه   اسم رمزها نام  
سـنت مركبـه سـنتي    . شـوند  الفباي عبري ساخته مـي  

بود و فقـط بـه طـالبي كـه قـبلاً            فهم    يا خاص باطني  
فهمي عرفاني داشت قابل انتقال بود و آموختن آن در          

 [91 :70].  به يك فـرد امكـان داشـت   يك زمان تنها
كند كـه سـفري        داستان چهار حكيم را نقل مي      دتلمو

آسيب ها    عرفاني به فردوس كردند اما تنها يكي از آن        
 [II :61]. بيرون آمداز آن  نديده

  
 Mysticism, Christianعرفـــان مـــسيحي 

[XIII.D]      تـرين وصـل       عارف مسيحي در طلب كامـل
 صـدد آن اسـت كـه از         عـارف در  . ممكن با خداسـت   

داري به فراسـوي مفـاهيم و         طريق عبادت و خويشتن   
اسي گام بردارد و بـه حـضور خـود          ـداشنـورات خ ـتص

كه آيـا ممكـن اسـت بـه معرفـت             اين. خدا نايل شود  
يي از خـدا دسـت يافـت يـا نـه              هـواسط  مستقيم و بي  

ديـادوخوس اهـل فوتيكـه      . آميز اسـت    مطلبي مناقشه 
 مـستمر تحـت تـأثير       تبـدل ق  ريـزندگي معنوي را ط   

دانـد، امـا عـشقي كـه هرگـز            ق الاهي مي  ـآتش عش 
. ي خدا منجر شـود      واسطه  ممكن نيست به شناخت بي    

گوري پالاماس از رؤيت نـور نيافريـده كـه    يقديس گر 
هيأت مـسيح را بـر كـوه تـابور متجلـي سـاخت، و از                

ي خـدا در افعـالش سـخن گفتـه            واسـطه   ي بي   تجربه
ا، عـارف از    رگـوري اهـل نيـس     از نظر قـديس گ    . است

ــنگرانه   ــت روش ــوي معرف ــوعي   فراس ــه ن ــدا ب ي خ
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»شــود، درســت  در تــاريكي هــدايت مــي» ناشــناخت
ي مشتعل، سپس     طور كه موسي در ابتدا در بوته        همان

در تاريكي شـديد بـا      ) 33 سفر خروج (گاه    در ابر، و آن   
قديس برنـار اهـل كلـروو، قديـسه         . خدا رو به رو شد    

  آويلايــي، و قــديس يوحنــاي صــليبي از    يتــرزا
اج معنـوي   تصويرهاي مربوط به عشق مجـازي و ازدو       
  .كردند براي بيان واقعيت وصل با خدا استفاده مي

عهـد   هـاي عرفـان مـسيحي را بايـد در           خاستگاه
، در الاهيـات انجيـل   عيـسي ي خـود      ، در تجربه  جديد

ي مندرج در كتاب      ي رؤياگونه   قديس يوحنا، در تجربه   
. وجـو كـرد     ، و در تعاليم قديس پولس جـست       مكاشفه
حي تـا حـدي زيـادي    ي مـسي   هاي رفتار عارفانه    شكل

ــأثير  ــديون ت ــسفي و مــصري و كــشي رياضــتم  فل
رود كـه     كم احتمال مي    دست. ي افلاتوني است    فلسفه

اند كه طريقي شبيه بـه        عارفاني در كليساي اوليه بوده    
ــه  ــان مركبَ ــتند؛   ي دوره عرف ــه داش ــامي اولي ي خاخ

 خوانـده   يـي   مكاشـفه هاي مختلفي كـه معمـولاً         متن
علقّ به چنـين سـنتّي را نـشان         شوند تأثير روشن ت     مي
احتمالاً تا حـدودي در واكـنش بـه خطـرات         . دهند  مي

 معنـويتي   ي پونتوس هايي بود كه اواگريوسِ     چنين رويه 
ي   كـشانه   داد كه بر اساس روايت رياضـت        را تعليم مي  

فكنـي نبـرد      مكتب افلاتوني ميانه و بـر اسـاس درون        
د كيهاني ميـان فرشـتگان و شـياطين در زنـدگي فـر            

تصوير،  كلام، بي او طريق خواندن دعاي بي. استوار بود
و پالايش ذهن تا رسيدن آن بـه صـافيِ آبـيِ روشـن              

 nous نوساواگرايوس با واژه    . دهد  آسمان را تعليم مي   
كه به معناي جان يا عقل است، به نفس غايي اشـاره            

ــي ــد م ــدا را   : كن ــه خ ــوني ميان ــب افلات ــوسمكت  ن
 كه اين زبـان بيـانگر ماهيـت         يي  پنداشت، به گونه    مي

بعداً عارفـان بيزانـسي     . تصور خدا در نزد بشريت است     
اند، امـا غالبـاً از دل بـه           اين زبان را گهگاه حفظ كرده     

تـصوير  . انـد   عنوان جايگاه نيايش محض سخن گفتـه      
ــورت   ــه از صـ ــي دل برگرفتـ ــريِ   ذهنـ ــاي فكـ هـ

 يهـودي اسـت، امـا از        كتاب مقـدس  تر    انديشانه  جسم

حيث درك شخص انساني تفـاوت واقعـي چنـداني را           
  .دهد نشان نمي

 -  و كاپـادو   آبـاي بيابـان   عرفان مسيحي غربي از     
گوسـتين هيپـويي و     اوكياييان مايه گرفت، اما قديس      

. گوري كبيـر نيـز آن را شـكل دادنـد          يپاپ قديس گر  
 مقـدس، متعلـق     هاي  ي مربوط به آيين     عرفان پيچيده 

 ديونوسـيوسِ «علم قرن پنجمي كه با نام مـستعار        به م 
ــي » آروپاگوســي ــارش م ــه نگ ــق  ب ــت، از طري پرداخ

 فيلسوف تأثير عظيمـي     Erigenaيي از اريگناي      ترجمه
بر غرب داشت؛ ديونوسيوس سـاختگي در شـرق نيـز           
شخصيتي مهم است، اما بـر الاهيـات عرفـاني تـأثير            

  . تري داشته است كم
ــرون وســطا شــاهد دوره ــراوان ي ق  شــكوفايي ف

احياي فرهنگـي ناشـي از      . عرفان در اروپاي غربي بود    
ــرن   ــد آمــده از ق ــونيِ پدي ســلطنت شــارلماني، دگرگ

هـاي جديـد، در       م به بعد در اثر وجود دانشگاه      ـدوازده
، و در اثـر     انههـاي درويـش مـسلك       اثر پيـدايش فرقـه    

ي يونـاني و عربـي كـه از طريـق             ي با انديـشه   ـآشناي
مـان يهـودي در بخـش جنـوبي اسـپانيا         ارتباط بـا عال   

 و سـادگي    كاتارهاگرايي    منتقل شده بود، تأثير رياضت    
هـاي مـشابه، دگرگـوني        و فقر فقـراي ليـون و گـروه        

، هاي صليبي   جنگاي فرهنگي و ديني ناشي از       ـه  افق
، ]بـه بعـد   م  1353طـاعون   [ مرگ سياه  و تأثير ويرانگر  

يـت   معنو  بـسيارِ  هـاي گونـاگونِ     همگي در رشد سبك   
 (متكلمـان مدرسـي     . سـزايي ايفـا كردنـد       نقش بـه  

ي يونـان بـه       بر اساس منابع فلسفه   ) ، مكتب اسكولاستيك
ي ماهيت زندگي معنوي و معرفـت بـه           پژوهش درباره 
هاي ديني جديـد و اصـلاح شـده،           فرقه. خدا پرداختند 
هـا، سيـسترسيان، كارتوزيـان،        ها، كارملي   يعني كلوني 
هـا،    رويتها، س   ها، دومينيكي   ينيگوستاوها،    فرانسيسي

هاي معنويت متمايزي خاص خود پديـد آوردنـد           سبك
ي   ي تنـوعش از تركيـب نيـايش متفكرانـه           كه دامنـه  

هـاي طـولاني و پرتفـصيل خـاص           شخصي و عبادت  
ــه ــكوت   فرق ــادگي و س ــت و س ــا رياض ــوني ت ي كل
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سيــسترسيان گــسترده بــود، و قــديس برنــار عرفــان  
عيـسي  بـودگي     انـسان محور را با ايمان قوي به         عشق

هاي نظـامي     براي فرقه آن را   آميخت كه سيسترسيان    
 آن را با شور  همهاي نظامي به ميراث گذاشتند و فرقه
رهبانيــت  (هــا درآميختنــد  و شــوق رزمــي صــليبي

 عيـسي   بودگي  انها اعتقاد به انس     فرانسيسي). مسيحي
ويـژه بـر تـصوير     را وارد ديانت همگـاني كردنـد و بـه       

كودك در طويله و بر مصايب و مـرگ مـسيح تأكيـد             
ــتند ــصه. داش ــوع    مشخ ــا تن ــن دوره همان ــل اي ي ك

ي  الگوهاي مختلف دربـاره   . ي رويكردهاست   العاده  فوق
گوستيني بـر   اوتأكيد  : آرايي كردند   سرشت انسان صف  
ب آزاد در مقابل تأكيد ارسطويي بر       اراده و نيز بر انتخا    

. عقل، معرفت، فهم، و اسـتدلال عملـي قـرار گرفـت           
ي اثباتيِ آموزه، اخلاص، عبادت و آيين مقـدس،           شيوه

ي سـلبي، كـه خـدا را در           اخلاق، و تحقيـق بـا شـيوه       
وجـو   ها و مفاهيم يا تصورات جـست  تاريكي وراي واژه  

 ـ    نشناختن ابرِ. كند، در تعارض بود     مي اش   سنده كـه نوي
  .ي سلبي است مشخص نيست، شاهكار شيوه

: ي قرون وسطا، زنانِ عارف فراوان بودنـد         در دوره 
ي   دهنـده    نـشان  ين ـهاي راهبه هيلـدگارت بينگ      نوشته

ي تأثيرگـذاري اسـت كـه بـا          سنج و پيچيده    عقل نكته 
بين هماهنگي دارد، تركيبـي       ي شهودي و ژرف     روحيه

ي  وح عارفانــهكــه در اثــر كــاملاً متفــاوت و بــه وضــ
. شـود    به قلم جوليان اهل نورويچ يافت مـي        مكاشفات

هـا    هاي بهدين بِگين    بسياري از زنان عارف به انجمن     
تعلق داشتند، كه برخـي از آنـان در خانـه و برخـي در            

آنـان، بگارهـا،    . كردنـد   يافته زندگي مي    اجتماعات نظم 
بـرادران و خـواهرانِ زنـدگي        يعني همتايان مرد آنان، و    

 اعتقـاد جديـد   ، كانوني براي رشد و شكوفايي       تراكياش
Devotio Moderna  خالصانه، انديشمندانه، عابدانـه، و 

عملي بودند؛ مشهورترين محصول آن عبارت اسـت از       
شـرق قـرون    . مپـيس  اثر توماس آ ك    اقتداي به مسيح  

 همراه با عرفان    گزيني  عزلتوسطايي شاهد رشد آيين     

 متــأخّر و معنويــت شــديداً شخــصي قــديس شــمعونِ
، زندگي در مسيحِ  اسرارآميز و مقدسي بود كه در كتاب        

گـوري  يگر. شد  قديس نيكلاس كاباسيلاس آشكار مي    
يي عـالي از عـارفي        ابن عبري، مافريان يعقوبي، نمونه    

خودآموخته است كه از منابع كلاسيك مسيحي و نيـز          
  . از نويسندگان مسلماني مانند غزالي بهره برده است

منـدي بـه      گرايي رنـسانس موجـب علاقـه        نانسا
ــه ــسفه  جنب ــاني فل ــاي عرف ــين ه  ي فيثاغورســي و آي

 شـد، و  قبـالا  ي حيـات    شجره  و نيز به عرفان    نوافلاتوني
هاي مسيحيِ عرفان قبالايي را پديـد آورد كـه            روايت

 تنجيمآميز و عبادي با دانش        ي مراقبه   تركيبي از شيوه  
 (چيــده شناســي پي و نــوعي فرشــتهعددشناســي و 

اين سنّت باقي ماند و در قرن نوزدهم        . بود) فرشتگان
ــشگرانِ    ــان پژوهـ ــستم در ميـ رازوري  / رازورو بيـ

  .طرفداران زيادي يافت
 بـه طـور كلـي روي        پيرايي  ديني    جنبش آمرانـه  

خوشي به عرفان نشان نداد، امـا سـنّت معنـوي ديـن             
پيراييِ بنيادي موجِد اُنس با خدا بـود، يعنـي اشـراقي            

القدس و كـشف مـسيح در         ي روح   واسطه به وسيله    بي
سـاز رشـد      توانست زمينـه    قلب مؤمن كه به آساني مي     

 (ئيكرهـا   سكوت متمركز در دعاي كو    . عرفاني شود 
آميـز و اعطـاي       و سماع وجـد   ) انجمن ديني ،  دوستان

 دو همتاي اخير اين گرايش      لرزندگانهداياي معنوي   
  .دهند را نشان مي

ي   هـاي پيچيـده      روش يرايـي پ  ضد ديـن  معنويت  
ــسط داد، روش ــايش را ب ــه  ني ــا مراقب ــه ب ــايي ك ي  ه

هاي مربوط به ايمان      نگر و نظري در مورد آموزه       درون
شدند و از تجسمات گـسترده        و زندگي مسيح آغاز مي    

براي برانگيختن مشتغلان به توبه و تعهد و دينـداري          
ي  ايــن اعمــال دينــي بــا شــيوه. كردنــد اســتفاده مــي

؛ طريـق   )سـه طريـق    (سو بودنـد      كننده هم  تهذيب
شـد كـه پـس از         يـي تـصور مـي       اشراقي غالباً مرحلـه   

شـد و    آميز نمايـان مـي      ي مودت   ي دعاي ساده    مرحله
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XX]( ها توجه  عصر نويي برخي از. قرار داشته باشند
عصر  دهند و معتقدند كه تري به تنجيم نشان مي بيش

يي به نيروي  يي است؛ عده منادي آگاهي تازه برجِ دلو
بلورها، ديگر محصولات طبيعي، يا دستكارهايي كه 

توجه . ها را مهار كنند ايمان دارند توانند انرژي مي
» مجاري«به )  برخي از همين افراديا(يي ديگر  عده

هايي  آورند، كه پيام رو مي] »هاي روحي واسطه«يا، [
يا موجودات معنوي » مرشدان عروج كرده«را از 

ديگري كه شايد هزاران سال قبل در اين سياره يا 
كنند  اند منتقل مي زيسته ي ديگري مي سياره

]56:XIV .[عصر نو گونه كه مفهوم درست همان 
 هايي كه با اصطلاح اي روشني ندارد، خود گروهمرزه

  شود نيز ممكن است بي ها نام برده مي از آن عصر نو
هاي  شان به سازمان شكل و سازمان بوده و اعضاي

 ;14 ;8 ;92-188 :5 ;1]. متفاوتي تعلق داشته باشند

15; 18; 28 ;36; 40; 41: III; 42: 161; 43; 57; 58; 

59; 60; 73; 76] 
  

اذعان و . اسلامدر » اصول عقايد« [XIX] عقيده
 ]حضرت[اعتراف ايماني به وحدانيت خداوند و نبوت 

اصول عقايد اساسي و ساده را ) شهادت] (ص[ محمد
اصل ] دو[سازد، و فقط همين  براي مؤمنان فراهم مي

 )نماز يا صلات (اعتقادي است كه در مراسم و عبادت
ا گسترش اسلام، اما ب. شود  ميبه كار بستهمسلمانان 

هاي متعارض اعتقادات  فرقهمكاتب مختلف كلامي و 
تري، يعني چيزي مثلاً  و اصول خود را در اسناد رسمي

. اند شكل بخشيدهمسيحي،  اعتقادات اصول شبيه
اند اگرچه اين اصول اعتقادات ناشي از متن خود اسلام

ها  يي از آن پردازي و برهاني كردن پاره اما عبارت
ي فلسفي  ت متأثر از فنون بحث و مناظرهممكن اس

.  [370-294 :87 ;71-339 :71] )كلام(ها باشد  يوناني
 اصول اعتقادات سني و شيعه هر دو وجود دارند اكنون

، اما هيچ اجماعي، حتا در درون هر )تنّس؛ تشيع (
در خصوص يك يك از اين دو گروه اصلي مسلمان، 

 creed“ 20] *.سند خاص و كاملاً معتبر وجود ندارد

(Islam)’; 38 “Akīda”; 140]  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

با توجه به اختلافات اعتقادي . عبارات پاياني نويسنده مبهم است * [
يع و تسنن،  توحيد، نبوت و معاد اصول اساسي شهاي ت بين فرقه
 است، اگرچه برخي مذاهب به عنوان اصول هاي اسلامي تمام فرقه

  .]اند  ياد نكردهها اعتقادي يا اصول دين از آن
  

ــا ــالم « Ulema, Ulama [XIX] علم ــردان ع ،  »م
اعـضاي  . اسـلام ي عالمان ديني و فقهي در         مجموعه

نظـر ديگـر عالمـان       اين طبقه كساني هستند كه زيـر      
در الازهر  متشخص و رسميت يافته در مؤسساتي مثل   

،  [II-III, V :128] انـد  درس خوانده) مدرسه (قاهره 
گونه تلقي    يي كشيش   ها را طبقه   توان آن   و در واقع نمي   

علمـا را عمومـاً      سنتحال در اسلامِ اهل      با اين . كرد
داننـد،   پاسداران و مفسران مجموعه معارف مقدس مي  

كولار  (دنياورزكه از آن معارف در مقابل تهاجمات          )سـ
secular كنند، اگرچه در مواقعي ممكن اسـت      اع مي دف

 .S. V.; 37 S 20]رسماً حقوق و دستمزد دريافت كننـد  

V.] .       َانـد    مجتهدين ،تشيع گروه متناظر آن در عالم)  
  ).االله آيت

  
 گرايش به استمداد Scientism [XXXII]گرايي  علم

رود خارج از  از مرجعيت علم در اموري كه گمان مي
 يا بالا بردن مقام علم تا [8]دارند  آن قرار قلمرويِ

. ي دردهاي بشري سطح نوشدارويي براي همه
. دشنامي است كه معني ثابتي ندارد» گرايي علم«

 براي آن را ماركسيسمي  در زمينه گاهي نويسندگاني
گرايان به كار   ميان علم مشتركايدئولوژياشاره به 

 گرايي -  انسان يا گرايي اثبات؛ به معني [22]برند  مي
  .شود علمي نيز به كار برده مي

  
 Christian Science [XIII.B]علم مسيحي 

ري بيِكر ادي، كه معالم، كليساي مسيح ي آموزه
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 New Hampshireهمپشر  ، اهل نيو)1910ـ1821(
اش بر كتاب او   بنياد نهاد و پايه1879مريكا آن را در ا

هاي   كتابكليدي براي علم و تندرستي با به نام 
 شفايبر نيستي گناه و بر . قرار داشت) 1875 (مقدس

بيماران فقط از طريق عبادت تأكيد خاص نهاده 
ست بر اعتقاد به اصلِ شود، و اين تأكيد مبتني ا مي

؛ اين اصل غالباً، »يي روان و روح و هيچي ماده همه«
كند  كم در نظر بيگانگان، با اين معني جلوه مي دست

كه رنج جسماني توهمي بيش نيست كه با دلي 
اين فرقه . توان بر آن چيره شد سرشار از معنويت مي

، در نخستين كليساي مسيح، دانشمندمتشكّل است از 
هايي كه در سراسر جهان  مريكا، و شعبهان وتسوب

ي علم مسيحي عمدتاً در كشورهاي  فرقه. موجودند
زبان گسترش يافته است، شايد به اين دليل  انگليسي
 براي افراد مرفهّ هاي مسيحي فرقه از اكثر  كه بيش

مراسم عبادت بسيار ساده و مشتمل است . جاذبه دارد
 و كتاب مقدسرائت بر خواندن سرود، دعاخواني، و ق

المللي با  يي بين كليسا روزنامه. علم و تندرستيكتاب 
 Christian Scienceكريسچن ساينس مانيتور عنوان 

Monitorبه 1970تعداد اعضا در . دهد  انتشار مي 
  به 1980نفر رسيد؛ تعداد اعضاي وابسته در  623،579

 :vol. 3 62 ;14 :13]. شد مي نفر بالغ 546،654،1

442-6; 76; 104; 158]  
  

   رازورعلوم خفيه 
  

)  م660  ـ598 ح) (ع(علي  [XIX]علي، اولاد علي 
 خليفهچهارمين ] ق  ه40ـ   قبل از هجرت25 يا 23[

. ، پسرعمو و داماد او]ص [محمد] حضرت[يا جانشين 
هاي داخلي بر سر  در جنگ] شيعيان[طرفداران او 

ت او را نظرا اسلامرهبري سياسي و ديني در صدر 
ها معتقد  آن). تشيع(دانستند  كننده و قاطع مي قانع

بودند كه خود پيامبر آشكارا علي و آل او را به عنوان 
آل علي ] زيديان از. [تعيين كرده است امامخليفه و 

ترين  هاي انقلابي، و البته با كم ها با شورش طي قرن
توفيق، غالباً در پي قدرت سياسي بودند، اما سركوب 
شدند و فشارهاي بعدي، در ميان شيعه جو خاصي از 
شور و احساسات عميق و همدلي با مقام شهيد را 

ي مسلمانان، با هر نوع  همه ).تعزيه (برانگيخت 
ي فرزندان و  يي، همواره مجموعه وابستگي فرقه

كه بالاخره بسيار پرشمارند، و را، ) ع(اعَقاب اولاد علي 
شمارند، و  شوند، محترم مي شريف يا سيد ناميده مي

غالباً در گذشته براي آنان امتيازات اجتماعي و مالي 
  [S. V; 69 38 ;33] .قايل بودند

  
. يهودينماز  اصلي دعاي Amidah [XXII] عميدا

است چون آن را » ايستادن« معناي  اين كلمه به
 عميدا.  [167 :70]خوانند   مياورشليمبه ايستاده و رو 

نيز ) »هجده« (Shemoneh Esreh شمونه عسرهِكه به 
 دارد؛ بند بِراخامعروف است نوزده دعاي بركت يا 
گزاران به آن  نوزدهم در قرن دوم و در رد بدعت

عميدا روزي سه بار .  [50 :64 ;92 :29]افزوده شد 
و اعياد ) شَبات (اه  و شكل آن در سبتشود خوانده مي

 موسافنام  عميدايي اضافي به ها  در آنكه ) حگيم(
Musaf14] .كند خوانند اندكي تغيير مي  مي vol. 2: 

838]  
  

هـاي    شـيوه  عنـاوين و      آميـز،   عناوين احترام 
 Honorifics, Titles and Styles) سيك(خطاب 

of Address (Sikh) [XXXIII]  عنـاوين رايـج در   از
است كه خـصوصاً    » صاحب«ي عربي    واژه پنت سيك 

 آن را بـه     گوروهـا . شـود   طيف وسـيعي را شـامل مـي       
بردند كـه اكنـون بـه اسـم           ي نام خدا به كار مي       مثابه
 كتــاب مقــدس، شــهرها يــا روســتاهاي  واصـاشخــ
ــ ــا و ركـمتب ــي گوردواراه ــزوده م ــم اف ــود ي مه . ش

د و نشــو هــاي ديگــر پــيش از اســم آورده مــي  شــيوه
 خطـاب  بابـا  كـه در آغـاز او را         نانـك . ندتر  اختصاصي
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عمومـاً بـه گـورو    ) بـا جانـشينانش  ( اكنـون   كردند،  مي
 به هر شاعري Bhagat بگَت . [3-251 :25]اند  معروف

آدي شـود كـه آثـارش در          اطلاق مـي  ) سواي گوروها (
 Bhāī بـايي  [1-60 :26].) بگَـت بـاني   ( آمده گرَنت

كه در تقـوا يـا      شود   گفته مي هاي مرد     به سيك ) برادر(
 granthī گرنَتـي ند و نيـز بـراي       در علم ديـن مـشهور     

ــتقــاري [متــولي گــوردوارا (  rāgī راگــي، ])آدي گرنَ
راوي  (dhādīدادي  يـا   )  يا قـوال   kirtan  خوان كيرتَن(

 گيـاني . شـود   به كار برده مي   ) نت سيك سيارِ س giānī 
ي سيك     آموزگار آموزه  سنتصفت شخص دانا است؛     

ه و  كنـد؛      مـي   جمـع  است كـه مريـد      jathedār دار  جتـ
هاي   سيك). واحد نظامي يا سياسي    (jathā جتافرمانده  

را اگـر   ) هايي كه موي نتراشـيده دارنـد        آن (داري شك
 sardārni ســردارنيانــد   و اگــر زنســردارمردنــد 

  .خوانند مي
  

،  »جهان آينده « Olam Ha-Ba [XXII] عولام هبا
 .vol .14]ترين اصطلاح يهـودي بـراي آخـرت      امـع

ــطلاح در ا [1355 :12 ــلاص ــه دورهص ــس از   ب ي پ
اشاره داشـت   ) مسيحا (رستاخيز در عصر مسيحايي     

ن ت در جهاني كه پس از مرگ        ان رو از وضع اما بعدها   
ي معروفـي در      جملـه . كرد  رسد نيز حكايت مي     فرا مي 
نه  «عولام هباگويد در   كه مي[365 :10] هست دتلمو

لد، نه خريـد    خوردن وجود دارد، نه نوشيدن، نه زاد و و        
امـا  . و فروش، نـه حـسادت، نـه نفـرت و نـه رقابـت              

ي   جلـوه اند تاج بر سر و از پرتو          نشستهجا    درستكاران آن 
ايـن عبـارت بـه نظـر        » .برنـد   لذت مي ] شخينا [هيالا

.  :31]ان اشـاره بـه ايـن هـر دو موقعيـت دارد      ـشارح
يـي نـسبتاً      جا كه الاهيات يهودي به گونـه         از آن  [401

 پرداخته اسـت اعتقـاد      قالب ارزيابي اعتقادات  سيال به   
بقاي روان  ، و اعتقاد به     انن و رو  تبه رستاخيز مجموعِ    

اساتيد و مكاتـب مختلـف      . اند  وجود داشته هم  در كنار   
 تأكيــد عــولام هبــاي  هــاي مختلــف آمــوزه بــر جنبــه

 [31 :70]). تناسخنيز  . (اند ورزيده

 در Omer, Counting of [XXII]شمارشِ ، عومر
خـرمن  از  جو نوبر   ) عومر ( ي   يك بافه  پسح  روز دوم   

گاه هر يـك      آن. شد   اورشليم پيشكش مي   معبدجو در   
، ها  هفتهعيد   روز پس از آن را تا خرمن گندم در           49از  

 بـراي   تقويم هيچ تاريخ معيني از      كتاب مقدس كه در   
 ايـن  .[87 :59]شـمرند   آن مشخص نشده اسـت مـي  

معروف اسـت و تـا امـروز    » شمارش عومر«مراسم به   
نيز ادامه دارد، گرچه از زمان ويراني معبد در قرن اول           

در قرون وسـطا    . شود  ميلادي، ديگر جو پيشكش نمي    
. سوگواري براي يهوديان بود ي نيمه   ي عومر دوره    دوره

كـه   بود، زيـرا     يدتلموي    اساس يك سابقه   اين امر بر  
 شاگردان ر قيوا  بي عAkiva      دي در   در قـرن دوم مـيلا

خلال همين دوره مردند، اما اين عمـدتاً واكنـشي بـه            
.  بود عيد پاك  يهاي گهگاه    و پوگروم  هاي صليبي   جنگ

 ـ         در طي دوره   پـا   هي سوگواري عـومر مراسـم ازدواج ب
 به موسيقي گـوش     انديش  درستشود، و يهوديان      نمي
سـوگواري در  . كنند شان را كوتاه نمي    دهند و موي    نمي

، كـه  )lag b'omer لگَ بعـومر  ( روز سي و سوم عومر
سالگرد وفات عارف يهودي ربي شيمعون بـر يوحـاي          

Simon bar Yochai  كـه  يابـد، زيـرا     است پايـان مـي
مرگ يك قديس را عروسـي روح       ) قبالا (يان  يقبالا

 در اين روز مـزار  .[191 :70 ;116 :69]دانند  با خدا مي
  .شود  زيارت ميجليل مرونِعون در مشي
  

كتـاب  ي   بر طبق نوشتهCovenant [XIII. A] عهد
يـل  ئاسـرا   بنـي ) م   ق 1200ح (، از زمان موسي     مقدس
انگاشـت، يعنـي گمـان         ميثـاقي مـي    اجتماعيخود را   

 پيونـد يافتـه     خداجدي با   عهدي  كرد كه از طريق       مي
است كه در آن او متعهد شده است كـه خـداي آنـان              

ايـن  . باشنداند كه قوم مطيع او  باشد و آنان تعهد كرده   
شـد، قـانون اساسـي        مي» ده فرمان «، كه شامل    عهد

ــورات (هــا بــود  ملــي آن بــه شــكلي ؛ از لحــاظ )ت
- ي ميان پادشـاهان خـاور نزديـك و دسـت            عهدنامه
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     عيسي در اسلام454

رد و پايگاه مسيحايي او تأكيد ككار بردند تا بر كار
-1316 :4]. پردازندبنهند و به توصيف و تشريح آن 

28; 8; 10; 20; 26]   
  

از  قرآن Jesus in Islam [XIX]عيسي در اسلام 
او پسر مريم   . كند  عيسي با عنوان نبي و رسول ياد مي       

هاي قرآن نيـز هـست و         مريم نام يكي از سوره    (است  
بين عموم مسلمانان، به همراه فاطمه دختر پيـامبر،    در  

 آرماني زنان   سرمشقاز احترام خاصي برخوردار بوده و       
لقــاح تفــصيل  قــرآن نــسبتاً بــه). شــود محــسوب مــي

كند، و رسالت   مريم و تولد عيسي را بيان مي]حضرت[
داند،  ي رسالت پيامبران پيشين مي  را تأييدكنندهعيسي
و همـراه اسـت     آور    ات شـگفت  با آيات و معجـز    و اين   

 انجيلبراي پيروان خود يعني مسيحيان، كتاب مقدس 
ي توحيدباوريِ قاطع خود،      اما اسلام به واسطه   . را آورد 

فرزند خدا بودن عيسي را و نيز به صليب كشيده شدن          
تعبيـر گنوسـي    كنـد؛ براسـاس نـوعي         او را انكار مـي    

gnostic نه  عيسي بود بدلِ، شخصي كه بر صليب مرد
ي   تـدهين شـده   (مـسيح   عيـسي را همچنـين      . خود او 
نامند، اما انكار پـسر خـدا بـودن او بـدان              مي) خدايانه

توان او را مـسيحاي موعـود         معني است كه ديگر نمي    
شناسـي   آخرتدر اصطلاح مسيحي دانست، اگرچه در       

، چنين  دجالو   مهديمسلمانان، و در ارتباط با مبحث       
] هدي و تبعيت عيسي   با محوريت حضرت م   [نقشي را   

  [S. V.; “Īsā”; 86 38 ;9 ;101] .براي عيسي قايلند
  

پيش از مهاجرت مادها  Elamites [VIII] ها عيلامي
م، تاريخ تكامل ديني در ايران   ق1000ح ها  و پارس

روي پادشاهي عيلام متمركز بود ) آيين ،يزردشت (
ي  م؛ دوره ق 1861ـ2550ح پادشاهي كهن عيلامي، (

 :III, 21-32; 22 :21]م  ق1000 ـ1330ح يك، كلاس

III, 23-40] .پنداشتند كه  عيلام را يك مركز ديني مي
، اگرچه  [15]هميشه داراي يك سنت ديني متمايز بود 

شد و   آن شامل خدايان بابلي و بومي مييزدانگانِ
هاي ديگر  مختصات مشترك بسياري با دين

برخي از ). بابليان؛ سومريان (النهريني داشت  بين
هاي  هاي نام هاي اهدا، سياهه اند از كتيبه منابع عبارت

روي  هايي نظير دسته برجسته ها، نقش  يادمانه خدايان،
ها و مهرها، اما  ديني مشهور در كورانگون، تنديس

  .دهند ها فهم درستيِ از اركان دين به دست نمي اين
يي  قبيله) فدراسيوني(اين قلمرو اساساً يك مجمع 

يي خدايان خود را داشت و هر  هر قبيله. بود
پرستيد  را مي اوشهري خداي حامي و همسر دولت .

تنها نيرومندترين فرمانروايان در صدد بودند كه به 
هاي بومي را  دولت انسجام ديني ببخشند، برخي كيش

ها را، يعني شوش  به پايگاه ملي ارتقا دهند و پايتخت
ـ اونتاش را، به مراكز مقدسي تبديل كنند كه در و دور
. داشتند» آرامگاه«يي ايزدكده يا  ها خدايان قبيله آن

  .چغازنبيل نيز مركز بزرگي بود
شاه فرمانرواي الاهي بود كه وظـايف كاهنانـه را          

، و  ))خـاور نزديـك باسـتان     (معابد   (انجام مي داد    
 از طريق   تبار شاهي . مرجعيت خود را از خدايان داشت     

هاي مادرسالارانه  زنان انتقال مي يافت؛ جامعه را سنت   
كردنـد؛ نخـستين خـداي ممتـاز همانـا،           مشخص مي 

هـايش در    ـ مادر بود كه او را به سـبب قـدرت           بانوخدا
خـدايي  . داشـتند    و در جهان زيرين گرامـي مـي        جادو

نرينه به نام خومبان، بعداً خداي بـرين و خـداي ملـي             
كه در اصـل خـداي   (ـ شوشيناك  ينبزرگ شد، يعني ا  
هـيچ  . يافـت ، سـرانجام برجـستگي        )محلي شوش بود  

معبد يا بنيادي باقي نمانده است، اما از نقش مهرهاي          
ها را از  نوع بـابلي اقتبـاس          يي پيداست كه آن    استوانه
ي متمايزشان عبارت بود     همه، مشخصه   اند؛ بااين  كرده

لاي ديوارهـاي   بخش با  هاي عظيمي  كه زينت      شاخ  از
معبدها از كاهنان و خُدام بسياري استفاده       . معابد بودند 

هاي نذري و هـداياي بـه       كردند و جايگاه مجسمه    مي
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كردند و هر روز حيواني را قرباني مي. خدايان بود
گويي غيب (ها را مي خواند احتمالاً كاهن فال

عيلام را منزلگاه ساحرگان  ).)خاور نزديك باستان(
ترين و متمايزترين مهم. پنداشتند و اهريمنان مي

نماد عيلامي افعي بود كه نمودگار يك خداي 
هاي تاريك زمين به شمار ي و احتمالاً نيروباستان

خاور نزديك (هنر و نمادگرايي  (رفت مي
هاي اسامي خدايان به هنر ديني و كتيبه). )باستان

برخي از سيماهاي اين دين و ارتباط نزديك آن با 
النهريني اشاره دارند، اما بسياري از باورهاي بين

م باقي عناصر ذاتي و منحصر به فرد آن در ابها
  .اندمانده

 



  
  
  
  
  
  
  
  

 West, Hinduism in theغرب، هندوييسم در 

[XVII]هاي پيرو دين هندوهاي هندي و هندي - 
ي قرن نوزدهم در پاسخ به  هاي ديگر از ميانه 

نيازهاي استعماري كار به كشورهاي غربي مهاجرت 
عنوان كارگران قراردادي  نخست به.  ]130;125[كردند 

ي بريتانيا  ، گينه ]قيا، ايل دوفرانس ساب[ به موريشس
ي  و گينه) فريقاي جنوبيا(، ترينيداد، ناتال )گويان(

فريقاي شرقي ارفتند و بعد هم به ) سورينام(هلند 
 عنوان  هاي بريتانيايي و به براي كار در سازمان

پس از جنگ .  ]15;130;125;30[كارگران ساختماني 
 ماهر هندو دوم جهاني شمار كوچكي از كارگران نيمه

 و 1960هاي  ها در دهه به بريتانيا رفتند و به دنبال آن
 مهاجران ديگري مستقيماً از آسيا و 1970اوايل 

ي  يافته پناهندگان آسيايي از كشورهاي نواستقلال
هندوهاي .  ]71;27[تانزانيا، مالاوي، كنيا و اوگاندا 

 ;128[سورينامي در همان دوره به هلند كوچيدند 

مريكا اصاحب حرفه به ايالات متحد ، و هنديان ]127
 1980ي  در دهه. ]136;134 [و كانادا مهاجرت كردند

.  زيلند اسكان گرفتندهايي هم در استراليا و نيو گروه
تبار اكنون در اين  در حدود چهار ميليون نفر هندي

، از جمله  [136 ;27 ;130 ;30]كنند  كشورها زندگي مي
ر كوچكي از پيروان  و شماها جين، ها سيكهندوها، 

ها بنا بر  هاي قومي و زباني آن زمينه. هاي ديگر دين
كند اگرچه اكنون  ي اصل و تبارشان فرق مي منطقه
  .كنند يي به انگليسي تكلم مي طور گسترده  همه به

  

  
  
  
  
  
  
  
  

   كاَلـه  از هندوهايي كه بيرون هند اسكان گرفتنـد      
هـاي هنـدو را          آموزه هگذشت» هاي سياه   آب«ا  ـ ي پني

ي پـاكي آيينـي و تـرك سـرزمين مقـدس              هـدر زمين 
تر هنـدوها بـه    بيش. ي هند، زير پا گذاشتند ـ، يعن بارتهَ

ان دادند به اين معنـي      ـاين جدايي از خانه واكنش نش     
. كه از نو نهادها و اعمال ديني مشابهي ايجـاد كردنـد           

ي   زنجيـره «هـا     فريقاي شرقي و بريتانيا، كه در آن      ادر  
هاي وابـسته     يي خانواده   يا مهاجرت زنجيره  » اجرتمه

 هم به بيـان كـشيده       كاسترخ داده بود، پاي مسائل      
همـسري و     هـاي درون      ازدواج. [8;116;71;27;15]شد    

در . هـا بـود     تأسيس مجامع كاست سيماهاي اصلي آن     
 يا عبـادت در     پوجا در   برهمناني كشورها، نقش      همه

هـاي زنـدگي حفـظ       خـه  يا آداب چر   سمسكارهمعبد و   
يب در همـان    ئاما در سورينام و درياي كارا     . شده است 

آغاز كار برهمني كردن باورها و اعمال هنـدو صـورت         
هـاي زنـدگي      ها در بـسياري از جنبـه        گرفت و برهمن  

در .  ]127;128 ;130 [دينــي صــاحب نفــوذ شــدند   
هاي دينـي از جملـه        كشورهاي ديگر، اكثريت سازمان   

 مـاهر و مـشتاق      بهدينانت معابد را    هاي مديري   كميته
هـاي    هاي معبدسازي، برنامـه     پروژه. كردند  هدايت مي 

هــاي  جــو، گردهمــايي هــاي وحــدت عبــادت، فعاليــت
هـاي    هـاي جوانـان و زنـان، فعاليـت          يـي، گـروه     فرقه
ــ ــدار ـگ ــات، دي ــران هايردآوري اعان ــوي رهب  و معن

. انـد   داده  هـا سـازمان مـي       استخدام برهمنان را همـان    
ــ ــد كــه در دوره آوردهمــيان را از هنــد برهمن هــاي  ان

بـرهمن كـه كـار     (محدودي در معابـد خـدمت كننـد         
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فريقاي شرقي و اتشكيل داد و در اجتماعات هندوي 
  برايالملليِ انجمن بين ؛  [123;15]جنوبي فعال است

، كه كريشنه رهِجنبش هISKCON( ،(ايي آگاهي كريشنَ
فريقاي جنوبي و بريتانيا و ادر ميان هندوهاي هندي 

مريكا از حمايت قابل توجهي برخوردار اايالات متحد 
  ساي؛ و جنبش   [72 ;123 ;63 ;136 ;27].شده است

كرامات هند جنوبي، ستيه  ، پيروان رهبر صاحببابا
، كه در ميان هندوهاي هنديِ ترينيداد و بابا ساي 

 ;27 ;130]تانيا محبوبيت روزافزوني داشته استبري

 ).هاي ديني نو در غرب جنبشنيز  . ( [21 ;63 ;71
 هايي كه در پي آنند جو، يعني آن هاي وحدت   سازمان

 اجتماعات هندو را هم در سطح كشور و هم بر كه
شان  ي جهاني گردهم آورند كانون توجه يك شالوده

، معبدسازي، مسائلي چون آموزش و پرورش هندو
جمع كردن اعانات، پيوند با هند، نمايندگي اجتماع و 

  -  يا انجمنهامها سب. ديني بوده است مشاركت درون
فريقاي شرقي و ايب و ئهاي هندو، در درياي كارا

اند كه  اند و در پي آن بوده جنوبي رشد كرده
 هامها سبدر ترينيداد، . هندوهاي محلي را متحد كنند

هندو پديد آورده مدارسي تأسيس و » داعتقا«يك 
ي منافع هندو در  تربيت كرد و نمايندهروحانياني 

در شوراي ملي معابد هندو .  ]130[سياست ملي شد 
پي آن بوده كه به شكل يك سازمان فراپوش هندو 

 - شك گسترده اما بي.  ]63;71[در بريتانيا عمل كند 
بود كه در  دويشوه هندو پريشَ ي بانفوذ ترين پيكره 

 در هند بنياد نهاده شد و  مسائل 1960ي  دهه
ي هندو را در سطح جهان تعالي بخشد  درمه

داشت هندوييسم آن بر باورها و  عرضه.  [136;71]
كند نه بر  اعمال عمومي و مشترك تأكيد مي

  در يك كنفرانس بين1985در . يي اختلافات منطقه
و رسالت يا المللي در دانمارك بر اهميت هويت  

نمايندگي و علائق دروني و بيروني هندوهاي 
عموماً اعضايش .  ]136 [پراكنده در جهان تأكيد كرد

ي رسولان يك هند  مثابه كند كه به را ترغيب مي

ي هندوييسم در سطح ملي و  هندو و نيز نماينده
و اجتماعات  پيوند ديگر ميان هند .محلي فعال باشند

  سنتها و  سادوها،  سوآمي ، هندوي پراكنده در جهان
اند كه سفر  مقدس) گاه زنانو گه(ها بودند كه مردان 

اند تا تعليم دهند، معابد را باز يا افتتاح كنند،  كرده مي
. شان مراقبت كنند مريدان را مشرف كرده از پيروان

هاي ميراث معنوي  ها با پيام برخي از اين چهره
ها هم  كه در غربي هندشان نه فقط در هندوها بل

- اينشان ترين ترين و بانفوذمعروف. اند تأثيرگذار بوده
مريكا ا از 1893سوآمي ويوِكانَنده كه در : اندها بوده

 در ها مجلس جهاني دين اش در ديدن كرد و با سخنراني
ها شد، بكتي ويدانتَه  بخش خيلي شيكاگو الهام

 رسيد ]به غرب[ 1960ي  سوآمي كه در اواسط دهه
گذاري كرد، و مهاريشي    را پايهISKCONو بعد 

ها  اش با بيتل خاطر همراهي ، كه بهمهِش يوگي
 مريكايياي  نسخه( انجمن ويدانته :مشهور است

و ) ISKCON( ه كريشنهجنبش هرِ ،)كريشنه ميشن رامه
ها  ي آن هاي رسمي موعظه  فرآوردهمديتيشن متعالي

كه در  مريكا بلاها نه فقط در ايالات متحد  بود و اين
 ;33 ;123 ;71]د سراسر اروپا و در آفريقا رواج يافتن

ها   خصوصاً جوانان مجذوب آن[112 ;23 ;110 ;72
ي ديگر هاي ديني نو جنبششدند و مثل  مي

هاي ضد  هاي حكومت، كليساها، هيأت نمايندگي
ها به چشم  و رسانه) بين  هاي كيش گروه (كيش 

  [9 ;13 ;24]. كردند ها نگاه مي انتقادي در آن
هاي غربي   - تهاي نوهندوي ديگر با عضوي گروه

سيده ، برَهمه كوماريس: شود ها مي شامل اين گروه
 الان اكنون( ميسيون نور الهي، آنَنده مارگه يوگا، يوگا
 راجنيش neo-Sannya هاي سنيه جنبش نو و) ويتال

 هندوييسمنيز  . ( [87 ;9 ;71]) گرايي راجنيش (
 ))تحولات جديد(
  

 در Frost-Giants [VII]غولان يخبندان 
ترش بر   از نظر تأكيد بيشژرمنيشناسي  اسطوره
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ي كوتاهي كه نخستين   سورهFatiha [XIX]فاتحه 
بـه نـام    «: شـود   چنين آغاز مـي    و   است قرآني    سوره

 كـه   ي را  سـتايش خـداي     .ي مهربـان    خداوند بخـشنده  
 اين سوره نزد مسلمانان از      .»…استعالمين  پروردگار  

يي برخوردار اسـت و در مراسـم نيـايش و       حرمت ويژه 
 تـا و از نظر عبادي     ،  كنند  مي از آن استفاده  فراوان  نماز  

در مـسيحيت    اي پـدر مـا    دعـاي   ي كاربرد       پايه  همحدي  
يـا  ناپـذير نمـاز       ــ     بخش تفكيك  ،ي حمد   سوره. است

شـود، و      است كه در آغاز هر ركعت قرائت مـي         صلات
بـه شـكل   همچنين كاربردهاي ديگري نيز دارد مـثلاً      

ي   ثابهبه م ، و   ها  مردگان و مانند اين   دعا براي بيماران،    
نيز بـه شـمار     تعويذ  يي از حرز و       مؤلفه گيري،  وِرد جن 

 S. V.; 38 20]. )طلسماتو  ها نظرقرباني  (* آيد مي

S. V.; 137: 46]  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

يي هم  لوح فاتحه گيرها براي فريفتن مشتريان ساده جن شايد     [*
   .استگيري  ي جنكه حمد براپنداشت بخوانند اما نبايد چنين 

  
 Fa Hsiang Tsung [XII] زونگ   سيانگ فا

 .»دانستگي فقط« يا مكتب درمههاي  مكتب نشانه
 يوگاچارههاي  اين از آموزه). Wei Shihويِ شي (

و  اسَنگه بود كه Vijnanavada واده ويگيانَه چيني يا
بندوسوطور   آن را به) هاي چهارم و پنجم قرن (و

سيوأن  هند بسط دادند و در چين هم مند در نظام
رساله در سي شعر در بيان و هم او ). 664ـ596 (زانگ

نچنِگ  (دانستگي فقطويِ شي لو (رسوو ندوبا  ا ب
بيان ر در ـ شع و  رساله در بيست[60]شروح آن 

او را ترجمه ) ويِ شي ئر شي لون (فقط يـدانستگ
  اين مكتب هرگز در). ويگيانهَ  ـ آلَيه  ([47]كرد 
.) تو روكوشو ناندر  هوسو (. رواج عام نيافتچين 

[7: XXIII, 370-95; 15: XI, 320-4; 35: VIII, 299-

338]  
  

جنبشي  Freemasonry [XXIV] فراماسونري
حدود در مذكر و با عضويت شامل افراد المللي  بين

هاي خيريه و  شش ميليون نفر كه خود را وقف فعاليت
. اند خاص كردههاي  عمل سريّ آيينتماعي و اج

 در اغلب كشورها ، اگرچهفراماسونري دين نيست
 كنند كه به تصديقها بايد موجودي برتر را  ماسون
اعضاي . شود  ميتكريم» عالماعظم معمار «عنوان 

، وارد شاگرد تازه(دارند  »درجه«ماسوني سه » لژ«هر 
هاي تأثيرگذاري  آيين كه در  )ماسوناستاد و پيشه  هم
ي عبور روان از تاريكي به نور معنوي  دهنده نمايشكه 

چندين . (شود ، به فرد اعطا مي استو تولد دوباره
ماسون استاد كه نيز وجود دارند »  جنبيي درجه«

 كار، از جمله پيش رودها  آندر جهت تواند  مي
 و صليبي گل سرخآيين  و مطالب  با موادتر اختصاصي
»  كارهايابزار «درجهنامزد هر .) بدانيمع شهسواران
كه است  خصوصياتي اخلاقي رمزكند كه  دريافت مي

  . بايد دارا باشد
سـازي   مثيـل تشـامل   تـر     بـيش ماسـوني   هاي    شآموز

بـا  كـه   انـد     ه سـنتي بنـايي و هندس ـ      هاي ابزار خلاقيِا
ــات ــسانه ياطلاع ــه  اف ــه ب ــي ك ــه از   ي ــكلي خلاقان ش
 ـ (عبـري   مقـدس   هاي    هاي    نوشته )اب مقـدس  كت
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 فراماسونري [7]. شود  مي تكميلاند شاخ و برگ گرفته
كار قرون   - سنگبناّهاي ي ي هاي حرفه  سازماناز

در اواخر قرن . استسرچشمه گرفته وسطايي بريتانيا 
هاي  ماسون«گونه   اينافولِرو به ، لژهاي  هفدهم
هاي معماري  تند به سنّم   علاقهشناسان عتيقه ،»عملي

» هاي نظري ماسون«اين . ندرا به عضويت پذيرفت
هاي  تي و آموزهلژها را در اختيار گرفتند و مراسم سنّ

،  هجدهمدر قرن . ها را بازسازي كردند اخلاقي آن
يافت مريكاي شمالي گسترش افراماسونري در اروپا و 
.  متنوعي تكثر يافته استهاي و از آن پس به شكل

گرايي خدا (در اروپا افراطيون و خداگرايان طبيعي 
 كمونيست هاي  هم حزب؛اند به آن جذب شده) طبيعي
 با بدگماني به آن نگاه كاتوليك روميآيين و هم 

اً به دليل اعمال دتاما فراماسونري سنتي عم. كنند مي
خواهانه و حسن شهرتش در خور توجه بوده  - خير

 و پس ، رئيس جمهور ايالات متحد ماسون13(است 
از اشراف ظم انگلستان استادان اع تمامي 1747از 
 گزارش غالباًها و مراسم ماسوني  شآموز). اند بوده
ها   از آنچندانيها اطلاع  اند ولي غيرماسون شده

ها منبع مهمي براي  ي اسرارآميز بودن آن هاله. دارندن
  .ها است قدرت خيالي و عاطفي آن

  
 Angels (Biblical) )در كتاب مقدس(فرشتگان 
[XIII. A]كتاب مقدسصفحات ن  در نخستي 

 خدارسان   به صورت پيامYahweh» ي يهوه فرشته«
در مورد فرشتگان ديگر . شود بر آدميان ظاهر مي

در دوران پس از تبعيد . تري وجود دارند مبهمات اشار
،  زردشتي آيين، احتمالاً تحت تأثير ]يهوديان در بابِل[

ه آيد كه چهار فرشت مراتبي از فرشتگان پديد مي سلسله
)  مقربّملائك ،يا(اعظم فرشتگان  تر به نام  يا بيش

هاي  برخي از اين فرشتگان بر ملت. شوند خوانده مي
 سرپرستي ي ديگرگروهكنند؛  جداگانه نظارت مي

 عهده دارند؛ هعنصرهاي طبيعي مانند آتش و آب را ب
آنان اند و از  يي ديگر با فرايندهاي تاريخ در ارتباط عده

در . رود كه نقشي الاهي در داوري ايفا كنند انتظار مي
 ي معبد هاي غير كتاب مقدس مربوط به دوره نوشته
 6 ،پيدايش( ، فرشتگانِ فريب خورده و رانده شده دوم

 گاه به سبب وجود شرّ و بدي سرزنش )1-4 :
، فرشتگان  عهد جديد]  يوحناي[  مكاشفهدر . شوند مي
ي  ي قدرت خدا و نمونه د و نمايندهان العاده فعال فوق

 ,I, 280-2; 11: I :7]. روند پرستش حقيقي به شمار مي

248-55]  
  

 Angels (in Judaism)) در يهوديت(فرشتگان 
[XXII]        بـه   كتـاب مقـدس    به رغم اشـارات فـراوان 

ي          فرشتگان، به نظر مي    هـا بـه     رسـد كـه برخـي از ربـ
 ـ     شناسـي در يهوديـت علاقـه        فرشته شان ي چنـداني ن
يي   به فرشتگان اشارهميشنا در .[109 :30]اند  داده نمي

د در تفسير كتـاب     هاي تلمو   نشده و گويا برخي از ربي     
؛ ربـي  (پرهيزنـد     مقدس از اشاره به فرشـتگان مـي       

هگـادا اين رويكرد به    ). دتلمو Haggadah       يعنـي مـتن ،
 راه يافتـه اسـت كـه تأكيـد          پـسح  عبادي عيـد     آيين
ي   نه بـه واسـطه    «قوم اسرائيل از مصر     كند رهايي     مي

كـه خـود    بود، بل» يي يي و نه از طريق فرستاده     فرشته
گفتـه     اين نكتـه كـه ديـدگاه پـيش         *. خدا چنين كرد  

واري  شـخص از توصـيفات بـسيار      ديدگاه اقليت است،  
شود   اخامي از فرشتگان شده آشكار مي     خكه در ادبيات    

.[14 vol. 2: 956] هودي سهمي  يعرفان فرشتگان در
بـا  ) عرفـان مركبـه    (يي    بسزا دارند و عارفان مركبه    

هـاي    شوند كـه نگهبـان مـدخل        رو مي   فرشتگاني روبه 
. انـد   مراحل گوناگون وصول به رؤيـت عـرش الاهـي         

ــه  ــده   فرشــتگان در فرهنــگ عام ــز دي ــودي ني ي يه
  [35 :22]. شوند مي

  ــــــــــــــــ
احت بـه رهـايي قـوم       ، صـر  12: 12، و   4: 11 خروجتورات،   * [

  .]اسرائيل توسط خداوند دارد
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: پهلــوي( Frashokereti [XXXVI] فرشَــوكرتِي
يا نوسازي آفـرينش    » كردنتازه  «معني     ، به )فرشَگرد

جـا   از آن  زردشـتي  آيين   اريخي در ـ ت  دـفرايندر پايان   
ــزداي نيكــوي  ه جهــان آفريــدهـكــ  اســت، اهــورا م

كـشند؛ در     را نمـي  » پايـان جهـان   «زردشتيان انتظـار    
ستند كـه در آن     عوض، مشتاقانه به انتظـار زمـاني ه ـ       

ه ناپاكي غيرطبيعي كـه بـدي بـر جهـان وارد            ـهرگون
بـر  ). بندهـشن  ( جهان زدوده شود      ي  آورده از چهره  
ها، زمان به سه عـصر بـزرگ          ترين روايت   طبق قديمي 

ي كـه در    ي ـ ؛ دوره شنندهبآفرينش،  : تقسيم شده است  
: پهلــوي(» آميزنــد هــم مــي بــه«دي ـآن نيكــي و بــ

ــنگو ــداييِ  )gumezishn مزِش ــان ج ــنزرِوِ(؛ و زم  ش
wizarishn (ــدي ــرون . نيكــي و ب ــات ق ــا در الاهي  ام

هاي پهلوي، تاريخ بـه چهـار         وسطاييِ مندرج در كتاب     
ـ تقسيم شـده اسـت، و       ـ سال   3000ـ هر يك    ـدوره  

ه آخرين دوره با تولـد زردشـت آغـاز          ـرود ك   گمان مي 
» در آخـرين روزهـا    «يعنـي زمـان كنـوني       (ده باشد   ش

ي ي دهنده آيين زردشتي از ديرباز در انتظار نجات). است
 سوشيانت: ؛ پهلوي Saoshyant سائوشيانتنام    به(است  

Soshyant(   ي زردشـت     ـ اما از تخمه   ـي  ي ، كه از باكره
رود كه او مردگان      انتظار مي . ـ زاده خواهد شد   ـپيامبر  

ــازد  ــاني را بياغ ــد و داوريِ همگ نخــستين . را برخيزان
پل  (درنگ پس از مرگ       اوري فردي، بي  داوري، يا د  

جـا   پذيرد، اما از آن     تنها براي روح صورت مي    ) چينوت
ي اهــورا مــزدا  كــه تمــامي وجــود شــخص را آفريــده

انگارند، دومـين داوري پـس از رسـتاخيز نيـز لازم        مي
است تا شخص در معرض داوري قرار گيـرد، پـاداش           

اري از بـسي  .دريافت كند، يا تن و روانش اصلاح پذيرد  
ي   عـلاوه   پژوهشگران معتقدند كـه ايـن تعليمـات، بـه         

، بهـشت و دوزخ، و      )انَگـره مينيـو    (عقيده بـه شـر      
گونـه شـر پـيش از        ه كـه چ ـ    يات مربوط بـه ايـن     ئجز
ــان« ــي » پاي ــان م ــر جه ــان ب ــازد  جه ــثلاً از راه (ت م

، )اي اجتماعي و كيهاني   ه  ها، طغيان   ها، جنگ   لرزه  زمين

هـاي يهـودي، مـسيحي، و اسـلامي           همگي در آموزه  
پـس از رسـتاخيز،   ]. pt II, 24-38 :29[انـد   تأثير نهـاده 

  بهفرجامين و اهريمني در كشمكش   اهورايينيروهاي  
جهان و . جفت با يكديگر جور خواهند شد صورت جفت 

، از  پـاكي مردم آن، بـراي گذرانـدن واپـسين آزمـونِ           
گاه، پـس    آن. آكنده از فلز مذاب خواهند گذشت     رودي  

 اهـريمن بـدي، آسـمان و زمـين          فرجاميناز شكست   
 هم خواهند آميخت كه به معني واقعي كلمـه          بهچنان  

بهترين صورت هر دو جهـان اسـت و انـسان در حـد              
 8] . اهورا مزدا جاودانه خواهد زيستسرزمينكمال در 

vol.1: IX, vol.3: 361-446; 10: 42f;15; 28: 68-70; 

53a; 63: X; 64: XV]   
  

ي   عنـواني برگرفتـه از واژه  Pharaoh [VI]فرعون 
فرعـون پادشـاه مـصر بـود،        .  »كاخ«مصري به معني    

گرا، كه بنـا بـر اسـطوره پـدرش            سلطان الاهي مطلق  
ي اصـلي، كـه او     ي ملكه   كشورخداي اصلي بود و زاده    

اش   ي شكاف ميـان فرعـون و رعايـاي          كننده  مشخص
چون وارث خدا بود مسئول بنا كردن و نگهـداري        . دبو

هـا و   و اجراي آيين) ي خدايان خانه (و مرمت معابد   
پاداش .  [II, 96 :11] بود اعمال خاكسپاريمؤثر بودن 

اين كار رسيدن به شاهي، برتـري نظـامي و بهـروزي            
آميز براي مصر و ساكنان آن بود، كه او مالك آن    صلح
 يا اصـل نظـم الاهـي در       ma’atعت  اما او تابع ما   . بود

هاي لازم    اش از قدرت    سراسر عالم بود و در تاجگذاري     
هاي سـالگرد تاجگـذاري       پادشاهي، كه به شكل جشن    

بعد از اتحـاد   . [VI, 113 :17]شد  شد، سرشار مي نو مي
م، شــاه رمــز اتحــاد   ق3100ح ] مــصرين [دو ســرزمين

و در  شاه زنده تجسم حورس بـود       . شمال و جنوب بود   
  ).ي اوزيريسيگانه سه (شد  مرگ، اوزيريس مي

  
ــه  Russian Sects [XIII.D]هــاي روســي  فرق

هـا،   تـرين آن    هاي ديني، كه قـديمي      گروهي از جنبش  
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 ـ يا خر  Khlystyخليستي    Khristovoverieستوفوفري  ي
ها روح مسيح را در  خليست. در قرن هفدهم آغاز شدند    

هـاي كليـساي      جستند نه در آيين     ژرفاي جان خود مي   
هـا و مرجعيـت كليـساي         هـا، سـنّت     آنان آموزه . دولتي

كردند و پيرو رهبراني خـاص خـود       ارتدوكس را رد مي   
هـاي     بـر خـلاف فرقـه      بودند، اما » مسيح«موسوم به   

آداب بعدي هنوز با كليسا ارتباط داشـتند و گهگـاه در            
آنان در عبادت خـود از آواز و        . يافتند  حضور مي عبادي  

كردند تا به حالت علو وجدآميزي به         رقص استفاده مي  
ــام  ــينـ ــت از  radenie رادنـ ــد، و در آن حالـ  درآينـ
و به  گرفتند    آنان روزه مي  . گرفتند  القدس الهام مي    روح

  . آماده شوندرادنيپرداختند تا براي  كشي مي رياضت
كه يـك گـروه    ) داران  روزه (Postniki ها  پوستنيك

كش و اقتدارگرا بودنـد در اواسـط          ي رياضت   العاده  فوق
 Christقرن هيجدهم به رهبري كريـست كوپيلـوف   

Kopylov  يي متمايز تبديل شد؛ يك قرن بعد          به فرقه
يل ئاسـرا  ي  يم شـد و شـاخه     اين گروه تقس  ) 1840 ح(

پديد آمد، يل جديد ئاسرا ي  شاخه1885و بعداً در  قديم
گـروه  . كـرد   كه هر يك از مسيح متفاوتي پيروي مـي        

رخـدادهاي تـاريخ مقـدس را       يل جديـد  ئاسـرا  وابسته به 
كننـدگان   دادنـد، و برخـي اوقـات شـركت     نمايش مـي  

هـاي بـسيار      پوستنيك. يافتند  فراواني در آن حضور مي    
.  بـه اوروگوئـه مهـاجرت كردنـد        12ـ1911ادي در   زي

در اواخـر   ) Castrators اختگـان  (Skoptsyاسكوپتسي  
آنـان تحـت    . ها پديد آمدنـد     قرن هيجدهم از خليست   

 كــه Christ Selivanovليوانوف رهبــري كريــست ســ
را معمول كرد، مردان را اختـه و بـه          » تعميد با آتش  «

ــستان  ــدن پ ــا بري ــان را ب ــازا ها مــوازات آن زن شــان ن
 در گيـران   كشتي (Doukhoborsدوخوبورها  . كردند  مي
كه در اواخر قرن هيجدهم تأسيس شـد، جـاي          ،  )روح

گرايي خليست را گرفـت؛ اينـان داراي اصـول            رياضت
ــي ســخت ــر    اخلاق ــد و ب ــرافتمندانه بودن ــه و ش گيران

ي   دوستي، ياري متقابـل و عـدم پـذيرش سـلطه            صلح

 بـسياري   1900درست پيش از    . كردند  دولت تأكيد مي  
هـا    مولوكـان . از دوخوبورها به كانادا مهـاجرت كردنـد       

Molokans)  ــوي ــسيحيان معن ــا م ــه ) شيرنوشــان ي ب
 ي دوخوبورها در اولـين      رهبري سيمون اوكلين از فرقه    

ها به شدت     مولوكان. هاي پيدايش آن پديد آمدند      دهه
ــك ــه دموكراتي ــد، خان ــشري   ان ــل ب ــدا را در  عق ي خ

طلب و    ي مساوات ي دانند، و ملكوت خدا را در جامعه        مي
هاي مزبور تحت فشار      ي فرقه   همه. جويند  برادروار مي 

ي تـزاري و كمونيـستي     بودند و غالبـاً در هـر دو دوره        
كليـساي   نيـز     ([45]. ر داشـتند  مورد آزار شديد قـرا    

  .)مؤمنان قديم؛ زيرزميني
  

 اگرچـه  Sikh Sects [XXXIII]هـاي سـيك    فرقه
 :34]يي نيـست   اند كه در سيك فرقه گاهي ادعا كرده

VI]انــد   امــا پــنج گــروه متمــايز هــستند كــه مــدعي
هـا را     آنهـم   اند كه عمومـاً        حقيقي گورمتي    نماينده

هـا طريقـت    ترين ايـن  ميقدي. دانند  رفض و بدعت مي   
ها است كـه پيـروان سـيري         ُ سدوي اوداسي     مرتاضانه

ها (ند  چروانـد و پيداسـت كـه بـسط           نانكپسر  ) گو
  نـات سـيك ّنتلا    [66-58 :34]. انـد  سطريقـت نيـرم 

گوينـد گـورو    معمولاً نشان از پنج سيك دارد كـه مـي   
ه علـم   ها را به بنارس فرستاده بود ك         آن گوبيند سينگ 

اينان به خاطر كمكي كـه بـه        . سنسكريت كسب كنند  
اند امـا     جا مورد احترام    اند همه   دانش سنتي سيك كرده   

ــايلات ويـــدانتيك    و تجردشـــان Vedānticدر تمـ
 - ثبـاتي   بـي . [121 :7]آيند  شمار مي انديش به درستنا
 را  Nirankārīهاي قـرن نـوزدهم جنـبش نيرَنكـاري            

آن را در   ) 1855ـ ـ1783(يـال   وجود آورد كـه بابـا د        به
هـاي آغـازين      پيشاور آغاز كرد و بر بازگشت به آمـوزه        

اين جنبش را بايد از .  [5-123 :23]كرد  نانك تأكيد مي
 سنت نيرنكاري منـدل    گروهي با نامي همانند آن، يعني     

Sant Nirankārī Mandal ايـن گـروه   .  متمايز دانـست
ــا ســيك  ــأخرتر اســت، ب هــاي كــه ســرآغازهايش مت
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 منجر به 1984انديش سر مسائلي كه در ژوئن   درست
) مندير صاحب هري ( معبد زرين هجوم حكومت به

  [119 . :29]اند  شد رويارويي قهرآميزي داشته
دانند چون كه يك  گزار مي ها را اصولاً بدعت نيرنكاري

اين نكته . خط مستمر گوروهاي زنده را قبول دارند
نيز كه پيروان جنبش كوكا  يا داري جنبش نام ي درباره

و پيروان رام سينگ ) 1862ـ1797(بلَك سينگ 
جانشين مشهورتر هزارگراي او هستند، ) 85ـ1816(

سفت و ي   نظريهداري نامهاي  سيك. نيز صادق است
ي  كنند و با پوشيدن جامه  را موعظه ميخالصا سخت

ريس با دستاري كه افقي روي  سفيد از نخ دست
 گروه  [35-127 :23].شوند  بندند متمايز مي پيشاني مي

اند شامل  شان معروف ديگري كه به خاطر خشكي
شود كه به  مي) 1961ـ1878(پيروان رندير سينگ 

 Bhai Randhir Singh da رندير سينگ دا جتا بايي

Jathā ها  هاي آداب آن ويژگي.  هم معروف است
ي  ابهمث است كه به) زيردستار (Keshki كشكيشامل 

هاي  در سال.  kes شك است به جاي پنج كافيكي از 
برخي در اَكند هند هاي اخير با حكومت  درگيري

يي  يك فرقه.  [6-35 :7]اند  ني جتا تشكل يافتهكيرتَ
هاي خارج از  سرعت، خصوصاً در ميان سيك كه به

 است كه Nānaksar سر جنبش نانك هند رشد كرد
شان در  د كه پايگاهها هستنسنتمريدان يك خط 

 :7]  است)Ludhianaنزديك لودينهَ  (Kalerānران  كله

 راداسوآمي ستسنگها هم به  خيلي از سيك.  [118
ي  توان يك فرقه اين را نيز مي. بياس تعلق دارند

 پيروان همسيك به شمار آورد اگرچه خيلي از هندوها 
ي  رهي نيمك درمه سيك نيز . ( [19-115 :29]اند  آن

  .)غربي
  

 قـرن  تـا  Sufi Orders [XIX] هاي صـوفيه  فرقه
هـا    گروه، صوفيان به تدريج در      ]ق  هششم  [دوازدهم    

 بـا مواهـب     به ارشـاد مـشايخ صـوفيه      هايي    تطريقيا  
ا همان  ي اين مشايخ    .، متشكل شدند  )شيخ (معنوي  

و نـه لزومـاً     (عيـار    مقام، مريـداني تمـام      صوفيان عالي 
ها را معـادل كـساني در        توان آن   يداشتند كه م  ) مجرد

 »ها  ي سومي   طبقه«يا  » اخوان«مسيحيت دانست كه    
tertiary   يـا  هـا     ايـن فرقـه   ي    دامنـه . شوند  ناميده مي
 بـسيار متعـدد و      هـا،   هاي آن   ها با رشد زيرشاخه     سلسله

. متنوع شدند و در سراسر جهان اسلام گسترش يافتند        
مــثلاً در ] جهــان اســلام[هــا در اطــراف و اكنــاف  آن

ي هند و پاكـستان و        افريقاي غربي، سودان، شبه قاره    
يي در تبليـغ ديـن اسـلام          آسياي ميانه، نقش برجسته   

ايـن  . اند  اند و تا به امروز نيز همچنان مؤثر مانده          داشته
ي پيشامدرن، در  ها در اوج شكوفايي خود در دوره        فرقه

نوني را بــراي بعــد عــاطفي و كــا ســنتجهــان اهــل 
ــان و     ــشابه ايم ــان، م ــن مؤمن ــوائج دي ــساسي ح اح

 ( امامـان يي كه در جهان شيعي نسبت به          دلبستگي
وجود دارد، فـراهم كردنـد، و بـه عنـوان يـك             ) تشيع

و نه البتـه    (ويژه   نيروي منسجم اجتماعي در جامعه، به     
تـر اجتمـاع، عمـل        در ميـان طبقـات پـايين      ) منحصراً
گاه ت، خاس ـ قادريـه : ها عبارتند از    ترين فرقه   همم. كردند

ه، يآن عراق است اما بعداً در هند فعـال شـد؛ نقـشبند            
ويژه در بين مردم تركيه فعال است؛ شاذليه، به طور           به

، در مـصر    احمديـه  خاص در شمال افريقا فعال است؛     
تأسيس اسـت و     ، كه تازه  تيجانيهسفلي متمركز است؛    

، سيهنوس ؛[90]ي فعال است    در افريقاي شمالي و غرب    
ي عثماني، بكتاشيه با نخبگان       در تركيه . ها و نظاير آن  

مرتبط بـود و    ) داري  برده (نثاران   ننيروي نظامي جا  
ويژه در آلباني، پايـدار بـوده اسـت     تا روزگاران اخير، به  

نيـز ناميـده   » گردنـده هاي  درويش«كه  ( مولويه   :[18]
 ـو به) شدند  مي كم مـرتبط بودنـد و      ژه بـا طبقـات حـا      ي
، گردنـده شـان از موسـيقي و رقـص           خاطر اسـتفاده   هب

اخيراً اين طريقه احيـا شـده اسـت امـا           (مشهور بودند   
در گذشـته،   ).  گردشگري اسـت   ي  تر نوعي جاذبه    بيش
بـه دسـت    آتـش،   در   راه رفـتن  هايي نظير     كاري گزافه

ــار، ســوار  ــرفتن م وه از روي هواخواهــان گذشــتن گ
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471فريسيان      

بسيار ـ گراي هانجـ  مجمع يكتاپرست يي ندارد؛ و فرقه
كه هميشه هم خود را مسيحي توصيف (آزادمنش 

هاي پروتستاني را كه پيوسته  و انواع گروه) دـكن نمي
در حال سازگار كردن خود براي پاسخگويي به 
. تغييرات محيط امريكا هستند در فهرست خود دارد
[1:XLIV-LI; 8: XII; 4; 5; 9; 12; 14; 18; 22; 23; 

27]   
  

 Sects andهاي چيني  ها و انجمن فرقه

Societies (Chinese) [XII] هايي با  ها و انجمن فرقه
هاي  هاي سياسي و ديني بارها در دوره ايدئولوژي

زرد  ي كهن  يك نمونه.اند گسستگي چين پيدا شده
 ميلادي عليه حكومت هن سر 184 كه در انددستاران

هاي   سرشت بسياري از فرقه. شتندبه شورش بردا
، بودا (بازتاب نفوذ بودايي هم بعدي تلفيقي و غالباً 

يك . متمركز بود ميتريه  بوداسفبود و بر ) آيين
بود كه در قرن  سپيد انجمن نيلوفر ي مشهور نمونه

 قيام كرد و به 1351دوازدهم بنياد نهاده شد و در 
أن سرنگوني فرمانروايان يوYuan) 1368در ) ها مغول 

  [IX, 218-43 :122 ;80 ;46]. كمك كرد
  
روح ) فروَهر: پهلوي( Fravashi [XXXVI] وشي فرَ

 ـ  آيـين    ي هر شخص كه بر طبق       جاودانه  در  تيزردش
 در مدتي كه شخص در زمين       اماند حت   آسمان باقي مي  

) بندهـشن  (ي آفـرينش      در اسـطوره  . بـرد   سر مي   به
 جهـان   اهـورا مـزدا   مي كـه    گفته شده است كه هنگا    

ي مـردم مـشورت        همـه  يها  وشي  فرمادي را آفريد با     
  صورت مـادي بـه    خواهند    ميكه آيا آنان    بداند   تا   كرد

گيرند، و بنابراين در نبرد با بدي شركت جوينـد،          بخود  
 در نتيجـه از ايـن    كهصورت روحاني باقي بمانند       يا به 

ح در آن    جمعاً صـلا   ها  وشي  فر. كشمكش بركنار باشند  
يـا  (ي اختيـار   آموزه. ديدند كه صورت مادي را بپذيرند 

ي  بنيــاد آيــين زردشــتي اســت و نتيجــه ) ي آزاد اراده
رسد، يعنـي     منطقي آن در همين اسطوره به ظهور مي       

 يشود كه زيستن در جهان مادي را هر كـس           گفته مي 
در نظر زردشـتيان، امـري عـادي        . خود برگزيده است  

 درگذشتگان دعوت كننـد كـه    يها  وشي  فراست كه از    
كـه  هاي عمومي جامعه حـضور يابنـد، زيـرا            در جشن 

ي وحدت زندگان و مردگان مفهـوم نيرومنـدي           درباره
ي مربـوط بـه ارواح        جشنواره. در ذهن آنان وجود دارد    

زمـاني نـه بـراي      ) گاهنبارها  ؛   رديگانفرو(مردگان  
 بخش ديشا  هاي كه براي برگزاري جشن     سوگواري بل 

  ][vol.1: index:9: IX; 53a 8 .است
  

ها، رسـوم   سنّت Folklore [XXXIV]فرهنگ عامه 
چــه را  بخــش بزرگــي از آن. عــام مــردمباورهــاي و 

 بررسـي   مقيـاس  هاي كوچـك    شناسان در جامعه    انسان
ــي ــد  م ــين  آداب،(كنن ــتان ،آي ــه داس ــا، تران ــا،  ه ه
 ـ مانده  يعنوان يادگار باق    توان، به   مي) ها  المثل  ضرب ي ي

پيشرفته، در همين مقوله    آوري   از نظر فن   يي در جامعه 
ي  گونه مواد و مطالب سنتّي جنبه بررسي اين. جاي داد

-172;117] .را تشكيل داده است    پژوهي  دينمهمي از   

  .]هم رايج است» فلكلور«[ [145:51;4
  

جنـبش   اعضاي يك  Pharisees [XXII] فريسيان
يحيت در فلـسطين    ه پـيش از عـصر مـس       ـيهودي ك ـ 

اخـامي را   خ معنوي آنان يهوديت     خلافشكوفا شد و اَ   
اطلاعات ما دربـاره فريـسيان از سـه         . به وجود آوردند  

اخـامي يـا    خمكتوبـات   ) 1: (شود  منبع عمده تأمين مي   
 كـه   جنـبش ي پس از افـول        هاي يهوديانِ دوره    نوشته

) 2(،  )يبر (دانـستند     خود را وارث مكتب فريسي مي     
هـا     كـه در آن     ،)كتاب مقدس  (ت عهد جديد    مكتوبا

 مطـرح  صـدوقيان شـان   فريسيان در مقابـل مخالفـان   
هـا خـصمانه بـه     اند و همواره دين فريـسي در آن        شده

 ـ) 3(تصوير كشيده شده است؛      يوسنگـار  ، تـاريخ سفو 
ــ ــواردي  ـيهـ ــه در مـ ودي قـــرن اول مـــيلادي، كـ

هــايش بــراي مخاطبــان غيريهــودي اســت و نوشــته
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475ها     فنيقي  

   فيلوسوفياي يوناني  فلسفه
  

  Philosophy (Jewish) [XXII]) يهودي(فلسفه 
مسائل ) ربي (اخامي خ و مكتوبات كتاب مقدس

كنند نه با  الاهياتي را با داستان و مثلَ مطرح مي
تنها در كشورهاي اسلامي قرون . اصطلاحات انتزاعي

 يهوديتوسطا بود كه يك سنت الاهيات فلسفي در 
 اولين فيلسوف مهم، حكيم بابلِي، .[28 ;24]  شدپديدار

بود ) 942ـSaadiah Gaon) 882سعديا گائون به نام 
ي حقايق  تأمل عقلي درباره  ازكتاب عقايد و آراكه در 

. كند ديني به عنوان جانشين معتبر وحي ياد مي
شخصيت مهم ديگر، شاعر و الاهيدان اسپانيايي يهودا 

 ريازكواست كه در ) 1141 فت (Judah Haleviهلوي 
هاي فلسفه بود و  دنبال نشان دادن محدوديته ب

شود كه كاوش  گفت حقيقت وحياني جايي آغاز مي مي
) 1204ـ1135 (ابن ميمون. باشدفلسفي متوقف شده 

الاهيدان قرون وسطا بود و كتاب  ـ ترينِ فيلسوف بزرگ
 كوشد تركيب  ميرا نوشت اوالحائرين  انگيز دلاله بحث

 ي يهودي و ارسطويي ارائه دهد مناسبي از انديشه
 اروپا روشنگري جنبش قرن هجدهمي در خلال .[42]

اولين شخصيت . ي يهودي شكوفا شد دوباره فلسفه
 مندلسونس زي جديد يهودي مو مهم فلسفه

 :56 ;52 ;42 ;38 ;17 ;11 ;7 ;2]. بود) 1786ـ1729(

III; 70: IV, V] 
  

 فرهنگ عامه فلكلور 
  

 Fenrir فنريــر Fenriswolf [VII]وولــف  فنــريس
يكي از پـسران هيـولاي      ) وولف  فنريس) (wolf(گرگ  
، Tyrداستان بسته شدنش به دسـت تيـر         .  است لوكي

 را  اَزيـر  كرد كه    فداهاي فنرير     كه دستش را در آرواره    
ي ژرمنـي باسـتاني       نجات دهد، احتمالاً يك اسـطوره     

.  [Gylf sec. 34: 26-9; 3a: 74; 32: 180 28]اسـت  
خورد    را مي  اودينرهد و      از بند مي   راگناروكفنرير در   

او را احتمالاً   . كشد   پسر اودين او را مي     Vidarاما ويدار   
 و بـا    هل، سگ نگهبانِ مدخل     Garmتوان با گارم      مي

 :3]. كند يكي دانـست  گرگي كه خورشيد را دنبال مي

59; 32: 280-1]   
  

در لغت به    Feng-Shui  [XII]ـ شويي  فنگ
علم رمل   است و معمولاً از آن به»باد و آب«معني 

ـ شويي عمل چيني تعيين نقاط و  فنگ. كنند تعبير مي
ها و گورها، كه  هاي سعد است براي ساختمان محل

آن ) چي (هاي طبيعيِ اين موافق نيروها و جريان
طبيعت را ) ـ يانگ  يين (ِييننيروي . انداز است چشم

دانند كه اين را بايد در سمت چپ  يكي مي ببر سفيد اب
است  بياژدهاي آيانگ محل پيشنهادي يافت؛ و نيروي 
 ;II, 21-5 ,86 :31].  كه بايد  در سمت راست باشد

78: XIV, 359-63]  
  

تــا زمــان شــروع  Phoenicians [VIII] هــا فنيقــي
ي بزرگي از شهر ساحلي رأس شَمرا        هاي ناحيه  حفاري

Ras Shamra)  گاريــتاوUgarit ( در ســوريه كــه بــه
ــد،   كــشف منبــع عظيمــي از اســناد و شــواهد انجامي

ي اسـاطير و باورهـاي دينـي         اطلاعات اندكي در باره   
]. [31-19 :4اقــوام ســوري فلــسطيني در دســت بــود 

      انـد   گاريتي نوشـته شـده    متوني كه به خط ميخي به او
 يـي و عبـادي    شامل اطلاعات اسـطوره [129-49 :24]

ي ديـن فنيقـي را       تر شـناخته شـده     شد و منابعِ كم    مي
، )هاي خـاور نزديـك باسـتان       دين (كرد   روشن مي 

. منـسوب بـه سـانچونياتونِ كـاهن       تاريخ فنيقيه   نظير  
ي زمان زندگي اين شخص اختلاف نظر وجـود          درباره

زيسته  دارد، اما معروف است كه پيش از جنگ تروآ مي
يـا بيبلوسـي،     (لون جبيلي   هايش در آثار في    نوشته. است

به زبان يوناني حفظ    ) قرن اول م  ] (در لبنان ) [بوبلوسي
ي ائوسـبيوس    ي كوتـاه شـده     شده اسـت و در نـسخه      

Eusebius  ــدود ــه در حــ ــد 300، كــ ــال بعــ  ســ
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     قبالا480

اعتبار گردآوري اين . [7]شود   روشن مي ــ كند مي
ترين سند كتبي متعلق   يعني مهم ي مشهور، نامه قانون
النهرين،  به حمورابي، پادشاه نخستين دودمان  به بين

-99 :23]شود   داده مي) م  ق1750-1792 (شاهي بابل 

 ستون سنگي سياهي  نامه، كه روي اين قانون. [101
كند كه خدايان  ين نكته اشاره ميحفظ شده، به ا

 تجليل كردند و به حمورابي آموزش مردوكسومر از 
او را در پيشگاه . دادند تا عدالت را بر زمين بيافريند

شَمش، خورشيدخدا، كه خداي عدالت نيز بود، نشان 
  در ميان قوانين حاكم . دهند مي

 دمعباجتماعي  نامه بر  تعهدات بر جامعه، اين قانون
 [18 :23]. گذارد نيز صحه مي

  
» ي شـده  سـنت قبـول  «  Kabbalah   [XXII]قبالا 

هـاي    هـاي آمـوزه     ويـژه آن شـكل     عرفان يهودي، بـه   
عرفاني كه در قرون وسـطا در جنـوب غربـي اروپـا و              

 در ايالت جليل فلسطين به      Safedبعدها در شهر صفد     
 كتاب اصـلي عرفـان   .]vol. 10: 489 14[وجود آمدند 

منتـشر شـد     13 است كه در اسپانياي قرن       زوهرالا  قب
]61: V[.  ــين ــت ظــاهري چن ــرخلاف يهودي ــالا ب  قب

يـي از     آموزد كـه خلقـت جهـان از طريـق سلـسله             مي
 Ein Sof سـوف  نا يا Godhead فيضانات مقام الوهيت

اين سـاختارهاي   . صورت گرفته است  ) زايي  كيهان (
 و سـاخت  ساخت دروني كل واقعيت   اسفيرفيض يا ده    

 ـ. هي است دروني تجلي الا   ي   دهنـده    نـشان  هـا فيراس
 كه بـراي سـيلان نيـروي        اند  هماهنگي دقيقاً متوازني  

آورند كه بقاي انسان و       هي اين امكان را فراهم مي     الا
گناه آدميان بـر ايـن همـاهنگي        . طبيعت را تأمين كند   

آشوبد و زمينه را بـراي فعـال          تأثير گذاشته آن را برمي    
ي   قبـالا همـه   . كنـد   موجود در آن آماده مـي     شدن شرِّ   

 را مطـابق    يهوديـت ي    هـاي عمـده     اعتقادات و آيـين   
خدايي دارد از نو      الاهيات باطني خود كه رنگي از همه      

هاي قدرتمند قبالا به طور يكسان    تمثيل. ندك   مي تعبير

. بــراي عارفــان و غيرعارفــان جــذابيت داشــته اســت 
هاي زوهري ظهور قبـالاي      مهمترين تحول در انديشه   

 يـي مـسيحا بود كـه عنـصر      ) 72ـ1534(ريا  اسحاق لو 
 ـ       مطرح مي را  پرقدرتي   وجـود آمـدن    ه  كـرد و باعـث ب
يـز  ن (هايي مسيحايي از نوع عرفاني آن شـد     نهضت

  ]VII, VIII; 62: 37; 70: VI: 61 ;11). [ا احَراطرسي
  

 Christian Kabbalah [XXIV] قبالاي مسيحي
. ي مسيحي ي تأييد خاص آموزه  به مثابهلاقبا تعبير

كه عبري را نزد ) 94ـ1463(پيكو دلا ميراندولا 
 الوهيت معلمان يهودي آموخت، مدعي بود كه قبالا

 ي گانه  و ساختار سهساندر به اثبات مي مسيح را عيسي
 او عقايد. كند  را تأييد ميتثليت) فيراس  (سفيروت

 آيين  و تفكرهايي بين قبالا بر محققاني كه شباهت
ديدند تأثير  س ميسيونوديو  مسيحي شبهنوافلاتوني

كه محقق ) 1522 ـ 1455( رويشلين سيوهان. نهاد
 در برابر دتلموو به دليل دفاع از (عبري بود 

خواستند نابودش كنند معروف  هايي كه مي دومينيكن
 و براي  نافذي در تأييد ارزش قبالاهاي مكالمه، )است
  ،) عددشناسي ( يا جفرماترياگ فنون شرح

 temurah راموتو ) گرايي الفبايي - نماد (نوتاريكون
نوشت و از اين فنون براي )  عرفاني كلماتبازتفسيرِ(

او اميدوار بود كه . استفاده كرد مسيحي ي آموزهتأييد 
 يهوديان مؤثر باشد و در گروشِ در تعبيرهايي چنين

هفدهم شماري از  و شانزدهمواقع نيز در قرون 
در اواسط قرن .  تحقق يافتها با ارجاع به قبالا  گرَوشِ
  مسيحي شناختي از قبالاپژوهان دانش اغلب هفدهم

و سته شد كامحبوبيت آن از  1700داشتند ولي پس از 
به «اكنون نظرهايي كه بگويند قبالا مسيحيت را 

    [2] .ندنادر» رساند اثبات مي
  

 Coptic Christianity  ، مـــسيحيتقبطـــي

[XIII.D]           بنا بـر سـنّت، نخـستين بـشارت مـسيحيت 



481قدرت سياه      

ي  از دوره. شود مصر به مرقسُ قديس نسبت داده مي
آغازين، پاپ اسكندريه، سر اُسقف افريقا، در سلسله 

ي دو در كنار پاپ  راتب مسيحي فقط رهبر شمارهـم
 به كانون اصلي آموزش اسكندريهود، و ـرم ب

كليساي مصري مبدأ تقويم . ديل شدـمسيحيت تب
ه است؛ در قرار داد) م284(» سال شهيدان«خود را 

مهر «رس قديس، به عنوان طاين سال پاپ پ
 فراوان در سركوبرين آزار و ـ، در آخ»شهيدان

  دار فاني را Diocletianي زمامداري ديوكليتيان  دوره
 مسيحي ابتدا در شهر ثيبيه رهبانيت. وداع گفت

ي  يي به منصه يافته مصر به شكل سازمان) تبسِ(
  .ظهور رسيد

 بـه اسـتفاده از      آريوسـي ي    شههنگامي كـه مناق ـ   
ــوراها ــت ش ــت درس ــراي تثبي ــي در    ب ــشي دولت اندي

امپراتـــوري رومـــي مـــسيحي آن زمـــان انجاميـــد، 
س و سـيريل ـــ      هاي اسكندراني ــ آتاناسيو     پاتريارك

انديشي در مبـارزه بـا        به ترتيب به صورت نماد درست     
وفـاداري بـه تنـسيق      . آريوس و نسطوريوس در آمدند    

شوراي  مصريان را به مخالفت با اكثريت        دقيق سيريل، 
ي مونوفيزيــت يــا  و پــذيرش آمــوزه) م451 (يادونقيــخل

با حمايت امپراتـوري،    . وحدت طبيعت مسيح سوق داد    
كليـساي ارتـدوكس    ي  (هـا     پاترياركدومين خط از    

به وجود آمد؛ اينان در اجتماع قدرتمند يونـاني     ) شرقي
ان قبطيـان   موفق به كسب حمايت شدند، اما نه در مي        

هر دو كليسا، همراه بـا      . كه در ميان مصريان بومي      بل
تر اما حـايز اهميـت،         كوچك كاتوليك شرقي همتايان  

زبـان قبطـي، كـه آخـرين        . انـد   تا به امروز باقي مانده    
مرحله از زبان مصري باستان است، هنـوز در مراسـم           

رود، و كليــساي قبطــي  عبــادي كليــسا بــه كــار مــي
 (صر باستان را حفظ كرده است       يي از تقويم م     نسخه

ي حاكميت اسـلام، قبطيـان        در دوره ). تقويم مسيحي 
يحيت را به زبـان عربـي       باقي ماندند و متون مهم مس     

انتخاب يك قبطي، به نام بوتروس  . شرح و بسط دادند   
غالي، به عنوان دبير كل سـازمان ملـل متحـد از اول             

ــه ــه 1992ي  ژانوي ــاهي جامع ــق آگ ي قبطــي را  ، عم
كليساي قبطـي در آمريكـا، اروپـا،        . تر كرده است    بيش

هـاي    در سال .  كليسايي بالنده است   اقيانوسيهبريتانيا و   
ير بهبود روابط بـا كليـساي ارتـدوكس شـرقي بـه             اخ

 '7 ;6]. شناسايي و پذيرش متقابل منجـر شـده اسـت   

  .) مسيحيت، نوبيايي؛ مسيحيت، اتيوپيايي نيز  ([35
  

واحـدي از  تعريف ِ Black Power [III] قدرت سياه
نيرويــي آن را دارد ولــي ـود نـــ وجــ»اهـقــدرت سيــ«
ها   پرسشرح  ـطان و   ـدهي خشم سياه    براي سازمان «

ــازهياهــايؤو ر ــرده»ي دشــوار  ت ــد  توصــيف ك در . ان
اين نيـرو جنـاح غيرمـذهبي        1970 و   1960ي    ها دهه

ــود كــه فعاليــت علنــي داشــت، اگ  ــارزان ب ه ـرچـــمب
) 1831 فت( لناَريچارد  .  بود BLC جنبش در    هاي هريش

 متديست اسقفي افريقـايي     ي هاز اعضاي كليساي اولي   
قـدرت دادن   كه پيوسـته از     ودبامريكا  در ايالات متحد    

نهادهـاي مخـتص    اسـتفاده از    به سـياهان از طريـق       
 تـسلط بـر منـابع و        ي همطالب. كرد  حمايت مي  سياهان

ــوز  ــر دو ح ــري در ه ــذهبي و ي هرهب ــذهبي م ، غيرم
اصطلاح . همواره يكي از محورهاي فعاليت بوده است      

ــياه « ــدرت س ــن  »ق ــار در ژوئ ــستين ب  در 1966 نخ
ديت براي حقوق مدني از ممفـيس       رِپيمايي جيمز م    راه

تا جكسن ايالات متحد و توسط استوكلي كارمايكـل،         
ــهاز اعــضاي  ــتيكميت ــاهنگي فعالي ــسالمت  هم ــز  هــاي م آمي

در آن زمــان .  شــدبــرده بــه كــار )SNCC (دانــشجويي
هاي زيادي در جنبش احياي حقوق مدني وجـود           تنش

ني نافرمـا اقدام  كه هنوز به تأثير     ميان كساني   داشت و   
 معتقـد بودنـد و كـساني كـه اقـدام مـستقيم را               مدني
پـس از  . پسنديدند حالت هيجان شديدي حاكم بود     مي

گرايي سياهان رشد چـشمگيري        ملي  بود كه  اين دوره 
 آوريـل   4كينـگ در     ترپس از مرگ مارتين لـو     . يافت

هــاي شــهري  نــشين هـزاغــم ـت عظيـــ، جمعيــ1968
ــد   ــالات متح ــا اي ــان امريك ــيا «حامي ــدرت س »هق
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483قدسينه      

معبــد، بــه نــام » در جلــوي«ي جلوخــان يــا  محوطــه
) 1917ـ ـ1858(اميل دورِكم   . profanum پروفانوم

 ]امـور  [ي ميـان    دين را بر حسب ماهيت فراگير رابطه      
مقدس و نامقدس، و تفكيـك كامـل و مطلـق ميـان             

ي   در تمامي تـاريخ انديـشه     «. ها تعريف كرده است     آن
 ـ        هـيچ نمونـه    انسان ي اشـيا و      هي ديگـري از دو مقول

ه تا اين حد عميقاً از يكديگر تكفيك شـده          ـوري ك ـام
دوركـم  . [38 :48]»  وجود نداردنديا از بيخ و بن مغاير

رسد كه كاملاً در چارچوب امـور         به تعريفي از دين مي    
ديـن عبـارت اسـت از نظـام         «: شود  مقدس تصور مي  

 ـ  يافته  وحدت ي از معتقـدات و اعمـالي كـه بـا امـور             ـي
اط دارند ــ يعني امور متمايز و ممنـوع ـــ   مقدس ارتب 

ي هــواداران را در  همــه... الي كــه ـمعتقــدات و اعمــ
. [47 :48]» بخـشند  اجتماعِ اخلاقيِ واحدي وحدت مي

ــاره  ــم درب ــر دورك ــقِ  نظ ــضاد مطل ــدس«ي ت و » مق
ها در معـرض انتقـاد قـرار          ي دين   در همه » نامقدس«

هـا    ر آن هـايي وجـود دارنـد كـه د         نمونـه . گرفته است 
هـاي دينـيِ معينـي از اشـيا و امـور              توان در زمينه    مي

-137 :161] نامقدس استفاده كرد مقاصدمقدس براي 

8] .تـرين پـژوهش      مهـم ) 1937ـ1869(دولف اوتو   رو
ي كـاربرد     ي ايراداتش بـه نحـوه        بر پايه  [127]خود را   

در مفهــــومي كــــاملاً  «holy» مقــــدس«ي  واژه
 اين مفهوم، آن واژه صرفاً      استوار ساخت؛ در  » اشتقاقي

اين اثر موجـب  . [5 :127]داد  مي» كاملاً خوب«معني 
 براي  holy و   sacredهاي    شد كه بنياد كاربرد واژه    

ي معنـي     اوتـو بـر ريـشه     .  سال بعـد نهـاده شـوند       70
هاي يهودي و مسيحي كه تا زمان         در زمينه » مقدس«

بـه عـلاوه، او     . كـرد   بودند تأكيـد مـي    شناخته شده   او  
بالا و وراي   «مقدس كه   » اضافي«كوشيد بر معني      مي

يي بود    بود تأكيد نهد، و مدعي ابداع واژه      » معني نيكي 
يي كه    واژه. توانست اين بعد اضافي را بيان كند        كه مي 

به معناي قدسـينه   [the numinousپيشنهاد كرد 
 numenي لاتينـي      بـود كـه از كلمـه      ] »مينوي«يا  

كنـد كـه      لفي را بيان مـي    شود و معاني مخت     مشتق مي 

اوتـو شـايد    . (هاست  ي آن   از جمله » قدرت خدا «معني  
يي وضـع كـرده       ي تازه   كرد كه واژه    صادقانه گمان مي  

 در قرن نوزدهم در زبـان       numenي    است، اما كلمه  
اوتـو  .)  به كـار رفتـه بـود       sacredانگليسي به معني    

holy  ــارت ــسب عبـ ــر حـ  mysterium را بـ
tremendum atque fascinans]  ّســـر

كـرد و آن را       تحليـل مـي   ] كننـده   انگيز و افسون    هيبت
» احـساس مخلـوق   «ي قدرت آفريدن هيبت و        دارنده
 holy. ي نيروي جاذبـه و دافعـه   ديد، و هم دارنده     مي
كه » كلي ديگر   به«ي چيزي است      نماينده] قدسينه[= 

توان بـا     ي را نمي  ـان هست ـري در جه  ـز ديگ ـهيچ چي 
عـلاوه بـر    . بوط كرد جز از راه تمثيـل      او مقايسه يا مر   

بـه  ] قدُسـينه [هيچ ديني وجود ندارد كه در آن        «: اين
ي واقعـي هـستي نداشـته     تـرين هـسته    صورت دروني 

ي   ودي شايـسته  ـباشد، و هيچ ديني بدون چنين موج ـ      
همين جاست كـه اوتـو بـا    . [6 :127]» نام دين نيست

تـو  سـاير پژوهـشگران از او     . شود  عقيده مي   دوركم هم 
قدسـينه آن چيـزي     «انـد و معتقدنـد كـه          پيروي كرده 

بـه  «، و   »شـود   كه موجب پديد آمدن دين مـي      ... است
ترين عنـصر ديـن ايفـاي         ي ذات، كانون، و مهم      منزله
ــ ــيـوظيف ــد ه م ــايد   » .كن ــو ش ــيش از اوت ــه پ اگرچ

يـي    پژوهشگران اذعان كرده باشند كه قدسينه مقولـه       
ا توصـيف   هـا ر    هـايي از برخـي ديـن        ه جنبـه  ـاست ك 

ا پس از اوتو پژوهشگران متعددي ديـن را         ـكند، ام   مي
بعـداً معلـوم    . اند  بر حسب باور به قدسينه تعريف كرده      

شد كـه كـار اوتـو چـه اهميـت قـاطعي داشـت و در                 
،  ,vol.1 162] پژوهـشگران بعـدي نظيـر پـل تيلـيش     

، و ميرچـا   [115] فريدريش هـايلر  [11 :163 ;215-18
. جا نهاد چه تأثير عميقي به  [I :54 ;4-123 :53] الياده

ي   ي الياده، ديـن را بايـد بـر حـسب تجربـه              به عقيده 
ــارت اســت از    ــينه عب ــرد، و قدس ــف ك ــينه تعري قدس

؛ پـس انـسان     »]انسان[عنصري در ساختار دانستگي     «
يعنـي  » يا ــ بهتـر بگـوييم ـــ انـسان شـدن           «بودن  

هـايي   او بـه شـرح تجربـه      . بـودن » معتقد بـه ديـن    «
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  487قهيلا   

كـشيدند تـا      مي) تمپلو مايور  (هرم معبد قرار داشت     
بتوانند پيكر را  به پايين بغلتانند و در پايين پـس از در             

ايـن عمـل فـرود آمـدن        . آوردن قلب آن را مثله كنند     
داد كه اكنـون از       خورشيد را به جهان زيرين نشان مي      

). مانـااواك  سـه  (آور نيـرو گرفتـه بـود       خون جنـگ  
هــا را بــه   بــدن، معمــولاً رانهــاي خاصــي از بخــش
آوران و    هايي براي غذاي قربـانيِ نجبـا، جنـگ          قسمت

  ها نيروي الاهي به آنـان       بريدند كه با آن     بازرگانان مي 
 tzompantli تـسومپانتلي جمجمه را در    . شد  منتقل مي 
  . دادند  قرار ميمراسم در مركز ،ي جمجمه يا تاقچه

در هاي سياسي شـديد شـهرهاي رقيـب           درگيري
ي مركزي، در  اواخـر قـرن پـانزدهم و            آمريكاي ميانه 

  آدماوايل قرن شانزدهم به تـشديد جنـگ، قربـاني و            
تيـتلان   تنهـا در تنـوچ  . [X :10] آييني انجاميد خواري

بـر تخـت نشـستن       آزتـك يـا       بزرگ نوسازي بناهاي 
آور اسير همراه بود تا       پادشاهان با قرباني هزاران جنگ    

 . (كت كيهان تـضمين شـود     ثبات دولت آزتك و حر    
   )مراسم آتش نو

  
  مرو، كوه  ي مرو قله

  
ي   واقع در كرانـه محلي Qumran [XIII. A]قُمران 

 م  68م تـا       ق 130شمال غربي بحرالميت كه از حدود       
مانده از بناهاي عمـومي       هاي باقي   ويرانه. مسكوني بود 

 ـمي (ويژه تعدادي آبگيـر بـزرگ        ، به   آن ، نـشان   )وِهك
آيينـي   به پاكي و خلـوصِ    سخت  دهند كه ساكنان      يم

 صــنعتي نــاچيز در تــسهيلاتوجــود .  داشــتندعلاقــه
مجتمع اشتراكي، همراه با تأسيسات كشاورزي مجـاور    

كنند كه آن اجتماع شـايد        آن، از اين نكته حكايت مي     
جنـوبي گورهـا    ـ ـ  آرايي شمالي   صف. خودكفا بوده باشد  

 رستاخيز است كه حاكي از داشتن اميدي خاص به روز    
، رسـتگاري از شـمال فراخواهـد        كتاب مقـدس   بر   بنا

 غـار   11نوشـته در      دسـت   850بقاياي بيش از    . رسيد
  ها در اين غاري از ـرخـه بـد كـان دهـت شـافـاور يـمج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــد كاوشــگاههمــسايگي مــستقيم ايــن  ــرار دارن  ( ق
يـن  رسـد كـه ا      بـه نظـر مـي     ). طومارهاي بحرالميـت  

هــا را يــا كــساني كــه بــه ايــن اجتمــاع  نوشــته دســت
 محلاند يا در خود همين   آوردهاين محلاند به  پيوسته
  اسـينيان همان   عموماً   اين محل را  ساكنان  . اند نوشته
  [V, 590-4 :11]. اند دانسته

  
 يهودي، كه معمولاً اجتماع Kehillah [XXII]قهيلا 

  ، اعـضا .[III :1]يـي متمركـز اسـت    كنيـسه بـر گـرد   
گزينـد كـه      ي آن برمـي     بـراي اداره  رهبريِ بهـدين را     

در . شـود   دار و مديران مـي       خزانه ،معمولاً شامل رئيس  
هـا    اين منصبهتوان ب    سنتي فقط مردان را مي     اجتماع
 كارش تعليم، موعظـه، نظـارت       قهيلا  هر ربيِ. برگزيد

 نماز پيش.  اسـت دينيبر امور شرعي و اجراي وظايف      
ــازگزارا ــه نمـــ ــت و بـــ ــسه امامـــ ن را در كنيـــ
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 اجتمـاع در ايـن    . كنـد   همراه ربي مراسم را اجرا مـي      
؛ ذبـح حيوانـات    (همچنين بايد يك ذابح شـرعي       

ــ ــر    )تشروكَ ــتن و تكثي ــراي نوش ــب ب ــك كات ، ي
حـدر  (ي    ، و معلماني براي مدرسـه     توراتطومارهاي  

cheder (گرچــه در . ه شــونددينــي بــه كــار گماشــت
تـرين بخـش اسـت، قـسمت          يهوديت خانواده مهـم   

اجتمـاع متكـي    مـشترك   از دين بر زنـدگي      عظيمي  
هر يهودي متعهـد بـه يـك     .[vol. 5: 808 14]است 

 سـاير   كنـار ، و يهوديان سنتي در      سته است بقهيلا وا 
كنند تا بتواننـد در        خويش زندگي مي   اجتماعاعضاي  

پيـاده در مراسـم     ) حگـيم (و اعيـاد    ) شبات(ها    تبس
  [207 :70 ;58]. شركت كنندكنيسه 

  
زماني ، اسلام دررستاخيز  Qiyama [XIX]قيامت 

 شناسـي  آخـرت در  . آيـد    مـي  داوريكه به دنبال روز     
  اسلامي نوعي زمان نهايي توأم با پايان جهان فرض

زمـين دچـار    آخرالزمـان   شـود كـه قبـل از ايـن             مي
با صـورِ   مردم  . شود مي دجالهايي نظير ظهور      آشوب

و ) حـشر (آينـد     گورها برخاسته گـرد مـي     اسرافيل از   
ها داوري خواهد كرد؛ كردارهـاي       ي آن   خداوند درباره 

سـنجيده خواهـد    ] ي عـدل  [خوب و بدشان به ترازو      
 ]ص[ محمـد  عموماً اعتقاد بر اين است كه تنها      . شد
تواند ارواح انساني را شفاعت كند، اگرچـه سـخن            مي

 عاميانـه  اما بعداً اسلامِ     .دارددر اين مورد ابهام      قرآن
بسياري از قديسان محلـي و  اعت و وساطت جمع   فش

 داوري شـده بايـد از       حِاروا. را روا دانـست   ) ولي(اوليا  
بگذرنـد؛  ] پـل صـراط   [روي پل باريك روي جهـنم       

گناهكاران به اعماق جهنم خواهند افتاد و رستگاران         
يــي از  پــاره). آخــرت (وارد بهــشت خواهنــد شــد 

نظران به نـوعي داوري پيـشين و محـدود در             صاحب
شر در قبر، همراه با امكان كيفر و رحمـت   مورد نوع ب  

جا، يعني پيش از روز رستاخيز و داوري نهايي،          در آن 
    [Kiyāma”; 48: 51-3; 71: 197-250“ 38] .معتقدند
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 هاي شرقي     كاتوليك490

 مشخصاً مبتنـي بـر      عبادت. زير نظر نظام پاپي است    
در مركز  مس   است و مراسم     هاي مقدس   آييني    پايه

ــه ــرار دارد ي آن هم ــا ق ــدتي از  . ه ــشي عقي خــط م
گيـرد و بـه       هاي مقدس و سنّت سرچشمه مي       نوشته

 و نظـام پـاپي بـه        شوراهانحو خطاناپذيري از طريق     
  (شـود   تعيين ميdogma» اصول اعتقادي «عنوان  

، عرفـان ي    كليـسا از يـك سـنّت پرمايـه        ). مرجعيت
آيين كاتوليك  . ، برخوردار است  رهبانيتويژه از راه      به

 دولـت و مـسيحيت    رومي از روابـط نزديـك ميـان         
جا غالباً به تعارض كشيده       اينكار  جانبداري كرده كه    

هـاي    قابليت چـشمگيري بـراي ادغـام سـنّت        . است
) ح عام مردم  خصوص در سط   به(گوناگون مسيحي و    

معلـوم  . مسيحي در اين آيين وجـود دارد      پيشاعناصر  
شده است كه همـسازي بـا دنيـاي نـو بـرايش كـار               

آيين كاتوليك ليبرال قرن نـوزدهم      . دشوارتري است 
ــوگراي   ــبش ن ــدروو جن ــر  تن ــي از  (ت ــامل اقليت ش

ــسه  ــدتاً در فران ــنفكران، و عم ــرن   روش ــر ق ي اواخ
 [163 ;126])  محكـوم شـدند  1907نوزدهم، كـه در  

كوشيدند كه الاهيات را بـا تـاريخ و علـم جديـد               مي
آيين كاتوليك اجتمـاعي در فرانـسه و        . سازش دهند 

آلمان قرن نوزدهم دلمـشغول دموكراسـي و اصـلاح          
 از زمـان تـشكيل   [191 ;95-387 :19].اجتماعي بود 

 در اكثــر [1]) 65ـــ1962 (دومــين شــوراي واتيكــان
عبادت در  از جمله    ،هاي زندگي كاتوليك رومي     حوزه

جنبش جهـاني    (، روابط كليسا    )جنبش نيايش  (
 ،)اخـلاق اجتمـاعي    (و اصلاح اجتماعي    ) كليساها

جوش و خروشي براي تغيير و متناظر با آن واكـنش           
 62 ;32 ;8].  نيز وجود داشته اسـت يي كارانه محافظه

vol. 12: 129-45; 121vol. 4: I – IX; 90; 208: 

134-65]  
  

 Eastern Catholicsهــاي شــرقي  كاتوليــك

[XIII.D]       كامـل   مشاركت گروهي از كليساها كه در
    م هـستند، امـا در دعـا و نمـاز،           با مقر اسقف اعظم ر

هاي الاهياتي و احكام شـرعي   تقويم و تا حدي سنت 
 و كليـساي ارتـدوكس      كليساي ارتدوكس شـرقي   با  

هاي شـرقي را      كاتوليك. نظر دارند   زميني اتفاق   مشرق
نامند، نامي كه آنـان     مي» متحد با روم  «برخي اوقات   

هـاي    تعـداد كمـي از كاتوليـك      . عموماً از آن بيزارند   
داراي آيين بيزانسي در بخش جنوبي ايتاليا عملاً بـه          

 از نشين غربي تعلقّ دارند و بسياري       ي پاتريارك   حوزه
ي ديگـر در غـرب تحـت          جوامع مهاجر يـا پناهنـده     

شــوند كــه در مقــام  هــايي اداره مــي نظــارت اســقف
  .كنند هاي بزرگ پاپ عمل مي اسقف

ي كـار     اكثر اجتماعـات كاتوليـك شـرقي ثمـره        
هـا    هايي است كه در ميان ارتدوكس       تبليغي كاتوليك 

ها و اجتماعات خاص      و در تعامل با آرمان سركشيش     
شان را از طريق اتحـاد بـا    ودند تا موقعيت  ارتدوكس ب 

طبعـاً ايـن گونـه      . م تقويت كنند يا اعتبـار بخـشند       ر
يابنـد    هاي شرقي در كليساهايي سامان مـي        كاتوليك

 قـرار   ي خاص ـ پاتريارك ها   از آن  كه در رأس هر يك    
نشين كاتوليـك اسـكندريه       هاي پاتريارك   حوزه. دارد

ــان ( ــي (قبطيـ ــسيحيت، قبطـ ــه ))مـ ، انطاكيـ
ــك( ــرياني  كاتولي ــاي س ــل )ه ــداني(، باب ــا كل و ) ه

ي شـرق،     ي انطاكيـه و همـه       نشين برگزيده   پاتريارك
ــليم   ــكندريه، و اورش ــك(اس ــه   كاتولي ــاي ملكائي ه

Melkite (  اسقف اعظـم ارشـد اهـل       . اند  از اين دسته
-Brest در برست ليتوفْسك     1596، كه در    Lvivلويو  

Litovsk        كليـساي    اتحاد با روم را پـذيرفت، در رأس 
  .بزرگ و مهم تاريخي كاتوليك اوكراين قرار دارد

هـاي شـرقي بـه عنـوان          ها در ميان كاتوليك     ماروني
             م يگانه اجتماع مسيحي كـه كـل آن در ارتبـاط بـا ر

ي موارد    يي برخوردارند؛ در همه     است از موقعيت ويژه   
ديگر، همتايي ارتدوكس در برابر كليـساي كاتوليـك         

كــم از دوران  هــا دســت نيمــارو. شــرقي وجــود دارد
ــم ــروان   حك ــه م ــي خليف ــ744(ران ــيلادي748ـ )  م

ــده   ــمار آم ــه ش ــايز ب ــاعي متم ــد اجتم ي  در دوره. ان
م ابـراز ، آنان وفاداري خـود را بـه ر      هاي صليبي   جنگ
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 دوم، در   Jeremiahداشتند، و پاتريارك آنان، ارميـاي       
ران حـضور داشـت و      ي لات شورا در چهارمين    1215

ي    پاپ وي را به عنوان پاتريـارك انطاكيـه         1216در  
  . ها تأييد كرد ماروني

ترين بخش    ي مهم   هاي كلداني نماينده    كاتوليك
ي كليساي باستاني شرق، يعنـي كليـساي          مانده  باقي

  .روند ه شمار ميب» نسطوري«
ي كليساهاي كاتوليك شـرقي طعـم         تقريباً همه 

سازي را چشيدند؛ اين فشار گاهي ريشه         فشار لاتيني 
در آن داشت كه روحانيان لاتيني مصرانه مايل بودند         
خود را از همتايان ارتدوكس خويش متمـايز سـازند،          

» اصـلاحات «اگرچه برخي اوقات نيز منشأ آن همانا        
 بـر   ر كليـسايي ديـامپِ    شـوراي  مسيحيان   بنياديني بود كه  

هـاي اخيـر،      در سـال  . توماس قديس تحميل كردنـد    
بسياري از اجتماعات كاتوليك شرقي در بررسي كـل         
ميراث فرهنگي و ديني خـود، و در اصـلاح و حفـظ             
مراسم عبادت، هنر، الاهيات و زنـدگي دينـي، طـرد           

هاي خود فعـال      الگوهاي لاتيني، و بازگشت به سنّت     
  .اند بوده

رهبران كليساي كاتوليـك همـواره خواهـان آن         
اند كه كليساهاي كاتوليك شرقي را پلـي ميـان            بوده

برخـي از  . م و كليساي ارتـدوكس بـه شـمار آورنـد      ر
هــاي شــرقي، و بــيش از همــه پاتريــارك  كاتوليــك

چهـارم سـايي     Maximosملكايي فقيد، ماكسيموس    
Saigh     هـا    وكسانـد؛ امـا ارتـد       ، اين نقش را ايفا كرده
انگارند و با آنـان       را تهديدي مي  » ممتحد با ر  «تعبير  

آداب تـأثير پيـدايش     . كنند  با بدبيني تمام برخورد مي    
بر اين رابطه در آينده چيـزي اسـت         ارتدوكس  غربي  

كه كليساي ارتدوكس آمريكا و اروپا شاهد آن خواهد       
   [99 ;8 ;6]. بود
  

 خدا  اين لفظ كه نام اصليKatonda [II]كاتوندا 
. است» خالق« است به معناي گاندادر نزد مردم 

 بانتو اقوام وسيعاً در ميان ساير يهاي مشابهصورت

رود، مانند ماتوندا در  به عنوان نام دوم خدا به كار مي
وِزي  ، نيامهاميان كيمبوNymwezi ما دركوو سو 

برخلاف بعضي اسامي افريقايي خدا كه . تانزانيا
ها از دست رفته يا قوياً نمادين است،  معناي آن

ي   اسطورهكاتوندا معناي الاهياتي عالي دارد و با نبود
ي  مايه بنكاتوندا يك . همراه استوارانه  انسان

گونه كه  آيد، همان اساسي الاهيات بانتو به شمار مي
 ديگر ي مايه بن با نمادگرايي خورشيدش يك ايرووا

  . دهد را نشان مي
  

 در ميــان سرخپوســتان Kachinas [V]اهــا كاچين
 بـه   كاچيناهـا مريكاي شمالي   اي جنوب غربي    پوئبلو
 انـسانِ  صـورت هاي نمادين و غالبـاً بـه      نگاره عنوان

نيروهــا و تجليــات فــراوان طبيعــت و نياكــان عمــل 
هـاي   گويند كـه در زمـان   ها مي اسطوره. [3]كنند   مي

ــسان و  ــوع ان ــدگيكاچيناهــاآغــازين، ن ــا هــم زن   ب
هاي باران و      سخاوتمندانه نعمت  كاچيناهاكردند و     مي

ي   اكنون با واسطه  . كردند  بهروزي عمومي را عطا مي    
زنند   پوشند و نقاب مي     مقلّدهاي انساني كه لباس مي    

ها بـراي بخـشي از سـال           باشند، آن  كاچيناهاتا نماد   
هـاي ميـان انـسان و         گردند تا به عنوان واسطه      برمي

قبايـل  . [III :26]و خـدمت كننـد   خدايان اصلي پوئبل
ي دور را   كاچيناهـا تـرين تعـداد        و زوني بـيش    هوپي

ي خاصـي ظـاهر       هـاي سـالانه     دارند كـه در جـشن     
  .شوند مي
  

 گـري  باطني Esoteric Work [XXIV] كار باطني
 ـ     نخـستين ي است كه    نام در آن را   وي   بـار اليفـاس ل

يـي از     براي اشـاره بـه مجموعـه       نوزدهماواسط قرن   
 ،تنجـيم ،  تئوسـوفي   مـشتمل بـر    كار برد    به ديعقاي
ي    ديگري كه فلسفه   عددها و مكاتب مت      و سنت  كيميا
را اولين كاربرد اين لغـت      . كردند   را تدريس مي   رازور

نـسبت  آن را به ارسطو     ثبت كرده و     Lucianلوكيان  
فهـم و   باطني و ظاهري يا خـاص      را به     او ثارداده و آ  
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ــ بر حيات اين پنج قانون كيهاني حكم  داشت
تناسخ، علت و معلول، فرصت، مطابقت، و : رانند مي

بخشي را   و شفاتنجيماين فلسفه نيز . تعادل يا توازن
  ]13-712 :42 ;37. [گيرد در بر مي

  
مــرگ، ) »شــرّ«: يونــاني (Kakon [XVI]كــاكون 

گريزناپذير است كه بخشي از وضعيت بـشري        شرّي  
توان از شـرّهاي ديگـر،        پنداشتند كه مي    اما مي . است

مثل بيماري، پيري دردناك، رنج و زحمت سـخت و           
يك روايت از خاستگاه ايـن      . ها، دوري كرد    مانند اين 

گويـد كـه عمومـاً        پشت هم مـي   » نژاد«امور، از پنج    
] نژاد[آخرين آن اند و    ي شايستگي و شرايط     كننده  تباه

روايت ديگر از سـتيز ميـان زئـوس         . است» خود ما «
ــويي ( ــوس ) تئ ــه / و پرومتئ تــويي  (پروم تنت

كوشيد بـه   ] پرومتئوس[= گويد كه او      مي) آنتروپويي
اش جـدايي     نفع انسان خدايان را بفريبد، كـه نتيجـه        

خـدايان نخـستين زن،     . ها و خدايان بـود      ميان انسان 
ورا را آفريدند كه با همان حـضورش بـراي          يعني پاند 

مردان شرّ به بار آورد؛ در روايت ديگري آمده كـه او            
ها و بلاياي درون آن       يي را باز كرد و بيماري       درِ كوزه 

، نـوع بـشر از      اورفئوسدر آيين   . را به جهان فرستاد   
پديـد آمـد كـه او بايـد         ) كيهان (ها    خاكستر تيتان 

ـ زاگرِئـوس بـه دسـت         وسي گناه قتل ديونوس     كفاره
   [43-131 :20 ;56-43 :16]. ها را پس بدهد تيتان

  
كاگيو Kagyu [XXXV] ييبودا آيين سنت كاگيو 
سه ) است داگپو كاگيو ترش كه نام درست(را تبتي 

هاي يازدهم و دوازدهم بنا  استاد پياپي در قرن
 مترجم ]معروف به[يمارپا سه استاد يكياز . نهادند

 آموخت؛ )2( تَنترَهبود كه در هند ) 97ـ1012(
بود و ) 1123 ـ1040 (پاهميلارِديگري شاگردش 

كه شاگرد ) 1153 ـ1079 (گامپوپاسومي هم 
ي هر دو استاد و نيز  پا بود و وارث سلسلههميلارِ
 اين سنت .[17] كَدمي  ي سلسله سوترهي  آموزه

 ي اصلي چهار شاخهشكل پس از مرگ گامپوپا به 

رَم ،پا هكرَمو تشلپا ،ب پاپكه از اين آخري در آمد  گمو درو
با ارشاد هفده . پياپي هشت زيرفرقه پديد آمدند

 از اين چهار خط اصلي پا لاما كرَمه incarnationتجسمِ 
تر از همه بوده است  گستردهكاگيو  كَرمه ي شاخه
[21].  

هاي گوناگونِ  ي فرقه ي همه ترين آموزه ستوده
درا  بهي معروف ديانه، نظامِ نظريه و كاگيوهاموم

 chagچِن  گچ:  ؛ تبتيmahāmudrā: سنسكريت(

chen(، دراهر بزرگ« بزرگ يا يمواست كه »م 
 و هناروپ ، يعنيي هنديشگورو را از دو  آنمارپا
 »مهر بزرگ«اصطلاح . فته بوديا Maitripa پا ميتري

 ديانيه آن يافت هاست و اشاره ب برگرفته از تَنترهَ
دل از است كه بنا بر آن جهان نمودها و خود 

. اند شان تهي ناپذير و در سرشت همديگر جدايي
 با نيروانه و سنسارهي نمودهاي  سان همه بدين

  .[2]اند »مهرشده«تهيت 
 به تأكيدش بر خصوصبهاگرچه سنت كاگيو 

نيايش و ديانه مشهور بود اما دانايان با استعدادي 
 1507 (ميكيو دورجه پا، يعني مثل هشتمين كَرمه

به وجود ) 99ـ1811  ( ولنگترجمگون كو و) 54ـ
 »ي بزرگ ميانه«ي  آورد كه هر دو طرفدار نظريه

ي  بودند كه نماينده) uma chenpo  چِنپوااوم: تبتي(
  . استيوگاچاره و ماديميكههاي  تلفيق فلسفه

 اخير به هدايت هاي ي كرمه كاگيو در سال فرقه
 مراكز ،نجونگ ريگپِه دورجهِر پا، شانزدهمين كَرمه

مريكاي شمالي ازيادي در بريتانيا و فرانسه و 
  .تأسيس كرده است

  
ي  واژه,Bodies of [XI]  Buddha كالبدهاي بودا

  در زبان سنسكريت مبهم است،) كالبد (kāyaكايه 
م به  و هكند مياشارهچرا كه هم به كالبد واقعي 

رسد كه منابع كهن  به نظر مي. توده يا مجموعه
) dharmakāya كايهدرمه( ي كالبد درمه بودايي ميان

 او تمايز) rupakāya كايه روپه(، و كالبد جسمي بودا
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505كره، مسيحيت در      

» رنونـوس ) كِ(«با اين كتيبـه     بينيم    ميچارزانو نشسته   
، و اين نام براي اين نوع خدا پذيرفتـه شـده            )شاخدار(

او غالباً يك زيور گردن . [8-44 :17 ,4-162 :25]است 
قوچي، يك گـوزن نـر و         و يك انبان دارد، و افعي كلّه      

 سـتروپ ديـگ گوند   چـه روي    حيوانات ديگـر ماننـد آن     
Gundestrup ]م احتمــالاً قــرن اول ق] (در دانمــارك (

   .آمده با او همراهند
  

خوارگي، دلسوزي؛ همراه بـا    غمKarunā [XI]كرونا 
در  آن را    بوداسـف ، دو عنصري كه     )پرَگيا(فراشناخت  

 در بـالاترين مرتبـه بـه آن    بـودا پرورد و يك   ميخود  
  ).اَنوكمپا (رسد  مي

هـاي    مديتيـشن   يا ديانه از   مهايانهدر آيين بوداي    
meditation   كننـد، كـه نخـست         گوناگون استفاده مي

زدودن تبعيض و تمييز ميان جانداران اسـت و سـپس           
 mahā-  مهاكرونـه (كران كلّي  خوارگيِ بي پروردن غم

karunā .( ها عموميت دارند ديانهاين) :شش علت و ) 1
ي جانـداران در      همـه : هـا هـستند     ، كه اين    يك معلول 

شمارشان بايد مادر همديگر    هاي بي   يده شدن دوباره زاي 
» جاندارانِ مادرِ«ي  باشند، مهرباني بزرگ مادران، همه

كـشند، عـشق بـزرگ بـه آنـان، و             ما اكنون رنج مـي    
كـران، بـه انجـام رسـاندن وظيفـه و             خـوارگي بـي     غم

مسئوليت ما در ياري به آنـان، و سـرانجام هـم يـك              
ي بـودا بـا   معلول است، به اين معني كه شخص فقط         

ي  تواند ايـن وام بـه همـه    يافته شدن مي كاملِ روشني 
خـود و   ) 2(طور كامل باز پرداخت كنـد؛         جانداران را به  

ي   ، يعنـي همـه      ــ  ديگران را به جاي همديگر نشاندن     
اند،   جانداران در نياز به شادماني و پرهيز از رنج يكسان         

رد خود را، و نه ديگران را، خواستن چند خطا با خود دا           
و كاري خلاف اين كردن چند سود، و عملاً ديگران را 

گزين كـردن خودخـواهي اسـت بـا           خود دانستن، جاي  
» گـرفتن و دادن   «ي مشترك ديگر      ديانه. ديگرخواهي

است، يعني به خود گرفتن رنج ديگران از راه دم فـرو            

-197 :101]. دادن، و دادن شادماني با دم بيرون دادن

204]  
  

 Korea, Christianity  inكـره، مـسيحيت در  

[XIII.B]        ويـژه از    مسيحيت در قرن بيستم در كره بـه
ــسيار ســريعي داشــته اســت 1960 جمعيــت .  رشــد ب

 بـين ده تـا چهـارده        1990مسيحيان كره جنـوبي در      
و  هـاي رومـي   كاتوليكميليون بود كه دو ميليـون آن    

امـروزه  . بودنـد   پروتستانهشت تا دوازده ميليون آن      
 (و شمنيـسم     بودا آيـين گرفتن از     يشيمسيحيت با پ  

 جنـوبي بـه شـمار       ي  هتنها دين قدرتمنـد كـر     )  شمن
آيد نخستين بشيران مسيحي يسوعيان بودنـد كـه           مي
پـاپ ژان پـل دوم      . (  از چين وارد كره شدند      1785در  

 ]ورود مسيحيت به كـره    [براي جشن دويست سالگي     
ــ1985در  ــئول دي ــردندـ از س ــين  ).  ك ــد آي ــا رش ام
. ر بسيار كند شـد    ـد سال اخي  ـص وليك در طي يك   كات

هـا     پروتـستان  ي  هدـهـاي پراكن ـ    در اين فاصله، تلاش   
براي ورود به كره از راه منچـوري پيـشرفت چنـداني            

  ايـن  1882هـا در      همـه، تجـاوز ژاپنـي      با ايـن  . ردـنك
را به اتحـاد بـا امريكـا مجبـور          » نشين   گوشه روـقلم«

هـاي تبليغـي    زاركار سلـسله آغاز يـك    سـر ن،  ـاي. كرد
در . بـود از شـمال امريكـا       پرسـبيتري خاص مبلغـان    

انـد،    نتيجه، امروزه اكثريت مسيحيان كـره پرسـبيتري       
هاي گوناگون به پيـدا شـدن         اگرچه تفرقه و دودستگي   

.  اسـت  انجاميـده  پرسـبيتري    ي  رقهـبيش از شصت ف ـ   
 پرسـبيتريِ ) 1946كـار،     محافظه(براي مثال، كليساي    

 و) 1951( اي پرســبيتريِ كــره، كليــسKoryo كوريــو
وري ـجمه ـدر    از نـو متحـد     ضد اتحاد كليساي پرسبيتري   

هـا را رهبـران       ، كه بسياري از آن    )1954ليبرال،   ( كره
 Pak ــ سـون   بومي بنياد نهادند، براي مثال، پاك تـه 

T'ae-son 1955( كليسايِ درخـت زيتـون    ذار  ـادگـ، بني( ،
 جنگ كـره   بالپيرو دارد به دن   كه بيش از يك ميليون      

 ي  همـسيحي از كـر    بيش از يك ميليـون      ) 53ـ1950(
ــسيحيت را    ــم كمونيــست م در آنشــمالي، كــه رژي
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509كفن تورين      

چهارمين گروه مركب از كساني . كنند رعايت نمي
كه (هاي خالصا تعلق دارند  است كه به خانواده

) kaurشان نام كئور  مردانش نام سينگ دارند و زنان
اين گروه نام قابل قبولي . زنند شان را مي اما موي

 Monaه مونَ هاي  ندارند، اگرچه گاهي اصطلاح سيك
سرانجام . برند  به كار ميها ي آن را درباره) تراشيده(

) افتاده، سقوط كرده (patitاند  هاي پتيت سيك
هايي  داري اصطلاحي كه دقيقاً اشاره است به امريت

ترك  (karahat كراهتكه دست به يكي از چهار 
ي  اما تسامحاً به معني همه. زنند مي) راحت جدي
 :29]. زنند شان را مي هايي است كه موي داري كش

110-15]  
  
اصـطلاح كلـي بـراي    ] Kashrut [XXII]ت شروكَ

 [vol. 6: 26 14]در آيين يهود ضروريات پرهيز غذايي 
 يـا مناسـب     kosher كوشـر هاي زير را       مقوله يهوديت

حيواناتي كه نـشخواركننده    . 1: شمارد  براي خوردن مي  
شكافته باشند مانند گاو، گوسفند و      كاملاً  و داراي سم    

 كه شكاري نباشـند و در سـنت         پرندگاني. 2بز و آهو؛    
ماهيـاني  . 3ها ياد شده باشـد؛      يهود از خورده شدن آن    

. هـاي خـاص     برخـي ملـخ   . 4كه باله و فلـس دارنـد؛        
حيوانات و پرندگان را پيش از خوردن بايد ذبح شرعي          

عـصب  (النـَسا     ها را آزمود، و عرق      كرد، بيمار نبودن آن   
). وانـات ذبـح حي   (حيوان را بايد جدا كرد      ) سياتيك

. ي حيوانـات اهلـي برداشـته شـود          تنـه   پـايين پيه  بايد  
تمامي خون گوشت را بايـد بـا شـستن و نمـك زدن              

 پختن يا خوردن گوشت با شـير ممنـوع اسـت          . گرفت
 در واقع براي گوشـت و شـير از ظـروف و    .[201 :70]

شود؛ همچنـين     يي استفاده مي    چنگال جداگانه و  قاشق  
ني بايد زمان خاصي از     هاي لب   پيش از مصرف فرآورده   

 (پـسح    در   .[23] موقع خوردن گوشت گذشته باشد    
  .دار به كلي ممنوع است هاي خميرمايه خوراكي) حگيم

  

 و زيارتگـاه  حـرم تـرين   مقـدس  Ka’ba [XIX]كعبه 
  خـصوصاً   آن را  كـه  اسـلام  تقريباً مكعبـي شـكل در     

مركز مكـه و در درون      كعبه در   . اند   دانسته  خدا ي  خانه
و محرّمـات   يك حريم مقدس قرار دارد، در آن حريم         

رفـتن شود كه از آن جملـه   هاي خاصي اعمال مي  تابو 
اين زيارتگاه قبل از آمـدن      . جاست آنبه  غيرمسلمانان  

ي آن    اسلام وجود داشته است و سنت اسلامي سـابقه        
گردانـد؛     ابراهيم و اسماعيل برمي    ]حضرت[را به زمان    

هـا پـاك كـرد و      آن را از بـت     ]ص[ محمـد  ]رتحض[
كانون دين جديد خـود اسـلام قـرار داد، كـانوني كـه              

در . اسلام زيـارت آن را واجـب كـرده اسـت           شريعت
  بـراي     كـه  قـرار دارد   حجرالاسودشرقي آن   ي    گوشه
ي كه بر گرد كعبه به عنـوان يكـي از مناسـك             يانحاج

. تكنند، از حرمت خاصي برخوردار اس ـ        مي  حج طواف 
  معـروف بـه    بها، ي گران   ي كعبه را يك پرده      كل خانه 
، پوشانده است كه به طور سنتي ايـن پـرده را            كسوت

چـاه   در حيـاط كعبـه،    . انـد   كرده  حاكمان مصر تهيه مي   
قرار دارد كه آب آن از نظر حجاج داراي كرامـت            زمزم

  [S. V.; 47 38].  استخاصي
  

ي ـي ـ  پارچـه Turin Shroud [XIII.B]كفن تورين 
ه ـبا علامت تـصوير آشـكاري از مـردي مـصلوب، ك ـ     

نخـست در   .  مـسيح اسـت    عيـسي شود كفن     گفته مي 
ي ايـن پارچـه     در فرانسه گزارشي درباره1360ي   دهه

تورينـو  [=  به اين سو در تورين       1578داده شد، اما از     
Torino   جا كـه در      از آن . بوده است ]  از شهرهاي ايتاليا

 يـا بـه منظـور       زيـارت كز  قرون وسطا براي ايجاد مرا    
ه ـها اين نوع يادگارها به صورت تقلبي ساخت ـ        تبليغ آن 

شدند، كفن نيز قاعـدتاً بـه همـين نحـو             و پرداخته مي  
هـاي علمـي بـراي تعيـين          آزمـايش . شد  وصيف مي ـت

قــدمت و منــشأ آن اخيــراً توجــه بــه ايــن مطلــب را  
 كه قـدمت    هاند، و در نتيجه ظاهراً ثابت شد        برانگيخته

ي  امـا دربـاره   . رسـد   ارچه بـه قـرون وسـطا مـي        اين پ 
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يافتند كه ريچارد  هاي آن را در جنبشي مي خاستگاه
براي بيرون آمدن از اجتماع  آلن و آبسالم جونز

كليساي فيلادلفيا ــ كه در آن تبعيض نژادي 
ها دو  آن. سفيدپوستان غلبه داشت ــ به راه انداختند

ي  هيأت تشكيل دادند كه مترادف ساختار و آموزه
پنتيكاستاليسم . ندهاي سفيدپوستي متديستي بود هيأت

يي شكل گرفت  هاي از لحاظ نژادي يكپارچه از جنبش
 در كاليفرنيا آغاز شد و به سرعت، 1906كه در حدود 

 كليساي خدا در مسيح .ويژه در جنوب، توسعه يافت به
  .هاي اين فرقه هستند ترينِ هيأت بزرگ

ي فرهنگ  كليساهاي سياه مشخص ترين فرآورده
ـ امريكايي  ي افريقايي طلبانه بردگان و فرهنگ جدايي

ها طالبِ رهبري اجتماع و مولّد آن بودند و  آن. بودند
پوستان  شان در جاهايي به زندگي سياه هاي سازمان

ي رسمي  ساختار بخشيد كه سياهان از جامعه
-1826 (جنگ داخليپس از . شدند سفيدپوستان طرد مي

ستان هاي تعميدگرا و متديستيِ سفيدپو ، كه هيأت)65 
ها از چنين حركتي  جدايي نژادي را تحميل كردند، آن

هاي  و از كليساهاي خود به عنوان حيطه» استقبال«
ها در جنبش  تر آن بيش. خلاقيت محافظت كردند
 برجسته شد، شركت 1954حقوق مدني، كه پس از 

 جنبش جهاني كليساها ها در برخي از فرقه. داشتند
هاي ديگر همكاري  اند و با پروتستان سهم داشته

هاي اخير عوامل گوناگوني  همه، در دهه بااين. اند كرده
در كليساهاي » اروپامداري«از جمله انتقاد از 

سفيدپوستان، رنجش و آزردگي از نژادپرستي مداوم و 
اند  موجب شده» ـ امريكايي آگاهي افريقايي«تجلي 

پوستان را بر ابعاد  كه بسياري از رهبران سياه
. [VII; VII :13]شان تأكيد كنند  ايمان» يافريقاي«

هاي مشخصي را در  پوستاني كه اقليت اگرچه سياه
 لوتري، و ديگر  كليساهاي كاتوليك، اسقفي،
دهند غالباً ترجيحات  كليساهاي عبادي تشكيل مي

بيان ) »كليساي عالي«( رسمي  خود را به آيين
ترين شكل عبادت در  ي رايج اند، اما مشخصه كرده

حركت . ميان آنان، الگوهاي غيررسمي عبادت است
تر  ي اروپايي دارند كم بدني در كليساهايي كه پيشينه

سركوب شده است؛ آوازخواني غالباً شكل بسيار 
آزادتري دارد؛ معمولاً واكنشي زنده وجود دارد كه 

كند؛ همسرايي و موسيقيِ سازي  ها را قطع مي موعظه
ي زندگي كليساهايي است كه با نخستين  مشخصه

و بعداً موسيقي » اه سيspiritualاسپريچوال «
روح يا  soul» سول«انجيل يا بشارت و » گاسپل«

  .اند زندگي كرده
ـ امريكايي، به دليل بردگي،  كليساهاي افريقايي

طلبي نژادي، فقر روستايي و شهري، و تمايل  جدايي
گيري دايمي يك  ي شكل ه مشاهدهـامريكا ب

ل يپوستان تشك كه عمدتاً از سياه» چيز ي بي طبقه«
ي  ي تضعيف روحيه در هنگامه. اند د، آسيب ديدهشو

 متوسط،  ي تر طبقه ي عالي ها و روحيه آبادنشين حلبي
ي آزادي و شأن و  ها نفر را با مشاهده كليسا ميليون

اميد به سوي خود جلب كرده و رهبران ديني بسياري 
ترين آنان  در امريكا به وجود آورده است كه برجسته

 در Martin Luther King, Jrونير مارتين لوتر كينگ ج
  .جنبش حقوق مدني است

  
  Unification Church [XXVIII]كليساي اتحاد 

را در   القدس بـراي اتحـاد مـسيحيت جهـاني          انجمن روح 
 Sun Myungجناب سـون ميونـگ مـون      عالي1954

Moon) 1920- (  گذاري كرد، اما تا اوايـل        در كُره پايه
مكـان كـرد      ا نقـل     كه مـون بـه امريك ـ      1970ي    دهه

ــداني در غــرب نداشــت  ــاني اصــلي . موفقيــت چن مب
 ـ اد  ـاتح ـات كليـساي    ـالاهي اصـل الاهـي     ايد در ـرا ب

 است همـراه    كتاب مقدس ي از   ـجست كه تعبير خاص   
عقيده بر ايـن اسـت      . هاي ديگري از مون     ا مكاشفه ـب
ي رفتار جنسي ناشايست حـوا     نتيجه] آدم[وط  ـه هب ـك

ــدن خ رـو آدم اســت، و تاريــ ــراي بازگردان ا جــدالي ب
ــين  ــمان روي زم ــوت آس ــي ملك ــد  م ــسي. دان عي



513كليساي ارتدوكس روسي در خارج      

كه  بايست ازدواج كرده باشد، اما پيش از آن مي
رسالتش را به انجام برساند به قتل رسيد؛ به همين 
سبب او فقط توانست رستگاري معنوي را به جهان 

مدعي است كه  خداوند ظهور دوم مون يا. عرضه كند
هاي بازگرداندن ملكوت خدا را از طريق ازدواج با  پايه

ريزي كرده  طرح 1960اش در سال  همسر كنوني
كنند، اما  هفتگي شركت مي» عهد«اعضا در . است
است، كه » تبرك «اتحادترين آيين كليساي  مهم

هايي كه  جمعي كه طي آن زوج جشن ازدواج دسته
  .كنند دانسته ازدواج مي» مناسب همديگر«ها  مون آن

هاي متعددي   بستگي به سازماناتحادكليساي 
. ارزشمندي برخوردارندهاي  دارد كه از اموال و كسب

گذاري  اند از سرمايه برخي از دادوستدهاي آن عبارت
 ،هاي جهان شوراي دين، المللي دين بنياد بين در

 ي امريكا كنفدراسيون مجامع وحدت جوامع قاره
)CAUSA(، آموختگان براي تحقيق در  مجمع دانش

، و اكادمي صلح جهاني استادان ، (CARP)اصول
كليساي وحدت در ايالت . تايمزواشينگتن ي  نشريه

ي الاهيات اختصاصي و در كره  نيويورك دانشكده
 Unificationistsها  اتحادي. مدرسه و دانشگاه دارد

نوعاً در ) Moonies» ها موني«عموماً معروف به (
پيوندند و از  بيست سالگي به اين آيين مي

آموختگان موفق اما ناهمگون طبقات متوسط  دانش
تر اعضا در  ، بيش1970ي   از اوايل دهه.اند جامعه

بردند،  غرب در مراكز وابسته به كليسا به سر مي
كردند، غالباً  هاي طولاني براي جنبش كار مي ساعت
يا در / كردند و  گروندگانِ بالقوه اعانه جمع مي براي 

در هر حال، تا اوايل . دادند مي» شهادت«مورد آنان 
متأهل بودند و با ها نوعاً   اتحادي1990ي  دهه

تر زندگي  يي مستقل شان بر پايه فرزندان جوان
  .كردند مي

ها و   جنبش مزبور با دشمني فراوان والدين، رسانه
و با ) بين هاي كيش گروه (ستيز  جنيش كيش

اتهاماتي شامل  مغزشويي، فريبكاري، تخريب 

 كره، و KCIAها، همكاري سياسي با كاسياي  خانواده
مون به علت . رو شده است كشي از اعضا روبه بهره

 1980ي  ي دهه فرار از پرداخت ماليات در ميانه
مجازات شد و پس از آن كره را براي سكونت اصلي 

خود جنبش نيز مدعي . جا مراجعت كرد برگزيد و به آن
خصوص وقتي كه اعضاي آن را به  آزار ديدن است، به

» زدايي عقيده«يند و ربا طور غير قانوني مي
deprogrammed51-42 :6 ;16-214 :5 ;3]. كنند  مي, 

V; 10; 11: VII, XII; 25: III, XIII; 41: IV/O; 42: 

753-5; 53: 305-64]  
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Orthodox Church Abroad [XIII.D]  ،اين كليـسا 
از  ( نيـز معـروف اسـت، اكنـون        كليـساي شـورايي   كه به   
مريكا مـستقر اسـت و ديگـر        ادر ايالات متحد    ) 1950

رؤساي روحاني، كـه در     . نهادي منحصراً روسي نيست   
در اسـتاوروپول   » مديران عالي كليـسا   «ابتدا به عنوان    

Stavropol در طــول جنــگ داخلــي روســيه منــصوب 
تبعيد شـدند امـا     ارتش سفيد    شدند، به دنبال شكست   

 كليـساي زيرزمينـي     با   شان را   د روابط نزديك  ـتوانستن
اسـقف پايتخـت،   . حفظ كنند ] سابق[در اتحاد شوروي    

آنتوني خراپوويتسكي، شوراي كليسا را ابتدا بـه سـوي          
و ســپس بــه ســوي يوگــسلاوي ) 1920(قــسطنطنيه 

شوراي كليسا اساساً مـورد تأييـد       . هدايت كرد ) 1921(
ــارك ــن ـ تيخــپاتري ــا از ) 1925 فت(ون بلاوي ــود ام ب

ي استاروگوروتسكي در مقام جانـشين      ـپذيرش سيرگئ 
كرد و، هنگام درخواست وفـاداري مـسكو        او امتناع مي  

ي روابطش را با مسكو قطـع         به مقامات شوروي، همه   
 كليساي ارتـدوكس روسـي در خـارج   ، 1927از  . كرد

ROCA    نـشين مـسكو      ي پاتريـارك     در ارتباط با حوزه
ي آن بـيش از       نبوده است و موضع سنتّي سرسـختانه      

تر كليساهاي ارتدوكس     ش موجب دوري آن از بيش     پي
ــال، . ديگـــر شـــده اســـت ــا ايـــن حـ  ازROCAبـ
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 اي زيــادي حمايــت كــرده اســت وـلغــان كــشورهبم
ي آن در روسـيه       نماينـده روس   آزادكليساي ارتـدوكس    

  . است
ROCAآوارگــان از الي كــه تنهــا انــدكي ـ در حــ

 هـزار پيـرو     150روسي را متحد كرده است، اكنون به        
هـاي سراسـر      كاهش يافته اما نفوذش را بر ارتدوكس      

 نفـوذ از    اين اعمـال  . جهان همچنان حفظ كرده است    
هاي مختلـف محفـوظ مانـده اسـت، از            طريق صومعه 

ــوردن ــه ج ــل  جمل ــالات متحــد Jordanvilleوي  در اي
ــروكا ــا و ب ــ مريك ــستان؛ ري ــفيدان  شـوود در انگل س

؛ )استارِتس ) (1982 فت(م رز   ـانند سرافي ـمشهور، م 
هـاي    داد زيـادي از آثـار انتـشار يافتـه بـه زبـان             ـو تع 

منـدي ماننـد      هاي فـره     اسقف تر از همه،    مهم. مختلف
ــسيموويچ  ــا ماك ــسيحيان ) 1966 فت(يوحنّ تحــسين م

. انـد   هـاي نفـوذ را برانگيختـه        ي حـوزه    ارتدوكس همه 
ــ ــساي    هـب ــات كلي ــسيموويچ تعليم ــا ماك ــژه يوحنّ وي

ان برد، و به نحو يكـسان       ـه سراسر جه  ـارتدوكس را ب  
ا در شانگهاي   ـه  دوكسـها و غيرارت    در ميان ارتدوكس  

پـس  (مريكا، و سپس در اروپا      ا، در فيليپين،    )1934از  (
به فعاليت پرداخت و زندگيش در حـالي كـه     ) 1951از  

ايـن  . اسقف اعظم سان فرانسيسكو بـود پايـان يافـت         
.  قـديس خوانـده شـد   1994مبلّغ برجسته سرانجام در    
؛ كليساي زيرزميني نيـز   ([102 ;99 ;76 ;74 ;13 ;2]

جنـبش  ؛ دان نـو شهي؛ هاي ارتدوكس شرقي  ميسيون
  .)تقويم قديم

  
 Syrian Orthodox وريكليساي ارتدوكس س

Church [XIII.D]ــدوكس ســ ، در وري كليــساي ارت
 دارد، و   قبطـي حالي كه ارتباط تنگاتنگي بـا كليـساي         

زمينـي    همچون سـاير كليـساهاي ارتـدوكس مـشرق        
داراي تاريخ مبـارزه بـا كليـساي امپراتـوري بيـزانس            

 وفـادار مانـده اسـت؛ او        Severusاست، بـه سـوِروس      
كـه حـاميش،     بود كه پـس از آن       انطاكيه پاتريارك  

 درگذشـت از مقـامش      518امپراتور آناستاسـيوسِ، در     

 شناسـي   مسيحدان نوعي     اين الاهي . عزل و تبعيد شد   
ي شـورا شناسـي   به وجود آورد كه در تضاد بـا مـسيح        

بود كه مورد حمايت امپراتـوري قـرار     ) 451 (نيادوقيخل
  از يـك شـخص     «اش همانا توصيف      داشت و خلاصه  

بـود كـه ابتـدا پـيش از تـشكيل           » دو طبيعت ] درنه  [
 اسـكندريه  به همـت سـيريل اهـل         نيادوقيشوراي خل 
 بـا گـروه     Justinianي يوسـتينيان      مبـارزه . تنسيق شد 

عقوب سوِروس، همراه با حمايت همسرش تئودورا از ي       
هـاي    كه به اعتبار نام او، ارتدوكس     (بارادايوس سورِي   

موجـب قـانوني    ) خوانـده شـدند   » يعقوبيه« نيز   سوري
ــت     ــطلاح مونوفيزي ــه اص ــري از ب ــوع ديگ ــدن ن ش

Monophysite        يا وحدت طبيعت شد، يعني سـاختاري 
از مرجعيت معنوي كه مورد قبول اكثريـت مـسيحيان          

 آن را قبـول     كليـساي شـرق   خاورميانه بـود، اگرچـه      
ــت ــدوكس    . نداش ــساهاي ارت ــد، كلي ــرن بع ــك ق ي
ي اعراب در آمدند، و اين امر   تحت سلطهيزمين مشرق

اش بيگانگي آنان را با       هاي سياسي تازه    به سبب زمينه  
هـاي سـوريه، پـس از         ارتـدوكس . بيزانس تشديد كرد  

هــا از   از ســوي صــليبي1100كــه در حــدود ســال  آن
د شدند، كـاملاً در مـسير       ي اعراب و بيزانس آزا      سلطه

هـا قـرار گرفتنـد تـا           يا لاتـين    رومي  كاتوليكاتحاد با   
هـاي صـليبي      كه اين روند در اثـر شكـست جنـگ           آن

 وريِهـاي ارتـدوكس  س ـ       اكثر پاتريـارك  . متوقف شد 
مثلاً قنشره (النهرين  هاي شمال بين  انطاكيه در صومعه  

ك ي الزعفـران نزدي ـ     بر دجله و فرات و، بعداً، صـومعه       
آتاتورك . اند نه در خود انطاكيه      سكونت داشته ) ماردين

ذكـّاي  . ها را از جمهوري تركيه بيـرون رانـد          پاتريارك
اول، مقام مسئول كنوني، از محـل سـكونت خـود در            

كند كه ديگـر       دمشق كليسايي را اداره مي     يِ  باب توما 
كـه تـا اسـتراليا و         شـود، بـل     به خاورميانه محدود نمي   

ريكا ــ همراه بـا تجمعـات مهمـي در          ايالات متحد ام  
 و جنوب غربي هند Teutonsهاي اقوام توتني  سرزمين

ــده اســت  ــسترده ش ـــ گ ــام . ـ ــدگي، ن ــن پراكن در اي
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درستي بر كليساي شـرق       ، كه به  Assyrian» آشوري«
ــت    ــدريجي هوي ــت، موجــب زوال ت ــده اس ــاده ش نه

 مستقل و نيز ادعاي نمايندگي هويت وريارتدوكس س
هـاي    النهرين در فراسـوي تفكيـك       ساكنان بومي بين  

زبان عـراق     كليسايي شد، اگرچه شامل يهوديان آرامي     
ن آرامـي   روستاييان طور عبدين به زبا    . شده است   نمي

ي   كنند امـا ايـن آخـرين منطقـه          صحبت مي ) تورويو(
ي كليـساي ارتـدوكس       مانـده   محصور روسـتايي بـاقي    

 در اثـر مهـاجرت ناشـي از نـاامني زنـدگي در              وريس
. سرعت رو به زوال نهاده اسـت        جنوب شرقي تركيه به   

ها يا ادسا هنوز  زبان سرياني، گويش قديم آرامي در الرُ      
 ـ       جايگـاه   وريت ارتـدوكس س ـ   هم در فرهنـگ و ديان

   [120 ;119 ;114 ;113 ;112 ;6]. مهمي دارد
  

 Eastern Orthodoxارتدوكس شرقي  كليساي

Church [XIII.D] گروهي از كليساهاي خودگردان 
ي وحدت كليساها  گانه ي هفتشوراهاي  كه از آموزه
ي ارتدوكس مشتمل است بر  فرقه. كنند پيروي مي
قديمي ) پاتريارك (ي سراسقفي  چهار حوزه

اسكندريه، انطاكيه، اورشليم، و قسطنطنيه، و 
ي سفيد، قبرس،  كليساهاي بلغارستان، روسيه

گرجستان، يونان، روماني، روسيه، صربستان، و 
ي ارتدوكس  ها فرقه اوكراين، كه در هر يك از آن

رود؛ همچنين  اجتماع ديني اصلي به شمار مي
مهوري چك و كليساهاي ارتدوكس آلباني، چين، ج

اسلوواكي، استوني، فنلاند، ژاپن، ليتواني، لهستان و 
اجتماعات . شود مريكا را نيز شامل مياايالات متحد 

هاي گوناگون در اروپاي  ارتدوكسِ متعلقّ به حوزه
و استراليا يافت ) ارتدوكس افريقايي (غربي، افريقا 

  . شوند مي
ــسطوري و     ــساهاي ن ــدن كلي ــدا ش ــان ج از زم

و ) شناســي مــسيح ) (انگــار تــك ذات(يــت مونوفيز
ــاهش  ــشاركك ــساي  تـم ــرب، كلي ــساي غ ــا كلي  ب

ــدوكس وارث تاريخـ ـ ــسي   ـارت ــنّت بيزان ــم س ي مه

ــوده اســت  ؛ هــاي شــرقي كاتوليــك (مــسيحيت ب
الاهيـات ارتـدوكس    ). خـصوصيت مسيحيت، تاريخ و    

خـدا از نظـر     . و سلبي اسـت   ) تثليث (شديداً تثليثي   
آفرينش در  در سراسر   ذاتش كاملاً ناشناختني است اما      

هــا  خــدا هــستند و قواايــن . هــايش حــضور داردقوا
بـشر بـه صـورت خـدا و         . ها را تجربه كرد     توان آن   مي

 گنـاه سرشت آدمي در اثر     : شبيه به او خلق شده است     
آدم آسيب ديد و شباهت به خدا در او رنگ باخت، امـا        

گنـاه آدم مـرگ را بـه عـالم          .  مانده است   صورت باقي 
 عيـسي . آورد، و به سبب مـرگ گنـاه افـزايش يافـت          

مسيح با مرگ و رستاخيز خويش بر مرگ چيـره شـد،            
كـن كـرد، و بـا نـازل كـردن             حاكميت گنـاه را ريـشه     

، كليسا. ، نعمت حيات نو را به ما عطا كرد        القدس  روح
 قبـل در حيـات      القـدس، از    با كسب حيات تازه از روح     

  .آينده سهيم است
محور حيـات دينـي ارتـدوكس رازهـاي مقـدس           

ها كارهاي خـدا در       است كه در آن   ) هاي مقدس   آيين(
القـدس در زمـان حاضـر واقعيـت           تاريخ با قدرت روح   

كه كل    رازهاي مقدس نه تنها فرد را بل      . يابد  عيني مي 
سـازند و نمادهـاي       جامعه را نيز دگرگون و وارسته مي      

ها به سوي خدا       كل انسان  فرجامينير بازگشت   چشمگ
؛ ارتــدوكس افريقــايي نيــز (رونــد  بــه شــمار مــي

مؤمنـان  ؛  ارتـدوكس مقـدوني   ؛  ارتدوكس آلاسكايي 
كليساي ارتدوكس روسي   ؛  جنبش تقويم قديم  ؛  قديم

  .)  ارتدوكس غربيمسيحيت؛ در خارج
  

 Christian Fellowship مـسيح نصار كليساي ا

Church [XXVII]تـرين كليـساي مـستقل در     رگ بز
 مت(كـه سـيلاس اتـو       ) ديـن ،  ملانزيـايي  (ملانزي  

ــدود  آن را )1905 ــو1959در حـ ــا در   در نيـ جورجيـ
پـس  او  . كردتأسيس  ) جزاير سليمان (سالومون آيلندز   

چنـدين  ) متديسم (از تحصيل نزد مبلغّان متديست      
اتو كـه از سـتايندگان جـان       .  داشت شهوديي    تجربه
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 ;12-211 :5]. شود جا برگزار مي دهند ــ آن انجام مي

41; IV/C; 42: 800-1; 50]   
  

 Catacomb Churchكليساي زيرزميني 

[XIII.D]،كليساي  گاهي دخمهيا  كليساي كاتاكومِ  يا
كليساي ارتدوكس « يا Tikhonite» ها تيخوني«

مسيحيان زيرزميني  . شود نيز خوانده مي» راستين
را با اسقف پايتخت، سرگئي ي خود  رابطه

استاروگورودسكي، هنگامي قطع كردند كه وي اظهار 
ها وفاداري خود را به رژيم  ها و كشيش داشت اسقف

با رهبري اسقف ). 1927(كنند  شوروي اعلام مي
 اعدام 1937كه در (پايتخت، يوسيف اهل پتروگراد 

، بسياري از مسيحيان ارتدوكس، از جمله )شد
يي با دولت  نامه ذيرش هرگونه موافقتها، از پ اسقف

 و منكر خدا امتناع كردند و به بزرگداشت پتر ستيزنده
تيخون پاترياركتيتسي، جانشين پوليانسكي اهل كرو 
ادامه )  اعدام شد1937كه در (بلاوين، و كولومنا 

مسيحيان زيرزميني، در حالي كه مورد آزار . دادند
خلاقي از درج نام ها بودند، بر اساس اصول ا كمونيست

خود در دفتر اسامي صاحبان قدرت يا داشتن رابطه با 
قدرت شوروي و مقام پاتريارك سازشكار خودداري 

كليساي كاتاكوم نفوذ قدرتمندي بر سيبري، . كردند مي
هاي دوردست را حفظ كرد؛ اين  قفقاز، و ديگر حوزه

فعاليت » زيرزميني« به طور 1930ي  كليسا در دهه
ي ئ پس از سقوط كمونيسم صرفاً به طور جزكرد و مي

بسياري از اجتماعات زيرزميني تا . پديدار شده است
، كه با »روسآزاد كليساي ارتدوكس «كنون در 

 مرتبط است، كليساي ارتدوكس روسي در خارج
اند، در حالي كه ديگران در پي برقراري  ادغام شده

 [23 :18]. اند يونان برآمده قديمجنبش تقويم پيوند با 
  .)شهيدان نو نيز (

  
 Synanon Church [XXVIII] كليساي سينانون

ريچ د در ابتدا در كاليفرنيا به همت چارلز د بنياد سينانون

Dederich به عنوان يك گروه درماني براي معتادان 
به مشروبات الكلي و مواد مخدر تأسيس شد و در 

 :142[ رسماً به كليساي سينانون معروف شد 1980

 و آيين دائو و از بوداآيين عقايد الاهياتي از ]. 665
متفكراني مانند رالف والدو ارسون و آلدس هاكسلي م

، كه به آيين مقدس اصلي بازي سينانون. اند گرفته شده
ي  ي گروه كوچكي از  مبادله وصف شده، در بردارنده

ها، توبه و آمرزش است كه ارزشي همطراز  اعتراف
ن موضوع چندين بگومگوي تلخ بوده سينانو. دارند

ها افتاد كه يك  است؛ نام اين جنبش هنگامي سر زبان
مار زنگي در صندوق پستي وكيل  يكي از افرادي كه 

در . عليه اين گروه طرح دعوا كرده بود گذاشته شد
  ]VI;42:665-6;45:26. [ بسته شد1990ي  اوايل دهه

  
 Church of the East [XIII.D]كليساي شرق 

ترين  اش وسيع شگفت آن كه كليسايي را كه شبكه
گرفت، از  حوزه را در جهان قرون وسطايي در بر مي

سوي امپراتوري مسيحي روميان به عنوان كليسايي 
سومين هفت سال پيش از . گذار ممنوع اعلام شد بدعت

) شوراهاي كليسا ) (431س، افس(تقريب شوراي 
 يعني ايران، شهروندان مسيحي امپراتوري رقيب،

ـ  اسقف سلوكيه (Katholikos» كاتوليكوس«اتحاد با 
ي  و استقلال از حوزه) تيسفون، پايتخت ايران

آنان كه . پاتريارك انطاكيه در سوريه را اعلام كردند
ناحق انگ   بهسومين شوراشان با  به سبب مخالفت

پرست خورده بودند،  همان گونه كه  انسان
در واقع، .  شورا شده بودنسطوريوس ، قرباني آن

مكتب الاهيات كليساي ايران پيرو مكتب الاهيات 
فت(ئستيا انطاكيه بود؛ از نظر آنان، تئودور اهل موپسو 

 در الرُها 489اين مكتب تا . نظير بود مفسري بي) 428
 به دو 457النهرين رونق داشت و در  يا ادساي بين

حت رهبري نحله تقسيم شد و الاهيدانان انطاكيه ت
ي نرسNarsai در خارج از) 503 فت( شاعر
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كتاب تئـودور   . امپراتوري رم در نصيبين استقرار يافتند     
بـه  ) كـرد   كه بر تاريخي بودن كتاب مقدس تأكيد مي       (

 ـ         ي زبان سرياني، گويش آراميِ اُلرها، ترجمه شد و نرس
مكتــب . و جانــشينان وي آن را شــرح و تبيــين كردنــد

 830 جاي خود را به مكتـب بغـداد داد، كـه در              نصيبين
بـود و حكومـت مـسلمانان از آن         بنياد گذاشـته شـده      

كرد، با اين هدف كه حكمت يونانيان را در           حمايت مي 
. دسترس پژوهشگران و دانشمندان عـرب قـرار دهـد         

يـي    ي نسطوري عبارت از سنگ بزرگ ايستاده        يادمانه
يي به زبان چيني و سـرياني ـــ           است كه همراه كتيبه   

هاي كليساي شرق در چـين در قـرون          كه سند فعاليت  
 ميلادي اسـت ـــ در نزديكـي         781تم و هشتم تا     هف
پانصد سال بعـد    . آن فو در قرن هفدهم كشف شد        يس

راهبي چيني از همان كليـسا راه خـود را از پكـن بـه               
جـا نتوانـست      پاريس تغيير داد و به رم بازگشت؛ او آن        

پاپ را متقاعد كند كه با همكاري مغـولان بـه جنـگ       
 بر مـصر دسـت      صليبي جديدي بر ضد مماليك حاكم     

از چين تا ايران، كليساي شرق وابسته به تـساهل       . زند
ي تـساهل     ي آن مـنعكس كننـده       مغولان بود؛ شـبكه   

بازرگاني شرق و غرب بـود و تـا بخـش جنـوبي هنـد         
اين كليسا بـا افـول مـستمر از قـرن           . گسترش داشت 

چهاردهم، و با كسب نيرويي اندك در قرن نوزدهم در          
گليكن، در يك حالت پراكندگي و      اثر فعاليت مبلّغان آن   

برد، باقي مانـده اسـت، و    در حالي كه از جدال رنج مي  
هـاي اصـلي آن در        شيكاگو و لندن به صورت كـانون      

، كه آن را بـا       آشوري ]شرق [كليساي ارتدوكس  .اند  آمده
 اسـقف   230كنـيم، زمـاني       اش معرفي مي    نام برگزيده 

قي مانـده   داشت؛ امروزه تنها يك دهم از اين تعداد بـا         
 ;120 ;118 ;115 ;114 ;113 ;110 ;105 ;6]. اسـت 

121]   
  

پوسـتي  يكر سرخكليساي ش Indian Shaker 

Church [XXVII]  ــلوكم  1881در ــان اســ ،   جــ
ــرخ ــه  س ــتي از قبيل ــسين آي اسكو پوس  در Squaxinك

، در )واشـينگتن  (Puget Soundنزديكي پاجت سـاوند  
ي لـرز     سال بعد حمله  .  اغما الهامي دريافت كرد    حالت

درمـان  دانـستند كـه بـه       روح خـدا    را  همسرش ماري   
» شـيكر «در كليساي   . استاسلوكم آمده   بيماري جان   

را  شمن گري ها بنياد نهادند درمان     يي كه آن    لرزندهيا  
لـرزش و    يـا    shakingهاي شيكينگ    آيينكنار گذاشته   

يحي، جـاي آن را     رقص جديد، همراه بـا عناصـر مـس        
بخـش   در مجمع 20 بيش از    1970ي    در دهه . گرفتند

 پيـرو   2000تقريبـاً   مريكـا   اشمال غربي ايالات متحد     
 ;1] .شدند پذيرا ميـ مسيحي را  پوستي  سرختلفيقاين 

12: 145-51; 26: 353-64]   
  

 Church of Scientologyشناسـي   كليساي علم

[XXVIII]   بنيـاد  1954شناسـي كـه در         كليساي علـم 
 L. Ron Hubbardران هـابرد  . لانهاده شد بر تعـاليم  

ــ    هـاي علمـي     ي موفقِ داستان    ، نويسنده )86ـ1911(
را ابـداع    Dianeticsتخيلي استوار است كه داينتيكس      

فرد با وجود دارا بودن جسم و جان اساسـاً يـك             . كرد
ــ يعني نفس يا روحـي برخـوردار       است   thetan» تتان«

ودانه كه از يك زندگي به زندگي ديگـر         از سرشتي جا  
گوينـد كـه آيـين مقـدس          شناسـان مـي     علـم . رود  مي

پـاك  «است كه غرض از آن      » حسابرسي«شان    اصلي
هاي دردآلـود گذشـته اسـت         از تجربه » تتان» «كردن

[66: XII] .ـ ميتر  نام اي  يي به حسابرسان از وسيلهE-

meter  ردهـاي عـصبي   «گيرند تـا محـل         كمك مي «
engram           يا انسدادهايي را كه سـبب بـروز مـشكلات 

گوينـد شـمار      اين جنبش كـه مـي     . شوند پيدا كنند    مي
 در سراسر جهان بـيش از       1990اعضايِ كارمندش در    

يـي را   ردامنـه هـاي پ  ، دوره[17 :458] هزار نفر بود 10
ي بـازپروريِ موسـوم بـه         كند كه با برنامـه      عرضه مي 
عمــال فــشارهايِ  و اNarconon [17: 47a]ناركونــان 

ويـژه در     هـاي اجتمـاعي، بـه       چه بيماري   فعال عليه آن  
.شود همراه اسـت     ي سلامت رواني، پنداشته مي      زمينه



519)    ي مسيحي(كليسا   

 بـين   هـاي كـيش     گروهانتقاد اعضاي پيشين و جنبش      
ــابقه ــي دراز دارد  س ــت 1968در . [9-196 :41]ي  دول

هـايي بـراي خارجيـاني كـه بـراي            بريتانيا محـدوديت  
شناسي يا كار براي آن وارد اين كـشور           مطالعه در علم  

هــا پــس از  شــدند وضــع كــرد؛ ايــن محــدوديت مــي
 :5] .رفـع شـدند  ) گـزارش فاسـتر  (وجوي دولت  پرس

173-4; 6: 51-60; 11: V; 41: IV/B; 42: 744-7; 74; 

75: VI]   
  

 Kimbanguist Church كليساي كيمبانگيـست 

[XXVII]      كليـساي عيـسي      جنبشي كه نام رسـمي آن
.  اسـت  »نبـي  «يسـيمون كيمبـانگو   از طريـق     مسيح
ــ ـــبني ــيت ـان آن از فعالي ــاهدين ــدت ســيمون   كوت م

ــانگو ــ 1889 (كيمب ــظ ت)1951 ـ ــدهعميد، واع در   دهن
او .  ناشــي شــده اســت  1921وي ســفلا در ـكنگــ

انگيزي به مرگ محكـوم شـد         نادرستي به جرم فتنه    به
ايـن  ). مجازاتي كه بعداً به حبس ابـد تخفيـف يافـت          (

 سـال   30ود اذيت و آزاري كه بيش از        ـا وج ـجنبش، ب 
تـرين دسـتگاه      ، در حال حاضر بزرگ    داشتندبر آن روا    

 افريقـا اسـت كـه گفتـه         ي مـستقل مـسيحي در     ـدين
يـر و كـشورهاي     ئ ميليـون پيـرو در ز      3شود حدود     مي

ــانگو . مجــاور دارد ــسر كيمب ــام يكــي از ســه پ ــه ن  ب
   ـ ـ Diangienda Kuntima) 1918نتيمـا  دا كوئن ـيگديان

هـا رهبـر معنـوي كلـسيا بـود و آمـوزش          سال) 1992 
يز يــ لـو     او از ياري مـاري    . كرد  الاهيات را تشويق مي   

گريختگـان ديگـري       محقق سوئيسي، و وطـن     ،  نمارتَ
،   گانا كيانگـاني   نترين پسر، ديالو    كوچك. برخوردار بود 

كار و   «با عنوان يي ملي     جانشين او شد و كليسا برنامه     
شـوراي جهـاني     عـضو    1970در  . را شروع كرد  » اخلاق
 اجتمـاعي   پايگـاه  تـو  شد و بعداً حكومـت موبو      كليساها

  .ممتازي به آن اعطا كرد
  

ــين  ــستقل فيليپـ ــساي مـ  Philippineكليـ

Independent Church [XXVII]   ايـن كليـسا كـه  

وزي مدعي بود چند ميليون عـضو دارد و اكنـون در            ر
مانـده، پـس از     هواخـواه ثابـت     حد تقريباً يك ميليون     

در آن زمــان . ه وجــود آمــدـد اســپانيا بـــ ضــانقــلابِ
 ــــ Gergorio Aglipay) 1860گرگوريـــو آگليپـــاي 

 اسـقف اعظـم آن      ي، كشيش كاتوليك فيليپين ـ   )1940
كاتوليـك بـاقي   عمل دينـي بـه شـكل       ). 1902(د  ـش

 مـستقلانه   مسئوليت اصلي آن    ي  مانده است و دغدغه   
 موجـب شـد كـه       توحيدگراييحركت به سوي    . است

 رخ دهد، ولي بازگـشت      1940ي    هايي در دهه    انشعاب
ي كليـسا بـه اتحـاد بـا      orthodoxyانديـشي  درسته ـب

كليــساي اســقفي پروتــستان آن خاســتگاه  (فيليپــين اســقفي
و هـا   انتـصاب اسـقف  تقـديس و   بـراي   )  بـود  ييامريكا

تحـولات جديـدتر    . ها انجاميـد    آموزش مشترك كيش  
تـر شـدن روحيـات و     شامل تمايل به سـوي فيليپينـي   

   [24] .صورت اجراي وظايف كشيشي بوده است
  

 Church of Christ [XXVIII]كليـساي مـسيح   
هـاي    اند كه با شـاخه       مراقب تر مسيح   كليساهاي سنّتي 

 يـي از  ، كـه زيرشـاخه  كليساي مـسيح بوسـتون     جهـاني 
، و [6-535 :42]رونـد   به شـمار مـي   رودز جنبش كراس

اند، اشتباه گرفتـه      غالباً با نام شهر يا شهرستان معروف      
ايـن  ). مايـا برمينگ ـ  (لنـدن    كليساي مسيحِ نشوند مانند   

يلي كه سخت بر تعميد بـه عنـوان    شدت انج   جنبشِ به 
كـرد، از اعـضايش       شرط ضـروري نجـات تأكيـد مـي        

دارنـد  » مربيـاني «اعضا  . تعهدي متعصبانه انتظار دارد   
ــه آن ــادات  ك ــا را در اعتق ــر    ه ــايي و ب ــان راهنم ش
كـساني كـه مطـابق      . كننـد   مـي   شان نظـارت      كارهاي

ــستحقِ    ــد م ــدگي نكنن ــبش زن انتظــارات ســخت جن
   [8-186 :5]. اند اخراج

  
ــسا ــسيحي (كلي  Church (Christian) )ي م

[XIII. A])  سيابه يونانيكلا ekklesia ( و » كليسا«هم
ي اجتماع  سبعينيههايي هستند كه در        واژه كنيسههم  
ــي ــرا بن ــده  ئاس ــرده ش ــار ب ــه ك ــل ب ــد و در  ي ــدان عه
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 باقي عمر را در آن به تدريس سپري كند تابازگشت 
.[7: II, 14-48; 17a: III, 51-61; 19: III, 39-59; 20; 

34: IV, 43-75]  
ي خود كنُفوسيوس  ترين منبع انديشه موثق
 يا Lun Yu  لون يو (سخنان ي  گزيدهيا سخنان 
هاي آن اندكي  ترين بخش است كه كهن) ها آنالكت

  .[105] نوشته شد پس از مرگ او
ي  واسپارندهي اول مربي و  كُنفوسيوس در درجه

 شاگرد گرفتناو در . ري خلاقـا متفكـود تـدانش ب
گرفت و فقير و غني  اختلافات طبقاتي را در نظر نمي

هاي  يكي از ياري .[VII, 124 :105]پذيرفت  را مي
هاي كليدي زندگي و  بزرگ او تعريف مجدد انديشه

در راستاي خطوط اخلاقي و يني ي چ انديشه
 Chunجون زهِ كنفوسيوس اصطلاح . گرايانه بود انسان

Tzu ا ـ ي»اميرزاده«ي ـه معنـه در لغت بـرا ك
زاده است بسط داده به هر كسي اطلاق  زرگـب

. گفتارش فروتن باشددر كرد كه خوشخو و  مي
را ) سلوكآداب (لي گونه نيز كاربرد اصطلاح  همين

 اين اصطلاح در سنت اشاره است به قواعد .بسط داد
 از روال آييني صوري ،سلوك درست در هر كاري

براي . داني گرفته تا موضوعات مشروح آداب
ي اول اشاره است به روح  در درجهلي  كنفوسيوس

درستي كه رفتار آييني و اجتماعي بايد در آن هدايت 
داري  شود و اين شامل پرورش حس احترام و خويشتن

كنفوسيوس . [I, 9-31; 105: VIII, 132 :39] است
را در عالمَ نيرويي مثبت و ) نأتي (آشكارا آسمان 

او :  [VII, 127, XIV, 189 :105] دانست شخصي مي
 و agnosticاند آگنوستيك  چنان كه برخي پنداشته

ي  ياري مهم او به انديشه.  نبودscepticشكاك 
ن اخلاق و سياست در يكي دانستاش  سياسي پافشاري

ي اول يك  معتقد بود كه حكومت در درجه. بود
ي مسئوليت اخلاقي بود و فقط اعمال قدرت  مسأله
  [II, 88, XII, 168 :105 ;95 ;92] .نبود

 نهـاد  ]كنيـسا : عبري[ Synagogue  [XXII] كنيسه
رود در خلال اسارت      ، كه گمان مي   يهوديت اصلي   امع

به وجود  ) تاريخ كتاب مقدس   (م     ق 6بابلي در قرن    
 587 پـس از آن كـه در   .]III; 72: VI :29[آمده است 

ها به منظور      اورشليم ويران شد اولين كنيسه     معبد  م ق
 (هاي ديني براي يهوديـان تبعيـدي          پيشبرد فعاليت 

 سـال بعـد     70حـدود   در  وقتـي   . ضرورت يافت ) تبعيد
 همچنان اسرائيليان بازگشتند و معبد را بازسازي كردند   

كردند امـا كنيـسه تـا قـرن اول            از كنيسه استفاده مي   
بـا ويرانـي معبـد دوم در        . ميلادي نقشي فرعي داشت   

 م كنيسه تبديل به مكان اصلي عبادت و درس شد 70
و جاي خالي مركز ديني واحـد و آيـين قربـاني را پـر               

ي سنتي داراي يك صندوق يـا گنجـه در            كنيسه. كرد
ــوارِ طــرف اورشــليم ا ســت كــه در آن تومارهــاي دي

را ) كتـاب مقـدس     (اسـفار خمـسه   ي    نوشـته   دست
، يعنـي   بيمـا در وسط كنيسه يـك      . كنند نگهداري مي 

وجــود دارد كــه روي آن اســفار خمــسه را  يــي صــفه
هــاي يهــودي  خواننــد و در بــسياري از جماعــت مــي

ــيش ــاز پ ــينم ــستد  روي آن م ــسه. اي ــاي  در كني ه
نـشينند امـا      مـي  زنـان جـدا از مـردان         انـديش   درست

مريكاي شمالي  اكه در   (گرايان    كاران و اصلاح    محافظه
در ) گـرا   يهوديت اصلاح  ــ  نامند    كنيسه را معبد مي   

كنيسه را گروهي   .  اين تفكيك را ندارند    شان  معبدهاي
شـوند اداره     كه بـراي ايـن مقـام انتخـاب مـي          بهدين  

 نقـشي    روحانيت بهدينكنند و در اين نهاد كاملاً         مي
 .vol 14[.] روحاني نقش هدايت و مشاوره دارد[. ردندا

15: 579; 63: 423[  
  

 گروهــي در ســاحل  Kwakiutl [V]كواكيوتــل 
مريكاي شمالي كه با بلاّ     ااقيانوس آرام در شمال غربي      

ي   متعلق به خـانواده Nootka و نوتكا Bella Bellaبلِاّ 
ايـن گـروه هـر دو سـاحل كـويين           . اند   زباني واكاشان 

ي ونكـوور را      لوت ساند و قـسمت شـمالي جزيـره        شار
در(اصـــطلاح كواكيوتـــل  . كننـــد ل مـــياشـــغا
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 525تو    كوكوتاي شين

 

 كـامي  سـنتي    كـامي و يزدانگـانِ      ـ ئـومي   راسو  آماته
هر سـاله در    . ستايد   خداشده را نيز مي    كه بنيادگذارِ   بل

برپـا   بنيادگـذار آن     در بزرگداشـت  آوريل جـشني    ماه  
  [IX, 182 :10 ;8]. شود مي
  

   كيهانكوسموس 
  

: سنـسكريت ( نام پـاليِ  Kusinārā [XI]كوسينارا 
شينگره  كوKushinagara (      كاسياي جديـد در شـمال

 (ي بودا     نيروانه  ري يا محل پ   بوداهند، محل مرگ    
 نگاشـته   بـودايي اين رويـداد غالبـاً در هنـر         ). گوتمه

دهند كه به پهلوي      شود، و بودا را چنين نشان مي        مي
وضـعيت  ( خوابيـده اسـت      سالراست بين دو درخت     

، ايـن   سـارنات  و   لومبيني،  گيا بودهمراه با   ). »شير«
يكي از چهار مكـان مقـدس اسـت كـه بوداييـان از              

 . (روند  جا مي   كشورهاي بسياري براي زيارت به آن     
  ).وِيسكهنيز 

  
كه پس از  ) 835ـKukai [XXI]) 774 كوكايي
معروف شده پريستار بنيادگذار  شي كوبو داي مرگ به

آيين ژاپن،  (است گون  شيني بودايي ژاپني  فرقه
تو   نان(   در ناراجي توداينخست در ). بودا در
 .را فراگرفتگون  ي كهها سوتره) جيـداي شيچي
ي گانه او، كه كتاب سهSango shiki شيكي گو سان

او در بيان تغيير مذهب او و حاصل بحث ميان سه 
و ) دائو جيائو (يك بودايي و يك دائويي : تن است

، مورد تأييد )كُنفوسيوس (ك كنفوسيوسي ي
  او را به چين فرستادند805امپراتور قرار گرفت و در 

  يا باطنيفهم هاي خاص  او در بازگشت نظريه.[18]
 (با خود آورد، و پس از اين كه ارواح كوهستان 

به او خوشامد گفتند يك معبد ) هاي مقدس كوه
كاياما بنا كرد كه به  در استان واكويا گون در كوه شين

ي عظيمي از معابد  ـ جي و مجموعهشكل كونگوبو
او از طريق فعاليت . فهم ديگر رشد كرد خاص

گون، قديس مورد  ي شين ناپذير و روشنگر خستگي
 شوتوكوي پس از شاهزاده ستايش و اسطوره شده

ها منصوب  او كه از سوي دربار به بالاترين مقام. شد
قب پس از مرگش را به او دادند و  ل921شده بود در 

) استاد بزرگ (»شي داي«امروزه در احساس عمومي 
 را در آيين بوداي چينيِ كارها  ژاپني. شود خوانده مي
هاي پس از مرگ به پريستاران برجسته به  دادن نام
هاي  ها را به نام تر مردم آن امروزه بيش. كار بستند

ن كه ايچون. خوانند شان مي پس از مرگ
  .ها است آميزترين روش براي اشاره به آن احترام

  
 Kokutai Shinto [XXI] تــو كوكوتــاي شــين

امپراتورپرستي مشخص  آغاز  ) ساختار ملي ي  تو  شين(
كه ادعاهاي نويسندگان قرن هشتمي بود      در  در ژاپن   

 ترين فرمانروايـان، يعنـي تبـار خورشـيد          براي قديمي 
. ][425-389 :19 پذيرفتنـد  مـي هـي هاي الا خاستگاه

هايي كه فرمانروايـان      سرانجام اين به پرستش محل    
جــا زنــدگي كــرده بودنــد انجاميــد ماننــد  معينــي آن

در ) تـو   هاي شين   ايزدكده ( هارا  كاشيهاي    ايزدكده
 و چنـد امپراتـور       ،جيمـو  »امپراتـور «استان نارا براي    

 وجـين ا هاي خاصي شدند مانند امپراتـور      كيش مقصد
تـا قـرن نـوزدهم      .  مـشهور اسـت    مـان   هاچيكه به   
ي مقــابري را كــه بــا خانــدان ســلطنتي يكــي  همــه
 ي خاندان امپراتـوري     اداره دانستند تحت اختيار قانوني     مي

 مقـدس  هـا را بـه بعـد آن    و از آن زمـان       ندقرار گرفت 
 :تنـّو   (Tennoismسم  ي ـهـا از تنّوي     غربـي . اند  هشمرد

تـو   در كوكوتـاي شـين    . گوينـد سـخن مـي   ) امپراتور
 ـ  آماتهي فرزند مستقيم      امپراتور رسماً به مثابه    ـراسو 

 را به عنوان    كامي روح   ، بانوخداي خورشيد  كامي  ئومي
 بخشد و با مرجعيـت      تجسم مي  تو  شينرئيس دولت   

ايـن مفهـوم   . گويـد    خطاناپذير سـخن مـي     معصوم يا 
طور تاريخي از طريـق تـضعيف نظـام امپراتـوري            به

يـي فزاينـده در ميـان      گرا  آسيب ديد اما با يـك ملـي       
آن پـس از    و ايـن    نويسندگان قرن هفدهم احيا شد،      
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تعداد . كنند كيمياگري ميامريكا اروپا و ايالات متحد 
آسياي كه كيمياگري جنوب شرقي اين افراد در 

  .تر است  دارد بيشجادوهايي از طب سنتي و  هرگ
  

كيميا  Alchemy (Chinese) [XII] كيمياي چيني
 كمابيش هميشه با جستجوي اش  چينيي در زمينه

كيمياي چيني دو شكل . بيمرگي همراه بوده است
 وي دن (»اكسير بيرونيِ« تركيب )1(: بنيادي دارد

Wai Tan( و فلزات و مواد شيميايي  بيمرگي از
 Neiني دن  (»اكسير دروني« تركيب )2(داروها؛ 

Dan (هاي حياتيِ جوهر با مهار كردن مواد يا انرژي 
شن (و روح ) ch’iچي (و دم ) chingجينگ (مني 
shen (نكيمياي . در داخل تني داصطلاحات و ن 

برد اگرچه   را به كار ميوي دنرمزهاي كيمياي 
 ديانه مانند انيهاي رواني و جسم عملاً درگير روش

شايد تاريخ تفكيك . و حبس دم استيا مديتيشن 
 رسدم ميلادي بقرن شش به وي دن و ني دنميان 

.[55: V, 128-43; 90: III, 55-78; 115: 126-35]  
پيشگامان كيمياگران آغازين استادان تركيبِ 

چين در قرن شمال شرقي ) fang shihفانگ شي (
ـ يينهاي  ها نظريه گويند كه اين مي. م بودندسوم ق
هاي  را با روش) پنج عنصر (وو سينگ و يانگ

ي هالحكردن ارواح و استي مهار  خودشان در زمينه
اند تا به صورتي از بيمرگيِ   ادغام كردهشان هاي جسم
 Ssu Maن أچي ما بر نظر سي بنا. جسمي برسند شبه

Ch’ien) 140هاي تاريخي گزارشدر ) م  ق87ـ 
 فت(  شي هوانگ دي،چين امپراتور) Shih Chiشي جي (

 فانگ ،)مق 87فت ( وو دي ،و امپراتور هن) م ق210
كردند به اين اميد  ها را در هنرهاشان ترغيب مي شي

لي شائو جون كه . كه خودشان به بيمرگي برسند
كرد  توصيه هن وو دي به يي بود   پرآوازهفانگ شيِ

شنگرف را به د توان ميقرباني به كوره دادن كه با 
ي يها طلا تبديل كند و بعد با غذا خوردن در ظرف

عمرش را دراز تواند  ميساخته شده طلا كه از آن 
چون به عمر دراز رسيد توانست سفر به . كند

ي پِنگ لاي را پيش گيرد تا به ديدار  جزيره
ان برسد و به آسمان و زمين قرباني دهد و گجاودان

  [XXXIII, 12-50 :79].خودش به بيمرگي برسد 
تسن تونگ چي ي موجود كيميا  ترين رساله كهن

 بو يانگ است كه ميان ي وِي نوشته) خويشيِ سه(
در اين رساله .  ميلادي نوشته شده است150 و 120

ن دن أَهو (»شنگرف بازگشته«ي اكسير  روش تهيه
huan tan ( با حرارت دادن اژدها)زيبق (و ببر ) سرب
با اصطلاحات مرموزي سربسته ي  در بوته) يا جيوه

دائو ده در اين رساله مفصلاً از . وصف شده است
ـ ييني  شود و نظريه  نقل مييي جينگ و جينگ
رساله همچنين مدافع . شود  به كار بسته مييانگ
از طريق مجاري ) چي( و تصفيه و گردش دم ديانه

ها با چنان  ي اين اعمال و روش همه. تن است
شود كه  اصطلاحات مبهم و مرموزي وصف مي

بندي آساني از مقولات كيميا به دروني و  طبقه
  [XXX III, 50-75; 93 :79].  نيستبيروني ممكن

  
، كسي جيني   در آموزهKevalin [XX]كيولين 

همتايي  آگاهي، دانش والا و بي كه به همهاست 
. شدگي است نشان روشنكه  رسيده) kevala كيولهَ(

 در اين دوران جهاني مريدان ها كيولينمتأخرترين 
در . دان مهاويره، يعني تيرتَنكرهبيست و چهارمين 

 كيولينيي در اين باره هست كه  ها مناظره ميان جين
نيافته عمل هاي روشني يي مثل انسان تا چه اندازه

 مدعي بود كه او نيازي ديگمبرَهي  كند، و فرقه مي
   [7-75 ,49 :4]. به غذا خوردن ندارد

  
كـل  [ نظـم، گيتـي، عـالَم    Cosmos [XVI]كيهان 

بر اين بود كـه كيهـان    باور يونانيان   ]. هستي، كائنات 
نظم كيهاني كه آن را بـا دادگـري         . يا عالم نظم دارد   

دانـستند يـك مفهـوم بنيـادي         يكي مي ) dike ديكه(
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 شـكل   cosmogonicزايانـه     هـاي كيهـان     اسطوره. بود
در . ها يا پيدايش خـدايان را بـه خـود گرفـت             زايي  خدا
و تأثيرگـذارترينِ  ) م  قرن هـشتم ق   (ها    ترين زمان   كهن
، خـائوس يـا،    [Chaos كائوسي آغازين     ها، باشنده   آن

. بـود ] نظـم : كوسـموس نظمي، در برابـر       آشفتگي، بي 
و سپس باشندگان ديگـري     ) زمين : Gaia(گاه گايا     آن

گايــا از پــسرش . آمدنــد) عــشق : Eros(چــون اروس 
فرزندان بسيار داشت، كه    ) آسمان (Ouranosاورانوس  

يــك تيتــان، يعنــي . هــا از ايــن جرگــه بودنــد تيتــان
كرونوس، پدرش را اخته كرد و از تخت به زير كـشيد            

خـود او را هـم پـسرش        . و خود فرمانرواي جهان شـد     
ــوس  ــوييت (زئ ــا  ) ئ ــه ب ــر آورد ك ــه زي از تخــت ب

كـه  ) غـولان  (Giganteهـا     فرمانروايي او نيز گيگانتـه    
، »نـو «پسران گايا بودند به ستيز برخاستند كه خدايان         

ــراكلس     ــاري ه ــه ي ــرانش، ب ــوس و معاص ــي زئ يعن
Heracles =]  لآنـان را   ) پهلوانـان  ] (هرقل، هركو

) فئوساور (هاي اورفئوسـي      خدازايي. شكست دادند 
هـا قتـل      محور آن . از اين جريانِ اصلي منحرف شدند     

فرمانرواي جهان   ] يا، زاگرِس [ـ زاگرئِوس     ديونوسوس
او بعداً باز بـه     . ها بود   آينده، پسر زئوس، به دست تيتان     

-318 :17]. زاييده شـد ) تئويي (صورت ديونوسوس 

20; 20: 113-19; 25: 73, 215-17; 38]  
  

 اسـفار خمـسه   Cosmogony [XXII] زايـي   كيهان
با گزارش آفرينش جهان به دسـت       ) كتاب مقدس  (

هاي كتاب مقدس نيز   در ديگر رساله  . شود  خدا آغاز مي  
در . يي به ايـن موضـوع وجـود دارد          هاي پراكنده   اشاره
ي اين انديشه     هايي درباره   بحث) ربي (اخامي  خآثار  

 14 [ آفريـد ex nihiloكه خدا جهان را از عدم هست 

vol. 5: 1059[.    ــار ــدم در آث ــضمون خلــق از ع  م
اغلـب ايـن    . الاهيدانان قرون وسطا زياد مطرح اسـت      

ي ازلـي را      هاي مختلف مفهوم مـاده      انديشمندان گونه 
 :30] كردنـد  ي يونان بدان قائل بود رد مـي  كه فلسفه

 حتا تأكيـد شـده اسـت كـه خلـق از عـدم جـزء                 .[94

 :28] )خداپرسـتي  (لاينفك اعتقاد يهـودي اسـت   

 خلقـت    در قرون وسطا پا به پاي تفسير فلـسفيِ         [413
شماري از تعاليم عرفاني و از جنسي نسبتاً متفاوت نيز          

ها جهان مخلـوق را محـصول         اين آموزه . وجود داشت 
دانند كـه در طـي    يي از فيض مي    نهاييِ فرآيند پيچيده  

 Ein سوف  نايا  Godheadحد خدايي  ي بي مرتبهآن، 

Sof ]ـفيرا خويـشتن را در ده مرتبـه يـا          ] لايتناهيس 
پيوستگي ميان  ، اين مراتب.[25 :61] سازد متجلي مي

  .دهند و جهان خدايي را نشان ميانساني جهان 
  

 Advaitin Cosmology شناسي ادَويتـي  كيهان
[XVII]  َيتهَ وِيدانتهدر هنـد    وسطا قروني    تا دوره  ادَو 

ه   يي را توسـعه بخـشيد       يافته  انـ سازم »شناسي  كيهان«
ي   وِيدانتَـه تر مبتني بود بر آميختن سنت          كه بيش  بود
 كه بستگي تنگـاتنگي بـا       سانكيهبيني    ن با جهان  ـكه

چــه را كــه فهمــي فروتــر يــا مرســوم  آن. آن داشــت
ـــشم مــي ــت  د از دانــش رســتگاريـردن بخــشِ حقيق

و ايـن تمـايز برگرفتـه از        (كردنـد     فرجامين متمايز مي  
از ديـد ايـن     ). از آيـين بـودا بـود      ت  ـدر نهاي   و شنَكرََه

و  gross» كثيـف «تر جهـان كـه سـطوح          دانش پست 
يـضاني  فمراتبي و      و علّي دارد سلسله    subtle »لطيف«

 از طريـق    »كثيـف « را جـسم     »كثيـف «جهـان   . است
كند؛ جـسم لطيـف       حواس در حالت بيداري تجربه مي     

ق اي لطيـف را از طري ـ     ـه   و صورت  imageا  ـه  خيالينه
)  شـهودي  ي  و در تجربه  (دل و خصوصاً در حالت رؤيا       

كنـد؛ در حـالي كـه جـسم علـّي دانـستگي             تجربه مي 
ي   و در تجربـه   (رؤيا    تري را خصوصاً در خواب بي       يگانه

 قبـول   شـرح، زير اين   . كند  تجربه مي ) يوگا يوگيانه  
هاي ميان حـالات روانـي و سراسـر عـالمَ             پيونداصل  
 صـادر   »لطيـف « جهـان     از يك  »كثيف«جهان  : است
لّي؛ هم عالمَ و هـم       ع شود و جهان لطيف از جهانِ       مي

شوند و    فرد ميان حالتي كه سه جهان در آن صادر مي         
ــيِكثيــفحــالتي كــه   و لطيــف در آن بــه قلمــرو علّ
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جدايي آسمان و زمين و آفرينش سـيارات        . [127-52
 حيـواني و انـساني    در پـي آفـرينش زنـدگي گيـاهي    

خداياني نامريي و ناميرا اين عالم را       . صورت پذيرفت 
  .كردند ي هدايت و كنترل ميبر طبق قوانين معين

هاي اخلاقي والا را خدايان ناميرا بودند و ارزش
توانستند ، اما مي[154 :16]داشتند پابرجا نگاه مي

 . :13]فراموشكار، بيمار يا مجروح شوند و حتا بميرند 
 خواه به صورت خدايان شهر يا خدايان  ها، آن[157

يد، آب و  خورش ماه،(دولت، نمودگار عناصر طبيعت 
بسياري از . و جهان زيرين بودند) هوا، كشاورزي

النهريني در آشور به حيات خود خدايان آغازين بين
 وارد يزدانگان هاهورياييادامه دادند يا از طريق 

ها شكل انساني داشتند و تمامي آن. شدند هاحتيّ
 . ( نسبت مي دادندنيازهايي انساني را به آنان

  ))خاور نزديك باستان(؛ معابد ي آفرينشجزيره
  

ــان ــي  كيه ــتان (شناس ــااسرخپوس  )مريك
Cosmology (Amerindian) [V] گونــــاگوني 

زايي، كثرت الگوهـاي      هاي كيهان   ي اسطوره   گسترده
 - سـرخ  موجـود تـأثير غيـر       معيشتي، و امكانِ هميشه   

پوستان بر باورها و آداب بومي تعميم آن را در مـورد            
هـاي    نگـري     و جهـان   مريكااهاي سرخپوستان     دين
هاي بومي    بينيم كه دين    اما مي . كند  ها مشكل مي    آن
تر بر عملِ در اين جهـان تأكيـد           مريكا معمولاً بيش  ا

پذيرنـد    مـي . هاي ديگرجهـاني    كنند تا نظرپردازي    مي
اگرچه خاستگاه آن غالبـاً موضـوع       (كه عالم فيزيكي    

) هـاي آفـرينش     اسـطوره  حدس و گمـان اسـت؛       
ي مناسب وجود انسان اسـت        ي عرصه   مثابه  هعموماً ب 

ــه ــسانيت     و زمين ــت ان ــه در آن بناس ــت ك ــي اس ي
بااين همه  . اش را تحقق بخشد     ترين حد توسعه    كامل

سرشتگي جهان مريي روزمره، مكمـل نـامرييِ          هم  به
ــد آن اســت   ــدس و قدرتمن ــانيتو (مق ــه ). م اگرچ

مـثلاً در   (تصورات خدايان متعالي ناشـناخته نيـستند        
اما معمولاً بر امكـان تعامـل انـسان بـا           ) هاسوان  مي

تر تأكيد     جهان بيش   ي اين   فراطبيعي از طريق واسطه   
پندارند كه زندگي انسان در مـتن روابـط           مي. شود  مي

هـاي الاهـي،      بافته قرار دارد كـه در آن شـكل          درهم
گذارنـد    انساني، حيواني و گياهي بر يكديگر تأثير مي       

ي مـشابهي     رو علاقه   از اين ). مالك حيوانات  مثلاً  (
به كشف اين روابط و ايجاد الگوهاي رفتاري درست         
وجود دارد تـا ايـن شـبكه حفـظ شـود و از ايـن راه                 
باروري، عمر طولاني و ثبات اجتمـاعي تحقـق يابـد           

مريكـا بـه    اهاي سرخپوسـتان      دين). دور تقويمي  (
 و The sacredجاي يك تمايز شديد ميـان قُدسـينه   

رو  كنند؛ از اين ي، بر استمرار هستي تأكيد مي   جهان  اين
ها چه فردي چه جمعي به سـوي مهـار كـردن              آيين

نيروهاي كيهاني و تأثير سرنوشت شخـصي هـدايت         
   [VIII, X, XI, III :23]. شوند مي
  

 Cosmology )مسيحي( شناسيكيهان

(Christian) [XIII.B] تصويري كه مسيحيت 
تر  هستي دارد بيشآغازين و قرون وسطايي از جهان

س ويو بطلم) مق322ـ384(ناشي از عقايد ارسطو 
 كتاب مقدسهمراه با مطالبي اضافي از ) م160ـ85(

ها و زمين را شود كه آسمانچنين استنباط مي. است
ي مركز زمين به منزله.  از هيچ آفريده استخدا

شد كه چندين فلك شفاف متحدالمركز انگاشته مي
 سيارات و ستارگان را حمل خورشيد و ماه و

مستقر آن يا در درون زمين دوزخ در زير . كردند مي
  ترين فلك جاي داشتبود و بهشت در وراي بيروني

هاي زيرين حوزه). )ديدگاه مسيحي(پسازندگي  قس(
و بالاترين رستگار بهشت جايگاه فرشتگان و ارواحِ 

چگونگي بهشت و . ي آن جايگاه خود خدا بودمنطقه
هاي گوناگوني دوزخ و زندگي روح در آن به صورت

مثلاً بهشت همچون يك باغ . ترسيم شده بود
ي شد، و دربارهفردوس و شهري آرماني انگاشته مي

شان در بهشت عقايد روابط ميان ارواح و جايگاه
يي معتقد بودند كه زمين عده. مختلفي وجود داشت
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ــا زس مومــاركوGarveyism [III]  يــسم گارو اي
) Marcus Mosiah Garvey ) 1887-1940گـاروي  
 متولد شد و از قهرمانان ملـي آن كـشور           ئيكادر جاما 
 ي بر افريقاييان خـارج از قـاره       ياو تأثير شگرف  . است
 از  ي امريكـا  ه در ايالات متحـد    ش تأثير . داشت افريقا

ي عقايد او و تأثير        مجموعه .تر بود   جامائيكا هم بيش  
تـرين   او بـزرگ . دهنـد   را تشكيل مـي   سم  ها گاروي   آن

از تمـامي  .  نهـاد دسراسر افريقـا را بنيـا    تاريخ  جنبش  
پيشينيان درس گرفته بود و ديدي روشن و وسـيع و           

تـرين    بـيش . ناپـذير داشـت     روحي مقـاوم و شكـست     
او . گرايي و استقلال بود     هاي ملي    او در حيطه   خدمت

مـه در غنـا تـأثير       نكروبـر    در كنيا و     Thuku كووبر ت 
ــوه نَ. نهــاد ــدي آزيكي ــين Nnandi Azikiweنان ، اول

كه گاروي بر او نهاده بـود       را  فرماندار نيجريه تأثيري    
 نشان داد كه اهـالي هنـد      يسم  گارو. ثبت كرده است  
و به افريقايي بودن    متعهدند  ي افريقا     غربي به مبارزه  
بذر آگـاهي   پاشيدن   گاروي،   كار. كنند  خود افتخار مي  
 هااين كيفيت .  و خارج آن قاره بود     اخلافريقايي در د  

  .دهند  را تشكيل مييسم گارو
 از انگلستان بـه     1964 در    را جسد گاروي بقاياي  

در .  دفـن كردنـد    قهرمانان ملي  و در باغ     بردندجامائيكا  
ــ 1980 رديس سbust  ــشاهيردر را او ــالار م  ســازمان ت
اين نخستين بار بـود     . كردند امريكا نصب    هاي  ايالت

زبـان    ي ملي در كشوري انگليـسي       كه فردي با وجهه   
  .شد  نايل ميي افتخارچنينبه 

   بوديانهگرا ي شخصي گاروي بسيار عمل فلسفه

  
  
  
  
  
  
  

و او باور داشت كه كشف سياهي درون فـرد مـشابه            
تـأثير     تحـت  1920 يدر دهـه  . اسـت گرويدن ديني   

ي   قـرار گرفـت، تفكـري كـه دربرگيرنـده         ي نو   انديشه
 مـعلري از   ـعناص. بودشفاي روان   تسلط بر نفس و     

گاروي كـه در    . در تفكر او حضور داشت     نيز   مسيحي
 ، تجارب خود را با      فتادبه زندان ا   امريكا   ايالات متحد 

ي ايـن     نتيجـه . كـرد   تجارب جان بانيان مقايسه مـي     
 بود  دينيشبهبلاغت  نژادي و   ي وحدت   بيانيهتجارب  

 منتـشر  بنيادگرايي افريقـايي  با نام 1920كه در سال   
هم بود و تشابهات اين      صهيونيسمتأثير    او تحت . شد

تمايـل بـه داشـتن      هـا و      دو جنبش در ايدئولوژي آن    
آراي گــاروي را . شــود  ديــده مــيســرزميني از خــود

خـدا و طبيعـت     «:  خلاصـه كـرد    گونـه ايـن توان    مي
و بعد مـا     يم درآوردند به شكلي كه هست    ما را    نخست

خـواهيم    گونـه كـه مـي       ، خود را آن   مانبا نبوغ خلاق  
بگذار آسمان و خداوند حد بلندپروازي مـا        . سازيم  مي

 ;48 ;42 ;30]. )1923 (».ي ما، اندازهباشند و ابديت

49; 63; 64; 93]  
  

 باگاندا در قوم Ganda Religion [II]گاندا، دين 
در اوگاندا زندگي ي ويكتوريا شمال غربي درياچه

ها صاحب يكي از قدرتمندترين ها قرنآن. كنندمي
. هاي بزرگ بودندي درياچهها در منطقهپادشاهي

نظارت دقيقي بر نهادهاي ديني و نيز ) كاباكا(شاه 
هاي زندگي داشت، و شاهانِ مرده نيز ديگر جنبه

معبد خاص خود بودند، اما  تقدس داشتند و داراي گور
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 )كوئيكر(    گردهمايي 544

تر با مردگان  نياپرستي عموماً به صورت اتصال متنوع
اما در ميان دامپروران اغلب خبري از . يابد تجلي مي
  [43 ;30 ;24 ;42-122 ,21-16 :7]. آن نيست

  
ــايي  ــ(گردهم  Meeting (Quaker)) رـكوئيك

[XIII. B] كه به ايـن كارهـايي داده شـده    است  نامي
ــت ــوئيكري؛  ) 1: (اس ــادت ك ــم عب ــأت )2(مراس  هي
. واحـدهاي سـازمان كـوئيكري     ) 3(كنندگان؛ و    عبادت

يـي كـه در    معني مورد نظر اين واژه را بر حسب زمينه      
 (كوئيكرهـا  . شـود بايـد فهميـد      آن به كار برده مـي     

در اجراي مراسم عبادت خـود      ) انجمن دينيِ ،  دوستان
كننـد تـا     گيري بدون رأي استفاده مي     از روش تصميم  

رو، سـاختار   از ايـن . [176 ;82]نـد  خواست خدا را بطلب
 1660ي   غيرمتمركز تشكيلات كوئيكري كه در دهـه      

 بـر  [85 :161]به همت جورج فاكس بنياد نهـاده شـد   
: ي واحدهاي انواع گوناگون گردهمايي استوار بـود    پايه

گردهمايي مقدماتي، گردهمـايي ماهانـه، گردهمـايي        
ختـارِ  هـاي خودم   گـروه . ماهانه، گردهمايي سـالانه    سه

 بر حسب مرزهاي گردهمايي سـالانه       دوستانگوناگونِ  
ي  گردهمـايي سـالانه    و ي فيلادلفيـا   گردهمايي سـالانه   ــ مثلاً 
  .شوند بندي مي  ــ تقسيم استراليا

قـديم اختـصاصاً بـراي      دوستان  هايي كه    ساختمان
ي  خانــه«كردنــد  هــا اســتفاده مــي   عبــادت از آن

اصـطلاح امـروزه    شدند، و اين     خوانده مي » گردهمايي
تـر بـه كـار        هـاي آزادانـديش    هنوز هم در ميان شـعبه     

 ديگر انجيلي به جـاي      دوستان  اكنون برخي از    . رود مي
از آن  يا علاوه بـر     » ميعادگاه«و  » گردهمايي سالانه «

  .كنند استفاده مي» كليساي دوستان«اصطلاح 
  

 Cult-Watching' Groups'بين  هاي كيش گروه

[XXVIII]   1970مپوش اما متمايز از دهه       سه گروه ه 
نـو   هاي دينـي    جنبشاند تا بر موج جاريِ        ظهور كرده 

)NRM(  جنــبش «گــروه نخــست  . نظــارت كننــد
يـي از     است كـه طيـف گـسترده      ) ACM(» ستيز  كيش

هايي را در خـود جـاي داده اسـت كـه              افراد و سازمان  
آگـاهي دادن و هـشيار كـردن افكـار           شـان   يدلمشغول 

 NRMها در مورد خطرهايِ محسوس        عمومي و دولت  
 با والديني آغاز كرد كه نگـرانِ پيوسـتنِ          ACM. است

ــدان ــه   فرزن ــان ب ــه    NRMش ــان ب ــا اين ــد، ام  بودن
 ، ;deprogrammers [5: XI, Ap. III» زدايـان  عقيده«

ــبش  [48 ;12 ــده از جن ــضاي بري ــسان [29] اع  و ك
رسـاني بـه      زنـي و كمـك      ستند كه به چانه   ديگري پيو 

 علاقـه  NRMديـدگان مـستقيم يـا نامـستقيم      آسـيب 
سـتيز در     هـاي كـيش     يي از گـروه     امروز شبكه . داشتند

هـا، سـخنگويان،      سراسر جهان وجود دارد كـه نوشـته       
. آورد  فراهم مي » شاهدان خبره «، و   »مشاوران خروج «

سـتيزان   زداييِ اجباري غيرقانوني است، اما كيش      عقيده
تر در ازاي اخذ مبالغ هنگفتي همچنان مرتكب          افراطي
ــيش آن مــي ــر گــروه شــوند، اگرچــه ب ــا رســماً از  ت ه

، كه بدون استفاده از اجبار فيزيكي       »ي خروج   مشاوره«
بسياري از اتهامـاتي كـه      . [29]كنند    است، حمايت مي  

هايي اسـت كـه    اند شبيه آن ستيزان وارد كرده   به كيش 
هـايي كـه اكنـون بـه لحـاظ            د ديـن  در تاريخ در مـور    

، )آغازين(مسيحيت ماننـد  (اند  اجتماعي در خور احترام   
سـپاه  ، و   كاتوليـك رومـي   آيـين   ،  متديسم،  يهوديت
اتهاماتي كه بيش از همه به      . اند  وارد آورده ) رستگاري

NRM   انـد از مغزشـويي يـا         اند عبـارت      هاي معاصر زده
هـا   انواده متلاشي كردن خ ،[29 ;22 ;12]كنترل ذهن 

[3: V] هـاي   ، اعَمال جنسيِ نامتعارف، انباشت سـرمايه
كشي از هـواداران،      فراوان براي رهبران از طريق بهره     

از زمـانِ وقـوع     . چينـي سياسـي     فرار مالياتي و توطئـه    
، دايمـاً بـه     [27] 1978 در   معبد مردم حوادث پيرامونِ   

شـود؛ مـرگ و       امكان وقوع خودكشي جمعي اشاره مي     
ــاي رو ــاخه ي داده درميره ــديان ش  Branch ي ديوي

Davidians    در وِيكوي Waco    مريكا در  ا ايالات متحد
در كانــادا و  معبــد خورشــيدي  و مــرگ اعــضاي1993

 دســتاويز ديگــري بــراي ايــن   1994ســوئيس در 
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 Gurus (Sikh )مرشدان سيك(گوروها 

Masters) [XXXIII] نت (سيك اجتماعبا آموزه) پ - 
ي ده گورو  برگرفته از سلسله) گورمت(هاي متمايزش  

هاي شانزدهم و هفدهم در پنجاب به  كه در طي قرن
كه ) 1539ـ1469 (كنانَ. ارشاد نشسته بودندمسند 

يي تحت   منطقه درهندويي  سرسلسله بود در خانواده
تعاليم او كه در .  مسلمان زاده شدحكومت گوركانيانِ

 متمايز را با سنتسرودهاي با كيفيت عالي او آمده، 
سنتّ  (ي اندكي از تأثير اسلامي در خود دارد  نشانه

ي  نگاره  يك سيره.[V :27]) سنت هند شمالي
كودكي و سفرهاي تبليغي او ) ها ـ ساكيجنمَ(گسترده 

 سرانجام به پنجاب .[IV :27]كند  را وصف مي
ها  شدند كه يكي از آنجمع  او بربازگشت و مريداني 

سومين . جانشين او شد) 52ـ1504( گورو انَگَد نام اب
گور داس رونت را خصوصاً )1574ـ1479(، يعني اَمپ ،

-7 :26]مراتب ديني تحكيم بخشيد بر از نظر نظارت 

شهر ) 81ـ1534(گورو رام داس  داماد او .[41-2 ,9
و در هنگام مرگ ) گوردواراها (اَمريتسر را بنا نهاد 
) 1606ـ1563(ن ترين پسرش اَرج با انتخاب كوچك

اش  به عنوان پنجمين گورو جانشيني را در خانواده
 كه او يكي از آن روي اَرجن مهم بود،  دوره. تأييد كرد

گرد آورد و را ) آدي گرَنت(كتاب مقدس اصلي 
كم راه  خاطر كه مراجع گوركاني كماين  به ديگري
گورو اَرجن در زندان . نت پيش گرفتنديي با پ خصمانه

، و )هاي اسلامي سلسله (گوركانيان مرد 
هايي كه در زمان گورو هرگوبيند  درگيري

ادامه يافت آن عناصر درون پنت را ) 1644ـ1595(
تري حمايت  جويانه رزهتقويت كرد كه از سياست مبا

 Hari Rai، گورو هري راي  [7-56 :22]كرد  مي
طور  از صلح و آرامشي برخوردار بود كه به) 61ـ1630(

نِ ري كريشَي كوتاه گورو ه طي دورهدر ثباتي  بي
اما دشمني گوركانيان . ادامه داشت) 64ـ1654(كودك 

 ،روهمچنان ادامه يافت و سرانجام به اعدام نهمين گو
 آشكار در جنگ.  انجاميد) 75ـ1621(تگ بهادر يعني 

سينگ  گوبيند گورو ي پسرش  طي دوره
در اين ميان، گوبيند سينگ . درگرفت) 1708ـ1666(

نت را بنياد نهاد و به پ) 1699 (خالصارسماً طريقت 
 با مرگش در [VI.  :14]ي و متمايز داد ئهويت مر

ي گوروهاي شخصي يا فردي پايان   سلسله1708
  [II; 2: IV-XV; 3: III-IX :8]. گرفت

  
بنيادگذار  ]گوسالَه: پالي[ Gosāla [XVII] گوشالهَ

، غالباً به او با لقب )م  ق500 حشكف (آجيوكهدين 
 Maskarin]مشكرين : سنسكريت[ Makkhaliمكلّي 

. كنند  اشاره مي]خيزران[» ي چوبدست دارنده«
 مهاويرهَگوشاله احتمالاً زودتر از دو همتراز نزديكش 

گوشاله، كه .  درگذشتبوداو ) جينبنيادگذار آيين (
 ،آگاهي و آزادي هر دو رسيدهعقيده داشتند به همه

از ) niyatiنيتي (آموخت كه هر چيزي را سرنوشت  مي
ي   و همه در پايان يك دورهكرده استپيش مقدر 

 فرجامينها ناگزير به آزادي   دوباره زاييده شدندرازِ
  [79-27 :10] .خواهند رسيد) موكشَه(

  
ــه ــه Guna [XVII] گونَ ــطلاحي در  گونَ ــه اص  ك
معنـي رشـته يـا        ي هندي است در اصـل بـه         هـانديش

ر اصـل بـه     فارسي نيـز د   » گون«[بخش سازنده است    
 امــا در ]ي مــو و رنــگ آن بــوده اســت معنــي رشــته

را بـه خـود گرفـت و در         » كيفيـت « معني   ويششيكه
 ميـان   وِيدانتَـه . را» وصـف «دستور زبان هـم معنـي       

ــرَهمنِ ــگونَه ب س saguna ــه و ، يعنــي  nirguna نيرگونَ
صـفت فـرق     بـي گـون يـا بـا و          خدايي با گـون و بـي      

د آن در اصــل در تــرين كــاربر ذارد امــا مهــمـگــ مــي
 يـا سـه     گونَهبر آن سه      است كه بنا   سانكيهي    انديشه
را ) پرَكريتـي (اند كـه بنيـاد يـا سرشـت آغـازين             گون

دهند كه عالمَِ تجربـه شـده از آن تكامـل             تشكيل مي 
، )خوبي (sattva ستوه: هاست   اين گونآن سه   . يابد  مي

ــس ــهوت( رجـ ــسو ) شـ ــاريكي (تَمـ ــر). تـ از نظـ
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.  درگذشت1784پيروان به امريكا مهاجرت كرد و در 
يي از اصل  ي جلوه منزله به تدريج به» نآمادر «

 قلمداد رستگاري و يكي از عوامل خدازنانگي در 
يي براي  لرزندگان زندگي اشتراكي پيچيده. گرديد

مردان و زنان به وجود آوردند مبني بر اين اعتقاد كه 
اصل . س استتجرد راهي به سوي زندگي مقد

يي  كه اكنون به دلايل زيباشناختي با ديده» سادگي«
شود در بسياري از  آميز نگريسته مي العاده احترام فوق
ي  شد و در اثاثه هاي زندگي مراعات مي حوزه
زدگي  روحاز » لرزندگي«. شان متجلي بود هاي خانه

به رقصِ آيينيِ رسمي تحول يافت، اگرچه ناخواسته 
لرزندگان كه حداكثر . شود گر اجرا نمياين كار هم دي

 تن 6000 احتمالاً به 1840ي  شان در دهه اعضاي
رسيد، امروزه به يك اجتماع بسيار كوچك كاهش  مي

   [vol. 8: 200-1; 180 62 ;3]. اند يافته
  

نام خدا نزد تعداد زيادي ) Lesaيا لسا  (Leza [II]لزا 
 همجوار، از امبيا و كشورهايز افريقايي در اقواماز 

 آن نامعلوم شناختي معناي ريشه. جمله بمِبا، ايلا و لالا
لزا خالق جهان است، مسئول بلافصل . است
خصوص موقعي كه اين  هاي طبيعت است به پديده
 اما دوردست و مهربانها غيرعادي باشند، و پدر  پديده
ي در غربِ حوزه. آيد ها به شمار مي ناپذير انسان فهم

 يا مولونگو ، است؛ در شرقنزامبياصلي خدا لزا، اسم 
ه آن  ب؛ و در شمالشود خوانده ميچائوتا ) در مالاوي(

 هاي نامي  ها مجموعاً هسته اين. گويند  ميايرووا
 هستند، اما بسياري از قبايل از اسامي بانتوالاهياتي 

كنند، با آن كه گرايش آشكاري به  ديگري استفاده مي
ي مانند لزا از قومي به قوم ديگر وجود هاي انتقال نام

الاهيات در تفاوت اسامي لزوماً به معني تفاوت . دارد
نيست ــ و همچنين، نام واحدي ممكن است داراي 

مختلف باشد ــ اقوام هاي متفاوتي در ميان  مصداق
نزامبي همه از  و نگولورسد كه لزا، مو اما به نظر مي

كنند  اعتقاد اساساً يكساني به خداي واحد حكايت مي

 زكه كاملاً متفاوت ا) مرتبط با آسمان و رعد و برق(
ي  سرچشمه؛ او خالق همه چيز است و اند ارواح نياكان

آيد، اما تا   به شمار ميفرجامين سلوك اخلاقي
حدودي كنار گذاشته شده است و به ندرت موضوع 

  [25 ;17].  استمنظمپرستش 
  

   لزا لسا 
  

اصطلاحي با دو  Literalism [XXXIV]گرايي  لفظ
هــاي مقــدس، پــذيرفتن   نوشــتهتعبيــردر ) 1: (معنــي
بـر  «ها يا     ها يا احكام بر حسب ارزش ظاهري آن         گفته

ها بـه صـورت        آن تعبيرِي مقابلِ      كه نقطه   »طبق نص 
 بـه  هاي مربوط در نظريه) 2. (نمادين يا استعاري است  

 ها  آييندين، روشي براي تبيين، مبتني بر اين نظر كه          
و ساير اعمال ديني را از طريق معتقـدات مربـوط بـه             

ايـن   بـراي    رقـص مـثلاً،   (توان توضيح داد      جهان مي 
 (كنندگان معتقدند كه ارواح       وجود دارد كه مشاركت   

، ) باران برانگيختآوردنتوان به  را از اين راه مي) روح
 نقش ابزارهاي نظارت بر شـرايط زنـدگي را          ها  و آيين 

-11 :148]. ي نمـاد نيـستند   بر عهده دارند، و به منزله

12]  
  

» ي خوشـبختي  نـشانه  «Lakshmi [XVII]لكَشمي 
ــا   ــسكريت، ي ــه سن :  »درخــشندگي «shri» شــري«ب
هندو، تجسم عـشق و زيبـايي و         بانوخداي خوشبختي 

 در ميان   وهنر هند هاي او را در       نگاره. باروري و ثروت  
 يا بانوخـداي نيلـوفر      كَملااو  (دهند    نيلوفرها نشان مي  

رنگ سرخ فرخنده، و آراسـته         يي به   ، با جامه  )نيز است 
غالباً به پرسـتندگانش    . ييبه گوهرها و آرايش شهبانوا    

در يك صـورت بـسيار      . بخشد  پول يا بركات ديگر مي    
 ـگَ شـكل     كهن نگارگري به   ــ    فيـل « (ــ لَكـشمي     هج

اند، كه  ها او را شسته شود كه فيل  نمودار مي )»لَكشمي
 همـسر   ،اسـطوره  در. اند  ها رمز ابرهاي فصل باران      اين

ــامي كــــه در هيــــأت ويــــشنو  اســــت و هنگــ
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 شود لكشمي همسرِ  روي زمين مجسم مييي اَوتاره
 . [41 ,39 :58 ;200 ,116 ,109 :4] همراه اوست

ـ لكشمي بارها در هنر آغازين بودايي  هجي گَ مايه بن
ي بوداآمده است و ظاهراً رمزي از آبستني يا تولد 

   [34 :58] .آينده است
  

  ماريا لگيو  لگيو ماريا 
  
مراتب «بتيِ اصطلاح ت Lam rim [XXXV] ريم  لَم
 ريم  لمَ. ي روشن شدگي»راه مرتبه به مرتبه« يا »راه

است راه بوداگي  گلوگبه مكتب پيوسته كه خصوصاً 
Buddhahoodكردن  دنبالي   را مطابق سه انگيزه

ترين مرتبه  ينيپا) 1: (دهد زندگي ديني سازمان مي
 ها چيزي است در  مقام كساني است كه مقصود آن

آوازه، ثروت، دوباره زاييده شدن مطلوب و ( نسارهس
ي مياني براي كساني است كه  مرتبه) 2(؛ )ها مانند اين

دارند و سنساره حس نيرومندي براي دست شستن از 
؛ و ها هتراَ اند كه اين مربوط است به  نيروانهآرزومند 

ي كساني كه هر رنجي را با رنج  بالاترين انگيزه) 3(
 را در رسيدن به مهايانهبينند و مقصد  ميخود يكسان 

گويند  مي. كنند كمال بوداگي به خاطر همه آرزو مي
ي بوداييان بايد مرتبه به مرتبه از طريق اين  كه همه

ي اعمال آيين بودا را  مراحل پيش بروند و همه
ظاهراً سرمشق اين .  گنجاندتوان در اين چارچوب مي

 سرچشمه گرفته كَدمنت  و سهاتَيشَ سه انگيزه بايد از
   [31] .باشد

  
نشينا، آليس لLenshina, Alice [XXVII]  زنـي از 

شا بـود   بونگا لو لآليس مو اش    اصليي بِمبا كه نام       قبيله
 ي شـمالي  و در تبليغگاه كليـساي اسـكاتلند در زامبيـا         

 1953آليس لنـشينا دعـوتي عرفـاني را در          . متولد شد 
لام نمود كه در مناطقي     تجربه كرد و راه جديدي را اع      

نيرومنـدي   رومي   كاتوليكآيـين    و   پروتستانآيين  كه  

مپـا  كليـساي لو  . رو شـد    داشتند با اقبال همگاني روبـه     
كه او تأسيس كرد و خودش لنـشينا        ) »بهتر از همه  «(
 بـا   1964ي آن بود، در يك درگيـري در           )يعني ملكه (

ــت ك ــدا وااحكوم ــدود در ن ــت  600ح ــشته داد؛ عل  ك
 حـزب   ازقيد و شـرط       از حمايت بي  خودداري  درگيري  

در نتيجه، كليسا غيرقـانوني اعـلام       . سياسي حاكم بود  
پيروانش .  درگذشت 1978در  . شدشد و او نيز دستگير      

 1980ي    به كشورهاي همسايه گريختند ولي در دهـه       
كليسا در بسياري از مناطق زامبيا ظـاهر        اين  بار ديگر   

   [100-94 :26] . شد
  

 سيكي گوردواراهاي   همهLangar [XXXIII]لنَگر 
ي لنَگرهاي  اين رسم از نمونه.  رايگاني دارندخورشگاه
 معرفي شد، و پنتبه ) نهادهاي صوفيان ( صوفيان

يي بود تا هر كسي را كه در گوردوارا  ظاهراً وسيله
.  را نديده بگيردكاستكرد ترغيب كنند كه  شركت مي

) pangat پنگت(در لنگر همه بايد به صف مستقيم 
. ي هر گونه مزيتي بركنار باشند بنشيند تا از شائبه

ها حق گوشت خوردن را براي  اگرچه خيلي از سيك
اند اما در لنگر فقط غذاهاي گياهي  خود محفوظ داشته

. شود تا از هر گونه بگومگو پرهيز كرده باشند داده مي
 لنگرِ. نند در لنگر غذا بخورندتوا از هر ديني مي

تر  خلاف گوردواراهاي كوچك گوردواراهاي بزرگ به
  [7-176 :10 ;70-167 :9 ;9-98 :7]. روزه باز است همه

  
 لوتوLotu [XXIX]  گـان بـراي عبـادت     ي تون واژه

كه نومسيحيان قرن نوزدهم بـراي اشـاره بـه تعـاليم            
هـا    خود آن . دبردن  مبلغان و عبادت در كليسا به كار مي       

هم موقعي كه در جزاير ديگر اقيانوس آرام بـه تبليـغ            
ي   طـور كلـي بـراي آمـوزه        پرداختند اين كلمـه را بـه      

جـينِ    ايـن واژه در پـي     . بردنـد   ي بـه كـار مـي      ـمسيح
]pidgin :  لغمهتواند هر    ملانزيايي جديد مي  ] يي  زبان م

  .غير آن  شامل شودچه مسيحي چه ديني را 
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561لومبيني      

ــوتَّ ــي در   Lokuttara [XI]ره لوك ــطلاحي فن اص
 ارَهتي چهار مرتبه از بوداييترين ادبيات  كهن. دمه اَبي

؛ ariya اريه(» شريفان«كند كه جمعاً به       را توصيف مي  
يك بار ، رود رسيده به: اند معروف) arya آريه: سنسكريت

ها بـا كامـل       ي اين   همه. اَرهت، و   بازگشت  بي،  باز آينده 
بيروني از خطـر دوبـاره      ) سيله(تعليم در سلوك    كردن  

همـه مقـصد بـودايي را      . زاييده شدن ناخوشايند آزادند   
در . آزادنـد ) ديتـي (اند و در نتيجه از شك و نظر           ديده
در ) (lokottara لوكـوتّره : سنسكريت (لوكوتّره،  دمه  ابي

 بـه آن نـوع      )يعني متعالي » فراجهاني«لغت به معناي    
ارد كه در آغاز به صورت يـك بـرق          دانستگي اشاره د  
شود و فرد را براي هميـشه مبـدل بـه             گذرنده پيدا مي  

بودايي آن  ) ناباو(ي    اوج عمل ديانه  . كند  مي» شريف«
ي آرامـش و      است كه در تعـادلي هماهنـگ دو جنبـه         

ي   واسـطه    بي دلِ لوكوتره يافت  . كند  بينش را يكي مي   
 هر نشان   شود و چون يكسره از      نامشروط را شامل مي   
توانـد باعـث دلبـستگي شـود و           آلايش آزاد است نمي   

) دستاويزهاي خوب   قس(هاي ناماهرانه     لاجرم گرايش 
 درجات  ي  ي اَرهتي نتيجه    چهار مرتبه . برد  را از بين مي   

   [785ff :5]. مختلف صفاي اين يافت است
  

 - ِ اسكاندينااَزير لوكي در ميان Loki [VII]لوكي 
 در تور و اودين و گاهي با شود، ويايي يافت مي

ها او را به شكل يك ادادر . سفرها همراه است
كنند كه در درآمدن به   مصور ميباز نيرنگي  چهره

دست است و كارهايي  شكل پرنده يا حيوان چيره
هاي خطرناك  اند و به موقعيت رسان كند كه آسيب مي

به غولان . شود و مضحك وارد و از آن خارج مي
هاي خدايان را بدزدند و بعد   كه گنجينهكند كمك مي
ها را  كند كه آن هاي خلاقش استفاده مي از مهارت

 او در شعرِ. [3a: 84-5 ;82-176 :3]دوباره برگرداند 
 همه وانير به اَزير و Lokasenna [90 :21] لوكاسنا

 بالدرگويد؛ او را مسئول مرگ  سخت ناسزا مي

. ها بود دانند كه كيفرش بسته شدن به زير صخره مي
 دوريي كه   و افعيوولف فنريس، هلگويند كه  مي

او و پسرانش . اند جهان چنبره زده همه فرزندان لوكي
ي او با غول  رابطه. جنگند  با خدايان ميراگناروكدر 

لوكيِ  (Utgard-Lokiعظيم و بدانديشِ اوتگاردـ لوكي 
هاي جادوانه استاد  كه در فريب) »نواحي بيروني«

   [182 ,4-32 :3]. است، روشن نيست
  

) رخـشان (پنداشـتند كـه لـوگ      مـي Lug [VII] لوگ
 پيونـد  سـلتي ، بـا خـداي   »بازو دراز«ايرلندي، با لقب    

. [9-27 :17] در گـُل اسـت   دارد كه همسنگ مركوري
او در داستان قرون وسطايي ولزي، در مابينوگيون بـه          

 Llew] دسـت  چيـره [وان هلي هلئـو گفـس   شكل پهل

Llaw Gyffesگ بـا  .   [75-55 :16]شود    ظاهر ميلو
 وجـه مـشترك بـسيار       اودين / ژرمني Wodanوودانِ  

هـاي بـسيار، از       كه خدايي است بـا مهـارت        دارد، چون 
آورد، در جـادو و       جمله موسيقي و شعر كه ثـروت مـي        

 بـا غـراب     ي عظيمـي دارد و      جنگ مهارت دارد و نيزه    
پـسر  «ك ليـر،    گويند كه او را مانانان م       مي. پيوند دارد 

تيوآتا ديه او به . [73-69 :17]بزرگ كرده است » دريا
 Mag پيوست و آنـان را در نبـرد مـگ تـورئيرد     دانن

Tuired]  را    يا، مويتوMoytura [      بـه پيـروزي هـدايت
كرد، و در آن نبـرد پـدربزرگش، بـالورِ بدچـشم را بـا               

او را به شكل شاهي كه در . [8-32 :23]ن كشت فلاخ
جشن او كـه    . دهند  جهان ديگر فرمانرواست نشان مي    

، كـه آن را در اول      Lugnasadيا، لوگناساد   [ليوناسا بود   
كنـد    و آغاز درو را مشخص مـي      ] گيرند  اوت جشن مي  

. كنند  ، هنوز در سنت عاميانه از آن ياد مي        )سامين (
[18: I]   

  
مبينىلو  Lumbini [XI] گوتَ ( زادگاه بوداكه ) هم

بـر   بنـا .  كنونى نپال واقع اسـت     درست در مرز جنوبىِ   
، ايستاده  سالستاني را دربوداسفسنت، مايا، مادر بودا،    

بـــود بـــهرا چـــسبيده ى يـــ در حـــالى كـــه شـــاخه
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كنند تلاقي گذشتند تا  هنگام دو ستاره از آسمان مي
هاي بسياري رخدادهاي محلي را  جشن. [79-94 :9]
 نگهبان همسايه را فرا كاميگيرند و  جشن مي

كند كه  ها را رقص و آواز همراهي مي اين. خوانند مي
است كه در پيوند با  دوري او بون ها ترين آن محبوب

شان از زمين و آوازهاي  هبازگشت ارواح از ديدار كوتا
-taue تااو ـ تااوئه ( داشت و برداشت برنج  وكاشت

uta (است.  
ي  ترتيــب آيــين هنگــامي كــه در يــك ايزدكــده

شود از الگـوي ثـابتي         اجرا مي  كاميتو در حضور      شين
آن را بـا دقـت و وقـار    . [71-50 :32]كنـد   پيروي مـي 

ي را كننـدگان  اران شـركت يـست پر. دهند بسيار انجام مي 
. كننـد   مـي   كنند تطهيـر   طلبكه دعاي خير خاصي را      

: ييتا  گوشينيا  (ي  يتا  شينهمگي به سوي    ) هارائه (
ي درونـي را      خانه  كنند؛ درِ خداي    تعظيم مي )  خدا جسم

هاي غذا و نوشـيدني را تقـديم          كنند و پيشكش    باز مي 
و  موسـيقي هم  به دنبال آن    خوانند و     دعا مي . كنند  مي

ــص  ــشك رق ــت و پي ــاخهآوردن  شاس ــت   ش ي درخ
  .ساكاكي سبزِ هميشه

دارنـد، در ايزدكـده را        هـا را برمـي      سپس پيشكش 
كننـد و گـروه از        هـا را مـي      بندنـد، آخـرين تعظـيم       مي

امروزه در اكثر مراسم    . برد  مهماني و نوشيدن لذت مي    
تـو پيـشكش    ي شـين  ازدواج ژاپنـي در يـك ايزدكـده   

  .گيرند ميكنند و دعاي خير  مي
  

ــ  ايــن واقعيــت كــه Madrasha [XIII.D]ا مادراشَ
 مدرسهو  ) عبري (ميدراش،  )سرياني(مادراشاَ  هاي    واژه

داراي يـك ويژگـي مـشترك، يعنـي مفهـوم           ) عربي(
ي نخست چيزي     ي آن است كه واژه      اند، نشانه   آموزش

. اسـت ) ي معمـول    در ترجمـه  (بيش از سـرود نيـايش       
در ها از روزگار كهن براي ورزيده كردن ذهـن           وريس

كردنـد؛    ي انتزاعي ديني از شـعر اسـتفاده مـي           انديشه
 بر اساس   سرود نيايش روح  : اند از   هاي آن عبارت    نمونه

ان يص برد ي  ، اشعار پراكنده  ساعمال رسول يهودا توما   

 اهــل Ephremادســا، تــصنيفات افــريم / اهــل الرهُــا 
افـريم همـان كـسي بـود كـه، بـا            ). 373 فت(نصيبين  

هاي داراي الگوهاي هجايي ساده  استفاده از انواع نغمه   
گرايي يا    و پيچيده، كه براي زبان آموزشي ساده، تغزل       

ي بيـان را      نظرپردازي فلسفي مناسـب اسـت، وسـيله       
 جـواب   احتمالاً افريم كسي بوده است كه     . تكميل كرد 

ه بعد از هر بند شـعر       ، يعني تك مصرع ثابتي ك     آوردرا  
  . شود خوانده مي

نظران كتاب مقدس و  از صاحب[روم جِ] قديس[
هاي  در باب انسان] (مترجم آن به زبان لاتيني

گويد كه آثار افريم غالباً پس از  مي) 115، مشهور
قرائت كتاب مقدس در كليساهاي سوريه شرح داده 

 - ها قبلاً با موفقيت تحسين شد و برخي از آن مي
 - چنين ترجمه. برانگيزي به يوناني ترجمه شده بودند 
ي بزرگي از اشعار شبه  هايي موجب پيدايش مجموعه 

افريمي در زبان يوناني شدند؛ اما سرانجام در قرن 
ششم ميلادي، شماس رومانوس ــ كه اهل محيط 

، واقع در Emesaاجتماعي سرياني ـ يوناني امسا 
ي واقعاً  ، يعني نسخهونكونتاكيشمال دمشق، بود ــ 

 كونتاكيون. ي سرياني، را تكميل كرد مادراشايوناني 
ـ ادبي است كه در واقع در  هاي هنري يكي از گونه

پژوهش اخير . امپراتوري مسيحي بيزانس ابداع شد
 به كونتاكيوننشان داده است كه دين نويسندگان 

الگوهاي سرياني از حد صورت فراتر رفته تا محتوا 
امه دارد، و شامل تعابير كتاب مقدس، فنون شعري، اد

ي افريم ها مادراشا. شود هاي ادبي هم مي مايه و بن
ي عالي ايمان مسيحي  اهل نصيبين به صورت جلوه
. انگيز باقي مانده است در قالب آوازِ آموزنده و تأمل

[106; 107]   
  

ماديكهم   Mādhyamaka [XI])ميكهمادي  Mādhya-  

mika   هـاى اصـلى    يكى از مكتب) شود خوانده مىهم
نـه  گويا ماديمكـه را ناگارجو    . مهايانهى بودايى    فلسفه

 كتـاب  را در    بـودا مـدعاى   حقيقت  بنياد نهاده است تا     
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] تهي و[ چيز همهگويد   كه مىميتاگياپارپرَهاي 
ي  درباره احتاين . ذات است، اثبات كندخودبود يا  بي

از نظر .  صادق استنيز) نيروانه ( انهنيب بودا يا
بود نه ناگارجوخوداست، تغيير همانيِ بيبه معناى خود 

چيزى اگر وانگهى، . كنند و بنا بر اين چيزها تغيير نمى
وجود ذاتى داشته باشد وجودش قايم به خود ا ذات ي

 مثال، وابستگى به براي(لّى  است، و وابستگى عآن
نه از اين رو ناگارجو. ندارد)  مفهوم سازىكنش روانىِ

همزايى «و مفهوم زنجير علّى يا ذات ميان مفهوم 
نه ناگارجو. بيند تناقض مى) پادهموس تيچهپ(» مشروط

ذات يا ى چيزها از  ند كه همهكوشد تا اثبات ك مى
ى  ، چون همه)shunyaنيه شو (اند وجود ذاتى تهى

 تهيتكيفيت، آن . لّى دارندها به نوعى وابستگى ع آن
شود، و ديدگاه  خوانده مى shunyatā نيتاشو است كه

مادييكه را گاهم خوانند  مىنيتاوادهشو .نه ناگارجو
ر قبول وجود هرگونه ادعاى آشكار يا ضمنى مبنى ب

ذاتى در چيزها را با نشان دادن تناقضات آن 
نه در از اين رو ناگارجو. كند شكنى مى ساخت
ماديياناشعارى در ب(كاريكا  كهم ماديكوشد  مى) كهم

 وجود ي را كه متضمنى مفاهيم  همه درونيتناقضات
يك از او در نقد و بررسى .  است نشان دهدذاتى

 كه به هدف اين ابكند  ده مياستفاتحليل موشكافانه 
اين .  چيز بينش پيدا شود  وجود ذاتى همهتهيت

ـ نهى بودايى  نه شرح و بسط آموزهتحليل ناگارجو خود 
هنگامى كه اين تحليل در .  است چيز در همه) اتا انَ(

 صورتو ) ويپسنا( به بينش برده شود به كار هديانَ
انجامد كه  مىرها كردن و آزادي  از يبسيار عميق

ى جانداران با طرح  براى كمك به همهآن را توان  مى
اما گرچه چيزها ذاتاً وجود ندارند، . ادغام كرد فبوداس

 كه چيزها اصلاً وجود نيستنه اين ناگارجوتعليم 
در ميانه بودن (كه ماز اين رو، اين سنت را مادي. ندارند

ى وجود ذاتى   ميانه]حد[خوانند، چون  مى) راه ميانهيا 
همزايى «اين ميانه . آموزد را مىنيستي كامل و 

نه به معناى ناگارجوبراي است، كه گويا » روطشم
  . وجود بدون ذات است

نه و شاگردش آريه پس از ناگارجو يوه د
Āryadevaگويا سنت مادي ،كه در هند به شمارى از م
شن درستى رو ها تقسيم شده است، گرچه به زيرمكتب

در چيست در هند ها  نيست كه وجه تمايز اين مكتب
؛ روكوشو تو نان نيز . (ها چيست يا دقيقاً اين تفاوت

ن  نسلونگزو(. [101: III; 78; 52; 63]  
   

  كهم  ماديماديميكه 
  

 خاســتگاه از يــي واژه   Marrano  [XXII] مــارانو
به  يهوديـاني از ش ـ    و به  ، »خوك«اسپانيايي به معناي    

 و  14هـاي      كـه در قـرن     شد  اطلاق مي ي ايبريا     جزيره
 مجبور شدند به مسيحيت بگروند اما همچنان بـه          15

 .[54] دادنـد   زندگي يهودي خويش در خفا ادامـه مـي        
 تا حـدودي بـراي      1492اخراج يهوديان از اسپانيا در        

شـان    آن بود كه از تماس مارانوها با همكيشان قديمي        
گـاه كـه      آن. لـوگيري كننـد   ج) يهوديان اروپـايي   (

 تحت حاكميت اسـپانيا و      سرزمينمارانوها توانستند از    
ــزبين  ــد از چــشم تي ــيش عقاي ــاه تفت ــسيون ( دادگ انكيزي

Inquisition( ــسياري از آن ــد ب ــه  بگريزن ــاره ب هــا دوب
  ]vol. 12: 1022 14. [ بازگشتنديهوديت

  
محل مقدسـي  ] گاه انجمن [Marae [XXIX]مارائه 
تـر از     ي برجـسته    ، با يك خداخانـه    زيايي پولين در دين   
ــين  ــو( زم ــان  ) ahu اهَ ــه در آن كاهن ــا(ك ) توهونگ

خدايان و  . خوانند  مي) كاراكيا(رد  آورند و وِ    پيشكش مي 
كـاري    هـاي كنـده     ها يا سنگ    نياكان را گاهي با تيرك    

ي سـنگفرش     ها از يك محوطـه      مارائه. دهند  نشان مي 
در سوسايتي  (يم  هاي پلكاني عظ    كوچك گرفته تا صفه   

كـه در هـاوايي بـه       (هاي محصور را      و محوطه ) ايلندز
يائوه heiau   در . [3]شـوند     شـامل مـي   )  معروف اسـت

 زيلنــد، مارائــه بــراي  هــاي نيــو  ميــان مــائوري 
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 به ثبت رسيد، و آن مـوقعي بـود كـه           1502فراري در   
. ـ امريكايي  موفق بـه فـرار شـد          ي افريقايي  يك برده 
داري كـه اسـاس آن اجبـار بـود،            رحـم بـرده     نظام بي 
 بردگـان فـراري     ي دربـاره هـا را      مجـازات تـرين     خشن

ها كه در قانون ذكر شـده         مجازاتاين  . كرد اعمال مي 
. بـود نده كبـاب كـردن      زنده ز بود شامل اخته كردن و      

. اين برخوردها در كـشورهاي مختلـف يكـسان نبـود          
ــانبرد ــه اطاعــت    رام، شكــستگ خــورده و راضــي ب

توانستند همكـاري كننـد و        ان مي ناي. سربزيرانه نبودند 
كه از نظرشـان مفيـد بـود جـذب و يـا             را  ي  ـهاي  جنبه

  اخيـرِ  سـنت همـين   ها بـه      مارون. كنندبردگي را نفي    
بـه معنـي    امـر   ايـن   . ر تعلـق داشـتند    ا فرا ـاعتراض ي 
نبــود چــون هــاي اكثريــت  ديــن ارتبــاط بــا نداشــتن

مـثلاً  . اختـصاصي نبـود   تمامـاً   گاه   هيچاجتماعات آنان   
 محتاج برخـي كالاهـا بودنـد و تجـارت           ها هميشه  آن
نـشينان     با ساير جزيـره    ي مستقيم  مراودهها را وارد      آن
  .كرد مي

  و امريكـا رگ  مزارع بز هاي مارون در سراسر       گروه
هـاي    هم در دسـته   شدند، و    يافت مي برزيل و كارائيب    

هـاي بـزرگ، مـثلاً در         »لتم«كوچك و هم به شكل      
رنـج  مستقيم به   واكنشي  ها   آن. وجود داشتند جامائيكا،  

شان هنوز هـم وجـود       اخلاف. بردگي نشان داده بودند   
. كنند  دارند و به سابقه و سنت مقاومت خود افتخار مي         

خواستند فعاليت     مي هجدهم  در اوايل قرن     كشتكاران
ي جامائيكـا   شـرقي جزيـره     سمت شـمال  ق ـخود را بـه     

كـه خطـوط تجـاري      بـود    كاري    و اين  گسترش دهند 
آغاز شـد و     مارونجنگ   اولين. كرد  ها را قطع مي     مارون

 از ميـان رهبـران    . شـد  رهبري نامـدار     Cudjoeدجو  اك
 و  Cuffeeفي  توان به كو    ميشهرت يافتند    كه   ديگري

. ترين اين رهبران بـود، اشـاره كـرد          يي ني كه افسانه  نَ
 نيروهاي خـود    )بئااو  (بئاگراوت يك زن    أنني در هي  

 امـضا شـد و      1739قرارداد صلح در    . كرد  را كنترل مي  
در . ها حق مالكيت بـر زمـين را كـسب كردنـد             مارون

هـا در دسـتگيري      رفـت كـه مـارون       عوض انتظار مـي   
سه پونـد پرداخـت     كدام  هاي فراري كه براي هر        برده
هاي جامائيكـايي در      اين مارون . شد همكاري كنند    مي

  شروع كردند و در نهايت به نووا        دوباره جنگ را   1795
ــدندNova Scotiaا يشــسكو ــد ش ــواي .  تبعي آب و ه

مـن حكومـت    ادست به د  كه  جا باعث شد     نامساعد آن 
 گروهـي از آنـان بـه كـشور          1800بريتانيا شوند و در     

 اجتماعلئون مهاجرت كردند و به تدريج در    ارجديد سي 
  .كريول ادغام شدند

هـاي    جنبـه . تدين مـارون شـديداً افريقـايي اس ـ       
ايـن ديـن    انـد و      زندگي تلفيـق شـده    مقدس و دنيايي    

براي نظم بخـشيدن بـه     . گشاست العاده مؤثر و راه    فوق
ارتباطات و نهادهـاي اجتمـاعي از مراسـم مناسـب و            

. شـود   اسـتفاده مـي   ) افريقـا ( به نياكـان و گينـه        اشاره
محـور اسـت و     ْ  سازماندهي آن تا حـد زيـادي خـانواده        

، پوسـتان امريكـا گرفتـه اسـت         ز سرخ هاي زيادي ا    وام
رينام، در كوبـا، سـو   :  فنـون بقـا    ي  در زمينه  خصوص به

برزيــل و جامائيكــا قــبلاً از داروهــاي جــادويي بــراي 
 ـ آيين پيچيـده  . شد  خطر كردن گلوله استفاده مي      بي ي ي

رفـت و رزمنـدگان بـه خـود           كار مـي    بهبراي حفاظت   
 بئااو به   ينيرومنداعتقاد  . بستند  محافظ مي  نظرقرباني

  غالبـاً  كارائيبي ديگر  ـ هاي افريقايي   وجود دارد و كيش   
 گان كاركـشته عنـوان نوازنـد   هـاي مـارون بـه      از طبال 

 را در احـضار ارواح بـسيار   ها آنكنند، چون  استفاده مي 
 ـ افريقايي( هااوريشا (دانند    متبحر مي  )). كـارائيبي  ـ

رقص، . مورد قبول است  ميانجي  طيف وسيعي از ارواح     
نيـايش  مشخـصات مراسـم     از  و طبـالي    شدن  تسخير  

  [77;55;5;2] .روند شمار مي به
  

هـا مـسيحيان     مـاروني Maronite [XIII.D]ماروني 
  م هستند كه به برخي از رسوم كليساي        تابع كليساي ر

ها، آداب تعميـد      ازدواج كشيش مثل   معتقدند،   رميغير  
ــان ســــ ـ  ــتفاده از زبـــ ــاوت، و اســـ ريانيمتفـــ
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سـرزمين آبـا و     . همگـاني   در نمـاز   سرودينگفتاري و   
ي سياسـي   ا جبهـه ـج ـ اجدادي آنان لبنان است؛ در آن     

يي در    د و سهم تضمين شده    ـدهن  مهمي را تشكيل مي   
هـاي   پيروي آنان از رم به زمان جنگ     . هر دولتي دارند  

از رم به رسـيدگي كـردن بـه         ـني. گردد  يـرمـصليبي ب 
ي آن اسـت كـه چـرا          دههـا تبيـين كنن ـ      ور ماروني ـام

تحقيق در معارف سرياني در اروپا در قـرن شـانزدهم           
هـاي سـرياني را در        نـويس   ق گرفت و پاپ دست    ـرون

در اثر كوشش گروهـي از      . قرن هفدهم گردآوري كرد   
ــ ـــروحاني ــهـان م ــه هم ــدان  اروني، ك ــان از خان ي آن

يـي در     ودند، ادبيات سرياني به نحو گسترده      ب معانيالس
هجدهم در اروپا در دسترس همگـان قـرار         اوايل قرن   

  .گرفت
ها كه الاهيـات      هاي صليبي، ماروني    قبل از جنگ   

ي شـورا ماكسيموس اقرارنيوش را نپذيرفتند، توسـط       
آنـان رقبـاي    .  از بيزانس رانده شدند    680جهاني سال   

درست نيست  .ناخرسند ارتدوكس  سرياني باقي ماندند
آنــان . ماريمهــا را گروهــي انــشعابي بــش كــه مــاروني

 را در قـرن هـشتم بـه         سوريههاي      دونيقياكثريت خل 
هاي وفادار  وجود آوردند، يعني زماني كه آنان از سوري       
ــا   ــوري روم باســتان ي ــزانس امپرات ــه بي ــه«ب » ملكائي

Melkite       و حكومـت    پاتريـارك  متمايز بودند و يـك 
  .خاص خود را به دست آوردند

خالفـت  فرمانبرداري آنـان از رم مـستلزم تـرك م         
دو «مـثلاً  (شان با بيانات ماكسيموس اقرارنيوش       سابق

بـود؛ امـا تـا      ) »مشيت در شخص واحد عيسي مـسيح      
هاي صليبي، جدايي ميان شرق و غرب كلاًّ  زمان جنگ

اعتمادي مشترك بـه بيـزانس        از حيث كليسا بود و بي     
ها را به اعتبار نام       ماروني .اهميت داشت عقيده  بيش از   

اران قرن پنجمي ديرنشين، يعني يوحناّ      يكي از بنيادگذ  
اش   او شخصيتي بود كه صومعه    . اند  مارون، ناميده شده  
 در سـوريه مركـز نيرومنـد        Apameaدر نزديكي آپامئا    

   [120 ;117 ;111 ;6]. دونيايي بودقيمباحثات خل

، »آور مـرگ «يا » شندهكُ« به معني Mara [XI]ماره 
گـر كـه      اغـوا يـي     چهـره ،    بـودايي شناسـي     در اسطوره 
 و اســلام، يهوديــت شــيطان در هــايي بــا ي هماننــد

ــسيحيت ــج.  داردم ــب او   و راي ــرين لق ــدبد«ت » من
وارگـي شـر      وجه شخص    به هيچ  ماره. است) نتم  پاپي(

شـود كـه      كه به صورت تـأثيري ظـاهر مـي          نيست بل 
تواند بر دل انـسان       خصوص جهان حس، مي     جهان، به 

مه نوع تجربه كه دلِ     ي نيروي ه    مثابه داشته باشد و به   
ي مـــاره و  فريفتـــه و پريـــشان را بفريبـــد؛ فريفتـــه

مانـد و از       بـاقي مـي    سنـساره در افـسون    نش  دستيارا
شـدگي    عموماً روشن . ماند  يافتن راه ايست رنج باز مي     

، نفـرت،   آز را شكست ماره و لـشكريان او، يعنـي           بودا
ايـن موضـوع    . دانند  خشم و تشنگي، ترس و شك مي      

بودا در پاسخ به مبارزخواهي :  بودايي استمطلوب هنر 
كند، زمـين را      ماره با دست راستش زمين را لمس مي       

چـون بخـشندگي و     هنرهايي  خواند كه     به شهادت مي  
. شمار كامل كرده است   هاي بي   فراشناخت را در زندگي   

) [55]). ميتاپار   
  

گيوماريا ل Maria Legio [XXVII]  اين كليسا، كـه 
تـرين كليـساي      شـود، بـزرگ     م خوانده مي  ه لگيو ماريا 

 كاتوليـك آيـين    ي  مستقل افريقايي است كه از زمينه     
 بـه همـت دو      1963ايـن كليـسا در      . پديد آمـد  رومي  

 به نام سيمئون اوندتو و      Luoئو  ي لو   كاتوليك از طايفه  
گائودر كنيا بنياد نهـاده شـد و        ) 1943 مت(نسيا آئوكو   د

ــام خــود را از  ــريمن ــين . گرفــت ســپاهيان م ايــن آي
 -  پنتيكاســتا( پنتيكاســتيخــصوصيات كاتوليــك و 

گيرانـه و     گيري، اخلاق سـخت     را با درمان، جن    )ليسم
در آغاز بيش   . شديد افريقايي تركيب كرده است    تأكيد  

 كرد ولي اكنـون افـول يافتـه و          جمع هزار پيرو    80از  
دنسيا آئوكو آن را ترك كرده استگائو.  

  
جـينِ   ي پـي   يك واژهMasalai [XXIX]ماسالايي 

]pidgin :  لغمهآ حـاكي از       گينه] يي  زبان مي جديد پاپو
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هاي پهناوري از ارواح حيواني و زميني، اهريمنان          گونه
در . ها  ترِ ساكن غارها، رودها و جنگل       و خدايان كوچك  

ترسـند و از      از ماسـالايي مـي     عمومـاً ملانزيـايي   دين  
پرسـتند   كنند، اما آن را نمي ها دوري مي    محل تردد آن  

درگذشته يـا نياكـان طايفـه         يا مثل ارواح مردگانِ تازه    
)مبوشـايد   ماسـالايي . گزارند  ها احترام نمي    به آن ) ناتو 

هاي حيواني يا انساني به خود بگيرند و به مردم            شكل
هـا كـساني را كـه        آن. هـا را بفريبنـد      حمله كنند يا آن   

را نديـده بگيرنـد يـا بـشكنند دچـار حادثـه يـا            هاتابو 
. كنند  كنند و با اين كار تابوها را تقويت مي          بيماري مي 

[14: 179-82; 22; 23; 29]   
  

يمسيحاح ماش   
  

ي   ســتارهMagen David [XXII]مــاگن داويــد 
، كه معمولاً نماد يهوديت شـناخته شـده         داوود پر  شش

. شـود   ديده مـي   نيز   اسرائيلاست و روي پرچم دولت      
استفاده از ايـن علامـت بـه عنـوان نمـاد انحـصاري              
يهودي فقـط چنـد قـرن قـدمت دارد، و پـيش از آن               

تزييني به   ي  مايه  ديان نيز آن را به عنوان نقش      غيريهو
تـوان    امروزه اين نماد را مـي .[257 :62]بردند  كار مي

غالباً بر سـنگ قبرهـاي يهوديـان يافـت، و يهوديـان             
  .آويزند گردن مي بهبراي تزيين آن را جوان 

  
 بـودايي  يك جـشن  Māgha Pūjā [XI]ماگه پوجا 

شود    ماه ماگه برگزار مي    )اوپوستَه (كه روز ماه تمامِ     
/ كه يازدهمين ماه تقويم هند اسـت برابـر بـا ژانويـه              

بنا بر سنت، مناسبت اين جـشن آن اسـت كـه            . فوريه
اش را  شدگي آموزه  در نخستين سال پس از روشن      بودا

 در سه شـعر خلاصـه       اَرهت 1250در برابر انجمني از     
وصاً امروزه اين جشن خص   ). 5ـ183، ش   پده  دمه(كرد  

  .شود در تايلند برگزار مي
  

در  Owner of the Animals [V]مالك حيوانـات  
ميان قبايل شـكارچي سرخپوسـت آمريكـاي شـمالي          

رواج هايي كه در شمال هستند اين مفهوم          خصوصاً آن 
هـاي حيـواني      كه يك مالك فراطبيعي بـر گونـه       دارد  

يي، كه غالباً در      نمونه   پيش ي  چهرهاين  . راند  فرمان مي 
ــم     ــك نظ ــن اســت در ي ــده، ممك ــر ش ــطوره ذك اس

مراتبي نيز با ديگر مالكان انواع حيـواني ديگـر            سلسله
هاي شـكار تـوازي       معمولاً در چنين گروه   . تنظيم شود 

هـايي كـه      تنگاتنگي بين سـاختارهاي اجتمـاعي و آن       
. [11]معتقدند در جهان حيوانات حاضـرند وجـود دارد          

بر تمام مالكان ديگر يك فرمانرواي كلـي قـرار          شايد  
موفقيـت در   ). اسكيموهامثلاً سدنا در ميان     (داده شود   

ي   شكار اغلب مبتني بر دست يـافتن بـه يـك رابطـه            
از (هاي جمعي     است از طريق آيين   » مالك«مناسب با   

و يا شـايد در     ) جمله پرهيز از خوردن گوشت آن انواع      
روح ه مالـك بـا      يك سطح فردي در آن مـواردي ك ـ       

  .شود  شخص يكي دانسته مينگهبان
  

 نيرو يا قدرت و مرجعيت در Mana [XXIX]مانا 
 از مانادر پولينزي، .  ملانزيايي و دين پولينزياييدين 

. آيد و نياكان مشهور مي) آتوآ(خويشي با خدايان 
شان را در خود  ي قوم و بومماناسركردگان قبايل 

رومند، فرزانه يا ماهرند ي كساني كه ني همه. دارند
 در گفتار كاهن، در ورد مانا.  هستندمانانمودگار 
، در چماق جنگجو و در ابزار صنعتگر حضور توهونگا

توان و تقدس ) تابو (تاپواحكام  . [34-26 :16]دارد 
مهار رها  ي بيمانا تاپوبا نقض . كنند  را حفظ ميمانا
خطرناك شود كه براي زندگي و نظم اجتماعي  مي

 را ماناتوهونگا با استفاده از آب و غذاي پخته . است
هاي درست ميانِ چيزهاي  كند و رابطه خنثي مي

پختن و خوردن . گرداند مقدس و دنيايي را باز مي
ي مانااجساد دشمنانِ كشته راه فرجامينِ نابود كردن 

 . :16 ;2-400 :7]ها است  ي قبايل آنماناها و  آن
تر به نياكان   كممانانزي، تسخير  در ملا[267-70

خدايي بستگي دارد تا به دستيابي مستقيم به نيروهاي 
ناديده، كه با كاميابي در جنگ، آيين يا
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او صورتي از دين .  خود گنجانديزدانگانِي  در جرگه
اشت در ـ مسيحي د تر رنگ و بويي يهودي كه بيش

جا  امپراتوري روم و نيز در پارت گسترش يافت و آن
.  قرار گرفتبودا آيين  و سپسروان زآيينزير تأثير 

ـ  يعني يهودي(ي آيين مانوي  دو جريان عمده
بعداً در آسياي ميانه به هم ) مسيحي و زردشتي
هاي متعدد مانوي در  جا متن آميختند، و از همين

ـ وندي  ناحيهي   هزار بوداغاررفان و در ي تو منطقه
اطلاعي پژوهشگران قديم  بي.  به دست آمدندانگهو

ي آيين مانوي موجب شده  ي اشاعه از تاريخ پيچيده
است كه اين دين يا منحصراً صورتي از آيين 
. زردشتي انگاشته شود يا بدعتي مسيحي به شمار آيد

هاي مربوط به نواحي مركزي ايران و متعلق به  متن
مكتب بخصوص در ( هاتاريخ دينفان در بررسي رتو

 اهميت يافتند؛ در اين 1920ي  در دهه) تاريخ اديان
ها   از اين متنReitzensteinزمان رايتسنشتاين 

ي يك منجي گنوسي  استفاده كرد تا وجود اسطوره
را در )  يافته ي رهايي رهاننده (مسيحي پيشا
ي بعد  دورههاي كهن ايراني، بي در نظر گرفتن  دين

ها را به  ، و خاستگاه اين متن) هفتم تا دهمقرن(
ترين شكل  مانوي در گستردهكليساي  .اثبات رساند

ها طراحي  نشين به صورت اسقفميانه خود در آسياي 
) نزديك بغداد(ريزي شده بود و در تيسفون  و برنامه

 در رأس آن قرار archegos يي سركردهدر عراق 
ي هشتم   مسلمانان در سدهداشت تا آن كه آزار

جا  موجب شد كه دين مانوي پايگاهش را از آن
 تغيير جهت دهد؛ اين ميانهكاملاً برچيند و به آسياي 

 به نيرويي رهبانيتدين در اين منطقه در ظهور 
 بسيار هاي نگارهبقاياي ديوار. عمده تبديل شد

هاي خطي،  نگاشته و نيز هزاران برگ از نسخه خوش
ها به دست كاتبان مانوي تذهيب   از آنكه بسياري

 بيستم به همت قرنشده بودند، در آغاز 
رفان يافت ي تو شناسان آلماني در منطقه باستان
 سيزدهم ساخته قرنمعبدي مانوي كه در . شدند

شده بود، و تنديس نسبتاً سالمي از ماني در آن قرار 
 جو سيوأنداشت، هنوز در نزديكي شهر جديد 

Xuanzhou) ِزايتون Zaitunپولو   ماركوPolo ( در
  [32 ;31 ;17 ;15]. جنوب چين پا برجا است

  
 مانيتوManitou [V] يين  الگـون  يك اصطلاحكـو 

است و  » فراطبيعي«يا  » اسرارآميز«كه تقريباً معادل    
ي اسمي براي ناميدن جهان فراطبيعـي و بـه            مثابه به

عنوان صفت براي تشخيص هـر تجلـيِ آن بـه كـار             
 ممكـن اسـت اشـاره بـه         مانيتوبه طور كلي    . رود  مي
موجود متعالي؛ ارواحي كه در شـهود بـا         : ها باشد   اين
؛ ارواح  )وجوي شهود   جست (شوند    رو مي   ها روبه   آن

دهنـد يـا آشـكار         را نشان مـي    مانيتوتر ويژگي     پايين
كننــد، گــواه آن مــثلاً سرخپوســتان ناراگانــست  مــي

Narragansett ــه آن ــستند ك ــيف   ه ــراي توص  را ب
در مـرد، زن، پرنـدگان، چارپايـان و ماننـد           » برتري«
تـر حـضور يـك        اصطلاح بيش . برند  ها به كار مي     آن
رسـاند تـا قـدرت        خاص را مـي   » سرشت«يا  » روح«

ــا   فراطبيعــي را، اگرچــه قــدرت فراطبيعــي مكــرراً ب
  . است مرتبط استمانيتوموجودي كه 

  
 هب ، كه بنابودا  همگوتَ  مادرِMāyā [XI] )1( مايا

ى آن صفاتى كه يك زن بايد  سنت بودايى، از همه
او .  داشته باشد برخوردار بودبودابراى زاييدن يك 

و دستورهاى يك خورد مي نميعارى از هيجان بود، 
به جا مؤمنانه  را »نشينپيش«يا  بودايى بهدين

را آبستن شد در  بودا ي كهبنا بر سنت، روز. آورد مي
 كه ييل سفيدف را ديد كه به شكل سفىبوداخواب 

 پهلوى راست او گرفته به اش خرطومرا بهنيلوفرى 
هاى معابد   بر ديوارنگارهرا غالباًوارد شد؛ اين صحنه 

 [608f :56] .نگارندميبودايى 

   
ي   مفهوم مهمي در انديشهMāyā [XVII] )2(مايا 

يا مايا در اصل نيروي جادويي آفرينش پندار . وِيدانتَه
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 Shireي شيره   در كنار رودخانهKhulubviخولوبوي 
آنجا  در ميان قوم مانگجنوبي  اليه مالاويِ در منتهي

Mang'anjaسال قدمت دارد 500بيش از .  واقع است 
و خصلتش با تغيير اوضاع سياسي و اجتماعي عوض 

آوري بود، اما نقش  اش باران شده است؛ كاركرد اصلي
ي  كردگي برجستهمي سرعنوان كيش رس ديگري به

 ندولوLundu نيز پيدا كرد ) هر چند كه مبونا در سنت
ي شهيد شده است كه به دست ي محوري بعدي چهره

 خيليمعبد ). ي لوندو كشته شد  قبيلهرئيسيك 
وابسته به قدرت سياسي بود اما نوعي استقلال فكري 

همسر «تشكيلات معبد، علاوه بر . و معنوي نيز داشت
، كاهنان و واسطه، شامل نمايندگاني بود از »امبون

ي ي هايي كه از محدوده ها و پيك بسياري از سرقبيلگي
آوردند، حتا از اقيانوس هند كه  وسيع عرض حال مي

معابد مبوناي . آنجا بود بسيار دور از قلمرو مانگ
تري در جاهاي ديگر با الاهياتي متنوع برپا  كوچك

 هم گسترش بين مبونا هم عمق تاريخي و. شد
. دهد ي نهادهاي ديني افريقايي را نشان ميي قبيله

[13: 73-94; 15: 147-86; 18: 219-40]   
  

 بخـشي از جنـبش   Methodism [XIII. B]متديسم 
به رهبري جان وِسـلي     ) يگربيدار (بيداري انجيلي   

 و جـورج  [9]) آيين، آرمينيوس  ([162]) 91ـ1703(
سلي آمـرزش   وِ). لون، آيين كا ) (70ـ1714(وايتفيلد  

 (داد  از راه ايمــان و كمــال مــسيحي را تعلــيم مــي
ــتگاري ــته   ) رس ــك رش ــود آوردن ي ــه وج ــراي ب و ب

. كـرد  هاي اخوت از واعظان بهدين استفاده مي       انجمن
 انگليكنيـسم متديسم انگليسي، پس از جـدا شـدن از          

 تـا  1932هاي متعددي شـد، امـا در      بندي گرفتار دسته 
متديسم در ايالات متحد . ز نو وحدت يافتحد زيادي ا

بنياد آن را   ) 1816ـ1745(امريكا، كه فرانسيس اَزبري     
ترين هيـأت    بزرگ. [31]ترين اعضا را دارد      نهاد ، بيش  

امـا  ) 1968(كليساي متديـست متحـد      عبارت است از    
پوستان و كليساهاي ديگر از اين هيـأت          كليساي سياه 

 به سازمان كليساي آيين     سازمان كليسا   . اند جدا مانده 
 تركيبــي اســت از عبــادت .  شــباهت داردپرســبيتري

متديــسم داراي كتــاب . عناصــر رســمي و غيررســمي
دعــايي اســت كــه از لحــاظ تــاريخي از انگليكنيــسم 

در جنبش نيايش   سرچشمه گرفته اما اخيراً تحت تأثير       
ليكن استفاده از آن اجباري     . نظر شده است   آن تجديد 

شـود عبـادت     ه بـا آواز خوانـده مـي       سرودي ك . نيست
 نيز  . (اصلي است و نيايش بالبداهه نيز مرسوم است       

 .vol 62 ;50]). جنبش هريس؛ كليساي انصار مسيح

9: 434-5]   
  

. اسلامپيامبر  Muhammad [XIX]) ص(محمد 
 ميلادي در 570 ح سنت در بنا بر كه ]ص[محمد 

 به) حرمين (شهر تجاري مكه در غرب عربستان 
 در . بود]و شبان [دنيا آمد، در اوايل زندگي بازرگان

اواسط عمر نوعي اعتقاد دروني پيدا كرد مبني بر اين 
براي ابلاغ وحي ) االله( خدا ي كه او پيامبر برگزيده

 موسيازلي به قوم خود است، درست همان طور كه 
آن را به مسيحيان ابلاغ  عيسيآن را به يهوديان و 

 تا سال 610هي از حدود وحي الادريافت . كرده بود
 ادامه يافت، و بدين ]ق  ه 10[  632رحلت او يعني 

ي اين آيات  پيام اوليه. شكل گرفت قرآنترتيب 
 اول فقط خطاب به ي وحياني، كه شايد در وهله

اعراب بود، نهايتاً در يك پيام جهاني گسترش پيدا 
ي بشريت   پيامبر همه]ص[كرد، به طوري كه محمد 

ي  هي كه جايگزين همهود، پيامبري با پيامي الاش مي
خصومت ). نبي (هي سابق است هاي الا پيام

ها به خدايان  هموطنانِ مشرك او و نيز تعلق خاطر آن
 در ]ص[ديرين خود، مانع از گسترش رسالت محمد 

 م او و پيروانش به شهر 623مكه شد، در نتيجه در 
. جرت كردنديثرب، كه به مدينه تغيير نام يافت، ه

در (تقويم  (همين هجرت، آغاز تاريخ اسلامي 
 در مدينه]ص[محمد . است) )اسلام
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ــه را در   ــصار مدين ــاجرين مكــه و ان ــروهمه  يــك گ
در آن  اقتدار   كه   پويا سازماندهي كرد،   ـ دينيِ  سياسي

هنگام رحلت پيامبر به تمـام شـبه جزيـره عربـستان            
گسترش يافت، و همين نيز مبنـاي گـسترش نظـام           

.  ;S. V.; 32; 65 vol. 1: II 20] در آينده شد ياسلام
67 S. V.; 71: 283-336; 85; 114; 132]  اگرچـه  

كـرد كـه او       همواره تأكيـد مـي    ) ص(حضرت محمد   
 ـ     ي برگزيـده بـراي وحـي       صرفاً يك انسان، و مجراي

هـي، امـا    هي است نه يك فرشته يا موجـودي الا        الا
ت انـسان كامـل،     أهاي مؤمن بعدي او را در هي        نسل

  [120 ;6]. نمايان ساختند
  

يك نهاد آموزشي بالاتر  Madrasa [XIX]مدرسه 
و (در قديم    مسجد .در تعليم و تربيت سنتي اسلامي     

ــراي  ) هنــوز هــم محلــي بــراي تــدريس و جــايي ب
هـا پـيش از پيوسـتن بـه           بچـه . نگهداشتن كتاب بود  

ي درس يـك عـالم سرشـناس بـراي آمـوزش              حلقه
ديدن در علوم اسلامي، معمولاً چند سال را در يـك           

ي ابتدايي كه وابسته بـه يـك مـسجد اسـت              مدرسه
ها، يا مدارس عـالي، از        مدرسه. بينند   مي قرآنآموزش  

مولاً بـا   به اين طرف، و مع    ] ق  هپنجم  [قرن يازدهم   
معلـم مدرسـه،    . يي تأسيس شدند    هاي فرقه   وابستگي

 بـراي  معروف بود، بـه شـاگردان خـود          درسمكه به   
 در مدرسه و صلاحيت تـدريس و متـوني          شانحضور

ايـن   [VI :128]. داد مـي گـواهي  انـد،   فرا گرفتـه كه 
هـا    مؤسسات در قرن بيستم جاي خود را به دانـشگاه         

هـاي آموزشـي      وشهـاي درسـي و ر       دادند كه برنامه  
هــاي آموزشــي  هــا و روش هــا بــسيار بــه برنامــه آن

 نوگرايي و الازهر . (هاي غرب نزديك بود    دانشگاه
 General Surveys in 20: “Education] .)اسـلامي 

(Islam)”: 107: XI; 123; architecture: 93: I]  
  

ها   دينModernity [XXXIV]تجدد / مدرنيته 
كارند كه معمولاً طوري  هايي ذاتاً محافظه جنبش

ها و وضع موجود را حفظ  يابند كه سنّت سازمان مي
ها همواره ناگزير  بنابراين، از لحاظ تاريخي دين. كنند
اند كه با تغييرات جامعه و فرهنگ كنار آيند، و  بوده

هاي نوزدهم و  اين نكته در هيچ زماني بيش از قرن
) مدرن(» جديد«هايي كه معمولاً  ــ يعني دوره بيستم

و » مدرنيته«. ــ صادق نبوده است شوند ناميده مي
» مدرنيسم«، »مدرن«هاي مرتبط با آن از قبيل  واژه

براي ) سازي نوين(» مدرنيزاسيون«و ) تجددگرايي(
اند كه براي ساير  قدر اهميت داشته ها همان دين
تجددگرايي در برخي از . هاي زندگي انساني جنبه

نقاشي، پيكرسازي، معماري و انواع هنر، از جمله 
العاده مهم بوده و در انواعي از دين نيز  ادبيات، فوق

سازي  اهميت نوين. براي خود جايي داشته است
هاي فني بوده است نه در  عمدتاً در بعضي از زمينه

هاي  عنوان يكي از راه طور كلي، به مدرنيته به. دين
 و هاي انساني در برابر پيشرفت فني ابراز واكنش

علمي و فكري، گاه به صورت نگرشي كاملاً منفي 
در مقابل معتقدات و رفتار ديني به ظهور رسيده و 

هايي كه در قالب ديني ابراز  پيوسته در برابر سنّت
اندام كرده   ي يك چالش عرض شوند به منزله مي

العاده  هاي ديني در برابر مدرنيته فوق واكنش. است
اعتنايي كامل گرفته تا  ــ از بياند  متغير و متنوع بوده

هاي كاملاً  تلاش در راه نوسازي دين، تا واكنش
آميز از طريق تأييد مجدد امور سنّتي به  مخالفت

ي رفتارِ به اصطلاح  وسيله يي قدرتمندانه، گاه به شيوه
ي اتخاذ  وسيله ي ارتجاعي، و گاه به بنيادگرايانه

 از ستها يي كه قرن هاي ديني گيري ي جهت دوباره
هاي  ها يا دين بيني چه در جهان اند، مثل آن بين رفته

اصطلاح . شود  مشاهده ميعصر نوموسوم به 
 در اصل اشاره داشت به يكي از نيادگراييب

كاري  هاي مسيحيت امريكايي بسيار محافظه شكل
ي اين شكل از دين، از جمله بر »بنيادها«كه بر 

قدس، تأكيد هاي م خطاناپذير بودن نوشتهعصمت يا 
اين اصطلاح امروزه به صورت . نهاد  مي خاصي
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گاه  نگاري، و گه يي درآمده كه دردنياي روزنامه واژه
هاي نظري و دانشگاهي، در مورد  در حوزه

 نيز هندوييسم، و سيك، آيين اسلامهايي از  شكل
اندركاران اين انواع دين  دست. شود به كار برده مي

يي از  نخورده  دستاند كه شكل آغازين و مدعي
هايي  كنند و در حفظ سنت شان را تأييد مي دين
زده  هاي به ظاهر غرب كوشند كه از جانب ارزش مي

ي ديني،  در يك زمينه. شوند ستيز تهديد مي و دين
هاي  نامي بود كه به نوشته» مدرنيسم«ي  واژه

گروهي از پژوهشگران كاتوليك رومي داده شد؛ 
ين عده عبارت بودند از آلفرد برخي از نامدارترينِ ا

ل و جورج تيرِ) 1940ـAlfred Loisy) 1857زي الو
ها در منشور عمومي  كار مدرنيست). 1909ـ1861(

 1907 در Pascendi dominici gregisپاپ با عنوان 
 پاپ جان بيست و سوم 1962اما در . محكوم شد

هاي  ، كه خودش در نخستين سال)1963ـ1881(
بدگمان بود، با » مدرنيسم«ه اش ب فرانروايي

 واتيكان كليسا و جهان را يشورابرگزاركردن دومين 
ي پاپ، بر  هدف اين شورا، به گفته. زده كرد شگفت

 aggiornamento(» گشايش نو«پا كردن 
پيش از پايان دومين شوراي . بود) آدجورنامنتو
، در خلال زمامداري پاپ پل ششم 1965واتيكان در 

 تغييرات متعددي در مورد روابط ،)1978ـ1897(
هاي ديگر روي  ميان روم و كليساهاي ديگر و دين

 پذيرفته نقد كتاب مقدساز لحاظ داخلي، . داده بود
در . شدند ها به زبان محلي برگزار مي شد و آيين

هاي نوع پروتستان و آنگليكن، اصطلاحي كه  دين
معمولاً با كوشش براي مدرن بودن ارتباط داشت 

از نظر » ليبرال«ي  واژه.  بودliberal ليبرالي  واژه
هاي  آنگليكن: تاريخي به اين عده اطلاق شده است
نيسون موريس قرن نوزدهم از قبيل فردريك د

) 1860 (ها ها و بررسي مقاله، نويسندگان )72ـ1805(
 Benjamin Jowettمين جاوئيت نجشامل بِ

، رئيس )81ـ1815(نرين استنلي و آرتر پِ) 93ـ1817(

هاي قرن  سابق كليساي وستمينستر، و آنگليكن
، )54ـW. R. Inge) 1850اينج . رآ. دبليوبيستم نظير 

بارنز . ودبلي. يرئيس كليساي جامع پولس قديس، ا
E. W. Barnes) 1874اسقف برمينگم، جان )1953ـ ،

، اسقف ووليچ )83ـ1919(رابينسون . يت. يا
Woolwich صادق با خدا، و مؤلف Honest to God 

، اسقف دارم )ـ    1925(نكينز و ديويد جِ) 1963(
Durham .هپروتستان نامدار هاي ليبراليي از  عد 

  - 1768(عبارت بودند از فريدريش اشلايرماخر
، آدولف فون )89ـ1822(، آلبرشت ريچل )1834

-1865(، ارنست ترولچ )1930ـ1851(هارناك 
و رودولف ، )1965ـ1886(، پل تيليش )1923

، پژوهشگر كتاب عهد جديد )1976ـ1884(بولتمان 
هايي  در اسلام، تجددگرايي با شخصيت. زدا و اسطوره

] اسدآبادي[الدين افغاني  مرتبط است از قبيل جمال
، اهل ايران، شيخ محمد عبده )97ـ1839(
) 1928ـ1849(، اهل مصر، و اميرعلي )1905ـ1849(

 اهل هند و ،)1938 ـ 1877(و محمد اقبال 
اند بر  در ميان رهبران مسلماني كه كوشيده. پاكستان
االله  توان از آيت هاي سنّتي صحه گذارند مي ارزش

در ميان . در ايران نام برد) 89ـ1902(خميني 
ن  رام موه: بودندها اينهندوها، تجددگرايانِ پيشرو 

و ) 86ـ1834(، راماكريشنا )1833ـ1772(روي 
، شري Vivehanandaكانندا مي ويوِوآشاگردش س
مچند رَندس كَ، و موه)1950ـ1872(اوروبيندو 

اصلاحگر هندويي ). 1948ـ1869(گاندي ) مهاتما(
خواست با تأكيد مجدد بر سنّت با نفوذ  كه مي
بود   Swamiمي دايانندا آزمين مقابله كند سو مغرب
هاي  يكي از ويژگي. ماج را بنياد نهادسه كه آري
طور خلاصه در  ر تجدد بر دين بهي تأثي عمده
ها به بركت آن ــ گاه از لحاظ  يي است كه دين شيوه

ــ بسيار  درون اما تا حد زيادي از حيث بيرون
طوري كه مردم خود را در  اند به تر شده دموكراتيك

شان بسيار آزادتر احساس  انتخاب دين دلخواه
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581مريديه      

هاي  دار جاي جعبه  كتيبه زراندود و مفرغيِآبگينه
در قرون عمل  اين. سنگي و ظروف گلين را گرفت

ي آن  كه شايد به علت هزينهوسطا كاهش پيدا كرد 
 انجام بودايي  نظارت تحت معمولاًبود، اكنون آن را 

 در مناطق بسيار از نظر قانون فقطدهند اما  مي
  . استالزاميپرجمعيت 

  
ي وسيعاً   چهرهThunderbird [V]ر مرغ تند
شناسي، كيش و هنر  ي اسطوره تكرارشونده

كنند كه مرغ  معمولاً تصور مي. مريكااسرخپوستان 
و گهگاه در (تندر كه يك روح آسمانيِ واسطه است 

عقاب )  قرار داردchthonianچالش با موجودات ختوني 
هايش  ي بزرگي است كه با به هم زدن بال يا پرنده

هايش  كند و با باز و بسته كردن چشم در را ايجاد ميتن
مريكاي شمالي ادر شرق . آورد آذرخش به وجود مي

مرغان تندر اغلب چهارتا هستند، يكي براي هر جهت 
   [IV :8]. كيهاني

  
ــهم ــه Mirghanis [XIX] رقاني ــي فرق  از ي مهم

 و  مهـاي نـوزده      در سـودان در قـرن      هاي صـوفيه    هفرق
 ايـن فرقـه را در       ].ق ه م  و چهـارده   مسيزده[  مبيست
عثمـان المرقـاني    محمـد . گوينـد  نيز مـي   ختميـه جا   آن

 شاگرد احمد ،  ]ق  ه 1230ـ   1171[  )1852ـ   1793(
ــس  ــن ادري ــه ) 1837-1760(ب ــيخك ــدعلي  ش محم

سي  سنو) مرقانيه .  نهاد د آن را بنيا،بودنيز ) سيهسنو
در قرن بيستم به يك حزب سياسـي صـاحب نفـوذ و             

  [125]. بسيار مؤثر تبديل شد
  

مرسيون  تعليمات Marcionism [XIII. A]مرقونيه 
ن، يكي از مسيحيان اهل آسياي صغير، كه در يا مرقيو
او عقيده داشت كه .  در رم سكنا گزيد144حدود 

با هيچ ارتباطي يي است كه  مسيحيت وحي كاملاً تازه
او . دنداريا با دين يهودي ) كتاب مقدس ( عهد عتيق

كتاب  قانون / كانوني  شده نخستين فهرست شناخته

مقدس مسيحيان را كه بر طبق معتقدات خودش 
  . انتشار داد ويراسته بود

  
كوه م ،روMeru, Mount [XVII]در كيهان  - 
 رومِ، جينو ) والهَ چكهّ  (بودايي، هندوشناسي سنتي  

يي است در مركز جهان كه خورشيد و ماه  كوه افسانه
رو چهار در چهار طرف مِ. گردند و ستارگان گرد آن مي

اند  قاره هست كه با چهار اقيانوس از يكديگر جدا شده
ها در محل تلاقي با كوه  و با درختاني كه روي آن

ي جنوبي،  سان قاره بدين. شوند رويند بازشناخته مي مي
ي  دارد جزيره) درخت جام (Jambu بوجمكه درخت 

اين . شود خوانده مي) جمبودويپه(جمبو ) dvipa دويپه(
شود و در  هيماليا را هم شامل ميهاي  رشته كوهقاره 

 Bhāratavarsha ورشه بارتهجنوب آن سرزميني بود كه 
 نياي  ، يعني بوم فرزندان بارتهَ(شود  خوانده مي

 نيز اشاره به مهابارته مشترك مردم هند، كه نام
شناسي كه در  در روايت ديگري از اين كيهان). اوست
كند و  رو را احاطه ميدويپه مِ  آمده، جمبوها پورانهَ

ي ديگري  پيرامون خود آن را هم يك اقيانوس و قاره
متحدالمركز تشكيل ] دواير[گيرد و يك دايره  مي
رو در مِ) )1( رَهتَنت (در نمادگرايي تنَتريك . دهند مي

كند كه ستون  داخل عالم كبير همان كاري را مي
ها در عالم صغير و قلمروها يا سطوح مختلف  مهره

 .)منديرَه نيز . (كند دانستگي را به هم مرتبط مي
[12: 490f]   

  
  اخوت مريديـه انجمن Mourides [XXVII]  مريديه

ن مـسلما اقوام  ترين جنبش جديد ديني در ميان         بزرگ
را اخـوت   انجمـن   اين  .  است ي غربي كشورهاي افريقا 

 در سـنت    قادريـه  طريقـت   از  يـي    گونـه  يسمرابطِ قـد  
 پس از اين    ،)1927 ـ 1850 ح( بامبا   مادواَ به نام    تصوف
 اسـلام به نو كـردن    او را    ي در رؤيا  نداي 1886كه در   

كه خود بـه     (Wolofخواند، در ميان مردم قبيله ولوف       
ــت  ــق داشـ ــيس  ) آن تعلـ ــنگال تأسـ ــرددر سـ .كـ
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طور كلي پافشاري  پذيرند و به سياسي يا ديني تأثير مي
طبيعي مسيحيت را در جهاني راهاي ف مجدد بر جنبه

  .كنند  منعكس ميدنياورز
مسيحيت شرقي از طيف وسيعي از انواع شمايل 

هودگتريا : كلاسيك برخوردار است، از جمله
Hodegetria  ي  كه نمونه »نما شمايل جهت«، يا

، مريم را در هشد قاي قديس نسبت داده واش به ل اوليه
دهد كه عيساي كودك را در يك  حالي نشان مي

كند و  دست نگاه داشته با دست ديگر به او اشاره مي
 تا توجه بيننده را به كند نگاه ميبه بيرون از شمايل 

ئولسا مسيح جلب كند؛ اEleousa  ،»ي  باكره
دهد كه كودك  ، مريم را در حالي نشان مي »خويي نرم

هاي  شان نگاه آغوش دارد و ميان  را تنگ در 
مريم مقدس با «شود؛ تابلوي  آميز رد و بدل مي محبت

ي كودك  دهد كه چهره نشان مي» بوسد عطوفت مي
ن حال كودك را آبه سمت مادر معطوف است و او در 

، مريم مقدس  Galatrephousaسا بوسد؛ گالاترفو مي
دهد؛ پلاتيترا  به پسرش شير ميد داردر حالي كه است 

Platytra  ،»مريم را  »هاست تر از آسمان زني كه وسيع ،
دهد در حالي كه كودك  نشسته بر تخت نشان مي

در . كنار زانوي او ايستاده يا نشسته است
ي مريم عذرا تقريباً  نگاري شرقي، مقنعه شمايل

هميشه سرخ است كه بر عشق او به مسيح دلالت 
اما در هنر غربي رنگ آن معمولاً آبي، يعني كند؛  مي

  .رنگ آسمان است
در چند كشور، مثلاً ايتاليا و امريكاي لاتين، به 

هاي   او از كيشاعيادها و  رسد كه تمثال نظر مي
امريكاي ؛ تلفيق (اند  مسيحي رنگ پذيرفتهاپيش

 عموماً اين نوع پروتستانآيين ). لاتين، مسيحيت در
داري را كنار گذاشته است، اما   ديني الاهيات و نحوه

تري  ها امروز علاقه و همدلي بيش يي از پروتستان عده
» مريم پرستي«عبارت . كنند ابراز ميدر اين زمينه 

Mariolatry ناسزايي پروتستاني است كه تلويحاً بر 
دانانِ  الاهي. ي مريم دلالت دارد پرستانه يايش بتن

يي  فمينيست بر صورت آرمانيِ زنانگي و كشش جنسي
شود سخت  كه از تصويرهاي سنتّي مريم استنباط مي

  [196]. اند اعتراض كرده
  

ــزوزا مMezuzah [XXII] حيــوان [ طومــار پوســت
 6 تثنيه  (شمعكه بر آن دو بند آغازين       ] گوشت  حلال

 :64].نويـسي شـده اسـت     دست) 21ـ13 : 11،  9ـ4: 

41-2] ي   معمـولاً داخـل يـك جعبـه       آن را   ، كه   زامزو
هـاي    ، بـر چـارچوبِ درِ خانـه       گذارنـد   مـي تزيين شده   

 اين كار بـراي  .[199 :70] چسبانند مييهوديان سنتي 
ها را بر باهوهـاي   آن«: عمل به ظاهر اين فرمان است   

در نزد  ). 20 : 11،    9 : 6 تثنيه (»  بنويس …ات  در خانه 
 رسم است كه هنگـام ورود بـه         انديش  درستيهوديان  

 :vol. 11 14].  را ببوسـند زامـزو خانـه و خـروج از آن   

1474]  
  

ي لاتينـي   مـشتق از كلمـه   (Mass [XIII. B]مـس  
missa    كـه در پايـان      ،كـار دست كـشيدن از      به معني 
ــ ــي ـمراس ــيش م ــادت پ ــد م عب ــن .) آي ــطلاحاي ، اص

عـشاي  ، به جـاي      كاتوليك رومي  ص در آيين  خصو به
 آن را بـه      پروتـستان  آيين. شود  به كار برده مي    رباني

 عـشاي ربـاني رد      دليل تداعي كردن مفهـوم قربـانيِ      
مـس  «يـك   )  آيـين  ،لـوتري  (كند، اگرچه لوتر     مي

هاي انگليسي اين اصـطلاح      كاتوليك. ساخت» آلماني
 احيــا يــسمانگليكنهــاي مــرتبط بــا آن را در  و آمــوزه

س  «. اند كرده  اشـاره  Canon of the mass» كـانون مـ
نــان و  (elements» عناصــر«دارد بــه دعــاي تبــرّك 

مـشتمل اسـت    » مس رسمي «]). عشاي رباني [شراب  
ريفات مفــصل، موســيقي و حــضور چنــدين ـر تــشـبــ

تـر   ي معمـولي  »مس سـاده  «ار، و در مقابل آن      ـدستي
 شـوراي  ل دومـين  قرار دارد؛ اما اين تمـايز بـا تـشكي         

بــر مــشاركت جنــبش نيــايش واتيكــان و تأكيــد بــر 
 Dry Mass» مس خـشك «. جمعي از ميان رفت دسته

يي بـود بـدون تبـرّك كـردنِ نـان و            شده شكل كوتاه 
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شرابِ عشاي رباني كـه در اواخـر قـرون وسـطا رواج             
 حـاوي دعاهـا يـا       Missalكتاب عشاي ربـاني     . داشت

داشت مـس    مراسم عبادت و رهنمودهايي براي گرامي     
 Requiem» ئيمهاي ركو مس«.  استدر سراسر سال

mass]  به مراسم تـدفين مردگـان و       ] دعاهاي آمرزش
اهـاي  ايـن دع  . هـاي ديگـر اختـصاص دارنـد        موقعيت

هاي فراوانـي بـراي      آمرزش و انواع ديگر مس فرصت     
 ;I: 137-78; 48]. انـد   فـراهم آورده موسيقي كليسايي

254-6; 154 vol. 9: 413-28]   
  

   مسجدمساجد 
  

 عربـي بـه   يي واژه، مسجد( Mosque [XIX]مسجد 
، يعنـي   جـامع ، مسجد را      »جاي سجده كردن  «معناي  

البتـه  ايـن   د، كه   گوين  جاي گردهمايي و تجمع نيز مي     
مـسجد  ). شـود   اطلاق مـي   مخصوصاً به مساجد بزرگ   

جـا بـه     تواننـد آن    ساختماني است كـه مـسلمانان مـي       
صورت جماعت نماز و عبادت كنند و قبلاً غالبـاً از آن             

). مدرسـه  (شـد   آموزشي اسـتفاده مـي  براي مقاصد   
جا  هتوان هر جايي ب   را مي ) صلات(اگرچه عبادت روزانه    

ا وقتي به عنوان نـوعي اعـلام همبـستگي بـا            آورد، ام 
 خاصـي شود از ثواب      ديگر مؤمنان در مسجد اقامه مي     

كـه در   ،  جمعه بايد ظهر را  جمعه  برخوردار است، و نماز     
مـسجد، كـه اساسـاً      . جا آورد  ه ب شود   مي خوانده) خطبه(آن  

محل جلسات عمومي اسـت، بـيش از پـيش مـستلزم            
ــوعي فــضاي قداســت كليــساي آميــز اســت، نظيــر  ن

براي ) طهارت (آيينيمسيحي، به طوري كه پاكيزگي      
كننـدگان و كـساني كـه وارد مـسجد            ي شـركت    همه
فقـط تـا حـد      ) همـرأ (زنـان   . شوند، ضروري اسـت     مي

ي ورود بـه مـسجد را         هم با اكراه، اجازه    محدودي آن 
تنـوع    .["S. V.; 48: 76-80; 67 "Masjid 20] دارنـد 

سقف   ساجد ساده و بي   مساجد بسيار مختلف است، از م     
ي درختان خرماي افريقا گرفته تـا   و ساخته شده از تنه    

شكوه معمـاري مـساجد بـزرگ قـاهره، اسـتانبول يـا             

هاي مساجد، وجود حوض يا مخزن        از ويژگي . اصفهان
آب در حيــاط آن اســت بــراي وضــو ســاختن؛ نــوعي 

 قبلـه   (گيري آن بـه سـمت مكـه           محراب كه جهت  
يـا پيـشنماز، در      امـام است و مؤمنان به تبع      ) حرمين
كـشند؛ در     آن صـف مـي    رو بـه    هـاي منظمـي       رديف

در روزگـار پـيش از      (تر، مناره هست كه      مساجد بزرگ 
رفـت و     مـؤذن از آن بـالا مـي       ) صـوتي  ـ ـ برقيوسايل  

؛ منبر كه بر روي )اذان(خواند  همگان را به نماز فرا مي
تر،  ر مساجد بزرگشود؛ باز د آن خطبه و وعظ گفته مي

از آن  عنوان جايگـاه مـؤذن       ست كه به  ا) كّهد(سكويي  
، كه قرآنبراي  كرسيشود؛ و بالاخره، يك    استفاده مي 

 :82] شود هاي عبادي از آن استفاده مي در هنگام آيين

II; 93: I].   كننـد، و    كف مسجد را معمـولاً فـرش مـي
ديوارهاي آن را ممكـن اسـت بـا متـون قرآنـي و بـا                

نقش و نگارهاي گل و گياه يا نويسي زيبا و نيز با خوش
 ).)در اسـلام  (هنـر     (كننـد  انتزاعي تـزيين     اسليمي

[74]  
  

 Messiah (in) در يهوديـت  (ماشيح / مسيحا

Judaism) [XXII]ـي عبـري    برگرفته از واژه  ماشحي 
mashiachــ ــده «ا ـ، ي ــدهين ش ــسيحا . »شــخصِ ت م

يـي در     آيندهشخصِ منصوب از سوي خدا است كه در         
.  :VI; 63 :66]رِ مـسيحايي خواهـد آمـد    ـآغـاز عـص  

XXII] ــديان ــد ( تبعي ــودي در ) تبعي ــرزمين يه س
 گرد خواهند آمد و رستاخيز مردگـان و داوري           مقدس
ــاره ــسان  درب ــوع خواهــد پيوســت در آن ي ان ــه وق . ب
هاي كتاب مقدس به مسيحا و عـصر مـسيحايي          اشاره

اخـامي  خهاي     و در نوشته   اند  به زبان نمادين بيان شده    
هاي گونـاگون تفـسير       و قرون وسطايي يهود به شيوه     

اعتقاد به آمدنِ مسيحا و رستاخيز مردگـان دو         . اند  شده
 ابـن ميمـون  اصل از سيزده اصل يهـودي اسـت كـه       

ــاريخ .[XIII, XIV :31]برشــمرده اســت   در طــي ت
يهوديت، اميد به آمدنِ مسيحا به يهوديان كمك كرده 

ايـن اميـد   . هـا و آزارهـا را تـاب بياورنـد           نـج است تا ر  
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هاي مسيحايي انجاميده كـه   همچنين به برخي جنبش   
 اجتماعـات گهگاه شور و هيجان شـديدي را در ميـان     

ي يهودي را بـا        عامه فرهنگيهودي به وجود آورده و      
هاي مسيحايي بسيار غنـي سـاخته         ها و داستان    افسانه
  [1 :62 ;11 ;1]. است

  
 تعليمات Christology [XII.B]شناسي  مسيح

).  تثليث؛خدا  قس( مسيح يسيعمربوط به شخص 
چون مسيحيان از ديرباز عقيده دارند كه مسيح داراي 

يا ناسوتي و لاهوتي  انساني و الاهي طبيعتهر دو 
است، مسأله همانا دفاع از اين عقيده بوده كه 

ي كاملاً الاهي و كاملاً انساني  ي جداگانه»ها طبيعت«
براي تبيين اين . شوند  جمع ميشخص واحددر 

. ندي يوناني بسيار وام گرفت وضوع از انديشهم
 لوگوس(ي  »كلمه«دانان قديمي مسيح را  الاهي

Logos (دانند كه صورت انساني به  جاوداني خدا مي
در ). incarnationم، تجسد تجس(خود گرفته است 

ها كه او را موجودي ميان  ي آريوسي پاسخ به عقيده
بدعت ؛  آيينآريوس، (انگاشتند  خدا و انسان مي

او را ) م325(ي نيقيه شورا، )مسيحي قرون وسطايي(
. تعريف كرد) homoousion  ذات هم(»  پدر ذات  هم«

هاي چهارم و پنجم  هايي كه در قرن بسياري از نظريه
آميز محكوم  هاي بدعت رواج يافتند به عنوان نظريه

 بر Apolinarians ]لاذقي [ها يسوآپوليناري. شدند
كردند اما انسانيت او را صرفاً  سيح تأكيد ميالوهيت م

نسطوريان انسانيت مسيح را . دانستند جسماني مي
كردند كه تصوري از  او متمايز ميالوهيت طوري از 

ها  افتيخسي. كرد شخصيتي دوگانه به ذهن القا مي
Eutychians د خدا  گمان ميكردند كه پيش از تجس

»  شده غاماد «طبيعت، و پس از آن يك طبيعتدو 
 [2-51 :19]) م451 (خلقيدونياشوراي . وجود داشت

: گونه مشخص كرد انديشي را اين مرزهاي درست
...  راستي خدا و به راستي انسان به...  عيسي مسيح«

برخوردار از روح و جسمي متناسب؛ از حيث 

 با اش يتاز لحاظ انسان...  ذات و  همپدراش با   الوهيت
مشخص به دو طبيعت، بدون ... ما از يك ذات 

 از جمله ، ناراضياجتماعات» .بدون جدايي... آميزش
ها  مونوفيزيت.  پافشاري كردند،نسطوريان

monophysites معتقدان به يك طبيعت تعليم  يا
خدا فقط يك طبيعت به تجسم دادند كه پس از  مي

ها  مونوتليت. حيات خود ادامه داده است
monothelites  تعليم وحدت اراده معتقدان به يا

در مسيح وجود خواست يا اراده دادند كه فقط يك  مي
» انديش درست« آغازين  پروتستانآيين. داشته است

خداگرايي  و بعداً توحيدگراييباقي ماند جز در مورد 
ها و عقايد  از قرن نوزدهم به بعد تغيير فلسفه. طبيعي
هاي  وجب نظرپردازيمطبيعت انسان ي  درباره
) بر خلاف كليساي آغازين(طور كلي  به. شد يتر بيش

انسان بودن مسيح به سهولت پذيرفته شده است؛ 
در . كار دشوارتري بوده استاو پذيرفتن الوهيت 

) زدايي از مسيح الوهيت (kenosis كنوسيسهاي  نظريه
شود كه گويي او خود  ي مسيح چنان بحث مي درباره
خدا، مفهوم  (» كند تهي مي« الاهي »صفات«را از 

تعريف خلقيدوني . تا به صورت انسان درآيد) مسيحيِ
از همه سو به باد انتقاد گرفته شده اما هنوز ميدان را 

 ;VI, XI, XII :114 ;52-35 :19]. خالي نكرده است

157: 281-2; 184]  
  

ــي   ــسيحيان توماس  Thomas Christiansم

[XIII.D]    اعمال رسـول يهـودا       بر طبق كتاب مجعول
ــاس ــوزه)200 ح (توم ــد ح ــي  ، هن ــت تبليغ ي مأموري

ــن     ــود؛ از اي ــواري ب ــي از دوازده ح ــاس، يك رو،  توم
 Kerala در ايالـت كـرالايِ    (مسيحيان ساحل مالابـار     

داننـد و بـه       او را بنيادگذار خود مـي     ) جنوب غربي هند  
ــور   ــاه او در ميلاپ ــدرس  Maylapurآرامگ ــك م  نزدي

ــي  ــرام م ــدگذار احت ــتس  . ن ــماس اينديكوپلئوس كوس
Kosmas Indikopleustes  ــن ــشم در اي ــرن ش  در ق



     مسيحيت اتيوپيايي586

 ــ ــسيحياني را ي ــه م ـــمنطق ــد نـافت و بعي ــه ي ست ك
ودي در  ـت بـه دنبـال حـضور بازرگانـان يه ـ         ـمسيحي

 ــ . ه باشــدآســياي جنــوبي بــه ســرعت گــسترش يافت
 تعلـق   كليـساي شـرق   مسيحيان توماسي اساسـاً بـه       

رياني، يعنـي گـويش          ه ا ـداشتند؛ ب  ين دليل، زبـان سـ
 .ن، زبان عبـادي آنـان بـود       ـالنهري  اي بين ـآرامي الرهُ 

. كننـد   اكثر آنان در حال حاضر از مالايالام استفاده مي        
هـم شـاعرانه و هـم       (آيين عبادي و الاهيات سرياني      

ي   هـاي علميـه     هنـوز در حـوزه    ) literalistگرايانه    نص
 ي پژوهـشي    مؤسـسه ويژه در     شود، به   كرالا فرا گرفته مي   

المللـي   هايي بين  ، كه كنفرانس  SEERI يا   هاكليسا تقريب
مـسيحيان هنـدي    . كند  ين موضوع برگزار مي   در باب ا  

نـد از   گرد هايي دوباره متحد مي     كه در چنين كنفرانس   
: ندشو ي دستخوش تفرقه مي   ـكليساي اداريـث وف ـحي

ــي  عــده ــسطوري«ي ــي ديگــر  شــوند، عــده مــي» ن ي
كاتوليـك  ، برخي ديگـر وابـسته بـه آيـين           »يعقوبي«

 هـاي   بندي  ، و برخي هم مستقل، همراه با تقسيم       رومي
بــه پيــروان » هــا يعقــوبي«، مــثلاًتــر؛  رعي بــيشـفــ

بـه   انطاكيه و     وري كليساي ارتدوكس س   پاتريارك  
ورزنـد    اصرار مـي  يي    منطقهكساني كه بر خودمختاري     

ي دشمني ميان  شود كه مايه گفته مي. شوند تقسيم مي
ي    پوندي ويكتوريـا ملكـه     800ي    دو گروه اخير هديه   

ده بـراي اسـتفاده در هنـد        بر  انگلستان به پاتريارك نام   
بود؛ متولّي قانوني اين مبلغ هنـوز هـم بايـد از طـرف             

 تـر معلـول اخـتلاف       ي بـيش    تفرقه. دادگاه معين شود  
هاسـت، كـه بـر        ها و جنـوبي      ميان شمالي  مانند  كاست

. كننــد يــي پافــشاري مــي وفــاداريِ گروهــيِ جداگانــه
تـدا  كردند اب ها كه زماني اين ساحل را اداره مي       پرتغالي

هاي مسيحيان توماسي را پذيرفتند   ويژگي خاص سنّت  
و بعداً رد كردند؛ دربار پاپ برخـي اوقـات از پـذيرفتن             

اكـراه  ) مالايـالام و سـرياني  (هاي محلي     رسوم و زبان  
 تحـولي   دومـين شـوراي واتيكـان     داشت، اما بـا تـشكيل       

شود كه سه ميليون نفـر در         گفته مي . اساسي پديد آمد  

ي كليساها وجود دارند كه بر روي هم به پيـروان             همه
اند و بيش از دو ميليون نفر         مسيحيان توماسي معروف  

» كليـساي مـار تومـا     «دارنـد؛    مشاركتاز آنان با روم     
   [120 ;116 ;108 ;6]. ي آنگليكن است متعلق به فرقه

  
   اتيوپيايي، مسيحيتاتيوپيايي مسيحيت 

  
 Westernمـــسيحيت ارتـــدوكس غربـــي 

Orthodox Christianity [XIII. D] ــر  تعبيــ
اين عبارت ممكن است    : داردابهام  » ارتدوكس غربي «

اشاره به مسيحيان ارتدوكسي باشد كه از آداب غربـي          
هاي   كنند، يا به اقليت     در مراسم ديني خود استفاده مي     

كس شرقي كه در غرب سكونت دارند، ي ارتدو  پراكنده
يـي    يا به رويكردهاي الاهياتي متمايز و فرهنگ ديني       

. انـد   مريكاي شمالي پديد آمـده    اكه در اروپاي غربي و      
علاوه بر اين، مسيحيت سلتي و گاهي بـه طـور اعـم             

، در  1054 سـال    انـشقاق بـزرگ   مسيحيت غربيِ قبل از     
ت آثار نويسندگان ارتـدوكس شـرقي گهگـاه مـسيحي         

اجتماعـاتي بـا آداب     . شـود   ارتدوكس غربي خوانده مي   
هـاي   رومي و آداب آنگليكن وجود دارند كـه در حـوزه          

نـشين    ويژه در قلمرو پاتريـارك      گوناگون ارتدوكس، به  
اجتماعات كوچكي نيـز وجـود      . برند  انطاكيه به سر مي   

اند ولي از لحاظ آداب       دارند كه از نظر ايمان ارتدوكس     
ــي  ــي غرب ــد، و دين ــيچ ان ــر ه ــال حاض ــك از   در ح ي

ها را به رسميت      هاي ارتدوكس شرقي مهم آن      جماعت
كليساي ارتـدوكس    هاي ديگري مانند    گروه. شناسد  نمي

نـشين   آميزي با پاتريارك   ، به طرز موفقيت   جزاير بريتانيا 
بـا ايـن    .  اسكندريه پيوندهايي برقرار كرده است     قبطي

حال، سنّت مـسلط عبـادت ارتـدوكس در كـشورهاي           
  [99]. غربي همان آداب عبادي بيزانسي است

  
 Christianity, Early [XIII.A]مسيحيت آغازين

مـــسيحيت قـــرن اول مـــيلادي عمـــدتأ از كتـــاب
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603مندلَه      

 از قيد تن رهانيد      ي مبهم و نامشخصي بود      مؤلفه
، همـراه بـا     معرفت حيات  .تا به جهان روشنايي بازگردد    

ــرادر  ــسرش / بـ ــلپـ ــلAbel (هبِـ ــق ) هابيـ ، از طريـ
سنجي آن، با ترازوهايي كه       خ و ارزش  زهاي بر   محاكمه

ل در دست داشت، در برابـر روح نـاب       رابَاتوت ت ( سـ  سـ
Seth ( روشنايي به عروج روح ياري     ي جهان     در آستانه
ي اصـطلاحات و   ندايي در مجموعـه دين م . رسانيد  مي

هاي آشكاري    ي همبستگي   دهنده  اش نشان   زبان كنايي 
 يهودي  يهاي تعميد    آغازين و فرقه   مسيحيتاست با   

ي اردن، كـه ايـن ديـن شـايد از             بخش شرقي منطقه  
ــد   آن ــته باش ــا برخاس ــاً  .  [4 :25]ج ــداييان را غالب من
» معمـدان يحيـاي  « يا »دهندهراي يحياي تعميد  نصا«

ي كـار     شناسي نادرست نتيجه    اند، اما اين هويت     ناميده
يحيــاي .  هفــدهم بــودقــرن پرتغــالي دينــيمبلّغــان 
معرفـت   را تعميـد داد و هـم         عيـسي هم  دهنده  تعميد
شـمار     را، اما او شخصيت اصلي آيين مندايي به        حيات
 به او داده    نبيمقام   اسلامكه زير فشار      رفت تا آن    نمي
. عيــسي كــاملاً محكــوم و گرفتــار بــرزخ اســت. شــد

هاي ضديهودي پرشوري نيز وجود دارند كه از          گرايش
 ـ در مقام پيـامبر      موسيبندي    اند طبقه   آن جمله  و  اروح

 ادبياتدر  . عنوان اهريمن    به Adonai آدوناينام الاهي   
نيامـده  ي تـاريخ      مندايي مطالب چندان زيادي دربـاره     

دهد كـه ايـن       نشان مي »  الاهي وحيطومار  « اما    ت،اس
ي آزاري كـه       دوم مـيلادي در نتيجـه      قرن در   اجتماع

داشـتند از اورشـليم بـه          روا مي  انديش  درستيهوديان  
فـشار بعـدي از     . النهـرين كوچيدنـد     بخش شمالي بين  

موجب ) Byzanine بيزانس(جانب كليساي روم شرقي     
مكـان    هـرين نقـل   الن  شد كه آنان به بخش جنوبي بين      

  .اند يي كه از ديرباز با آن پيوند داشته كنند، ناحيه
  

ــو ــسون، م  Mendelssohn, Moses]س زمندل

[XXII]ر ـكـــن متفـ، اوليــ)86ـــ1729(ون ـدلــسـ من
هـاي اروپـايي را پـيش     ، زبـان روشنگريم يهودي   ـمه

 كـرد خود آموخت و نويسندگي به زبان آلماني را پيشه     
]14 vol. II: 1328[. س   اورا بـه آلمـاني   كتـاب مقـد 

 دترجمه و با حروف عبري چاپ كرد تا همكيشان خـو          
آن زبــان را بياموزنــد، و در كتــاب كــه را قــادر ســازد 

از اصلاحات آموزشي و مداراي ديني بـا        خود   اورشليم
 يهوديـت وي مدعي بود اعتقادات     . يهوديان دفاع كرد  

 و  كلـّي كـه محـصول يـك ديـن           نه اصول جزمي بل   
  ]III; 70: 71 :56 ;44 ;2. [اند يعقلان

  
بـــه سنـــسكريت  ( XVII [  Mandala [ مندلـَــه

 بـه كـار     ديانهَي يارمند     نموداري كه به مثابه   ) »دايره«
 يبـودا آيـين   و   هندوييسمشود، خصوصاً در     برده مي 
يا نمودار ديانه،     yantra ينترهصورتي است از    . مهايانه

هـاي     ي براي صـورت    را به طور كل    ينترهي    اگرچه واژه 
 تنَتـره هايي كه در      مثل آن . برند  نسبتاً ساده به كار مي    

هـاي    امـا منَدلَـه بـه صـورت    ،ها همراهند  با چكره  )1(
هـا ايـن    پركار اطلاق مي شود و غرض از طراحـي آن       

مقصود از تمرين با ينتره    . است كه نمودگار عالم باشند    
يكدلـه  را  ] يـا، دل    [ يا مندله اين است كه دانـستگي        

آميـزي    هاي رنگ  مندله. كنند و به مراتب بالاتر برسند     
شده عموماً مربع را كه نمودار جهات است با دايره كه           

خداياني را كه   . كنند  نمودگار جامعيت است تركيب مي    
اند شايد آشكارا نشان بدهنـد يـا          معتقدند ساكن مندله  

گاهي مندله را از مواد نپايـا مثـل شـن رنگـي             . ندهند
ند كه بتوان در پايان كار آن را به هم ريخت و            ساز مي

 :57 ;184 ,3-121 :4]بر دلبستگي به آن غلبـه كـرد    

119-20,  .266-7; XI 3: 87, 93, 181, 220-1. 237]   
  )  منديره(ترش به معبد  مندله به معني وسيع      
شود و برترين مندله هم تن  اطلاق مي وپهاستو 

رسد كه  به نظر مي. ))2( و )1(  تنتره(انسان است 
هايي شبيه به مندله در خيلي از فرهنگ ها  صورت

شناسي غربي  ي روان ها پديد آمده و در برخي از پيشه
  .نگ پذيرفته شده استخصوص از سوي يو و به
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607مواري      

را از  » ادسا«ايم،    گونه كه ديده     ميلادي، همان  944در  
اما، خود قسطنطنيه هـم     . نو به قسطنطنيه تعبير كردند    

 مسيحيان اروپايي آن    1204از محاصره ايمن نبود؛ در      
ي آن، از جمله      مانده  را غارت كردند و آثار مقدس باقي      

هـاي كليـساي جـامع        ، را بردند تا بر گنجينه     يليونمند
ــدغــرب بي ــيش از . افزاين ــاني پ ــديس 1287در زم ، ق

 رقيـب را بـه دسـت       منديليونرس در واتيكان يك     طپ
آورد؛ و، اگرچه اين منديليون در نظر راهبي نـسطوري          

گر شد و به همين معنا در         ي ادسا جلوه    به صورت حوله  
پاريس لاتـين   (اي    ي خطي لاتيني بسيار آراسته      نسخه
 جديد راجع بـه آن و  يي توصيف شد، اما افسانه  ) 2688

ي   ي مشابه در اروپا ــ يعني افسانه        يادگارهاي بازمانده 
ادسا، تا اين زمـان، در      . رونيكا و لباس او ــ پديد آمد      وِ

برابر بيزانس و صليبيون به بوته فراموشي سپرده شد و 
به يكي از شهرهاي تركيه با نام اورفا تبديل شده بود؛           

لمان به فراموشي نـسپردند؛      را زايران مس   منديليوناما  
    انـد    رفا خواص شـفابخش قائـل     آنان براي چاهي در او

) منـديل (يـي   معتقدند كه در اعماق آن پارچـه      كه  زيرا  
   [109 ;3]. متعلق به عيساي پيامبر وجود دارد

  
 Meng Tzuمنگ زهِ  Mencius [XII]منسيوس 

ي كه از همه ـوف كنفوسيوسـ، فيلس)م  ق289ـ371(
او .  استرـت  نزديككنفوسيوسي خود  يشهبه اند

تر  مدتي در ايالت جي منصبي رسمي داشت، اما بيش
عمرش را در سفر از اين ايالت به آن ايالت گذراند و 

هاي خود  كرد كه فرمانروايان را به آموزه سعي مي
 ژنِ(هاي كنفوسيوسي نيكخواهي  بر ارزش. معتقد كند

Jen ( و درستكاري) ييI (ود ـكرد و معتقد ب  ميتأكيد
انسان ) hsin شين / سين(ها در دل  كه علم به آن

اگر چه بر نيكي . [II, 123-32 :39]ري است ـفط
بر نياز به اما آورد  ادي سرشت انسان دليل ميـنه

پرورش اخلاقي و تأمل اخلاقي هم به منظور بازيافت 
او چنين . [III, 51-83 :7]كرد  تأكيد مي» شده دل گم«

 آسمان  يا قضايپرورشي را همداستاني با خواست

منسيوس مصر . دانست مي) T’ian Ming تيأن مينگ(
و ) تيأن( آسمان قضايبود كه فرمانروايان بايد موافق 

گهگاه بر . ندنمردم حكومت كو صلاح براي خير 
گرفت، خصوصاً بر   خرده ميسختبرخي فرمانروايان 
 ;V, 81-105; 34: VI, 106-31 :19] .هويي شاه ليانگ

62; 84]  
  

ــوبيا(مــواد مقــدس   Sacred) مريكــاي جن

Substances (South American) [XXIII] 
ــگ ــيش از      فرهن ــايد ب ــوبي ش ــاي جن ــاي آمريك ه
هاي ساير نقاط جهان از گياهاني كه رؤياهاي         فرهنگ

از . كننـد  ي دينـي مـي     كنند استفاده  درخشان ايجاد مي  
و ) Piptadenia نيـا پيپتاد(زا    توهم هاي ها انفيه  ميان آن 

 بنيستريوپــــسيس(هــــاي گيــــاهي   جوشــــانده
Banisteriopsis (  هـا خـصوصاً     شمن. ترند از همه مهم

گـويي   برند تا آينده را پيش زا به كار مي هاي توهم  انفيه
و دعواها را حل و فصل و سحر كنند، مناطق شـكار و             

ــاهي ــد   م ــان كنن ــاري را درم ــين و بيم ــري را مع . گي
، آيااوآســـكا yajéياحـــه (هـــاي گيـــاهي  جوشـــانده

ayahuasca ( يي و شـهري هـر دو        هاي قبيله  در زمينه
   هاي تخميـر شـده      به علاوه توتون، نوشابه   . اند معمول

يـي، كوكـا ،      فلفـل دلمـه   (هاي گياهي    تعدادي محرك 
هاي دينـي    در آيين ) datura تاتوره(و مخدرها   ) گوآرانا

   [10]. نقش محوري دارند
  

ي شـونا  نام خداي متعـال نـزد   Mwari [II]مواري 
در ميـان انـواع     . الو ترانـس  Vendaنـداي   زيمبابوه و وِ  

رسـد كـه الاهيـات مـواري         ، به نظر مي   بانتوالاهيات  
     بـراي مـردم ونِـدا،      . رابهـام دارد  خصلتي ويژه و حتـا پ

ظـاهراً در اصـل يـك شـاهMwali (         يا موالي   (مواري  
ي اول   دم شونا، مواري در درجـه     براي مر . قهرمان بود 

نث باشد، ؤشايد هم م(ي باران و باروري است  بخشنده
ي قدرتمنــدي هــاي زنانــه مــواري ويژگــيكــه زيــرا 



608

Mbuya (

Dzivaguru) ( .

 .

Matonjeni .

 :Ndebele

 .

-

.

-

.[15: 287-313; 18: 

179-218; 26]

Mudr [XVII]

 .

 .

abhaya-mudr ][

varada-mudr

)9 .(

 .

dharmacakra-

pravartana-mudr

) (

 .

.

Modimo [II]) (

 :

 .

Muzimu) (

 .

 .

 .[17: 116-22]

Mormons [XIII. B]»

« .

)180544 (





     مو زه610ِ

كتاب  وحياني را كه مكمل      كتاب مورمون ادعا كرد كه    
بريگم يانگ  . شد ترجمه كرده است     شمرده مي  مقدس

اين فرقه را به سالت ليك سيتي هـدايت         ) 77ـ1805(
كـه  (خشونت اوليه و رسم چندهمـسري       ). 1847(كرد  

هـايي بـا دولـت       بـه درگيـري   ) بعدها كنار گذاشته شد   
 اصـلي نيـز روي داد       هايي از كليساي   انشعاب. انجاميد

كليــساي تجديــد «هــا از انــشعاب  تــرين آن كـه مهــم 
) ايــام آخــري عيــسي مــسيح قديــسان  يافتــه ســازمان

ــود)1852( ــايي  .  ب ــاملاً امريك ــكل ك ــسم ش مورموني
شود كه   در اين آيين تعليم داده مي     .  است گرايي هزاره
 مسيح بر نخستين مهاجران امريكا ظاهر شـده         عيسي

كليـسا بـر    . ي بنيـاد خواهـد نهـاد      جا اورشليم جديد   آن
. شود يي اداره مي   مراتب مفصل و پيچيده    اساس سلسله 

محفـوظ  «تـوان مراسـم تعميـد و ازدواج را بـراي             مي
شـان    بـراي ايمان مردگان، به صورت نيـابتي       » داشتن

  .برگزار كرد
ها از مـصرف مـشروبات الكلـي و داروهـاي             مورمون

ان بـراي   پرهيزند و دو سال خـدمت رايگ ـ       محرك مي 
 :vol. 10 62 ;30 ;4 ;9-501 :2]. دهند كليسا انجام مي

108-12; 86; 145; 348-54; 156]   
  
يك ) م  ق391ـ470 ح( Mo Tzu [XII]زهِ  مو

كنفوسيوس كه استدلالش  گراي ضد فيلسوف عمل
مشي يا عمل بايد با  اين بود كه اعتبار يك نظريه، خط

شاهان آن را در  نهآيا فرزا) 1: (اين سه چيز تعيين شود
ي معاصر  آيا در دوره) 2(اند؛  كار بسته تاريخ به

آيا هيچ پيامد ) 3(شواهدي بر اعتبار آن هست؛ و 
عموم عملي در افزايش تندرستي و ثروت و بهروزي 

سومين معيار . [IX, 222-30 :7]داشته است يا نه مردم 
ترين بود و او آن را در محكوم  ي او محوري در انديشه

 (ها و اعمال كنفوسيوسي  دن بسياري از ارزشكر
او از تأكيد انحصاري بر . برد كار مي به) كنفوسيوس

گذار انتقاد  و عشق تبعيض) سيائو(ي فرزندي  وظيفه

طور  وتاب و به رآب پهاي خاكسپاري آيينكرد و  مي
را محكوم ) yoيو (و موسيقي ) لي(ها  كلّي آيين

 براييا، مهر (» فراگير  همهمهر«او بر ارزش . كرد مي
خاطر فوايدي كه پديد  به ) Chian Ai جيأن آي) (همه
هاي تهاجمي را به  كرد؛ و  جنگ آورد تأكيد مي مي

مو زه در . كرد شان محكوم مي  مادي  مشابهدلايل
تري  تأييد بيش) تيأن مينگ (قضاي آسماني  نظريه
 ,IX :7].  يافتشفراگير عشق همهي  آموزهبراي 

217-21; 39: II]  
رسد كه هواخواهي مو زه از سياست  به نظر مي

در سطح سياسي ) شانگ تونگ( » سازگاري با مهتر«
طلب     تسليميك دولت منضبط و خداسالارِطرفدار 

هاي تهاجمي از سوي  محكوم كردن جنگ. بوده است
كه به   بلpacifismطلبي  مو زه نه به آرامش

طي از پيروان وفادار دهي نيروي نظامي منضب سازمان
هاي  اميد كه تربيت شده بودند كه از دولتاو انج
-V, 81 :34] تر در برابر متجاوزان دفاع كنند ناتوان

105; 74: L, 257-9]. هاي مويي  هاي بعدي متن بخش
كه پس از مرگ مو زِه نوشته شده تا حد زيادي به 

مند  هاي نظامي دفاعي و روشنگري نظام تاكتيك
 Mohism آيين مو [40].يي مربوط بود مفاهيم مو

ي  هاي جنگنده دولتي  ي يك جنبش در طي دوره مثابه به

شكوفا بود اما عملاً تا شروع ) م  ق221ـ402( پسين
 ,IX :7] [. بودشده خاموش ) م  ق206(ي هن  سلسله

211-31; 19: IV, 60-80; 34: V, 76-105; 74; 75]   

  
 Moses (in Judaism) )در يهوديــت(موســي 

[XXII] ــي ــيزدهم ق  مت( موس ــرن س ــع، [) م ق در واق
ــوري  ] م ق1392 ــصيت مح ــدس شخ ــاب مق  در كت

سـرور  موسي،  «اخامي است، و به او عنوان       خ يهوديت
اساس اصـل هفـتم از       بر. شود  اشاره مي ) ربي (» ما

ترين   ، موسي بزرگ  ابن ميمون اصول اعتقادات يهوديِ    
ــود  ــامبر بـ ــفار ، [VIII :31]  پيـ ــ و اسـ ،سهخمـ
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[31: IX, X].
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 )يهودي(    موسيقي 612

اند؛ در اين سنّت، يك سطر شعر آهنگين  را حفظ كرده
 ايسوكراتيما(ي كوتاه اطرافيان  گاهي با زمزمه

isokratima ( و يا، به روش قبطي و اتيوپيايي، با
سازهاي ريتميك از قبيل سنج و طبل و مثلث 

سوريه از  در سنّت سرودخواني. شود همراهي مي
هاي  در سنتّشود تا  تر استفاده مي هايي ساده نغمه

در روماني و صربستان سرودخوانيِ . قبطي و يوناني
سبك بيزانسي و در كليساهاي روسيه، اوكراين، و 
بلغارستان سرودخواني سنتّي قرون وسطايي با 

شان  موسيقي چندآوايي و همساز شده به موجوديت
كليساي ارمنستان سنتّ همسرايي . دهند ادامه مي

choralبه وجود آورده استيي خاص خود رمايه پ  .
موسيقي سنتّي مس يا مراسم عشاي رباني رومي 

آواز « (Gregorianعبارت بود از سرود گرگوريايي 
، كه با لحني يكنواخت )»plainsongجمعي  دسته

  .شد خوانده مي
 اما موسيقي مربوط به مراسم عشاي رباني از 

پذيرفته و  srcularلحاظ سبك منظماً تغييراتي دنياورز 
هاي مس. يش از پيش دقيق و پيچيده شده استب

ي آهنگسازان كلاسيك و رومانتيك، و نيز ساخته
براي ) (requiemركوئيم (» دعاهاي آمرزش«

. ، سرانجام به تالارهاي كنسرت راه يافتند)مردگان
جمعي سازي و مشاركت دسته به سادهجنبش نيايش

  .كمك كرد
) ليسايييك آواز چندصدايي ك(، motet» تتمو«
به نحو شايان ) 94ـ1525ح (سترينا دا پال. يپ. يرا ج

 ــ كه cantata» كانتات«از . توجهي پيشرفت بخشيد
ها   مذهبي است همراه با تكخوانlibretto متن اپرايي
» يي موسيقي نمازخانه«ــ  هاي همسرايان و دسته

. تري پديد آمد تر و ظريف مفصل) oratorioاوراتوريو (
ي مسيحاي  موسيقي با ساخته شدن قطعهاين نوع 
Messiah فا. يج .به اوج ) 1759ـ1685(ندل ه

ب، يا ي، مصاPassions(» ها پاسيون«. محبوبيت رسيد
وهان در آثار ي) هاي مسيح قطعاتي به يادبود رنج

به والاترين پايگاه ) 1750ـ1685( باخ سباستين
ي ديني خود  بخش اعظم اين موسيقي زمينه. رسيدند

را رها كرده و به صورت بخشي از ميراث موسيقايي 
 كتاب مقدساز  (مزامير. زمين در آمده است مغرب
تر و   نقش همگانيhymn و سرودهاي نيايش) عبري
اعضاي هر دو كليساي شرقي و . اند تري داشته جمعي

غربي براي تعليم اصول عقايد و دميدن روح ايمان به 
اند؛ و برخي از  قي اقدام كردهنوشتن اين گونه موسي

 عشاي ربانيقطعات جايگاه مورد قبولي در مراسم 
 مزامير را، كه وحي ديني پاكآيين . اند كسب كرده

داد اما سرودهاي  رفتند، ترجيح مي الاهي به شمار مي
نيايش در نهايت به صورت عنصري عمده و اساسي 

ه كساني ك. در مراسم عبادت آيين پروتستان در آمدند
در اين راه خدمات مهمي كردند عبارت بودند از 

، آيزك واتس )1546ـ1483(مارتين لوتر 
، و چارلز وسِلي )كانگرگيشناليسم ؛ 1748ـ1674(
الاهيات قوي و زبان ). متديسم ؛ 88ـ1707(

انگيز آنان در قرن نوزدهم انحطاط يافت و  دل
پردازي و   رنگ ابهاميگربيدارخصوص در  به

هاي ديني  ترانه. گري به خود گرفت احساساتي
هاي بنيادي نيرومندتري  پوست ريشه مسيحيان سياه

موسيقي و . ي دوران بردگي داشتند در تجربه
ترين  سرودهاي نيايشي كليساي عصر جديد بيش

. كنند ي معاصر را منعكس مي سطوحِ سبك و سليقه
[111; 167]  

 
در   Music (Jewish)  [XXII]) يهودي(موسيقي 

 مقـدم اسـت و روش       نگاري  شمايلهوديت صوت بر    ي
در مواضع  . شود  اصليِ بيان احساسات ديني شمرده مي     

 به آوازهـاي عبـري قـديمي        كتاب مقدس متعددي از   
هنگام در   Levite نيز لاويان    معبددر  . اشاره شده است  

 :vol. 1 4] پرداختنـد   قرباني به سرودخواني ميتقديم 

 و زهـي يـاد شـده         همچنين از سازهاي ضـربي     [123
  .است

  



    نگولو613مو  

از ) نبـوت  ( انبيـا    آميـز  جذبات وجـد  براي ايجاد   
داوود بـراي شـائول     حضرت  . شد  موسيقي استفاده مي  

Saul    او آرام   پريـشان كـرد تـا روح        شاه نوازندگي مـي 
در ابتـداي بـسياري از      ). تاريخ كتاب مقدس   (گيرد  

ها   ي آهنگ آن    مزمورهاي كتاب مقدس اشاراتي درباره    
دوم موسيقي يهودي كاملاً     معبدبا ويراني   . وجود دارد 

 و موسيقيِ سـازي در آيـين نمـاز          شدتغيير  دستخوش  
 و خمـسه  اسـفار . شـد  به نشان سوگواري ممنوع  كنيسه

هـاي   هاي كتاب مقـدس مطـابق آهنـگ         ديگر قسمت 
ها تا امروز     ين آهنگ  ا برخي از . شدند  سنتي خوانده مي  

اش    كنيسه كه نقش اصلي    نماز  پيش. اند  نيز باقي مانده  
در [بــه مــرور زمــان  رهبــري نمــازگزاران بــود فقــط
 سبك خاصي از موسيقي     مجري] گرا  هاي اصلاح   گروه

 cantorialنمـازان   موسيقي پـيش . در نماز كنيسه شد

music    هاي اپراييِ اروپا، آوازهـاي       متأثر است از سنت
ــه  ــي، الحــان عام ــين   محل ــرائيلي، و همچن ــسند اس پ

ــگ ــرورده   آهن ــه پ ــستي ك ــاي حسيدي ــضت  ه ي نه
خواستند با شادي برخاسـته     بود و با آن مي     سيديسمح

 در XX] :49].از آواز و رقص به عبادت خدا بپردازنـد  
هــاي يهــودي از موســيقيِ ســازي اســتفاده   عروســي

و ) شـبات (هـا     هاي يهودي در سـبت      خانواده. شود  مي
 14 ;11. خوانند  ميآواز غذا هنگام صرف) حگيم(اعياد 

vol. 12: 554; 29: I-III; 36: V][  
  

   موكشهَموكتي 
  

آزادي، ) mukti موكتييا،  (Moksha [XVII]موكشهَ 
هاي هندي آن را عموماً مقصد  رهايي كه در دين
 است كه سنسارهرهايي از : دانند زندگي معنوي مي

. ي زادومرگ يا دوباره زاييده شدن است اين چرخه
 ها جين و هندوان نوعاً، و نه هميشه، نزد موكشهَ

 نيروانهطور كه  طلاح دلخواهي بوده است هماناص
اند كه براي  همه متفق. ها بوده است مطلوب بودايي

انسان امكانش هست كه تا زنده است به آزادي برسد 
گاهي ). Jivan [muktaي آزاد يا، زنده[ موكتَه جيون(

 هندوان چهارمين و بالاترين مقصد و  نزدموكشَه
و ) وظيفه (درمهمقصود زندگي انساني است كه از 

) كام و كامياري (كامهو ) توفيق اين جهاني (اَرتهَ
  . رود فراتر مي

  
 Moksha (Jain )ي جين نظريه(موكشه 

Doctrine) [XX] هندوييسم مانند جين اگر چه آيين 
آزادي از دوباره  رهايي معنوي را شامل  بوداآيينو 

يافته را  داند اما حالتي از جان رهايي زاييده شدن مي
جان يا روان .  فردي در نظر داردمنشي  به شيوه

همين كه از حضور مانع كرمه كه سد و بند صفات 
ي  نظريه( كرَمه؛ جيوه (فطري اويند آزاد شود 

ي آن است ترك  ، كالبد فرجامين را كه خانه))جين
هم زدن به اوج عالم  ر يك چشم بهكند و د مي
 در آيين جين به شكل يك ساختار ج عالماو. رسد مي

شود، كه  بخشيِ محدود مجسم مي عظيم اما سه
» جايگاه اندكي انحنادار«يافتگان يا  جايگاه رهايي

جا  روان آن. است كه از نظر شكل شبيه سايبان است
شمارند  ي ديگر كه بي يافته هاي رهايي جاودانه با روان

هر روان . ماند در حالتي از شادماني و دانش ناب مي
يي كه از نظر  يافته به شكل باشنده رهايي
شود، و  شناسي جداگانه و متمايز است تصور مي هستي
ها معتقد به آن نظر نيستند كه آزادي را شامل  جين

 ,8-37 :4] .داند وصل با جان جهان يا روان جهان مي

88-90; 10: 268-71]  
  

نگولومو Mulungu [II]مو لوي ييا واژه (نگو
 به، مورونگو، ملوكو؛ Mlungu ملونگو: خويشاوند

ترين يكي از رايج) سواحلي، مونگو، ميلونگا ، ميلونگا
بزي در ست، از زامي شرقي اهاي خدا در افريقانام

.  مانند كامبا و گيكويو در شمالاقواميجنوب تا كنيا و 
تا حدودي ناشي از تأثيرات سواحلين امر اي
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هاست، و تا حدودي نيز ناشي از ترجيح  در پسكرانه
با . مسيحي به استفاده از اين لفظمبلغان مسلمانان و 

 اقواماين حال، استفاده از اين لفظ در ميان بسياري از 
ها در پرتغالي: دور از ساحل قطعاً مقدم بر اين است

قرن هفدهم در زامبزيِ ميانه با اين لفظ مواجه شده 
در ميان . امعلوم استآن ني  ن و ريشهمعنا. بودند

شايد صورت جمع آن، ) مثلاً كينگا(بعضي از اقوام 
يعني ميلونگو به مفهوم ارواح نياكان باشد، اما در 

 و غيرنياكاني عالي قطعاً مفرد، نگولوها مو تر زبان بيش
   [25 ;17]. است

  
 تجديـد  Old Believers [XIII.D]مؤمنـان قـديم   

ي كليـساي ارتـدوكس     هـا     نامـه   بـادت عنظري كه در    
 نيكون  پاتريارك ميلادي به پيشوايي     1666روسي در   

صورت گرفت مراسم ديني كليساي روسي را با اعمال         
مؤمنـان  . ديني كليساي يونان معاصر هماهنگ ساخت     

متعصب با نيكون مخالف بودند زيرا كه اصلاحات وي         
ــدوكس  ــساي ارت ــه كلي ــيرا خيانــت اساســي ب   حقيق

 ـ        ستند؛ به دان  مي رش بـه   ويژه به علامت صليب با سه ب
سبك يوناني اعتراض داشتند و مدعي بودند كه رسـم          
ــانگر ذات    ــرش بي ــتفاده از دو ب ــنتّي روســي در اس س

نيكـون اگرچـه ظـاهراً      . ي مسيح مصلوب بـود      دوگانه
ي   آماده بود كـه تحـت شـرايطي بـه مخالفـان اجـازه             

ر كل مخالفت   استفاده از رسوم قديمي را بدهد، در براب       
آنان به  : آنان با اصلاحاتش به شدت واكنش نشان داد       

سرعت كليسايي مجزا تحت رهبـري كـشيش اعظـم          
سپس آزار و اذيت وحشتناك و . آواكوم به وجود آوردند

 كهـن   گـزاران   ديرپايي در مورد مؤمنان قديم يا آيـين       
)Staroobradtsy: ( م سـوزانده      . آغاز شدقـديس آواكـو

ي اجتماعات نيز     همه. ي اعدام شدند  شد و شمار عظيم   
  .ي خود از بين رفتند با اقدام به فدا كردن داوطلبانه

ويـژه   مؤمنان قديم در اثـر كمبـود كـشيش، و بـه          
رو   اسقف، براي انتصاب آنان با مشكلات سختي روبـه        

هـايي را كـه از        يي آماده بودند تـا كـشيش        عده. شدند
گيري كـرده بودنـد بپذيرنـد؛         ليساي پاترياركي كناره  ك

ها تـصميم گرفتنـد كـاملاً بـدون كـشيش             ساير گروه 
 مراتبـي   ، نخستين نظام سلـسله    1846در  . زندگي كنند 

 كليـسايي   يشورايك   كليساي مؤمنان قديم در      كامل
 بالكـان  Belokrinitsa ي بلِوكرينيتـسايِ    كه در صومعه  

اسـقف اعظـم را     برگزار شـد تأسـيس گرديـد و يـك           
در  بلوكرينيتـسا  مراتب  سلسله كليساي مؤمنانِ قديمِ  . برگزيد
 از جانب كليساي ارتدوكس روسيه به رسـميت          1971

مـسيحيان ارتـدوكس    كليساي مؤمنان قديم    . شناخته شد 
بـود،  ) :(Popovtsy، كه دومين كليساي كشيـشي       قديم
 مؤمنـان قـديمِ   چنـدين گـروه از      .  تشكيل شـد   1923در  
آنـان هـيچ روحـاني      . )bespopovtsy(انـد    كـشيش   بي

هـاي    ي سلـسله    ندارند؛ رهبري ديني بر عهده     منصوب
 در خارج از روسـيه،      مؤمنان قديم پومورتسي  . معلّمان است 

در لتوني، ليتواني، اسـتوني و بـلاروس، قـدرت حـايز            
مؤمنـان قـديم    هـا نخـستين       پومورتـسي . اهميتي دارنـد  

را در عبـادت خـود   بودند كه دعا بـراي تـزار     كشيش  بي
تــري ماننــد اهــالي  هــاي سرســخت گــروه. گنجاندنــد

.  در مقابل اين امر ايستادند   Fedoseevtsyفيداسيفتسي  
در مـورد   ) كـشيش   بي(تر بِسپوپاوتسي     هاي سنتّي   گروه

 رازهـاي مقـدس    يكـي از     موقعيت ازدواج بـه عنـوان     
مشكلات جدي دارند و اين مـسئله موجـب اخـتلاف           

  . ميان آنان شده است
متحد  «كاتوليك شرقي و   مؤمنان قديم ارتدوكس  

 وِرتـسيِ  -  هـر دو وجـود دارنـد؛ ادينـو         uniate» با رم 
Edinovertsy ــدوكس ــود   ارت ــدهم وج ــرن هيج  از ق

داشت اما پيـروانش اكنـون بـا جريـان اصـلي كـاملاً              
؛ كليـساي ارتـدوكس شـرقي      . (انـد   همگون شـده  

   [99 ;56 ;50 ;45 ;9].) هاي روسي فرقه
 
ــاري مو ــك روش Mummification [VI]مياك  ي

تا عـصر مـسيحي      قلمرو كهن شيميايي كه مصريان از     
و[، براي حفظ جسد انـسان       ) م 400ح ـ   م   ق 2600ح (
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621ميتولوژي      

شد در   دسامبر جشن گرفته مي25كه تولد ميترا در 
نگار ميترايي كه  يكي از عناصر شمايل. دست نيست

 »موجودي با سرِ شير«تعبيرش بسيار دشوار است 
leontocephaline و يكل  دو باانساني باي  چهره يا 

سر شير كه چنبر ماري آن را در ميان گرفته و غالباً 
ه كليدهايي در دست دهند ك آن را چنين نشان مي

اين تصوير را نوعي قدرت . دارد و با آتش مرتبط است
احتمالش . [25]اند   گنوسي دانستهarchonticآرخوني 

هاي مشترك  زياد است كه كيش رومي ميترا جنبه
ي  هايي با انديشه  و تعامل گنوسيبسياري با آيين

ي وسيع از باورهاي  جادويي رومي و نيز استفاده
معابد كوچك بودند و . زمان داشته استتنجيمي آن 

اگرچه (تأكيد محوري اين كيش بر انجمن برادري بود 
تشرف هفت ). ها راهي نداشتند زنان در اين انجمن

:  يي بود مرتبه داشت كه هر يك تحت حمايت سياره
، تحت حمايت عطارد؛ )كلاغ (Corvusكورووس  

، تحت حمايت زهره )عروس( Nymphusنيمفوس 
، تحت حمايت مريخ؛  )سرباز (Miles ميلس ؛)نوسوِ(

 persesپِِرسس ، تحت حمايت مشتري؛ )شير (leoلئو 
هليودروموس ، تحت حمايت ماه؛ )پارسي ايراني(
ر پات، تحت حمايت خورشيد؛ و )پيك مهر يا خورشيد(
اين بود كه  عقيده بر. ، تحت حمايت زحل)پدر(

 فلك سيارات پيمودن اين مراتب با عروج روح از
زندگي ديني بسيار منضبط و . [17 ;16]ارتباط دارد 

 ;26 ;24 ;23 ;22 ;19]. كشانه و پر تلاش بود رياضت

30; 31: XXXVI 55]  
  
يهيترِم Maitreya [XI]ى بوداييان قبول دارند   همه

اند و  كه در گذشته بوداهاى بسيارى وجود داشته
ه ييترِم. ددر آينده به جهان خواهند آمهم بسيارى 

ى   است كه همهفىبوداسMetteyya (ه تييم: پالى(
اين بعدي هاى بودايى او را به عنوان بوداى  سنت

 آسمان مقيماو در حال حاضر . جهان قبول دارند
ه تشيتوTushita ى مناسب   و در انتظار لحظهاست

از جهان هايى كه  شرح و وصف. ظهور خويش است
اند، شكلى از  در زمان بودا شدن ميتريه كرده

دهد، و در ميان   بودايى به دست مىگرايى هزاره
زاييده در آن زمان رسم است دعا كنند كه بوداييان 

از . شدگي برسند  به روشنيهيترِمشوند تا به هدايت 
ى بوداسفان فعالانه در  ، ميتريه مانند همهمهايانهديد 

 هديانَميتريه چه بسا با اعمال . دارداين جهان حضور 
 تجسمات است و متضمن بسط يافتهكه در كشمير 

ه و تشي كه به توورزاني ديانهَ، و از آن ه باشدخورد پيوند 
 (كنند   نقل مىها حكايت اند رسيدهبه ديدار ميتريه 

 آسياى ميانه و چين بهيه يترِ ميك كيش). نگهسآ
 در هاى مختلف ورهويژه در د كه بهگسترش يافت 

). زانگ نأسيو  (برخوردار بودهميت زيادى چين از ا
 كند غار، مثلاً در هنر معابددر هنرميترِيه را غالباً 

ي شيوهكه به نگارند  ميآسياى ميانه، در حالتى 
بوداها و  . (آموزد ته آيين را مىسنش» غربي«

 [31-228 :101]  ). ژاپنىهاي سفابود

  
 Mythos (peri Theon)) ئــونت پِــري(ميتــوس 

[XVI] تـاريخ  .  در ديـن يونـاني     خداياني    هـا    اسطوره
ــازين خــدايان تــاريخ آغــازين     .  اســتكيهــانآغ

تـر وصـف     انـد بـيش     ي خدايان   هايي كه درباره    اسطوره
، پهلوانـان تولد و دستاودهاي آنان اسـت، و در مـورد           

وصف كردارهايي است كه به بنيادگـذاري كيـشي يـا           
ي ربـودن     به ايـن ترتيـب، اسـطوره      . نجامدا  آييني مي 

پرسفونه به دست هادس، كـه خـداي جهـان زيـرين            
ر   . ي الئوسيـسي اسـت     ميـستريا  است، محور   (دمتـ

، مـادر گريـان او كـه موكـّل كـشاورزي بـود،              )تئويي
خشكسالي پديد آورد، و سرانجام بنا را بر اين گذاشتند          

          فونه چند ماه از سـال را در هـادس بگذرانـد و    كه پرس
-II. 1; 12; 16; 20: 119 :2 ;1]. چند ماه را پيش دمتر

31, 249-52; 6: 69-77]   
  

  شناسي  اسطورهميتولوژي 



 ميتونَه/     ميتونَه 622

 Mithuna / Maithuna  [XVII] ميتونَه/ ميتونهَ 
/ نر(يا زوج » جفت« در سنسكريت به معني ميتونه
كاري كه  ، يا»زوجيت« به معني ميتونهاست و  ) ماده
ها  اين. ي جنسي كنند، يعني رابطه ها مي زوج

 ميتونه: اند ي هنر هندي اصطلاحات فني در مطالعه
ز يك زوج به كار برده يي مركب ا براي هر نگاره

شود كه شايد فقط محبت را نشان دهند يا درگير  مي
هرگونه كنش جنسي باشند، از بوس وكنار گرفته تا 

هاي  مايه براي بنميتونه خفت وخيز كامل؛ 
شود از جمله  ورزي آشكارتري به كار برده مي عشق

 كامه سوترهكاريِ برگرفته از  هاي پر از ريزه وضعيت
) ها  هايي كه بيش از دو تن در آن  و آن )هكام

رسد كه دومي منحصر به  به نظر مي. دارند  شركت
كه عموماً (ها  ميتونَهنگاري هندو باشد اگر چه  شمايل

در هنر آغازين ) اند فقط در حالت در آغوش گرفتن
ي پيداست كه همه. شوند  ديده ميجينو بودايي 
. يك سرشت نيستند از ميتونه/ ميتونههاي  پيكره

ي انساني  رسند كه خوشبختي ساده برخي به نظر مي
هاي ديگرِ شادماني مثل   كنند، همراه با پيكره را القا مي

شان خنياگري و رقص، يا مادراني را كه با فرزندان
كنند، و مقصود از اين همه آراستن معبد است  بازي مي
انديشند كه  برخي مي. ي لذات زندگي با همه

 - هاي خوش تر حضور كيش هاي پيچيده ونهميت
به نظر . كنند را القا مي گروهي بندوبار هاي بي باشي
رسانند  هاي ديگر سعادت والايي را مي رسد كه آن مي

 نيكهرآ دبريهكه اين نمادگراييِ شبيه نمادگراييِ 
 و آتمن است كه در آن شادماني وصل نيشَد اوپه

 همديگر مانند شده  به وصل عشاق در آغوشبرَهمن
. [39]) هنر هندو ؛ )1( تَنتْرَه ( [3-262 :106] است

ها را گاهي  بوداسفها و بودادر هنر بودايي تبت نيز 
، كرَونا، )»پدرـ مادر «yab-yum (ـ يوم يببه صورت 

) مادينه(، فرزانگي پرَگياكه با ) نر(خوارگي و مهر  غم
 . ( كنند ي يكي شده تصوير منيروانهدر شادماني 

  ) )2(تنَترَه 

كارهـاي  « در لغـت  Midewiwin [V]وين  وي ميده
 مخفـي در    ي رازورِ   يك انجمـن جادوگرانـه    » رمزآميز

مريكاي شـمالي كـه در آغـاز در ميـان سرخپوسـتان             ا
) هميـد (اعـضاي   . وا بنيـاد نهـاده شـد        وا يا چيپه   اوجيب
ي   هميـد  و از يـك       وين كـه وروديـه پرداختـه        وي  ميده
اند، ممكن است از طريق آداب        تر آموزش گرفته    بزرگ

 كه  ها  مشرفّي. تشرف به چهار سطح انجمن ارتقا يابند      
هـاي مخفـي      هـا و نيـرو      وجوي آيين   معمولاً در جست  

درمان هستند، ابتدا دانشي از گياهان دارويـي و فنـون     
. كننـد   يـي كـسب مـي       ي اسطوره   دارويي و نيز پيشينه   

مـرگ و تولـد     ) ويگـان   ميـده (ادو  ي ج ـ   نوآموز در كلبه  
ها   ميگيگذراند، كه ابتدا با       ي آييني را از سر مي       دوباره

زننـد و     به او تير مـي    ) هاي سفيد كوچك    نوعي صدف (
 دوبـاره   ي جـادو    بستهسپس از طريق تماس با همان       

 جادوطبيبمشرفّي ممكن است تا مقـام  . شود  زنده مي 
   [IX :24]. در بالاترين سطح انجمن پيش برود

  
 سـنت يهـودي تفـسير    Midrash [XXII]ميدراش 

) ربـي  (اخـامي   خهـاي     كتاب مقدس كه در نوشـته     
دهـاي فلـسطيني و بـابلي،       يعني در تلمو  : موجود است 

ــه ــي   ترجم ــاي آرام ــوتَ(ه ــدس، و  ) مرگ ــاب مق كت
ــ ــدراش    هـمجموع ــامِ مي ــه ن ــه ب ــاگوني ك ــاي گون ه
اسـت،  ) هلاخـا  (ميدراش يـا هلاخـايي      . اند  معروف

ني تفـسير و بيـانِ قواعـد قـانوني و عبـادي كتـاب             يع
هـاي    كـه آمـوزه   ) اگـادا  (مقدس است، يا اَگـادايي      

اساس كتـاب مقـدس تبيـين        الاهياتي و اخلاقي را بر    
 تفـسير ميدراشـي، در مجمـوع، نـه     .[18 :72]كند  مي

ي بـين     كـه رابطـه     معناي ظاهري كتاب مقـدس، بـل      
ي  ا بـا زمينـه    ي كتـاب مقـدس ر       مايـه   انديشه يا درون  

اخـامي  خ يهوديـت فاوت تفرهنگي و اجتماعي بسيار م 
 .[XV :68 ;223 :67 ;339 :63]كنـد   وجـو مـي   جـست 

يكي از وظايف ميدراش رفعِ تعارضِ متونِ بـه ظـاهر           
هاي ميدراش بـود     همين كارآيي روش  . متعارض است 
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 ـاجـازه داد    ) فريسيان (كه به يهوديت فريسي      ا از  ت
 جان به در برد و يهوديت 70ويراني معبد دوم در سال 

ــوراهايِرا در  ــه خ ش ــامي يون ــا در  و اوYavnehاخ ش
  [11].  اول و دوم ميلادي بازسازي كندهاي نقر
  

  الياده، ميرچا   ميرچا الياده
  

ه گويند ك  ميMiri Piri [XXXIII]ميري پيري 
، چون )44ـ1606(رگوبيند ي سيك، هگوروششمين 

بست، يكي كه  به مسند ارشاد رسيد دو شمشير مي
 يا پيران او بود و پيرينمودگار مرجعيت معنوي 

يا مرجعيت ] يا، اميري [ميريديگري نمودگار 
 در خالصااين باور، همراه با ايجاد . ي موقت او نويافته
هاي  در نمونه(الت و ها را براي عد ، نبرد سيك 1699
 ;108 :7]. كند استفاده از اسلحه را توجيه مي) افراطي

23: 63; 28: 51-2]  
  

 ميزيموMizimu [II] ارواح مردگان يا ارواح نياكان 
، موزيمومفرد آن  (بانتوهاي  در بسياري از زبان

مودزيمو ،شناسي، يكي از  از لحاظ زبان). مزيمو
؛ از ) نگانگاقس(ين افريقايي است ها در د ترين واژه رايج
 در زيمبابوه، به سمت شمال در زامبيا، مالاوي و شونا

گاندا، تانزانيا تا رواندا، و سپس بانيورو و باگاندا در او
با ). گاندا (ي رايج براي مردگان است   واژهيموميز

، ايمانا، لزا:  خدا همپوشي داردهاي نامبسياري از 
نگولوهانگا، ، مواري، مونداروهاي  ؛ اما در دينكاتو

رواجي ندارد و به اين صورت به ندرت در غرب يا بانتو 
تواند   مييموميز). موديمو اما (شود  جنوب يافت مي

شود تكريم به حال زندگان مفيد يا مضر باشد و مدام 
 و پايگاهخود واژه حاكي از ). داشت نياكان گرامي (

ه از آن برخوردار نيستند، و  زندمشايخقدرتي است كه 
هاي معمول براي  نام. ي جالب توجه آن كه جزو نكته

  اشخاص نيز نيست
  

هاي   كيشMysteria [XVI]اسرار / ميستريا 
اند كه او  يوناني كه فقط هنگامي در دسترس شخص

الباً تشرفي را كه انتخاب كرده گذرانده باشد، كه غ
ها به  اين. ظاهر شامل تماس نزديك با الوهيت است به

شكل آداب اجتماع كشاورزي آغاز شدند، بعد 
شناختي پيدا  هاي تشرفي و كاركردهاي رستگاري جنبه

. دادند يي را مژده مي كردند كه پسازندگي شادمانه
 Eleusinian اسرار الئوسيسي ها ترينِ اين مهم

Mysteries سيس آداب ب[ بودندلئوهار كه در شهر ا
Eleusisكه بستگي ] شد  نزديك آتن برگزار مي

) دين، يوناني ( آتني پوليسِتنگاتنگي با كيش 
را ) پرسفونه(= ي اول دمتر و كورِه  داشتند و در درجه

؛ )يوناني(پسازندگي  (داشتند  در آن گرامي مي
گرايي  در عصر يوناني). تئويي؛ اورفئوس؛ ميتوس
هايي از   به كيشميستريا. رّ افزايش يافتندهاي س كيش

خلاف  ها، به اين. خدايان شرقي خاصي مرتبط شد
به محل ) اورفئوس (  ديونوسوسيـاسرار باكوسي 

   [80-792 :17 ;5 ;304-276 :4]. خاصي وابسته نبودند
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Orthodox Missions [XIII.D] راسـقفي  ي س  حـوزه
در » تقريـب كليساهاي  «قسطنطنيه، با پذيرش عنوان     

 ، يعنـي  هـا   ي ميـسيون    ، در صدد بر آمد كه همـه       587
هاي تبليغي مسيحي را بـراي اعـزام بـه سـوي              هيأت

ها اين امر عمدتاً متـضمن        قرن. بربرها هماهنگ سازد  
تبشير اقوام گوناگوني بود كـه در داخـل يـا در امتـداد       

پراتــوري بيــزانس ســكونت هــاي ام مرزهــاي اســتان
كليساهاي گرجستان و ابخازي در اين برنامـه        . داشتند

تـر از مركـز قفقـازي خـود مـشاركت             به مراتب بـيش   
 راهبـاني ماننـد نيكـون        1000تا قبل از سـال      . كردند

هـاي    مسيحيت را بـه ميـان قبيلـه       ) 988 فت(متانوئيت  
   در سـرزمين   580كه از   بردند   Sklavenianاسكلاوني  

ــاي   ــتند ه ــكونت داش ــان س ــارك 858از . يون پاتري
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 كبيــر توانــست مبلغّــان را بــه    Photiosفوتيــوس 
ها ـــ بـه موراويـا، بلغارسـتان و روسـيه ـــ                دوردست

ـ سيريل ميسيوني را بـه سـوي       كنستانتين. گسيل كند 
و، بـه همـراه بـرادرش متوديـوس،         ) 860(اقوام خـزر    

كرد   به موراوياي بزرگ رهبري مي    را  ميسيون ديگري   
 دسـت بـه ايجـاد     اين دو عالم اهل تسالونيكي    ). 862(

ي    اسلاوها زدند؛ آنان در كار ترجمه      يشايالفبا و متن ن   
، كليمنـــت، و گروهـــي از Gorazdخـــود از گـــورازد 

  . روحانيان بومي ياري جستند
هـا    و صـرب  ) 865(خـان بلغـاري       گروَِش بـوريس  

. نيــز تحــت نظــارت پاتريــارك فوتيــوس بــود ) 867(
 Frankishشاگردان متوديوس، كه روحـانيون فرانكـي       

 بيـرون راندنـد، بـه تحكـيم ايـن           885آنان را پس از     
و بعـداً نـائوم     ) 886(كليمنت  . دستاوردها كمك كردند  

هـا رو     ي بلغـاري    كه با استقبال گرم و صميمانه     ) 893(
ي   به رو شدند، ميسيون را به سوي اسلاوهاي مقدونيه        

ي    ولاديمير، شـاهزاده   988 در. خارجي گسترش دادند  
ايمـان آورد و بـدين ترتيـب راه را          كيفِ، به مسيحيت    

براي كار مبلغّان يوناني و بلغـاري در ميـان كـل قـوم            
ويـژه راهبـان غارهـاي     به(راهبان كيفِ   . روس باز كرد  

ي خود مسيحيت ارتـدوكس را در ميـان            به نوبه  )لاورا
ويـژه   به. همسايگان اسلاو، فنلاندي و غيره گستراندند 

م فنلانـدي شـمال     اقوا) 1396 فت (Permرمي  استفنِ پِ 
هاي اورال را مسيحي كرد و مانند سيريل و           غربي كوه 

متوديوس الفبايي اختراع كرد و متـون مقـدس را بـه            
افراد ديگري، مانند   . زبان بومي آن منطقه ترجمه كرد     

، به اين كـار  1555 از Varsonofyگوري و وارسونوفي  
  . هاي مربوطه ادامه دادند در ميان تاتارها و قبيله

ي تركان عثماني، راهبان آتوسي       ي سلطه    دوره در
Athonite)   1779ماس آيتولوس، كـه در      از جمله كوس 
كردنـد كـه بـا پيـشرفت          عمدتاً تلاش مـي   ) شهيد شد 

هـاي بالكـان     ها و سـاير ملـّت       اسلام در ميان آلبانيايي   
ر سـيبري   همتايان روسي آنـان در سراس ـ     . مبارزه كنند 

ــين )1702( ــكا ) 1715(، در چــ ) 1794(و در آلاســ
 فت(ف  ماكاري گلوخـارِ  . هايي را تأسيس كردند     ميسيون

كليــساي ارتــدوكس را در ميــان اقــوام آلتــاي ) 1847
Altay ِنتْي ونيامينوف در  پديد آورد، در حالي كه اينوك

مريكا به فعاليت تبليغـي     اسراسر شرق دور روس و در       
ي متـون مـسيحي بـه         مينوف در ترجمـه   نياوِ. پرداخت

، يـاكوت و    Tlingit، تلينگيـت    Aleutهاي آلئـوت      زبان
تونگوس همكاري داشت؛ او به عنوان مطران مـسكو         

. را نيـز بنيـاد نهـاد       انجمن ميسيون ارتـدوكس   ) 1868(
نيز به كار ترجمـه بـه       ) 1891 فت(نيكلاس ايلمينسكي   

، Chuvashيــي تاتارهــا، چــوواش  هــاي محــاوره زبــان
در همـان   . ها پرداخت   ها و ساير زبان     قرقيزها، كالميك 

 هاي آسياي ميانه و ايران تأسيس شد، و دوره، ميسيون
براي كمك بـه ارتـدوكس عـرب بـه           انجمن فلسطين 

  . وجود آمد
در ژاپــن از ) 1912 فت(كــار نــيكلاس كاســاتْكين 

هـاي ارتـدوكس بعـدي         الگويي براي ميـسيون    1860
رمـي، كمـابيش بـه      ماننـد اسـتفن پِ    او،  . فراهم ساخت 

تنهايي اجتماع ارتدوكس ژاپن را بنياد نهاد كه انـدكي          
خـود  . بعد از هر حيث، مگر از حيث نام، مـستقل شـد           

 ارتـدوكس را بـه ژاپنـي        يشاي ـاسقف نيكلاس متن ن   
ي نيايـشگران     ترجمه كرد و با پيـروان خـود در زمـره          

پيشتاز براي پيروزي ژاپـن در جنـگ روسـيه و ژاپـن             
 1898او همچنـين كمـك كـرد كـه در           . شناخته شـد  

  .ميسيوني براي كره به وجود آيد
فتن گــر در روســيه موجــب پايــان 1917انقــلاب 

 فت(يوحنـّا ماكـسيموويچ     . فعاليت مبلغّان روسـي نـشد     
و ديگران از پراكنـدگي ارتـدوكس بـه عنـوان         ) 1966

مبنايي براي ميسيون در ميان اجتماعات ميزبان بهـره         
گ جهــاني دوم بــه ايــن ســو،    ـز جنــا. دـجــستن
هاي يوناني به بخش جنوبي صحراي افريقا و          ميسيون

. انـد   دعـوت شـده   ) 1988و نيز اندونزي در     (خاور دور   
ــه  مــسيحيان جهــان ســوم تمايــل داشــته  ــد كــه ب ان

هـــاي كليـــساهاي ارتـــدوكس شـــرقي و يونميـــس
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ــشرق ــستي   م ــار امپريالي ــه از ب ــد ك ــي روي آورن زمين
حركــت پرشــتاب اصــلي . انــد مــسيحيت غربــي فــارغ

ميسيون ارتدوكس همانا ايجاد كليـساهاي خودكفـا و         
ي معاصـر     خودگرداني است كه به زبان گفتـاري دوره       

از ژاپن تا افريقاي شرقي، اين امـر        . به نيايش بپردازند  
يي از فرهنـگ ملـي      ها  عموماً از طريق ادغام آن جنبه     

سازگارند و از طريق كمك به    كه با روحيات ارتدوكس   
. گيري سنّت محلي ارتدوكس تحقق يافته اسـت         شكل

 نيـز   ([99 ;92 ;87 ;85 ;84 ;79 ;62 ;61 ;27 ;25]
مـسيحيت  ؛  ارتدوكس آلاسكايي ؛  ارتدوكس افريقايي 

  .)ارتدوكس غربي
  

ــسيون ــي  مي  ,Missionsهــاي مــسيحي غرب

Western Christian [XIII. B]   مـسيحيت سـرانجام 
ــوري روم و    ــيش امپرات ــه ك ــان آوردن ب ــس از ايم پ

صـورت دينـي عمـدتاً    بـه   آن،  » بربرصفت«جانشينان  
كليـساي  ؛  آسيا، مـسيحيت در   قس اما  (اروپايي در آمد    

راه اسـلام   چنـدي نگذشـت كـه       ). ارتدوكس شرقي 
). هاي صـيليبي   جنگ (دسترسي به شرق را سد كرد       

ــا تاريخچــه ــا تجــارت و  ه ــي ب ــشير دين ــدي تب ي بع
كـه معلـول     آن  بي(استعمارگري اروپاييان مرتبط است     

به اين ترتيب، جهـانگيري اسـپانيا،       ). اين عوامل باشد  
 ضـد   پرتغال و فرانسه در قـرن شـانزدهم و نيـز شـور            

ي امريكـا و آسـيا       ها را بـه قـاره      ، ميسيون پيرايي دين
 تـلاش    كه بـراي بقـاي خـود       پروتستانآيين  . كشاند
ي تقدير به لحـاظ عقيـدتي        و شايد هم آموزه   (كرد   مي

از قافلـه   ) كـالون، آيـين    دست و پايش را بسته بود       
پروتـستان  هاي    ميسيونپيشرفت چشمگير   . عقب ماند 

ي اسـتعماري   در قرن نوزدهم مربوط است بـه توسـعه    
تر از آن مربوط است به نيرويي كـه        بريتانيا و حتا بيش   

). يگربيـدار  (آيـد     يلـي پديـد مـي      انج احيايدر اثر   
. ي شـدند  احيـا نيـز   كاتوليك رومي   هاي آيين    ميسيون
ها مسيحيت را بـه صـورت دينـي جهـاني در             ميسيون

هـايش را آشـكار      آوردند و در عـين حـال محـدوديت        

و كنفوسـيوس   ، آيـين    هندوييـسم ،   بـودا  آيين. كردند
، از حيث فرهنگي و از لحـاظ دينـي   اسلامخصوص   به

 هـاي افريقـايي    ديـن در مقابل آن مقاومـت كردنـد؛        
ويـژه   بـه (مبلّغـان  . تري نشان دادنـد  مقاومت بسيار كم 

هاي ديگـر    چندان مايل نبودند كه با دين     ) ها پروتستان
ي تحقيـر    هاي غيرغربي به ديـده     بجوشند، به فرهنگ  

ه مستقل از   كردند و براي ايجاد كليساهايي ك      نگاه مي 
ي  ضـربه . ورزيدنـد  نظارت اروپاييان باشـند تعلـّل مـي       
 موجب شتاب   چيناستعمارزدايي و ظهور كمونيسم در      

ترين كليساها   در اين هنگام، مهم   . گرفتن استقلال شد  
و كليساهاي محلـي    ها را به درخواست      عموماً ميسيون 

هـا    فرسـتادند تـا در آن        مي زير نظر كشورهاي خارجي   
ي تبليـغ مـذهبي از نـوع         كار پيـشگامانه  . فعاليت كنند 

هــاي  تــر اوقــات كليــساها و ســازمان ســنّتي را بــيش
  .دهند انجام ميانجيلي تر  افراطي

ي  ارزيابي دستاورد ميسيوني كه ممكن است جنبه      
ي دينـي آن     ي جنبـه    فرهنگي و سياسي آن به انـدازه      

ــت   ــواري اس ــار دش ــد ك ــاي  . باش ــسيونرها كاره مي
ي پزشـكي و آموزشـي       ر زمينـه  ي مهمـي د    پيشگامانه

اصلاحگري بـه جوامـع و       به   انجام دادند، اگرچه شوق   
 (هـاي ايـن جوامـع آسـيب رسـانده اسـت              فرهنگ

ــساها ــبش جهــاني كلي ــي  ســبك). جن هــاي غيرغرب
و ] تلفيـق  [هاي تلفيقـي     همپاي با كيش  (مسيحيت  

اكنــون بــه ) زدگــي شــايد در واكــنش بــر ضــد غــرب
ي مـسيحيت   ا آينـده ام ـ. كننـد  بلنـد مـي  آهستگي سر   

 :8]. ممكن است كاملاً در بيرون از اروپا رقم بخـورد 

385-437; 37 vol. 6; 52; 100; 121; 122; 147]   
  

 نخـستين مـتنِ يهوديـتMishnah [XXII]    ميشنا 
 و Judah the Prince ناسـي دا هيهـو بي راخامي كه خ

ــانِ    ــيلادي از مي ــرن دوم م ــر ق ــارانش در اواخ همك
.  ;12]شين تدوين و ويـرايش كردنـد   هاي پي مجموعه
.1: شـود   ميشنا به شـش بخـش تقـسيم مـي    [83 :41
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؛ )حگـيم (اعيـاد   . 2احكام و دعاهاي بركت كشاورزي؛      
ــان؛  . 3 ــه زن ــوط ب ــام مرب ــدني؛ . 4احك ــوانين م . 5ق

ميـشنا عمـدتاً بـه      . احكامِ طهارت شرعي  . 6مقدسات؛  
پـردازد و بـراي       مـي ) هلاخـا  (موضوعات هلاخايي   

 :67]. هاي بعد منبع معتبر بوده است يهوديت در دروان

V; 68: III, IV]  
  

؛ جمـع   »حكـم «در لغـت   (Mitzvah [XXII]ميصوا 
اخـامي، در   خاساس سـنت      بر ) mitzvotميصووت  : آن

 واجـب   248( ميصوا   613) كتاب مقدس ( خمسهاسفار  
 كـه خـدا   [vol. 5: 760 14]وجـود دارد  )  حـرام 365و 

اسـت، و نيـز     امـر كـرده     به قوم يهود    را  ها   رعايت آن 
هفــت ميــصواي نــوح كــه بــه فرزنــدان نــوح، يعنــي 

ي   تـرين دسـته     معـروف . شـود   ، مربـوط مـي    انگانبيگ
 )18ـ6 : 5 تثنيه،    14ـ2 : 20 خروج( ه فرمان دميصواها  

 بـا   .دارد اهميـت محـوري      يهوديـت  كـه بـراي      است
همه، دقت شده كه بر ده فرمان تأكيـد نـشود، تـا              اين

 را خدا   ميصوااين تصور به وجود نيايد كه فقط اين ده          
ي هنجارهـاي     در گـذر زمـان همـه      . وحي كرده است  

اساس احكام كتاب مقدس     كه بر ) هلاخا (هلاخايي  
هـا    آنكـه    شـدند، زيـرا      شـمرده   ميصوااند    وضع شده 

ايـن امـر مبتنـي      . اند  اعتبار نهايي خود را از خدا گرفته      
 11ـ ـ9 : 17 تثنيـه است بر تفـسير سـنتي يهـودي از          

بـه تـو    ] رهبران دين [كه  ) تورات (موافق توراتي   «(
، كه تلويحـاً اشـاره بـه    )[668 ,160 :45] »تعليم دهند
 دابهـا در آ      كه بسط و تحولي كه ربي      استاين نكته   

برخي ميـصواها   . اند  كنند حكم الاهي    شرعي ايجاد مي  
ي   كننـده    در حيات يهودي دارند و تعيـين       يسهم مهم 

اي يهـودي؛   ه ـ  براي پـسربچه   ختنه: اند  هويت يهودي 
ي    وظيفـه   و قوانين مربوط بـه روابـط جنـسي؛         ازدواج
 ـ(ي تـورات؛ نمـاز؛ قـوانين غـذايي            مطالعه ؛ )تشروكَ
ي   هـاي درِ خانـه       كه بر چارچوب   زازومي    نوشته  پوست

ــان  ــليهودي ــيوص ــدقه دادن    م ــود؛ ص ــداقا ( ش ص
tzedakah(    ؛ مراسم سبت) حگـيم (و اعيـاد    ) شـبات .(

 تمام اين ممكن است] گرايان؟ اصلاح [يهوديان جديد 
ي كـاملاً سـنتي مراعـات نكننـد و            احكام را به شـيوه    

يات آييني را تغييـر     ئ بسياري از جز   گرا  يهوديت اصلاح 
 تـا يهوديـت را بـا حيـات جديـد      [VII :56]داده است 

 آن  رسازگار كند، امـا ميـصواهاي اصـلي هنـوز بيـانگ           
الاهيـدانان  . چيزي است كه در يهوديت متمايز اسـت       

قرون وسطا تـا روزگـاران جديـد در         ي    يهودي از دوره  
طَعمــه هميــصووت ( صــدد يــافتن دلايــل ميــصواها 

Ta’amei hamitzvot (ــين ارزش آن ــا  و تبيـ ــا هـ بـ
. اند  يا عرفاني برآمده شناختي، اخلاقي    روان اصطلاحات

[5; 11]  
  

ي از آب  »آبگيـر « حوض يا  Mikveh [XXII] ميقوْه
تفاده بـراي طهـارت اس ـ    از آن    يهوديتطبيعي كه در    

 معمولاً با روانـه كـردن آب بـاران بـه            ميقوه. شود  مي
. گيرد   شده شكل مي   تهيهجايي كه براي همين منظور      

كه آب بـه ميـزان حـداقل لازم بـراي تـشكيل              همين
يـي از آب معمـولي بـه      جداگانهحوض   جمع شد ميقوه  

شستشوي شرعي در   . شود  متصل مي » جاريآب   «آن
 آن آب طبيعـي     ي  همين آب معمولي كه عمـلاً ادامـه       

توان آن را با كشيدن و پـر   گيرد و مي است صورت مي  
 امروزه يهوديـان سـنتي   [156 :70].كردن عوض كرد

زنان در پايـان    . كنند   مي ميقوههاي مختلفي از      استفاده
و نيز پس از زايمان و پيش       حيض  گيريِ    ي كناره   دوره

. كننـد   از ازسرگيري روابط زناشويي در آن غـسل مـي         
ويلا (  فرو رونـد     ميقوهبايد در   ) نوديني  (انندينو  طـ

tevilah .( از ي كــهظروفــبــراي اســتفاده از همچنــين 
.  فرو بـرد   ميقوهدر  آن را    خريداري شده بايد     بيگانگان

) شبات(يهوديان پارسا پيش از نمازها يا قبل از سبت           
 ;14vol. 11: 1534; 21 ;5] .كننـد   غسل مـي ميقوهدر 

27]  
  

ها   اين.تو شينهاي زن در  شمنMiko [XXI] ميكو 
كـو خوانـده      و ايچـي   كـو   كـامي كه بـه طـور رسـمي        
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 تو روكوشو    نان630

 هستي و سرشت  كهدلالت به هر آن چيزي دارد
 براي .[6-195 :27] سازد را مي) اَكال پورك(خداوند 

ي   يعني تفكر و مراقبهنام سيمرنَ، )گوروها  (نانك
، هماهنگي است و نامذات .  كثيرناممنضبط منظمّ در 
 به گام با گامدارند   را نگه ميتربيتكساني كه اين 

 زاييده آميزند و سرانجام از دورِ هماهنگي خدايي مي
وراي حد ) sahaj سهج( به سعادت گذشته ها  شدن

ـ  سچ (رسند كه نزد نانك آزادي فرجامين  تقرير مي
 ، كهنام جپن  ذكر جليِ،با اين فن پيچيده. است) كند

يي است كه منترهبه زبان آوردن كلمه، هجا يا عمل 
، يا )گورو واهي، نام ستمثلاً (معناي ديني خاصي دارد 

به شكل ذكر خفي يعني آهسته گفتن يا تكرار 
 سيمرنَيذكر دومي از در عموماً . طولاني است

simarani) [263 :25].كنند  استفاده مي) تسبيح 
كنند كه خواندن   به روش سومي هم عمل ميها سيك

به . است) قطعاتي از كتاب مقدس (گوربانييا قوالي 
  . استنام سيمرَن روزانه شكلي از ِـ نم نيتاين ترتيب 

  
 ها  اينNanto Rokushu [XXI] تو روكوشو نان

رون، كوشا، هوسو،  جوجيتسو ، سان(ي  شش فرقه
هك اند، اصطلاحي كه  پايتخت جنوبي) گون، ريتسو

 جو هينويسندگان بعدي براي تمايزات ديني پايتخت، 
Heijo)  ناراNara(كار بردند  ، به)  ،آيين بوداژاپن 

متضمن باورها و » ها رقهـف«اصطلاح . [11] ) در
تر مكاتب فلسفي  ها بيش اعمال متمايز است، اما اين
ها را مطالعه   از يكي از آن بودند و اغلب هر بار بيش

 Jojitsu جوجيتسو]. 36-33 :105[كردند  مي
ِ ـ شي چنِگ، Satyasiddhishastra شاسترهَ سيدي ستيه(

 رون سان و) رساله در بيان تكميل حقيقت ي،چين
Sanron) كهَاممن، دينِ  سهر دو ) چيني، راه ميانهلو

اند كه در  يي  پريستار كرهEkanكان  منسوب به ئه
 كوشَه درمه ابَي ( كوشا.   وارد ژاپن شد625حدود 

  ـ جو؛ Abhidharmakosha Vaibhashika ويباشيكهَ

را پريستاري كه ) ت آيينگنج تحليلا ي چيني، هش
در قرن .  به ژاپن آورد658شد در  سو خوانده ميچيتْ

رون  هشتم كوشا جذب هوسو شد و جوجيتسو و سان
فرقه ماندند به شكل تاي ديگر  سه. رچيده شدندـنيز ب

هوسو بر . و هنوز تعداد چشمگيري معبد و مريد دارند
-Yogacaraشاستره  ه بومييوگاچاري  پايه

bhumishāstra فا سيانگ، يوگاچارهمكتب ( بود 
 Vijnaptماتره  ويگيپتي يا ؛رساله در بيان يوگا چيني،

imatra  ،ييشيكيِ يو Yuishiki ،ـ  دانستگي ژاپني
. نفي بود با هشت ميانه راه رون   مانند سان و،)فقط
ي چيني بود كه  فرقهيك ي   بر پايه وي ژاپنيـهوس
چندين پريستار كه . اد نهاده بود بنيTzu-enئن   ـ زِه

 (پرستيدند  را مي)  ژاپنيMiroku يِميروكو (ميتريه
با روايات گوناگون از ) هاي ژاپني فبوداها و بوداس

 و گمبو 654ن برگشتند خصوصاً دوشو در ـچي
Gembo بسياري از معابد مهم كهن متعلق .  735 در

را به هوسو هستند كه تا قرن هشتم چهار بودا 
) آميداپرستي (، آميداپرستيدند يعني شاكا،  مي

اَوتمسكهَ  ( Kegonنوگ كه. كووياكوشي و مير
Avatamsaka هاي  سرآغاز) گلحلقه چيني، يا ينِ ـ اهو

به ] ژاپني[ چيني يي دارد اما شايد پريستاري هـآشفت
ه  در ژاپن رواج داد736 آن را در حدود ،ندوگنام 
ي شد كه مورد حمايت امپراتور ج  تودايو مقيم ا .باشد
را ) قواعد چيني، Lu يِلوVinaya  ،وينيَه (ريتسو . بود

معروف  جين گان ي كه در ژاپن بهـاري چينـپريست
او را براي تشرف نومريدان به . ن آوردـاست به ژاپ
چند بار دچار . وت كرده بودندـژاپن دع

 754ي شد و جان به در برد و در ـشكستگ يـكشت
) ـ جي داي تو شيچي نان (جي  آداب را در توداي

ريتسو هم . جي را ساخت جاآورد و بعدها توشوداي به
جا كه هم عناصر  رون از آن مانند جوجيتسو و سان

 را در خود دارد بر قواعد واده تيره و هم عناصر مهايانه
  )هوادنيتاشو . (كند و تربيت تجويز شده تأكيد مي
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 Nanto Shichidai-ji جي ـ داي تو شيچي نان
[XXI]اند پايتخت جنوبيبزرگ  ها هفت معبد  اين)  
، يعني معابد اصلي نارا پايتخت )آيين بودا در، ژاپن

ترين زيارتگاه  كهن كه در سراسر تاريخ ژاپن محبوب
ها بر  اين). ريِ نجو (اند  كيوتوي پايتخت بوده

تر  د و همين بيشرن هشتم سلطه يافتنـسياست ق
 به شمال كامودليل انتقال پايتخت از سوي امپراتور 

 به ترتيب زير فهرست كردند 796ا را در ـه اين. بود
ها  ودند كه از روي اهميت نسبي آنـكه معتقد ب

تالار اصلي ] : 148-55 :26[صورت گرفته است 
 آن را ساخت و در حدود شومو كه امپراتور جي توداي
 است؛] بوتسو داي[ بوداي بزرگ د حاوي تمام ش752

 كه كوجي گانوارا؛  معبد خاندان فوجي كوفوكوجي
كادرايِآسو Asukadera  است؛  هوكوجيقديمي يا
قديمي است؛   جيِ داي كان كه داي جي آن داي

 جي داي ساي پايان يافت؛ 690كه حدود  جي ياكوشي
 خت و  آن را سا765حدود در كه امپراتريس شوتوكو

جيِ امپراتور شومو  از لحاظ شكوه و اندازه با توداي
آن  شوتوكوكه شاهزاده  هوريوجيد؛ و ـكن رقابت مي

سوزي در اواخر  اخت اما پس از آتشـ س607در را 
قرن هفتم بازسازي شد و تنها معبد بيرون از شهر 

هاي   سوزي ها در اثر آتش اكثر آن. قديمي نارا است
ي  ها اند اما برخي امروزه نيز جاذبه تر شده مكرر كوچك

  .اند گران بزرگ زائران و گردش
  

 رونانَك، گوNānak, Guru [XXXIII] نانك، كه 
شان   و بنيادگذار دينگورو او را اولين ها سيك
 در روستاي تلَوندي ري بويي 1469دانند، در  مي

Talvandi Rai Bhoi نَنكانا صاحب كنوني( در پنجاب (
كستان، در حدود سي مايلي جنوب غربي شهر در پا[

ي  يرهس كه ها ـ ساكي منَجدر . متولد شد] لاهور
يات زيادي از زندگي او آمده است، اما ئاوست، جز

رسد كه  به نظر مي. چندان قابل اعتماد نيستند
اش در روستا گذشت و سپس پدرش كالو او را  كودكي

جا  آن.  فرستادLodhiپور لودي  براي كار به سلطان
خواند   كه او را به ترك همه چيز ميداشتشهودي 

نانك چند سال در .  را موعظه كندنامكه خطر كند و 
داخل هند و احتمالاً بيرون از آن به سير و سفر 

 پرند از ها ـ ساكي جنمَاگرچه . يي پرداخت گسترده
ها را  حكايات سير و سفرهاي او، اما هيچ يك از آن

 سرانجام در كرتارپور در ساحل رود. پذيرفتتوان  نمي
 مريدان و راوي رحل اقامت افكند و آن جا گرد آمدنِ

شدگي  پيروان و كساني كه در پي اشراق و روشن
جا  نهما 1539 يا 1538او در . بودند بر او ادامه يافت

اش را به مريد وفاداري پنتو مسند ارشاد درگذشت 
رواَنگد  كه گوAngadشد سپرد  .[1: IV-VI; 27: IV]  

  
ي  ناواهوها كه اعضاي خـانواده  Navaho [V]ناواهو 
 از 1300 هستند پيش از     Athapascanن  سكااپازباني اتَ 
 جايي كه اكنون كانادا اسـت بـه جنـوب غربـي             غربِ

تـدريج پـرورش      آمريكاي شمالي مهاجرت كردند و به     
گوسفند و كشاورزي را جايگزين اقتصاد شكار كردنـد         

هاي ناواهو ظهور نوع انـسان را در ايـن             اسطوره .[19]
جهان پنجم از طريق چهار قلمرويِ زيرزميني پيـشين         

ي موجودات در جهان كنـوني        دو طبقه . كنند  بازگو مي 
و ) »قوم مقدس «يا   (Yeiها      ييِ  كنند، يكي     زندگي مي 
ــين ديگــري ــوم ســطح زم ــسان( ق بگِوچيــدي ). هــا ان

Begochiddy      جهان اول آغاز كـرد      فرآيند خلاق را در
هاي پي در پي به اين جهـان          ها را از ميان جهان      يو يِ 

در جهان پنجم زنِ دگرگون شـونده كـه         . هدايت كرد 
آسـا و بـا       بـا تولـدي معجـزه     و  شخصي مقدس اسـت     
كنـد نـاواهو را       هـا عمـل مـي       مهرباني در مورد انسان   

 ـ. طور خاصي متبرك كـرده اسـت        به هـا نـه قـادر        ييِ
در عـوض هـر كـدام مـسئول         . تعـالي اند و نه م     مطلق

مثلاً كنترل هوا، حركات اجرام     (اند    وجهي از اين جهان   
هــا نيـــز   انــسان ). آســماني، مراقبــت از حيوانـــات  

ها بـا هـم از       يها و يِ    هاي خاصي دارند و آن      مسئوليت
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ار اخلاقـي و آيينـي همـاهنگي هـستي را           ـطريق رفت 
گوينـد كـه    ها مي اسطوره. [V-VII :13]كنند  حفظ مي

گوچيدي ديـد كـه     موقعي كه كار آفرينش كامل شد بِ      
ــز  ــا«آن چي ــه » زيب ــي هم ــت، يعن ــزاي آن  اس ي اج

بنابراين دلبستگي محوري دين ناواهو  . هماهنگ بودند 
اه آن  در تمـام سـطوح اسـت كـه گـو          » زيبايي«حفظ  
باشد كه هميـشه بـا      «بند مشترك دعاها است،       ترجيع

هـاي   نقاشـي   ([I :2]» زيبايي در اطرافم، راه بـروم 
  ).شني

  
، عنوان برخي »رهبر «Nāyannār [XVII] ناينّار

 500گويند ميان  كه مي) شيوا ( شيَوه قديسانِ
 مرد 60 نايناّر هستند، 63. كردند  م زندگي مي1000و

در هند جنوبي به خاطر عشق و و سه زن، كه 
. اند  به شيوا مورد احترام )بكتي(شان  اخلاص
ي  ها در معابد بزرگ شيَوه هاي مفرغي آن پيكره

ناينارها .  جاي دارندTamil Nadu تاميل نادو  )منديره(
ها  آن) ويشنو (، كه همتاهاي ويشنَوي آلوارهامانند 

ها و  د و با نشانهآين ي سطوح جامعه مي هستند، از همه
شان بازشناخته  خاص) مودرا(حركات دست و انگشتان 

پسر  عارف Sambandarبندر  هاي سم پيكره. شوند مي
كرَيكل اَمĤي ] قديسه[ي  و شخصيت تندخوي تكيده

Karaikkal Ammai[yar] كه با توجه تمام رقص ،
گير  زند، خصوصاً چشم كند و سنج مي شيوا را تماشا مي

  .[81-129 ,86-38:1]است 
  

 ,Prophecy [XXII) يهودي و مـسيحي (نبوت 

XIII. A ]س بر اين انديـشه بنـا     وحيهاي كتاب مقد
 از طريـق الهـام   گان با برخـي برگزيـد     خدا كه   اند  شده
محتـواي پيـام نبـي و       . كنـد   وي تماس برقرار مـي    ـنب

شـود ميـان      سبكي كه پيامش در قالب آن ريخته مـي        
پـذيرد     مي دتلمو). كتاب مقدس  (انبيا متفاوت است    

هــي و شخــصيت فــردي نبــي در هــم كــه كــلام الا
 »كننـد  ت نمـي يي يكسان نبو هيچ دو نبي«. آميزند  مي

]XXII 15 Nezikin vol. III: 593[.   سـنت يهـودي 
ميان پيام نبوي موسـي و پيـام انبيـاي ديگـر تفـاوت              

كتاب مقدس سخن گفتن خدا بـا موسـي را      . گذارد  مي
 12 اعداد (» رو و آشكارا و نه در رمزها       هروب«به شكل   

ها خدا براي موسـي از        يبراز نظر   . كند  تصوير مي ) 8: 
ــراي ديگــران از ميــان   ميــان شيــشه يــي شــفاف و ب

ــشه ــار  شي ــي كــردهيــي ت تنهــا يكــي از .  اســتتجل
گرچه امـروزه   . گويي آينده بود     پيش  كاركردهاي نبوت، 

يكـي از   . آيـد   از نبوت ابتدا همين مفهوم به ذهن مـي        
يعنـي  بـود   تر نبوت نقش معلـم دينـي         هاي مهم   نقش

ي    با خدا در مقابل فساد طبقه      عهداساس   كسي كه بر  
ر دي معتقد اسـت عـص     يهوديت تلمو . ايستاد  حاكم مي 

        ي نبوت بـا انبيـاي دوران پـس از تبعيـد ح ، Haggi جـ
  ربـي از آن بـه بعـد       . لاكي به سر آمده است    زكريا و م 

 :XXII 11; 14 vol. 13[جانـشين نبـي شـده اسـت     

1151; 31: VII, VIII; 36: 59[.   
ــسادر  ــاي تعميدي نخــستين، كلي ــدهيحي  و دهن
ــسي ــهعي ــه گون ــاي    ب ــران انبي ــاوت از ديگ ــي متف ي

شـوند، و در مجمـوع انبيـاي          دانـسته مـي   آخرالزماني  
ها سـخنگويان     آن. اند  يي داشته   مسيحي نقش برجسته  

ها از جايي     برخي از آن  . شدند   محسوب مي  القدس  روح
ــي    ــسافرت م ــر م ــاي ديگ ــه ج ــد ب ــان . كردن معلم

شناس تأكيد داشتند كه اعتبار ادعاهـاي انبيـا را           وظيفه
 ـ  .  آنان سـنجيد   سخنانبايد با محتواي     ي محـصول ادب

 .XIII. [ استيوحنا ي مكاشفه ،عهد جديدِ  ي نبوت عمده

A 1; 11: V, 495-502[  
  

، براي يكي از اصطلاحات اسلامي Nabi [XIX]نبي 
. »پيـك «معني ، به  رسولاصطلاح  همراه با    ،»پيامبر«

 رسـول كـسي    كـه   چـون دانند    مقام رسول را بالاتر مي    
يـك قـوم    ] هـدايت [است كه از سوي خداونـد بـراي         

شود و داراي كتاب مقدس خاصـي اسـت،       اده مي فرست
ــاً    ــبب غالب ــين س ــه هم ــدب ــول«را ] ص[ محم رس
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 حقيقي خود را از ياد سرشتنيروهاي تاريكي موقتاً 
 كه به ايزدانيانسان، با ياري نخستين اما . برد مي

 تعلق دارند، نخستين موجودي خواهد صادردومين 
خويش  واقعي سرشت ازبود كه از طريق آگاه شدن 

مفهوم بنيادي گنوسيسِ . رهايي خواهد يافت
هاي   همين يادآوري خاستگاهالاهيبخشِ  رهايي
از آن جا كه شكست اوليه .  خويشتن استايزدي

ميزند، بياموجب شد كه روشني و تاريكي به هم 
ـ  روشنيرستگاريِ عنوان ابزارهاي  كيهان و انسان به

كنده  نور پراهايپاره محبوس كه به صورت روان
نخستين به اين ترتيب، . شده است آفريده شدند

به خود صورت آرماني براي مؤمن گنوسي انسان 
 زيرا كه او خود نخستين موجود رهايي يافته گيرد مي

 اسنادانسان در نخستين شايان توجه است كه . است
اهورا اقتباسي از (ا اورمزد زردشتي مانوي شرقي ب

يكسان ] هرمزدبغني، يع[) آيين ، شتي زرد  ؛ مزدا
كه در (انسان نخستين شخصيت . انگاشته شده است

هاي  ، در نوشتهگنوسي اسلاميهاي بعدي  آموزه
هسي كلاسيك يا قرون وسطايي، و نيز در رم

  هاي قرون وسطا   دورهفهم يا باطني  خاصهاي  نوشته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نقش حياتي و قاطعي ) نسانس تأييد شده استو ر
نيز  ( آلمان ايفا كرد ريخ اديانتا مكتبوم مفهدر

  ]23 ;2). [يافته ي رهايي رهاننده
  

 هاينامترين  اين يكي از رايجNzambi [II]نزامبي 
ه، نجامبي، نيام(هاي مختلفي خدا است و به صورت

، از ي مركزيدر سراسر غرب افريقا) ها مانند اينو 
امبيا گرفته  در ناميبيا و  لوزي در زHerero هاهرِرو

. شود زئير و كامرون ديده مياقوامتا بسياري از 
.  يكي باشد يا نباشدآكاني ممكن است با نيامه

نزامبي .  نامعلوم استيسشناريشهآن از نظر معناي 
 Bakongoنگو ومسلماً در قرن شانزدهم نزد باك

)ترين رفت و در قديميبه كار مي)  كنگوصفت
ي ژورژ دو گيل ينگووگ ك، فرهنبانتوفرهنگ زبان 

Georges de Gheel) ده است، اما مآ) 1652 فت
مبلغان اين نظريه كه گويا رود كه احتمال نمي

 .درست باشداروپايي آن را رواج دادند مذهبي 
 مولاياند كه نزامبي، خالق و ها حاكياسطوره

ها زمين را ترك هاي انسانجهان، به علت بزهكاري
   [25 ;17]. كرد
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 )يهودي(    نماز 640

است معمولي باشند، اما هنگام اطلاق  بـر فراطبيعـي           
كه در صدد بيان آن هـستند منزلتـي نمـادين كـسب             

 معمولي  discourseكنند كه كاملاً خارج از گفتمان         مي
ي دينـي، از      اين معناي نمـادين، در هـر زمينـه        . است

هـا،    كار  ها، دست   گذرد و به جنبش     سطح كلمات در مي   
 جغرافيـايي گـسترش   هـاي  جوهرهاي مادي، و مكـان  

يـي از     هاي نمـادين يـا مجموعـه        ها نظام   دين. يابد  مي
نماد دينـي در سـخن گفـتن از         «. اند  هاي نمادين   نظام

كند،  ي معمولي استفاده مي خدا از مواد و مصالح تجربه
  مـورد  ِ  يي كه معنـاي متعـارف مـواد         اما به چنان شيوه   

د دينـي   هر نمـا  . شود  استفاده هم تأييد و هم انكار مي      
كند، اما خود را در       اش نفي مي    خود را در معناي لفظي    
ايـن نمـاد    . كنـد    تأييد مـي   اش معناي از خود فرارونده   

ي دروني    عنوان نشانه به چيزي كه با آن هيچ رابطه         به
كـه معـرف قـدرت و         كند، بـل    نداشته باشد اشاره نمي   

معناي چيزي است كه از طريق كارورزان نمادينه شده         
 ـ گفتـه ايـن  . [vol. 2: 9 ,162]اسـت   ل تيلـيش را  ي پ

تر از مفهوم خـدا بـه كـار           توان براي مواردي بيش     مي
توان براي هر شكلي از بيان دينـي كـه            از آن مي  . برد

علايم، . به دنبال انتقال معني و نيرو است استفاده كرد        
در مقايسه با نمادها، غالباً به صورتي دلخواه برگزيـده          

 در مـورد اسـتفاده از علايـم         كـه مـثلاً     شوند، چنان   مي
المللـي چنـين    مقياس بـين  يك  ها در     رانندگي در جاده  

يي ناخودآگـاه از طريـق        نمادهاي ديني به شيوه   . است
آينـد و منحـصر بـه     آفرينش گروهي و انتقال پديد مي   

اند، اگرچه اين خاص بودن ممكن اسـت   ي ديني   زمينه
دين گستر همراه با گسترش اين        از طريق ديني جهان   

با اين حال، تجليات دينـي را       . خاص منتقل شده باشد   
كه حتا از منشي بسيار قوي برخوردارند غالباً فقـط بـا            

حـيط  توان به صورتي نمـادين بـه م         دشواري زياد مي  
فرهنگي ديگري انتقال داد، و چه بسا كه اين كوشش          

نمادها يـا مـصالح نمـادين    . هم با شكست مواجه شود  
هاي فرهنگي متفاوت بر معاني متفاوتي        غالباً در زمينه  

دلالت دارند اما در داخل محيط فرهنگي واحـدي نيـز           
هاي مختلف معنـي      نمادها ممكن است سطوح يا جنبه     

» چنـدآوايي «اصـيت نمادهـا را      ايـن خ  . را آشكار كنند  
در دين  » نماد«اصطلاح  . اند  ها توصيف كرده    بودن آن 

هــاي اعتقــادي   مــسيحي منحــصراً بــراي گــزاره   
رهنمودهاي ديني و اعترافـاتي كـه بـر طبـق برخـي              

پنداريِ عقيـدتي بـه       هاي مسيحي اساس درست     سنت
 اصول اعتقادات  (شود    روند به كار برده مي      شمار مي 

موجـب  » سـمبوليك «ي   ين كـاربرد واژه   ا). )مسيحي(
ــه  ــور مطالع ــمبوليكس    ظه ــه س ــت ك ــده اس ــي ش ي

symbolics]     ــرار ــان و اق ــاريخي ايم ــات ت ــا الاهي ي
  .شود خوانده مي] مسيحي

  
 در Liturgy (Jewish) [XXII]) يهــودي(نمــاز 
 بـر الگـويِ      خواندن بنـا   ازـار نم ـ روزي سه ب   يهوديت

اي اصـلي   ه ـ  بخش.  مقرر شده است   معبد قرباني   آيين
 بـا   شـمع قرائـت   ) shacharit شَـحريت ( نماز صـبح    

 اسـت بـا     عميـدا دعاهاي بركت همـراه آن، و سـپس         
اده و رو بـه اورشـليم       ـنوزده دعـاي بركـت كـه ايـست        

هـاي ايـن نمازهـا       براي برخي بخـش   . شود  خوانده مي 
مينيــان (نــصاب  حــضور حــدminyan ( بــالغ ده مــرد

هـا دعاهـاي      هـا بـه ايـن       در طي قـرن   . ضروري است 
. انـد   بركت، مزمورها و سرودهاي گوناگون افزوده شده      

و اعيـاد يـك عميـداي اضـافي       ) شـبات (هـا     تبدر س 
يي اسـت     خوانند كه يادآور قربانيِ اضافي      مي) سافوم(

( نمازِ عصر   . شد  كه در اين مواقع در معبد پيشكش مي       
 و يـك    عميـدا شامل يـك مزمـور،      ) minchahمينحا  

) maariv معريو( نماز مغرب   . ي است دعاي كوتاه پايان  
 14]ي اضافي اسـت    و چند فقرهعميدا و شمعشاملِ 

vol. 11: 392] .   ،نمازهاي سنتّي به زبانِ عبـري اسـت
 نمازهـاي بـسياري را بـه        گـرا   يهوديت اصـلاح  گرچه  
بـسياري از   كـه   هاي محلي باب كرده است، زيرا         زبان

. ي نيـستند   جديد قادر به فهمِ زبـانِ عبـر        هاي  جماعت
[11; 29; 52; 56: VII, XII]  
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649نيبانَه      

هاي خارج  در ميان تمامي افريقاييايمان گسترش اين 
فرامليتي به صورت كنندگان  از افريقا، شركت

ها  ترين نيابينگي  هنوز هم بزرگهمه، اينبا. اند درآمده
 ;88 ;73 ;70 ;40 ;39 ;6]. شود در جامائيكا برگزار مي

100]  
  
 Ancestor Worship [XXXIV] پرستينيا
گزاري فراتر رفتن در  رمتخلاص ورزيدن، و از حد حا

 ,8 .-46 :124 ;2-291 ,7-56 :117] گانمورد درگذشت

 گرامي داشتن مردگان و قداست [172-4 ,61-3
. ي آنان امري است معمول بخشيدن به خاطره

روند و معتقدند كه  بسياري از اقوام از اين حد فراتر مي
به زندگي ادامه ) ويژه رهبران و قهرمانان به(مردگان 

هاي بعد تأثير  توانند بر زندگي نسل دهند و مي مي
رو دعا و  از اين. [7-64 :43 ;54-127 :11]گذارند ب

و ) آيين (د شو شان برگزار مي مراسم نيايش براي
ي از ي عده. شود  ميپيشكش به آنان قرباني غالباً 
 را در خاستگاه دين اند كه پردازان ادعا كرده نظريه
 قهرمانانسازي  يا در خدا[34 :145] گونه اعمال اين

  يسمرمهاو( .اند  يافته[6 :145 ;18-19 :117]
Euhemerism] (ي نظريهاو س همرو)نگار قرن  اسطوره

خدايان اساطير همان بنا بر آن كه ) م چهارم ق
  ].اند  خداشدهميرندگانِ

  
 نيائوNyau [II] هاي قدرتمند رقص كه نزد  انجمن

. نجاي مالاوي مرسوم استآ  و مانگChewaوا  هچِ
يعني اصل و (سالار هستند همسراين اقوام مادرتبار و 

نسب قانوني از طريق زنان است، و مرد بعد از ازدواج 
ي   اين ظاهر سلطهنيائوها). رود  ميهمسري  به دهكده

. بخشند تعادل ميدهي قوياً مردانه   سازمان را بازنانه
ري دارند؛ و در  سزبانها كلاً مردند؛  انجمناعضاي 
رود  زنند كه تصور مي هايي مي شان نقاب هاي رقص

. اند ي جانوران وحش و ارواح مردگان نماياننده
شود، به  مربوط ميگذر   آداب عمدتاً به  نيائوهاي آيين

آداب ها و يادبود مردگان، و نيز  خصوص در تدفين
 مردمانه و اشتراكيتر   بيشدين نيائو. تشرفّ زنان

 با معبدياست تا معطوف به سلطنت، خويشاوندي يا 
رسد كه اين  به نظر مي. اش ي دينيي كاركنان حرفه

ي باستاني از تاريخ مالاوي ي ي لايه دهنده دين نشان
 قرن چهاردهم Phiriقبل از ورود مهاجمان فيري 

 هاي بخش در بسياري از يمشابههاي  انجمن. باشد
   [73-252 :13]. شود افريقا يافت مي

  
 يا درشَنهَيكي از شش  Nyāya [XVII]نيايه 
 يا مكتب نيايه.  كهنهندوييسمي رستگاريِ  فلسفه

 ـ سوتره نيايهدر طي دو قرن اول ميلادي با » روش«
 از Akshapāda Gautamaمنسوب به اكَشپَاده گئوتَمه (

 پديد آمد اما شرح معيار واتسياينه ويششيكه
Vātsyāyanaرسد  به اواخر قرن پنجم مي تاريخش .

نيايه در اصل يك مكتب خطابه بود اما زود به يك 
يا شناخت و ) پرَمانه(تحليل دقيق منابع معتبر دانش 

اشكال حجت قياسي توسعه يافت و سرانجام به 
 ـ سوتره نيايهدر . مطالعات بسيار مفصل منطق انجاميد

 كه آمده است) padārtha پدارتهَ( شانزده مقوله 
آيد  مند پديد مي ها كه از بحث نظام شناخت درست آن

 را يوگاانجامد، اگرچه عمل  مي) موكشَه(به آزادي 
ي  اودينهَ. كردند عنوان يك عمل كمكي توصيه مي به

ي هندو را در اثبات ها برهان) اواخر قرن يازدهم(نافذ 
 را در تحولاتيتدوين كرد و ) ايشوره(وجود خدا 
كرد كه در تدوين يك مكتب نو به اوج منطق آغاز 

ي بعدي از گنگيشهَ  ي معتبر نيايه عرضه. رسيد
Gangesha) شيكه. بود) اوايل قرن چهاردهميشدر و 

هاي اخير در  يك نظام يگانه ادغام شد كه تا زمان
 :53]. گرايي بود ي هندو يك مكتب نافذ واقع انديشه

VI, 2, 76-112; 101: II, 1-110; 103: 165-90; in 

translation: 101: II, 211-716; 107: 356-85]  
  

  نيروانه  Nibbāna نيبانهَ
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663وهابيان    / وهابيت   

يي والامرتبه آلو، مشرفّتر شدن  اما با مجرب. است
 را با توجه به نقشي كه آلو ،گروه. خواهد كردنزول 

  .خواهد شناختكند  تسخيرشده ايفا مي
 ساحر ابراز يا بوكور از طريق دوي منفي وو جنبه

او از قدرتي كه در دسترس دارد براي رسيدن . شود مي
او تعادل . كند  شخصي خود استفاده ميهاي به هدف

رفتارش با كه  زيراكند   را مختل ميدينياجتماعي و 
ترساند و در   مردم را ميتناقض دارد؛ دوهاي وو ارزش
گفته . كند  ميعرضه ها آنحال خدمات خود را به  عين
داروهاي محلي ي  مجموعهبا استفاده از او شود كه  مي
 و ها  كند، يعني بدنمبيوز را مردمتواند  مي
سازد گيرد و مجبورشان ب را در اختيار شان هاي يزومب
كه تا چندي پيش مفهوم  با اين.  برايش كار كنندكه
 پذيرفتني ها غريبهبراي  zombificationمبي كردن وز

  با بوكوركنند كه شايد  فكر مي ولي اكنون ،نبود
 را از او شخص تحرك ياستفاده از داروهاي خاص

دانشمندان . آورد ميتحرك به او را بگيرد و بعد دوباره 
   امكانات اين امرند،ي امريكايي در حال مطالعه

 بسيار مؤثرتواند در پزشكي  ميكاربرد  اين كه چون
هاي جنجالي  با فيلمكه  ،بوكور هاي فعاليت. باشد

 از دووو. اند هداد دو ووبهمنفي اند، پايگاهي  همراه شده
 و يني منسجمب  جهاني آورنده فراهم هواخواهانشنظر 

 اهالي هائيتي كه از استبداد ي از و خيل، استيكپارچه
 سراسربيني را به  اند اين جهان آن كشور گريخته

  [68 ;58 ;47 ;34 ;33 ;20 ;16 ;3] .اند جهان برده
  

پنج  پنج مرحله يا Wu Hsing [XII]وو سينگ 
فيلسوف ) م  ق240ـTsou Yen )305را زوئو يِن  عنصر

صورت يك   مندي در متافيزيك چيني به طور نظام به
ي  ي طبيعت و آسمان و جامعه كننده ي تنظيم نظريه

 با يك عنصر طبيعي يي هر مرحله. انساني توسعه داد
زمين، چوب، فلز، : ها هستند شود كه اين نشان داده مي
ي نمودها را  ها كيفيت و كنش همه اين. آتش و آب

، كنند و با هم بستگي دارند تغيير ميگونه كه  همان
هميشه بر تأكيد  ي پنج مرحله نظريهدر . كنند مشخص مي

گرايش اين كيفيات به ديگرگون شدن و به حالت 
  . ديگري درآمدن است

  
ي ايـسلندي   ]هـا  داستان[ ساگاها Volva [VII]وولْوا 

اند موسـوم بـه       هايي از مراسم غيبگويي     حاوي گزارش 
 مادينـه مـسئول آن      ك وولْوا يا رازبينِ   ، كه ي  seid سيد
نشيند و ظاهراً در يك  ي بلندي مي    او روي صفه  . است

يابـد، مثـل      حالت خلسه به دانـش پنهـان دسـت مـي          
هـاي    هاي شـمال شـرقي اروپـا و آسـيا در دوره             شمن

يد محتمـل اسـت كـه    . [IV, 117-23 :3]متـأخرتر    سـ
چـه  شـد تـا در ايـسلند، اگر         تر در نروژ برگزار مي      بيش

 ساگاي اريك سـرخ   لند در     مشهورترين شرح آن در گرين    
ي   وولـْوا فـرا رسـيدن فـصل و نيـز آينـده            . آمده است 

رسد كه بـا    كرد، و به نظر مي اشخاص را پيشگويي مي   
 :3] نيروهاي رازبينانه  داشت اودين.  مرتبط باشدوانير

VI, 141-9] داي، اما او نيز درمنظوم بـراي علـم بـه    ا 
 :21]كنـد   آينده با يك وولْـوا مـشورت مـي   گذشته يا 

ي مكاشـفات     ؛ و شعرهاي معيني را به مثابـه       [117-19
در عصر رومي برخي  .[I, 137 :21]اند  يك وولْوا آورده

داشـتند، و     ها بسيار گرامي مي     رازبينان مادينه را ژرمن   
و نويسندگان ديگـر از آنـان       ) م  قرن اول ق  (تاسيتوس  
  . اند نام برده

  
ــ ــان  / توهابي ــك  Wahhabis [XIX] وهابي ي

محمـدبن  بـا   ديني اسلامي كه      جنبش اصلاحي و پاك   
 آغـاز   ] ق ه1206ـ1115 [ )م 62ـ   1703(عبدالوهاب  

بـا   [نبلـي ي سـنتي ح      رويـه  يشد، و هدف از آن احيا     
و از ميان بـردن و مبـارزه        ) فقه  (]گرايش ابن تيميه  

اوليـا   سـتايش  در دين عامه، ماننـد       شركبا تظاهرات   
 پـشت وهابيـت بـه نيـروي مـؤثري در          . بود) ولي (

ي سعودي تبديل شد، و در        طلبي نظامي خانواده    توسعه
تـر منـاطق شـبه جزيـره         بيـستم در بـيش    اوايل قرن   
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ي نو بيدار  او در آغاز هر چرخه. دانند شب او مي
يي بلند از ناف او  شود و نيلوفري روي ساقه مي
شود كه عالم را از نو   برَهما پيدا مي،از نيلوفر. رويد مي
  [p1.103 :59 ;9-468 ,14-113 :58]. آفريند مي
  

 Vaishnava Vedanta [XVII] ويشنَوه ويِدانتَه
) ويشنو (ي  هاي ويشنوَه ن از الاهيدانايي سلسله

ي قرون وسطا شماري از   در دورههندوصاحب نفوذ 
ادَويته  را پديد آوردند كه در واكنش به ويِدانتَهمكاتب 
يي و  هاي فرقه نوشته.  بسط يافتندشَنكرهي  وِيدانته

ها نافذ بودند اما افراد  ي اين قديسان ويشنَوه در همه
 و  نيايهتري متأخر  انديشهتأثير طور گوناگوني تحت به

پيشگام اصلي .  بودنداسلام و حتا تاحدي هم سانكيه
) قرن نهم يا دهم (Bhāskara باسكرَهَويشنَوه وِيدانته 

 پنهاني حمله بوداييعنوان  بود كه به شنكره به
كرد و مدعي بود كه سنت معتبرتري را عرضه  مي
 بود؛) مقرن دوازده (رامانوجهنافذترين چهره . كند مي
هر دو قرن  (Madhva مدوه و Nimbārka باركه نيم

و برخي ) 1531ـ1479 (Vallabha ولَّبهو ) سيزدهم
هم مهم ) 1533ـCaitanya) 1485پيروان چيتنَيه 

يي  هاي فرقه خاطر سنت  ها به تر اين بيش. بودند
 ,III :36]ويشنَوي معتبرند ) Sampradāya پرَدايه سم(

IV; 105: 39-102] .  
هاي گوناگون بسيار متفاوتند اما همه بر  نظام
و بر اهميت ) ويشنو = برَهمن( خدا ثباتيسرشت ا

كنند  ي كاراترين عمل معنوي تأكيد مي مثابه  بهبكتي
طور كلّي   كنند كه روان فرد هميشه بتواند به و نفي مي

كه هويتش را   درآميزد چنانThe divineبا الاهيانه 
هي تأكيد بر نقش عنايت الا. دست بدهدكاملاً از 

:  اند  inclusivistها عموماً فراگيرنده آن. شود مي
كه در يك  شوند بل هاي رقيب چندان نفي نمي نظام

مراتب دانش يا شناخت ادغام شده در مقام تابع  سلسله
عموماً شناخت بالاترين برهمن را برتر . گيرند قرار مي

خدا را در اصل . دانند يتعين م ي مطلق بي از تجربه
دانند اما در  هم علت فاعلي و هم علت مادي عالم مي

گرايانه  خدايي ساده اند كه از همه عمل مواظب
نظام مدوه در تأكيد بر تمايز ميان خدا و . بپرهيزند

چند متفكر . رود تر مي عالم و روان فردي خيلي پيش
 موكتي جيون(ويشنَوي امكان آزادي را در اين زندگي 

Jivanmukti (كنند  تر تصديق مي كنند و بيش نفي مي
  ).يعني صورت ويشنو را(كه خدا صورتي معين دارد 

  
يكي از شش  Vaisheshika [XVII] ويششيكه

 كهن، كه هندوييسمهاي رستگاريِ   يا فلسفهدرشنَهَ
م بنياد  رن دوم قـ شايد در قKanāda كَنادهآن را 

ـ  ويششيكهي متن بنيادي كناده، يعني جا. نهاده باشد
 پاده پرَشسَتَه را تا حد زيادي جنگ متأخر سوتره

Prashastapāda ] دامعروف بهه تَهرپرمه دنگرَهـ س 
[Padārthadharma -Sangraha )آغاز قرن ششم (

تا قرن .  [translation: 107: 386-423]گرفته است 
ي اين  ر شالودهدوازدهم يك سلسله شرح و جنگ ب

 از آن پس اين نظام .[VI, 253-75 :53] متن پديد آمد
كناده مدعي بود . آميختدري متأخر  نيايهكمابيش با 

بايد از راه  را مي) موكشَه(كه پرورش معنوي و آزادي 
 جهانِ تجربه از  ساخت چندوچونِفهم كامل و تمامِ

جوهر ) 1: (يافت پدارتهي بنيادي يا  شش مقوله
) guna  ،)3] گونَه[گون يا كيف ) dravya  ،)2] درويه[

: يا، همگي[كليت ) karman  ،)4]يا، كردار [فعل 
يا، [) viśeśa ويششَه(يت ئجز) sāmānya ،)5] سامانيه

 . samavāya] وايه سمه: يا، تركيب[وحدت ) 6( و ]نوع
يات ئگراي ويششيكه جز گرا و واقع نظام كثرت

ي جهان طبيعي و  بتني بر مشاهدهتري را م بيش
هاي  »اتم«خصوصاً مفهوم . شد قوانينش شامل مي

 ويششيكه كه موجودات دون بزرگيِـي بئرـنام
شوند بسيار معروف  ا ساخته ميـه ر از آنـت بزرگ
 كه در اندازه بسيار كوچك manas] منسَ[دل . است

نهايت است؛ ايز از روح است كه بياست متم
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مـان كـه     هـاچي  Hachiman [XXI] مـان  هاچي
گيران و كـشاورزان اسـت و كـيش او در              ماهي كاميِ

  شوسا در كيوآغاز شد، امـروزه در ميـان مـردم بـه            او
 ;5-41 :34 ;40-426 :19]خداي جنگ معروف اسـت 

  به شكل   اين خدا كه احتمالاً در آغاز آن را        [35:23-4
كردنـد، پـس از قـرن        تلفظ مـي  ) هشت پرچم  (ياواتا

حــامي آن شــد بــا  خانــدان مينــاموتوكــه دوازدهــم 
 امپراتـور  همان و از آن پس او را خوردنظاميان پيوند  

از قرن هـشتم در    .  به شمار آوردند   وجينِ قرن چهارم  ا
 ،از سـوي دربـار     بوداآيين   و     تو  شين آميزي    آغاز هم 
يعنــي مــان  بوساتــسو هــاچي دايمــان را بــه  هــاچي
هـاي    بوداها و بوداسف   ( بزرگ   فبوداسمان    هاچي
مـان    هـاچي  يعني  ميوجين    مان داي   هاچي، يا   )ژاپني

 سوم از تمـام   حدود يكدر . ملقب كردندخداي بزرگ  
  . دارندمان هاچياختصاص به  تو هاي شين ايزدكده

  
  ، يعني گيريجن از راهتطهير Harae [XXI]  هارائه
تــرين اعمــال   قــديمي،هــارايي يــا وهارائــها، هارائــه
هاي قـرن     اولين بار در كتاب   . استكنوني   يتو  شين

 مـوقعي كـه   ،اسـت آمـده   ) تو  ادبيات شين  (هشتم  
كــرد همــسرش را از ســرزمين  ايزانــاگي ســعي مــي

كوني نجات دهد ارواح پليد بـه       ـنو ـ يومي  يا مردگان
ــا خــود را در   او حملــه كردنــد و او عقــب نشــست ت

). تـو   شناسـي شـين     هاسـطور  (يي بشويد     رودخانه
جـا    سـالي دوبـار بـه     قـديم   هـاي     تطهير را در زمـان    

   كهرا  اجتماعي هاي ضد آوردند موقعي كه پليدي مي

  
  
  
  
  
  
  

 هارائـه مراسم  . زدودند ها بود مي     سوسانوئو مظهر آن  
اكنــون بــراي از بــين بــردن     را )ماتــسوري (

رفتـار  هـا   گمان آن  به كه   كنندميبرگزار  هايي    پليدي
ننگي را  هاي    لكهّزند و     هم مي ه  عي اجتماعي را ب   طبي

هـا، زايمـان، مـرگ، جـادو،        كه همراه بلايا، بيمـاري    
 :general].كنـد   اثـر مـي   خواب بد و فال بد است بي

 يزداينـده  يا يـك  ، آب روان[51-2 :32 ;79-91 :19
توانـد    مند مي   حاجت. ي مرجح است     ماده ،كننده  خنثي

بـا راه رفـتن از   :  شـود هاي ديگر نيز تطهيـر     به روش 
:  ، انگليــسيhi no wa [ ي علفــي ميــان حلقــه 

[miscanthus ring ،   پاشيدن نمك در خانه يـا جـاي 
ي كوچـك انـسان يـا         پيكرهديگر، دور انداختن يك     

هاي نمايشي كـه در آن        كردن برنامه يا تماشا شركت  
 شستــشو . برنــد را از بــين مـي نمــادين  ارواح بـدخواه

   ايزدكــده وروديِير حوضــچهد) misogiميــسوگي (
در دهـان انجـام     آب  هـا و گردانـدن        با شستن دست  

دهـد     را تكان مي   گوهيدر ايزدكده   ستار  يپر. دگير مي
 ي نوارهـاي كاغـذ    بـا چـوب كوتـاهي اسـت       آن  كه  
 يـك   زمـاني كـلِ   . بـه آن متـصل اسـت      كه   يسفيد

 (ي معيني به پرهيز        و سپس خانواده   اجتماع يا محله  
آن را  ستاران  ي ـداخت، اكنون تنها پر   پر  مي) imiايمي  

ظـاهر   مقـصود از آن      هارائـه ماننـد   و  آورند    به جا مي  
  .است كامي  پيشمند تطهير شده حاجتشدن 

  
 پيامــــدهاي Holocaust  [XXI] كاســــتلوها

هــاي ضــديهودي آلمــان نــازي و متحــدان  سياســت
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ارد مـتن   يـي و    هاي معتبر ــ اگر معاني بيگانـه       تأويل
شد ــ آگـاه بودنـد، امـا رشـد و تكامـل آگـاهي                 نمي

يي به مسأله     تاريخي، از قرن هجدهم به بعد، بعد تازه       
اين پرسش مطـرح شـد كـه آيـا فـردي كـه از               . ادد

هايي  تواند معاني اصلي متن فرهنگ ديگري است مي  
اند؟ بر  را درك كند كه در فرهنگ متفاوتي توليد شده        

شود كـه      هرمنوتيك گفته مي   ي پاسخ كلاسيك    پايه
ــده ــدهاي ذهنــي  يــي مــي هــر تعبيركنن ــد فراين توان

ي متن را از نو تجربه كند و بنابراين معنـاي             نويسنده
كه هم نويـسنده و هـم تعبيرگـر           متن را بفهمد، چون   

ــد  ــشتركي دارن ــسانيت م ــه. ان ــن اصــل   ب ــازگي اي ت
هرمنوتيكي از آن رو در معـرض ترديـد قـرار گرفتـه        

هـاي     كـافي تفـاوت     ي  يد نتواند به اندازه   است كه شا  
هــاي متفــاوت را  اصــلي آگــاهي ناشــي از فرهنــگ

در مطالعات ديگر چنين استدلال شـده       . منعكس كند 
 فهم را صرفاً بـه يـاري         :است كه فهميدن هنر است    

ــطلاح     ــه اص ــود ب ــد و وج ــت قواع ــه«رعاي ي  حلق
توان به وجـود آورد و مـراد از ايـن              نمي  »هرمنوتيك

ح از جمله بازشناسي اين امر است كه معنـاي          اصطلا
هايش ارتبـاط     متن در كل و معناي هر يك از بخش        

 زيرا كه دريافت يكي وابسته بـه         متقابلي با هم دارند،   
  . دريافت ديگري است

   جنبش هريس هريس 
  

 Harimandir Sāhibمندير صاحب  هري
[XXXIII]ندير صاحب   هريري يا خدا(ممعبد ه (

 دربار صاحب بهمعروف در اَمريتسر، ] مندر  هرييا،[
ها  غربي. ها سيك، مركز اصليِ )هيبارگاه يا دربار الا(

خوانند   ميGolden Temple معبد زرين هميشه آن را
دن آن كه به دستور كركه اشاره است به زراندود 

مهاراجه رنجيت سينگ در آغاز قرن نوزدهم صورت 
بنياد ) 81ـ1574(رو رام داس اَمريتسر را گو. گرفت

هايي را براي استخر دور معبد  گذاشت كه حفاري
معبد اصلي را جانشين او اَرجن . شروع كرده بود

) 44ـ1606(هرگوبيند . تكميل كرد) 1606ـ1581(
ها در قرن  مجبور شد كه از اَمريتسر برود، اما سيك

هجدهم و تا اواسط قرن برگشتند و معبد كانون 
 پيرامون آن از 1984در . بادت سيك شداصلي ع

ي ارتش هند به مبارزان سيك به رهبري  حمله
 . (بدجوري آسيب ديد وال يل سينگ بيندرانجرنَ
 :7].) سياست سيك؛ ) تاريخياماكن (گوردواراهانيز 

58-9; 20: 159-73]  
  

 نيمي  مركبِخداي Harihara [XVII]هرَه  هري
ري (ويشنورهَ (شيواو نيمي ) هو غرض از اين )ه ،

ها و  يي ميان ويشنَوه تركيب غلبه بر تعصب فرقه
 تا ]يعني ويشنوپرستان و شيواپرستان [هاست شَيوه

. اند هايي از يك واقعيت نشان دهند كه هر دو جلوه
ي  هاي شيوا را دارد مثل نيزه نيمي از اين نگاره نشانه

اما آن ي او،  و موي بافته) شوله تري (ي  شاخه سه
 چرخهاي ويشنو را دارد مثل  ي ديگر نشانه نيمه

. [199 :4]ها  و تاج شاهي و مانند اين) چكره(
تري شيوا را به شكل  ي مشابه اما برجسته نگاره

خدايي كه « يا Ardhanārīshvara اَردناريشوره
دهد كه سمت راستش  است نشان مي» زن نيمه

 را پاروتيي  اش شكل مادينه شكل مرد و سمت چپ
نظر  به  .[7-46 :109 ;9-28 :89 ;216 :4] دارد
 رغم مقصود ضد هاي مركب به رسد كه نگاره مي
ها يا شيواپرستان رواج  ها در ميان شَيوه يي آن فرقه
ها كه  تري داشته است تا در ميان ويشنَوه بيش

  .مورتي تري قس: اند ويشنوپرست
  

 اعتقـاد  Millenarianism [XIII. B]گرايـي  هزاره
ــه يــك دوره ــسي ي حاكميــت  ســاله1000ي ب  عي

ــده    ــين در آين ــر زم ــسيح ب ــشاهزاره. م ــان پي گراي
premillenialist        دومـين   معتقدند كه اين دوره پس از

گرايــان فــرا خواهــد رســيد؛ پــساهزاره ظهــور مــسيح
postmillenialist   ــسترش ــا گ ــه ب ــد ك ــده دارن  عقي
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. درستكاري در زمين مقدمات ظهور فراهم خواهد شـد     
» منتظر ظهور «ي  ها فرقهگرايي موجب شده كه      هزاره

خاصـي پديـد آينـد؛ برخـي از         ) Adventistاَدونِتيست  (
كننـد، از    را تعيـين مـي    » پايان«ها اختصاصاً تاريخ     آن

در ايـالات   ) 1842ـ ـ1782(قبيل پيروان ويليـام ميلـر       
هـاي بـروز فـشار       يـي در دوره   گرا هـزاره . متحد امريكا 

 :vol. 9 62]. يابـد  سياسي و اجتمـاعي گـسترش مـي   

521-32; 75; 157: 916; 174]   
  

  سبعينيه   هفتادگاني
  

 يِ در سنت اسكانديناويايي نام قلمـرو Hel [VII]هل 
ي بدانديشي كـه بـر آن         مردگان و نيز نام غول مادينه     

ل،  . نـد ا   دانـسته  لـوكي راند، و او را دختر        فرمان مي  هـ
تصور مبهمي براي مرگ اسـت نـه يـك مفهـومِ بـه              
روشني تعريف شده، كه بـا سـنت مردگـانِ سـاكن در       

، يا بهشت جنگجويان، موجود است      والهالاگورپشته و   
رسـد   جا مـي  بر راه درازي كه به آن. [149-62 ,32 :3]

گـذر و     انگيـزِ سـخت     شود، با رودهـاي هـول       تأكيد مي 
  . توانند از آن بگذرند ن نميي بزرگش كه زندگا دروازه

  
لاخا هHalakhah [XXII]  ؛ يهوديـت  بخش شـرعي

پردازنـد    هاي يهودي مـي     متوني كه به شريعت و آيين     
اصـطلاح  خاسـتگاه   . انـد   معـروف  هلاخـايي  به ادبيات 

راهي « ناشناخته است و معمولاً آن را به معناي          هلاخا
  »نرفـت «يي به معنـاي   ي واژه  از ريشه ،  »كه بايد رفت  

اند كه چيزي است كه از        در توضيحِ آن گفته   . اند  گرفته
ي سنتّي،    رود، يعني قاعده    آيد و به پيش مي      گذشته مي 

دارد، يعنـي   يا چيزي كه قوم اسرائيل در آن گام برمـي     
انـد كـه ايـن        هاي متأخّرتر گفته    در زمان . هنجار ديني 

اصطلاح از نامي براي ماليات ثابت زمين گرفته شده و 
ي ديني ثابت به كار رفته است         به معناي قاعده  سپس  

 بـه كـار   ميدراش و دتلمو در هلاخاي   واژه.[83 :41]

هلاخايي «رفته است؛ در اين متون برخي از قواعد به          
 يـا   »گـردد  در سـينا بـر مـي   موسي ي آن به    كه سابقه 

» رواج نيافتـه  هلاخايي كه به عنـوان حكـم عملـي          «
در بسياري از منازعات شرعي غالبـاً       . ده است شوصف  

ربي فلان  ] نظر[اساس    بر هلاخا«گفته شده است كه     
مراجـع متـأخر    ] نظـر [اسـاس     بـر  هلاخـا » يـا «است  
  ،مـسيحا اين هلاخايي است بـراي دوران       «، يا     »است

. يعني پيش از آن دوران در عمـل قابـل اجـرا نيـست             
 يعنـي    در مقابل موضوعات بيـرون از شـريعت،        هلاخا
 :vol. 7: 1156; 67: 248, 253; 70 14]. اسـت  اگـادا 

VII]مينهــاگ  يــك كــه بــه نــسبيي اعتبــار  دربــاره 
minhag   بايد  شود   داده مي   ]عرف[= ي مرسوم      يا رويه 

 را  هلاخـا  رفتاري متفاوتي از     هنجار كه   باشددر جايي   
. انـد    كـرده  وگوهـا   گفـت در ايـن بـاب       ؛كند  تجويز مي 

انـد، امـا     راي هلاخايي مدون ملتزم   يهوديان سنتي به آ   
را فقط به رعايـت   بيگانگانعقيده بر آن است كه خدا  

يهوديـت  . ي نـوح امـر كـرده اسـت          گانه  قوانين هفت 
 اصلاحاتي در قواعد    كار  يهوديت محافظه  و   گرا  اصلاح

انـد كـه عمومـاً مـورد قبـول            هلاخايي به وجود آورده   
  [11 ;5].  نيستانديش درستيهوديان 

  
. »ماه نـو «ي عربي به معني  واژه Hilal [XIX]هلال 

 و  هنـر و در     شود،   دانسته مي  اسلامامروزه نماد ماهوي    
ينـي ظـاهر    يمعماري اسلامي به عنوان نوعي نقش تز      

ينـي از ايـران    ياحتمالاً ايـن نقـش و نمـاد تز        . شود  مي
شـده و بعـدها در   گرفتـه  ) آيـين تي، شدزر(ساساني  

ك  مـصر و     الي ـاي مم ه ـ  هاي خانوادگي و بيـرق      نشان
مـورد  ) هـاي اسـلامي     سلـسله  (هاي عثمـاني      ترك

مـسيحيت غربـي، آن را همتـاي        . استفاده قرار گرفت  
داند، اما تنها در اواخر قرن        اسلامي علامت صليب مي   

بود كه جهـان اسـلام آن را        ] ق  هدوازدهم  [هيجدهم  
امـروزه  . تدريجاً به عنوان يـك نمـاد دينـي پـذيرفت          

ــه همــراه  ــيش هــلال ب ــرچم ب ــر يــك ســتاره در پ ت
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معـادلِ   هـلال احمـر   كشورهاي اسلامي نمايان اسـت، و    
  [.Crescent”; 38 S. V" 20]. استصليب سرخ اسلامي 

  
 اين اعتقاد كـه  Pantheism [XXXIV] خدايي همه

خـدايي     همـه .[132 :43]خـدايي اسـت    ،كل واقعيت
باشد، كـه در آن     )  جهان اثبات(ممكن است يا كيهاني     

ند، يـا ناكيهـاني     شو  خدا و طبيعت همسنگ دانسته مي     
انگارد و    ي حسي را موهوم مي      ، كه تجربه  )جهان  نفي(

مـورد اول  . داند  را واقعي ميThe divineالاهيانه فقط 
 panentheismخـدايي    ـ درـ ـ  شبيه است به آيين  همه     

 هـر   خـدا ، كه بر طبق آن      )الاهيات فرايندي مثلاً در   (
 شـود در بـر      ي حسي شناخته مي     با تجربه كه  چه را    آن

ــرد و در آن رســوخ مــي مــي ــا فرســايش  گي ــد، ام كن
 .پذيرد نمي

  
 India, Chrisianity in هنــد، مــسيحيت در

[XIII.B] به هند پا نهـاده      رسول بر سنت، توماس   بنا
 چنـدين كليـساي نـسطوري از قـرن          ]جا آن[است  و    

ايـن  ). شناسـي  مـسيح  (چهارم به جا مانـده اسـت        
ــاريِ هــاي ما  كاتوليــك كليــسايكليــساها شــامل لاب

Malabarese ي و مالانكـارMalankarese ]   كرالايـي
Kerala[،  ــساي ــدوكس كلي ــوريارت ــساهاي س ، كلي

ــوبي  ــسطوري  Jacobiteيعق ــي ملو(و ن  Mellusianس
]    س  منـسوب بـه مـار اليـا ملـوMar Elia Mellus[ ( و

مـسيحيان  ( هـستند  Mar Thoma مـار تومـا   يكليسا
ويـژه دو    و بـه  هـا     پرتغاليبا  مسيحيت غربي   ). توماسي
 هاي سن فرانسيس خاوير     به نام ) رهبانيت ( يسوعي

بـه هنـد   ) 1656  ـ1577( و روبر دنوبيلي) 52ـ 1506(
 ،هنـدو  يُگـورو  يك   انندد نوبيلي با رفتاري هم    . رسيد
كمپــانيِ . گذاشــت هنــدوان تــأثير بــالاي كاســتروي 

 مـسيحي رفتـاري     هـاي   ميـسيون بـا    هند شرقي  انگليسي
 1761(تعميـدگرا     ويليـام كـريِ     امـا  خصمانه داشـت  

 1813در  .  به اين سرزمين پـا نهـاد       1793در  ) 1834ـ

هاي هند    ه  درواز)  بيدارگري (» مپ كلا ي  هفرق«فعاليت  
ــين  رويهرا بــ ــستانآي  الكــساندر داف. گــشود  پروت

 آموزشـي را بـراي   هـاي  ميـسيون اعزام ) 78 ـ  1806(
هاي برتر آغاز كـرد و در اواخـر قـرن نـوزدهم،               كاست

كـرد، شـمارِ      ها مـدارا مـي       دين ي  هاگرچه دولت با هم   
.  شـد  زياد پروتستاني امريكايي و اروپايي      هاي  ميسيون

تـر اتفـاق      فقيـر هـاي     كاستميان  در  گروِش همگاني   
به استقلالِ كليساهاي   ) 1947(استقلال سياسي   . افتاد

 در هنــداگرچــه مــسيحيت . ســرعت بخــشيدمحلــي 
 تنها توانست سه درصد از       اما تر از پاكستان بود     كامياب

همــه، احتمــالاً  بــا ايــن. ذب كنــدجــكــل جمعيــت را 
 مـسيحيت در هنـد      كهسازي در هند كمك كرد        غربي

 كليـساي جنـوب هنـد   .  نفوذ و گسترش يابـد   چين بيش از 
ــامي) 1947( ــساهايادغ ــسم  اســت از كلي ، انگليكني

كليـساي  .  پرسـبيتري  آيـين و   متديسم،  كانگرگيشنيم
نيـــز تعميـــدگرايان شـــامل ) 1970( شـــمال هنـــد

 :V, XVI; 121 Vol. 3: XVII, Vol. 5 ;100].شود مي

XI; 122 Vol. 3: VIII, Vol. 6: III, Vol. 7: XI; 

150; 152; 153; 185]  
  

ــسيحيت در   ــي، م ــد غرب  ,West Indiesهن

Christianity in the  [XIII. B]       تـاثير آغـازين
هـا    سازي اسپانيايي و ميسيون    مسيحي از راه مستعمره   

 موفقيــت 1760از  متديــسم. بــه بردگــان رســيد  
و  تعميـدگران چشمگيري يافته بود؛ در قرن نـوزدهم        

كاتوليـك  آيـين   . كردنـد   از آن پيروي مي    انگليكنيسم
هـاي پيـشين فرانـسوي و        عمـدتاً در مـستعمره     رومي

داران، تا پـيش     دشمني برده .  است  دهاسپانيايي فعال بو  
هـا    ، سنگ راه برخي ميسيون    )1833(از آزادي بردگان    

 انجيلي بوميان جزاير هند غربـي را بـه          يگربيدار. شد
هــاي  خــود جلــب كــرده كــه بــسياري از فرقــه     

انـد كـه      خاص خودشان را پديد آورده     پنتيكاستاليستي
ــب در  ــستان  1945اغل ــاجران در انگل ــق مه  از طري
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)

 (

.[92: 187-90; 121 vol. 3: XI, vol. 5: IV; 

122 vol. 5: IV, vol. 7: VII].
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ي دهنده نقش مهرها نشان. [195-214 :13]
خصوصيات بسياري از خدايان در حضور 

 صورت گاه حيوانات به. شان استپرستشگران
شوند ــ گاو نمادهاي كيش اين خدايان ديده مي

 (، اژدها [138 :13]ها نماد خداي آب و هواي حتيّ
 و [181 :13]ّ شرنماد ) هاي خاور نزديك باستاندين

نمادهاي . [38 :17] عيلاميمار نماد يكي از خدايان 
 خدايان  :شدندديگر گاه  جانشين شكل انساني مي

ها گاه به صورت شمشير و سنگ يجهان زيرينِ حتّ
ممكن بود ) كند سنگ نقشhuwasi )steleهوواسي 

جانوران . [149 :13]ي خدايان را بگيرند جاي پيكره
هاي طبيعي بودند و آسا شايد نمادپردازي چرخهغول

نيمي انسان و نيمي گياه يا (الاهي  موجودات نيمه
م احتمالاً نمودگار باروري خاك در عيلا) حيوان
  [37 :17]. بودند

  
 Art and )در مـصرباستان  (هنر و نمـادگرايي 

Symbolism (Ancient Egyptian)[VI]هاي    فُرم
  هنر در مصر باستان در آغاز براي مقاصد  ديني پديد 

  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

در    معمـاري      .  آمد و بعد  كاربرد  دنياورز پيدا  كرد         
ي   انـه خ (هـايي آوردنـد؛       آرامگاه و معبـد نـوآوري     

ــدايان ــا خانـــه؛ خـ ؛ پيكرتراشـــي  )اهـــرام؛ ي كـ
برجسته و نقاشي ديواري براي تـزيين دينـي         ¬نقش

ــر و  پديــد آمــد؛ اســتادكاران در هنرهــاي كوچــك  ت
 تهيـه   اَعمـال خاكـسپاري   جواهرسازي اقلامي را در     

هـاي هنـري دينـي        ي فـرم    اگرچـه همـه   . كردند  مي
ــستين     ــا نخ ــتند ام ــالي داش ــي ع ــاخت و پرداخت س

ي مدل و تمثـال اشـياي جانـدار و            ان تهيه كاركردش
شد آن را به جـادو بـه فعاليـت وا             جان بود كه مي     بي

نمادهاي گوناگون در مصر محبوبيتي گسترده       .داشت
شكل  . (داشتند و از معنايي جادويي برخودار بودند      

، )حيات (Ankhهاي عنخ     اند نشانه   از اين جمله  ) 11
؛ )حكومـت  (wasو واس   ) ثبات (Dzed[ يا، زِد ]جِد  

ت     )نوشدگي حيـات  (خپرا  [گردان    سرگين يـا،  ]، و وجـ
ها را بـه      نظرقرباني). بودگي روحي و بدني     كل[ (وزت

سـاختند كـه هـم زنـدگان و هـم             هـا مـي     اين شكل 
). جـادو  (مردگان را از شـرّ و سـلطه حفـظ كننـد             

    در از جمله هاي دين  از جلوه نمادگرايي در بسياري
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) پيكري اوزيريسي   سه (  و اوزيريس  رعهاي    تمثال
وجود داشت كه اين اثبات مجدد دوباره زاييده شـدن          

ــت   ادواري آن ــا اس ــسا (ه ــدگي  پ ــصر (زن در م
  )).باستان

  
هنر « اصطلاح Art (Hindu) [XVII]هنر هندو 

يي است چون كه  كننده در مواردي نام گمراه» هندو
بخش از هند و نيز  در هر بوداييو  جينهاي  گروه

يي  هايي به همان نگارگران حرفه هندوها، پيكره
شود چه گفته مي دادند و بسياري از آن سفارش مي

ي جين يا هنر بودايي هندي هم  تواند درباره مي
طور كلّي در موضوع اين   ها به درست باشد و تفاوت

اگرچه بالاترين صورت . هنر است نه در سبك آن
نشان و ناگفتني  را در هندوييسم بي) برَهمن(خداوند 

تر است  تر پرستندگان راحت دانند اما براي بيش مي
نگاه كنند صورت خدايان و بانوخداياني  كه در او به 

يي خاص  كه هر يك منشي و شمايلي و اسطوره
پس هنرهاي ). ديوه ايشتهَ؛  بكتي (خود دارند 

 بصري و اجرايي هر دو، نه فقط در نقل سرگذشت
ي  هايي كه براي نظاره خاطر كمك كه به  خدايان بل

خداوند با . آورند اهميت حياتي دارند درون فراهم مي
از ديد غنا و فراواني تصوير ) لينگايتَه (چند استثنا 

 را خدايان. پيرايه شود نه از نظر سادگي بي مي
كنند هر چند كه تابع همان  وار مجسم مي انسان

غالباً بيش از . ها نيستند نساني ا تنگناهاي جسمانه
شان رمز منش و   و صفاتها مودرادو دست دارند كه 

هاست و گاهي بيش از يك سر انسان يا  نيروهاي آن
ها را نشان هاي گوناگون آن حيوان دارند كه جنبه

ي ايزدان و پهلوانان و قديسان اگرچه  چهره. دهند مي
هاي  ند و نشانهآي شمار نمي نگاره به گرند اما چهره بيان

ابزارها و ملازمان حيواني  ها و جنگ خاص مثل گل
ها  هاي مشخص در شناخت آن و حتا رنگ) ها واهنهَ(

ها وجوه منش خدايي را  اين نشانه. كنند كمك مي
 خداياني  مثابه ها به دهند و گاهي خود اين نشان مي

ها  هاي معروف آن يابند كه نمونه كوچك تجسم مي
) cakra چكرَه(، خصوصاً چرخ ويشنو ابزارهاي جنگ

) trishula شوله تري(شاخ  ي سه آتشين او، و نيزه
  . استدورگا و شيوا

كه از   بليوگازبان نمادگرايي نه فقط از 
 Bhārata نتَيم بارتهَهاي رقص كهن هندي مثل  سنت

natyamبرخي از متمايزترين .  نيز گرفته شده است
را در حال رقصيدن يان خداهاي شمايل هندو  صورت

 راجه نَتهَي  مثابه دهند مثلاً شيوا به نشان مي
Natarāja ي ساز،  يا نوازنده» شاه رقصندگان« يا

ي انسان  شدهتن آرماني. لبكش  با نيكريشنَهمثلاً 
ميان زيبايي جسمي و معنوي : اهميت محوري دارد

شود و باشندگان خدايي يا  هيچ كشاكشي ديده نمي
هاي جاري  طور طبيعي از ديد آرمان   بهوار قديس

شوند كه در  زيبايي و تناسب انساني ترسيم مي
 Shilpashāstraشاستره  شيلپهها مثل  هاي پيشه متن

بعد تأليف شده صورت   كه در حدود قرن پنجم به
به اين قصد ) ها فُرم(ها  صورت. خود گرفتند رسمي به 

 بيان شوند كه عواطف كلّي انساني را طراحي مي
هاي  هاي زيبايي و شادي كه غالباً نگاره پيكره. كنند

شوند، معبد را  شامل مي) ميتونَه/  ميتونَه(جنسي را 
گاهي مناسب  به شكل مكاني خجسته و مسكن

همراه با هنرهاي . آورند براي آن خدا در مي) منديره(
ي هنر عاميانه هم هست  كهن هندي يك سنت زنده

ها تغذيه  يه كرده هم خود از آنها را تغذ كه هم آن
در عمل ناممكن است بتوان خط  [122]. كند مي

روشني ميان اين دو سنت كشيد خصوصاً در مورد 
هاي  هنرهايي چون سفالگري، كه گاهي پيكره

ساختند كه  شكوهمند خدايان را براي كساني مي
 :56]هاي سنگي يا مفرغي بخرند  توانستند پيكره نمي

هاي  ها و افسانه زه هم صورتامرو. [191-201
هاي رنگارنگ خدايان را سينما و تلويزيون و نيز چاپ

كنند از  آموزند، و هر جايي كه هندوها زندگي مي مي
 نيز  نگاري براي شمايل( .توان يافت ها مي اين
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، لَكشمي، گنيشَههاي خدايان معيني چون  به نام
  [109 ;58 ;32-13 :4].) ويشنو، شيوا، پاروتي

  
 هاي  نگرشArt (Jewish) [XXII]هنر يهودي 

هاي مختلف  در دورهنگارگري يهوديت نسبت به هنر 
ي  توان ديد كه در زمينه متفاوت بوده است اما مي

ديني هميشه  براي مقاصد نگاري شمايلگيري از  بهره
كتاب مقدس . بدگماني عميقي وجود داشته است

پرستي پيوند داده و همين نگرش   را با بتصورتگري
 خاخامي و قرون وسطا نيز سرايت يهوديتنيز به 

در شهر ي قرن سوميِ  كنيسهبقاياي يك . كرده است
روپوس دورا اوDura Europos كه در آن ،
مقدس وجود هاي  كتاب  هايي از صحنه ديوارنگاره

دهد كه برخي اجتماعات يهودي  دارد، نشان مي
هاي هنري   آغازين مخالفتي با استفاده از صورت

 اند، به شرط آن كه خود خدا را ننگاشته باشند نداشته
ها   براي تزيينات كنيسهدر قرون وسطا.  [1 :47]

هاي  طرحجذابيتي نداشت و نقاشي پيكر انسان 
ي مانند شير را ترجيح انتزاعي يا تصاوير حيوانات

استادكاران . استهمين امروزه نيز روال . دادند مي
يهودي نيروي خلاّق خود را صرف هنر كتابت، مصور 

ها، و ساختن اشياي آييني و سنتي  نوشته كردن دست
طور كلي فرهنگ يهودي   به. كردند از نقره و طلا مي

 يهوديان نه از طريق هنرهاي تصويري، كهباعث شده 
كه از طريق  يي در آن فرهنگ ندارد، بل ريشهكه 

احساس خود را  سازي، آواز، آثار ادبي و شعر موسيقيِ
   [vol. 3: 499: 34: 1 14] .بيان كنند

  
ي   هنومن در اسطورهHanuman [XVII]هنومن 

خدا يا   بادVāyu وايوخدا است، پسر  هندو يك ميمون
شق و پرستش خاطر ع به. خداي باد و يك ميمون ماده

او در .  و سيتا مشهور استرامهبه ) بكتي(استوارش 
يروهاي فراانسانيش را در  توان بزرگ و نراماينهَ

در هنر او را به شكل . برد خدمت رامه به كار مي
دهند و گاهي  هاي گوناگون نشان مي ميمون يا بوزينه

هم با تني كه بخشي از آن انساني است اما هميشه 
 او چنان كه طبع ميموني [6-204 :4]. دم درازي دارد

اوست تجسم آسيب و طنز و نيز فداكاري است و در 
 اهريمن كه سيتا را به اسارت گرفته دست ي راونهَخ كا

 جديد غالباً printهاي  او در چاپ. زند به خرابكاري مي
 حامي خدايها را دارد كه  اندامي بدن عضلانيِ پرورش

  .هاست ي آن كساني است كه اين ورزش پيشه
  

يك مكتب مدرسي و  Hua Yen [XII]هوآ ينِ 
آن ) 712ـ643(فا زانگ  كه بوداي چينيآيين  التقاطيِ

بنياد ) هوآ يِن جينگ(ـ سوتره  اوَتمَسكهي  را بر شالوده
هاي بنيادي هوآ ين  كوشيد آموزه فا زانگ كه مي. نهاد

رساله در بيان را براي امپراتريس وو روشنگري كند 
ترين روشنگري   روشندر شمار را نوشت كه  شير زرين

 سن لوني   آموزهفا زانگ. هاي هوآ يِن است آموزه
 و تهيتي  را درباره) ماديمكه يا شونيتاواده(بنيادي 

ها پذيرفت و آن را به يك  درمه  از آنِتعيني حاصله بي
در اين . ها بسط داد درمهي استلزام متقابل  نظريه

يي مستلزم وجود  درمهنظريه به هستي آمدن هر 
هوآ ينِ و ميان . هاي ديگر است درمهي  همزمان همه

هاي روشني  همانندي تيأن تايتر  هاي كهن آموزه
ائلي شان تا حد زيادي در مس هاي هست، و تفاوت
هوآ ين مانند مكتب . كنند مي تأكيد ها است كه بر آن
هاي بودايي را بنا بر سرشت و قابليت  تيأن تاي آموزه

نيز در » پنج نظر«. كرد بندي مي  طبقهبوداشنوندگان 
در گون  كه . (شود  وصف ميبيان شير زرينرساله در 

 ,XXV, 406-24; 12; 15: XI :7]  ).تو روكوشو نان

313-20; 18; 24: XIII, 328-33; 35: VIII, 339-59]   
  

ـ مـو    هـوپي از (هـا    هوپيHopi [V]هوپي   تـو شينوـ
hopituh shinu-mu     مـردم « كـه در لغـت بـه معنـاي



  هودالا      684

 

سـتان پوئبلـوي    تـرين سرخپو    غربـي ) است» جو  صلح
مريكاي شمالي و اعضاي گروه زباني يوتوــ آزتكـي       ا

Uto-Aztecan هــاي درون    هــستند و در ســرزمين
شـان   هـاي  اسـطوره . كننـد   زندگي مـي ناواهوقرارگاه  

پيشرفت تـدريجي نياكـان را از ميـان چهـار جهـان             
كـه در     كنند پـيش از ايـن       زيرزميني متوالي بازگو مي   

 ـشان در  وطن كنوني يسابلك م Black Mesa  فـلات 
 (جـا سـاكن شـوند     كلورادو ظاهر شده سرانجام آن   

محور دين هـوپي  . [I-V :26]) هاي آفرينش اسطوره
ــه  ــسيم دوگان ــوم تق ــان   مفه ــان مي ــان و زم ي مك

ي هماننـد     هاي بالا و پايين است و يك علاقه         جهان
همـاهنگي ميـان    . براي همكاري ميان اين دو قلمرو     

حفظ سلامتي، منابع غـذايي و      ي    اين قلمروها لازمه  
ي مراسم بازتاب  چرخه. [III :2]ثبات اجتماعي است 

خـدايان  . ي خاستگاه اسـت     الگوي كيهاني و اسطوره   
نـوعي   (Sotuqnanguنانگو    سوتوك: اصلي عبارتند از  

، تـاوا   )خـداي خـاك و مـرگ      (ماسوآ  ) خداي آسمان 
Tawa) پدرتـي   )خورشيداوكوكيانـگ وو ،Kokyang 

Wuuti) ــوت ــگ   ) زن عنكب ــوي جن ــدايان دوقل و خ
ارواح نياكان، گياهـان     (كاچيناها). دوقلوهاي پهلوان (

در مراسمي كه از ژوئن تا دسـامبر        ) و زندگي حيواني  
. [3]انـد     طـور چـشمگيري مطـرح      شود بـه    برگزار مي 
ــشن ــر عبارتنــد از ووووچــيم      ج هــاي مهــم ديگ

Wuwuchim)   سـويال  ). آداب سال نو و تشرف اصلي
رقـص   (Powamuو پووامو   ) راسم انقلاب زمستاني  م(

. كند ي اصلي را مشخص مي    كاچيناهاكه ظهور   ) لوبيا
ها و انجمن سري      ها همچنين خاستگاه طايفه     اسطوره

هـاي    هاي هـوپي نقـش      كنند كه در آيين     را بازگو مي  
  .محوري دارند

  
ــ هدالا و[XXI] Havdalah   ــاي ــه معن ــري، ب  عب

) شبات ( مقدس سبت    اعلام جدايي زمان  . تفكيك
از زمان عادي، قبل از آن      ) حگيم(يا هر يك از اعياد      

. آغـاز كـرد يـا غـذايي را خـورد       كه بتـوان كـاري را       

 كامل پس از پايان سبت با خواندن دعـاي          هودالاي
هـاي مرسـوم، بـر        بركت بر شراب يا ديگر نوشـيدني      

 يـي   شمع چندفتيلـه  يك  ي    گياهان خوشبو و بر شعله    
انـد   هكردبه سوي نور آن دراز   را  ها    دستدر حالي كه    

 پس از آن دعاي بركتـي در  .[26 :59] گيرد انجام مي
آيد كه مقدس را از نامقدس، نور را          سپاس از خدا مي   

هـا و روز هفـتم را از          از تاريكي، اسـرائيل را از امـت       
گـاه شـراب را       آن. كنـد    كاريِ هفته جدا مي    شش روزِ 

 .[91 :69] كننـد  نوشـند و شـمع را خـاموش مـي     مي
 ـ تري از اين آيين در پايان         هاي كوتاه   گونه يوم كيپرو 

بــدون (ي اعيــاد  و خاتمــه) بــدون گياهــان خوشــبو(
  .گيرد انجام مي) گياهان خوشبو و شمع

  
اقوام هوريايي، كه  Hurrians [VIII]ها هوريايي

 2300ح در مناطق كوهستاني جنوب درياي خزر از 
تدريج به سوي جنوب و غرب  م سكونت داشتند، بهق

مهاجرت كردند و به عناصر مهمي در چندين 
 شكل بخشيدند Mitanniپادشاهي از جمله ميتانّي 

كه تحت استيلاي كاست فرمانرواي هندوآرياييان 
ها سهم قابل آن. قرار داشتند) هندواروپاييان(

نيز داشتند، از جمله ها حتيّيي در امپراتوري ملاحظه
ها، كه عناصر مهمي از اين و دين آندر زبان 

  .امپراتوري بود
هاي پايتخت حتّي خدايان هوريايي را الاهيدان

 و برخي از خدايان [1-140 :13]پذيرفتند 
. ها راه يافتندالنهريني از اين راه به ميان حتّي بين

نمازگاه3 بزرگ يازيليكايا، در حدود  غاركند 
ي دولتي بود پر از نهكيلومتري بغازكوي، يك يادما

هنر و  (كَند كه نه تنها خدايان قلمروي حتّي نقش
كه برخي ، بل))خاور نزديك باستان(نمادگرايي 

خدايان هوريايي را كه به شكلي رسمي وارد 
  .گرفتيزدانگان حتّي شده بودند، در بر مي

ها عنصر اصلي هايي كه هوريايي در ناحيه
جمعيت بودند، خدايان هوب خدايريايي نظير تشو  
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ها آن. شدندآب و هوا و همسرش هبت پرستيده مي
. در حلب، ساموها و شهرهاي ديگر سرشناس بودند

ت بر دين دولتي، هد هوريايي  يبا نفوذ فزاينده
  .تدريج با بانوخداي خورشيد، آرينّا، يكي شد به

هاي موجود در ها و افسانهترين اسطورهپرورده
هاي حتّي نيز از دين هوريايي گرفته شده گانيباي

يي حفظ ها فقط تا اندازهبودند، اگرچه بسياري از آن
 مهم به كوماربي  يدو اسطوره. [6-120 :24]اند شده

يكي از . مربوط مي شود كه خدا و پدر خدايان بود
 و آفرينش پادشاهيآن دو از مبارزه براي رسيدن به 

خاور ( كيهان شناسي (الاهي سخن مي گويد 
زايي هسيود كيهان؛ و آن را همانند ))نزديك باستان

Hesiodماربي، كه در آغاز . [1]اند  دانستهكو
پادشاهي فرزانه بود، از سوي آنو، خداي بزرگ، 

انگيز، يعني   ــ خداي آب و آبستنِ سه خداي هراس
سوگلي خداي آب (و تاسميسو ) دجله(هوا، تيگريس 

ها ها را تف كرد، و زمين را از آنــ شد، و آن )و هوا
  .ها را زاييدبارور ساخت، و زمين نيز آن

 Ullikummi» داستان اولّيكومي«ي ديگر افسانه
ي كوماربي هايي از آن مانده به دسيسهاست كه تكه

ب مي پردازدبر ضد تمي را زاييد، . شوليكوماربي اوكو
كه (ه خدايان جنگيد؛ نتيجه و اوليكومي در زمين علي

احتمالاً احياي قدرت ) اكنون از دست رفته است
 (تشوب و شكست كوماربي و اوليكومي بوده است 

  ).هاي خاور نزديك باستاندين
  
 يك Haus Tambaran [XXIX]س تامباران هو
ــه روح ــاران  spirit-houseي  خان ــانِ تامب ــيش نياك  ك

امـا  ) ي نـويِ شـمالي      ، گينـه  Sepikي سپيك     ناحيه(
ي آيينـي     كيش نرينه هاي    عموماً براي اشاره به خانه    

ــي   ــرده م ــار ب ــه ك ــزي ب ــود  در سراســر ملان  ( ش
مردان جوان را در مدت تـشرف در        ). ملانزيايي، دين 

كنند، اسـرار آيـين و فرهنـگ          ها منزوي مي    اين خانه 
ي كامل    كم به مرتبه    آموزند، و كم    ها مي   عام را به آن   

در گذشـته، بلنـدي     . [2]شوند    ردان بالغ پذيرفته مي   م
ي   در منطقـه eravo اراوويـا،  ( سـنتي    س تامبارانِ هو

  [29]. رسيد  متر هم مي15تا ) خليج پاپوآ
  

 -Honmon Butsu  بوتسوريوشو  مون هون

ryushu [XXVI]اهميت اصلي هون  تسومون بو 
اني است كه اولين مجمع غيرروحبه اين يوشو ر

 ي نيلوفر سوره ژاپني است كه تأكيد خاصي بر بودايي
كايي و سوكا گَكّايي  يوكايي و ريشّو كوسي ريِ. دارد

 بنيادگذار آن [X, 208 :9]. اندهاي مهم آن جانشين
ي   در فرقه1848در ) 90ـ1817(ناگاماتسو نيسن  

رن آيين   مكتب نيچيHokkeي  مون هوكهّ هون
او كه از زندگي . جا آورد ا به ر Tonsureسرتراشي

هباني دلسرد شده بود از كسوت فرساي ر طاقت
مون بوتسوريوكو   هون1857روحاني خارج شد و در 

را تشكيل داد كه مجمعي از معتقدان غيرروحاني بود 
او كه . مون هوكّه وابسته بودند ي هون كه به فرقه

ها  همچنان به انتقاد از روحانيت بودايي و مجامع آن
پرداخت خود را وقف ساختن اجتماع غيرروحاني  مي

هاي معتقدان كرد و اين كار را با استفاده از شيوه
عضوگيري جسورانه و تمجيد از فوايد بهداشتيِ ناشي 

هاي  نهاد. كردها مي از نوشيدن آب سرمعبد آن
 خواندهبودايي و پزشكي كه به اين ترتيب به چالش 

  .شدند مي
از نيسنّ و گروهش كه اغلب در با شكايت مكرر 
 اما اين ،دادند  ميواكنش نشانبازداشت پليس بودند 

مون  هون.  گرفت  ميمجمع همچنان اعضاي جديد
 اش را به بوتسوريوكو پس از مرگ نيسنّ منش

عنوان يك مجمع غيرروحاني از دست داد و سازماني  
 1947در . از روحانيان و غيرروحانيون بودايي شد

يك فرقه نه يك صورت  مون بوتسوريوشو به هون
جي در  يوسيبه نام  سرمعبد آن .مستقل شدمجمع 

ي  مون بوتسوريوشو در برزيل، كره هون. كيوتو است
. مريكاي شمالي پيرواني دارداجنوبي، چين، تايوان و 
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 ـ  Honmichi [XXVI] ميچي هون  ه اهميتـي كـه ب
ي يك دين نوي ژاپنـي در سـنت    مثابهميچي به   هون
بستگي تنگاتنگي بـا بنيادگـذار      شود  داده مي  تو  شين
ي آن و نگرش آن بـه حكومـت و             نظر مكاشفه   و آن

كه در  ) 1958 ـ1881(جيرو    اونيشي آي . امپراتور دارد 
ــمي    ــظ غيررس ــاز واع ــنevangelistآغ ــو ري  ت  كي

Tenrikyo          عنـوان     بود باور داشت كه از سوي خدا به
او .  شده است كيو برگزيده   ري  ي تن   تجسم نوي آموزه  

 امـا   ،كيو خواست كه موضع او را تأييد كنـد          ري  از تن 
 ـ 1925در  . ندكنار گذاشـت  او را    ن    ن ت كيوكـايي    ري كـ

) ميچـي   و اكنون فقط هون    ميچي  ري هون   نبعدها ت (
كـرد    گويي مي    كه پيش  يي  ابچهدو كت . را تأسيس كرد  

اگر ژاپن با كشورهاي ديگر درگير جنگ شـود ملـت           
ــي ــابود م ــود ن ــز  و ،ش ــور،  ني ــت امپرات ــار الوهي انك

. برخورد با حكومـت قـرار داد      مسير  ميچي را در      هون
اطلاع دادگاه از اختلال رواني اونيشي او را از زنداني          

 نجـات داد، امـا بـا    1928ي  شدن به خـاطر كتابچـه     
 براي مـدت نـامعلومي محكـوم بـه          1938ي    ابچهكت

ميچي به فرمان حكومـت ممنـوع و          هون. حبس شد 
شكست ژاپن در جنـگ جهـاني دوم بـه          . منحل شد 

آزادي اونيـشي انجاميــد و او از آن زمــان تــا هنگــام  
ميچـي     خود را وقف بازسازي هـون      1958مرگش در   

  .امروزه بيش از سيصد هزار عضو دارد. كرد
 ـ      كيو كه مـي     ير  خلاف تن  هب  اًگويـد مكاشـفه ذات

ميچي معتقد اسـت كـه مكاشـفه از     كامل است، هون 
كنـد و در هـر عـصر          عصري به عصر ديگر تغيير مي     

آن را ابــلاغ » مكاشــف«يــك صــاحب مكاشــفه يــا 
از ايـن جـا     . كاشفي بود خود اونيشي چنين م   . كند  مي

 ظهـور    نيـز بنـا اسـت      ي مكاشفان ديگر  پيداست كه 
ميچـي شـمار قابـل        ندارد كه هون  پس تعجبي   . كنند

  .هاي ديني نو پديد آورده است يي از گروه ملاحظه

نظام امپراتـوري  كه هاي ديني ژاپني     گروه اندكم
ميچـي    و سياست زمان جنگ حكومت را مانند هـون        

ي   پرسـته .  باشـند  پرده به چالش گرفته     اين چنين بي  
ه سم ـ نو اويا كامي     غيرسنتي يعني تن   كاميآن يك   

   [IX, 185-6 :10] .يا خداي پدر آسماني است
  

  دوي چيني سنتيِ نظريه Hun-p’o [XII] ـ پو هون
ي جوئو  اين نظريه كه در همان سلسله. روان

ها  تحول يافت با برخي ديگرگوني) م ق402ـ1027(
. ي جديد چين ادامه يافته است در باور ديني عاميانه

ي  ست كه نشانه بالاتري امعنوي عنصر هون روانِ
اين روان ). ـ يانگيين ( است يانگسرشت آن 
در باور باستاني . شود مي) روح ( شنپس از مرگ

كاخ  شايستگان و پرهيزكاران به شنِپنداشتند كه  مي
 شنِبا حدودي  مدت نامورود   ميشانگ دي ِآسماني

در طي . كند شايستگان و برجستگان ديگر زندگي مي
عقيده بر اين بود ) م220ـ  مق 206(ي هن  سلسله

 مردم معمولي بخت آن را دارد كه موقتاً شنِكه حتا 
به مدت چهار يا پنج نسل باقي بماند مشروط به آن 

در ) shen chu شن جو(كه با گذاشتن لوحك روح 
  .بدارندگرامي محراب خانوادگي آن مرده را 

ي خشن يا مادي شخص است كه   جنبهپوروانِ 
پنداشتند كه  در آغاز مي.  استيينكيفيت معادل با 

 رود و مي هاي زرد چشمهاين روان به جهان زيرين يا 
او را به فرمان خود ) Hou T'uهوئو تو ( سرورِ زمين

 با تن در گور پو نظر ديگر اين است كه روانِ. دارد
دهد  هاي غذايي كه خانواده مي ماند و با پيشكش مي

ها فراهم نشود يا تن  اگر اين. دهد به زندگي ادامه مي
تواند روح   ميپوگاه  درست دفن نشده باشد آن

  .شود) گو اي(خطرناك 
ي  دربارهكه  چيني ي عاميانهباورهاي دينيِ

 با رواج عام ندپذير بسيار انعطاف ها ها و بقاي آن روان
، يا اجر و دوباره زاييده كَرمه   بوداييِمفاهيم

ها  از اين. شد تري  يششدن، دستخوش ديگرگوني ب
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به وضوح پيداست كه ارزش كاركردي و عملي چنين 
باورهايي در بقاي نظام نياكاني و خانوادگي چيني 

تر از  و اخلاق حامي آن مهم) كيش نياكان (
ها و سرشت  هاي متافيزيكي دقيق روان كاري ريزه
 ]45 ;12-9 ,1 :99 ;10-103 ,72:11. [ها بود آن
  
يي از متخصصان آيـين    دستهHeyoka [V]يوكا  هه

تر در ميـان قبايـل سرخپوسـت          ها كه بيش    يا واسطه 
هـاي    بيـشه  و برخـي     Plains هـا   دشت(مريكاي شمالي   ا

انـد كـه از    ديـده شـده  ) Eastern Woodlands شرقي
   مـرغ تنـدر    (» باشـندگان تنـدري   «طريق شهود (

مانند ضـد طبيعـي بـه خـود           مجبورند كه رفتار دلقك   
يوكا كه به نام يـك   هواخواهان هه. [VI :17]بگيرند 

اهميت ناميده شـده و شـكل باسـتاني امـا             خداي كم 
طـور   است بـه   ها  دشت(» مخالف«هنوز موجود كيش    

مانند نقـاب   » يي  وارونه«هاي    خاصي مشغول فعاليت  
زدن، پوشيدن لباس گرم در تابستان، نپوشيدن لباس        

شمني در زمستان، حرف زدن وارونه و ساير كارهاي         
باور بر ايـن بـود كـه    . [VIII :23]هستند ) شمن (

يي غيرعـادي بـا آذرخـش         شكست در رفتار به شيوه    
اگرچه اين كيش امروز از ميـان       . مجازات خواهد شد  

تـر بـاقي مانـده و         كـار   رفته اما در اجتماعات محافظه    
  .آورد گاهي براي تفاوت فردي فراهم مي حداقل جلوه

  
هاي  روگليف هيه Hieroglyphs [VI]ها  هيروگليف

 و phonogramهــا  نگــاره ب از واجكــمر(مــصري 
 3100نخـست در حـدود      ) ideogramها    نگاره  انديشه

د و ظـاهراً پـيش از ايـن تـاريخ بـه             نشو  م پيدا مي    ق
از ايـن   . شكل يك نظام نوشتاري توسعه يافته اسـت       

 ســال در سراســر مــصر و   3000نظــام بــيش از  
 معابدنويسي مقابر و      يبهامپراتوري آن، خصوصاً در كت    

هـا دو     از هيروگليف . كردند  و اشياي ديني استفاده مي    
 در واقـع بـا حـروف بـه هـم            cursiveخط شكـسته    

 hieraticيكي خـط كـاهني      : مشتق شده بود   پيوسته

هاي دينـي و بـراي        كه كاهنان آن را در تأليف كتاب      
بردنـد؛ و ديگـري       هاي ادبي و تجاري به كار مي        متن

م    ق 700ح   يا عام مردم كه از     demoticه  خط مردمان 
ـ  ي يوناني از خط كاهني تحول يافته است و در دوره     

رومي در نيازهاي نوشتاري معمولي غيرديني به كـار         
هاي دينـي     ي نوشته   ترين مجموعه   كهن. شد  برده مي 

 (بـود   ) م   ق 2500ح ،  قلمـرو كهـن   (هاي اهـرام      متن
  ]).10[ اعمال خاكسپاري

  
 آيين اصطلاحي كه در Hinayāna [XI] يانه هينه
ي  گردونه«رود، به معني   به كار ميمهايانهي بودا

طريقت «يا [» ي ناقص گردونه«، يا  »كوچك
براي نشان دادن آن عمل بودايي كه . ]»پست
 هماهنگ ارَهت شدگيِ انديشند با مقصد روشن مي

بنابراين . بوداشدگي كامل يك  است نه با روشن
-مي اشاره يانه هينهايانه از دو سو به نويسندگان مه

هاي بودايي  يكي اشاره به آن دسته از مكتب: كنند
كه ) آمدهر سنت هجده مكتب د(كهن است 

شان با مهايانه يكي نيست، و ديگري اشاره  نگرش
است به عمل مراحل مقدماتي راه بودايي كه 

شدگي براي خود است نه  اش يافتن روشن انگيزه
تنها سنت بودايي غيرمهاياني . نداراني جا براي همه

 است كه گاهي در واده تيرهكه تا امروز باقي مانده 
آيين بوداي «خطا  هاي معاصر آن را به نوشته
يي متضمن نظرگاه  چنين اشاره. خوانند مي» يانَه هينهَ

واده هر  نادرست مهايانه است؛ آيين بوداي تيره
دايي را تهي از  يا برداشتي را كه مقصد راه بوينظر
راه «رو يك  خوارگي يا فراشناخت، و از اين غم

فهمي و مبتني بر كجبداند، برداشتي نادرست » پست
  ).انوكَمپا قس(آورد  شمار مي به
  

 Heortai, Panegyreisهـا   هئورتايي، پانگورِِي

[XVI] هاي يوناني، به افتخار يك يا چند خدا          جشن .
داخل شهرْدولت، مثل   هايي بودند در      هئورتايي جشن 
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هاي دمه    ، جشن )شهرْدولت (polisپوليس  هاي    جشن
deme) » شهر خودگردان« :borough(  رِِيهـا    ؛ پـانگو

ــانْ ــي  اهميــت مي شــهرها .  داشــتندinter-stateدولت
هـا   هاي يكديگر و به پـانگورِي      هايي به جشن    سفارت

هاي ديني بـين شـهرها مختلـف          تقويم. فرستادند  مي
خاص يك شـهر بودنـد،      ] ها[رخي هئورتايي   ب. بودند

 تسموفوريامثلاً  (گرفتند    برخي ديگر را همه جشن مي     
Thesmophoria      ترمرا به افتخار د Demeter   و كـوره 

Kore)  ــويي ــستريا؛ تئ ــضي ))مي ــا بع ــا را  ؛ ام ه
 كارنيامثلاً  (گرفتند    هاي قومي خاصي جشن مي      گروه

Karneia   ها     را دورياييDorian   افتخار آپولون    به) 
يـي از     هر جـشني سلـسله    ). گرفتند  جشن مي ) تئويي
هـا   ايـن . كشيد  بود كه يك يا چند روز طول مي آداب

شـد، همـراه بـا سـورها،      ها مـي  هميشه شامل قرباني 
  كـه (هـا و آوازهـا        ، رقـص  processionهـا     روي  دسته
عـلاوه بـر ايـن،      ). ها بودند   ترشان نقالي اسطوره    بيش
ــاً آن ــا غالب ــون  ه ــا  آگ ــسابقات و agonه ــي م ، يعن

 را نيــز شــامل ،هــاي ســاز و ســرود و ورزش برنامــه
هـاي آتنـيِ ديونوسـوس،        در طـي جـشن    . شـدند   مي

يي در مسابقات نمايشي توليد     )ها  و كُمدي (ها    تراژدي
مثلاً پيـشكش ردا بـه      (خيلي از آداب ديگر     . شدند  مي

زنــي مقــدس،  يــك خــدا، شــستن مجــسمه، شــخم
. شـد   جـا آورده مـي      ها به   ر برخي جشن  نيز د ) هرزگي
. هلنـي بودنـد     ها چهار آگونِ پان       ترين پانگورِي   بزرگ

، كـه   )هاي اُلمپيك   بازي (Olympiaاولومپيا  / اوليمپيا  
 (ها بـه افتخـار زئـوس         ترين آن   ترين و بزرگ    كهن
بـس موقـت      شـدند، يـك آتـش       برگـزار مـي   ) تئويي
 582، كـه در     Pythiaپوتيا  . شد  هلني را شامل مي     پان
م بنياد نهاده شـدند، بـه افتخـار آپولـون در دلفـي                ق

 ايـستْميا ] هـاي   بـازي [). مانتيكه (شدند    برگزار مي 
Isthmia    بنياد گذاشته شدند، بـه افتخـار        581 كه در 

 Nemeaنميا  ] هاي  بازي[ بودند؛   Poseidonپوسيدون  
 *. بنا نهاده شدند به افتخار زئـوس بودنـد         573كه در   

[4: 99-109; 25: 253-60; 11: 98-127; 31; 33]   
  ــــــــــــــــــــــــ

 Panygereisپـانيگيرِي بـه شـكل       /  در اين متن، پـانگورِي       * [
هـاي    ي ديـن    دانـشنامه  و نيز در     فرهنگ بزرگ وِبستر  آمده، اما در    

 و جمــع يونــاني آن   Panegyrisـــ وبــستر     ميريــام جهــان
Panegyreisنوشته شده است [.      
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.  سپس به قتل رسانندانداختهداد كه او را به زندان 
 يحيي به صورت گروهي مجزا چندين دهه شاگردان

ي خود به   او را بنيادگذار فرقهمنداييانباقي ماندند و 
  [III,887-99 :11 ;54-145 :5]. آورند شمار مي

  
 Chinese Pantheon [XII]يزدانگان چيني 

ه شمارش يزدانگان چيني چنان گسترده است ك
. ي خدايان و ارواح آن ممكن نيست همه

 يي و تاريخي و نفوذ خدايان منطقههاي  ديگرگونه
مند  بندي نظام طبقه) دائو جيائو( و دين دائو بوداآيين 

حتا تمايز ظاهراً آشكار ميان . كند را مشكل مي
ي بغرنج است و علت ييزدانگان بودايي و يزدانگان دائو

زين ميان اين دو سنت است  آغاتعاملآن هم ميزان 
]122: 1, 23-5[ .  

دين رسمي ) م  ق402ـ1027(هاي جوئو  از زمان
و همتاي ) تيأن(يا دولتي چين بر خداي مجرد آسمان 

) Tsu Tsungزِه زونگ (و نياشاهان ) دي(آن زمين 
ها كمابيش انحصاراً موضوع دلبستگي  اين. متمركز بود

هاي شاهاني،  ر دورهفرمانروا و اميران فئودال و يا، د
-III, 54-68; 72: 93-111; 73: V, 70:4;2] .خاقان بود

 خاقانِ يشم آسمان، ي واره معادل عاميانه و انسان [6
ي  بود كه در طي سلسله) Yu Huangيو هوانگ (

ر در روخاقان يشمِ س«لقب كامل ) 907ـ618(تانگ 
كم  او را كم. گرفت) شانگ دييو هوانگ (» آن فراز

فرمانرواي ) 1126ـ960(ي سونگ  در طي سلسله
ها را  اين. پنداشتندسالاري آسماني  دربار و ديوان

هاي آسماني نهادهاي زميني دانستند با  نمونه
ها  شان آن هايي كه خدايان و ارواح مناسب خانه وزرات
لي ( ندرتوزارت ها شامل  ترين اين مهم. گردانند را مي

 بوLei Pu ( اند   ني درمانوزارت آسماو) انتيأن يي يو
T’ian I Yuan (يي   افسانهشاه نخستينِكه سه فرزانه

 هاي فو سي و شن نونگ و هوانگ دي  نام چين به

را ) Huo Puهوئو بو ( وزارت آتش .گردانند ها را مي آن

يي  ي و فرمانرواي ستارهيي پيشين دائو يك فرزانه
 گير هاي همه وزارت بيماري .گرداند ن ميأنام لو سيو مريخ به
وزارت  .گرداند نام لو يو مي ي پيشين ديگري بهيرا دائو

دارد تاي شنَ را خداي ) Wu Yoوو يو ( پنج كوه مقدس
دونگ يوئه داي ( شرقي چكاد  بزرگفرمانرواي خداييِنام  به

و  خاقان يشمي  او نوه. كه وزير اعظم آن است) دي
ند طول عمر اشخاص و توا او مي. دستور اعظم اوست

ينِ لو ) (ودِا ( يمهبخت آنان را تعيين كند و دستيار 
در رياست او بر سرنوشت ) Yen Lo Wangوانگ 

  [151 :117 ;302-262 :25]. دوزخيان است
خدايان اصلي ديگر شامل خداي باروها يا خداي 

 را به  اونام چنِگ هوانگ كه وظايفش شهر است به
دزائو جون . ضي شهر بدل كرد قاهمتاي فراطبيعيِ

با نگهداشتن گزارش است كه خداي كانون يا آتشدان 
كم سالي  ها دست  و گزارش دادن آنياعمال هر كس

در زندگي خانگي نقشي حياتي خاقان يشم بار به  يك
 فو شن خداي خوشبختي، شوئو. به عهده داشت

سينگ خداي عمر دراز و تساي شن خداي ثروت 
 ;22]. اند ترين خدايان چيني ار محبوباكنون در شم

23; 25; 49; 117]  
  

رد كه از ي كُ فرقهيك  Yezidism [XVIII]يزيديه 
 فت(بن مسافر  ا  ارف مسلمان شيخ عديـافكار ع

 ;4]سرچشمه گرفته است ])  ق  ه557 / 467[م 1162

يي بنا نهادند كه در  پيروان شيخ عدي فرقه. [8
 :8]سلام نفوذ يافت هاي جهان ا بسياري از بخش

101f])  سپس انشعابي در اين ). ههاي صوفي فرقه
 باقي اسلامفرقه صورت گرفت، گروهي در حدود 

ماندند، در حالي كه گروه ديگر ادعا كردند كه 
  )اركان اسلام(فرمانبرداري از احكام ظاهري اسلام 

گرايش دوم در كردستان، كه مركز . ضروري نيست
   استيلا يافت؛ از اين گذشته، ،مهم جنبش باقي ماند

هاي محلي كه از ايران باستان  ها و سنّت اسطوره
 بودند بخشي از باورهاي اين گروهسرچشمه  گرفته
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693يوروبا، دين      

 مهر عبارت است جشننامند؛ مثلاً   ميجشنروزهاي 
  [5-235 :12].  ماه مهراز) ميترا(= روز از مهر 

  
ــشيوا   نهــاد اصــلي آموزشــي Yeshivah [XXII]يِ
آموزان مذكر كـه      ي دانش    سنتي، با مجموعه   يهوديت

معمولاً در اوايـل سـنين نوجـواني تـا بيـست و چنـد               
ــالگي ــد س ــه. ان ــشيواي رســمي  برنام ــر بري خــي از  ب
 بـابلي و شـروحِ متعـدد آن متمركـز           دتلموهاي    رساله
 چنين است كه دو يا  ي مطالعه  شيوه.[113 :70]است 

بـا هـم متنـي را       ) chavruta تاروحو( گاهي سه طلبه    
(  يـك موضـوع      هـاي   استلزامي     درباره ،كنند  آماده مي 

گياسو sugya (  كننـد و بـراي نفـي و     خاص مباحثه مي
گـاه    آن. كننـد   ي گوناگون اسـتدلال مـي     هاتعبير اثبات
دهـد و      درس را ارائـه مـي      يـشيوا  در كرسي    ربييك  

ي  هــاي خــود را دربــاره طــلاب اشــكالات و پرســش
ي درس،    پس از جلسه  . كنند  توضيحات وي مطرح مي   

ي ديگـري درس      ي مطالعه   در جلسه ) تاحورو( طلاب  
 رازاح( كنند    ربي را مطالعه و تمرين مي     ) shiur روعشي(

chazarah ([19: 162; 67: XXX]. ي درسـي    برنامـه
در ) pilpul لپيلپــو(  جــدلي مطالعــه روشمحــدود و 

برخي يـشيواها را متخصـصان آموزشـي يهـودي بـه            
 ايـن   يـشيوا اند، اما، در عين حال نظام         شدت نقد كرده  

  [206 :69 ;39]. ها را حفظ كرده است ويژگي
  

 بـه   عقيـده Monotheism [XXXIV] پرسـتي يكتا
اين كه يك موجود و فقط يك موجـود الاهـي وجـود      

 )پرستيخدا؛ ايزدي تك؛ خدايان قس ] (121a: 1[دارد 
تـر بـراي    اين اصطلاح غالباً به نحو مشخص. [41 :4]

، يهوديـت  متعـاليِ    وار اعتقاد به خداي خـالقِ شـخص      
، [7-76 :36]شـود    به كار برده مياسلام و  ،مسيحيت

پرستيِ تعديل شده     يكتا ليثتثي مسيحي     اگرچه آموزه 
يــا، آن طــور كــه مــثلاً برخــي از يهوديــان و (اســت 

تـر   انگارند، چيزي از اين هم بيش       مسلمانان چنين مي  

ــت ــه). اس ــر نظري ــه   در براب ــي، ك ــلاب دين ــاي انق ه
 :145]دانـستند    ميچندخداييي  پرستي را زاييده يكتا

هايي مطرح شده مبنـي بـراين كـه     لالد، است[52 ,19
 ,9-98 :110]پرستي امري اصـيل و ذاتـي اسـت     يكتا

ي وحيِ  ، يا از لحاظ تاريخي زاييده[183-4 ,63-4 :145
. پرستي اسـت     در شرايط اعتراض به بت     نبوتناشي از   

[110: 103-4]   
  

 ي يـك مثابـه  به Monism [XXXIV] گرايي يگانه
يي مبني بر ايـن كـه واقعيـت فقـط           بيني، عقيده   جهان

. )گرايي كثرت و گرايي دوگانهقابلِ در م(يك نوع است 
 روحگرا ممكن است معتقد باشد كه همـه چيـز             يگانه

). ماترياليـسم (اسـت   يـا مـاده     ) يك معني ايدئاليـسم   (
ي انسان، هرگونه     عنوان نگرشي درباره   ي، به ياگر  يگانه

  و كنـد    و جـان و جـسم و روح را رد مـي             دوگانگي تن 
كه امور مـادي و     طرفانه بر اين عقيده استوار است         بي

هايي از يك وجود      ، جنبه انيحروي و   انمعنوي، يا جسم  
 صريحاً مبتني بر    خدايي  همهنوعي از     . وهرندگيا يك   
 [4-133 :43]. گرايي است يگانه

  
  يحياي تعميددهنده   يوحناي معمدان

  
 ،ها يوروباYoruba Religion [II]يوروبا، دين 

عيت در  ميليون نفر جم10حدود در  با يـقوم
 كه از شهري به شهر دارند ديني ،ي غربي نيجريه

هاي قابل  ديگر و از ايالتي به ايالت ديگر تفاوت
 هاي ي از ديني توان آن را مجموعه مي. توجهي دارد

ها اعتقاد به يك  عنصر مشترك آن. متعدد تلقي كرد
يا ) رب آسمان (Olorunخداي متعال به نام اولورون 

) اش روشن نيست معني (Olodumare اولودوماره 
تفوق او . رانه داردوا ه اين اعتقاد بيان انسانـاست، ك

است؛ گهگاهيل و دعاهاي شخصي ثَدر اسطوره، م 
با اين حال، در دين يورومارهباي جديد، اولودو



     يوسفوس694

 با اوريشا نبوهي ازكه ا ي اصلي نيست بل مشخصه
ها وجود  ها و قرباني ي معابد، كاهنان، جشن مجموعه

در حال حاضر تقريباً خبري از پرستش همگاني . دارد
اوريكيِماره نيست و در اولودو Oriki اوريشا پرستش 

با طوري كه دين يورو آيد، به از او ذكري به ميان نمي
يي اوريشاد، هر چند كه هر  نماي چندخدايي مي
نظام بغرنج . شود  پرستيده ميپرستانه كمابيش يگانه

بخش  وحدتطور مؤثري  به، كه ايفا غيبگويي 
  .هاست، اهميت بسيار دارد كيش

هايي است كه در افريقاي امروز  با از ديندين يورو
 انجمن، غيبگويي و اوريشاهاي  كيش. رونق دارند

ي شهري و صنعتي سازگاري  عهسريّ آن كاملاً با جام
ها و  خصوص حمايت اوگون از مكانيك يافته است؛ به

ها در  رانندگان اتوبوس، و محبوبيت معابد و جشن
بو را   جالب توجه است؛ اوشوگOshogboبو  اوشوگ

نجر زان وِسوSusan Wenger بازسازي كرد كه خود 
   [40 ;35 ;22].  گرويداوريشا به 1970ي  در دهه

  
 ، سس فلاويـو فو يوسJosephus [XXII]س فويوس

ي    سـركرده    م، 70 تـا    67، در   يهودي يمورخ قرن اول  
از مـرام   چون  . شورشيان جليل در جنگ با روميان بود      

او . ها نوميـد گـشت بـه روميـان پناهنـده شـد              زيلوت
جنـگ يهـودي    گزارش مفصلي از اين جنگ در كتاب        

ت؛ و اس ـمختـصر   خودنوشـت    ي  نامه  نوشت كه زندگي  
، و  قـدمت يهوديـان   كتاب تاريخ يهوديان بـه نـام        نيز  

هـاي عقيـدتي      ي دفاعيـه    دربـاره ضد آپيـون     بركتاب  
س را هـاي يوسـفو    نوشـته [52 :19]. از اوستيهودي 

  [vol. 10: 251 14]. كليساي مسيحي حفظ كرده است
  

معناي ] يوگهَآوانوشت فني [ Yoga [XVII]يوگا 
است » يوغ«ي  ه كه همريشيوگاي  آغازين واژه

، يعني عمل معنوي بوده است اما معني  »كار«احتمالاً 
كار   به صورتي گسترده بهالاهيانهبا » وصل«جايگزين 

كار  ي مختلف به در واقع اين واژه به چند شيوه. رود مي

) سه يا چهار(شايد اشاره باشد به يكي از . شود برده مي
، )كرَمه يوگا(رويكرد آييني : رويكرد دين هندي

بكتي (، رويكرد نيايشي )گيانَه يوگا(رويكرد فكري 
 )ديانَه يوگا( تفكر در خود ، كهيا رويكرد ديانَه) يوگا
. ، خصوصاً اشاره است به اين رويكرد چهارماست

. و نظريه» نظر«است در برابر » عمل«گاهي به معني 
هتهَ شايد اشاره باشد به فن يا روش خاصي، يعني 

،  ه يوگاراجكند و  كه بر رويكرد جسمي تأكيد مي يوگا
 كه نيروي حياتي كوندليني يوگاكه بر رويكرد رواني و 

كه از صداهاي خاصي  منترهَ يوگاانگيزد؛  را برمي
 الاهيانه كه فرو رفتن در ليَه يوگاكند؛  استفاده مي

   بهتاركه يوگا بريدن از تماس و ه يوگارشَآسپاست؛ 
  است  بصري  ناواقعيِيِ  نمودهاي زندهنخدمت گرفت

 مبتني بر نمودهاي مشابه سروصدا؛ و مانند ناده يوگاو 
 .ها اين

رويكردهاي  تواند  مييوگامراد از  همچنين
 جينَه يوگا، يوگا ـ شيوا مثل  يي باشد، معنوي فرقه

كار برده  ها، اما تنها كه به و مانند اين) جين (
 (ب يوگاي پتنجلي شود اشاره است به مكت

 و يوگاي ديانَه يوگا، نوعي از )ـ درشنََه يوگا
 در يوگا). راجه يوگا(ي با شأن و شوكت  شاهانه

ي  پهناورترين كاربرد اسم جمع است براي همه
چه پيش از اين گفته شد؛ در اين معنا نمودي  آن

معنويت «در معنايي اندكي محدودتر . كليّ است
هاي فرجامين   خاستگاهاست كه» جادويي هندي

برخي دانشمندان . اند آن بسيار ديرينه سال
هايي از  توان آن را در نگاره د كه ميـدنـمعتق

. بازشناخت) م  ق2000ح  (ي سند درهتمدن 
رجيح دادند كه يك خاستگاه ـديگران ت
 ودايي vrātyaي  وراتيه در جنبش هندواروپايي

ي  ختههاي خودانگي شك نيست كه گرايش. ببينند
نيز نقشي در ) شَمن (ي شمَني  عرفاني و زمينه

 ;General: 35: 1-109;  45: 123-56]  .آن داشت

133: 93-150]  
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Yog c ra [XI]

 .)

 () (

 .

 .

 .

Abhidharmakosha)

 (.

) (

 . :

) (

[32a] .

nihilist

)tathata(

 .

Vijñanav da)»

« (

 .

)

 (

)

 (

 .

 .

 .

Dharmakirti) (

 .[Translations 72: 

328-37; logic 88; general 10; 101]

Yoga-darshana [XVII]

 .

 .

 .

Patanjali) (

 .[translation: 107: 453-86] .

Vy sa) (

[history: 51: 217-354] .

) (.

 .

)nirodha (



696   

 .

) :1 ( )yama (

)2 ( )

niyama()3 (

 ) ()4 ( )()5 ()6 (

)()7 ()8 (

sam dhi

) ( .

.

[45: 9-122; 49: 1-20; 133: 130-40]
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 .

Kol Nidrei
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 .
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 .
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     يهوديت698

از .  بر فلـسطين چيـره شـدند       مقروميان در قرن اول     
ــدوديت   ــسيحي مح ــساي م ــارم كلي ــرن چه ــاي  ق ه

آميز گوناگوني را به يهوديـان تحميـل كـرد، و             تبعيض
ها تاريخ يهوديان را در اروپاي مـسيحي تـا دوران             اين

 از انگلـستان    1290يهوديـان در    . انـد   جديد شكل داده  
[53: IV] قرن چهـاردهم و   از فرانسه و در1394 و در 

 از اسپانيا   1492پانزدهم از مناطق مختلف آلمان و در        
 [vol. 6: 1069 14]. از پرتغال رانده شـدند  1499و در 

يافتـه بـر ضـد        هـاي سـازمان     حمله(ها    پوگرومبه رغم   
، يهوديان )يهودستيزي (ها  ، آزارها و اخراج)يهوديان

از ) ازيماشكن (ويژه در لهستان و ليتواني       اروپايي، به 
مراكز مهمـي بـراي دانـش       .  شدند  شكوفا نظر معنوي 

يهـودي در اواخـر قـرون       اجتمـاع   يهودي ايجاد شد و     
 :43]وسـطا دولتـي خـودگردان در درون دولـت بـود      

LXXI].ــازي هــا بــه راه انداختنــد   كــشتارهايي كــه ن
، )هالوكاسـت  (قديم اروپايي را نابود كرد      اجتماعات  

 و  اسرائيلي يهودي به     مركز حيات فرهنگ   1945و از   
  [52 ;44 ;32]. ايالات متحد امريكا انتقال يافت

  
 دين قوم يهود در دوران Judaism [XXII] يهوديت

 م، در مقابــل ديــنِ 70 دوم در معبــدپــس از خرابــي 
 كيشهاي كتاب مقدس و اواخر معبد دوم كه بر            دوره

شكلي ). تاريخ كتاب مقدس    ( *قرباني متمركز بود  
 بـه خـود     70ي پس از سال       يهوديان در دوره  كه دين   

 شكل ديـن    متفاوت از هايش اساساً     گرفت از نظر آيين   
بنياد نهادهاي دينـي جديـد كـه از         .  بود كتاب مقدس 

طريق شـوراهاي حكيمـان بـه وجـود آمدنـد مطـابق             
ونــه ايــن شــوراها ابتــدا در ي.  بــودفريــسيانديــدگاه 
Yavneh) 70132ـ (   شـا   و سپس در او)بعـد  بـه    140 (
 معبد كيش برگشتن توجه از .]I-XII :16[شد  تشكيل 

.  اين شوراها بـود    هاي  ويژگياز   كنيسهبه دين خانه و     
در واقع نقش كاهن از ميان رفت و با جايگزين شـدن            

تمامـاً  ، دين تقريبـاً     هلاخا به عنوان معلم و مرجع       ربي

هـاي اصـلي يهوديـت        انديشه. شد عرفيغيركاهني يا   
خاسـتگاه   است كـه     توراتيي به نام      برگرفته از آموزه  

 خمـسه گـرد آمـده و در ديگـر           سفارِ دارد و در اَ    الاهي
 عبري بسط يافته است؛ اين      كتاب مقدس هاي    قسمت

يي شفاهي همراه است كـه بـه توضـيح          آموزه با آموزه  
از ي شـفاهي      ايـن آمـوزه   . پـردازد   گفته مي   متون پيش 

 قابـل رشـد و      ميـدراش طريق تفسير كتاب مقدس و      
كـه در   ) ميـصوا  (هـاي خـدا       فرمان. گسترش است 

ي هنجارهــاي  كننــده انــد تعيــين تــورات جــاي گرفتــه
 اجتمـاع هـاي حيـات فـرد و          اند و تمـام جنبـه       يهودي

 .]XI; 70: VIII-XII :19[گيرنـد   بـر مـي   را در) قهيلا(
يـي  مسيحا، كه   )خداپرستي (اعتقاد به خدايي واحد     

براي پديد آوردن نجات ناگهاني خواهـد فرسـتاد، و          را  
كند و به انسان پـاداش و         كارهاي انسان را داوري مي    

 14]اند  هاي اصلي اعتقاد يهودي مايه دهد بن كيفر مي

vol. 10: 383] : هاي اصـلاحي بـه     جنبش19در قرن
 يهوديت سـنتي    اعمالتعديل و تغيير برخي از عقايد و        

اش به وجود آمدن دو جريان ديني         استند كه نتيجه  برخ
يهوديـت   و   گـرا   يهوديـت اصـلاح   هاي    متمايز به نام  

 [60 ;38 ;17].  بودكار محافظه
  ـــــــــــــــــــ

ها تنها بخشي از مراسم عبادي يهـود اسـت            مراسم تقديم قرباني    *  [
كه پس از خرابي معبد دوم بـا دعاهـا و نمازهـاي خـاص جـايگزين                 

  .]ي دين انگاشته شده است است در حالي كه در بحث فوق همه شده
  

  Reform Judaism [XXII] گرا يهوديت اصلاح
ي    كه در مقابـل اضـمحلال تـدريجي جامعـه          جنبشي

.  پديـد آمـد    18يهودي قـرون وسـطا در اواخـر قـرن           
هـاي    ، كـه تحـت تـأثير انديـشه        آغازينگرايان    اصلاح

 روشـنگري ومي   و فضاي عم   مندلسون زستربيتي مو 
 كنيـسه  نمـاز و دعـاي    دنبال روزآمد كـردن     ه   ب بودند
تـر در     يـي رسـمي     تغييـرات عقيـدتي بـه گونـه       . بودند

 در آلمان آغاز    1840ي    ها در دهه    اخامخهاي    كنفرانس
ــن . شــد ــي نشــستاي ــا رب ــراي ه هــاي متجــدد را ب
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 :56 ;6]. مشي مـشترك گـرد هـم آورد    توافق بر خط

VII]  ي   گرا از همان آغاز به دو شـاخه          يهوديت اصلاح
 Abrahamآبراهام گـايگر  .  و تندرو تقسيم شدرو ميانه

Geiger) 1810ــ ــلاح )1874ـ ــين اص ــان  ، از اول گراي
، طرفدار تغييرات گسترده بود اما چـون سـنت          رو  ميانه

 يهوديـت زآمد كـردن    يهودي را همچون منبعي در رو     
 تغييراتـي را كـه مبتنـي بـر آن           فقطگرفت    به كار مي  
گرايان تندرو، مانند سـاموئل       اصلاح. پذيرفت  بودند مي 

، معتقـد  )1860ـSamuel Holdheim) 1806هولدهايم 
اش را دور بريزد امـا        بودند يهوديت بايد مناسك كهنه    

بسياري . اش را نگه دارد     ي اصلي توحيد اخلاقي     هسته
هاي تنـد بـه امريكـاي شـمالي منتقـل              اين انديشه  از

 .جا يهوديت اصلاحي زير نفوذ ربي آي        شدند، و در آن   
ي قـرن   در نيمـه ) 1900ـI. M. Wise) 1819 وايز .ام

 platform 1885 ي   گسترش يافـت و در مرامنامـه       19
يهوديـان  ،  مريكاي شـمالي  ا (پيتزبورگ تدوين شد    

ــا يهو ). در ــرعكس، در بريتاني ــا ب ــلاحي  ام ــت اص دي
گاه تغييـرات فراگيرتـر از        گرا باقي ماند و تنها آن       سنت

گـذاري يهوديـت ليبـرال در لنـدن           راه رسيدند كه پايه   
 [215 :70 ;44 ;11 ;7]. مطرح شد) 1902(

  
 Conservative Judaism كار يهوديت محافظه

[XXII]  تر در  بيشكه جديد درون يهوديت جنبش
كاري  رايش محافظهگ.  استامريكاي شمالي متمركز

هاي قرن نوزدهم به مدرنيته در  با اولين واكنش
روشنفكران يهودي، مانند . اروپاي مركزي شروع شد

، با اعمال اصلاحات گسترده )75ـ1801(ل فرانك. دزِ
خواستند  در زندگي يهودي موافق نبودند و مي

ها جريان معروف  آن. عناصري از سنت را حفظ كنند
 از آنهدف . را بنياد گذاشتند» يمكتب تاريخ« به 

ايجاد تغييراتي در يهوديت بود كه با تحولات تاريخي 
انديش  مهاجران سنت. يهوديت همخواني داشته باشد

باعث انتقال اين طرز فكر به ايالات متحد امريكا 

 در 1887را در   الاهيات يهوديي  علميهي حوزهاينان . شدند
هايي  ربينيويورك تأسيس كردند و به دنبال آموزش 

سالومون شختر . با رويكردي جديد به سنت بودند
Solomon Schechter) 1847از انگلستان به ) 1915 ـ

حوزه را بر عهده گيرد آن  شد تا رياست دعوتامريكا 
هاي  ربيدر اين زمان سازماني متشكل از ). 1902(

. وجود آمد  بهانجمن خاخامي امريكانام  به كار  محافظه
عنوان   كار تحت محافظهاتحاد اجتماعات دنبال آن  به

يهوديت ). 1913(ي متحد امريكا شكل گرفت  هكنيس
ترين  به گستردهو سرعت گسترش يافت  كار به محافظه
 و از هر يك از شدتبديل  رسمي يهوديان اتحاد

 :65]ي گرفت انديش پيش درست و گرا يهوديت اصلاح

 علمي اين هيأت يكي از اعضاي 1922در . [254
يهوديت ي تندروتر  شاخهكاپلان . ربي امنام   هبحوزه 

    Recon »مكتب بازسازي«معروف به كار را  حافظهم
       structionism اكنون  اين جريان هم. بنياد نهاد

 :vol. 5 14 ;11]  . ديني كاملاً مجزايي استجنبش 

901; 19: 285; 21; 25; 44; 56: XIII, XIV]  

  
 Hellenistic Judaismگرا  يوديت يونانـيه

[XIII. A] فرهنگ و دين يهوديان در دنياي 
). م  ق323 فت(زبان پس از اسكندر كبير  يوناني

 را اشغال اسكندريهي  يهوديان يكي از پنج منطقه
 مستقر Cyrenaicaيكا يي بسياري در كورنا كردند؛ عده

 وجود انطاكيه؛ مهاجرنشين يهودي بزرگي نيز در شدند
 و يونان و Phrygia ايگيي ديگر در فري داشت؛ عده

گرا  يهايي از يهوديت يونان صورت. ايتاليا سكنا گزيدند
شدند،   و سراسر فلسطين نيز يافت مياورشليمدر 

يي در برابر ديدگاه  كارانه هاي محافظه اگرچه واكنش
ترين  بزرگ.  آن وجود داشتترِ گرا معمولاً كلي

گرا در اسكندريه  يي يهوديِ يونان انديشمند و نويسنده
 ;I, 205-80 :13]. بود)  م50م ـ  ق20( فيلسوف نِفيلو

16: 15-30; 22; 23]  
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 ها نمايه



 
  

 
 
 

A 
Abhidhamma دمه بيا  
Abraham (in Islam)   در اسلام(ابراهيم  (  
Ācārānga هچارانگآ  
Ādi Granth تدي گرنَآ  
Advaita Vedanta يتَهوِيدانتَه اَدو  
Advaitin Cosmology يتي كيهانشناسي اَدو  
Adventism ماَدوِنتيس  
Aeon ونائ  
Aetherius Society سآيتريو  انجمن 
Africa, Christianity in     افريقا، مسيحيت در  
Africa, Islam in                        افريقا، اسلام در   
Africa, New Religious  Movements in          
(Islamic-related)  

  )مرتبط با اسلام( هاي ديني نو در جنبشافريقا، 
 African Orthodox    ارتدوكس افريقايي

  frican Religions                        يهاي افريقاي دين
 Afro-Americans (Caribbean and South 

America): New  Religious Movements 
            ): جنوبيكارائيب و امريكاي(ها  ـ امريكايي فريقاييا

                                                 هاي ديني نو جنبش
Afro-Brazilian Cults  هاي  ـ برزيلي،كيش فريقاييا  
Afterlife (Amerindian)                      

)سرخپوستان امريكا( پسازندگي  
Afterlife (Ancient Egyptian)      

)مصر باستان( پسازندگي     
Afterlife (Ancient Near Eastern)   

) باستانخاور نزديك    پسازندگي( 
 Afterlife (Christian View of) 

                                       ) مسيحيديدگاه(پسازندگي 
Afterlife (Greek)                     )يوناني(پسازندگي   
 Afterlife and Death (South American)  

)             امريكاي جنوبي  ( و مرگپسازندگي   
Aggada گادا آ  
Agonshu  آگون شو  

Ahimsā  
 
 
  
 
Ahimsa                                                  ااهيمس  
Ahl-i Haqq  اهل حق    
Ahl-i-Hadith   اهل حديث 
Ahura Mazda    اهَورا مزدا 
Ājivaka  كَهآجيو              
Akal Purak  كراَكال پو 
Akālī                اَكالي 
Akan Religion آكان، دين 
Akhenaten نناتآخ 
Akhira آخرت 
Akīda عقيده 
Aladura راآلادو 
Alaskan Orthodox ارتدوكس آلاسكايي 
Alaya-vijñāna ـ ويگيانه آليه  
Al-Azhar اَلاَزهر 
Alchemy كيميا 
Alchemy (Chinese) كيمياي چيني 
Alexandria , Early Christianty at 
 اسكندريه، مسيحيت آغازين در 
Algonquin يين الگونكو  
Altjiranga  آلتجيرانگا 
Ālvār  آلوار  
Amaterasu-Omikami ـ ئوميكامي آماته راسو  
America/USA Religions  

                            ايالات متحد/   امريكاييهاي دين
American Christian Denominations 
  هاي مسيحي امريكايي      فرقه 
American Indian Movements (Christian 
Mission) ميسيون مسيحي(پوستي  هاي سرخ جنبش(    
American Indians (Central and South):  
New Religious Movements 

هاي  جنبش) : نوبيجي مركزي و ( اپوستان امريك سرخ  
 ديني نو

 هافهرست سرواژه
  فارسینگليسي ـا
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American Indians (North) and skimos:New 
Religious   Movements پوستان امريكاسرخ  

هاي ديني نو جنبش: و اسكيموها ) اليي شم (  
Americanism ريكاگراييام  
Americas, Islam in the ي امريكااسلام در قاره  
Amerindian Religions هاي سرخپوستان امريكا دين  
Amesha Spentas  شه اسپنته/ امشاسپندانَاهام  
Amida Worship آميداپرستي 
Amidah عميدا 
Amitābha اَميتابه 
Amulets and Talismans ها و طلسمات نظرقرباني  
Amun نآمو 
Anabaptists هاآناباپتيست  
Anagami          اَناگامي 
Anāgārika    اَناگاريكه   
Ananaikyo كيو آناناي  
Ānanda هآنَند 
Ananda Marga آنَنده مارگه 
Anargyroi آنارييرويي 
Anattā َاَتّا ان  
Ancestor Cult (Chinese) چيني(ش نياكان كي(  
Ancestor Veneration (African) 
)افريقايي(گرامي داشت نياكان    
Ancestor Worship نياپرستي 
Ancient Egyptian Religion مصر باستان، دين 
Ancient European Religions 
هاي اروپايي باستان، دين   
Ancient Near Eastern Religions 
هاي خاور نزديك باستاندين   
Anekāntavāda ِِكانتَهه آن اواد  
Angakok انگاكوك 
Angels (Biblical)  در كتاب مقدس(فرشتگان(  
Angels (in Judaism)  در يهوديت(فرشتگان(  
Anglicanism اَنگليكنيسم 
Angra Mainyu ينيوانَگره م 
Anicca هاَنيچ 
Animal Cults (Ancient Egyptian) 

  )ندر مصر باستا(هاي حيواني  كيش 
Animal Slaughter  يهودي(ذبح حيوانات(  
Animism  آنيميسم/ جاندارانگاري  
Anselm انسلم 
Anthroposophy آنتروپوسوفي 
Anti-Christ (in Islam(  الجد)در اسلام(  
Antioch , Early Christianity at 
مسحيت آغازين درانطاكيه،    
Anukampā كمپاآنو 
Apocalyptic ليپتيكآپوكا(يي  مكاشفه(  
Apostles رسولان 
Arahat تارَه 
Arawak Religion آراواك، دين 
Architecture (Christian(  معماري)مسيحي(  
Ardās اَرداس 
Ardhamāgadhī ماگَديارَد 
Arguments for the Existence of God  

هاي اثبات وجود خدا رهانب  
Arianism س، آيينآريو 
Arioi آريويي 
Arminianism س، آيينآرمينيو  
Artha ارَتَه 
Āsālha هآساله 
Asanga نگهَاس 
Asceticism, Christian كشي مسيحي رياضت  
Ashkenazim نازيماشَك 
Ashoka آشوكا 
Ashrama هَاشَرم 
Asia and the Pacific, New Religious 
Movements in 
هاي ديني نو در آسيا و اقيانوس آرام، جنبش   
Asia, Christianity in آسيا، مسيحيت در 
Assyrians ريانآشو 
Astrology تنجيم 
Astrology (Ancient Near East) 
)خاور نزديك باستان(تنجيم    
Astrology (Indian) تنجيم هندي 
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Asura رهاسَو 
Atenism نگرايي اَت  
Atharva-Veda هودِا   ـ اَتَرو  
 Atheism  خداناشناسي/ الحاد  
Ātman نآتم 
Atua آآتو 
Augustinianism ستين، آييناوگو 
Australasia, Christianity in 
 استرالاسيا ، مسيحيت در 
Australian Religion استراليايي، دين 
Authority (Christian(  مرجعيت)مسيحي(  
Avadāna دانهاَو 
Avalokiteshvara هرلوكيتشواَو 
Āvashyaka كَهشيآو 
Avatāra هتاراَو 
Aztec Sculpture پيكرتراشي آزتك 

 
B 

Baal علب 
Babylonians بابِليان 
Back to Africa Movements 
هاي بازگشت به افريقا جنبش   
Bagre باگره 
Balder ربالد 
Balinese Religion باليايي، دين 
Ball Court بازي زمينِ توپ  
Balts ْها بالت  
Bantu Religion دين ،بانتو 
Baptism (in Early Christianity) 
)در مسيحيت آغازين(تعميد    
Baptists تعميدگران 
Bar Mitzvah, Bat Mizvah ت ميصوابر ميصوا، ب 
Bardo باردو 
Barelvi رِيلويهب 
Basilides سباسيليد 
Batak Religion بتك، دين 
Bedwardism بدوارديسم 

Bhagat Bānī گتَ بانيب 
Bhagavadgītā دگيتاگوب 
Bhagavatī تيگوب 
Bhajan نجب 
Bhakti كتيب 
Bhakti Yoga بكتي يوگا 
Bhattāraka كهتاّرب 
Bhāvanā ناباو 
Bhikkhu بيكّو 
Bhikkhuni نيبيكّو 
Bhudevi يويدبو 
Bible Belt كمربند كتاب مقدس 
Biblical Criticism نقد كتاب مقدس 
Biblical History تاريخ كتاب مقدس 
Biblicism گرايي نص  
Big Drum Dance رقص طبل بزرگ 
Black Churches in America 
 كليساهاي سياه در امريكا 
Black Power قدرت سياه 
Black Theology الاهيات سياه 
Bodhgayā بودگيا 
Bodhi-Pakkhiya-Dhammā ا ـ پكّيه بوديـ دم  
Bodhisattva فبوداس 
Boehme, Jakob ،ياكوپ بومه  
Bon  پون/ بون  
Brahmā برهَما 
Brahma Kumaris ماريسبرهما كو 
Brahman نبرهَم 
Brāhmanas نَهها براهم  
Brahmans برَهمنان 
Brahma-Sutra ترهه ـ سوبرهَم 
Brigit بريگيت 
Britain, Christianity in بريتانيا، مسيحيت در 
Buddha Image ي بودا پيكره  
Buddhaghosa اگوسهبود 
Buddha-Sāsana بوداـ ساسنه 
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Buddhism بودا، آيين 
Bundahishn شنهندب 
Byakko Shinkokai كوكايي بياكّو شين  

 
C 

Cakkavāla كّهواله  چ  
Calendar (Christian) تقويم مسيحي 
Calendar (in Islam)  در اسلام(تقويم(  
Calendar (Jewish)  يهودي(تقويم(  
Calendar Round (Amerindian) 
)اليسرخپوستان امريكاي شم(دور تقويمي    
Calendar Stone سنگ تقويم 
Calumet  تمچپق مقدس/ كلَْيو  
Calvinism ن، آيينكالو 
Canada, Christianity in كانادا، مسيحيت در 
Candomblé كاندومبله 
Cannibalism  امريكاي جنوبي(آدم خواري(  
Canon  قانون/ كانون  
Cantor نماز پيش  
Cargo Cults كيش هاي بار 
Cariban Religion كَريبي، دين 
Caste كاست 
Caste (Sikh) كاست سيك 
Catacomb Church كليساي زيرزميني 
Cathars كاتارها 
Catholic كاتوليك 
Celtic Religion لتي، دينس 
Cemanahuac آك سهمانااو  
Central Asia and Kazakhstan, Islam in 
 آسياي ميانه و قزاقستان، اسلام در 
Central Asian Buddhism آيين بوداي آسياي ميانه 
Cernunnos نوسرنوك 
Ch’an نچ 
Chasidism حسيديسم 
Chen Yen چِن يِن 
Cheyenne شايان 

China, Islam in چين، اسلام در 
China, The People's Republic of, Chinese   
Religion in  چين، دين چيني در جمهوري خلق 
Chinese Buddhism آيين بوداي چيني 
Ching T'u Tsung نگزو جينگ تو 
Chinvat Bridge تلِ چينوپ 
Chisungu نگوچيسو 
Chöd  چود/ چو  
Cholollan چولولان 
Christadelphians لفيانها كريستاد  
Christian Fellowship Church  

 كليساي انصار مسيح
Christian Kabbalah قبالاي مسيحي 
Christian Science علم مسيحي 
Christian Theology الاهيات مسيحي 
Christianity, Early مسيحيت آغازين 
Christianity, History and Character 
 مسيحيت، تاريخ و خصوصيت 
Christology مسيح شناسي 
Chthonian Religion دين ختوني 
Church (Christian) كليساي مسيحي 
Church Discipline انضباط كليسايي 
Church Music (Christian) 
)مسيحي(موسيقي كليسايي    
Church of Christ كليساي مسيح 
Church of Scientology شناسي كليساي علم  
Church of the East كليساي شرق 
Church Organization سازمان كليسا 
Church Universal and Triumphant  

 كليساي جهاني و پيروزمند
Circumcision (in Judaism)  يتدر يهود(ختنه(  
Circumcision in Islam  در اسلام(ختنه(  
Classic Maya ماياي كهن 
Codex (Mesoamerican)  كسامريكاي ميانه(كود(  
Communion مشاركت 
Conciliar Movement جنبش شورايي 
Confucian Canon سيسيوكانون كُنفو 
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Confucian State Cult سيسيوكيش دولت كُنفو 
Confucius سيوسكُنفو  
Congregationalism كانگرگيشناليسم 
Conjure احضار 
Conversion (to Judaism)  به يهوديت(نوديني(  
Convince Cult كيش اعتقاد 
Coptic Christianity قبطي، مسيحيت 
Corinth, Early Christianity at 
 كُرينت، مسيحيت آغازين در 
Corroboree كوروبوري 
Cosmogony زايي كيهان  
Cosmology (Amerindian)  

)سرخپوستان امريكا(شناسي  كيهان  
Cosmology (Ancient Near Eastern)
)خاور نزديك باستان(شناسي  كيهان   
Cosmology (Christian)  مسيحي(كيهان شناسي(  
Cosmology (South American) 
)امريكاي جنوبي(كيهان شناسي    
Cosmos كيهان 
Councils of the Church يساشوراهاي كل  
Counter-Reformation پيرايي ضد دين  
Covenant عهد 
Cow گاو 
Creation Myths (Amerindian) 
)سرخپوستان امريكا(هاي آفرينش  اسطوره   
Creation Myths (South American) 
)امريكاي جنوبي(اسطوره هاي آفرينش    
Creeds (Christian) مسيحي(ها  اعتقادنامه(  
Cremation (in Japan) در ژاپن(ده سوزي مر(  
Creole / Creolization  كريول سازي/ كريول  
Crusades جنگ هاي صليبي 
Culavamsa لهه چومسو  
'Cult-Watching' Groups بين هاي كيش گروه  
 

D 
Dagda داگدا 
Daimon, Daimones دايمون 
Dalai Lama لاما دالايي  

Dāna دانَه 
Dance رقص 
Darshana رشَنَهد 
Dasam Granth م گرنَتسد 
Dashavaikālika شَهيكاليكه دو  
Daxma خمهد 
Dayak Religion ك، دينيد 
Dead Sea Scrolls تطومارهاي بحرالمي 
Death of God' Theologies  مرگ خدا«الاهيات«  
Deism خداگرايي طيبعي 
Dema Deities يماخدايان د 
Demon موند 
Demons (Biblical) 
)در كتاب مقدس(ها  وندم/ ارواح پليد    
Demythologizing زدايي اسطوره  
Deobandi ديوبنديه 
Dhamma همد 
Dhammapada همه ددپ  
Dhammapāla همپاله د  
Dhanb ذنَب 
Dharma هرمد 
Dhimmis اهل ذمه 
Dhyāna Yoga ديانَه يوگا 
Di Deaeque دي ديئك 
Dialectical Materialism ماترياليسم ديالكتيك 
Digambara رَهديگمب 
Din دين 
Dinka Religion دينكا، دين 
Dipankara نكرََهديپ 
Dipavamsa هه ديپمسو  
Ditthi ديتّي 
Divination غيب گويي 
Divination (African)  افريقايي(غيبگويي(  
Divination (Ancient Near Eastern) 
)خاور نزديك باستان(غيب گويي    
Divination (Roman) رومي(گويي  يبغ(  
Divine Kingship (African) 
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)افريقايي(سلطنت الهي    
Dogon Religion دوگون، دين 
Drama (Christian)  مسيحي(نمايش(  
Dreams and Visions in Modern Tribal 
Movements 

يي هاي قبيله رؤياها و شهودها در جنبش جديد  
Druids ييدهادرو 
Druzes  زيهروزها/ ددرو  
Du'a دعا 
Dualism گرايي دوگانه  
Dukkha دوكّه 
Duppy / Jumbie  جامبي/ داپي  
Durgā رگادو 

 
E 

East Indian Religion in The West Indies 
 دين هند شرقي در هند غربي 
Eastern Catholics هاي شرقي كاتوليك  
Eastern Orthodox Church 
 كليساي ارتدوكس شرقي 
Eastern Orthodox Missions 
هاي ارتدوكس شرقي ميسيون   
Eckankar كنكارا 
Ecumenical Movement جنبش جهاني كليساها 
Edda داا 
Eightfold Path راه هشتگانه 
Elamites عيلامي ها 
Elan Vital لان ويتالا 
Eliade, Mircea لياده، ميرچاا 
Emin مينا 
Emperor-Worship (Roman) رومي(امپراتورپرستي(  
Empiricism گرايي تجربه  
Emptiness تتهُي 
Encounter of Religions ها رويارويي دين  
Enlightenment, the روشنگري
 Ennin                                                        نيّنا 
Ephesus, Early Christianity at 
 افسس، مسيحيت آغازين در 

Eschatology (Biblical and Christian) 
) كتاب مقدسي و مسيحي(آخرت شناسي / معادشناسي    
Eskimo-Aleut تاسكيموـ اَلو 
Esoteric Work كار باطني 
Essenes سينيانا 
Ethike تيكها 
Ethiopian Christianity اتيوپيايي، مسيحيت 
Ethiopian Churches كليساهاي اتيوپيايي 
Eucharist عشاي رباني 
Europe, Christianity in اروپا، مسيحيت در 
Europe, Islam in اروپا، اسلام در 
Evangelical انجيلي 
Evangelicalism گرايي انجيل  
Evil (Ancient Near east)  َّخاور نزديك باستان(شر(  
Evil, Christian Doctrine of 
ي مسيحي شر، آموزه   
Evolutionism گرايي تكامل  
Exile Jewish  يهودي(تبعيد(  
Existentialism اگزيستانسياليسم 
Exodus (in Judaism)  در يهوديت(خروج(  

 
F 

Fa Hsiang Tsung نگفا سيانگ زو 
Falsafa فلسفه 
Fasting گيري روزه  
Fasts يهودي(ها  روزه(  
Fatalism (in Islam)  در اسلام(تقديرگرايي(  
Fatiha فاتحه 
Feng-Shui يينگ ـ شوف 
Fenriswolf نريسوولف ف  
Festivals (Ancient Near Eastern) 
)خاور نزديك باستان(جشن ها    
Festivals (Chinese) چيني(ها  جشن(  
Festivals (Hindu) هاي هندو شنج  
Fideism گرايي ايمان  
Fijian Religion فيجيايي، دين 
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Fire (Zoroastrian)  زردشتي(آتش(  
Five Ks پنج كاف 
Flame Foundation بنياد شعله 
Folklore هفرهنگعام  
Fon Religion فون، دين 
Founders of Religions بنيادگذاران دين ها 
Four Noble Truths چهار حقيقت جليل 
Frashokereti رِتيفرشَوك 
Fravashi َشي فرو  
Freemasonry فراماسونري 
Friends, Religious Society of (Quakers)
)كوئيكرها(انجمن دينيِ دوستان    
Frost-Giants لان يخبندانغو  
Functionalism كاركردگرايي 
Fundamentalism بنيادگرايي 
Fundamentalism (Islamic) بنيادگرايي اسلامي 
Funeral Rites (Chinese)  

)چيني(هاي خاكسپاري  آيين  
Funerary Practices (Ancient Egyptian) 
)در مصر باستان( اعمال خاكسپاري    
Fylgja فيلگيا 
 

G 
Gaccha هگچ  
Gahanbars گاهنبارها 
Ganadhāra ه گنََهدار  
Ganda Religion گاندا، دين 
Ganesha يشَهَگن 
Ganga گنگ 
Garveyism گارويسم 
Gedatsukai هكايي گداتسو  
Gelug گلوگ 
Gender جنسيت 
Gentiles بيگانگان 
Ghost Dance رقص روح 
Gilgamesh, Epic of ش، حماسه يگيلگم 
GLA ل جيي اا  

Gnosis گنوس/گنوسيس  
Gnosticism گنوسي، آيين 
Gobind Singh, Guru روگوبيند سينگ، گو 
God (in Hebrew and Christian Scriptures) 
)هاي مقدس عبري و مسيحي در كتاب(خدا    
God, Christian Concept of ِخدا، مفهوم مسيحي 
Gods, Godesses خدايان، بانوخدايان 
Goeteia, Mageia ياگوئيا، ماگت  
Golden Dawn, Hermetic Order of the 
دم زرين، طريقت هرمسي سپيده   
Gosāla گوشالَه 
Gospel انجيل 
Gospel of Wealth انجيل ثروت 
Gotama گوتمه 
Grail, Legend of the Holy جام مقدس، افسانه ي 
Great Awakenings هاي بزرگ بيداري  
Green Corn Festival جشن ذرت سبز 
Guarani Religion آراني، دينگو 
Guardian Spirits (Amerindian) 
)سرخپوستان امريكا(ارواح نگهبان    
Guna نَهگو 
Gunasthāna نَه ا ستانَهگو 
Gur-bilās رـبيلاس گو  
Gurdjieff, Georqei Ivanovitch 
 گورجيف، گئورگي ايوانويچ 
Gurdwārā (Dharamsālā)  ردوارام(گورسالا د(  
Gurdwārās (Historic Locations)  

)اماكن تاريخي(گوردواراها   
Gurmat رمتگو 
Gurpurab بررپوگو 
Guru روگو 
Gurus (Sikh Masters)  هارومرشدان سيك(گو(  
 

H 
Hadith حديث 
Hafiz حافظ 
Hajj حج 
Hamallism م اللهيهح 
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Hammurabi رابي قانون نامهوي حم  
Handsome Lake Religion ي زيبا دين درياچه  
Haramain رَمينح 
Hare Krishna Movement ره كريشناجنبش ه 
Harris Movement ريسجنبش ه 
Head Cult (Celtic)  رسلتي(كيشِ س(  
Healing (in New Tribal Movements) 
)يي نو هاي قبيله در جنبش(شفابخشي    
Henotheism ايزدي تك  
Heresy (Medieval Christian)  

)مسيحي قرون وسطايي(بدعت   
Heresy, Orthodoxy, Schism (Christian) 
)مسيحي(خواهي  بدعت، درست انديشي، جدايي   
Hero Twins دوقلوهاي پهلوان 
Heroes پهلوانان 
Hesychasm گزيني، آيين عزلت  
History of Religions ها تاريخ دين  
Hittites تّيها ح  
Holy Experiment آزمايش مقدس 
Holy Land سرزمين مقدس 
Holy Spirit (Biblical) 
)در كتاب مقدس(القدس  روح   
Honorifics, Titles and Styles of Address 
(Sikh) 
)سيك(هاي خطاب  عناوين و شيوه آميز، عناوين احترام   
Horoscope زايجه 
Hsuan Hsueh ئهأن سيوسيو 
Hsuan-Tsang أنزانگ سيو  
Hsun Tzu ن زِهسيو 
Huehuetlatolli ئهتلاتولّي اوئاو  
Huitzilopochtli يتسيلوپوچتلي او  
Hukam-nāmā كَمناما ـ  ح  
Human potential Movement (HPM) 
 جنبش استعداد بشري 
Human Sacrifice (Aztec)  آزتك(قرباني انسان(  
Humanism گرايي انسان  
Humanity (in Judaism)  در يهوديت(انسان(  
Humanity, Christian Doctrine of 

ي مسيحي انسان، آموزه   
I 

Icon شمايل 
Iconoclasm شكني شمايل  
Iconography نگاري شمايل  
Iconography (Christian)  مسيحي(شمايل نگاري(  
Id عيد 
Ideology ايدئولوژي 
Iesu no Mitama Kyokai نو ميتاما كيوكايي ايه سو  
Ifa ايفا 
Igbo Religion ايگبو، دين 
Iglesia ni Cristo ايگلسيا ني كريستو 
Ijma جماعا 
Illuminati ميناتيايلو 
Imam امام 
Iman ايمان 
Imhotep ايمحوتپ 
Immortality of The Soul جاودانگي روان 
Implicit Religion  دين تلويحي/ دين نهاني  
Inari ايناري 
Indian Shaker Church يكر سرخپوستي كليساي ش  
Insan انسان 
Institutions (Greek)  يوناني(نهادها(  
Intertestamental Literature ادبيات بين عهدين 
Io آيو 
Iroquois ييها ايروكو  
Iruva واايرو 
Ise Jingu ه جينايس گو  
Ishtadeva ه ايشتهديو  
Ishvara هرايشو 
Islam اسلام 
Islamic Dynasties هاي اسلامي سلسله  
Islamic Modernism ي اسلامينوگراي  
Island of Creation ي آفرينش جزيره  
Isma'ilis اسماعيليه 
Israel , State of اسرائيل، دولت 
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Ittoen نايتّوئ 
Ius Divinum قانون الاهي 
Izumo Taisha مو تايشا ايزو  

 
J 

Jaguar (South America)  امريكاي جنوبي(جاگوار(  
Jahiliyya جاهليت 
Jain ينج 
Jama ميجماعت اسلا  
Janam-Sakhīs نَمها ساكي ـ ج  
Japanese Buddhas and Bodhisttvas 
هاي ژاپني بوداها و بوداسف   
Japjī پجي ج  
Jat تج 
Jātaka جاتكه 
Javanese Religion يي، دين جاوه  
Jehovah's Witnesses شاهدان يهوه 
Jerusalem (in Islam) 
)در اسلام(اورشليم / المقدس  بيت   
Jerusalem in Judaism  در يهوديت(اورشليم(  
Jerusalem, Early Christianity at 
 اورشليم، مسيحيت آغازين در 
Jesus عيسي 
Jesus Fellowship انجمن عيسي 
Jesus in Islam عيسي در اسلام 
Jesus Movement جنبش عيسي 
Jesus Prayer دعاي عيسي 
Jihad جهاد 
Jingi-kan گي ـ كان جين  
Jinn جِن 
Jīva هجيو  
Jñāna Yoga گيانَه يوگا 
Jok جوك 
Jon Frum مجون فرو 
Jonang جونَنگ 
Juggernaut گرناتج 
Junrei نرِي جو  

K 
Ka كعبه 
Kabbalah قبالا 
Kachinas كاچيناها 
Kadam  مم پا/ كَدكَد  
Kagyu كاگيو 
Kakon كاكون 
Kalam كلام 
Kāli كالي 
Kalpa Sūtra ترهه سوكلپ 
Kāma هكام 
Kami ميكا  
Kama-tthāna هـ تانه كم  
Kammu وكام 
Kanjur ركانجو 
Karāh Parśād رشادكراه پ 
Karma هكرَم 
Karma (Jain Doctrine)  هي جين نظريه( كرَم(  
Karma Yoga ه يوگاكرَم 
Kārttikeya هيكارتيك 
Karunā ناكرو 
Kashrut تكَشرو 
Kathina كتينه 
Katonda كاتوندا 
Kehillah هيلاق 
Kes-dhāri شس/ داري  كداري ك  
Kevalin لينيوك 
Khalq خلق 
Khalsa خالصا 
Kharijites خوارج 
Kimbanguist Church كليساي كيمبانگيست 
Kingship  خاور نزديك باستان(پادشاهي(  
Kingship, Sacral (Israelite and Early 
Christian) 
)اسرائيلي و مسيحي آغازين بني(مĤب  سلطنت قدسي   
Kitawala كيتاوالا 
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Knights Templars شهسواران معبداني 
Kogi Religion كوگي، دين 
Kokutai Shinto تاي شينتو كوكو  
Konkokyo كونكوكيو 
Korea, Christianity in كره، مسيحيت در 
Krishna كريشنَه 
Kshatriya هكشَتري 
Kuan (Shih) Yin  أنيين) شي(گو  
Kukai كاييكو 
Kumārajiva هه جيوماركو 
Kurozumikyo ميروزوكيو كو  
Kusinārā سيناراكو 
Kwakiutl تلكواكيو 

I 
Lakshmi لَكشمي 
Lamrim  ريم لَم  
Land of Youth بوم جواني 
Langar لَنگر 
Languages (Jewish) يهودي(ها  زبان(  
Lapps, Religion Among the ها، دين در ميان لاپ  
Latin America, Christianity in 
 امريكاي لاتين، مسيحيت در 
Lenshina, Alice نشينا، آليسل 
Leza زال 
Lha-Dre لها ـ درِه 
Li لي 
Liberal Protestantism پروتستان آزادانديش، آيين 
Liberation Theology الاهيات آزادي بخش 
Lilā ليلا 
Linga لينگه 
Lingāyata تَهلينگاي 
Liturgical Books, Christian 
هاي مسيحي نامه بادتع   
Liturgical Dress, Christian ي نيايش، مسيحي جامه  
Liturgical Movement جنبش نيايش 
Liturgy (Jewish)  يهودي(نماز(  
Logical Positivism گرايي منطقي اثبات  

Lokāyata تَهلوكاي 
Loki لوكي 
Lokuttara تَّرهلوكو 
Lotu لوتو 
Lovedu Religion دين ،لووِدو 
Lu Tsung نگزو لو 
Ludi ديلو 
Lug گلو 
Lumbini مبينىلو 
Lutheranism تري، آيينلو 

 
M 

Macedonian Orthodox ارتدوكس مقدوني 
Mādhyamaka كهممادي 
Madrasa مدرسه 
Madrasha مادراشَا 
Magen David ن داويدماگ 
Māgha Pūjā جاماگه پو 
Magic جادو 
Magic (Ancient Near Eastern) 
)خاور نزديك باستان(جادو    
Mahābhārata تَههابارم 
Mahāsanghika مهاسنگيكه 
Mahāvamsa مسههاوم 
Mahāvastu ستوهاوم 
Mahāvira هاويرهم 
Mahāvrata تَههاورم 
Mahāyāna هايانهم 
Mahāyāna Sūtra ترههاي مهايانه سو  
Mahdi مهدي 
Mahikari Organizations هاي ماهيكاري سازمان  
Maimonides, Moses ،موسي ابن ميمون  
Maitatsine Movement جنبش مايتاتسين 
Maitreya يترِيهم 
Mala ملائكه 
Male Cults (Melanesian) 
)ملانزيايي(هاي نرينه  كيش   
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Mana مانا 
Mandaeans نداييانم 
Mandala مندله 
Mandala (Buddhist)  ندلَهبودايي(م(  
Mandira رهنديم 
Mandylion نديليونم 
Manichaean Teaching ي مانوي آموزه  
Manichaeism, History of  تاريخِ(ماني، آيين(  
Manitou مانيتو 
Manjushri شرىنجوم 
Mansion of the Gods ي خدايان خانه  
Mansion of The Ka ي كا خانه  
Manthras نثرَهها م  
Mantike مانتيكه 
Mantra َنترهم  
Maori Movements هاي مائوري جنبش  
Mapuche Religion چه، دينماپو 
Mar’a رأهم 
Mara ماره 
Marae مارائه 
Marcionism مرقونيه 
Marduk كمردو 
Marga مارگه 
Maria Legio گيوماريا ل 
Maronite ماروني 
Maroon / Marronage  نمارونيت/ مارو  
Marrano مارانو 
Marriage (Christian)  مسيحي(ازدواج(  
Marriage (in Judaism)  در يهوديت(ازدواج(  
Marriage and Divorce (in Islam) 
)در اسلام(ازدواج و طلاق    
Marxism ماركسيسم 
Mary, Virgin مريم عذرا 
Masalai ماسالايي 
Mashhad مشهد 

Masks (Melanesian) ملانزيايي(ها  صورتك(  
Mass سم 
Mataco Religion دينماتاكو ،  
Matres ها ماترِْه  
Matsuri ريماتسو 
Maui ييمااو 
Māyā (1) )1( مايا    
Māyā (2) )2( مايا    
Mbona مبونا 
Medicine Bundle هاي جادو بسته  
Medicine Man طبيبجادو 
Meeting (Quaker)  ئيكر(گردهماييكو(  
Meher Baba هرِ بابام 
Melanesian Religion ملانزيايي، دين 
Mencius سنسيوم 
Mende Religion نده، دينم 
Mendelssohn, Moses مندلسون، موزس 
Menstruation (in Judaism)  در يهوديت(حيض(  
Merkabah Mysticism ركبهعرفان م 
Meru, Mount كوه ،روم 
Mesoamerican City شهر امريكاي ميانه 
Mesoamerican Religions هاي امريكاي ميانه دين  
Messiah (in Judaism)  ي/ مسيحادر يهوديت (حماش(  
Methodism متديسم 
Mezuzah زازوم 
Midewiwin وين وي ميده  
Midrash ميدراش 
Miko ميكو 
Mikveh ميقْوه 
Milarepa پا ميلارِه  
Milinda ميلينده 
Millenarian and Prophetic Movenments 
(South American) 
)ريكاي جنوبيام(هاي هزاره گرا و نبيانه  جنبش   

Mīmāmsā ميمانسا Ministry (Christian)  مسيحي(روحانيت(  
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Mirghanis رقانيهم 
Miri Piri ميري پيري 
Mishnah ميشنا 
Missions, Western Christian 
 ميسيون هاي مسيحي غربي 
Mithraism ميتراييسم 
Mithuna/Maithuna   نَهنَه/ ميتويتوم  
Mitzvah ميصوا 
Mizimu ميزيمو  
Mo Tzu موزِه 
Modernity  تجدد/ مدرنيته  
Modimo موديمو 
Moksha موكشَه 
Moksha (Jain Doctrine)  ي جين نظريه( موكشه(  
Monasticism, Christian ت مسيحيرهباني 
Moral Majority اكثريت اخلاقي 
Moral Re-Armament د اخلاقيتسليح مجد 
Moral Theology الاهيات اخلاقي 
Morality اخلاق 
Moravian Brethren برادران موراويايي 
Mormons مورمون ها 
Moses (in Judaism)  در يهوديت(موسي(  
Mosque مسجد 
Mourides مريديه 
Mudrā درامو 
Muhammad  ص(محمد(  
Muhpatti تّيهپمو 
Mulungu نگولومو 
Mummification مومياكاري 
Music (in Islam)  در اسلام(موسيقي(  
Music Jewish  يهودي(موسيقي(  
Mwari مواري 
Myalism مياليسم 
Mysteria  اسرار/ ميستريا  
Mysteries (Eastern Orthodox) 
)ارتدوكس شرقي(رازهاي مقدس    

Mystery-Cult (Roman) رّ  كيشرومي(هاي س(  
Mystery- Cult ّكيش سر 
Mysticism عرفان 
Mysticism, Christian عرفان مسيحي 
Mythology شناسي اسطوره  
Mythos (peri Theon)  ئون(ميتوسپِري ت(  

 
N 

Nabi نبي 
Nag Hammadi ادينجع حم 
Nāgārjuna نهناگارجو 
Nalanda نالندا 
Nām نام 
Nām Simaran رَننام سيم 
Nānak, Guru رونانَك، گو 
Nanto Rokushu نان شوتو روكو  
Nanto Shichidai-ji جي داي ـ تو شيچي نان  
Nāstika تيكَهناس 
Nath Tradition نات نتس 
Nation of Islam امت اسلام 
Native / Black Baptists  سياه/ تعميدگران بومي  
Native American Church كليساي بوميان امريكا 
Natural Religion دين طبيعي 
Naujote نوجوت 
Navaho ناواهو 
Nāyannār نايناّر 
Nazarite Church كليساي نذيره 
Ncwala نكوالا 
Near-Death Experience مِ مرگ تجربههاي د  
Neo-Confucianism سي، آيينسيونوكنفو 
Neo-Orthodoxy نو ارتدوكسي 
Neo-Paganism نوپاگانيسم 
Neoplatonism نوافلاتوني، آيين 
New Age عصر نو 
New Church كليساي نو 
New Fire Ceremony مراسم آتش نو 
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New Jerusalems or Holy Villages (Tribal 
Peoples) 

)ييهاقوام عشير(هاي نو يا روستاهاي مقدس  اورشليم  
New Martyrs شهيدان نو 
New Religious Movements (American 
Christian) مسيحي امريكايي(هاي ديني نو  جنبش(  
New Religious Movements in Primal 
Societies تينيهاي ديني نو در جوامع نخس جنبش  
New Religious Movements In the West
هاي ديني نو در غرب جنبش   
Nganga نگانگا 
Nibbāna انَهنيب 
Nichiren رِن نيچي  
Nihang نهنگ 
Nikāya نيكايه 
Nilotic Religion نيلوتيك، دين 
Nirvāna نيروانه 
Nit-Nem منيت ـ ن 
Nkisi نكيسي 
Nomos نوموس 
North America, Jews in 

كاي شمالي، يهوديان درامري   
Nubian Christianity بيايي، مسيحيتنو 
Nuer Religion ر، دينئنو 
Numa (Calendar of)  ماتقويمِ(نو(  
Numen مننو 
Numerology عددشناسي 
Nurcus نورسيه 
Nyabingi نيابينگي 
Nyau نيائو 
Nyingma  نيينگماپا/ نيينگما  
Nzambi زامبين 

O 
Obeah اوبئا 
Occult ررازو 
Odin اودين 

Olam Ha-Ba باعولام ه 
Old Believers مؤمنان قديم 
Old Calendar Movement جنبش تقويم قديم 
Omer, Counting of ِعومر، شمارش 
Ometeotl تهاوتْل اوم  
Omoto اوموتو 
Oracle Bones (Chinese) 
)چيني(هاي پيشگويي  استخوان   
Oracles ها پيشگويي  
Origin of Religion خاستگاه دين 
Orisha اوريشا 
Orishas (Afro-Caribbean) 
)افريقايي ـ كارائيبي(اوريشاها    
Oro اورو 
Orpheus, Orphism سس، آيين اورفئواورفئو 
Owner of the Animals مالك حيوانات 

P 
Paccekabuddha بودا پچيِّكه  
Pacific Religions هاي اقيانوس آرام، دين  
Pāli پالي 
Pañcanamaskāra هنچه پسكارنَم  
Pan-Islamism اتحاد اسلامي 
Panj-Kakkā  كَكاّ/ پنج كَكَّه  
Panth نتپ 
Papa پاپا 
Papacy نظام پاپي 
Parables تمثيل ها 
Pāramitā ميتاپار 
Parinibbāna ريانه پري/ نيروانه  پنيب  
Pārshva هپارشو 
Parsi Religious Reforms ياناصلاحات ديني پارس  
Parsis پارسيان 
Pārvati تيپارو 
Paryushan شَنريوپ 
Passion Play (in Islam)  در اسلام(تعزيه(  
Passover حِپس 
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Path پات 
Paticcasamuppāda هاده پتيچپسمو  
Pātimokkha موكّه پاتى  
Patit تيتپ 
Patriarch پاتريارك 
Paul پولس 
Paul Tillich تيليش، پل 
Pelagianism س، آيينپلاگيو  
Penance (Christian)  مسيحي(توبه(  
Pentecost ها عيد هفته  
Pentecostalism پنتيكاستاليسم 
People معبد مردم 
Peter پطرس 
Peyotism پيوتي، آيين 
Pharaoh فرعون 
Pharisees فريسيان 
Phenomenology of Religion شناسي دين پديده  
Philippine Independent Church 
  مستقل فيليپينكليساي 
Philippines Religion فيليپيني، دين 
Philistines فلسطيان 
Philosophia  فلسفه/ فيلوسوفيا  
Philosophy Jewish  يهودي(فلسفه(  
Philosophy of Religion ي دين  فلسفه  
Phoenicians فنيقي ها 
Pietism  پيئتيسم/ تقواگرايي  
Pilgrimage زيارت 
Pilgrimages, Christian زيارت هاي مسيحي 
Pillars of Islam اركان اسلام 
Pleroma هروما پل  
Plymouth Brethren برادران پليموت 
Pocomania / Pukumina  مينا/ پوكومانياكوپو  
Poisen نپوئيس 
Politike پوليتيكه 
Polynesian Religion پولينزيايي، دين 
Polytheism چندخدايي 

Popular Religion نهدين عاميا  
Positivism پوزيتيويسم/ گرايي  اثبات  
Possession (in African-Caribbean  
Religions)  كارائيبي هاي افريقايي ـدر دين(تسخير(  
Prajñā پرَگيا 
Prajnāpāramitā پرَگياپارميتا 
Prakriti پرَكرْيتي 
Prehistoric Religion پيشاتاريخي، دين 
Presbyterianism پرسبيتري، آيين 
Primal Man نخستين انسان 
Process Theology الاهيات فرايندي 
Prodigia پروديجيا 
Projection Theories of Religion 
دين هاي فرافكني نظريه   
Prophecy  يهودي و مسيحي(نبوت(  
Protestantism پروتستان، آيين 
Providence Industrial Mission 
 رسالت صنعتي پروردگار 
Psychic Powers وهاي روانينير  
Psychology of Religion شناسي دين روان  
Pudgalavāda دگلهواده پو  
Pueblo Religions     ئبلو، دينپو  
Pūjā جاپو  
Puñña نيهپو 
Purānas رانَهها پو  
Puritanism پاك ديني، آيين 
Purohita روهيتهپو 
Purva هروپو 
Pyramid اهَرام 

Q 
 
Qadi (Cadi) قاضي 
Qadiris قادريه 
Qiyama قيامت 
Quakerism (History of)  ئيكري، آيينتاريخ(كو(  
Quechua Religion هآ، دين كچو  
Quest of the Historical Jesus 



  
  717ها    فهرست سرواژه

وجوي عيساي تاريخي جست   
Quetzalcoatl تسالكواَتل ك  
Qumran قُمران 
Qur'an (Koran) قرآن 

 
R 

Rabbi ي ،خاخامبر 
Rādhāsoami Satsang نگراداتسسوآمي س  
Raëlians رائليان  
Ragnarök راگناروك 
Rahit تراح 
Rahit-nāmā تنامه راح  
Rain-Making (African)  افريقايي(باران آوري(  
Rajneeshism گرايي راجنيش  
Rāma هرام 
Rāmānuja هجرامانو 
Rāmāyana نَهراماي 
Rāmgarhiā گَرهيا رام  
Rangi رانگي 
Rastafarians ها رياييراستافا  
Rationalism  راسيوناليسم/ خردگرايي  
Re’ , Cult of  عكيشِ/ ر  
Redeemed Redeemer يافته ي رهايي رهاننده  
Reductionism گرايي تقليل  
Reformation (Protestant) پروتستان(پيرايي  دين(  
Reincarntion  يهودي(تناسخ(  
Reiyukai كايي رِييو  
Religion دين 
Religionswissenschaft پژوهي دين  
Religio-Political Movements among Tribal 
Peoples 

يي سياسي در ميان اقوام عشيره  ـ هاي ديني جنبش   
Religious Education (in Schools) 
)در مدارس(آموزش ديني    
Religious Pluralism گرايي ديني كثرت  
Religious Studies in Higher Education
  در آموزش عاليمطالعات ديني 
Resurrection رستاخيز 
Revitalization Movements (Amerindian)
)سرخپوستان امريكا(هاي احيا  جنبش   
Revival احيا 
Revivalism  ايالات متحده(بيدارگري(  
Revivalism, History of ِبيدارگري، تاريخ 
Rimé هريم 
Rissho Koseikai يكايي ريشّو كوس  
Rites (Greek) يوناني(ب آدا(  
Rites (South American)  امريكاي جنوبي(آداب(  
Rites of Passage آداب گذر 
Ritual آيين 
Rituals رومي(ها  آيين(  
Ritulas (Sikh) هاي سيك آيين  
Rizalistas ريساليستاها 
Roman Catholicism كاتوليك رومي، آيين 
Roman Religion رومي، دين 
Rome, Early Christianity at  

 رم، مسيحيت آغازين در
Rosary, Christian تسبيح مسيحي 
Rosh Ha-shanah شاناروش ه 
Rosicrucianism صليبِ گل سرخ، آيين 
Ruh روح 
Runes نزرو 
Russia and the North Caucasus, Islam in
 روسيه و قفقاز شمالي، اسلام در 
Russian Orthodox Church Abroad  

در خارجكليساي ارتدوكس روسي   

Russian Sects هاي روسي فرقه  Ryobu-Shinto ـ شين تو ريوبو  
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S 
Sacerdotes كاهنان 
Sach-Khand چ ـ كَندس 
Sacraments (Christian) مسيحي(هاي مقدس  آيين(  
Sacred (the) قُدسينه 
Sacred Mountains هاي مقدس كوه  
Sacred Substances (South American) 
)اي جنوبيامريك(مواد مقدس    
Sacrifice قرباني 
Saddha ادس 
Sadducees وقيانصد 
Sādhu سادو 
Sahaja Yoga ه يوگاجهس 
Sahajayāna هجهيانه س  
Sai Baba ساي بابا 
Saicho چو ساي  
Saints, Christian يسان مسيحيقد 
Salat صلات 
Sallekhanā ّكنَالس 
Saloi سالويي 
Salutations (Sikh) رودهاي سيكسلام و د  
Salvation رستگاري 
Salvation Army سپاه رستگاري 
Salvation, Christian Doctrine 
ي مسيحي رستگاري، آموزه   
Samādhi ماديس 
Samari tans سامريان 
Samatha تهمس 
Samhain سامين 
Sāṃkhya هسانكي 
Samsāra هنسارس 
Samskāra هَمسكارس 
San Lun Tsung نن زون لوگس  
Sanātan Sikhism ناتنس آيين سيك 
Sand-Paintings هاي شني نقاشي  
Sangha نگهس 
Sangiti نگيتىس 

Sango / Shango  شانگو/ سانگو  
Sanguma ماسانگو 
Sanhedrin نهِدرينس 
Sant نتس 
Sant Mat تنت مس 
Sant Tradion of Northerm Inda  

 سنتّ سنت هند شمالي
Santeria اسانتري  
Sant-sipahi نت ـ سپاهيس 
Sanusis سيهنوس 
Saramakas / Saramaccas ساراماكاها 
Sarasvati تيرسَوس 
Sārnāth سارنات 
Sarvāstivāda رواستيواده س  
Satan in Islam  در اسلام(شيطان(  
Satanism پرستي شيطان  
Sati تيس 
Satsang نگتسس 
Saum صوم 
Sautrāntika ترانتيكهسئو 
Sayyid, Sharif ،دشريف سي  
Scepticism گرايي شك  
Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst
 شلايرماخر، فريدريش دانيِل ارنست 
Scholasticism اسكولاستيك، مكتب 
Scientism گرايي علم  
Scriptures هاي مقدس نوشته  
Sects (Christian) هاي مسيحي فرقه  
Sects and Societies (Chinese) 
هاي چيني ها و انجمن فرقه   
Secular Alternatives to Religion  

هاي دنياورز دين جانشين  
Secularization دنياورزي 
Sefardim فارديمس 
Sefirah فيراس 
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Seicho no Ie يچو نو ايه س  
Sekai Kyuseikyo ي كيو سهسكاي كيو  
Seth تس 
Sevā يواس 
Sexuality تمايلات جنسي 
Sexuality, and Christianity  

 تمايلات جنسي و مسيحيت
Shabad دَشب 
Shabbat اتَشب 
Shahada شهادت 
Shaikh شيخ 
Shakers  يكرها/ لرزندگانش  
Shakti شَكتي 
Shaman شمن 
Shamans and Religious Specialists (South 
American)                     شمن ها و متخصصان ديني 
)امريكاي جنوبي (   
Shambhala لَهشَمب 
Shang Ti شانگ دي 
Shankara شنَكرََه 
Shari شريعت 
Shay شعي 
Shekhinah خيناش 
Shema عمش 
Shemini Atzeret رِتصميني عش 
Shi تشيع 
Shichi Fukujin جينكوشيچي فو 
Shilluk Religion ك، دينشيلّو 
Shingon گون شين  
Shinnyoen ن شيننيوئ  
Shinto تو شين  
Shinto Literature تو ادبيات شين  
Shinto Mythology تو شناسي شين اسطوره  
Shinto Shrines تو هاي شين ايزدكده  
Ship-Funeral خاكسپاري كشتي 
Shipibo Religion بو، دين شيپي  

Shiva شيوا 
Shomu شومو 
Shona Religion شونا، دين 
Shotoku شوتوكو 
Shruti تيشرو 
Shugendo نگدو شو  
Shulchan Arukh خلحان عاروشو 
Shunyatavada نْيتاوادهشو 
Shvetambara رَهشوِتامب 
Sibylline Books گويي هاي غيب كتاب  
Siddha Yoga ه يوگاسيد 
Siddur ردوسي 
Sikh سيك 
Sikh Diaspora پراكنش سيك 
Sikh Festival هاي سيك جشن  
Sikh History تاريخ سيك 
Sikh Languages سيكهاي زبان  
Sikh Martyrs شهيدان سيك 
Sikh Politics سياست سيك 
Sikh Reform Movements 
هاي اصلاحي سيك جنبش   
Sikh Sects هاي سيك فرقه  
Sila سيله 
Sin, Christianity and گناه، مسيحيت و 
Singalovāda / Śigalovāda  هشيگالوواده/ سينگالوواد  
Singsing سينگ سينگ  
Sinhalese Buddhism ليآيين بوداي سينه 
Sioux سو 
Sitra Achra را اَحراطسي  
Skilful Means  وسايل ماهرانه/ دستاويزهاي خوب  
Slavery (in Islam) در اسلام(داري  برده(  
Slavs اسلاوها 
Social Gospel انجيل اجتماعي 
Social Morality (Christian) 
)مسيحي(اخلاق اجتماعي    
Sociology of Religion شناسي دين عهجام  
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Soka Gakkai سوكا گَكّايي 
Songs and Chanting (South American)  

)امريكاي جنوبي(ها و سرودخواني  ترانه  
Soul (Amerindian(  روان)سرخپوستان امريكا(  
Souls (South American( ها  روان)امريكاي جنوبي(  
South جنوب شرقي آسيا، هندوييسم در 
South American Indian Religions  

هاي سرخپوستان امريكاي جنوبيدين  
South Asia, Islam in آسياي جنوبي، اسلام در 
Southcottians ها كوتي ساوت  
South-East Asia, Buddhism in 
 جنوب شرقي آسيا، آيين بودا در 
South-east Asia, Islam in 
اسلام در  جنوب شرقي آسيا،   
Spirit روح 
Spirit-Possession زدگي روح  
Spiritual Baptists (Shouters)  

)ها فريادزن(تعميدگران روحي   
Spiritual Exercises اعمال معنوي 
Spiritualism گرايي روح  
Spirituality معنويت 
Sri Chinmoy شري چينموي 
Starets  استارتس 
Star-Worship (Astrolatry, Sabaism)
پرستي ستاره   
State, Christianity and the دولت، مسيحيت و 
Sthānakvāsi كواسي استانَه  
Stoicism (Roman) رومي(گري  رواقي(  
Store-front Churches مِ مغازهيي كليساهاي د  
Structuralism ساختارگرايي 
Study of Religion(s) ها ي دين مطالعه  
Stupa پهاستو 
Subud دبوسو 
Sufi Institution نهادهاي صوفيان 
Sufi Orders هاي صوفيه فرقه  
Sufism, Sufis تصوف، صوفيه 
Sumerians مريانسو 

Sumeru رومسو 
Sun and Moon خورشيد و ماه 
Sun Dance رقص خورشيد 
Sunna سنت 
Surat Sabd Yoga د يوگابت سرسو 
Sutta تّهسو 
Suttanta تَنتهسو 
Sutton Hoo ساتن هو 
Sweat Lodge چادر عرق 
Symbol نماد 
Synagogue كنيسه 
Synanon Church كليساي سينانون 
Syncretism تلفيق 
Syncretism (Roman)  رومي(تلفيق(  
Syrian Orthodox Church 
 كليساي ارتدوكس سرياني 

T 
Tabernacles ها بان عيد سايه  
Tablighi-Jama'at تبليغي جماعت 
Tabu (Taboo, Tapu) تابو 
Tahara طهارت 
T’ai Shan تاي شَن 
Takht تخت 
Talmud دتَلمو 
Tane تانه 
Tangaroa تانگاروآ 
Tantra (1)  1(تَنترَه(  
Tantra (2) َ2 (ترَهتن(  
Tao Chia دائو جيا 
Tao Chiao دائو جيائو 
Tao Te Ching ه جينگدائو د 
Tao Tsang دائو زانگ 
Tapas سَتپ 
Tārā تارا 
Targum متَرگو 
Tarot تارو 
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Tat khālsā تتَ خالصا 
Tathāgatagarbha گَربه تَتاگتَه  
Tattvārtha Sutra ترهتَه سوتَتوار 
Tefillin فيلينت 
Temenos نوسمت 
Templa تمپلا 
Temple (Jerusalem)  اورشليم(معبد(  
Temples (Ancient Near Eastern) 
)خاور نزديك باستان(معابد    
Templo Mayor يورتمپلو ما  
Tendai ندايي ت  
Tenrikyo نكيو ري ت  
Teopixque تئوپيشكه 
Terāpanth نتيراپت 
Terma هرمت 
Teteoinnan ئوايناّنتت 
Tezcatlipoca پوكا تسكاتلي  
The Family خانواده 
Theism خداپرستي 
Theism (Jewish)  يهودي(خداپرستي(  
Theodicy خداشناسي استدلالي 
Theoi تئويي 
Theosophical Society انجمن تئوسوفي 
Theosophy تئوسوفي 
Theotokos تئوتوكوس 
Theravāda يرهواده ت  
Thnetoi Anthropoi تويي آنتروپوييتن 
Thomas Christians مسيحيان توماسي 
Thomism توماس، آيين 
Thor تور 
Three Ways سه طريق 
Thunderbird مرغ تندر 
Tibetan Astrology تنجيم تبتي 
Tibetan Religions هاي تبتي دين  
T’ien تيأن 
T’ien– T’ai تيأن ـ تاي 

Tijanis تيجانيه 
Tipitaka پيتكه تى  
Tirthankara تيرتَنكرَه 
Tirtha-yātrā تيرتَه ـ ياترْا 
Tisarana رَنه تىس  
Tjurunga نگاروتيو 
Tlaloc تلالوك 
Tlamatinime نيمه تلاماتي  
Tlatoani تلاتوآني 
Toba Religion توبا، دين 
Tohunga نگاتوهو 
Tollan تولان 
Tonalpohualli الَّي تونالپواو  
Topiltzin Quetzalcoatl كواتل لتسين كتسال توپي  
TOPY تاپي 
Torah تورات 
Toshogu Shrine ايزدكده ي توشوگو  
Totem توتم 
Transcendental Meditation (TM) 
)ام تي(مديتيشن متعالي    
Trickster باز نيرنگ  
Trimurti رتي تريمو  
Trinity ليثتث  
Tripartite Ideology بخشي ايدئولوژي سه  
Tuatha de Danann آتا ديه دانَنتيو 
Tukano Religion كانو، دينتو 
Tulku لكوتو 
Tumbuna نامبوتو 
Tun-Huang انگ  ـ  دونهو  
Tupian Religion پيايي، دينتو 
Turin Shroud رينكفن تو 
Typology شناسي سنخ  
Tzitzit صيصيت 

 
U 

Ulema, Ulama علما 
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Umbanda / Spiritism مباندا اي  گر روح/ و  
Unification Church كليساي اتحاد 
Unitarianism توحيدگرايي 
Upanishads هپنيشَدها او  
Upāsaka كهپاساو 
Uposatha تَهپوساو 
Utilitarianism سودگرايي 

V 
Vāhanas نَهها واه  
Vāhigurū / Wāhigurū روواهيگو 
Valentinianism س، آيينوالنتينو 
Valhalla والهالا 
Valkyries ها والكيري  
Vanir وانير 
Varna رنَهو 
Vassa هسو 
Vasubandu وبندسوو 
Veda ودِا 
Veiling (in Islam)  در اسلام(حجاب(  
Vestal Virgins هاي راهبه باكره  
Vihāra  ه/ بهِارويهار  
Vikings ها وايكينگ  
Vision Quest وجوي شهود جست  
Visions, Christian شهودهاي مسيحي 
Votive Offerings (Ancient European)
)اروپايي باستان(هاي نذري  پيشكش   
Vrata تَهور 

W 
Wali ليو 
Waqf قفو 
Warao Religion وارائو، دين 
Way International الملل راه بين  
West, Hinduism in the غرب، هندوييسم در 
Western Buddhism آيين بوداى غربى 
Western Magical Tradition نَّت جادوگر ي غربيس 
Western Orthodox Christianity 
 مسيحيت ارتدوكس غربي 

White Eagle Lodge ي عقاب سفيد كاشانه  
Windigo وينديگو 
Wine-Drinking (in Islam)  

)در اسلام(خَمر / خواري  شراب  
Wisdom Literature (Ancient Egyptian) 
 ادبيات حكمت 
Witchcraft (Western)  غربي(جادوگري(  
Witchcraft Eradiction (African) دفع جادو 
Women (in Early Christianity) 
)در مسيحيت آغازين(زنان    
Women (in Judaism)  در يهوديت(زنان(  
Wondjina واندجينا 
Worldwide Church of God كليساي جهاني خدا 
Worship (Biblical and Christian) 
)كتاب مقدس و مسيحي(عبادت    
Wu Hsing سينگ وو 

 
X 

Xango زانگو 
 

Y 
 
Yanomami Religion يانومامي، دين 
Yasna يسنا 
Yazatas ها ايزدان، يزته  
Yeshivah يشيوا 
Yezidism يزيديه 
Yggdrasil ايگدراسيل 
Yin-yang يانگ- يين  
Yogacara يوگاچاره 
Yoga-darshana درشنه- يوگا  
Yoga يوگا 
Yom Kippur ريوم كيپو 
Yoruba Religion با، دينيورو 
  

Z 
Zakat زكات 
Zande Religion زانده، دين 
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Zen ذن 
Ziggurat راتزيگّو 
Zina زنِا 
Zionism صهيونيسم 
Zohar زوهر 

Zombi / Zombie زومبي 
Zoroastrian Pseudepigrapha 
هاي جعلي زردشتي نوشته   
Zoroastrianism زردشتي، آيين 
Zulu Religion دين ،لوزو 
Zurvan روانز 



  
  
  
  
  
  ها نامه واژه

  
   فارسي-   انگليسي
  انگليسي-  فارسي



  
   

 

A 
 
Abbess   ي دير زنان رئيسه  
Abbot  پير دير، رئيس دير 
Absolution  آمرزش 
Absorption  جذبه 
Abstract  انتزاعي 
Accident  عرض 
Acculturation  پذيري فرهنگ  
Affirmation  تصديق 
Africanity  تافريقايي 
Afterlife     پسازندگي 
Agnostic  گنوس، خدانشناس آگنوستيك، بي  
Agnosticism  آگنوستيسيم 
Ambivalence  هاي متناقض احساس  
Ambivalent  دووجهي 
Americanism امريكنيسم 
Anarchism  آنارشيسم 
Anathema  تكفير 
Anathema   تكفير/ اَناتيما  
Ancestralism  گرايي نياكان  
Androcentrism  مردمحوري 
Angelology  شناسي فرشته  
AngloAmerica  يامريكاي انگليس  
Aniconic  شمايل، غير شمايلي بي  
Animal  people  مردمجانور 
Animatism    انگاري آنيماتيسم، آگاه  
Anthropomorphism وارگي شبيه، انسانت  
Anthropomorphization  واره كردن انسان  
Antichrist      دجال 
Anticlericalism  ستيزي روحانيت  
Anti -cosmopolitan   وطني ضد جهان  
Anti -cultist  ستيز كيش  
Antidoron  نان متبرك 
Antinomian  ستيز گر، شريعت اباحه  
Antinomianism   

  )           اباحيگري/طرد قانون اخلاقي (ستيزي شريعت

Antipathy  ضديت  
Antiphona  ي وانخ تهليل  
Antiphonal  psalmody  زمورخواني تهليليم   
Antiphone   سرود تهليلي 
Antiritualism   ستيزي آيين  
Apartheid    كشي نسل  
Apocalypse  مكاشفه 
Apocalyptic  حياني، مكاشفهيي، آپوكاليپتيك و  
Apocryphal  آپوكريف، جعلي، مجعول 
Apologetic  گرانه توجيه  
Apologetics  گري مدافعه  
Apology  توجيه 
Apophatic  سلبي 
Apostles' creed ي رسولان  اعتقادنامه  
Arabesque  اسليمي 
Archangels  فرشتگان اعظم 
Archegos  سركرده  
Archetype  آغازينه، سرآغازينه، مثال 
Artifact  دستكار  
Ascension Thursday  ي عروج شنبه پنج  
Asexual  غيرجنسي 
Ash Wednesday ي خاكستر چهارشنبه  
Aspects  اَنظار 
Assimilation  جذب 
Assumption  عيد صعود 
Astronomy  نجوم 
Atomism  گرايي اَتم  
Atonement كفاّره 
Attitude  نگرش 
Augury  تفأل 
Authentic  اصيل 
Autocephalous  مستقل، خودمختار 
Autocephaly  خودمختاري 
Authoritarian طلب تسليم  

B 
Beatific  vision لقااللّه 
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Beatification  اعلام آمرزش  
Bibliolatry  پرستي كتاب  
Bioenergetics  شناسي كارمايه زيست  
Biosythesis  آمايي زيست  
black mass  س سياهم 
Blood libel افتراي خون 
Blowgun  تيرناي 
Bourgeois  individualism ردگرايي بورژوايي 
Breviary نامه نيايش  
Buddha nature سرشت بودايي 
Buddhahood بوداگي 
Bull-roarer  خروشكگاو 
Bureaucracy   سالاري ديوان  
Bust  سرديس 
 

C 
Candlemas ها عيد تبرّك شمع  
Canon  قانون/ كانون  
Canon  criticism قانون/ نقد كانون  
Canonical  قانوني/ كانوني  
Canonical  hours  اوقات شرعي 
Canopic Jar هاي كانوپوسي خمره  
Cantor  رخوانس 
Cantorial  music نمازان موسيقي پيش  
Cassock  خرقه 
Casuistry  گرايي  سفسطه، گري  سفسطه  
Casual  ادهلب 
Cataphatic  way تي ي اثبا شيوه  
Catechumen   در مسيحيت(نوآموز(  
Cathedra  كرسي 
Cathedral  كليساي جامع 
Cave  painting نگارهغار  
Celibacy  تجرد 
Celtic christianity مسيحيت سلتي 
Celtic monasticism ت سلتيرهباني  
Cenobitic  life ديرنشيني 

Cenotaph  گورمانه 
Chancel  محراب 
Channeller  مجرا 
Chant  سرودخواني 
Chaos  نظمي آشفتگي، بي  
Chapter  of Canons   مجمع شريعتمداران 
Character  چيني، ژاپني ( نگاره واژه(  
Charisma  مندي، كرامت فره  
Charismatic  كرامات انه، صاحبمند مند، فرّه فره  
Charismatic  مند كرامات، فره صاحب  
Chauvinism  ي پرستيِ افراط وطن  
Cherubic  hymn  سرود كروبيان 
Cherubim  كروبيان 
Choir  همسرايان 
Choral  همسرايي، كورال 
Chrism  بلسان 
Chrismation  تدهين مقدس 
Christendom جهان مسيحيت 
Chronicle  نگاره گاه  
City -state  در شه ولت  
Clairaudience  شنوي نهان  
Clairvoyance  بيني نهان  
Clitoridectomy  برداري خروسه  
Cluniac reform نيايياصلاح كلو 
Co-counseling مشاوره با يكديگر 
Co -creation آفريني هم  
Code  word رمزواژه 
Colony  نشيني كوچ  
Commensality  همسفرگي 
Commitment  زامالت  
Communion  مشاركت 
Communion of Saints همدلي قديسان 
Comparative  religion ين تطبيقيد  
Compendium  جملم 
Compline  هفتمين و آخرين نوبت نماز 
Concrete  انضمامي، مجسم 
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Conditionability  پذيري شرطي  
Conditioning  شدگي شرطي  
Confession  of faith  ان، اعتقادنامهي ايم اقرارنامه  
Configuration   پيكربندي  
Conformity   همنوايي 
Congregation  جماعت  
Conquistadors  فاتحان اسپانيايي 
Consciousness  دانستگى، آگاهي 
Constellation  صورت فلكي 
Consubstantiality  گوهري هم  
Consubstantiation  ذاتي هم  
Contemplation  نظاره، مشاهده 
Conversion  گرَوي، گروشِ، نوديني دين  
Co -redemptress بخش همراه رهايي  
Cornerstone      كُنج سنگ  
Corporality  جسمانيت 
Corpus  پيكره 
Cosmogony  زايي كيهان  
cosmography نگاري كيهان  
cosmology  شناسي كيهان  
cosmos  كيهان، كاسموس 
Cotta  هي سفيد جب  
Counter-culture  ضدفرهنگ 
Creationism  گرايي آفرينش  
Crisis theology الاهيات بحران 
Crucifix  تمثال تصليب 
Cryptographer  رمزنويس 
Cult  كيش 
Cult  corpus  ي كيش پيكره  
Cult  object شيء كيش 
Cult  recipient پذير كيش  
Culthouse  خانه كيش  
Cult -site گاه كيش  
Cursive  )شكسته) خط  
Cynic كلبي 

 

D 
Dalmatic  گشاد ي آستين خرقه  
Dark Age عصر تاريك 
Deacon  اسشم  
Deicide  خداكشي 
Deification  تخداسازي، خداشدگي، خدايي 
Demiurge  آفرين جهان،  صانع  
Demonology  شناسي شناسي، اهريمن شيطان  
Demotic  )مردمانه) خط  
Demythologizer  زدا اسطوره  
Dendrite  شين، دندريتن درخت  
Deprogrammed  زدايي برنامه  
Desacralization  زدايي تقدس  
Desert -dweller نشين بيابان  
Determinism  جبر 
Devotional  عبادي 
Devotionalism  نيايشگري 
Dialectical  theology الاهيات ديالكتيكي 
Diaspora  پراكنش 
Dichotomy  دوشاخگي  
Diffusion  انتشار 
Dimensional  عدمندب 
Diocese  نشين اسقف  
Discipline  ديسيپلين، انضباط 
Discourse  گفتمان 
Discursive  meditations تفكرات نظري 
Dismissal  prayer دعاي اختتامي 
Distorted  واگونه، قلب شده 
Divination  غيبگويي، پيشگويي 
Divine, the الاهيانه 
Divine  grace هيفيض الاهي، لطف الا  
Divine -healing شفابخشي الاهي 
Divinity  الوهيت 
Docetism ظاهرانگاري 
Dogma  اصل اعتقادي، اصول اعتقادات 
Dogmatism  جزميت  
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Dormition عيد آسايش 
Dramatization  پردازي نمايش  
Dreaming  رؤيابيني 
Drinking  horn شاخ چشانه 
Drug  rehabilitation بازپروريِ معتادان 
Dualisitic  گرا دوگانه  
Dyadic  دوگانگي 

E 
 
Earth Mother ْمام  زمين  
Easter عيد پاك 
Eastern Woodland ي شرقي بيشه  
Eclectic  التقاطي 
Eclipse  point ي گرفت نقطه  
Ecofeminism  اكوفمينيسم 
Ecstasy  وجد، جذبه 
Ecstatic  dance جدآميز، سماع رقصو  
Ecstatic  rites جدآداب و  
Ectoplasm  مايه برون  
Ecumenical  جو وحدت  
Ego  من، خود 
Elite  نخبگان 
Emanation  فيضان، صدور 
Emotionalism  گرايي عاطفه  
Emptiness  تتُهيا، تهي 
Encounter  groups هاي رويارويي گروه  
Encyclical  ي پاپ بخشنامه  
Endogamy  همسري درون  
Engram  رد عصبي 
Enlightenment, the  شدگي، روشنگري روشن  
Entity  باشنده، عين، ذات 
Epiclesis  لدعاي توس 
Epiphany عيد تجلي 
Epistle  رساله 
Equivalent  برابرنهاد 
Erotic  portrayal نگارگري عاشقانه  

Eschatology  شناسي معادشناسي، آخرت  
Eschatological  شناختي آخرالزماني، آخرت  
Esoteric  باطنيفهم خاص ،  
Esotericism  گري باطني  
ESP (extrasensory perception)   ادراك        

                                                  فراحسي   
Ethnographic  نگارانه  قوم  
Etiological  شناختي علت  
Euchologion نامه ادعيه  
Eurocentrism اروپامداري 
Europeanism ييگرا اروپايي  
Euthanasia  بهمرگي 
Evangelical  انجيلي 
Evangelical Revival بيداري انجيلي 
Ex  nihilo از عدم 
Exarch نايب پاتريارك 
Exclusivism  گرايي خاص  
Excommunication  حكم تكفير 
Execration Text, the نامه نفرين  
Existential  وجودي 
Existentialism  اگزيستانسياليسم 
Extispicy  براي پيشبينيتي حيوانا رش اندرونهب  
ها     رويداد    
Extraterrestrial  فرازميني 
Extreme  unction  تدهين نهايي 
Extroversion -introversion گرايي ـ درون گرايي برون  
Extrovert t گرا برون  
 

F 
Face -mask صورتك  
Faith  development پرورش ايمان 
Faith -healing درماني ايمان  
Falsifiability  پذيري ابطال  
Fellowship  انجمن برادري 
Feminism  فمينيسم 
Fertility  religion دينِ باروري 
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Fetish  فتيش 
Filial  piety ي فرزندي وظيفه  
Folklore  فرهنگ عام 
Form  criticism نقد صورت 
Forum  گردهمايي 
Frame  of reference ِارجاع چارچوب  
Free -men’s churches كليساهاي انسان هاي آزاد 
Freudianism فرويديسم 

G 
Gender  differences هاي جنسيتي تفاوت  
Genealogical  litany نامه شجره  
Genealogy   سي بارشنات  
Generation  توليد، اظهار 
Geomancy  علم رمل 
Gestalt  therapy گشتالت درماني 
Globalization  جهاني كردن 
Glossolalia    (gift of tongue) گويي شطح  
Glyph  نگاشت صورت  
Gnostic  سي گنو  
Goddess  بانوخدا 
Godhead  تالوهيت، خدايي 
God -stick عصاي خدا 
Grace  عنايت، لطف 
Great Schism ي بزرگ تفرقه  
Gross  كثيف 
Guided  fantasy شده پردازي هدايت خيال  
Gymnosophists  مرتاضان برهنه 
 

H 
Hagiography  نامه سيره، نگاري سيره  
Hallucinogen  )م) موادزا توه  
Handbook  دستنامه  
Head  temple رمعبدس 
Hellenism گرايي يوناني  
Hemerolgy  علم سعد و نحس 
Heretic  گزار بدعت  
Hermetic  هرمسي 

Heroization پهلوانيت 
Hexamete مسدس  
Hierarchs  ،رؤساي روحانيپيشوايان، مشايخ  
Hieratic  )كاهني) خط  
Hieromonk  كشيش راهب 
Hierophany  ي قدس جلوه  
Hinterland  پسكرانه 
Holiness  تقدس  
Holistic  نگرانه  كل  
Holocaust  سوخته هالوكاست، قرباني  
Holy of Holies الاقداس قدس  
Homiletics  فن موعظه 
Hominide  آدمسان  
Homoousion  ذات هم  
Hospitalleers نوازان ميهمان 
House Families ي خانگي خانواده  
Householder خدا خانه  
Humanism  گرايي انسان  
Humanistic  psychlogy محور شناسي انسان روان  
Humanities  هاي انساني دانش  
Hymn  سرود نيايش 
Hyperventilation  هاي شديد تنفسي تمرين  
Hypostasis  اُقنوم 
 

I 
Iconicity  ت شمايلگونگي ، شمايلي  
Iconoclasm  ني  شمايل شك  
Iconoclastic  شكن بت  
Iconodule  پرست شمايل  
Iconography  نگاري شمايل  
Iconology  شناسي شمايل  
Iconophile  دوست شمايل  
Iconostasis  جايگاه مقدس شمايل 
Icon -screen ي شمايل پرده  
Identification   پنداري ، يكيپنداري ذاتهم   
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Ideogram  نگاره انديشه  Idol -breaking شكني بت  
Illuminative  way  طريق اشراقي 
Image  نگاره 
Image  worship پيكرپرستي 
Imagery , image خيالينه  
Imago  Dei صورت خدا 
Imbibing  ashes نوشيدن خاكستر 
Immaculate Conception لقاح مطهر 
Immanence  ماني، حلول دگي، درونبو درون  
Immanent مان، ساري، حالّ ، درون درنمودين  
Immersion  غوطه ورشدن 
Impersonal  گونه ناشخص  
Impulse  تكانه  
Incantation  وردخواني  
Incarnation  م، تجسدتجس 
Inclusivism  گرايي عام  
Inclusivist  فراگيرنده 
Incorporation  )پيوستن، ادغام) آداب  
Increase  rites آداب افزايش 
Increase  ritual افزايش آيين  
Individualism  فردگرايي 
Individuation  تفرد 
Indulgence  نامه آمرزش  
Infallibility   مسيح[عصمت[  
Initiation  تشرّف 
Inland  بوم درون  
Intellectual  vision شهود عقلي 
Inter -faith ْايماني درون  
Interrancy  ت كتاب مقدسعصم  
Inter -state ْدولتي ميان  
Intertestamental  بين عهديني 
Intuitive   شهودگرا/ شهودي  
Jesus patibilis كش عيساي رنج  

J 
Justification   آمرزش، شمردگي  عادل  
Justification  by faith   آمرزش از راه ايمان 

 
K 

Kassite كاسيايي 
Kathenotheism نوتئيسمكات 
kellion كليون 
Kerygmatic theology علانيلاهيات ا   
Krishnaite كريشنَوي 
 

L 
Laicization  لائيك شدن 
Laicized  عرفي 
Laissez  faire اقتصاد آزاد 
Land -spirit روح زمين 
Language -game بازي زباني 
Late Antiquity باستان پسين 
Lauds ثناخواني 
Layperson   ،نشين پيش«بهدين«  
Leap  ماه كبيسه 
Legalistic  مدارانه شريعت  
Lent ايام روزه،ايام پرهيز 
Libation  افشاني  
Liberalism  ليبراليسم، آزادمنشي 
Liberty University دانشگاه آزادي 
Libretto  متن اپرا 
Life -cycle rites ي زندگي آداب چرخه  
Life -monad واحد حياتي 
Limbo برزخ 
Lingua  franca آ فرانكالينگو  
Linguistic  stock ي زباني خانواده  
Liquid  آبينه  
Literalism  گرايي لفظ  
Litnessing پردازي ادبيات  
Liturgical  books ها نامه  عبادت  
Liturgical  ministry خدمت عبادي 
Liturgy  آيين نيايش 
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M 
Macrocosm   عالم كبير/ عالَم اكبر  

Male -centeredness داريمردم 

Mallet -god دار خداي تخماق  
Manifest  destiny سرنوشت بارز 
Man -worshipper پرست انسان  
Mariolatry مريم پرستي 
Mass  عشاي رباني 
Materialism  گرايي مادي  
Matin گاهي  صبح نيايش  
Matrimony  مراسم زناشويي 
Matristics  مادران روحاني 
Mead  of inspiration الهام نبيد 
Mechanism  سازوكار 
Medicine  جادو، جادوـ طبابت  
Medicine -man ْطبيب جادوگر  
Meditation  مديتيشن، ديانه، مراقبه 
Meditative  يي دياني، مديتيشني، مراقبه  
Medium  واسطه  
Mediumship  واسطگي 
Megalithic  ي سنگ گران  
Metaphysical  متافيزيكي 
Metaphysical  empiricism گرايي متافيزيكي ربهتج  
Metempsychosis  تناسخ 
Metropolis  ْشهر مام  
Metropolitan  نشين مامشهري، اسقف  
Microcosm   عالم صغير/ عالَم اصغر  
Militarism  گري نظامي  
Millennial  يي هزاره  
Millenarianism  گرايي هزاره  
Minister  كشيش 
Ministry  روحانيت، كشيشي 
Missal كتاب عشاي رباني 
Mistletoe  چوب دارواش 
Modernists  نوگرا، مدرنيست 
Modernity  مدرنيته، تجدد 
Modernization  نوشدگي، نوسازي 

Moiety  نيمگان 
Monastic  هبانييرنشيني، رد 
Monasticism  رهبانيت، ديرنشيني 
Monism  گرايي يگانه  
Monogamy  همسري تك  
Monolatry  پرستي تك  
Monophonic  آوايي تك  
Monophyite  مونوفيزيت 
Monophysim  مونوفيزيسم 
Monotheistic  پرست يكتا  
Monument  يادمانه  
Morphology  شناسي ريخت  
Mortuary  rites آداب مردگاني 
Mortuary  tablets    نالواح مردگا  
Mortuary  temple معبد مردگاني 
Motet  تموت 
Mother of Mercy رحمتمادر  
Mother -goddess خدا مام  
Motif  مايه نقش  
Mound  گورپشته 
Multiculturalism  گرايي چندفرهنگ  
Multiple  endings هاي چندگانه بخشي ختم يا پايان  
Mural  ديوارنگاره 
Musicality  موسيقاييت 
Mystery -cult سرّ كيش  
Mystical  ascent عروج عارفانه 
Mystical  theology هيات عرفانيالا  
Mythological  representation يي بازنمود اسطوره  
Mythology  شناسي اسطوره  
 

N 
Narrative  iconography نگاري روايي شمايل  
Nationalism  گرايي ملي  
Nature  religion دين طبيعت 
Nave  شبستان 
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Neo -Taoism نودائوگرايي 
Neuroticism  نژندي روان  
Nicene Creed ي نيقيه قادنامهاعت  
Nihilist  انگار انگارانه، نيست نيست  
Nominalists گرايان نام  
Nonconformist ناهمساز، ناسازگار 
None پنجمين نوبت نماز 
Non -self نه ـ خود 
Non -Trinitarian غيرتثليثي 
Non -violent action اقدام نافرماني 
Nous  عقل 
Numinous , the  مينوي/ قدسينه  
Numinous  دار روح  
 

O 
Obeaman اوبئاگر 
Object  of worship پرسته  
Objects  d’ art نرينهه 
Occult  ررازو 
Occultism  ريرازو 
Offering  پيشكش، قرباني 
Olympian اولمپي 
Omen  فال 
Omen  text متن تفأل 
Omnipresent  حاضر به همه جا 
Omniscience  آگاهي همه  
Opening  گشايش 
Oracle  خشْگاهو 
Oracular  خشوريو 
Orarion  شال شماس 
Oratorio  اوراتوريو 
Ordeal  ندرو 
Order of Sentinels طريقت قراولان 
Orders  ها رتبه  
Ordination  دستگذاري 
Organism  سازواره  

Orientation  گيري جهت  
Original  sin گناه نخستين 
Orthodoxy  انديشي درست  
Orthopraxy  عملي رستد  
Oval  بيضي، سنگ سنگ نگاره كَند  
 

P 
Pacifism  طلبي آرامش  
Paganism  پرستي پاگانيسم، بت  
Palatial  نشين كاخ  
Pallium  مپاليو 
Palm Sunday ي نخل يكشنبه  
Panacea Society انجمن نوشدارو 
Panenhenic  mysticism خدايي رفان همهع   
Panentheism  اييخد ـ درـ آيين همه  
Panhellenic  پان يوناني هلني، همه  
Panhellenism  هلنسم انپ  
Panspermia  تخم  ـ همه  
Pantheism  simplistic گرايانه خدايي ساده همه  
Pantheon  پانتئونيزدانگان ،  
Paradigm  shift جايي الگويي جابه  
Paradox  نمايي تناقض  
Paradoxical  نما متناقض  
Pardoner  شفرو آمرزش  
Parent  groups هاي پدرومادري گروه  
Parish  نشين كشيش  
Parody  زله 
Participatory  hermeneutic تيك مشاركتيهرمنو 
Pascha عيد رستاخيز مسيح 
Passage  گذر 
Password  اسم رمز 
Patriarchal jurisdiction اختيارات پاترياركي 
Patriarchate  نشين پاتريارك  
Patriarch-Catholicos ـ جاثليق پاتريارك  
Patriarchy  پدرسالاري 
Patristics  آباي كليسا 
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Pax  deorum صلح خدايان 
Penal  substitution جانشيني كيفري 

Pentarchy  پيوند برادروار 

Pentateuch  اسفار خمسه 
Perfection  كمال 
Personal  گونه، شخصي شخص  
Personality  type سنخِ شخصيت 
Personalized  واره شخص  
Personification  وارگي شخص  
Personified  وار شخص  
Perspective -taking گيري نظرگاه  
Peschal عيد فصح 
Petrine پطرسي 
Petrogene  زاد سنگ  
Pharisaism  گري فريسي  
Phelonion  دار رداي باشلق  
Philology  شناسي متن  
Phoneticism  نمايش آوايي 
Phonogram  نگاره واج  
Pictograph  تصويرنگاره 
Piety  داري، تقوا دين  
Pig -feast سوران خوك  
Pit -grave گودالگور 
Platform  مرامنامه  
Plebeii  مردمي 
Pluralism  تكثرگرايي 
Pneuma  نفَْس 
Polis  دولت پوليس ، شهرـ  
Polymethodic  چندروشي 
Pornography  پورنوگرافي(نگاري  هرزه(  
Portent  ت، فالعلام  
Portrait  نگاره چهره  
Positional  notation دستگاه عددنويسي مكاني 
Positive  philosophy ي اثباتي فلسفه  
Positive  religion دين وضعي 
Positivism  يي  گرا اثبات  
Post- Christian پسامسيحي 

Post -Conquest پسا استيلا 
Postmillennialist  پساهزاره گرا 
Post -modernism  پسامدرنيسم 
Practitioner   ورز كارورز، ورزنده، راه  
Praisesong   سرود ستايه  
Prayer -book كتاب نماز، كتاب دعا 
Pre -Columbian پيشاكلمبي 
Predestination  تقدير  
Pre -existent ازلي 
Pre -literate پيشاكتابت 
Pre -millennialist پيشاهزاره گرا 
Presupposition  انگاره پيش  
Priesthood  كهانت 
Prima  materia ههيولاي اولي(ي اوليه  ماد(  
Primal therapy ستينيدرمان نخ  

       )هاي كودكي  صحنهدرمان از راه يادآوري و تكرار( 
Prime  دومين نوبت نماز 
Primitivism  پيروي از مبادي اوليه 
Print  چاپ  
Probabilism  گرايي احتمال  
Procession  وي دستهر  
Profane  ناسوتي، نامقدس، جهان ناسوت 
Progressivism  ي گراي ترقي  
Promised Land سرزمينِ موعود 
Prophet -healing ـ شفابخشي نبي  
Prophetic  نبوي، نَبيانه 
Prophetism  گيگرايي  نبي، نبيان  
Proskynesis  حرمت، تكريم 
Protestation  اعتراض 
Prothesis , proskomide ازيس مراسم مذهبي آماده  
Proto -Hinduism پيشاهندوييسم 
Prototype  نمونه پيش  
Psalm  مزمور 
Psalm  verse ي مزمور آيه  
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Psalmody  مزمورخواني 
Psalm -tone لحن مزمور 

Pseudepigrapha   هاي جعلي، سوداپيگرافا نوشته  
Psyche  نفَْس 

Psychic  روحاني، نفساني 
Psychodrama  نمايش رواني 
Psychokinesis  سيسسايكوكين 
Psychosomatic  ْتني روان  
Psychosynthesis  تركيب رواني 
Psychotherapy  درماني روان  
Psychoticism  پريشي روان  
Pure  automatism خودكاري محض 
Pure Land پاكبوم 
Puritan  ريتَنندي پاك/ پيو  
 

Q 
Quietism  توكّل 
 

R 
Rabbi   ،خاخام، حاخامربي  
Rabbinic  خاخامي 
Racism  نژادپرستي 
Ransom  فديه 
Rason  خرقه 
Rasophore  پوش خرقه  
Rationalism  گرايي عقل  
Rationalization  عقلاني شدن 
Rebirthing  نوزايش 
Reconversion  بازگروي 
Redaction  criticism نقد ويرايش 
Reed -shrine نيايشگاه نيين 
Refrain  بند يعترج  
Register  ش هاي منقو حاشيه  
Reincarnation  تجسد دوباره تناسخ، تجسم دوباره ،  
Reinterpretation  ،تفسير مجدد تعبير مجدد  
Relativism  گرايي نسبي  
Relief  برجسته نقش  
Religiosity  دينداري 
Religious  dilemma ي ديني دوراهه  

Renaissance رنسانس 
Requiem  ئيمدعاهاي آمرزش، ركو  
Requiem  mass سهاي ركوئيم، دعاهاي آمرزش م  
Responsorial  psalmody وار مزمورخواني پاسخ  
Revelation  وحي 
Revelatory  dream رؤياي وحياني 
Revelatory  visions هاي وحياني شهود  
Revivalism  بيدارگري، احياگري 
Rite  آداب، ادب 
Rite  of passage آدابِ گذر 
Rites  of propriety آداب سلوك 
Ritualism  گرايي آيين  
Ritualist  گزار آيين  
Ritualization  پردازي آيين  
Rock -cut غاركَند 
Rosary  cycle دور تسبيح 
Royal  ancestor نياشاه 
Rulership  حكم 
 

S 
Sacrament  آيين مقدس 
Sacred , the قُدسينه 
Sacrementalism  هاي مقدس جا آوردن آيين به  
Sacrosanct  مقدس 
Sanctification  تقديس 
Sanctuary  نيايشگاه 
Sanctum  سنكتومالاقداس خلوتگاه، قدس ،  
Satirical  painting نقاشي طنزآميز 
Savannah  درخت دشت بي  
Scene  مجلس، صحنه 
Sceptic  شكاك 
Skepticism  شك  
Science of Creative Intelligence 

                                               خلّاقهوش   علمِ 
Science  of religion علم دين 
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Scientism  گرايي علم  
Séance  ي احضار روح جلسه  
Second  sight چشم دوم 

Secular  دنياورز 
Secular Games هاي دنياورز بازي  

Secularism  لاريسمدنياورزي، سكو  
Secularity  تدنياورزي، دنيوي  
Secularization  دنياورزي، دنياورز شدن 
Seed  people م بذر مرد  
Seer  رازبين 
Self-awareness خودآگاهي 
Self-centeredness مداريخود 
Self -denial انكار نفْس 
Self -development خودپروري 
Self -examination نگري، خودسنجي خود  
Selfhood  ي خود  
Self -identity يخودهمان  
Self -realization خودپروري، خودشناسي 
Self -reference ارجاعخود 
Self -religion دينخود  
Self -revelation تجليخود 
Self -transcending خود فرارونده  
Sense  input ورودي حسي 
Sensing  گرا حس  
Sensual  meditation مديتيشن حسي 
Sexism  گرايي جنسيت  
Sexist  گرا جنس  
Sext چهارمين نوبت نماز 
Shamamism  شمنيسم 
Ship -burial كشتي خاكسپاري 
Shrine  گاه ايزدكده، مقبره، بقعه، نيايش  
Sidereal  نجومي 
Sign  برج، علامت 
Signpost  icon نما شمايل جهت  
Site  كاوشگاه 
Situation  ethics اخلاق موقعيت 
Social  Darwinism گرايي اجتماعي داروين  
Sociality  جويي جامعه  

Socialization  اجتماعي شدن 
Sociology  of spirituality شناسي معنويت جامعه  
Solitary  نشين خلوت  
Solstices  انقلابين 
Soteriology  شناسي رستگاري  
Source  criticism نقد منبع 
Spatiality  مندي مكان  
Speculation  پردازي نظر  
Spire  ميل، مناره 
Spirit -beings موجودات روح 
Spirit -house خانه روح  
Spiritism  گري روح  
Spirit -land بوم سرزمين روح، روح  
Spirit -possession زدگي، تسخير روح شدن روح  
Spiritual  elder پير معنوي 
Spiritual regeneration  بازسازي معنوي 
Spiritualism  گرايي روح  
Spirituality  معنويت 
St Symeon Stylites عيد(نشين  قديس شمعون مناره(  
State -cult كيش دولت 
State -god خدا دولت  
Stele  نقش كند سنگ  
Sticharion  رداي سفيد 
Stoic رواقي 
Stylite  نشين مناره  
Sub -category زيرْمقوله 
Sub -commantary ح شرح بر شر  
Subject  / transcendental cause 
  فراروندهعلت ، علت فاعلي 
Summer  solstice انقلاب تابستاني 
Supermatural, the فراطبيعي 
Supplement  افزايه 
Surplice  رداي سفيد 
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Symbol  system نمادي نظام  
Symbolic  power نيروي نمادين 
Sympathetic  همحسي 
Syncretic  تلفيقي 
Synod  مجمع روحانيان، شوراي روحانيون 
Synodical  church كليساي شورايي 
 Synoptic  نظر هم  
Synthesis  تركيب 
Systematische  religionswissenschaft 
مند پژوهي نظام دين   
Systematization  پردازي نظام  
 

T 
Tauroctony  كشتن گاو 
Tautology  گويي همان  
Telepathy  دورآگاهي 
Televangelism  وانجليسملت 
Terce  سومين نوبت نماز 
Terror  of history تاريخ هراس  
Text  criticism متن نقد 
Theistic  خداباور،خداباورانه 
Theme  نمايه ب  
Theocracy   تئوكراسي(خداسالاري(  
Theogony  زايي خدا  
Theological  رباني 
Theophany انسانر عيد تجلي خدا ب  
Theriomorphic  ْشكل حيوان  
Three Hierarchs يشواعيد سه پ  
Toleration  تسامح 
Totemic  توتمي 
Totemic  ancestor نياكان توتمي 
Totemism  گرايي توتم  
Tractarians اصحاب جزوه 
Tradition  criticism نقد سنت 
Traducianism انگاري روان ارثي  
Tramsfiguration عيد تبديل هيأت 
Transactional Analysis تحليل تبادلي 

Transcendence  اليتع  
Transcendent  متعالي، فرانمودين 
Transcendenta l متعالي 
Transfiguration ل هيأت عيسيتبد 
Triad  ي پيكر گانه، سه سه  
Tripartite  بخشي سه  
Typology ي شناس سنخ  
 

U 
Utimacy   فرجامينگي 
Ultramontanism لترامونتنيسمفراكوهي يا او 
Umbrella  term واره اصطلاح چتر  
Unindividualized  فرديت بي  
Unitive  way بخش طريق وحدت  
Universalism  گرايي كلّي  
Universals  ها كلي  
Universalistic  گرايانه كلي  
Unorthodox  انديش نادرست  
Utopia  شهر آرمان  
 

V 
Vaishnavism ِپرستيويشنو 
Value  judgement  ارزشي داوري  
Vegetarianism  گياهخواري 
Veridical  گويانه حقيقت  
Verifiability  پذيري اثبات  
Vespers  (hesperinos)  ،نمازهاي شامگاهي  
 ششمين نوبت نماز 
Victimarii  گر قربان  
Virgin Most Afflicted زده ي محنت باكره  
Vision  شهود، مشاهده، رؤيت، رؤيا 
Visionary  رؤيابين، شهودي 
Visua l imagery هاي بصري نگاره  
 

W 
Whit Sunday ي عيد حواريون شنبه يك  
Whitsun  عيد پنجاهه 
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Wholeness  بودگي كُل  
Wisdom فراشناخت، معرفت 
Witch  doctor ساحرـ طبيب 

Xenophobia  هراسي بيگانه  
Zone  كمربند 
 

 



 

 

  نامه واژه
  ـ انگليسي فارسي

  آ
  patristics  يسا كلآباي
  liquid   آبينه

  apocryphal  آپوكريف
  eschatological  شناختي آخرالزماني، آخرت

  eschatology  ي معادشناسشناسي، آخرت
  increase rites  يش افزاآداب
  life-cycle rites  ي زندگي  چرخهآداب

  rites of propriety  آداب سلوك
  rite of passage  رآدابِ گذ

  mortuary rites  آداب مردگاني
  ecstatic rites  آداب وجد
  rite  آداب، ادب
  hominide   آدمسان
  pacifism  طلبي آرامش
  utopia  شهر آرمان

  chaos  نظمي ي ب،آشفتگي
  archetype   مثالينه، سرآغازآغازينه،
  creationism  ييگرا آفرينش

  agnosticism  آگنوستيسيم
  agnostic   خدانشناسگنوس، ي بآگنوستيك،

  justification  آمرزش
  absolution  آمرزش
 Justification by fait  يمان از راه اآمرزش
  pardoner  فروش آمرزش
  indulgence  نامه آمرزش

  anarchism  آنارشيسم
  animatism  انگاري آنيماتيسم، آگاه

  psalm verse   مزموري آيه
  ritualization  پردازي آيين
  antiritualism  زيستي آيين
  ritualism  گرايي آيين
  ritualist  گزار آيين
  sacrament   مقدسآيين

  
  liturgy  يايش نآيين
  increase ritual  يش افزاهاي آيين

  panentheism  خدايي ـ درـ آيين  همه
  
  ا

  antinomian  ستيز يعت شرگر، اباحه
  falsifiability  پذيري ابطال
  atomism  گرايي اَتم

  verifiability  پذيري اثبات
  positivism  ييگرا اثبات

  socialization   شدناجتماعي
  probabilism  ييگرا احتمال
  ambivalence  ض   متناقهاي احساس
  Patriarchal jurisdiction  ياركي پاتراختيارات
  situation ethics  يت موقعاخلاق
  Litnessing  پردازي ادبيات

  ESP ( extrasensory perception(  ادراك فراحسي
  Euchologion  نامه ادعيه
  Traducianism   روانيانگار ارثي
  land-spirit  ن  ي زمارواح

  Eurocentrism  اروپامداري
  Europeanism  ييگرا اروپايي
  ex nihilo  از عدم
  pre-existent  ازلي

  demythologizer  زدا اسطوره
  mythology  شناسي اسطوره

  Pentateuch  اسفار خمسه
  diocese  يننش اسقف
 metropolitan  ين نش اسقف

  arabesque  اسليمي
  password  اسم رمز

  proskynesis   حرمتاشيا
   Tractarians  اصحاب جزوه

  umbrella term  واره چتراصطلاح
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  dogma  ي اعتقاداصل
  Cluniac reform  يايي كلوناصلاح

  dogma  اصول اعتقادات
  authentic  اصيل

  protestation  اعتراض
 confession of Faith  اعتقادنامه
  Apostles' creed   رسولاني اعتقادنامه
  Nicene Creed  يقيه ني اعتقادنامه

  beatification  اعلام آمرزش
  Balfour Declaration  ي بالفور اعلاميه
  entity  اعياني

  Blood libel  افتراي خون
  africanity  افريقاييت

  supplement  افزايه
  libation   افشاني

  laissez faire  اقتصاد آزاد
  non-violent action  اقدام نافرماني

  confessions of faith  يمان ايها اقرارنامه
  hypostasis  اُقنوم

  ecofeminism  اكوفمينيسم
  existentialism  اگزيستانسياليسم

  dialectical theology  الاهيات ديالكتيكي
  kerygmatic  ي اعلانالاهيات
  crisis theology   بحرانالاهيات

  mystical theology  ي عرفانلاهياتا
  The divine  الاهيانه
   commitment  التزام

  eclectic  التقاطي
  mortuary tablets  ن  الواح مردگا

  Godhead  ييت خداالوهيت،
  divinity  الوهيت
  AngloAmerica   انگليسيامريكاي

  Americanism  امريكنيسم
  anathema  يرتكف  / اَناتيما

  abstract  انتزاعي
  diffusion  نتشارا

  fellowship  ي برادرانجمن
  Panacea Society  انجمن نوشدارو

  evangelical  انجيلي
  ideogram   نگاره انديشه
  man-worshipper  پرست انسان
  humanism  گرايي انسان
  anthropomorphism  ، تشبيهوارگي انسان
  anthropomorphic  واره انسان
  anthropomorphization  واره كردن انسان
  humanist  گرا انسان

  concrete  ، مجسم، واقعيانضمامي
  aspects  اَنظار

  summer solstice  ي تابستانانقلاب
  solstices  انقلابين

  self-denial  انكار نفْس
  Obeaman  اوبئاگر

  oratorio  اوراتوريو
  canonical hours  اوقات شرعي

  Olympian  اولمپي
  demonology  يشناس اهريمن

  Lent  يز پرهامي روزه،اايام
  shrine  گاه يايش مقبره، بقعه، نايزدكده،
  faith-healing  درماني ايمان

  ب
  spiritual regeneration  ي معنوبازسازي
  reconversion  بازگروي
 mythological representation  يي  اسطورهبازنمود
 language-game  ي زبانبازي
  Secular Games  ياورز دنهاي بازي

  Late Antiquity  ين پسباستان
  entity   ذاتين، عباشنده،
  esotericism  يفهم  خاصگري، باطني

فهم باطني، خاص  esoteric 
  goddess  بانوخدا
  Virgin Most Afflicted  زده  محنتي باكره
  paganism  پرستي بت
  iconoclastic  شكن بت
  idol-breaking  شكني بت

  encyclicals   پاپيها بخشنامه
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  heretic  گزار بدعت
  Bedouin  بدوي

  seed people    م  بذر مرد
  equivalent  برابرنهاد

  sign  برج، علامت
  Limbo  برزخ
  extispicy   حيوانات برايي  اندرونهي  و معاينهبرش

    پيشبيني رويدادها
  deprogrammed  زدايي برنامه
  drug rehabilitation  ي بازپروري برنامه
  extrovert  گرا برون
  extroversion-introversion  اييگر ـ درون گرايي برون
  ectoplasm  مايه برون

  dimensional  بعدمند
  chrism  بلسان

   theme   يهما بن
  sacrementalism   مقدسهاي يين آوردن آجا به

  layperson  )در معني بودايي (»نشين يشپ «بهدين،
  euthanasia  بهمرگي
  Buddhahood  بوداگي

  chaos  ي آشفتگ،ينظم بي
  xenophobia  هراسي بيگانه

  aniconic  شمايل بي
  unindividualized   فرديت بي
   agnostic  سگنو بي

  desert-dweller  نشين بيابان
  revivalism  ياگري احبيدارگري،

  Evangelical Revival  يلي انجبيداري
  Eastern Woodland  ي شرقي بيشه
  intertestamental  نيي عهدبين

  پ
  Cesaropapism  يصر قگرايي پاپ
  Patriarch-Catholicos  يق جاثلـ ياركپاتر

  patriarchate  نشين پاتريارك
  paganism  يپرست  بتپاگانيسم،

  pallium  پاليوم
  Panhellenic  يوناني  همههلني، پان

  Pure Land  پاكبوم
  patriarchy  پدرسالاري

  diaspora  پراكنش
  Icon-screen  يل شماي پرده

  object of worship   پرسته
   faith development  پرورش ايمان

  post-Conquest  يلا استپسا
  afterlife  پسازندگي

  post-modernism  پسامدرنيسم
  post-Christian  پسامسيحي
  postmillenialist  پساهزاره گرا

   hinterland  پسكرانه
   Petrine  پطرسي

  Ascension Thursday   عروجي شنبه پنج
  None  پنجمين نوبت نماز

  Heroization  پهلوانيت
  polis  دولت  ، شهرـپوليس

  primitivism  پيروي از مبادي اوليه
  presupposition   انگاره پيش

  proto-Hinduism  پيشاهندوييسم
  image worship  پيكرپرستي

 abbot  ير ديس رئير، دپير
  spiritual elder  ي معنوپير

  pre-millennialist   گراپيشاهزاره
  pre-literate  پيشاكتابت
  pre-Columbian  پيشاكلمبي
  divination  يبگويي غپيشگويي،

  prototype  نمونه پيش
  hierarchs  يخ مشاپيشوايان،
  offering  ي قربانآوردن، يشكش پپيشكش،
  Puritan  دين پاك / پيوريتَن
   incorporation                      )آداب( ادغام يا پيوستن
  pentarchy   برادروارپيوند

  configuration   پيكربندي
  corpus  پيكره
  body   پيكره
  cult corpus  يش كي پيكره

  genealogy  يتبارشناس
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  ت
  Transfiguration  يسي عيأت هتبدل
  metaphysical empiricism  يزيكي متافگرايي تجربه
  celibacy  تجرد

  incarnation  تجسم، تجسد
  Transactional Analysis  ي تبادلتحليل
  chrismation   مقدستدهين
  extreme unction  يي نهاتدهين
  refrain  بند ترجيع
  progressivism  يگراي ترقي

  synthesis  تركيب
 psychosynthesis  ي روانتركيب
  toleration  تسامح
  authoritarian  طلب تسليم
  anthropomorphism   براي خدايگونگ انسان/ تشبيه
 initiation  تشرّف
  affirmation   تصديق

  pictograph  تصويرنگاره
  transcendence  تعالي
  reinterpretation   مجدديرتفس  مجدد،تعبير
  augury  تفأل

  gender differences  هاي جنسيتي تفاوت
 individuation  تفرد
  Great Schism   بزرگي تفرقه

  discursive meditations  ي نظرتفكرات
  holiness   تقدس
  desacralization  زدايي تقدس
  predestination  تقدير

  sanctification  تقديس
  monolatry  پرستي تك
  impulse   تكانه

  pluralist  تكثرگرا
  syncretic  تلفيقي

  televangelism  تلوانجليسم
  crucifix  يب تصلتمثال
  hyperventilation  هاي شديد تنفسي تمرين
  metempsychosis  تناسخ

  reincarnation  ، تجسد دوباره تناسخ، تجسم دوباره
  paradox  نمايي تناقض

  antiphona  يخوان يلتهل
  emptiness  يت تهتُهيا،
  totemism  گرايي توتم

  totemic  توتمي
  apology  توجيه
  apologetic  گرانه توجيه

  generation  توليد، اظهار
  quietism  توكّل
  hallucinogen  ، موادزا توهم
  monophonic  ييآوا تك

  anathema  تكفير
  monogamy  يهمسر تك

  blowgun  تيرناي
  ث

  Lauds  نيثناخوا
  ج

  paradigm shift  يي الگوجايي جابه
  medicine   جادو، جادوـ طبابت

  medicine-man  طبيب جادوگرْ
  sociality  جويي جامعه
  sociology of spirituality  يت معنوشناسي جامعه

  penal substitution  يفري كجانشيني
  animal people  جانورمردم

  iconostasis  يل مقدس شماجايگاه
  cotta  يد سفي جبه
  determinism  جبر

  assimilation  جذب
  absorption  جذبه

  ecstasy  جذبه، وجد
  dogmatism   جزميت

  corporality  جسمانيت
  séance  ي احضار روح جلسه
  hierophany  ي قدس جلوه

  congregation   جماعت
  sexist  گرا جنس
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 sexism گرايي جنسيت
 Christendom يحيت مسجهان

 profane  جهان ناسوت
 globalization  كردنجهاني
 orientation گيري جهت

 چ
 print  چاپ

 frame of reference  ارجاع چارچوبِ
 second sight چشم دوم
 polymethodic چندروشي

 multiculturalism گرايي چندفرهنگ
 Ash Wednesday  خاكستري چهارشنبه

 Sext چهارمين نوبت نماز
 portrait نگاره چهره

 mistletoe اشچوب دارو
 ح

 register هاي منقوشِ حاشيه
 omnipresent حاضر به همه جا

  sensing گرا حس
 veridical گويانه حقيقت
 felicitas حمايت
 rulership حكم
 excommunication ير تكفحكم
 theriomorphic شكل حيوانْ

 خ
 rabbinic خاخامي
 esoteric ي باطنيا فهم خاص
 exclusivism گرايي خاص

 esoteric يفهم، باطن صخا
 householder خدا خانه

 House Families ي خانگي خانواده
 linguistic stock ي زباني خانواده
       multiple endings  چندگانهيها يبخش يان پايا ختم
 theogony  زايي خدا
 divine يي، الاهيخدا

 theistic خداباور،خداباورانه
 theogonic خدازايانه

 theogony ييزاخدا
 deification ييت خداي، خداشدگخداسازي،
 theocracy )يتئوكراس (خداسالاري
 deicide خداكشي

 agnostic يك آگنوستخدانشناس،
 godhead يت الوهخداييت،
 mallet-god دارِ  تخماقخداي
 the divine واره خداي
 divine  خدايانه
 deification ي خداشدگي، خداسازخداييت،
 liturgical ministry ي عبادخدمت

 microcosmic  خُردگيتيانه
 cassock خرقه
 rason خرقه
 rasophore پوش خرقه
 dalmatic گشاد ين آستي خرقه

 clitoridectomy يردارب خروسه
 solitary نشين خلوت

 sanctum الاقداس خلوتگاه، قدس
 Canopic Jar هاي كانوپوسي خمره
 ego خود

 self-transcending  خود فرارونده
 self-examination ي خودسنجنگري، خود
 selfhood ي خود

 self-awareness خودآگاهي
 self-reference خودارجاع
 self-development خودپروري
 self- realization  ي خودشناسخودپروري،
 self-revelation خودتجلي
 self-religion  خوددين

 autocephaly خودمختاري
 self-centeredness خودمداري
 self-identity خودهماني

 pig-feast سوران خوك
 imagery, image  خيالينه

 د
 Darwinism گرايي داروين
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  social Darwinism  گرايي اجتماعي داروين
  consciousness  ي آگاهدانستگى،

  humanities  هاي انساني دانش
  Liberty University  دانشگاه آزادي

  value judgement   ارزشي داوري
  antichrist  دجال
  dendrite   يت دندرنشين، درخت
  orthopraxy  عملي درست
 orthodoxy  يشياند درست
 يها صحنه و تكرار يادآوريدرمان از راه  (يني نخستدرمان
  primal therapy  )يكودك

  immanent   حالّي،مان، سار درون، درنمودين
  inter-faith  ايماني درونْ
  immanence  بودگي، حلول درون
  endogamy  همسري درون
  inland  بوم درون

        positional notation  ي مكانيسي عددنودستگاه
  ordination  دستگذاري
 handbook   دستنامه
  procession   روي دسته

  artefact   دستكار
  savannah  درخت يب  دشت

  requiem  يم آمرزش، ركوئدعاهاي
  dismissal prayer  ي اختتامدعاي
  epiklesis   توسليدعا

  secular  دنياورز
  secularism  يسم سكورالدنياورزي،
  secularization   دنياورز شدندنياورزي،
  secularity   دنيويتدنياورزي،

  rosary cycle  يح تسبدور
  telepathy  دورآگاهي

 religious dilemma  ي ديني دوراهه
  dichotomy   دوشاخگي
  dyadic  دوگانگي
  dualisitic  گرا دوگانه
  state-god  خدا دولت
شهرِ دولت  city-state  

  prime  دومين نوبت نماز

  ambivalent  دووجهي
  meditative  يتيشني مددياني،

  monastic  ي رهبانديرنشيني،
 fertility religion   دينِ باروري
  comparative religion  دين تطبيقي
  positive religion  دين وضعي
  systematische religionswissenschaft  

 مند پژوهي نظام دين
 piety   داري، تقوا دين
  conversion  گرَوي، گروِش دين

  religiosity  دينداري
  cenobitic life  ديرنشيني
  discipline   انضباطديسيپلين،

  nature religion  يعت طبدين
  mural  ديوارنگاره

  bureaucracy  سالاري ديوان
  vision   شهودرؤيا،

  visionary  ي شهودرؤيابين،
  dreaming  رؤيابيني
  revelatory dream  ياني وحرؤياي
 abbess    زنانير دي رئيسه

  ر
  seer  رازبين
  occult  رازور

  occultism  رازوري
  practitioner  ورز، ورزنده، كارورز راه

  theological  رباني
  order  ،رتبه
  phelonion  دار  باشلقرداي
  surplice  يد سفرداي
  sticharion  يد سفرداي

  engram  ي عصبردهاي
  epistle  رساله

  soteriology  شناسي رستگاري
  ecstatic dance   سماعيز، وجدآم رقص

 cryptographer   رمزنويس
  code word  رمزواژه
  Renaissance  رنسانس
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  co-redemptress  بخش همراه رهايي
 Celtic monasticism  ي سلترهبانيت
  Stoic  رواقي
  psychoticism  پريشي روان
  psychosomatic  تني روانْ
  psychotherapy  درماني روان
  humanistic psychology  محور  انسانشناسي روان
  neuroticism   نژندي روان
خانه روح   spirit-house  
  numinous  دار روح
  spirit-possession   روح شدنير تسخزدگي، روح
  spiritualism  گرايي روح
  spiritism  گري روح

  psychic  روحاني
  anticlericalism  ستيزي روحانيت
  ministry   كشيشيروحانيت،

  enlightenment  شدگي روشن
  morphology  يشناس ريخت

  ز
  Earth Mother  مام  زمينْ

  sub-category  زيرْمقوله
  biosythesis  آمايي زيست
شناسي كارمايه زيست  biorenergetics  

  س
  witch doctor  يب طبساحرـ
  organism  ها سازواره
 mechanism   سازوكار

  psychokinesis  سايكوكينسيس
سرود ستايه  praisesong  

  cantor  سرخوان
  bust  سرديس

  Promised Land  سرزمينِ موعود
  spirit-land  بوم  روح، روحسرزمين
  Buddha nature   يي بوداسرشت
  archegos    سركرده
   head temple   سرمعبد

   manifest destiny  سرنوشت بارز

  antiphone  يلي تهلسرود
  hymn  سرود نيايش

  cherubic hymn  يان كروبسرود
  chant  سرودخواني
  apolytikia troparia   روزي مذهبسرودهاي
  casuistry  ييگرا سفسطه / گري سفسطه
  apophatic  سلبي
  ecstatic dancing  يزآم  وجدسماع

 personality type   سنخِ شخصيت
  typology  شناسي سنخ

  cornerstone   جكنُ سنگ 
نقش كند سنگ  stele  

  petrogenes  زاد سنگ
سنگ نگاره  سنگيضي، بكَند  oval  

  sanctum  ]الاقداس قدس[سنكتوم 
  tripartite  يبخش سه
  triad  پيكري گانه، سه سه

  terce  سومين نوبت نماز
  hagiography  نامه يرهس / ينگار سيره

  drinking horn  شاخ چشانه
  orarion  شال شماس

  nave  شبستان
  ش

  genealogical litany  نامه شجره
  personal  ي شخصگونه، شخص
  personified  وار شخص
  personification  وارگي شخص
  personalized   واره شخص

  sub-commantary  حشرح بر شر
  conditionability  پذيري شرطي
  conditioning  شدگي شرطي
  legalistic  مدارانه شريعت
  antinomianism   يزيست شريعت

     )يگرياباح / يطرد قانون اخلاق(
  vespers  ششمين نوبت نماز

 glossolalia gift of tongue  ييگو شطح
 divine-healing  ي الاهشفابخشي 
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  scepticism   شك
  cursive  )خط  (شكسته

  signpost icon  نما شمايل جهت
  iconoclasm  يشمايل شكن

  iconology  شناسي شمايل
  narrative iconography  وايينگاري ر شمايل
  iconodules  پرستاني شمايل
  iconophiles  دوستان شمايل
  iconography  نگاري شمايل
  iconicity  ]يليت شمايا،[يگونگ شمايل
  deacon   شماس

  shamamism  شمنيسم
  intellectual vision  ي عقلشهود
  revelatory visions  ياني وحهاي شهود
 vision  اي رؤيت، مشاهده، رؤشهود،

 intuitive  شهودگرا / شهودي
 synod  يسايي كلشوراي
  sceptic  شكاك
  cult object  يش كشيء

  demonology  شناسي شيطان
  cataphatic way  ي اثباتي شيوه

  ص
  charismatic  مند كرامات، فره صاحب
  emanation  يضان فصادر،
  demiurge  ينآفر جهان/ صانع
  pax deorum  يان خداصلح

  imago Dei  صورت خدا
  constellation  صورت فلكي

  glyph  نگاشت صورت
  face-mask    صورتك

  ض
  anti-cosmopolitan  يوطن  جهانضد

  counter-culture  ضدفرهنگ
  antipathy  ضديت
  officiant  طالب
  illuminative way  ي اشراقطريق

 order   طريقت 

  unitive way  بخش  وحدتطريق
  Order of Sentinels   قراولانطريقت

  Docetism  ظاهرانگاري
  ع

  justification  شمردگي عادل
  emotionalism  گرايي عاطفه

  microcosm  عالم صغير/ عالَم اصغر 
  macrocosm  عالم كبير/ عالَم اكبر 

  inclusivism  گرايي عام
  liturgical book   نامه  عبادت
  devotional  عبادي
  accident  عرض
  panenhenic mysticism  ييخدا  همهعرفان
  laicized  عرفي

  mystical ascent  عروج عارفانه
  mass  ي ربانعشاي
  god-stick   خداعصاي
  Dark Age  يك تارعصر

  infallibility  ]يحمس [عصمت
  interrancy  عصمت كتاب مقدس

  nous  عقل
  rationalism  گرايي عقل

  rationalization   شدنعقلاني
  portent  علامت، فال

   subject / transcendental causeفرارونده / ي فاعلعلت
  etiological  شناختي علت
  science of religion  ين دعلم

  geomancy  علم رمل
  hemerolgy  علم سعد و نحس
 Science of Creative Intelligence  علمِ هوش خلّاق

  scientism  گرايي علم
  elements  عناصر

  grace  عنايت، لطف
  Easter  عيد پاك

  Jesus patibilis  كش عيساي رنج
  Dormition  يش آساعيد
  Annucation   بشارتعيد
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  whitsun   پنجاههعيد
  Tramsfiguration  يأت هيل تبدعيد
  Candlemas  ها  تبرّك شمععيد
  Epiphany  ي تجلعيد
  Theophany   انسانر خدا بي تجلعيد
  Pascha  يح مسيز رستاخعيد
  Three Hierarchs  يشوا سه پعيد
  Assumption   صعودعيد
  Peschal  ح فصعيد

  غ
  rock-cut  ارمعبد غاركَند

  cave painting   غارنگاره
  immersion  غوطه ورشدن

  asexual  غيرجنسي
  aniconic  غيرشمايلي
  divination  غيبگويي
  non-Trinitarian  غيرتثليثي

  
  ف

  conquistadors  يايي اسپانفاتحان
  omen  فال
  ransom  فديه

  extraterrestial  فرازميني
  wisdom  فتفراشناخت، معر

  The supermatural  فراطبيعي
 inclusivist   فراگيرنده
  Ultramontanism  يسم اولترامونتنيا فراكوهي

  ultimacy  فرجامينگي
  individualism  فردگرايي

  bourgeois individualism  
    شاه فرزانه يي بورژوافردگرايي

  archangels  فرشتگان اعظم
  angelology  شناسي فرشته
  charisma  رامت كي،مند فره
  charismatic  كرامات مندانه، صاحب مند، فرّه فره

  folklore  فرهنگ عام
  aculturation  پذيري فرهنگ

  Freudianism  فرويديسم
  Pharisaism  گري فريسي
  the divine office  ي الاهي فريضه
  positive philosophy  ي اثباتي فلسفه

  feminism  فمينيسم
  homiletics  فن موعظه

  divine grace  ي لطف الاهي،ه الافيض
 emanation    صدورفيضان،

  ق
 canon   كانون/ قانون
  Holy of Holies  الاقداس قدس

  The sacred  قُدسينه
  the numinous  ينويم، قدسينه
  victimarii  گر قربان
  holocaust   سوخته، هالوكاست  قرباني
 ethnographic   نگارانه قوم

  
  ك

  Kathenotheism  كاتنوتئيسم
  palatial  نشين كاخ

  practitioner  ورز كارورز، ورزنده، راه
 Kassite  كاسيايي
  canonical  يقانون/ كانوني
   canon  قانون/ كانون
  hieratic   ) خط  (كاهني

  site  كاوشگاه
  prayer-book  كتاب نماز، كتاب دعا

  Missal  ي رباني عشاكتاب
  bibliolatry  پرستي كتاب
  pluralistic  گرا كثرت
  gross  كثيف

  Krishnaite  كريشنَوي
  cathedra  كرسي

  cherubim  كروبيان
  tauroctony  كشتن گاو

  ship-burial  ي خاكسپاركشتي
  hieromonk   راهبكشيش
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  parish  يننش كشيش
  minister  كشيش
  atonement  كفاّره
  holistic  نگرانه  كل
  univrsalistic  گرايانه كلي

  free-men’s churches  كليساهاي انسان هاي آزاد
  Cynic  كلبي
  wholeness  بودگي كُل
  universalism  ييگرا كلّي
  universals  ها كلي

  cathedral   جامعكليساي
 synodical church  يي شوراكليساي
  autocephalous churches   مستقلكليساي
  perfection  كمال

  zone  كمربند
  priesthood  كهانت

  state-cult  كيش دولت
  culthouse  خانهكيش
  cosmogony  زايي انكيه

  cosmography  نگاري كيهان
  cosmos  كيهان، كاسموس

  chronicle  نگاره گاه
  گ

  bull-roarer  گاوخروشك
  passage  گذر
  megalithic  سنگيِ گران

  forum  گردهمايي
  conversion  گرَوِش
  parent groups  هاي پدرومادريِ گروه
  encounter groups  يارويي روهاي گروه

  opening  گشايش
  gestalt therapy  ي درمانگشتالت
  discourse  گفتمان

  original sin  ين نخستگناه
  Gnostic  يگنوس

 mound   گورپشته
  pit-grave  گورگودال

  cenotaph  گورمانه
  vegetarianism  گياهخواري

  ل
  laicization   شدنلائيك
  casula  لباده

  psalm-tone  لحن مزمور
  grace  لطف
  literalism  گرايي لفظ
  beatific vision  اللّهلقا

  Immaculate Conception  لقاح مطهر
  liberalism  ي آزادمنشليبراليسم،

 lingua franca    فرانكالينگوآ

  م
  prima materia  )ي اوليولايه( اوليه ي ماده

  Mother of Mercy  مادر رحمت
  matristics  مادران روحاني

  metropolis  مادرشهر
  materialist  گرا مادي
  mother-goddess  داخ مام

  metropolitan  مامشهر
  leap  ماه كبيسه
  metaphysical  متافيزيكي

  transcendental  متعالي
  transcendent  ين فرانمودمتعالي،

  libretto  يي اپرامتن
  omen text   تفأل متن
  philology  شناسي متن

  paradoxical  نما متناقض
  channeller  مجرا

 scene   مجلس
  synod  يون روحانيشورا يان، روحانمجمع
  chapter of canons  يعتمداران شرمجمع
  compendium  مجمل
  chancel  محراب
  apologetics  گري مدافعه

  modernity  مدرنيته، تجدد
  meditation  يانه دمديتيشن،
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  sensual meditation  ي حسمديتيشن
  matrimony  يي زناشومراسم
  prothesis, proskomide  يساز  آمادهي مذهبمراسم

  platform   مرامنامه
  gymnosophists  مرتاضان برهنه

  demotic  )خط (مردمانه
  androcentrism  مردمحوري
  male-centeredness  مردمداري

  plebeii  مردمي
  Mariolatry  مريم پرستي

 psalm   مزمور
  psalmody  مزمورخواني
  responsorial psalmody  وار  پاسخمزمورخواني
  antiphonal psalmody  يلي تهلمزمورخواني
  black mass  مس سياه
  hexamete   مسدس

  Requiem mass   آمرزشي دعاهايم، ركوئيها مس
  Celtic christianity  ي سلتمسيحيت
   communion  مشاركت
  Co-counseling  يكديگر با مشاوره

  eschatolog  يشناس  آخرتمعادشناسي،
  mortuary temple  معبد مردگاني

  spirituality  معنويت
  sacrosanct  مقدس
  apocalypse  مكاشفه
  spatiality  يمند مكان
  nationalism  گرايي ملي

  ego  من، خود
  stylite  نشين مناره
  motet  موتت

  spirit-beings  موجودات روح
  cantorial music  نمازان موسيقي پيش
  musicality  موسيقاييت
  monophyite  مونوفيزيت
  monophysim  مونوفيزيسم
  spire  ميل، مناره

  inter-state  دولتي ميانْ
  Hospitalleers  نوازان ميهمان

  ن
  unorthodox  انديش نادرست
  profane   نامقدسناسوتي،
  impersonal  گونه ناشخص

  Nominalists  گرايان نام
  antidoron  نان متبرك

  Nonconformist  ناهمساز، ناسازگار
  Exarch  يارك پاترنايب
  prophetic  يانه نبَنبوي،
  prophet-healing  يفابخش شـ نبي

  prophetism  ييگرا ينب، نبيانگي
الهامنبيد   mead of inspiration  

  astronomy  نجوم
  sidereal  نجومي
  elite  نخبگان

  racism  نژادپرستي
  relativism  گرايي نسبي
  apartheid  كشي نسل

  contemplation  نظاره، مشاهده
  symbol system  ي نماد نظام
  systematization   پردازي نظام

 militarism  گري نظامي
  speculation   پردازي نظر

  perspective-taking  گيري نظرگاه
  The Execration Text   نامه نفرين
  pneuma  نفَْس
  psyche  نفَْس
  satirical painting  يز طنزآمنقاشي

  eclipse point  نقاط گرفت
  tradition criticism  نقد سنت

  form criticism  نقد صورت
  text criticism  نقد متن
  source criticism  نقد منبع

  redaction criticism  نقد ويرايش
  canon criticism  قانون/ نقد كانون

  relief  برجسته نقش
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  motif  مايه نقش
  erotic portrayal    عاشقانهنگارگري

  image  نگاره
  visual imagery  ي بصريها نگاره

 attitude   نگرش
  symbolical  نمادين

 )vespers(hesperinos  ي شامگاهنمازهاي
  dramatization  پردازي نمايش
  phoneticism  يي آوانمايش
  psychodrama  ي رواننمايش

  non-self  نه ـ خود
  clairvoyance  بيني نهان
  clairaudience  شنوي نهان

  catechumens  يحيت مسنوآموزان
  neo-Taoism  نودائوگرايي

  rebirthing  نوزايش
  pseudepigrapha  يگرافا سوداپ،يِ جعليها نوشته

  modernization  ي نوسازنوشدگي،
  imbibing ashes   خاكسترنوشيدن
  modernists  يست مدرننوگرا،
  royal ancestor  نياشاه
  Matins  گاهي  صبحهاي  نيايش
  Breviary  نامه نيايش

  reed-shrine  هاي نيين نيايشگاه
  devotionalism  نيايشگري

  nihilist  انگار يستن انگارانه، نيست
  totemic ancestor  ي توتمنياكان
  ancestralism  ييگرا نياكان
  Breviarium (Breviary(   روزانهي نامه نيايش

  sanctuary  نيايشگاه
  symbolic power  ين نمادنيروي
  moiety  نيمگان

  و
  phonogram   نگاره واج

  life-monad  واحد حياتي
  character   نگاره واژه

   mediumship  واسطگي

    medium   واسطه
   distorted   قلب شده، واگونه
  ecstasy  وجد

    existential  وجودي
  ecumenical  جو وحدت
  revelation  وحي

  apocalyptic   وحياني
  oracle  خشْگاهوَ
  oracular   خشوريوَ

  incantation   وردخواني
  practitioner  ورز ورزنده، كارورز، راه

  ordeal  ورند
  sense input  ي حسورودي
  chauvinism  يپرستيِ افراط وطن
  filial piety  ي فرزندي وظيفه

 Vaishnavism   يويشنوپرست

  ه
  holocaust   سوخته  ي قربانهالوكاست،

  terror of history   تاريخ هراس
  pornography  )پورنوگرافي(نگاري  هرزه

  hermetic  هرمسي
  participatory hermeneutic  هرمنوتيك مشاركتي

 parody   هزل
 millennial   يي هزاره

  Compline  هفتمين و آخرين نوبت نماز
  homoousion   ذات هم
  consubstantiation  ذاتي هم
  consubstantiality  گوهري هم
  synoptic  نظر هم
  co-creation  ينيآفر هم

  tautology  گويي همان
  sympathelic  همحسي
  Communion of Saints  يسان قدهمدلي
  Identification"  ، يكي پنداريپنداري همذات

  choir  همسرايان
  choral   كورالهمسرايي،
  commensality  همسفرگي
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 conformity همنوايي
 omniscience آگاهي همه
 pantheism simplistic گرايانه خدايي ساده همه
 panenhenic خدايي همه
 panspermia تخم ـ همه

 objects d’ art هنرينه
 ي

 monument يادمانه 

 pantheon يزدانگان
 monotheistic پرست يكتا
 Whit Sunday يون حواريد عي شنبه يك

 Palm Sunday  نخلي يكشنبه
  monism گرايي يگانه
 lay yogin نشين  پيش يوگي
 Hellenism ييگرا يوناني



 

 

  ها ها و مفهوم ي نام نمايه
مدي و الف ي آاند، و از نظر ترتيب الفبايي فرقي ميان  ها نيامده ها و ارجاعات آن هاي مدخل  اين نمايه، سرواژهدر(

  .)بي مد نيست
  
      Abba  1    اَبا

  abaphansi364        يآباپهانس
راَباتو    Abatur    602  ،603  
  Abakwa    377    آباكوا
  Abdera    644    آبدرا
   Cloud of Unknowing  446    ، كتاب نشناختنابر

  .... 276، 71 -270،  181، 146     حضرتابراهيم،
  obsidian    188    ابسيدين
  Kegon    101    گون  كهآبشارهاي

  King Abgar   606     شاهآبگار
  Peter Abelard    34 ،333    يتر پآبلار،
  427، 357   ابليس
  473، 41   سينا ابن
  Bar-Hebraeus   426   ي عبرابن

    189   ابن عربي
  Sir Henry Abbot   426   ي سر هنرابوت،
  Abosum   89   آبوسوم
  Abuk   309   آبوك
  Abomey   476   آبومي
  346    كورسويابونصر

  Abhidharma   695   درمه اَبي
  Abhidharmakosha   521 ،661 ،695  كوشه درمه اَبي
 Abhidharmakosha     كوشهَ ويباشيكهَ درمه اَبي

Vaibhashika  630   
  Abhidhamma   138 ،152 ،397 ،407،661  دمه اَبي
  Abhidhamma-pitaka   214    پيتكهـ دمه اَبى

  Abydos   275   ابيدوس
بيسوا   Ebisu   427  
  abhisheka   204   شيكه اَبي

  
   Abhinandana215      نَنَدنَه ابي

 Victorianah    آكينسوون، ويكتورياناآبيودون

Abiodun Akinsowon  54  
  abhaya-mudrā   608    مودراـ اَبيه
  apa    1   اَپا

  aparchai   15   آپارخايي
  Apamea   571   آپامئا
  apadāna   87   اَپدانه

  epodai   554   اپودايي
  Apostolos   326 ،442  ولانرس /آپوستولوس
   apocryphal   76   آپوكريف
  Apollos   33   آپولس
  Apollo   172 ،173 ،202 ،219 ،688   آپولون

، Antiochus Epiphanes   181    آنتيوخوساپيفانس،
331  

  epigonation   226   اپيگوناسيون
  Athapascan   631   اَتاپاسكان
  Ataturk   514   آتاتورك

  Athanasius   25   تاناسيوسآ
  Atj   565   اتج

  242   ي شوروير جماهاتحاد
  Muslim Mosque Inc.   63    مسجد مسلماناتحاد

  Unificationists   513   ها اتحادي
 Baptist World     ي جهاني تعميدگران اتحاديه

Alliance   189  
  Etruscan   301   اتروريايي
  Etrog   452   اتروگ

  Atharva   3 ،38 ،659   تَروهاَ
  Atharva-veda   659    وِداـ اتََروه
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  3   آتش
   3آتش آذران   
    3آتش بهرام   

  Atkinson   419   اَتكينسون
  atomism   7   گرايي اتَم
  Aten   4 ،12   اتَن
  Athena   219   آتنا
  atthangika magga   569    مگهّگيكه اتنّ

  ethnos    696    اتنوس
  Athos    352    آتوس

  Sila Eto   39 ،515   ، سيلااتو
  atthakatha    293    كتا اتَهّ
  Atea   329    آتئا

  Attis   533   آتيس
  Atisha   178 ،315 ،503 ،559   اَتيشهَ
  Etteilla   178   اتيلا

  Ethiopia    5 ،6 ،48    اتيوپي
  positivism   154    گرايي اثبات
 Holy Apostle's     حواريون مقدساجتماع

Community    88   
  Daku   39     داكواجتماع
  heavenly bodies    205 ،379       سماوياجرام
  Ajaib Singh         392 سينگاَجيب
    Ajita215      اَجيته

   آچاريه بيكشوAcarya Bhikshu   215  
  Acholi   252 ،312 ،652   آچولي
  Decrees of nullity   201    بطلانماحكا
  اللهّ حم  اللهّ  حماحمد
  Ahmad Raza Khan   126 ،127    رضاخاناحمد

  Ahmednagar   618   احمدنگر
  Revival Zion   49   يون صهاحياي
  ... eschatology   86 ،161 ،286 ،454   شناسي آخرت
 The   ، كتابداري يه و روح سرماي پروتستاناخلاق

Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism 224  
  646   اخوان المسلمين

  Edda   12   ادا
  increase rites   210   يش افزاآداب
  rites of passage   13-15 ،112    گذرآدابِ
  mortuary rites   46    مردگانيآداب
  ecstatic rites   89    وجدآداب
  Adad   43   اَداد
  Adar   345   اَدار
  Bureau of Religious Affairs 265  امور دينيي اداره
  Snorri's Edda   12   ي اسنوراداي
  Saemund's Edda   12    سائمونداداي
  Prose Edda   12 ،118 ،327    منثوراداي
  Adae   52   آدائه
  adapt   302   آدت
  Edessa    376 ،515 ،606 ،607   ادسا
  Euchologion   326 ،442   نامه ادعيه
  Edo    101 ،253    ادو

  adyton   202    آدوتون
  Jonathan Edwards   495    جاناتانادوردز،

  Seventh-day Adventist 17   ي  روز هفتم، فرقهادونتيست
  Adyar76         آديار
  Aditi414        آديتي
   215    ناتهَ آدي

  Edinburgh    237 ،381    ادينبرا
  691، 40    آذربايجان
  Erastianism    560    يين آاراستوس،

  120   ، مكتبآرامش
  Aranda   59 ،218آراندا   
  Eraño   104    ارانيو
  Araweté    209     آراوتِه
  eravo      685      اراوو
  area    213 ،307       آرائه
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  Jesus Army    76    يسي عارتش
  Artemis    219   آرتميس

  King Arthur    226     شاهآرتور
   Artha-shāstra    20 ،542     ـ شاستره اَرتهَ
  Ar(a)ti   164    آرتي

رون، گواَرج   Guru Arjan   18 ،359 ،426...  
   Arjuna     86 ،129 ،507     اَرجونه

  Arda Viraz Namag   170     ويراز نامگاَردا
    Ardhanārīshvara    672     يشورهاَردنار

  565، 549، 208   آرژانتين
  Ares    219    آرِس
  538، 491، 212، 228، 82، 10       ارسطو
  Eretz Yisrael     384     ييسرائلارص
  425     مقدسارض

  Orphic    531    اُرفئوسي
  Major Arcana   178آركاناي بزرگ   

  Minor Arcana    178     كوچكآركاناي
  Arcona   37   آركونا
   utopia    243     شهر آرمان

  Armstrong    516    آرمسترانگ
  Armenia      50 ،612   ارمنستان
  Jeremiab   491   ارمياي
  Raymond Armin     72    يموند رآرمين،

  Jacobus Arminius   21   ياكوبوس آرمينيوس،
  Aro   104    قومآرو،
  land-spirit    599    ين زمواحار

  Europeanism   508     گرايي اروپايي
  arupa-loka     259    لوكه اَروپه ـ

  Aro Chukwu    104     وو  چوكآرو
  Eros   536   اروس
  Arhat   24 ،25 ،74 ،84 ،137 ،572 ،687    اَرهت

  arrhephoro I   15    آرهفورويي
  Ari215        آري

  670، 660، 389، 3   آريايي
  Eritrea   5    اريتره
  Genesis P Orridge   177   .ي پيس جنسآريج،
  Arizona   130   آريزونا
   Arinna    267 ،685    آرينا

  Ehringsdorf   171    ارينگسلدورف
  Areopagus    105    ارئوپاگوس

  Arius   410 ،422 ،481   آريوس
  ariya     330 ،458 ،679    آريه
   ...Ariya ،arya   221 ،262،330 ،394 ،458     آريه
  Ariya-puggala   25      پوگّلهَ ـ آريه
  Aryadeva    395 ،423 ،568   ديوه آريه
  arya-satya    262       يه ستـ آريه
  ariya-sacca    262     سچهـ اريه
   Arya Samaj    458 ،578 ،679     سماجآريه
  ariya-sangha   394      سنگهـ اريه
  Arya Shura    221        شورهآريه

  liberalism     528      آزادمنشي
    Azande   221     آزانده
  Francis Asbury     576    فرانسيس ي،اَزبر

  Aztec   94 ،95 ،173 ،184 ،196 ،197   آزتك
  Azor   473   آزور
  Aesir    104 ،210 ،328 ،460 ،475 ،561      اَزير

  475    ي آباژدهاي
  Asase Yaa   52   ياآ آساسه
  251   آسام

  Asamanfo    52    آسامانفو
  Dormition   194   يش، عيدآسا

  asebeia   647    آسبيا
  15اسپارت   
   Reuben Spartas   19 ،47    روبناسپارتاس،

  478، 445، 437، 387، 213   اسپانيا
  Spain   319    بندراسپاين،
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  āsparsha yoga   694    يوگاآسپرشه
  Spruce   19   ي يره جزاسپرُوس،
  Herbert Spencer   196    هربرتاسپنسر
  Spitama   360   اسپيتمه
  Bernard Spilka   340    برنارداسپيلكا،
  85 -284   ي  آسماني، فرقهاستاد

  Edwin Starbuck   337    ادويناستارباك،
  Stark   294   استارك

 Sergei Starogorodskyي، سيرگئياستاروگوروتسك
513  

  Stockport   127   استاكپورت
  ....، Australia   28 ،39 ،68 ،150   استراليا
  Stephen of Perm      624   ي پِرماستفنِ

  76   استنتون، نوئل
  Arthur Penrhyn Stanley   578   ين آرتر پنراستنلي،

  Snorri Sturluson   12   استورلوسون، اسنوري
  James Russell Stole   130    راسليمز جاستول،
  stong385      استونگ
  Stonehenge223 ،289      هنج استون
  Stonia   614   استوني
   Stoney Reserve383   يزرو    راستوني
  Sthavira   165 ،667    استويره
  Sthaviravāda   216   واده استويره

  Stirling 590     استيرلينگ
  Stace   444   استيس
  Stephen   82   استيفان
  Astika   287   آستيكه
  Jimmy Stevens   241    جيمياستيونز،
  270   اسحاق
  eschara   14 ،202   اسخارا
  Eleusinian Mysteries   623   يسي الئوساسرار
 Bacchic-Dionysiac   سييونوسو د   ي باكوساسرار

Mysteries   623  

  Israel Baal Shem Tov   269    بعل شم طوواسرائل
  ....، 279، 210، 172، 77، 30، 25   اسرائيل
  383    پيمان جهاني جديدهاي اسرائيلي
  379    اوزيريسي اسطوره
    اسفار خمسه گانه   پنجاسفار

، Pentateuch187 ،210 ،211 ،270     اسفار خمسه
379 ،420 ،500 ،522 ،536 ،613 ،626 ،698  
  Metrapolitan Dositej   19   يتي دوسنشين اسقف

  Scottsdale   130   اسكاتسديل
  Scotland   126 ،559   اسكاتلند

  skaldic   371   اسكالديك
  Sklavenian   623   اسكلاوني
  Asklepios 5 ،169      آسكلپيوس
  Asklepieion   105   اسكلپيون
  Alexander the Great64 ،181 ،699   كبيراسكندر

   ....Alexandria 5 ،19 ،147 ،481 ،490   اسكندريه
  Skandhaka   667   اسكندكه
  skandha   72 ،214   اسكنده
  Skanda   492   اسكنده

  Squaxin 518       اسكوآكسين
  Skoptsy   466      اسكوپتسي
  Skopje   19، 20   اسكوپيه

  Duns Scotus   34    دونزاسكوتس،
  John Slocum   518    اسلوكم، جان

  Sleipnir   87   اسليپنير
  Smārta   420   اسمارتهَ

  55       اعظماسم
  Ismail Bey Gasprali 346  باي گاسپرالياسماعيل
  100   ْزن آسمان

  smriti    412   اسمريتي
  Asmodaeus   21   آسمودايوس

  Adam Smith    347    اَدم،اسميت
  John Smyth   190    جاناسميت،



  
  
  
  
  
  

 857   ها ها و مفهوم ي نام مايهن

 857

  Joseph Smith   608    جوزفاسميت،
  Robertson Smith   108    رابرتسوناسميت،

  asamskrita   152   اسنسكريته
  asamkhata   152   اسنكته

  esoteros   492   اسوتروس
  Emanuel Swedenborg   520    امانوئل،اسودنبوري
  Asukadera    631   آسوكادرا
  644، 301، 82    صغيرآسياي
  Ashadha   27   اشَاده

  Ashanti   52   آشانتي
  P. J. Spener   193.   جِي. اشپنر، پي
  Rudolf Steiner   74 ،655    رودولفاشتاينر،
  ashram   323 ،379 ،404 ،412   آشرام
  Ashrama-Dharma   42    درمهـ اَشرمَه
  Isaiah   76   اشعيا

  chaos   18آشفتگي    
  Ashkenazim385 ،403 ،422       اشكنازي

  Ashem Vohu   600     وهواَشم
  Eshnunna   115   اشنونّا
شوا   Eshu   103  
  Ashur   43 ،367   آشور
   Ashur-uballit I 43      اوباليت اولآشورـ
  Ashur-bani-pal 43       بانيپال   آشورـ
  ....Ashoka   43 ،136 ،139 ،251 ،374 ،394   آشوكا

  Ashokāvadāna 44   اَشوكاودانه
  Auschwitz   670   آشويتس

  Asha   542   اَشهَ
  Reformed   313 ،470   شدگان اصلاح
  Cluniac reform   352   يايي كلوناصلاح
  dogma   347 ،449 ،610 ،640    اعتقاداتاصول
 Family Action    و منبع عمل خانوادهتاطلاعا

Information Resource (FAIR)   545     
  Remonstrance   21   اعتراضيه

  Devotio Moderna   446   يد جداعتقاد
  Confession of Faith    187   اعتقادنامه
  Nicene Creed   45 ،185 ،326  يقيه ني اعتقادنامه
  Westminster   45 ،155   ي وستمينستر اعتقادنامه

  210   ، سفراعداد
  Nabataean   166    نبطياعراب
  beatification   484    آمرزشاعلام

 Richmond Declaration    يچموند ريمان اي اعلاميه

of Faith    528  
  Balfour Declaration   29    بالفوري اعلاميه
  500، 342، 166، 88    رسولاناعمال
     585، 567   توماس يهودا رسول اعمال
  ephebeia   15   افبيا

  Eutychians   585  ها افتيخسي
  Aphrodite   219   آفروديته
  South Africa   47-9 ،241 ،510    جنوبيافريقاي
  Ephrem of Nisibis   567   يبين اهل نصافريم
  Ephesus   50 ،166 ،218   افسس

  libation    476افشاني   
  460، 210       ن جهاافعي

  361، 109، 41، 40، 39   افغانستان
  ....285، 228، 106، 33، 30، 10   افلاطون/ افلاتون
  Middle Plationism   445  مكتب يانه، ميافلاتون
  Imitation of Christ   446   يح به مساقتداي
  laissez faire   53 ،78    آزاداقتصاد

   Confessions of Faith   45 ،560 يمان اهاي اقرارنامه
  185   اقنوم
  Altay   624   ي آلتااقوام
  472    دريااقوام

  559، 522، 329، 167، 51    آراماقيانوس
  127    رضاآكادمي
  Akalali   49   آكالالي
  186،270    تختاَكال



  

 

  
  
  
  
  

  فرهنگ اديان جهان   858

858

  Akālī Dal   52 ،180- 1    دلاَكالي
  Ekan   630   كان ا

  Ek-omkar   392   كار  اَوم-اك
  Akkad   115   اَكَد

  Oxford339 ،651      آكسفورد
  exegetes   573   اكسگتس

  535، 534   اكسير
  Akshapāda Gautama   649    گئوتَمهاَكشَپاده
  Akshaya tritiya   233    تريتيهاَكشَيه
  ekklesia   519   اكلسيا
  Akalanka   302    اَكَلَنكه
  akhand pāth   112 ،147    پاتاَكند
  Akhand Kirtanī Jathā   467    كيرتني جتااَكند

  Ekuphakameni   88،520    اكوفاكامني
  ecofeminism   249   اكوفمينيسم

  Akunin Shoki   71    شوكيآكونين
  Aquiach   262   آچ آكويي

   St Thomas Aquinas     آكوئيناس، قديس توماس
124 ،212 ،411 ،473  

  Isaac Akinyele   54    آيزكآكينيل،
  Agapit   73   آگاپيت
   Agama Tirtha    119      يرته تآگامه
  Egbo   377   اگبو
  Agra   324 ،325   آگره

  existentialism   30   اگزيستانسياليسم
  Gergorio Aglipay   519    گرگوريوآگليپاي،

  Agama    39 ،54 ،204 ،652   آگمه
     Agama Islam Desjati39      اسلام آگَمه

  agnosticism   225   آگنوستيسيم
  Agni   3 ،165 ،659   آگني
  Agni Purana   165    پورانهَآگني

  August Town   121     تاون آگوست
  Agon   54 ،688   آگون

  Agiary    3   آگياري
  El   127 ،277 ،313   ال
  Ala   104 ،563   آلا

  Alaska   19 ،34 ،624   آلاسكا
  El Elyon   277    اليونال

  dogmatic theology   193الاهيات اصول عقايد   
  82   ، مكتبالاهيات انطاكي

   480الاهيات باطني   
  167    پولسالاهيات

  Theology  Mystical   445 الاهيات عرفاني  
  217   ي فلسفالاهيات
  80، 56   ينيستي فمالاهيات

  Alberta   383   آلبرتا
  34       كبيرآلبرت

  Albigenses   121   آلبيگاييان
  Gordon W. Alport   340   .يو گوردن دبلآلپورت،

  altjiranga ngambakala  28    نگامباكالايرانگاآلتج
  Aletheia   656   آلتئيا

  132، 63      الجزاير
  alcheringa   59   آلچرينگا

  63    ملك الشابازالحاج
  Saffron Monastery    514ي  صومعهالزعفران،
  Assemani   571   السمعاني
  96  ي  ، مجلهالمستقيم الصراط

  Alexandropol   550   آلكساندروپول
  H. S. Olcott   75    كلنلآلكوت،
  Algonquin   209    كويين الگون
  554    نيروانهالماس
  ... .،Germany   23 ،69 ،74 ،118 ،122   آلمان

  Almagest   205   المجسطي
  646ي      ، نشريهالمنار

  Richard Allen   481 ،512   الن، ريچارد
  allopathic   85   آلوپاتيك
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  Aleut   19 ،34   آلوت
  Alodia   642   آلوديا
  Alousia   354   آلوسيا
  Elohim   330   الوهيم
   Mircea Eliade   153 ،418 ،483،590   ، ميرچاالياده

  182الياس، محمد    
  Alliette   178   آليت
  Eleousa583       الئوسا
   Eleousa Mary218 يم  مرالئوسا

  Eleusis   531 ،623   الئوسيس
  Amma   9 ،41 ،80 ،260 ،298 ،328   آما

  Amacha kuyo   555آماچا كويو   
  Amazon   13 ،16 ،231 ،383   آمازون
  419       رودآمازون،
  Amazonia   317 ،419   آمازونيا
  Amasya   606   آماسيا

  Amakokopai   88   آماكوكوپاي
  Ambassador Report    516   يپورت رآمباسادور
  Ambāmātā   458   اَمباماتا

  264       آسمانيامپراتريس
  587       شرقيامپراتوري
  587، 198       غربيامپراتوري
  Ameretat   542   امَرتِات

  Amar Dās   18 ،553 ،650    داسامَر
، Justification by faith    143   يمان از راه اآمرزش

157 ،576  
  indulgences   208   ها نامه آمرزش
  Ralph Waldo Emerson   517    والدورالف ،امرسون
  amrit   112 ،274 ،404 ،508   اَمريت
    Amritdhārī   163 ،508   داري اَمريت

، Amritsar   186 ،239 ،270 ،325 ،365   اَمريتسر
551 ،553 ،672  

  amrit sanskār   112 ،274    سنسكاراَمريت

  amrit velā   650    ويِلاامريت
  Americanism   64 ،65   امريكنيسم

  Emesa   567   امسا
  Amphidromia   15   آمفيدروميا

  Amphictyoniai   648   آمفيكتيونيايي
  Amen-Re   12     رعـ آمن

  Amos   520   آموس
  amavasya   232 ،234   امَوسيه
   amoxtlacuilolli   218 ،523   لولّي كويي آموشتلا

  Amokokopai   383   آموكوكوپاي
  Amoghavajra   261   وجرهَ اَموگهَ

  Amolyntos   218   آمولينتوس
  Amun   4 ،69 ،173   آمون

  Amahraspand   67   مهرَسپنداَ
  Amitabha   69 ،71 ،110 ،255 ،256 ،264   اَميتابه
  Amitayurdhyana   193   يانه د-اَميتايور
   Amitayur-dhyana-Sutra   ـ سوتره  ديانهَاَميتايورـ

186 ،256  
  Amitāyus    69 ،71   اَميتايوس

  Amida   69 ،71 ،138 ،207 ،256 ،322 ،370   آميدا
  209   ي دوگانگامير

  578   اميرعلي
  St Anne    195   يسه قدآنا،
  anātman   72   آتمن انَ

  Anastasius   217   آناستاسيوس
  477   آناكسيمانْدروس

  anaconda   13 ،211   آناكوندا
  enagisma   14   اناگيسما

  enagismata    169   اناگيسماتا
  Anahita   101   آناهيتا

  Anthropos   633   آنتروپوس
  Entremont   531   مون آنتره

  St Antony the Great   351   يس قدير، كبآنتوني
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  Antyeshti   390   اَنتيِشتي
، Antiochus Epiphanes   181    اپيفانسآنتيوخوس

331  
  Antiochus IV   595    چهارمآنتيوخوس

 South Place Ethical    جنوبي يه ناحيانجمن اخلاق

Society   228  
  Ogboni   47   ي اوگبوني شده  اخوت اصلاحانجمن
  415 هرن هوتر    ي برادرانجمن
 يشنايي كري آگاهي براالمللي ين بانجمن

International Society for Krishna Conciousness 
(ISKCON)   246 ،459  

 sociéte   يان اديشناس  جامعهالمللي ين بانجمن

international de socidogy des Religions   225   
  679    حيات الاهيانجمن
  699       خاخامي امريكاانجمن
  Hahali   39   ها  رفاه هاهاليانجمن
 Societas Rosicruciana    گل سرخييبان صلانجمن

433   
  210    قانونانجمن
  529    كتاب مقدسانجمن
  47     ملكوت خداوندانجمن
  78   ها يلي ملي انجانجمن
 The   يلز ويقيدانان شاعران و موسي ملّانجمن

National Eisteddford of Wales    289  
  Mahā Bodhi Society    111    مها بودىانجمن
  624    ارتدوكسيسيون مانجمن
  Panacea Society   378    نوشداروانجمن
  471    نيلوفر سپيدانجمن
  Vedanta Society   458 ،459    وِيدانتهَانجمن
  Assemblies of God    163    خداهاي انجمن

       Thomas   633  انجيل توما
  Andāl   128 ،140   آندال

  Andrew the Scythian   376   يي سكااَندروي

  624، 396، 291، 51، 50   اندونزي
  discursive   642   ي نظري انديشه
  541    نوي انديشه

  Enryaku-ji   207 ،379   رياكوجي ان
  man-worshipper   517   پرست انسان
 Modern Man in   وجوي روان  جديد در جستانسان

Search of a Soul   337  
  humanism   78 ،474   گرايي انسان
  intimacy with God   446    با خدااُنس
  Ein Sof   385  ،480 ،536      سوفان

   .…517، 514، 490، 147، 82، 81   انطاكيه
  265    فرهنگيانقلاب
  angak ut   82    اوتانگاك
   گورو انگد اَنگد 

  F. Engels   99 ،566   انگلس
  .... ،107، 83، 27، 26، 21، 12   انگلستان

  Anglo-Saxon   373 ،371    ساكسونآنگلوـ
  Anglia   433   انگليا

  East Anglian   273 ،373   ي شرقاَنگلياي
، Anglican   8 ،28 ،54 ،126   ي  فرقهآنگليكن،

319 ،343 ،353 ،383 ،586  
  anguttara   74 ،652   اَنگوتره

  anga   7 ،129   اَنگه
  Engi   16   انگي
  Engishiki   16   شيكي انگي
  Enlil   43   انليل
  Ananta   234 ،215 ،658 ،665   اَنَنتهَ
  Anand   98 ،112 ،208 ،283 ،297 ،459 ،650  آنند

  Anandpur 186 ،232 ،273 ،402 ،549 ،551 آنندپور
آنو   Anu   217 ،685  

  Anuak   652   آنوآك
  Anuradhapura   138 ،216   پوره انوراده
  Anuruddha    2   اَنوروده
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  anitya   84   اَنيتيه
  animatism   227   آنيماتيسم

  Av      682-6   آو
  Huastec   312   اوآستيك
  Oaxaca   424   اوآشاكا
  Huaxteca   184   اوآشتكا
  St. Avvakum   614   يس قدآواكوم،

  Evagrius of Pontus  445 ،447  ي پونتوساواگريوس
  Oankār   635   اواَنكار
  Huitzlampa    402   لامپا اوايتس
  Obatala   89 ،378   اوباتالا
  Obadhia Basjjakitalo 19  يتالو باسجاكاوبادهيا
اوباكو   Obaku   322  
  John Aubrey   289    جاناوبري،
  Obeaman   84 ،85 ،570   اوبئاگر
  Obito   422    شاهزادهاوبيتو،
  upāya-kosalla   289   كوسله - اوپايه
  Upadāna   152   اوپدانه
  Uppsala657      اوپسالا

  Opochtli   197   اوپوچتلي
  upadesha   204   ديشه اوپه
  upanayana   389   نينه اوپه

  Opisthodomos    202اوپيستودوموس   
  233    شير  نرهي اَوتاره
  Otani   71   اوتاني
  Ottawa   60   اوتاوا

  Utrecht    636 ،689   اوترِخت  
  329، 233    پراديِشاوتَّرهَ
  Uttaratantrashāstra  183 ،253   تَنترهَ شاسترهاوتَّرهَ

  Utgard-Loki   561   ي لوكاوتگاردـ
  Avatamsaka-Sutra   683   ـ سوتره اَوتَمسكه

  Rudolf Otto   483    رودولفاوتو،
  uthumna   287   اوتومنا

اوجويوشو   Ojoyoshu   71  
  Uji   102 ،322   اوجي
  Ojibwa    209 ،622   اوجيبوا
  ujiko   429   كو اوجي

يناوج   Ujjain   241  
  Ojin   525 ،669    امپراتوراوجين،

  Oda Nobunaga    207اودا نوبوناگا   
  Odainsakr   140   ساكر اوداين
  Oder   37   اودر

  Odori Nembutsu   71   نمبوتسواودوري
  Odwira   52 ،387   اودويراي

  Oddi   12   اودي
  Ur   43 ،115 ،158 ،367 ،399 ،594 ،680  اور، شهر

  Ur  602)   ملك ظلمت( اور 
  Eurasia     172 ،419   اوراسيا

رالاو   Ural   37 ،345 ،346 ،624  
  Ouranos   536   اورانوس
  ....166، 162، 161، 142، 88، 87، 30   اورشليم
  Orpheus   88   اورفه

  Orphism   88 ،161   اورفيسم
-Orpheo      يثاغورثي، آيين فاورفئوـ

Pythagoreanism    88 ،89  
  634، 98، 66   اورمزد
  urnā    173   اورنا

  Orenburg   346اورنبرگ   
  Aurora   140   اورورا
  Uruk    399   اوروك

  466   اوروگوئه
  Orunmila   103   اورونميلا
  urvisgah   3 ،692   گاه اورويس
  Aorhus   545    اورهوس

    Uriah   202   اوريا
  Orissa   233 ،235   اوريسا
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  Orisha   89 ،90 ،357 ،662، 694   اوريشا
  Oriki   694   اوريكي
   Origen   33، 411   )يجناُر (اوريگن
  Orinoco   16 ،655   اورينوكو

  Fritz K. Oser   340   .ي فريتس كاوزِر،
، Osiris   160 ،275 ،379 ،401 ،465   اوزيريس

531 ،589 ،682  
  Usa    669   اوسا

  Osaka   71 ،171 ،421 ،422   اوساكا
  Os Encantados   13    انكانتادوساوس

  Oseberg   273   اوسبري
  P. D. Ouspensky   551   .يد. ي پاوسپنسكي،
  Ostanes   644   اوستانس

  Usha   623 ،698   اوشا
  Oshagun   357   اوشاگون
   Oshala357       اوشالا

  Oshalufan   357   اوشالوفان
  Ushabti   46   اوشَبتي
  ushnisha   174   اوشنيشهَ
  Oshogbo   694   بو اوشوگ
  Avashyaka Sutra   91    سوترهآوشيكه
  oshie nushi   375    نوشياوشيه
  Ufa   22     اوفا  
  ofudesaki   94   ساكي اوفوده
  canonical hours   441    شرعياوقات
  Okada Itsuki   375 ،400    ايتسوكياوكادا
  Okada Kotama   375    كوتامااوكادا
  Okada keishu   375   شو  كياوكادا

  okami   102   اوكامي
  Okano Seiken   554   كن  سياوكانو

  Oktoechos   195 ،442   اوكتوئكوس
  avaktavya   165   اَوكتَويه
  Ukraine   37 ،490   اوكراين

  Aukland   327   اوكلند
  Simon Uklein   466   ين، سيموناوكل

  Ukhupacha   529   اوكوپاچا
  ukuthettha   543   اوكوتتا

  ukukhonza   543   اوكوخونزا
 Okuninushi-no-mikoto   ـ ميكوتو  نوـ نوشي اوكوني

427  
  Ugarit   158 ،476   اوگاريت
  Ugaritic   127 ،316 ،475 ،476   اوگاريتي

  Ogam   349   اوگام
  Uganda   47 ،457 ،541    اوگاندا
  Uga-no-mitam   106   ـ ميتاما  نواوگا ـ

  Ogdoad   116   أوگدوآد
  Oglala   222 ،335 ،396 ،521   اوگلالا

  Augustus   348   اوگوستوس
  Augustine of Hippo   يس قديپويي، هاوگوستين

353 ،445 ،573  
  Ogun   694   اوگون
  Olbia   89   اولبيا

  Ultramontanism   636   يسم يا فراكوهياولترامونتن
  Olmec   424   اولمك
  Olmeca-Xicalanca   262   يكالانكا شاولمكاـ

  Olodumare   89 ،693 ،694   اولودوماره
  Olorun   693   اولورون

  Avalokiteshvara     178 ،283 ،549   اَولوكيتشوره
  Olympia   173 ،688   يمپيااول/ اولومپيا

  Ullikummi   685   اوليكومي
  Olimpos   205 ،219، كوه   اوليمپوس
  Olympioi   219   اوليمپيويي

  Uma   106 ،494   اوما
  Uma chenpo   494    چِنپواوما

  Umāsvāti   184   اوماسواتي
  Omacatl   188اوماكاتل   
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  Om mani padme hūm   92   پدمه هوم  ي مناوم
  Omoto Shinyu   94   يو  شيناوموتو

  omophorion   227   اوموفوريون
  Umvelingqangi   364   كانگي وِلنيگ اوم

  Omeyocan   93   اوميوكان
  Ontario   307   اونتاريو

  Ontake-kyo   527    ـ كيوتاكه اون
  Ontake Okami   527    ئوكاميهتاك اون

لونكولونكواو   Unkulunkulu   364  
  ungud   657   اونگود

  Ongoho shugyo   554    شوگيواونگوهو
  Onishi Aijiro   686   جيرو اونيشي آي

  Awoni   103   آووني
  ava   86   اَوه
  Ewe    476   اوه

  oharae   669   اوهارائه
  Ohird   19 ،20   اوهريد
  Euhemerism   649يسم   اوهمر

  Ohikari   99   اوهيكاري
  Oya Shikiri   170   ري  شيكياويا
  oya-ko   496   كو اوياـ

  Huitzilopochtli 94 ،95 ،197 ،201 لوپوچتلي اويتسي
  avijjā   152   اويجا
  avidyā   152 ،287 ،537   اَويديا
  Ueda Kisaburo   94   سابورو  كيدا اوئه

  Oikos   15 ،648   اوئيكوس
  Oengus  283   اويينوس
  demonology   427   شناسي اهريمن
  Ahlūwālīā493      اَهلوواليا

  اَهو ahu   568  
  Ahuna Vairya   600    وايريهاَهونه

  John Ahui247        آهويي، جان
  ahimsa   98 ،129 ،215   اَهيمسا

  ayahuasca   607   آيااوآسكا 
  Ayatharima   542آياتريمه   

  The Satanic Verses   127    شيطانيآيات
  Ayasoluk   50   آياسولوك

  ، ايالت لوLu          لوايالت
  Iamblichus   642   ايامبليخوس

  227، 194       توبهايام
  Lent   1 ،195     روزهايام
  442      يسان قدي  همهايام
آياوو   aiawu   565  

  Ibaragi   429   ايباراگي
  Iban   301   ايبان

  Iburi Izo    208ايبوري ايزو   
  Iboga   350   ايبوگا
  Ipalnemoani   93   نموانَي ايپال
  Ypres   689   ايپر
  Ippen Shonin   71    شونينايپن

  578، 36   يني خماالله يتآ
  699، 583، 533، 198، 23   ايتاليا

  Itzamna   575   يتسامناا
  Itztli   188   ايتستلي

   Ito Tomoji   430-31    توموجيايتو
  Aiyetoro   54 ،88   آيتورو
  Ito Shinjo   430 ،431   جو  شينايتو
  Ito Shinrei   431   رِي  شينايتو
  Ito Shinso   431   سو  شينايتو

  Ichijo-Shikan-in   207   اين  ـ جوشيكان ايچي
  Ichikawa   142   كاوا چياي

  ichiko   626   كو ايچي
  Aedesius   5   آيدسيوس
  idlozi   364   ايدلوزي

  Ida    203   ايده
  iddhi   139 ،389   ايدي
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  A. J. Ayer   6   .يج. ي ااير،
  ....99، 98، 96، 44، 41، 40، 38، 3   ايران
  Ireland   155 ،217 ،349 ،387 ،434 ،529   ايرلند

  Irenaeus of Lyons   106، 116 ،547   ايرِنايوس
  Irua   263   ايروآ

  Iroquoi   307   ايروكوآ
  Irian Jaya   241 ،532    جاياايريان

  Airyema isho   600   آيريما ايشو
        Izana   5   ايزانا

     Izanagi   31 ،32 ،61 ،669   ايزاناگي
  Izanami   31 ،32، 61   ايزانامي
، shrine   101 ،102 ،256 ،429 ،527 ،567   ايزدكده

605 ،669  
  Hans Eysenck   338    هانسآيزِنك،
،ي جزيره  شبهايزو    Izu   650  

  Izumo   31 ،101 ،102 ،427   ايزومو
  Izumo Fudoki      31   ايزومو فودوكي

  Isaiah Shembe   520    شمبهايسايا
  Eisai   321   سايي ايِ

  Isthmia    688   ايستْميا
  Moses Isserles    422   موسي ايسرلس، ربي

  Iceland    12 ،371   ايسلند
زوايسو   Isuzu   102  
  Esus   387   ايسوس

  Isonokami   102   ايسونوكامي
  Ise   61 ،101 ،102 ،253 ،256 ،497   ايسه

  Isis    199 ،219 ،531 ،533   ايسيس
 Esis 387  ايسيس
  Ix Chel   575    چلايش

  Christopher Isherwood   17    كريستوفرايشروود،
 -Ixquimilli   اوكي ـ ايتستلاكولي ميليّ ايشكي

Itztlacoliuhqui   188  
  aeshma   82   اَئشمه

  Ishvara-krishna   377    كريشنهـ ايشوره
  ixiptla   486   ايشيپتلا
  Ishikawa   527   كاوا ايشي

  Ifugao   478   ايفوگائو
  Ife     103   ايفه 
  Icanchu   565   چو ايكان
  Ikenga Metuh   104    متوهايكنگا
  ekottora   652   ايكوتّره
  eikon    416   ايكون

  St Ignatius Loyola   447  يس قديولا، لوايگناتيوس
  Ila   558   ايلا
  ilhuicatl    402   كاتل اويي ايل

  Lazarus   195 ،376   ايلعازر
  Nicolas Ilminsky   624   نيكلاس يلمينسكي،ا

  Ilyuva   100   ايليووا
  59ي فهم    ايمان جوينده

  faith-healing   400   درماني ايمان
  Imbolg   126 ،376   ايمبولگ

  imi   429 ،669   ايمي
 In tlachpancauh in    تلالوكهينكائو ا  تلاچپاناين

tlaloque   197  
  In Tloque Nahuaque   93    تلوكه نااواَكهاين
  W. R. Inge   578   .آر. يو دبلاينج،
  Indra360 ،616 ، 659   ايندره
  indriya   139   ايندريه
  The Future of an Illusion    337   يك پنداري آينده
  In-Shushinak   149 ،454    شوشيناكـ اين

  INFORM    545   ماينفور
  iNkosi yaphezulu   364   زولو ياپههِ كوسي اين
  Ingen   322   گن اين

  Ingolstadt   105    اينگولشتات
آينو   Ainu    496  
  inua   34   اينوآ
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  Oenghus   283   اينوس
  Innocent III   489   پاپ  ،اينوكنتوس سوم

، Inokenty Veniaminov   19   يامينوف وِناينوكنْتي
624  

  Ainoi   611   آينوي
  Inuit   418    قوماينوييت،

  Smoking Mirror   188 ،501    دودزاي آينه
  inyanga   343 ،364   اينيانگا
  iyotisha-shāstra660     ـ شاستره ايوتيشه
  Ayodhyā   216   اَيوديا
  Eos    414   ائوس

  Eusebius   475 ،606   ائوسبيوس
  Ius Divinum   479   يوينوم دايوس

  euchelaion   326   ائوكلايون
  Aokyokan   356   آئوكيوكان

  Aiwel Longar   309    لونگارآيوِل
  evambhūta   73   بوته ايوم
  Iowa   579 ،590   آيووا
  ihai   356        هاي اي
  psalm verse   611    مزمورهاي آيه
  Ieyasu   101 ،207   ياسو ايه
  Eihei-ji   321   جي هي اي

  ritualization   108   پردازي آيين
  Divine Office   442  ي الاهي  فريضه/  ي ربانآيين
  antiritualism   108   ستيزي آيين
  Old Ritualists Staroobradtsy   614    كهنآيين
  ritualism   677   گرايي آيين
  sacrament   113 ،517 ،518    مقدسآيين
  562، 112      نامه آيين
  Pontifical / Pontificale 442    اسقفاني نامه آيين
  liturgy   448 ،611   يايش نآيين
  increase ritual   657   يش افزاآيين

  

  ب
  Ba   160   با

  Bābā Dayāl   466   بابا ديال
  babalawo    103   بابالاوو

  Joseph Babalola    54 ،413  بابالولا، جوزف
  Ba'ba na'm kevalam83     بابا نام كوالام

 .…Babylonia     43 ،115 ،148 ،181    بابل
  Bathala   355   باتالا

  Bathalismo   355   باتاليسمو
  Batuque   50   باتوك
  Bath    199   باث

  J. S. Bach   612   ين سباستيوهانباخ، 
  Bādarayāna   126   يانه بادره
  Badimo   608   باديمو
  barat   319   بارات

  Baranov   19   بارانوف
  St Barbara   376   ، قديسبارباراي
  Karl Barth   295 ،495 ،502 ،641    كارلبارت،

   Bartolome de las Casas    د لاس كاساسبارتولومي
66  

  Bhāratanatyam   682   نَتيم بارتهَ
  Bhāratavarsha   581   ورشه بارته
   Bardo Thodol   )كتاب تبتي مردگان(  تودولباردو
186  

  Robert Barclay   527     رابرتباركلي،
  E. W. Barnes    578   .يودبل. ي ابارنز،
  William Burroughs   177يليام    وباروز،
  baroque   596   باروك

  Back to Godhead   246    به پرودگاربازگشت
  Basel   434   لباز

  Panagis Basias   376   يس پاناگبازياس،
  Basil of Mangazeia   376   يا اهل مانگازبازيل
  St Basil   195   يل، قديسباز
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  Secular Games   501   ياورز دنهاي بازي
  289   ي  فرقهييدها، دروباستاني
  Bhāskara   666   باسكَرهَ

  St Basil   417   يليوسباس
  Bashkir   345   شقيربا

  Baxbakualanuxsiwae  523  باكوآلانوكسيوائه باكس
  Frank N. D. Buchman   .دي. باكمن، فرَنك ان

188  
  Bacchus   533    كيشباكوس،
  Bakongo    634 ،639   باكونگو
  Baganda   541 ،542 ،623   باگاندا

  Bhāgavata Purāna   165، 677    باگوتهَ پورانهَ
  Bālā   250   بالا

  624، 614، 237، 37، 27   ي يرهجز  شبهبالكان،
  Balor   561   بالورِ
  Bali   119 ،302 ،305 ،478   بالي
  balian   302   باليان
  Amadu Bamba   48 ،479 ،581 ،582    امادوبامبا،
  Bambara   271   بامبارا
بانتو   Bantu   50 ،101 ،119 ،491 ،542 ،558 ،
608 ،623 ،639  

  497، 356، 102، 61، 32     خورشيدبانوخداي
  264     مهربانيبانوخداي

  bānī   18 ،37 ،84 ،128 ،164 ،458   باني
  John Bunyan   365 ،541    جانبانيان،
  Banyoro   623   بانيورو
  Bavaria   105   باواريا
  Bhāvaviveka   423   ويويِكه باوه
  Bahia   497   باهيا
  Badb   655   بايو

  Bayudaya   47   بايودايا
  Bhāī   451   بايي
  Babatha   439   ببثه

  paganism   348   پرستي بت
  Daniel Batson    340، دنيل   بتسون

  iconoclastic   27   شكن بت
  Bet Ha-Mikdash   595   يقداش همبِت

  Bhatindā   186   بتينْدا
  bhajan-mandali   121   ي مندلـ بجن

   Bachitra Natak290    بچيتره نَتَك
  41      بخارا

  41      بخاري
  Badrinath   365    بدرينات

  Bhado   232 ،233   بدو
  Alexander Bedward   121    الكساندربِدوارد،
  Bedouin   642   بدوي
  badi   232 ،234   بدي
  450دعاي بركت    / بِراخا

 Bohemian (Moravian)   يايي بوهمرادرانب

Brethren   122  
  Reinhold   470    راينهولدبرادران

  Brandenburg   294      براندنبورگ
  BernaDeane Brown   130ين    برنادبراون،
  Charles Brown   130    چارلزبراون،
  Brāhmo Samāj   679    سماجبراهمو
  Bryan Wilson   224يلسون    وبرايان
  284   ي  پاك، فرقهبرترين
  646    فرجامينهبرترين
  Braj    290 ،359برجَ    
،چارلزبرَدلو     Bradlaugh   294  

  Bardaisan   567    برديصان
  New World   313   يد جدبرّ

  Limbo   158 ،159 ،603   برزخ
  ....،Brasil   36 ،49 ،50 ،92 ،93 ،107   برزيل
  3، آتش    ر مهِ برزين
  Brest-Litovsk    490يتوفْسك    لبرست
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  barashnum    286   برَشنوم
  Against Apion    694     ضد آپيونبر
 / Bar Kochba / Bar Cochba       كوسيبابر/  كوخبابر

Bar Kosiba 182 ،439  
  David (‘Mo’) Berg  243 ،274  )»مو«( ديويد برگ،
  415      برلين
  Burma   2 ،251 ،395 ،405   برمه

  Bernadette   425   برنادت
  St Bernard   445 ،446   يس قدبرنار،
 Ayurvedic Medical   يورودايي طب آي برنامه

Programme   579  
  Brookwood   514   وود بروك
  Brunei   301   برونئي
  Brahm Sankar Misra     325    سنكر ميسرهبرَهم

  Brahmanism   308   ينآي ،برهمني
  Brahma-Sutra   126 ،665    سوترهـ برَهمه

  Pascal lamb   161    پسحي بره
  ....172، 143، 126، 76، 28، 24، 12   بريتانيا
  berit milah   276    ميلا بِريت

  R. B. Braithwaite   193   .يب.  آربرِيتوِيت،
  Brigid   126   بريجيد
  Brisbane591     بريزبِين
 St John's    آمبولانس يوحناي قديسبريگاد

Ambulance Brigade   425  
  Katherine C. Briggs      339   .ي سين كاتربريگز،
  David Brainerd   244    ديويدبرينرد،

  Bering   316ي     تنگه ينگ،بر
  Brihdāranyaka   86 ،87   بريهدارنيكه
  Bespopovtsy   614   بِسپوپاوتسي

  Annie Besant   76    اَنيبِسنت،
  Basavanna   563   بسونَّه
  Annucation   194   ، عيدبشارت
  Besht   269   بِشط

  basir    302   بصير
  147      بطريق

  Ptolemy   205 ،538   بطلميوس
  Ba'al    127 ،198 ،269 ،379 ،476   بعل
  Ba’alzebub    473   زبوب بعل
  676      بغ

  Boghazköy   268 ،684بغازكوي   
  518      ، مكتببغداد
  Bec   81ي     صومعهبك،
  bhakta   128   بكتهَ
  ....Bhakti   124 ،128 ،129 ،141 ،164 ،279   بكتي
  Bhaktivedānta Swami   459    ويدانتهَ سوآميبكتي
  Bhagat   18 ،451   بگَت
  Bhagavat   103 ،549   بگوت

  Begochiddy   631 ،632   بِگوچيدي
  bhagvan    323 ،403 ،676   بگون
  Bhagwan Nityananda   403   يتياننده نبگون

  Tikhon Belavin   513   يخون تبلاوين،
  Beltene   376   بِلتن
  Beltane223     بلتين
  Belcher   383    جزايربلچر،
  529، 23      بلژيك

  624، 612، 489، 22      بلغارستان
  Pomaks   426    مسلمانبلغارهاي

  Bella Bella   522    بِلّابلّا
  Balak Singh   467    سينگبلَك
  Black Mesa   684    مسابلك
  Anaconda-canoes    211    آناكونداهاي بلم

  Belokrinitsa   614   ي  صومعهبِلوكرينيتساي،
  Bala   139بلهَ   
  Belial   21   بليعال
  William Blake   140    ويليامبليك،
  Bemba   262 ،263 ،559   بمبا
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  692، 643، 325، 150، 149   بمبئي
  Benāras   374 ،466   بنارس
  Jeremy Bentham   347    جِرميبِنتام،
  Benten   427   تن بنِ

  Lord William Bentinck   381    لرد ويليامبِنتينك،
  Bandā180 ،183    بندا
  bandha   671   بنده

 St Benedict of Nursia   يس قديا، اهل نورسبنديكت

 352  
  Benedict XII   159    دوازدهمبنديكت
  St Benedict   378   ، قديسبنديكت
  Bendictines   352  ها    بنديكتي

  bhang   648   بنگ
  678، 40      بنگال

  251، 40، 39      بنگلادش
  benge   357   بنگه
 American Family   يكاييمرا ي  خانوادهبنياد

Foundation   545  
  Syda Foundation   404   يدا سبنياد
  Synanon Foundation   517  ينانون    سبنياد

  54       ملي، روزبنيادگذاري
  591، 521، 268، 133، 132، 78، 52   بنيادگرايي

  541بنيادگرايي آفريقايي    
   Benin   55 ،103 ،387 ،543، جامعه   هربنين، ش
  Franze Boas    418   فرانتس ،بوآس
  William Booth   380   يليام وبوت،

  bothros   481   بوتروس
بوتسو    butsu138 ،256 ،685  
 Bhuta-tathata   245 تَتَتا     ـ بوتهَ

  61، 60      بوخارست
  Dainichi   356   نيچي  دايبودا
  174روپه     -بودا

  .…،155، 150، 137، 136، 69، 25بوداسف   

، Buddhahood   137 ،155 ،174 ،178 ،430بوداگي  
559  

  186پايان    بوداي فروغ بي
  Buddhapālita    423   پاليته بوده
  Buddhadeva   385ديوه    بوده
 Buddhavacana    214وچنه    بوده
  bodhi   139 ،141، 174 ،330 ،503 ،548   بودي
  Buddhi   548   بودي
  Bodhidharma   260   درمه بودي
  bodhisatva   138   ستوه بودي
  bodhisatta    136 ،217   سته بودي

  Burkhan   39   بورخان
  Borneo   301   بورنئو

  Borobudur   221 ،229   بوروبودور
  Bororo    372بورورو   
  Bori   48   هاي يش كبوري،
  Boris   426   بوريس
  624      ي بلغارخان بوريس
بوساتسو   bosatsu   138 ،650  
جوگيوبوساتسو    Bosatsu Jogyo   650  
  Boston   450 ،521   بوستون
وبوس   bossu   662  
  409    رقص سرِبوفالو،
  Buk    647   بوك
  Buka   39   ي  جزيرهبوكا،
  bocor8 ،364 ،663     بوكور
  Buganda   387   بوگاندا

  Rudolph Bultmann 30 ،578      رودولفبولتمان،
  Sergei Bulgakov   59بولگاكف، سرگئي   

  bolos   71   بولوس
  208بوليوي   
  Bomos   14 ،202   بوموس

  bonodori   567   دوري او بون
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  Bungan   39   بونگان
  Bongomen   530   ها بونگويي
  Dietrich Bonhoeffer   295   يتريش دبونهوفر،

  Boni   49   بوني
  Boniface   416   بونيفاس
  Bohemia   121   بوهميا
  Boy   255 ،311    بوي

  Bwiti   48 ،350    كيشبويتي،
  Bhavishya Purāna   165    پورانهبويشيه

  41       نقشبندبهاءالدين
  sacrementalism  174   مقدسهاي يين آوردن آجا به

  3   بهرام
  3    آتشبهرام،

  88، 1-70، 67، 25، 9بهشت   
  142   المقدس بيت
   Beatles   247، 459، 579   ها بيتل

  beatnik   111    جنبشبيتنيك،
  Beijing   563   بِيجينگ
  Henry Ward Beecher   77   هنري واردبيچر،
  Bichiwung   670   وونگ چي بي

  536، 260، 144، 70   بيداري
، Evangelical Revival   79    جنبشيلي، انجبيداري

190 ،193 ،576  
  Bhairava Buddha   229    بودابيرَوه
  Peraea689       بيريه

  Byzantium   587   بيزنطيه
  Baisākhī   232   ساكي بي
  aniconic   279   شمايل بي

  Bishamonten    427تن    بيشامون
  Bishma   615    بيشمه

  Bay Fall   582    فالبي
  Moses Baker   191    موزسبيكر،
  Mary Baker Eddy   449   ي مري، ادبِيكر

  xenophobia    265هراسي    بيگانه
  John Baillie    124    جانبيلي،
  bimah   420   بيما
 Evangelical Friendsيلي    دوستان انجالملل بين

International (EFI)   529  
  603، 380، 206، 205، 181، 180   النهرين بين
  Bainbridge   294   بريج بين
  ananuvejja   158   ي نشناختيا نشان بي
  chaos   18نظمي    بي
  Biwa   379   ي  رودخانهبيوا،

  bios   89   بيوس
  

  پ 
  Papahurihia   245    هوريهياپاپا
   Papua   28 ،279 ،532 ،571 ،599 ،685   پاپوا

  papyrus   633   پاپيروس
  Pater   139 ،621   پاتر

  Catholicos-Patriarch   147   يق جاثلـ پاتريارك
، patriarchate   19 ،148 ،237 ،490   نشين پاتريارك

513 ،586  
  Puget Sound   518    ساوندپاجت

  Pachamama   529   پاچاماما
  Padhola   252 ،652   پادهولا

  Para   50   پارا
  Paradise   88   پارادايس

  Paracelsus   391   پاراسلسوس
  Paraklitike   195 ،442پاراكليتيكه   

  Parthia   574   پارت
  361، 90   پارتيان
  pārami   150   پارمى
  ....Parvati  128 ،151 ،234 ،296 ،381 ،431  پاروتي
  Paris61 ،142 ،575    پاريس
  Parihaka   245   اپاريهاك
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  Blaise Pascal   57 ،689     بلزپاسكال،
  passe   557   پاسه
  Pasha of Sarov   376    اهل ساروفپاشا
  Easter   88 ،194-5 ،451 ،516   ، عيدپاك
  Pure-Land   71 ،207،370 ،604   بوم پاك
  69     باختريبوم پاك
  186     بودابوم پاك
  Puritan   40 ،313   دين پاك
  puritan    271 ،345   دينانه پاك

  ....،154، 150، 132، 40، 39، 8پاكستان   
  pagan   223   پرستانه  بت/ پاگان

  G. P. da Palestrina   612   دا. يپ. ي جپالسترينا،
  ....pali    84 ،87 ،138 ،151 ،221پالي    
،جنبشپاليائو    Paliau   39  
  palitsa   226   پاليتسا

  Pan   219   پان
   pan-Indianism    317   ايندينيسم پان
  346يكال    رادتركيسمِ پان
  346     ليبراليتركيسم پان

  Panteleimon   73   پانتليمون
  Pantocrator    417   پانتوكراتور

  Pandora   494   پاندورا
  Panquetzalitzli   95پانكتساليتسلي    

  Raimundo Panikkar   447يموندو    راپانيكار،
  pavi   692   پاوي
  Pai Marire   245    ماريرهپاي
 Paissy        يس قديچكوفسكي، وليسيپائ

Velichkovsky   447  
  Ptah–hotep   16   حوتپ پتاح
  pattar   120   پتَّر
  Petro662       پترو

  Patanjali   694 ،695   پتنجلي
  Patna   186 ،293 ،551   پتنه

  Patna Dharmapada293          پده  درمهپتنه
  patit   152 ،324   پتيت
  pejuta wicasa   222   يچاسا وپجوتا
  padārtha   7 ،649   پدارتهَ
  Padmaprabha215        پرَبه پدمه

ه             پم دمه      سوبPadmasambhava    187 ،315 ،652  
  Padma Norbu Rinpoche  653  ينپوچه نوروبو رپدمه
  Phenomenology of Spirit   196    روحشناسي پديده

  247، 246   پرابوپده
  Prātimoksha   148   موكشه پراتى
  Prārthanā Samāj   679    سماجپرارتَنا

  Elizabeth Clare Prophet   516پرافت، اليزابت كلر   
  Mark Prophet   516    ماركپرافت،
، diaspora  84 ،88 ،182 ،240 ،384 ،420  پراكنش

434 ،510 ،591 ،644  
  Prabhākara   628   پرَباكَرهَ
  Potugal  23 ،36 ،66 ،237 ،318 ،625 ،698  پرتغال
  pratityasamutpāda   152   پاده سموت پرَتيتيه
  Pratyekabuddha   153   بودا   پرتيئكه
  Prajāpati   124   پرَجاپتي

  Icon-screen   327   يل شماي پرده
  prasād   380   پرَساد
  prasāda   164   پرَساده
  perses   621   پِِرسس
  Persephone   89 ،219 ،621   پرسفونه

  Prasangika Madhyamika 253   ماديميكهپرَسنگيكه
  Prashastapāda   666   پاده پرَشَستهَ
  Parashurama   233   پرَشورمه
  Prakrit   20 ،163   پرَكريت
  prakriti   155 ،377 ،575   پرَكريتي

   paragna692     پرَگنا
  Prambanam   229   پرَمبنم

  Prem Sumarag   324    سومرگپرِم
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  Peru     383   پرو
  Prodomos   219    پرودوموس

   faith development  338    ايمانپرورش
  profanum   483   پروفانوم
  prophetis   573   پروفتيس
  Proclus   642   پروكلوس

   Prometheus494      پرومته
  Prometheus205 ،494      پرومتئوس

  Perun   24   پِرون
  Pronaos   202   پرونائوس آناتماتا

  prabandham60      بندم پرهَ
  Pradakshina   216دكشينه    پرهَ

  Perry370         دريادارپِري،
  prayāg   216   پريَاگ

  paritta   217پريتهّ   
  Prithvi / Prithivi   139   پريتيوي
  Joseph Priestley   347    جوزفپريستلي،

     Prayag   234   پريَگ
  Primrose Hill   289   يل هپريمرُز

  Princeton   590   پرينستون
  Parinirvāna   158   نيروانه پري
  post-Byzantine   376   ي  دورهبيزانسي،پسا

  ....afterlife   5 ،6 ،89 ،159 ،160 ،161   پسازندگي
  postmillennialist   672گرايان    پساهزاره

  Pesach    194-5 ،270   پِسح
  psychai   161   پسوخايي

  pak   232پك   
  Paekche   369   پِكچه
  paksha   232 ،234   پكشهَ
  232    تاريكي  پكشه
  232    روشني  پكشه
  Beijing/Peking   142   پكن
  Phagmo Drupa   494    دروپاپگمو

  Norman Paul    378    نورمنپل،
  Platytra583    پلاتيترا
  Platina   27   پلاتينا
   St Pelagia   1 ،376   يسه قدپلاگيا ،

  Pelagius   162   پلاگيوس
  Peleset   472   پلست

   Plutarch   379   پلوتارك
  Plotinus    641   پلوتينوس

  Pele   5   پِله
  Plymouth   122 ،313 ،448   پليموت
  Palyul   653   پليول
  ....،325، 250، 229، 180، 132، 52    پنجاب
  whitsun   195   ، عيدپنجاهه

  pañj piāre   274     پيارهپنج
  700، 663، 645 ،393، 206، 70    عنصرپنج
  284   ي ، فرقه كيل برنجپنج
  4    گاهپنج
  261    مقامپنج

  None   441    نوبت نمازپنجمين
  Panjā Sāhib551        صاحبپنجهِ

  Pandharpur233 ،234 ،365     پنَدرپور
   Maxims of Ani16    آنيپندهاي

  Pennsylvania   528   پنسيلوانيا
  Pentecost    163 ،194      پنطيكاست

  P’eng Ch'eng109       چِنگپِنگ
  P'eng Lai   535   ي  جزيره لاي،پِنگ
  Po   5 ،112 ،232 ،532 ،686   پو

  Karl Popper   6 ،80    كارلپوپر،
  Puttaparthi   379   پوتاپارتي

  potlatch   523   لچَ پوت
  Pythia   573 ،688   پوتيا
  Puja   457 ،458 ،572   پوجا

  pudgala   165   پودگله
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پودو    P’ Tu   232  
  Purātan   250   پوراتنَ

 Porphyrios of Oropos    اهل اوروپوسپورفوريوس
27  

  purnima   233 ،234   پورنيمه
  Poro   605   پورو

  Purusha   155 ،377 ،660   پوروشهَ
  Pūrva-mimāmsā   627    ميمانساـ پوروه
  Pyrrha   204   پورها
  Puri   235   پوري
  Purim   270   پوريم

   Poseidon   219 ،688   پوسيدون
  Posidonius289 ،387 ،531   پوسيدونيوس  

  Pushpadanta215     پوشپدنته
  Pushkar   124   پوشكار
  puggala   165   پوگّله
  Elijah Poole   62    ايلايجاپول،

  ....Paul 50 ،166 ،167 ،190 ،194 ،336پولس  
  Marco Polo   574   ، ماركوپولو

  polis   167 ،202 ،623 ،648، 688، 696   پوليس
  polystavrion   227   پوليستاوريون

  Polynesia   50 ،183 ،302 ،477   پولينزي
  Puna   323   پونا

، pontifex maximus117     يموس ماكسپونتيفكس
499  

  Pongal   458   پونگل
  Pongol   234   گول پون
  punya   168   پونيه
پووامو   Powamu   684  
  Pueblo   160 ،295 ،315 ،491   پوئبلو
  ....Pahlavi   67 ،82 ،90 ،97 ،129 ،130   پهلوي

  Jean Piaget340      پياژه، ژان
  Pillán   565   پيانّ

  pitri   234   پيتري
  Pittsburgh    410 ،699پيتزبورگ     /پيتسبرگ

  pitaka   497    پيتكه
  pidgin   168 ،212 ،378 ،559 ،571   جين، زبان پي

  420، 410 ،378 ،276، 210   پيدايش، سفر
  Piedra del Sol   393      دل سولپيِدرا
  262    بالاپير

  Perkunas   24 ،118   پيِركوناس
  Pyrenees   171   هاي  كوهپيرنه،
  Episcopalians   469   اسقفي كليساي پيروان
  Perun   37   پيِرون

  pre-millennialists   672   گرايان پيشاهزاره
  proto-Hinduism   677   پيشاهندوييسم

  418      بين پيش
  196    قانون و علت آن: پيشرفت
  ....divination   37 ،82 ،174 ،506   پيشگويي

  cult corpus   202 ،219   يش كي پيكره
  image worship   215 ،421   پيكرپرستي

  Pilagá   565   پيلاگا
  pilpul   693   پيلپول
  W. Paley   124   پيلي

  Pingala   203   پينگله
پيو   Pyu   251  

   Peyote   174 ،350 ، 382،409،  516   پيوتي
  Peyote    409   يش كپيوتي،
  Pius IX   299   نهمپيوس
  Pentarchy   )گانه  پنجيها اتحاد حوزه( برادروار پيوند
148  
  pieve   557   پيئو

  
  ت

  Ta'aroa   89 ،181   تاآروآ
  ta eschata   595   تااسخاتا
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    taue-uta   567    اوتاـ تااوئه
تاپو   tapu   167 ،177 ،213 ،302 ،572  
  345، 22، 21   تاتار

  datura   431   تاتوره
  Tateyama527         ياما تاته

  41تاجيكستان    
  Tachikawa   430   كاوا تاچي
  Tajin   313   تاخين

  Taranaki   245   تاراناكي
  Taranga   565   تارانگا

  Taranis   387   تارانيس
  tāraka yoga   694    يوگاتاركه
  tarneg   34   تارنگ
  429       بزرگ ژاپنتاريخ
  Religionsgeschichte178 ،574    ها  دينتاريخ
  637    طبيعي دينتاريخ
  Phoenikike Historia   475   يقيه فنتاريخ
  tassa    319   تاسا

  Tasaday   478   تاسادي
تاسميسو   Tasmisu   685  
  Tacitus   371 ،663   تاسيتوس
  Takarabune   427   تاكارابونه
  Takamahara   31   تاكاماهارا
  Takahashi Shinji   254   جي  شينتاكاهاشي
  Takahashi Keiko   254   كو  كيتاكاهاشي
  Takahito   171   تاكاهيتو
  Martha   244    مارتاتاكستان
  tagalog   478   تاگالوگ

  Debendranath Tagore   679   تاگور، دبِندرانات
  541       مشاهيرتالار

  Tallensi   118   تالنسي
  Tama   565   تاما 
  tambu   177   بوتام

  John Thomas   506    جانتامس،
  Tamoan   168   تاموآيي
  Tamil   60 ،125 ،632   تاميل
  Tamil Nadu   632    نادوتاميل
  Tanna   253   تانا

  Tanabata   566   تاناباتا
  Tāntrika   203   تانتريكه
  Tanjur      137 ،497   تانجور
  Tanzania   101 ،623 ،639   تانزانيا
  Tang84 ،284 ،530 ،690    ي  سلسلهتانگ،

 Tangaloa   181تانگالوآ   
  Tano   52   تانو
  Tane   4- 5 ،89 ،147 ،181 ،213 ،330 ،521   تانه
  Taniguchi Seicho   403   چو  سيگوچي تاني
  Taniguchi Masaharu   403    ماساهاروگوچي تاني
  Tawa   684   تاوا
  tawala   529   لاتاوا

  Tawhiri   5   تاوهيري
  Tawiscara   100   كارا تاويس
  181   تاهيتي
  Thai    252 ،375 ،529   تاي
  T'ai   182    كوهتاي،

ئوتايارو   tayaruu   34  
  T'ai Ping Ching   285    بينگ جينگتاي
  T’ai chi   406    جيتاي
  T'ai Ch"ing   285       جينگتاي
  Taizokai   430   كايي ـ زو تاي
  T’ai Tsung   261    زونگتاي
  Taizé   354   تايزه
  T'ai Hsuan   285       سيوأنتاي
  taisha   101 ،102   شا تاي

  Tai Shan   182   تاي شن
  Taishi   421    كيششي، تاي
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  Taishi-cho   421   ي چوـ شي تاي
  Taika   256    اصلاحتايكا،
  Thailand   39 ،111 ،250 ،251 ،252 ،405  تايلند
  E. B. Tylor  196    .يب. ي اتايلور،
   A. E. Taylor  124    .يي. ي اتايلور،
  Taiwan   107 ،231 ،264 ،284 ،430 ،685   تايوان

  genealogy670    تبارشناسي    
  .... 183، 178، 141، 137، 92، 75، 44   تبت
  Tramsfiguration   194   يأت، عيد هيلتبد

  Candlemas   194   ، عيدها تبرّك شمع
  Thebes   351   تبِس
  Tepeuhqui   209   اوكي تپه
  Tapa Gaccha   543    گچهتَپه
  579    ستارهي تپه
  Tepeyollotl 188      يولّوتل تپه

  Tathāgata      183، 549 ،617  تتاگته
  Tathagata-garbha   214   گَربه ـ تَتاگَتهَ
  Tathatā   214   تَتَتا

  Tetrabiblos   205   ي ، رسالهتترابيبلوس
  Tattvārthādhigama Sūtra 184   سوترهتَتوارتاديگمه

  184تتوارتهَ   
  Teteoinnan    184تتئواينّان   

  693، 279، 185، 146، 140   تثليث
  Holy Trinity   195   ، عيد مقدسيثتثل

  626، 452، 420، 410، 276، 210، 192   ، سفرتثنيه
 metaphysical empiricism   يزيكي متافگرايي تجربه
185  

  incarnation   59 ،333 ،387 ،585   تجسد
  reincarnation   161    دوبارهتجسد
  incarnation   28 ،585   تجسم
  Epiphany 194 ،195 ،227 ،326      ي، عيدتجل

  Christian Epiphany   106   ، عيدتجلي مسيح
  techcatl   486   تچكاتل

  468      يشناخت  جامعهتحليل
  Thoth   160 ،671   تحوت

  3تخت سليمان   
  Garner Ted   516    گارنرتد،

  chrismation   326    مقدستدهين
  extreme unction   113   يي نهاتدهين

  Thracian   88   تراكيايي
  Transvaal   88 ،562   ترانسوال
  Treblinka   670   ترِبلينكا
  Tertulian   106   ترتوليان
  terton   187 ،653   ترتون
  Ordinal /Ordinale   442   نامه ترتيب
   Anglican Ordinal    انگلستانيساي كلي نامه ترتيب
442  
، St. Teresa of Avila   425   يس قديلايي، آوترِزاي
437 ،652  
  progressivism   77گرايي   ترقي
  Tarkhān   329   تَركان
  Psychosynthesis   236   ي روانتركيب
   ....،Turkey    23 ،41 ،193 ،345 ،386   تركيه
  Targum Onkelos   187    اونقلوسترگوم
  terma   653   ترمه

  tarmide   601    تَرميده
، Henry McNeal Turner   57   نيل  هنري مكترنر،
240  
  Ternifine   171   نترنيفي
  Troy   475   تروآ

  Ernst Troeltsch      578    ارنستترولچ،
  Troitsk   346   ترويتسك

  tripurni   234   پورني تري
  Tripitaka   214 ،406   پيتكه ترى

  Thrithemius   391   تريتميوس
  Trisagion   326   تريساگيون
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  Trisong Detsen   299    دتسنتريسونگ
   trishna   152 ،262    تريشنا
  trishula   431 ،682   شوله تري
  trilakshana   72 ،84   لكشَنهَ تري
  Thrym   460   تريم

  Trimshika   661   تريمشيكه
  Trinil   171   ترينيل

  Triodion   442   تريوديون
  Tshar   385   تسار

  Thessaloniki   19 ،20 ،624   تسالونيكي
  Thessaly   89   يتسال

  Ts’ai Shen   231 ،690    شنتساي
  Ts’ao Tung   260 ،261 ،321    دونگتسائو

  Rosary of Incamation   188تسبيح تجسم خدا   
  spirit possession 335        شدن روحتسخير
     زدگي  روح

  Tezcatlipoca   94 ،188 ،209 ،501   پوكا تسكاتلي
  Thesmophoria   688   تسموفوريا

  T’san T'ung Ch'i   535    تونگ چيتسن
  Tswana   608   تسوانا

  tzompantli   487   تسومپانتلي
  Tsong-khapa   601    كاپاتسونگ
 Tsong Khapa Losang    لوسانگ دراكپاكاپا تسونگ

Drakpa   545  
    Tsunesaburo Makiguchi   گوچي  ماكيسابورو تسونه
398  
، Huldreich Zwingli   307   يش هولدراوينگلي،تس

448  
  tsetsaequa   523   كوآ تسائه تسه
  Analogy of Religion   277    دينتشابه
  ....،initiation    13 ،15 ،18 ،29 ،42 ،45   تشرّف

  ex cathedra   636    كاملتشريفات
  Texcoco   95   تشكوكو

  Tshalpa   494   تشلپا
  tashlikh   348   تَشليخ
  262، 152   تشنگي
  Teshub   684،685   تشوب

  idealist   695   تصورگرا
  ta’anit   344   تَعنيت
  636   تعويذ
  augury   43 ،91 ،149 ،206 ،268 ،461 ،573   تفأل
  حيواناتي  اندرونهي  از راه برش و معاينهتفأل

extispicy   206 ،268 ،461  
  gender differences   337 ،338  جنسيتيهاي تفاوت
  individuation   534   تفرد
  Great Schism    422    بزرگي تفرقه

  discursive meditations   46   ي نظرتفكرات
  desacralization   294   زدايي تقدس
  predestination   79 ،103 ،120 ،495 ،625   تقدير

  410    تقديرگرايي
  sanctification   25 ،213 ،326 ،327 ،519   تقديس
   Gregorian calendar   194 ،236   ي گرگورتقويم
  Julian   194  ژولين /  يوليايي تقويم
  tecpatl   486   تكپاتل

  Thakar Singh    392    سينگتَكَر
  proskynesis    416تكريم اشيا   

  521   تكزاس
  anathema   81 ،237   تكفير
  Tegh Bahādur   18 ،551 ،553    بهادرتگ
  Theg-pa   315    پاـ تگ

   Tlahuizcalpantecuhtli   پانتكوتلي تلااوايسكال
209 ،501  

  Tlapallan   209   تلاپالان
  Tlatoani   196تلاتوآني   
  Tlachtli   363   تلاچتلي
  Tlachihualtepetl   262   پِتْل اوآلته تلاچي
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  Tlazolteotl   184   تئوتل تلاسول
  Tlacopan   402   تلاكوپان

  Tlaloc   197تلالوك   
  Tlalocan   197تلالوكان   
  tlaloques   197   تلالوكس
  tlamictiliztli   486   ليستلي تلاميكتي

  Tell Far’ah   473    فرعهتل
  Talvandi Rai Bhoi   631    ري بوييتَلوندي

  Psychic TV   177تلويزيون روحي، گروه   
  Tlingit   19 ،624   تلينگيت
  tamas   553-4   تَمس
  temurah   480   تمورا

  .... metempsychosis   5 ،88 ،89 ،117تناسخ   
  Tantrism   207 ،678    آيينتَنترهَ،

  esoteric Tantrism   392    آيين، فهم  خاصتنتريك
  Tenjur   497   تنجور

  Tenjinchigi-okami   554   كامي ئو ـ  چيگيجين تن
  Tenchi Kane no Kami   527    كانه نو كاميچي تن

  323      نامه تنخواه
  tanakhahia   324   تنخواهيه

   ....Tendai  84 ،101 ،138، 207، 369 ،422  دايي تن
  37      تندرخدا

  Tenri-O-no-Mikoto  208   نو ـ ميكوتو  ـ  وا ـ ري تن
  Tenri Kenkyukai   686   كيوكايي ري كن تن
  Tenrikyo   686   كيو ري تن
  Tenri Honmichi   686   ميچي ري هون تن
  Tenzin Gyatso     545    گياتسوزين تن

  Tennessee   521   تنسي
  T’an Luan   256    لوأنتنَ

  F. R. Tennant   185.   آر. تنَنت، اف
  Ten no Oya Kami-sama   سمه  ـ  نو اويا كامي تن

686  
  Tenochtitlan   174 ،524تيتلان    تنوچ

  Tennoism   525    تنّوييسم
   tanhā   152 ،262 ،300   تنها
تو   Tu   4 ،167  
   Toba   120 ،208 ،246 ،565   توبا
  Touba   582   توبا

  Tubingen   217   توبينگن
  thupa   29   توپه

  Tupian   16 ،208-9   توپيايي
  Totemism   210   توتميسم

  Teutons   514   توتني
نگتوتي گو    Kung T'u T'I   264  

  Tochigi   84 ،101    استانگي، توچي
  Tyche   697   توخه
  Toda Josei  398     جوسيتودا

  Todai-ji    525 ،630 ،631   جي توداي
  skandha   72 ،165 ،494 ،637   توده

  ...  270، 240، 11-210، 133، 123، 10   تورات
  Thorsbjerg   172   تورسبوري

  Turfan   574   تورفان
  Toronto   150   تورنتو
  Turé   13   توره
  tori-tsugi   527    تسوگيـ توري
  Turin   509   تورين

  Torino   509تورينو   
  torii   101 ،106   يي توري

  Tuskagee   240   توسكگي
  Toussaint L’ouverture   371   لووِرتور توسن
  Thysia   14   توسيا

  Toshodai-ji   630جي    توشوداي
  Tushita   38   توشيته

  Toxiuhmolpilia   579   ليا توشيومولپي
  Tukārām   128   توكارام
  Quietism   447 ،528   توكّل
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كوتو   Thuku   541  
  Tokwaj   565   توكواج
  Tokugawa   101 ،207 ،370 ،429 ،526   واتوكوگا

  Tokugawa Iemitsu   101   ميتسو  ايهتوكوگاوا
  Tokugawa Ieyasu   207   ياسو  ايهتوكوگاوا
  Tukulti-Ninurta   158    نينورتاـ توكولتي

  Tokumitsukyo   171    توكوميتسوكيو
  Tokoyo-no-kuni   31   ـ كوني  نو ـ توكويو

  Tokyo   107 ،142 ،254 ،400 ،403 ،497   وكيوت
  Togo    103   توگو
  Tula   211 ،313   تولا
  Tollan   209 ،211 ،262   تولّان

  Tollan Tenochtitlan   211   تيتلان تولّان تنوچ
  Tollan Teotihuacan   211   اواَكان ي تئوتتولّان
  Tollan Chalco   211    چالكوتولّان
  Tollan Cholollan   211 ،262    چولولانتولّان
 Tollan Cholollan   پتل  اوآلتهي چولولّان تلاچتولّان

Tlachihualtepetl   262  
 Tollan Xicocotitlan   يتلان تيكوكو شتولّان

211،261  
  Toltec   188 ،209تولتك   
  toltecatl   211   تولتكاتل
  Tolteca Chichimeca      262   مكاها چي ي چتولتكا

  toltecayotl   211   تولتكايوتل
   tulasi665      تولَسي

  Tulsidas   329   تولسيداس
  Tulsidāsa   677    تولسيداسه

  John Toland  347    جانتولند،
  generation   655    اظهار/ توليد
  Bab Tooma   514    باب، توما

   St Thomas Aquinas   يس قديناس آكوئتوماس
124 ،212، 411 ،473  

  Tomiauhtecuhtli   197   توميااوتكوتلي

  tonalamatl   212   تونالاماتل
  tonalpohuaque   213   پواواكه تونال
  Tonalpohualli   213   پواوالّي تونال
  Tondi   120   توندي
  tunrag   82   راگ تون
  Tonga   50 ،181 ،330 ،477   تونگا

  Tongan   559   تونگان
  Tonghak   39   تونگك
  Tungus   624   تونگوس
  T’ongil Kyohoe   39    كيوهوتونگيل
  662   )يقآلاچ (tonelle   تونلي
توهو   Tohu   245  
  Toyama   527    استانتوياما،
  Tower Hill   289   يل هتوئر

  Toyotomi Hideyoshi  207   يوشي  هيدهتويوتومي
  Toyosato Yatsumimi  421    ياتسوميميتويوساتو
  John Paul Twitchell   53 ،392   جان پلْتوئيچل،

  Te Ua Haumene245     ته اوآ هئومنه
  386   تهران

  Te Reo Hura   246    رئو هوراته
  Te kooti   245    كوتيته

  antiphona   611خواني    تهليل
  Te Whiti245      ته ويتي
  Thiazi   460   تيازي
  T'ien   213 ،409   تيأن

  T'ien T'ai   683   مكتب، تيأن تاي
  tipi     516   پي تي

  Typikon   442    تيپينيكون
  tithi   232   تيتي

  214تيجاني، احمد   
  Tyr  140371   تير
    tira      523   تيرا
  tiratana   217   رتَنه تى
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  George Tyrrell   578    جورجتيرل،
  Tir na n-Og   140   اوگ ـ  نا نتير
  Thera   627   تيرهَ
  .... Theravada  85 ،110 ،138 ،145 ،151  واده تيره

  Tizoc   174 ،523   تيسوك
  Tishri   344   تيشري
        Tish’ah Be-Av    344    بĤِوتيشعا
  Typhon   379   تيفون
  tikkun leil shavuot   453    ليل شاووعوتتيقون
  tiki   181   تيكي
  Tigre   5   تيگره

  Tigris   685   )دجله(تيگريس 
  tilakkhana   72 ،84   لكّنه تي

  Paul Tillich   483 ،578 ،640    پلتيليش،
  386       لنگتيمور
  M.Tindal   277   تيندل
  Tiv   543   تيو

  Teutates   387   تيوتاتيز
  Theotokos   218   تئوتوكوس

  Teotihuacan211 ،262 ،313 ،424،501 اوآكان تئوتي
  Theodora   514   تئودورا
 Theodore of      يا اهل موپسوئستتئودور

Mopsuestia   517  
  Theodosius   587   تئودوسيوس

  theosis    334   تئوسيس
  Theofan the Recluse   447   يس زاهد، قدتئوفان
  Theofil   376   تئوفيل

 Teocalli de la Guerra    ده لا گرّا ساگراداكالّيتئو

Sagrada   523  
  

  ث 
  short dexology    187   ثناي كوتاه

 481      ثيبيه

  ج
  jata   301   جاته
  Jāti   492 ،493 ،660   جاتي
  147   يقجاثل

  witch-doctor   223 ،357 ،419   جادوطبيبان
  .... 222، 221، 82   جادوگر
  medicine-man   29   طبيب جادوگرْ
  573    ابريشمي جاده

  jaguar   224 ،394 ،506   جاگوار
  188جاگوارزمين   

  .... Jamaica   8 ،49 ،50 ،84 ،121 ،166   جامائيكا
  sociality   310   جويي جامعه
 The Sociology of Religion   ين دشناسي جامعه
224 ،225 ،293 ،594  
  John XXII   158پ   پا ، و دوميستجان ب
  Zhang Zhung   141    جونگجانگ
  Chang Tao Ling   284    دائو لينگجانگ
  Jhāna   260 ،388   جانه
، 307، 251، 250، 229، 221، 171، 51،  9   جاوه
478  

  Benjamin Jowett   578   ين بنجمجاوئيت،
  iconostasis   327   يل مقدس شماجايگاه
  determinism   205 ،253 ،573   جبر

 Christian World   يحي مسبخش ي آزادي جبهه

Liberation Front (CWLF)   238  
  Jap Sahib   230 ،650    صاحبجپ
  jathā   451 ،467   جتا
  jathedār   451   دار جته
  Dzed   681   جِد

، ecstasy   140 ،335 ،419 ،431 ،557 ،667   جذبه
677  
  Gerard   425   جرارد
  Gerizim   376   جرزيم
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 Jarnail Singh   وال  سينگ بيندرانجرنَيل

Bhindrānwāle    403 ،426 ،672  
  Jerome   567   جروم
  275       آفرينشي جزيره
  97      جزيه
  448   يح و خون مسجسم

  Thomas Jefferson   239 ،347    تامسجفرسون،
  Jackson   481   جكسن
  Chekiang   207   جكيانگ

  Jagannātha   233 ،235   ناتهَ جگنَ
  hierophany   154    قدسي جلوه
  Galilee   334   جليل
  480       ايالتجليل،

  182جماعت التبليغ   
  64       المسلمينجماعت
  353      يسي انگليسايي كلجماعت
  2       افغانيالدين جمال

  Jambudipa259      جمبوديپه
  410      جمشيد
  Good Friday   320    پاكي جمعه

  75       مسيحي انجمن آنتروپوسوفيهاي جمعيت
  Jamgon Kongtrul  355 ،494   كونگترولجمگون
  Dominican Republic   49    دومينيكنجمهوري
  David Jenkins   578   يويد دجنكينز،
  518، 249      يبي صلجنگ
  505       كرهجنگ
  Jewish War   694    يهوديجنگ
  janam sanskār   112    سنسكارجنَم

  Janmashtami   232 ،234 ،458   جنمشتَمي
جورون  شينجو   Juju Shinron   429  

جوجيتسو   Jojitsu   369 ،630  
  Jodo   71   جودو
  Jodo Shinshu   71 ،186   شو  شينجودو

  Georgia   62 ،515   جورجيا
  Jordanville   514   ويل جوردن

  Jurojin   427   جوروجين
  jorei    400   جورِي
  Nous   656    عقلهاي جوزهر

سيجو    Chu Hsi    645  
  Jufuku-ji   321   جوفوكوجي

  Djuka   49   جوكا
جوگو   Jogu    421  

  Julian of Norwich   446   يچ اهل نوروجوليان
  jumbie   364   جومبي
  Absalom Jones   512    آبسالمجونز،
  J.J. Jones   616   .جى.  جىجونز،
  Jim Jones   243    جيمجونز،

  Jonestown   595   جونزتاون
  Chun Tzu   522    زِهجون

  jung tsi   206    تسيجونگ
  Chung Yung   499    يونگجونگ
  646      )جي (جوهر

  598، 412      جويندگان
،ي  سلسلهجوئو  Chou    213 ،409 ،499 ،562 ....  
دون ييجوئو    Chou Tun I   645  

  Juok   428   جوئوك
ليجوئو    Chou Li   499  
  602   يي روشناجهان
  .… 363، 307، 168، 147، 119، 89   يرين  زجهان
  ecumenism   470    بودن كليساجهاني
  Social Compass   225   ي اجتماعنماي جهت
  Chia Ching   530    جينگجيا

  chiao   284   جيائو
  Chi T'sang   395    تسانگجي
  Jito   16 ،580   جيتو
  Chih Ch'an   109    چنجي
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  Jizo   139   جيزو
شي  دايجيكاكو   Jikaku Daishi   84  

  Chih K'ai   213جي كاي   
  Jigme Lingpa   497   پا  لينگجيگمه
  C. L. R. James   371   .آر.ال . ي سجيمز،
  William James   337- 39    ويليامجيمز،

  Jaimini   628   جيميني
   ....Jainism   73 ،98 ،254 ،287 ،302   آيينجين،

  .... ching69 ،71 ،109 ،110 ،224  جينگ   
  Jing-ten-pa   562   )خدايان جهان( ـ پا تن جينگ
  Jingi-ryo   16    ـ ريو جينگي
  Jinno Shotoki   429    شوتوكيجينّو
  Jina   694   جينهَ
  Jaina yoga   694    يوگاجينهَ

 Jainism   254   جينيسم
  Chih I   235    ييجي

  
  چ

  52      خانه يهچارپا
  Charlestown   382   چارلزتاون
  Cārvāka560    چارواكه
  Chac   197   چاك
  Chaco   246 ،383   چاكو

  Chalchuihuitlicue   402   كوئه يتيلي اوچالچويي
  Chalchiuhtlicue   197   كوئه اوتلي چالچي

  Chaminuka    423   چامينوكا
  Chāndogya87     چاندوگيه

  Ch’ang An   526    انَچانگ
  322      يين آچاي،
  321      يين آنوشي، چاي
  Chauta   558   چائوتا
، 396، 335، 259، 239، 174كليومت     / مقدسچپق
520    

  Chatham   245   چتم
  Caturmasa   233 ،234   چتورماسه

  Cur dus homo?   81    خدا انسان شد؟چرا
  320، 234، 232       جشنچراغان،

  Summit Lighthouse   516    قلهّيايي درچراغ
  430       الماسي چرخه
  430       زِهداني چرخه
  430       ماندگاري چرخه
  442       تنُيا هشت لحن ي چرخه
  Charan Singh   325    سينگچرنَ
  Caryapāda   399   پاده چريه
  second sight   477    دومچشم
  686      هاي زرد چشمه

  454، 367چغازنبيل، زيگورات    
  cakra   203،400 ،665 ،682   چكره
  Cakravāda   259   واده چكرهَ
  chag chen   494   چنِ چگ

  H. S. Chamberlain   670   .اس.  اچچمبرلين،
  chamar   325   چمر

     Czestokowa582      چِنتسوخووا
  Candraprabha   215   پرَبه چندره
  Candrakirti   423   كيرتى چندره
  Candragupta   20   گوپته چندره

  multiculturalism   225   گرايي چندفرهنگ
  Cheng-Shi   630    شيـ چِنگ
  Ch’eng Huang   690    هوانگچِنگ
  Cheng I   285    ييچِنگ
  695  ) تَتَتا(  چنيني
  Chotki   187   چوتكي

  Cūdākarana   389   چوداكَرَنهَ
  chőrten   29   چورتن
  219      چورونگا
  219      چورينگا
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  Chuzenji   101   جي چوزنِ
چوفو    Ch'u Fu   530  

  Choukoutien   171   چوكوتيان
  Chogyal Phagpa   385    پگپاچوگيل
  Chogyur Dechen Lingpa 355    دچنِ لينگپاچوگيور
  Cholula   261   چولولا
  Cholollan    261 ،262   چولولّان
  Chuña   565   چونيا

  Chuvash   624   چوواش
  Four Absolutes   188چهار اصل مطلق   

  453       انجيلچهار
  424، 119، 24       حقيقت جليلچهار

  Ash Wednesday   194    خاكستري چهارشنبه
  395       شوراچهارمين
 The Fourth Lateran    لاتراني شوراچهارمين

Council   491  
  Sext   441    نوبت نمازچهارمين

  Chewa   649   وا چهِ
  ch’i   383 ،535   چي
  Chi   104   چي
  Chiba   142 ،650    استانچيبا،
  Chippewa   622   وا چيپه
  Cait   232 ،234   چيت

چيتسو   Chitsu   630  
  Caitanya  128 ،666 ،677   چيتَنيه
  citta   503   چيتَّه
  ceitiya / caitya   29   يتيهچ / چِيتيه
  Cicero   303   چيچرو

  Gurumayi Chidvilasananda   404   چيدويلاساننده
لوچيرادزو   Chiradzulu   331  

  Chicomoztoc   94   چيكوموستوك
  John Chilembwe331      چيلمبوه، جان

  chela   552   چِيلهَ

  .... China   38 ،69 ،84 ،109 ،137 ،205   چين
 Ch’in Shih Huang Ti  شي هوانگ دي، امپراتورچين

535  
  Ch’ing   264 ،531 ،563   ي  سلسلهچينگ،
  Ch'ing T'an   407    تنَچينگ
  Ch’ing Ming   231    مينگچينگ
  162       پلچينوت
  Chinvato Peretu   162    پِرتِوچينوتو

  Chaupā Singh   324   چئوپا سينگ
  Ch’un ch’iu   499    چيوچيون
        
        ح

  97       نعمت االله جيحون آباديحاج
  330 ،267      حاخام

  Yavneh   623    يونهحاخامي
  Armageddon   274    مجِدونحار

  190   حافظ
  5   حبشه

  chaburot   472حبوروت   
  Hatti   149 ،267   حتّي
  Haggi   632   حجي
  Harran   43   حرّان
  cherem   270   حرِم
  chazarah   693   حزارا
  chazan   173   حزّان
  246، 28    كارگرحزب
  426   حسن

   646حسن البنا   
  Hosay   319 ،320   حسي
  Chasid   453   حسيد

  395، 376، 181      حشمونائيم
  Hasmoneans   181 ،433   حشمونيان

  Hazur Sāhib   551    صاحبحضور
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  Huzuri Bhavan   325    بونحضوري
  The Plain Truth   516    سادهحقيقت
، ultimate reality   183 ،248   ين فرجامحقيقت

249 ،695  
  excommunication   81   ير تكفحكم

   Wisdom of Ben Sira      بن سيراخيشوع حكمت
15 ،439  

  270   نامه حكم
  189حلّاج   
  Vienna Circle   6   ين وي حلقه
  1-270، 215، احمد    اللهّ حم

  149    بابليحمورابي
  663   حنبلي
  320، 96، 41، 22   حنفي

  Hannukah   181حنّوكا، جشن   
  546، 512، 427   حوا

  Horus   401 ،465   حورس
  Horemeheb   12   حورمحب

  chavruta   693   حوروتا
 Jewish    الاهيات يهوديي يه علمي حوزه

Theological Seminary    699  
 Union Theological        نيويوركي  علميه ي حوزه

Seminary    217  
  Great Basin   335    بزرگي حوضه

  
  خ

  267      خاخام
  ...، esoteric   54 ،86 ،138 ،207   فهم خاص
  exclusivism   502   گرايي خاص
  Wu   260    ووخاقان
  690 ،264، 231 ،213، 182     يشمخاقانِ

  Khalistan   181   خالستان
  Chalke    415   خالكي

  The Family of Love   274    عشقي خانواده
  601، 276، 132، 62   خاورميانه

، St Francis Xavier   370    فرانسيسسن ،خاوير
674   

  Chthonic   14 ،15 ،276 ،581   ختوني
  Theocracy   299 ،495  )يتئوكراس (خداسالاري
  deicide   697   خداكشي
  Lord of Second Advent   513    ظهور دومخداوند

  589، 560    كيشدايان،خ
  14   يمپي اولخدايان
  mallet-god   283   دار  تخماقخداي
  669، 563، 264    جنگخداي
  Khwaday Namag   410    نامگخداي
  liturgical ministry   226   ي عبادخدمت
  361       سالخرداد

  Khorsabad    43   خُرساباد
  chresterion   573   خرِستريون
  Khristovoverie   466   وفريخرسيتوف

  rasophore   352   پوش خرقه
  280، 270، 161)   از مصر( خروج 
  626، 410، 210، 192، سفر   خروج

  Chrysostomos   236   خروسوستوموس
  Proslogion   81 ،287 ،649   خطابه
  Gurmukhi   18 ،359    گورموكيخط

  Chalcedon   422 ،481 ،585   خلقيدونيا
213   خُلُو  

  sanctum   203   ]الاقداس قدس [خلوتگاه
  386، 190، 46    فارسخليج
  Khalysty   466ي   خليست
  1   االله خليل
  Khmer   251 ،411   خمر
  Enoch   15   خنوخ
  Khnum    413   خنوم
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  Fox   344    فاكسخواهران
  self-reference   396   خودارجاع
  self-realization   400   خودپروري
  self-revelation   641   خودتجلي

183       حقيقىخود  
  self - realization   618   خودشناسي
، autocephaly   26 ،147 ،294 ،375   خودمختاري

586 ،636  
  self-examination   679   نگري خود

  self-identity   678 ،679   خودهماني
  selfhood   60 ،405 ،502   خودي
  khwarr   409   خور

  270      يين آخوراك،
  402، 393       آبخورشيد
  393      ين بارانِ آتشخورشيد

  684      خورشيدپدر
  486، 402، 393    پنجمخورشيد
  Tonatiuh   394   يو توناتخورشيد
  402، 393    حركتخورشيد
  Khuzwane      562   خوزوانه
  322   نويسي خوش
 pig-feast   534   سوران خوك
خونسو   Khonsu   69  

  
  د
  Da    476   دا

  Dobbeluere   294   دابيلاير
  duppy   9 ،85 ،286 ،378   داپي

 Ta Ch'eng Chih Kuan   دا چنگ جي گوأن فا من

Fa Men   213 
  Dada Lekh Raj   125    لك راجدادا

  170   داستان ديني
  Inquisition   568    تفتيش عقايددادگاه

دادو   Dādū    678  
  dhādī   451   دادي
  Durham   64 ،578   دارم

  3دار مهر   
  Social Darwinism   77    اجتماعيگرايي داروين

  Ullikummi   685   داستان اولّيكومي
  Ta Hsueh   499    سيوئهدا

  Alexander Duff   674    الكساندرداف،
  Dakota   396   داكوتا
  Dagpo Kagyu    494    كاگيوپوداگ

  dagoba   29   داگوبا
  Dagon    127 ،473   داگون
  Dalai Lama   283 ،545   لاما دالايي
  Damballa   662   دامبالا
  John Donne   534    جاندان،

، consciousness   60 ،72 ،139 ،183   دانستگي
382 ،389 ،483 ،561 ،603 ،695  

  Denmark   172 دانمارك   
دانو   Danu   243  

  Danub   22 ،371 ،620   دانوب
  359   دانيال

  Dunedin591     دانيدين
  341، 160، 56       روزداوري،
  613، 453، 384، 202 ،181 ،87    حضرتداوود،

  Dahomey   387 ،476   داهومي
  Daibutsu-ji   321   بوتسوجي داي
  Daibosatsu Hachiman   مان  هاچيبوساتسو داي
669  
  Encyclopedia of Religion   61   المعارف دين  دايره
  Daiseki-ji   650   ـ جي سكي داي
  Daishi   84 ،253 ،525   شي داي
  Daikoku   427   كوكو داي
  Daigo   554   گو داي
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  daimoku   650   موكو داي
  Dianetics   518   داينتيكس

  Dai Nipponshi      429   شي  نيپونداي
  Dainichi    138 ،356 ،430   نيچي داي
  Dainichi Nyorai   138 ،430    نيورايينيچي داي
  Dainihon Kannon Kai   نون كاي  كاننيهون داي
400  
  Taoism   109 ،141 ،264، 517، 645    آييندائو،

  Dauarani   655   دائوآراني
  Tao Cho   256    جودائو
  Tao Chia   284   ا جيدائو
، Tao Te Ching   109 ،252 ،285    ده جينگدائو

406 ،535  
  Tao Hsuan   560       سيوأندائو
  Tao Sheng   110 ،260    شنگدائو

  284   سرخ  كلهّهاي دائويي
  284    سياه  كلهّهاي دائويي
  Daihatsu Nehangyo   430   گيو  نهانهاتسو داي
  debata   120   دباتا

  44 ]   مذاهب[  دبستان
  W. Geiger   616    گَيگردبليو

  350    واتيكان براي غيرمسيحياني دبيرخانه
  685، 514، 315   دجله

  Charles Dederich   517    چارلزددريچ،
  Darbar Sahib   672    صاحبدربار
ورزانِ   گفتارهايي خطاب به نفرت : ديني درباره

  415   بافرهنگ آن
  Drepung   545   بونگدرِ

  bodhi   550   ي بوددرخت
  289    يا لورpipal    پيپالدرخت
  Jambu   581    جمبودرخت
371    جهاندرخت  
  565      زاد  نخستدرخت

  orthodoxy   422 ،585   انديشي درست
  Dresden   217 ،575   درسدن
  darshan   112 ،392   درشن
  Darshan Singh   392    سينگدرشنَ
    ....darshana   216 ،287 ،288 ،377 ،458   درشنه
  drafšā   602   درفشا
  Dharamsala   551   سالا درم
   ....،Dharma 10 ،11 ،20 ،42 ،43 ،215   درمه
-dharmacakra-pravartana ـ مودرا  پرَورتَنهَچكرهَ درمه

mudrā     608  
  692    مهردرِ

  Dharmasimha   27   هسيمه درمه
  Dharma Shastras   10   ها شاستره درمه
  dharmakaya   183كايه    درمه

  drupthop   222   دروتوپ
  Drokmi Lotsa   385    لوتسايدروكمي
  Dromton   503   درومدون

  inter-faith   597 ايماني    درونْ
 Dhara Sindhu Pratap    سيندو پرتََپ آشرَمدره

Āshram   325  
  drshti   300   دريشتي

  Tsao Chun 231 ،690        جوندزائو
   dzambi    364   دزمبي

رودزيواگو   Dzivaguru   423 ،608  
  Dasara   234   دسرهَ
  Dassahra  234   دسهرهَ
  desheg nyingpo   253   پو  نيينگدشگ
  Lord’s Prayer   463    پدر ماي ادعاي
  684، 640، 450، 25    بركتيدعا

  epiclesis   327    توسلدعاي
     R. Deskartes   123، رنه   دكارت
  root doctor   8    ريشهدكتر

  Deccan    549 ،551دكن   
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  Gavin D’Costa   503     گَويندكوستا،
  Deguchi Nao   94    نائودگوچي

  hsin   646    )سين (دل
  645   ، مكتبدل
  The Guide of The Perplexed  475  لةالحائرينلاد

  632، 603، 561، 376، 152، 110، 72   دلبستگي
  Delphi    5 ،202 ،573 ،647 ،688   دلفْي

  Delphic   167 ،172   دلفيايي
  Dalit   660   دليت
  Demeter   219 ،621 ،623 ،688   دمتر

  Damdama Sahib   186    صاحبدمدمه
  514   دمشق
  demos   648   دموس

  Democritos   478 ،644   دموكريتوس
  deme   688   دمه
  dhamma   293    دمه
  Dhammapala   293    پاله دمه

  Dhamekh    374   دميك
  Damayanti   615   دمينتي

   صانع  656   دميورگوس
  Deng   309 ،647   دنگ

  R. De Nobili   674   د نوبيلي
  ....،secular   11 ،26 ،30 ،58 ،59 ،67 ،80   دنياورز

  Dvādashanikaya   395   دوادشَنيكيه
  Dvāraka   216   دواركه
  Dvāravatī   251   دواروتى
  W. E. du Bois   240   .يي. يو دبلدوبوا،
  duppy   364   دوپي

  Dura Europos   683   دورا اوروپوس
  telepathy   651   يدورآگاه

  Dur-Untash   454    اونتاشدورـ
  Dort   21   دورت
  Dorje Phurba   300    پوربهدورجه

  Emil Durkheim 196 ،210 ،244 ،483 يل امدوركم،
  Durga-puja   458    پوجادورگا

  Dorian   688   دوريايي
  Dusserah   329   دوسره

  Dositej Metropolitan   19   نشين ، اسقف دوسيتي
  195     پاكي دوشنبه
  Dosho   630   دوشو

  devekut   269   دوقُِوت
  Dukduk   434   دوك دوك

  dukun   229   دوكون
  dukkha   72 ،297 ،332   دوكهّ
  dokeo547      دوكئو
  Dogen   321   دوگن

  362    گوهر همزاددو
  Dolpopa   253   دولپوپا
هرش دولت   city-state   399،580  

  Georges Dumézil   100    ژرژدومزيل،
  Domenica   287   دومنيكا
  Jacques de Molay   425    ژاكدوموله،

  Simon de Montfort    489   ، سيموندو مونفورت
   ....490، 422، 353، 299، 56  يكان واتي شورادومين
  Prime   441    نوبت نمازدومين
سدوناتو   Donatists   92  
  Donar   210   دونار
  Tung Chen   285    جنِدونگ
  Tung Chung Shu   700    جونگ شودونگ
  Tung Hsuan   285    سيوأندونگ
  Tung Shen    285    شندونگ
  Tung Yueh Ta Ti   182يوئه دا دي     دونگ
  duhkha   297   دوهكهَ

  Decalogue   452 ،626    فرمانده
  386، 325، 45   دهلي

  237)    تَتَتا ( ي چنيني  نشانهده
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  John Dee    391     جاندي،
  deya    320   ديا

   Diadochus of Photike   يكه اهل فوتديادوخوس
444  

  Diakonikon   442   دياكونيكون
  Dian Cécht  217   يِخت كديان

  Diangienda Kuntima   519   كونتيماديانگيئندا
  .... dhyāna 54 ،71 ،74 ،109 ،119    ديانهَ
  dhyana-yoga   300 ،671 ،694 ،696    يوگاديانهَ

  Dyaus   139   ديائوس
  Deipara   218   ديپارا
  Dip Singh    426    سينگديپ

  Detroit   62 ،482   ديترويت
  Dayton521     ديتون

ديدجريدو   didjeridu   524  
  Diderot   346   ديدرو
  dirgha   652   ديرگه

  cenobitic life   214 ،352 ،394   ديرنشيني
  disir    477   ديسير

  Dikaios   352   ديكايوس
  Dei Genetrix   218   يس گنتردي
  digha   652   ديگه
  Dinnāga   695   دينّاگه
  fertility religion   223    باروريدينِ
 Systematische   ندم  نظامپژوهي دين

Religionswissenschaft   153  
  Catholic Reformation  437   يكي كاتوليرايي پدين
  comparative religion   590    تطبيقيدين
  294   زدايي دين
  nature religion   223 ،642   يعت طبدين
  652، 309، 252   دينكا

  Dinkard   170   دينكرد
  Dayananda Sarasvati   679    سرَسوتيدينَنده

  47       نياكاندين
  Dio    222 ،644 ،645   ديو

  diwata    478   ديواتا
  Divali    232 ،234 ،320   ديوالي
  239       عالي خالصاديوان
  Deoband   320   ديوبند

  Diodorus Siculus   531   يكولوس سديودوروس
  Dio Chrysostom   644    خروسوستومديو

  Dewsbury   182ديوزبري   
  Deukalion   204   دئوكاليون
  Diocletian   481   ديوكليتيان
  Deo Gloria Trust   545    تراستيادئو گلور

  Dionysos   89 ،219 ،494 ،536 ،688   ديونوسوس
، Dionysos-Zagreus  205    زاگرِئوسـ ديونوسوس

494 ،536  
  Dionysian    531ديونوسوسي
  Dionysius   642   ديونوسيوس
  Dionysius Exiguus  194   يگيوئوس اگزديونيسيوس

  Devashayanti   233   شَينتي ديوه
  Devi   413 ،496   ديوي
  Déima   47    كيشدئيما،

  ذ
  zazen   261   ذاذن
  .... 324، 321، 14   ذبح

  168    رقصذرت،
 138، 111، 110   ذن
  
  ر

  Edward Robinson   339    ادوردنسون،رابي
  John A. T. Robinson  578  .يت. ي جان ارابينسون،

  Ratana   39 ،245 ،246 ،413   راتانا
  Ratien-attje   557   يه آتـ راتين

  302، 255، 215، 229، 124   راجستان
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  Rajnit Singh   180    سينگراجنيت
  Raja Entala    301   انتالهراجه
  Rājagriha   394   گريهه جهرا

  Rājagaha   394   گهه راجه
  Raja Yoga   125   يوگا راجه
  323   نامه راحت
  Rada   324 ،371 ،507 ،662 ،680   رادا

، Radhasoami   324 ،325 ،380 ،391   راداسوآمي
398 ،467  
، Radhasoami Satsang   380   سوآمي ستسنگرادا

398 ،680  
  Rādhā-Krishna   507   ريشنَه كـ رادا

  Rutherford   410   رادرفورد
  radenie   466   رادني
  Rādha   128   راده

  seer   663   رازبين
  Ras Tafari   327    تافاريراس
  Ras Shamra   475 ،476    شَمرارأس
  Bertrand Russell   81 ،185 ،415   برتراند ،راسل
  Charles Taze Russell   410   يز چارلز تراسل،
  rason   227   راسون
  Rashdall H.   124   راشدال
  Rashnu   162   راشنو
  rāgī   451   راگي

  Ramakrishna   578   راماكريشنا
  Rāmanna   251   رامانه
  Rām Dās   553 ،672    داسرام

  Ramesses   472   رامسس
  Rām Singh   467    سينگرام
  Ram Mohan Roy 381، 578، 678    موهن رويرام
  .... Rama   103 ،128 ،164 ،232 ،233 ،234   رامه
  Ramakrishna Mission   458    ميشنكريشنه رامه
  Rāmalila   234ليلا   رامه

   Rāma Navami   232 ،458    نَوميرامه
  Rangi   147 ،167 ،181 ،329 ،330   رانگي
  Rawalpindi   551   پندي راول
  Rāvana   234 ،329   راونه
  Rāvī   631   راوي
  Ostian Way   167    اوستيانراه

  Athonite   19   ي آتوسراهب
  352      يشو رراهبان
  Scythian   194   يي سكاراهب
  Ra'iatea   89   راياتئا

   Richard Reitzenstein    ريشارترايتسنشتاين،
350 ،574  
  Rai Saligram   325    سليگرمراي

 Herman Samuel    هرمان زاموئلرايماروس،

Reimarus   230 ،347  
  Rhine   171 ،620   راين
  Rhineland   42   لند راين
  rabbi   363 ،487 ،488 ،698   ربي
  reth   387 ،428   رِت
  Ratnagotravibaga   183ويباگه    گوتره رتنه
  ratha   233   رتهَ
  ratha yatra   233    يترَهرتهَ

  rajas   553 ،554   رجس
  phelonion   226   دار  باشلقرداي
  surplice   226 ،227 يد    سفرداي

  683    رساله در بيان شير زرين
  463    در سي شعر در بيان دانستگي فقطرساله
  Timaeus   106    تيمايوسي رساله
  212   ي جامع بر ضد كافران رساله
  212    جامع در بيان الاهياتي رساله
  643   ي نور رساله

  .... 203، 162، 160، 158، 76، 62   رستاخيز
  Pascha   195   يح، عيد مسيزرستاخ
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  116       از راه شنيدن در باردورستگاري
  soteriological    623   شناختي رستگاري
   Apostolos  326 ،442   آپوستولوس/  رسولان
  ...، 342، 334، 163، 88، 76، 49   رسولان
  Recife   357   رسيفي
 Rashtriya   سوك سنگ  سوآيمرشتريه

Swayamsevak Sangh   680  
  162   رشن

  646رشيد رضا   
  346    فخردين اوغلوالدين رضي
  raksha bandana   233    بندنَهركشهَ
  Reggae    240 ،327   رِگه
   ....Rome   64 ،83 ،91 ،117 ،147 ،148   رم

  cryptographer    391   رمزنويس
  Randhir Singh   467    سينگرندير
  RENNER   545   رِنر

، Renaissance   221 ،205 ،446 ،596   رنسانس
634 ،671  
  Rangda   119   رنگده

  Ruatoria   327   روآتوريا
  Stoic   223 ،354   رواقي

  Roal   529   روآل 
  psychoticism   339   شيپري روان
  psychosomatic   229   تني روانْ
  Rwanda   542   رواندا
  psychotherapy   236   درماني روان
  106      زدگي روباه
  Ruth-Inge Heinze    419   ينتسه اينگه هاـ روت
  roti    319   روتي
  Ruha   602 ،603 ،656   روحا
   ....188، 5-184، 163، 45 ،9، 8   القدس روح

  anticlericalism   66 ،343   ستيزي روحانيت
  Ruhani Satsang   325 ،391    ستسنگروحاني

 تسخير  spirit-possession   48 ،558   زدگي روح
  روح شدن

  spiritualism   50 ،92 ،94 ،344 ،430   گرايي روح
  Rhodesia   529   رودزيا

  341، 160، 56   روز داوري
  Day of Atonement   344   ره كفاروز

   Christian Rosenkreutz    كريستيانروزنكرويتس،
433  
  Gilbert Rouget   419   يلبر ژروژه،
  hierarchs   147 ،148   ي روحانيرؤسا
  Rousseau   277 ،346   روسو
  ....،513، 426، 376، 171، 27، 19   روسيه
  Roshana   138 ،423 ،430   روشنا
، enlightenment   24 ،25 ،54 ،69   دگيش روشن

99 ،125 ،139 ،207 ،215 ،254 ،255 ....  
  Roqueperteuse   531   روكپرتوز
  Rukmini   507   روكميني

  Rokkokushi   16   روكّوكوشي
  Rugen   37   روگن
   رم  .…  147، 106، 87، 66، 64، 24، 23، 1    روم

  Romanos   567   رومانوس
  612، 27      ومانير

  St Romuald   353   يس قدروموآلت،
  Romulus   646   رومولوس

  Ronald Reagan   52    ريگانرونالد
  Rongo   4   رونگو
  runic    87 ،349   روني
  ....vision   21 ،32 ،60 ،82 ،230   رؤيا

  dreaming   657   رؤيابيني
  revelatory dreams   350 ،426   ياني وحرؤياهاي
  534، كتاب   ي تابستان  شب نيمهرؤياي

  Ravidas   128   رويداس
  Johannes Reuchlin   480    يوهانسرويشلين،
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  Celtic monasticism    352   ي سلترهبانيت
وينيه  / ريتسو /   لوRitsu   369 ،430 ،560 ،630  
  rita   659   ريتهَ

  Albrecht Ritschl   156 ،578    آلبرشتريچل،
  Matteo Ricci   265   ، ماتّئوريچي
  Raidās   678   ريداس
  Rishabha  215    ريشَبه
  Rishabhanātha   658   ناتَه ريشَبه
  Rissho Koseikai   356 ،685   كايي  كوسيريشّو
  rishi   412   ريشي
  Reikai Monogatari   94    مونوگاتاريكاي رِي

 C. M. Rickmers   262   .ام. ي سريكمرز،
  reigaku   74   گاكو رِي

  Rigden Pema Karpo   417    پِما كَرپوريگدن
  Rig-veda184 ،659 ،660       ـ وِدا ريگ
  Rinzai   321،322  ،370   زايي رين

  Ring   309 ،310   رينگ
رينگاتو      Ringatu245  
  Ryonin   71   ريونين
  Archimandrite   1 ،352 ،353   ير درئيس
  Reiyukai355 ،356 ،685      يوكايي رِي
  
  ز

  Zar   48   هاي يش كزار،
  Zambezi   311 ،613 ،614   زامبزي
  Zambia   559   زامبيا
  Zande   311   زانده

  422   يننش  كوهزاهدان
  Zao Gongen   527   گن  گونزائو

  Zarthusht-no Diso   361    نو ديسوـ زرتشت
  632   ازكري
  Horologion   442   يه ادعي نامه زمان

  Zemepatis   118   زمِپاتيس

  Zemyna   118   زِمينا
  Earth Mother  60 ،104، 147، 184 ،329   مام  زمينْ
  Zand   90   زند

  Zennichimaru   650   مارو زنّيچي
  307   زوريخ

  Zostrianos   644   زوستريانوس
  Zoser/Djoser      105   زوسر
لوزو   Zulu   311 ،343 ،543 ،639  

  zombie   364   زومبي
  zombification   364 ،663    كردنزومبي
  Zuni   491   زوني

  Zunian   168   زونيايي
ينِزوئو    Tsou Yen   663  

  183زهدان بودا   
  621      زهره
  Tzu-en    630   ئن  ـ زهِ

  Zimbabwe      47 ،88 ،171   زيمبابوه
  Zaehner   444   زئنر

  Xingu   13   زينگوي
  Xenia   376   زينيا

   ....Zeus   5 ،139، 173 ،205 ،219 ،494   زئوس
  Zaire   357 ،634   يرزئ
  
  ژ

   ....Japan   31 ،32 ،38 ،54 ،69 ،72 ،74   ژاپن
  Jen   260 ،607   ژنِ
  495، 307   ژنو

  Jupiter   111   ژوپيتر
    Julius Caesar   371    سزارژوليوس

  Ge   246 ،372   ژهِ
  

  س
  A. Sabatier   105   ساباتيه
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  Saturnalia   647   ساتورناليا
  satori   260   ساتوري
  Witch doctor   292   يب طبساحرـ
  The Gold Coast    507     طلاساحل
  Ivory Coast      47 ،48 ،117    عاجساحل
  Sādāt, Anwar   132    انور،سادات
  sādhārana dharma   676    درمهسادارنهَ

  sa-dag   562    داگـ سا
  sādhanā    676   سادنا
  Sado   650   ي  جزيرهسادو،
  Sadono   229   سادونو
سادو    sadhu    216 ،459  

  Sarapis   219   ساراپيس
  Saraca   335   ساراكا

  Saramaka374     ساراماكا
  Sarawak   39   ساراواك
  J-P. Sartre    54    ژان پلسارتر،

  Saragon of Agade   148   ا  آگادسارگون
  Sarum   227   ساروم
 Afro-American    امريكايييقايي ـ اتحاد افرسازمان

Unity   63  
   The World Zionist    جهاني صهيونيسمسازمان

Organization   434  
  United Nations   30 ،481   ملل متحد سازمان

  362، 361   ساسانيان
  Suffolk   273 ،373   سافك

  sakaki   102   ساكاكي
  Saxo   118   ساكسو

  Saccopastore   171   ساكوپاستور
  sakkos   227   ساكوس
  Sakhi   250 ،658   ساكي
  Salt Lake City   610   يتي سيك لسالت

  Salisbury   227   سالزبري

  469    و كانادايييكايي كليساهاي امري سالنامه
  Salvator Salvandus350     سالواندوس، سالواتور

  Salii    54 ،195 ،348 ،647 ،669 ،690سالي 
  anno Yazdegird (AY)   361    يزدگرديسال
  Salem   88   ساليم

  Sullivan   340   ساليوان
  41      ساماني
  sāmānya   666   سامانيه
  Samoa   50 ،183 ،670   ساموآ

  Samurai   370 ،524   سامورايي
  Samian   88   ساموسي
  Samuha   685   ساموها
  Samuel Holdheim   699    هولدهايمساموئل
  Sāma-Veda   659    وِداـ سامه
  São Paulo   93    پائولوسان
  Santa Barbara   545       بارباراسانتا
  Santiago   366   ياگوسانت

 Santiago de Compostela    د كومپوستلاسانتياگو
365  

  Sanchuniathon   475   سانچونياتون
  Sāñchi   29   سانچي
  Sande   605   سانده
  Sanron   369 ،630   رون سان
  514   يسكو فرانسسان

، Samkhya   126 ،155 ،288 ،377 ،536   سانكيه
553 ،575 ،666 ،695  
  Sango shiki   525    شيكيگو سان

  Savai'i   670   يي ساواي
  Joanna Southcott   378    جوئَناساوتكوت،
  Savaka   217ساوكه   

  Sai Baba    680    باباساي
  Saitama   554   تاما ساي
  Saicho   207چو    ساي
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  psychokinesis   651   سايكوكينسيس
  Saoshyant465      سائوشيانت

  Saule   118   سائوله
  Saionji Masami   142    ماساميجي سايون
  376      سائونْي
  saivo   557   وو ساي
  sukkah   270   بان سايه

  St Sebastian   415   يس قدسباستيان
  Sebalius   185سباليوس   

   .... Sabbath 47 ،123 ،223 ،235     سبت
  Legion of Mary   571    مريمسپاهيان

  septuaginta   379   سپتوآگينتا
  saptahik pāth   147    پاتهيك سپته
  Seth  379 ،401   ست

  581، 54    جشنستاره،
، satsang   324 ،325 ،380 ،391 ،398   ستسنگ

551 ،680  
  satguru   552   گورو ست

  Satluj   155   ستلوج
  Satnām   51   نام ست
  sattva   553-4   ستوه
  Sathya Sai Baba   378    باباي ساستهيه
  Sethian    379   ستي
  Satyabhāmā   507   باما ستيه
  Satyajit Ray   496    ريجيت ستيه
  Sachen Kunga Nyingpo 385   كونگا نيينگپوسچنِ

-Saddharma-pundarika   سوتره ـ پوندريكه ـ سددرمه

sutra   213 ،526  ي نيلوفر سوره  
  seder   161 ،162 ،270   سدر
  643   سدره
  Sedna   34 ،35 ،572   سدنا
  Mysterium Magnum   140    اعظمسرّ

  Seraphim of Sarov   27    اهل ساروفسرافيم

  Seraphim Rose   27 ،514    رزسرافيم
  seraphim   54 ،55   سرافين
  Sraosha   162   سرائوشه

رَب لوهس      Sarab Loh51  
  Serpukhov   19   سرپوخوف
  Paiute   335   يوت پاسرخپوست
  cantor   611   سرخوان
  275      سرداب
  451   سردار

  sardārni   451   سردارني
  spirit-land   212    روحسرزمين
  Promised Land   280    موعودسرزمينِ
   Buddha-nature   183 ،207 ،379    بوداسرشت

  Liber Usualis   442    مرسومهاي سرودنامه
  Antiphonary (Antiphonarium)  يلي تهلي سرودنامه

442  
  Graduale   442   يسا كليندگان سراي سرودنامه
  Menaia   442    ماهانهي سرودنامه

  hymn   90 ،650    نيايشسرود
  Hymn of the Soul    567    روحيايش نسرود
  antiphones   326   يلي تهلهايسرود

  alleluia   611    سپاس خداسرودهاي
  apolytikia troparia   326    روزي مذهبسرودهاي
  691    مقدسسرودهاي
، hymn   128 ،414 ،600 ،601    نيايشسرودهاي

659 ،660  
  232    خاكسرور

  686   سرورِ زمين
  172   سروش
  Srongtsen Gampo   299    گامپوسن سرونگ
  ....،Syriac   5 ،514 ،515 ،518 ،567   سرياني
  Sri Lanka   44 ،68 ،137   لانكا سري

  Srinagar   366   سرينَگَر
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  CESNUR   545    سسنور
  Sesshin shugyo   431    شوگيوسشّين
  Saadiah Gaon   475    گائونسعديا
  sefer Torah   211    توراسفر
  Sefer Yetzirah   385    يِصيراسفر

  casuistry   689   ي اخلاقگرايي سفسطه
  56گري     سفسطه
  536، 480، 411، 404      سفيرا

  404    دينسفيراي
  sefirot   178 ،385 ،480   سفيروت
  Saqqara   105   سقاره
  194   سكائيه

لارسكو   secular   315  
  secularism   294 ،310   سكولاريسم

294   ي عملي مردم فلسفه: يسمرلاسكو  
  Sekiguchi Sakae   375    ساكائهگوچي سكي
  355   پا سكيه
  Sakya Pandita   385    پانديِتَهسكيه
جوگس   Segeju   639  
  sagala   627   سگله
  saguna   553   سگونهَ
  Cella   202   سلا

، slamet   107 ،234 ،276 ،289 ،434   سلامت
518 ،562  

  Slametan   229   سلامتن
  Urals    37    جبال اورالسلسله
  Sultan Sahak   96   سهاك/  صحاك سلطان
  151   هاي هيماليا  كوهسلسله
  Lodhi   631    لوديپور سلطان
   Salafis   646   سلفيه
  127    رشديسلمان
  Selna   557   سلنا

  595، 236، 142، 87   سليمان

  Christ Selivanov   466   يست كرسليوانوف،
  samādhi300 ،388 ،671 ،696     سمادي
  audition   107 ،334 ،426 ،446 ،648   سماع
  ecstatic dancing   446يز   آم  وجدسماع
  Sambandar    128 ،632   بندر سم

  symbolics  640  سمبوليكس  
  Sambhava215      بوه سم

  Sampson Xenodochos    73    زنودوكوسسمپسون
  Samatha    119 ،120 ،388 ،521   سمتهَ
  Sammatiya   165   يه، مكتبسمت

  41   سمرقند
  samma   330   سمه
  samavāya   666   وايه سمه

  Semikhah   331   سميخا
  samyak   330   سميك
  Seminole   382   ها سمينول

  samyutta   652   يوتهّ سم
  samyukta   652   يوكته سم

  Chief Alfred Samuel   240    رئيس الفردسميوئل،
  Seine   679   سن
  E. Senart   616   يل امسنار،
   .... Sant    18 ،53 ،128 ،324 ،325   سنت
  Santana dharma   679    درمهسنتانهَ
  sanatāni   458   سنَتاني
  Sant Bhasha   18 ،359    بشهَسنت
  Sant Rajinder Singh   325    راجيندر سينگسنت

  Centzon huitznahua    201   نااوآ يس اوتسنتسون
  St Lucia   49    لوشا سنت
  Sant Mat       380 ،391 ،392    متسنت
  Sant Nirankārī Mandal   466  نيرنكاري مندلسنت
  St Vincent   49، 191   وينسنت  سنت
  Typology   305   شناسي سنخ
  San Tung   285    دونگسن
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، Samsara   178 ،204 ،385 ،393 ،494   سنساره
503 ،559 ،613 ،676 ،677  

  ... .sanskrit   20 ،90 ،103 ،122 ،138   سنسكريت
  Seneca   100، 307   سنكا

  Ira D. Sankey   143   .ي ديرا آسنكي،
  Singapore   68 ،154   سنگاپور
  Senegal   46 ،48 ،215 ،479 ،581 ،582   سنگال
  sangat   270 ،406   سنگت
  Seng Chao   395    جائوسنگ
  petrogenes   620   زاد     سنگ
  Sengen Daishin   527   شين  دايگن سن

  Sengushiki   102   سنگوشيكي
  Sanha   526   سنهاها

  San Huang wen   285    هوانگ وِنسن
  San Jose   434    هوزهسن
   ....390، 189، 132، 55، 36   سني

  sannyāsin    42، 679   سنياسين
سو   Su       375 ،400  

  Svātmarāma   670   سواتمرامه
  Svātantrika    423سواتَنتريكه    

  Swahili   613 ،639   سواحلي
  Svarog   37   سواروگ
  Swazi   312 ،387 ،638   سوازي

  swastika   210   سواستيكا
، soāmi   255 ،324 ،325 ،373 ،398 ،458   سوآمي

459 ،680  
 Swami    مهاراجي برَهمانندا سرَسوتسوامي

Brahmananda Saraswati Maharaj   579  
  Soamibagh   325   بگ سوآمي
  Swami Dayananda   578   يانندا داسوامي
  Sivānanda   458   ده شيواننسوآمي
  Swami Shiv Dayal Singh    شيو ديل سينگسوآمي

324 ،325  

 Swami Muktananda   همسه  موكتاننده پرهَسوامي

Paramahamsa    403  
  Swāminārāyan   458    جنبشناراين، سوامي

  Svantevit    37    سوانتويت
  Sawan Singh   391    سينگسوان

  Subash Shetty   404   ي شتسوباش
  Supārshva   215   سوپارشوه
  Sutranata   397 ،407   سوترانته
  sutranta   664   سوترنته
    ....Sutra   54 ،69 ،91 ،126 ،158 ،189   سوتره
  430    مرگ بزرگي سوتره
  Fausto Sozzini   210   يني، فائوستوسوتس

  suttantika   397   سوتنتيكه
  Soto   260 ،321 ،322 ،608   وسوت

  Sotuqnangu   684   نانگو سوتوك
  Suttung   460  سوتونگ 

  Sutta   405   سوتَّه
  Sutta-pitaka   214 ،397  ،652   يتكه پـ  سوتهّ

  Soji-ji   321   جي سوجي
  Sujin   32   سوجين
  Sucandra    417   سوچندره
  Xochicalco   424   كو كَل سوچي

  pseudepigrapha   15   سوداپيگرافا
  Sodār Rahirā    650    رهيراهاسودار
  .... 309، 215، 132، 48، 47   سودان

  Sudharman   548   سودرمن
  Surat   44   سورات
  Surt   53 ،324 ،328 ،398   سورت

  Severus   514   سوِروس
  soroka   357   سوروكا

  Sorokin   294   سوروكين
  156    كمالِ فراشناختهاى سوره
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  An Pan Shou I Ching    آگاهي به تنفسي سوره
109  
  260، 156    الماسى سوره
  156       دلى سوره
، Lotus Sutra   207 ،213 ،355    نيلوفري سوره
  ـ پوندريكه سوتره سددرمه  685، 650، 356

  Surinam   49 ،373 ،457   سورينام
   ....،Syria   30 ،37 ،38 ،106 ،142 ،166   سوريه

  D. T. Suzuki   110   .يت. ي دسوزوكى،
  Susano-o     31 ،669   سوسانوئو
  Society Islands   25 ،50 ،89   يلندز اسوسايتي
  sushumna   203   سوشومنه
  Soshyant   465   سوشيانت
  Sophrony Zakharov   27    زاخاروفسوفروني
  Sophrony   352   يد فقنيسوفْرو
  Sophia   140 ،163 ،655 ،656   سوفيا

  656      روما  بيرونِ پلهسوفياي
  sukkah   452   سوكا

  Soka Gakkai   685   سوكا گَكّايي
  Sukhāvati  69    سوكاوتي
  Sukhavativyuha   186 ،255 ،526   ويوهه سوكاوتي
  Sucellos  ،Sucellus   283   سوكلوس
  Sukkot   452   سوكوت
  Sukuma   101 ،491   سوكوما
  Soga   369   سوگا
  sugya   693   سوگيا

     sol Invictus   199   سول اينويكتوس
  Saul   166   سولُس

  Solutrean   171   سولوتريايي
  Solomon Islands   39 ،88 ،599  يلندز آسولومون
  Sulis Minerva       215    مينرواسوليس

  Solimoes   246   سوليموس
  Sumatra   120 ،251   سوماترا

  symbolon   639   سومبولون
  Sumati215      سومتي
  Sumer    42 ،115 ،480 ،594   سومر
  Soma   659 ،692   سومه
  Sumi   94   سومي
  517    شوراسومين
  517    اتحادي شوراسومين
  Sundarar   128   سوندرر

  synderion395       سوندريون
  Sung   260 ،498 ،645 ،690   ي  سلسلهسونگ،
  Sonam Tsemo   385    تسموسونَم
  Sönam Gyatso   545    گياتسوسونَم
  Dr Sun Myung Moon    243    ميونگ مونسون
  Su-no-okami   375    نوـ ئوكاميسوـ

  Soninke   271    قبيلهسونينكه،
ننسويونگ مو    Sun Young Moon   131  

  Suvidhi   215   سوويدي
  svadharma   288   درمه سوه
  savayyā   650   سويا

  Soyal   296  ،684   سويال
  Savitri   233   سويتري

  658، 657، 557، 68، 23   سوئد
  Suiko   421    امپراتريسكو، سويي
  Suinin   61 ،102   نين سويي

  185ه اقنوم در يك ذات           س
  Ce Acatl   229    آكاتلسه
  217    پناهسه

  195سه پيشواي كبير، عيد     
  sahaj   382 ،630   سهج

  Sahajānanda   458    سوآميسهجاننده
  sahaja   400   سهجه

  213       حقيقتسه
  sahasrara cakra   203    چكرهسهسراره
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 Sekai Mahikari   مي كيودان اري بون ماهيككاي سه

Bunmei Kyodan   375  
  283    گوهرسه

  sahala   120   سهلهَ
  syādvāda   73   سيادواده

  Cihuatlampa   402   اوآتلامپا سي
  Cihuateopixque   218   اواتئوپيشكه سي

  373   زار  بوتهسياهان
  Negroe   57 ،63 ،240 ،662   پوست سياه
  CINR   545   آر  انآي سي
  Siitna   34   ايتنا سي

  624   سيبري
  Sippar   399   سيپار

  Siparia   320   سيپاريا
  Sītā    328-9 ،683   سيتا
  Citeaux    353   سيتو
  Seicho No Ie   94 ،403    نو ايهچو سي

    Szechuan   284   سيچوأن
   sid134  ،135 ،140 ،217 ،376 سيد    

  Siddh   392   دسي
  seid   663   سيد

  Siddhārtha   549   سيدارته
  Siddhattha   549   سيدتّه
  Seydina Issa Thiaw    48   ياو ثيسا اسيدنا
  Sydney    591   سيدني
   siddha   187 ،204   سيده
  Siddha Guru   404    گوروسيده
  Siddha Meditation   403   يتيشن مدسيده
  siddhi   548   ديسي

  Sierra Leone   239 ،570 ،605    لئونسيرا
  Pilgrim’s Progress   365    زايرسير

  Siri Chand   466    چندسيري
  Cyril   481 ،514 ،624   سيريل

  Cistercians   446   سيسترسيان
  Sis Ganj    551   گنجسيس

  171      سيسيل
  Ssu fu   285    فوسي

، Sikh Rahit Maryādā   324   مريادا راحت سيك
503  
  sila   82   سيلا

   ....،216، 151، 138 ،111 ،110، 2   سيلان
  Salem   223   سيلم

  St. Silouan   352   يس قدسيلوانَ،
  Silvanus   166   سيلوانوس
  Silouan   27   سيلوئان

  Ssu Ma Ch’ien   530 ،535    چيأنسيما
  cimarron   569   سيمارون
  Simchat Torah   420    توراسيمحت
  simarani   630   سيمرَني

  Simon of Cyrene   117يي  سيمون كورنه
  Simhastha   216   سيمهسته
  Simeon Ondeto   571    اوندتوسيمئون

  Sin   43   سين
  453، 452، 270       كوهسينا،

  sindhi   325   سيندي
  Cincinnati   65   سينسيناتي

  .... Singh  53 ،110 ،111 ،180، 183 ،184   سينگ
  Si(n)galovāda Sutta   405    سوتَّهسينگالوواده

، Singh Sabhā   111 ،180 ،183 ،239    سبهاسينگ
324  
  Sinkiang   109   كيانگ سين

  Syngman Rhee   506    ريمان سينگ
  Sinhalese    110   سينهلي

  Sevā    325   سيوا
  Xuanzhou   574   جو سيوأن
  Hsuan Tsang  406 ،463    زانگسيوأن
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  sautrantika   397  يكهسئوترانت
  Sau Sākhīan  324  سئو ساكيان

  506، 505   سئول
  Sione  88  سيونه
  Thirty-Nine Articles  45 ،83   ماده  و نهُسي
  Sierra Nevada   526    نواداسيئرا

  
  ش
  Shabbaz62      شاباز

  drinking horn  657   شاخ چشانه
  Branch Davidians   544   يويديان دي شاخه
  Simchat Torah   270    توراتشاديِ
  shāstra   20 ،253 ،496 ،542 ،660 ،677   شاستره
  shaso   256   شاسو
  472      شافعي
  Shaka   138 ،650   شاكا

  Shakyamuni   74 ،138 ،549   موني شاكيه
  Disciples of Christ   314    مسيحشاگردان

  orarion   226    شماسشال
  epitrachelion   226يكپارچه    شال
  226، 122    آخرشام

  Shānti215      شانتي
  Shantirakshita   652   ركشيته شانتي

  Shantung   182 ،521   شاندونگ، استان
  Shang   28 ،182 ،409   ي  دورهشانگ،
  Shang   531   ي  سلسلهشانگ،
  Shang Ch'ing   285    چينگشانگ
  Shango   49 ،192 ،357 ،376 ،377 ،378   شانگو

  Shavuot   194 ،452   شاووعوت
  Shavi   423   شاوي

  682   شاه رقصندگان
  Saul   613   شائول
  Sabbath   410 ،411 ،516 ،684   شبات

  234       بزرگ شيواشب
  Shabara    628   شَبرهَ
  231       سال نوشب
  Shatapatha   122   پتهَ شَتهَ

  Tree-of-Life   446   يات حي شجره
  shacharit   640   شَحريت
  Solomon Schechter   699    سالومونشختر،
   افشاني libation    476   افشاني شراب
  shrāddha   390   شراده

  shrāvaka   217   شراوكه
  Shravana Belgola   120    بلگولاشراونه

  shraddhā   382شردا    
  Bahranshah Shroff    44   شاه  بهرامشرف،
  Akim   240    تجاري آكيمشركت
  Shruti   124 ،412   شروتي
  Sri   229    شري
  Sri Aurobindo Ashram       آشراميندو، اوروبشري
412 ،578  
 Sri Chimony Kumar    كومار گوسهينموي چشري

Ghose   412  
  Shridevi   665   ديوي شري
  Shri Kshetra251   يتره    كششرى
  Shrimad Rājacandra   255   چندره  راجهشريمد

    Shreyamsa215      شريِمسه
    Shree Muktananda Ashram   موكتانندا، آشرامشري
404  

  Shringeri   420   شرينگري
  Sri Hans Ji Maharaj  55    مهاراجي ج هانسشري

  Sheshamane   327   ششامانه
  Vespers   441    نوبت نمازششمين
  Richard Schechner   419    ريچاردششنر،
  294    آشوبگريك ي سال از زندگشصت
  glossolalia / gift of tongue   163   گويي شطح
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  Sacramentary   442   شعايرنامه
  faith-healing   400   ز راه ايمان اشفابخشي
  divine-healing   54   ي الاهشفابخشي
  prophet-healing   54   وار ي نبشفابخشي

  Shaktism   678    آيينشَكته،
  Shakti   203   شَكتي
  Shaktipat   404   پت شَكتي
  scepticism   357   گرايي شك

  F. W. J. Schelling   217   .جِي. دبليو. ، افشلينگ
  442، 342، 226، 26   شماس

  418، 82   شمالگان
  iconophiles   415   دوستان شمايل
  iconography   620   نگاري شمايل
  J. G. Shembe   48 ،520ي   ج. ي جِشمبه ،
  Shamatha   119 ،388    شَمتهَ

  Simon of Cyrene   117يرواني    قشمعون
  St Simeon the New   446   يس متأخّر، قدشمعون
  101   خانه شَمن
  419      گرايي شمن

  shamamism    172 ،419 ،420 ،448   شمنيسم
  Shemoneh Esreh   450    عسرهِشمونه
   shen   112 ،231 ،260 ،285 ،563 ،686 ،690   شن
  195ي ايلعازر      شنبه
  Shanti Parvan   615    پرونشَنتي

ن جوش   Shen chu   686  
  Shan Tao   256    دائوشنَ
  zhen tong   253    دونگشن

  Shenrab Miwo   141   وو  ميشنراب
  Shen Husiu   260   سيوشن

  Shenshai   44   شنشايي
  Shankarācarya   420   آچاريه شنكره
  Shen Nung   563 ،690    نونگشن
  Shen Hui   260    هوييشن

شو   Shu   71 ،430 ،499 ،650 ،700  
  A. Schweitzer   230    آلبرتشوايتسر،

  Shubhakarasimha   261   سيمهه كَرهَ شوبا
  Shobo   321 ،422   شوبو
  Shopana376      شوپانا

،امپراتريسشوتوكو    Shotoku   631  
،شاهزادهشوتوكو    Shotoku   138، 369، 525 ،631  
شي دن  تايشوتوكو ي وليعهد  نامه دگيزن( رياكو
شوتوكو(   Shotoku Taishi Denryaku   421  
  Xochiquetzal   184   كتسال شوچي
  Shodewika   506   ويكا شوده
  shudi   232 ،233 ،234   شودي

   Ecumenical Council   يساها كلي جهانشوراهاي
422  

  The Council Trent  422 ،437 ،580    ترِنتشوراي
  482    اقتصاد مليي  توسعهشوراي
 World Council of  يساها كلي جهانشوراي

Churches   56 ،237 ،519  
  585، 481، 422   يدونيا خلقشوراي
  تعميدگران روحي ترينيداد و توباگوگري يفه خلشوراي

191  
  636      يسا كلي عمومشوراي
  422      يه قسطنطنشوراي
  synod   491 ،614   يسايي كلشوراي
   يسكانسين لوتريِ ويلي كليسايي انجشوراي

Wisconsin Evangelical Lutheran    470  
  585، 422، 25   يقيه نشوراي

-Shurangama-samādhi   سوتره ـ سمادي ـ شورنگَمه

sutra   526  
  Susa  367 ،454   شوش
  shofar   270 ،348 ،696   شوفار
  Shuker Chakia   180   ، ميثل چكيهشوكر
گي  نيهونشوكو   Shoku Nihongi   16  
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،امپراتورشومو    Shomu   369 ،422 ،631  
  Shun   499   شون

  Shonaland   608   شونالند
  shunyatā   213 ،261 ،568   شونيتا
  Showa   94    امپراتورشووا،
  shava   414   شَوه
  Shou Hsing   690    سينگشوئو
  346       مرجانيالدين شهاب

  367      شهرْخدا
  Polis   211 ،688   شهرْدولت
 ياي بيمارستان قديس يحيقت طرشهسواران
  425   تعميددهنده

  revelatory visions   425   ياني وحهاي شهود
  Shitla215      شيتلهَ
  Shitenno-ji   421جي    ـ تنّو شي
  Shi Ching   499    جينگشي
  Hamahu’ullah   270    حمداالله بن محمدشيخ
  691، 690    عديشيخ
  578    محمد عبدهشيخ
  Shire   576   ي  رودخانهشيره،
  shizen noho   400    نوهوشيزنِ

  Shizuoka   400    استانشيزوئوكا،
  demonology   286   شناسي شيطان
  shiur   693   شيعور
  .... 190، 189، 132، 98، 62، 37، 20   شيعه

  Chicago61  ،459 ،590 ،679      شيكاگو
  shaking   518   شيكينگ

  Shiga   379   شيگا
  Shilpashāstra   682   شاستره شيلپه

  Shillukland    428   لَند شيلّوك
  Shiloh   238   شيلوه
  shila   405   شيله

  Shimane   102   شيمانه

، Simon bar Yochai   365    بر يوحاي، ربيشيمعون
451  

  Shimogamo   566   شيموگامو
  Shimizu   74   ميزو شي
  Shin    428   شين
  Shintai   102   تاي شين
     Shinjin goitsu     170ين گوايتسو  ج شين
  Shin tao    428    دائوشين
  Shinran   69   ران شين
  shinme   101 ،102   مه شين
   ....Shiva   87 ،103 ،124 ،128 ،151 ،164  شيوا
  Shaivism   676 ،678    آيين،شيوا

  Shivananda   679   شيوانَنده
  xihuitl   213   شيوايتل
  Sheol   595   شئول

  Xiuhmolpilli   173، 213، 579   پيلّي شيومول
، Shaiva   103، 187، 234 ،431 ،632 ،676   شَيوه
678  
  Shaivism   676 ،678   آيين  ،شَيوه
  Shaiva-Siddhānta    678    سيدانتهـ شَيوه
  cataphatic way   446   ي اثباتي شيوه
  modus vivendi   349    زيستني شيوه
  Shaivite   486   شَيوي
 Shih huangچين ي ، امپراتور سلسله هوانگ ديشي

Ti   535  
  cult object   218يش    كشيء

  
  ص

  charismatic459      كرامات صاحب
  .... emanation    12 ،117 ،270 ،277صادر   
  Honest to God   578    با خداصادق
، demiurge   116 ،547 ،650   يورگوسدم/ صانع 
656  
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  tzaddik   270   صديق
  612   صربستان

  Assumption   194   ، عيدصعود
  Safed   480   صفد
  Elcho   39   ي الچو، كيش  جزيرهجوي صلح
  381يين    آسرخ،    گليبصل

  284    اسامي كانوني اتحاد فرخندهصورت
  Imago Dei   80 ،123 ،515 ،682    خداصورت
  constellation   206    فلكيصورت
  224   كتاب، يني دي زندگيي ابتداهاي صورت
  tzom   344   صوم
  Tzom Gdaliah   344    گدلياصوم

  Zion   8 ،48 ،88 ،122 ،182   صهيون
  

  ض
  anti-cosmopolitan  521   يوطن  جهانضد
  counter-culture   238 ،242    فرهنگضد
 anti-cult   459    كيشضد
  
  ط

  Tiberia   359   طبريه
  World Plan   579ي   طرح جهان
  Tarsus166     طرسوس

  illuminative way   446   ي اشراقطريق
 Ancient  باستاني و عرفاني صليب گل سرخطريقت

and Mystical Order Rosae Crucis (AMORC) 
434 

  687   طريقت پست
  Order of Sentinels   222    قراولانطريقت

  unitive way   447   بخش  وحدتطريق 
  Ta’amei hamitzvot   626    هميصووتطعَمه
  Tallit   420 ،435   طَلّيت
  Tallit katan   435    قاطانطَلّيت

  Tobit   15 ،21   طوبيت
  Tur 'Abdin   515   ين عبدطور

  180   طوفان نوح
  Scroll of Abatur   601    آباتورطومار
  Tevilah   626   طويلا
  taharat ha-mishpachah   271    هميشپاهاطَهرَت
  Thebes   4 ،69 ،230 ،275   طيوه

  
  ظ

  274   يح دوم مسظهور
 The Rise and Fall of    و سقوط امپراتوري رومظهور

the Roman Empire   347  
  
  ع

  inclusivism   502   ييگرا عام
  pluviable / paenula   226   عبا

  346    نصيريعبدالقيوم
   Abdu Lahette 582     عبدو لاهت

  Hebrews   279 ،498   عبرانيان
  uthra   602   عثره
  150   عدن
  227   ، عيد مقدسيعذرا

  panenhenic mysticism   444   ييخدا  همهعرفان
  .... Mass   45 ،113 ،155 ،226 ي   ربانعشاي

  Ashtoreth   127 ،473   )عشتورت ( عشتاروت
  43   يشتار ا/ عشتر
  Age of Aquarius   242 ،449    برجِ دلوعصر
  Dark Age   529 ،696   يك تارعصر
  211، 209، 169   يي طلاعصر
  504   ي مفرغ شمالعصر
  493   يد سفعقاب
  rationalism   59 ،415   گرايي عقل
  59       نوينگرايي عقل
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  Akiva   451   ، ربيعقيوا
  geomancy   475    رملعلم
  Ilm-i Kshnoom   44    كشنومعلم
    مقدسيها  كتابي برايدي با كلي و تندرستعلم

Science and Health with a Key to the Scriptures   
450  
  aliyah   30 ،123 ،434   عليا

  Amarane   4 ،12   عمارنه
  al-Futi   215    سعيد الفوطيعمربن

  Amorites   115   عموريان
  Ankh   636 ،681   عنخ

684   زن عنكبوت  
  omer   161 ،451 ،452   عومر
  .... 167، 162، 106، 76، 50    جديدعهد
  633، 581، 500، 498، 9    عتيقعهد

  439، 15   عهدين
  .… 143، 130، 122، 112، 76، 56، 21   عيسي
  681، 455، 454، 222، 149   عيلام

  
  غ
  Ajantā    221    اَجنتاغار

  423   غارمعبد
  189،446   ، امام محمدغزالي

  Throbbing Gristle   177   غضروف مرتعش، گروه
  Galatia   166   غلاطيه

  Gamaliel I   166    اولغمالاييل
  Ghana   63 ،117 ،215، 245 ،510 ،541   غنا

  mob rule   697   غوغاسالاران
  clairvoyant   75   بين غيب
  augur   91 ،460 ،500   گو غيب

  .... divination   24 ،29 ،89 ،103   غيبگويي
  .... non–confessional      69 ،461   غيراعترافي

  non-Brethren   122    برادرانغير

  non-Trinitarian   516   غيرتثليثي
  
  ف
   Fa   477   فا

  conquistadors   244   يايي اسپانفاتحان
  Fatima   425   فاتيما
  Wallace Fard   62، واليس   فارد

     Fatsang   183 ،683   فازانگ
  Fa Hsien   406   فا سيأن

  406       شيانگ زونگفا
  George Fox   296 ،528 ،544    جرجفاكس،
  Ibra Fall   582    ايبرافال،
  24      بيني فال

  South Fallsburg   404   ي جنوبفالزبرگ
  460      گيري فال

  Fanti   52   فانتي
  Fankee   530   ينس كانوفانكي،
  fang shih   535    شيفانگ
  James W. Fowler   338   .يو جيمز دبلفاولر،
  fetiales   499   ها فتيال
  fetish   638 ،639   فتيش
  514      فرات
  phratria   15 ،648   فراتريا

    ....wisdom   24 ،109 ،136 ،139 ،150   فراشناخت
، The supermatural   168 ،223 ،259   ها فراطبيعي

296 ،317  
   Ultramontanism  636   يسم اولترامونتن /فراكوهي
  ... ..271، 182، 171، 121، 49، 23    فرانسه
  Z. Frankel   699   . زدفرانكل،

  A. H. Franche  193 .   اچ. فرانكه، اي
  Frankish   624   فرانكي

  Phrebonis   655   فربونيس
  Ultimacy    60   فرجامينگي
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 Frederick Denison   يس موريسون دنفردريك

Maurice  578  
  individualism   76 ،591   فردگرايي
  538، 444   فردوس
  659      يافته  الهامفرزانگان
  Children of God  238 ،243 ،274    خدافرزندان
  archangel   67    اعظمفرشتگان

  angelology   464شناسي    فرشته
  Porphyry   642   فرقوريوس

  Third Orders   353    سومهاي فرقه
  690    خداييِ بزرگ چكاد شرقيفرمانرواي

   3فرنبغ، آتش 
  Joseph Franklin   410    جوزففرنكلين،
  Fravarane   600   فـرَورنه

  Frumentius   5   فرومنتيوس
  Sigmund Freud   337 ،637    زيگمونتفرويد،

  Freudianism    81 ،228    فرويديسم
  410، 409    فرهّ

  Primitive Culture   196    ابتداييفرهنگ
  Freyr   13 ،118 ،371 ،657   فريِر

  Frisia   118   فريسيا
  Pharisee   195   سيانفري

  Pharisaism   472   گري فريسي
  Heinrich Frick    392   ينريش هافريك،
  Frigg   657   فريگ
  Frija   371 ،657   يا فري
  Freyja   371 ،460 ،657   يا فرِي

  Fostat   1   فُسطاط
  Peschal     194 ،442فصح، عيد 

  162    فطير
  Poor Men of Lyons    445    يون لفقراي
فقير چ             رو325ند، گو  
  Margaret Fell   296   يت مارگرفل،

  flamines    499    ها فلامين
  .... 286، 270، 182، 43، 36، 30، 29فلسطين   
  353فلورانس   

  Plotinus   641   فلوطين
  feminism       249 ،638   فمينيسم

  Fenrir   475   فنرير
  Fang   48   فَنگ
  557      فنلاند

  homiletics   179    موعظهفن
  Futaarasan   101   فوتاآراسان
  Futhark   349   فوتارك

  Photios the Great   624يوس كبير   فوت
  Fuji   74 ،527    كوهفوجي،
  Fujiwara   71 ،84 ،370 ،421   وارا فوجي
  Fujiwara Tsunetsugu   84    تسونتسوگووارا فوجي
  Fujiwara Kanesuke   421   سوكه  كانهوارا فوجي
  Fudo   138 ،430   فودو

  Fordicidia    647    فورديكيديا
  Forseti   118   فورستي
  J. Forman     482   جيمزفورمن،
  Fuso-kyo    527     ـ كيوفوسو

سيفو    Fu Hsi   563 ،690  
نفوش    Fu Shen   690  

  Fushimi Inari   106    ايناريمي يفوش
  Michel Foucault    591     ميشلفوكو،

   جوجوكوفوFukujoju   430  
  Fukui321       فوكويي، استان

  Fulani   271   فولاني
  Phyle    648    فوله
  77ـFon        476 فون
  Muslim Funj     642     مسلمانفونج

   Ludwig A. Feuerbach   .يك اي لودوفويرباخ،
193 ،228 ،637  
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  443      فيثاغورث
  Fiji   88 ،154   فيجي

  Marsilio Ficino   391    مارسيليوفيچينو،
  Fedoseevtsy   614   فيداسيفتسي

  Phiri   649   فيري
، emanation   116 ،203، 283 ،404، 414   فيضان

420  
  Feil   303   فيل

  512      فيلادلفيا
  phylacteries   192   فيلاكتري

  Philippi   342   فيلپي
  Philosophus Teutonicus   140    توتنيفيلسوف
  477   فيلوسوفيا
  Philokalia   447   فيلوكاليا
  Philo  699     اسكندراني    فيلون
 Philo of Byblos   ي بوبلوس /يبلوسي ب/ جبيليفيلون
475  
  425    چهارمفيليپ
  D. Z. Phillips   474   .زد. ي دس،فيليپ

  519، 354، 250، 240، 104، 88، 39   فيليپين
  Filioque   45   فيليوكوئه

   Charles Grandison Finney    چارلز گرنديسونفيني،
143 ،144  

  
  ق

  386      قاجاريه
  Qadiyya   48   قاديه

  Joseph Caro   422   يوسف قارو، ربي
  Anagnostes   442   قاري
  Schempp   68    شمپقاضي
  421   يي  اساسي هفده مادهقانون
  598    اصلاح آموزش و پرورش بريتانياقانون
  Act of Tolerance   527    تساهلقانون

  307   يباي ز  درياچهي نامه قانون
  449، 386، 55   قاهره

  cassock   227   قبا
  Western alb   226    غربيساي كليد سفقباي

  166، 147، 82      رسقب
  482       سياهقدرت
  Holy of Holies   696   الاقداس قدس

  The sacred   61 ،213 ،538 ،557   قُدسينه
  qadosh   482   قَدوش
  Latter-day Saints   314   يام آخر اقديسان
  victimarii   111 ،486   گر قربان
  holocaust   15    سوختههاي  قرباني
  1      قُرطُبه

  40      قرقيزستان
  41      قزاقستان
، 606، 513، 426، 422، 249، 217      قسطنطنيه

607  
  Constantine   298 ،587 ،606   قسطنطين

  149       سنجاني قصه
  345، 23، 22      قفقاز
  Qolasta   601   قُلستا
، 334، 275، 230، 160، 95، 16   ، سلسله كهنقلمرو
589 ،614 ،687  
  402، 160، 95       ميانهقلمرو
  275، 46، 16    نوقلمرو
  275    نو، كيشقلمرو
  kelippah   404  قليپا

  Qenneshre   514   قنشره
  631   ين سطح زمقوم

  Kiddush   123 ،411   قيدوش
  
  ك
  Ka   160 ،275 ،386   كا
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  Kaunda   559   كااوندا
  Kabarda     345    كاباردا
    St Nicolas Cabasilas   نيكلاس يس قدس،يلاكاباس
446  
   Kabaka      541     كاباكا

  caboclo   93   كابوكلو
  Cappadocia   606   ياكاپادوك

  M. Kaplan   699    .كاپلان، ام
كاپو   kapu   177  

  capito   117   كاپيتو
  katharos   489   كاتاروس
  Cathari548      كاتاري

  Catharism   489   كاتاريسم
  katsuogi   102   كاتسوئوگي

، Social Catholicism   12   آيين ي، اجتماعيككاتول
490  
  Liberal Catholicism   490   آيين يبرال، ليككاتول

  Catholicos   147   كاتوليكوس
  489   يمي قدهاي كاتوليك
  Katonda   491 ،542   كاتوندا
  Carai    549    كارايي
  .... 319، 318 ،241، 191، 85، 7       يبكارائ

  Carpocrates   548   كارپوكراتس
  Alan Kardec   92   كاردك، آلن

  Karelia   19   كارِليا
  Karnataka   120   كارناتكه
  375   كارِ نور
  Karneia   688   كارنيا

كارياكو   Carriacou   335 ،336  
  Benjamin Kazansky   426   يامين بنكازانسكي،

  Nicolas Kasatkin   624   نيكلاس ين،كاساتْك
  312   كاستاريكا

  Carlos Castaneda    419   كاستاندا، كارلوس

  Castor   169   كاستور
  Kassel   433   كاسل

  KCIA   513 ،525   كاسياي
  Kassites   43   ها كاسي
  Kashihara   525   هارا كاشي

  peyote cactus   174   يوتي پكاكتوسِ
  Kagemni   16   كاگمني

  Kagoshima    370    كاگوشيما
پا كاگيو    Kagyu Pa        355  
  Calabar       377   كالابار
  Calmecac              197كاك     كالمه
كالو   Kālū   631  

  Kalvaitis   118   كالوايتيس
  Jean Calvin   307 ،495    ژانكالون،
  Kālachakra   206 ،417   كرهچ كاله

  591، 512، 434، 76، 45   كاليفرنيا
  Kalimantan   39 ،250   كاليمانتان

  A. Collins   277   كالينز
  Kamakura      207 ،321 ،370 ،650   كاماكورا

  Camaldoli   353   كامالدولي
  Camaldolese   353   ي  فرقهكامالدوليان،

  Kamba   613   كامبا
  251   امبوجك

  Campania   500   كامپانيا
  634، 238، 101   كامرون

  Kammu   369 ،496 ،631   كامو، امپراتور
  Elliott Kamwana   529   كاموانا، اليوت

  Camulia   606   كاموليا
  Camuliana   606   كاموليانا

   Kameoka   94   اوكا كامه
  Kāma-Sutra   622   كامه سوتره

ـ شاستره هكام   Kāma-shāstra   496  
  kāma-loka   259   لوكه  -كامه
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  kamiko   626   كو كامي
  Kamigamo   566   گامو كامي

  kami-no-michi   428   كامي ـ نو ـ ميچي
  590، 497، 457، 314، 155، 150، 65   كانادا
  Kānphat   392   كانپت

  Immanuel Kant   124 ،347 ،502  كانت، ايمانوئل
  Kanjur   137 ،214 ،497   كانجور

  Conjee-varam   216   كانجيورم
  Kāncipuram   216  پورم كانچي

ميتسوكاندا توكو   Kanda Tokumitsu   171  
  Kansai   253   سايي كان
  Canela    383   كانلا
  Kannon   253   نون كان
  Kano   238   كانو

  138، 137      كانون پالي
  Kawate Bunjiro   526   كاواته بون جيرو

  209   شاه كاهنْ
  kaidan650      دان كاي

  Cautes   620   كائوتس
  Cautopates   620   كائوتوپاتس

  Chaos   536   كائوس
  Cayuga   100   كايوگا
  Cobra Grande   13    گراندهكبرا
  Quebec   307 ،330   كبِك
  Kabir   18، 128 ،380 ،398   كبير

  kapparot   696   كپاروت
  kathā   458 ،551   كتا

  345، 270      كتاب استر
  603   كتاب اورشليم

 وجود يي خداگويد ي كه در دل مي ابلهي براكتاب
  Liber apologeticus pro insipiente   81   ندارد
  Ecclesiastical History   606    يسا كليخ تاركتاب
  Prayer Book   83    دعاكتاب

   Book of Common Prayer  83  ي عمومي دعاكتاب
  Missal   584   ي رباني عشاكتاب

   Book of Beliefs and Opinions   كتاب عقايد و آرا
475  

  199   كتاب لاويان
  Psalterion   442    داوودير مزامكتاب

  Revelation   500   كتاب مكاشفه
  Book of Mormon   610   كتاب مورمون
  696   كتاب يونس

كتاوتو   kathāvatthu   384  
  Khatrī    493   كَتْري
  ketubbah   25   كتوبا
  katik     233 ،234     كتيك
  Kadmi   44   كَدمي
  125   كراچي
  Crossroads Movement   519    جنبشرودز، كراس
  Kerala   586   كرالا
  karah   112 ،493 ،503   كراه

  karahat   509   كراهت
  Crete   472   كرِت

  Kartārpur   18 ،250 ،631   كرتارپور
  kar tsi   206   كَر تسي
    ....karman129  ،164 ،215 ،503        كرمه / كردار

  97، 96      كردستان
  cathedra   375   كرسي
  Henrik Kraemer   502   ، هندريككرمِر
  karman   504   كَرمن
  Karmapa     494   پا كَرمه
  Karmapa    211   پاي سوم  كَرمه
  Karma Kagyu  212 ،494    ، مكتبكاگيو كَرمه
  Karank   69   كرنك

  cherubim   54 ،55   كروبيان
  Kroton   89   كروتون
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  kerygma   641   كروگما
  Aleister Crowley   177   يستر الكرولي،

  Korea  39 ،137 ،148 ،369 ،505 كره
  685، 107   ي جنوبي كره

  Willam Carey   674   كري، ويليام
  crianca   93   كريانكا

  Khari Boli359      كَري بولي
    313، 65      كُلمبيستفكر

  Christotokos        217كريستوتوكوس   
  Christos   656   كريستوس
 Christian Science   يتور مانينس ساكريسچن

Monitor   450  
  516   كريسمس
  krisis   641   كريسيس

  Krishnāchārya   204   كريشناچاريه
  J. Krishnamurti   76   كريشنا مورتي

   Krishnaite234     كريشنَوي
   ....Krishna   8 ،86 ،103 ،128 ،129 ،232    كريشنه
  Krishnacarya   400   چريه كريشنه
  Kyrillos Pasha Kasule   19    پاشا كاسولكريلوس
  Crimean   346   كريمه
  Quesalid   418   كساليد
  4   كُستي
  kes467     كش

  Kshatriya   86 ،129 ،508 ،615 ،660      كشتريه
  tauroctony    542 ،620     گاوكشتن
  kshana   84   كشَنه

  kshudraka   652   كشودركه
  61، 31    هشت جزيرهكشور
  Atonement   21 ،333   كفّاره
  Kekeni   605   ككني
  429       راستينكلام

  Claudius    336   كلاوديوس

  Kalpa      158كلپه   
  Keller   294   كلر

  496، 319، 60    كلكته
  Kalkin    86    كلكين
  Colombia    526   كلمبيا
  Sir Harold Klemp    53     هارولدكلمپ،

  Olivier Clémont         59ه  كلمان، اوليوي
  Clement of Alexandria   33 كلمنت اسكندراني

  Clement V    425پاپ    ،كلمنت پنجم
  507، 336كلمنت رمي        

  55    مقدسي كلمه
  Kol Nidrei    696    نيدرهكُل

  Claude Vorilhon   330يون    وركلوده
  Clorado   684   كلورادو
  Cluny   352 ،445   كلوني
  Kalerān    467   ران كله

  85يقايي     افركليساهاي
  autocephalous churches   147    مستقلكليساهاي
  Harrist    47    هريسيكليساهاي
 Free Russian    آزادي ارتدوكس روسكليساي

Orthodox Church    514  
، 513، 426، 237 خارج    در ي ارتدوكس روسكليساي

517  
  47يقايي    ـ افر  ارتدوكس يونانيايكليس

  Episcopalianism  313 ،314  آيين ،كليساي اسقفي
  Episcopalian   83    پروتستاني اسقفكليساي
  519   يكايي اسقفي پروتستان امركليساي
  Episcopal   519    اسقفي فيليپينكليساي
   498    متحدي شده  اصلاحكليساي
  Albert Tritt   383    آلبرت تريتكليساي
  470    لوترييليِ انجكليساي
  350، 174      يكا امريان بومكليساي
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 Church of God    خداالملل ين بكليساي

International  516  
  355    پرچمِ نژادكليساي
  470   يكا امريتري پرسبكليساي
  505    پرسبيتري ضد اتحاد از نو متحدكليساي
  511   سيحخدا در م) يكاستيپنت (كليساي
  cathedral   596    جامعكليساي
  376    سرخ مسكويدان جامع مكليساي
  674       جنوب هندكليساي
  47   يقاييي افر  حواريانهكليساي
  Sabbath   47   ي سبت  حواريانهكليساي
  512       خدا در مسيحكليساي
  505       درخت زيتونكليسايِ
  Spirit of Jesus Church The    روح عيسيكليساي

107  
  147   ينا سكليساي
  Synodical Church   513   يي شوراكليساي

  Church of Satan   177   كليساي شيطان
  Revival Zion Church  8   احياي صهيونكليساي
  50    عهد جديد خداوندكليساي
  L'Église de Jésus Christ    عيسي مسيحكليساي

519  
  Priestist Church   614   يشي كشكليساي
  78   يلي لوتري انجكليساي
  Lumpa   47 ،559    لومپاكليساي

 Metropolitan   كليساي مامشهري اجتماع

Community Church   201  
  497       متحد كاناداكليساي
  470، 469    متحد مسيحكليساي
 United Methodist Church    متحديست متدكليساي

576  
 African   يقاييفي افر متديستي اسقكليساي

Methodist Episcopal Church     511  

 African   يقايي افريوني متديستي اسقفي صهكليساي

Methodist Episcopal Zion Church    511  
  470   كار مسيح  محافظهكليساي
  88، 48    مسيحي صهيونكليساي
  Nazarene   470    نصرانيكليساي
  47       نياكانكليساي

  klesha   204   شهكلي
  Kalighat   496   كليگت
  Kliment   624   كليمنت
  Kalinga   43   كلينگه
   چيق مقدس  calumet     396    كَليومت
  Camp David   30    ديويدكمپ
  Kemet   589   كمت
  Kamsa    506   كَمسه
  Kamalā   558   كَملا
 Shiromani   گوردوارا پرْبندكيرومني شي كميته

Gurdwārā Parbandhak Committee (SGPC)  186   ،
239 ،551   
آميز  هاي مسالمت  هماهنگي فعاليتي كميته

  481   (SNCC)   دانشجويي
  Khon   385    ي  طايفهكنُ،
  Auguste Comte  6،154 ،196  ،224  اوگوستكُنت،
تسندورف ين تسكنت   Zinzendorf   122  

  Kenneth Surin503    كنت سورين
  Kanji Svāmi   255    سوآميكنجي
  Khandhaka   667   كندكه
  Khandoba   365   كندوبه
  khanda   548 ،635   كَنده
  khandha   72 ،158   كنده
  khande di pāhūl   274    دي پهولكنده
  khandha-nibbana   158   يبانه نـ كنده

  John F. Kennedy    243     . جان افكندي،
  Kandy   27 ،302 ،550   كندي
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  Constantine    587    ينقسطنط / كنستانتين
  Constantine-Cyril   624   يريل سـ كنستانتين

   Kanesh        43    كَنش
  384، 181، 127    كنعان

 يكا امري  مجامع وحدت جوامع قارهكنفدراسيون

(CAUSA)   513  
 World Congress of Faiths   ها  جهاني ديني كنگره

  68  
  246    ملي مائوريي كنگره
  Kongo   101 ،311 ،639   كنگو

  kenosis   585   كنوسيس
  khana   84   كنه

  ...، Kenya   48،241 ،457 ،541 ،571كنيا  
  Kanishka   395    امپراتوركَنيشكه،

  ko   109 ،422   كو
  cuauhxicalli   174   كوآاوشيكالّي

  184   كوئه ليكواتَ
  Coatlicue   174 ،184   )ي ماردامن(كوئه  كواَتلي
  Coatepec   95 ،201   پِك كواته

  kwarup   13   كواروپ
  Kwakiutl    418    كواكيوتل

  koan   260 ،321   كوآن
  376، 121، 49   كوبا
  Kobo Daishi   253 ،525   شي  دايكوبو
  Kubo Kakutaro      356    كاكوتاروكوبو
  Kobe   255 ،524   كوبه

  Christ Kopylov   466   يست كركوپيلوف،
  Kwoth    309 ،647 ،648   كوت

  Kotani Kimi   355 ،356    كيميكوتاني
  Kojagara   234   كوجگرهَ
  Kojiki   16 ،31   كي كوجي
  Kucha    526   كوچه

  Kutchin   383   كوچين

  Codex Bodley   524   ي بودلكودكس
  Codex Borgia   523   رگيا بوكودكس
  Codex Regius   12   يوس رِگكودكس
  Codex Colombino   524   ينو كلمبكودكس
  Codex Mendoza   524    مندوساكودكس
  Codex Vaticanus B   523   واتيكانوس بي كودكس
  khuddaka   652   كودكه
  Cortes   209   كورتس

  Antoine Court de Gébelin   بلنَ، آنتوان دو گكور
178  

  koreri532      كورري
  Cyrenaica   699   كورناييكا
  Kurozumi Munetada   524  تادا  مونهكوروزومي

  Kurukshetra   86   كوروكشيترهَ
  Corvus   621   كورووس 

   Kore   623 ،688  كورهِ
  Koryo   505   كوريو
  Cwezi   89   كوِزي

  Kosmas Aslanidis   19   يديس آسلانكوسماس
   Kosmas Indikopleustes  ينديكوپلئوستس اكوسماس

585  
  Kusha   369 ،630   كوشا
  kosher   509   كوشر

  Kushinagara   525   كوشينگره
كوجي   كوفوKofuku-ji   631  
  Cuffee   570   كوفي
  coca   607   كوكا
  Kūkā   467    جنبشكوكا،

  Kokubun-ji   422   كوكوبون جي
  Kokubunni-ji   422   جي كوكوبونيّ
  Kokutai Shinto   525   تو  شينكوكوتاي
  Kukulcan   501   كوكولكان
  Kokyang Wuuti   684   ي وواوتكوكيانگ



  

 

  
  
  
  
  

  فرهنگ اديان جهان   908

908

  kula   534   كولا
  Leszek Kolakowski   6    لشككولاكوفسكي،

  Kulangni   638   كولانگني
  Kool-Aid   595   يد اـ  كول

  collegia   533   كولگيا
  Kolomna   517   كولومنا
  Colwic   647   ويك كول

  Kolhapur   120   پور كولهه
  Kumarbi   685   كوماربي
  Kumarajiva     255 ،395     جيوه كوماره

  Kumārilā Bhatta   628    بتَّهكوماريلهَ
  Commagene   620   ماگنهكو

  Kumano   253   كومانو
  Cumae   500   كومايي

  Komboschini   187   كومبوسچيني
  kumbha mela   216    ميلاكومبه
  Komeito   398   تو كومي
  Cumina   8 ،49 ،166 ،364   كومينا

  Kontakion   567   كونتاكيون
نتوكو      Kunthu215    
  konjin   94 ،526   جين كون

  Konchog Gyalpo   385    گيالپوكونچوگ
  kundalini      203 ،400   كوندليني
  kundalini yoga   405 ،694    يوگاكوندليني

  Constantine   298   كونستانتين
  Constance   237   كونستانس

  Kanko Daijin   527   جين  دايكونكو
  Konkocho527      كونكوچو

هانسنگ،كو    Hans Küng   502 ،530  
  K'ung Fu Tzu   521    فو زِهكونگ

جيـ كونگوبو    Kongobu-ji   525  
نيتسوـ كاميكو     kunitsu-kami   497  
  Konin   496    امپراتوركونين،

  Covadonga   365   كووادونگا
  Kuwai   18   كووايي

  Mt Athos   352    آتوسكوه
  Potalaka   92    پوتَلكهكوه
  Tabor   444    تابوركوه
  565، 201، 184، 95   يهاني ككوه

  cohen   173   كوهن
  Koya   429 ،525    كوهكويا،

  Quaker       297 ،527 ،529    كوئيكر
كوينتو   kointu    374  
   Coyol xauhqui      201   شااوكي كويول
  Kuon-ji   650   جي كوئون

  ko i   109    ييكو
  Queen Charlotte Sound  522   شارلوت ساندكويين
  648، 342، 24   كهانت

  Quechua    529     چوآ كه
  quequetzalcao             218كتسال كائو   كه
  Kegon   101 ،207 ،369 ،430 ،525 ،683   گون كه

  Kahn Singh Nābhā   184    ناباينگ سكَهن
  Kiangsu   109   كيانگسوي

  Kibuka   542   كيبوكا
  Cape Town   591   تاون  كيپ

  Kitamoto        554   كيتاموتو
  Kitombo   48   يش ككيتومبو،
  Kirpal Singh  53 ،325 ،391 ،392    سينگكيرپل
  kirtan   112 ،551 ،648 ،650   كيرتنَ
  Kīrtan Sohīlā   650    سوهيلاكيرتنَ
  kirtana   165   كيرتَنهَ

  Soren Kierkegaard   53يركگور، سورنِ   ك
  Kyros   73   كيروس
  Kiriyama Seiyu   54   يو  سيياما كيري
  Kish   115   كيش
  Keshab Chandra Sen    679    چندره سنكيشب
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  cult recipient   169   پذير كيش
  culthouse   377   خانه كيش
  state-cult   12 ،231 ،530 ،531    دولتكيش
 anti-cult movement (ACM)    جنبشستيز، كيش
247 ،544  
  cult-site   557   گاه كيش
  Mystery-cult   334 ،623    سرّهاي كيش
  Kiev   624   كيف
  Kiggwa   542   كيگوا
  Kildare   126   كيلدر

  kilesa-nibbana   158   نيبانه كيليسه
  Cilicia   82 ،166   )قليقيا(كيليكيه 
  quimbanda   93   كيمباندا

،يمون سكيمبانگو   Simon Kimbangu   413 ،519  
  Kimberley   657   كيمبرلي

  Kimbusen   527   بوسن كيم
  Kimmei   369    امپراتوركيمي،
  629، 534      كيمياگر
  Khyentse wangpo   355   پو  وانگكيِنتسه
 Sir George King   75    سر جورجكينگ،

  Kingston   122   كينگستن
  Kautilya20      كئوتيليه
   ....Kyoto   54 ،71 ،94 ،99 ،101 ،106   كيوتو

  Perfect Liberty Kyodan  170   آزادي كاملكيودانِ
  kaur   509   كئور

شوكيو   Kyushu   321 ،669  
  cosmogony   230 ،351 ،671 ،691   زايي كيهان
  cosmography   150 ،617   نگاري كيهان

  
  گ

  Gaan Tata   49   گاآن تاتا، كيش
  Gabon      350   گابون
  Garang   309   گارانگ

  265      گاردهاي سرخ انقلاب فرهنگي
  Garm   475   گارم

 Marcus Mosiah Garvey   گاروي، ماركوس موزايا
57 ،240 ،327 ،541  

  gospel   240   گاسپل
  Gagnoa   271   گاگنوا

  Galatrephousa583      گالاترفوسا
  Gallicanism   497 ،636   گاليكانيسم /يين آيايي،گال

  Gallicanism   497 ،636   يايي گالآيين/گاليكانيسم 
  Gampopa   494   گامپوپا
     Gannath Obeyesekere     418   كره  اوبيِسيگانات
  ganja   327   گانجا
  Ganjin    630   جين گان
  Ganden   545   دن گان

  Indira Gandhi   403   ينديرا اگاندي،
 Mahatma   گاندي، مهاتما موهندس كرمچند

Mohandas Karamchand Gandhi   
98 ،129 ،542 ،578 ،660 ،679 ،680  

  Ganeshpuri    403   گانشپوري
  Ganko-ji   631   كوجي گان

  Ganioda’ya   307   گانيودايو
  Abraham Geiger   699    آبراهامر،گايگ
  W. Geiger   262   . وگايلر،

  Gaudencia Aoko   571   گائودنسيا آئوكو
  361   گَبر
  ghetto    670   گتو

  680، 121   گجرات
  Gaja-lakshmi   558    لَكشميـ گجه
  Guede   662   گده

  Grasim Schmaltz   19    اشمالتسگراسيم
  graphia   416   گرافيا
  Ulysses S. Grant   244   يوليسيز گرانت،
  Garbhadhatu   430   داتو گَربه
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  garbhagriha   605   گريهه گَربه
  691، 623، 147   گرجستان

  Gerd   657   گرد
  687، 617    كوچكي گردونه
  687   ي ناقص گردونه

  544   يا استرالي  سالانهگردهمايي
  544، 528   يلادلفيا في  سالانهگردهمايي
 Friends United Meeting    متحد دوستانگردهمايي

(FUM)   528  
  528    ارتدوكسي  سالانههاي گردهمايي
  528   يلبري وي  سالانههاي گردهمايي
 St. Gregory Palamas   يس پالاماس، قدگرگوري

444  
  426    پنجمگرگوري
  Grenada   318 ،335 ،378   گرنادا
  Granth Sahib    17 ،18    حب صاگرَنت
  granthi   451 ،552   گرَنتي
  Joseph John Gurney   528    جوزف جانگرني،
  Garuda   658 ،665   گروده
نائوگرو   Grunau   118  

  gerontas   27   گرونتاس
  188   گروه آكسفورد

  44    شاهنشاهيگروه
  353   يان همسراگروه
  George Grey   657    جورجگري،
  Grace Cooke   493    كوكگريِس
   Andrew Greeley      294،340    اَندروگريلي،
  Billy Graham   78 ،142    بيليگريَم،
  Greenland   34 ،383 ،658 ،663   لند گرين

  grihastha42     گريهستهَ
  Xenophanes   478   گزنوفانس

  Xenocrates   285   گزنوكراتس
  gsal   385   گسل

  3تش      آگشنسپ، 
  get   25   گط
كوگ   Geku   102  
  Gaul   283 ،288 ،387 ،531 ،561 ،565   گُل

  Glastonbury   121 ،226   گلاستنبري
  Glastonbury   642   گلاستونبري

  Glasisvellir   140   ويلير گلاسيس
  Makary Glukharev   624   ي ماكارگلوخارف،
  Glooscap   651   گلوسكپ
  Glicherie Tanase   237    تاناسهگليكريه
  gematria  443 ،480   گماتريا
  Gembo   630   گمبو
  original sin   322 ،546   ين نخستگناه

  Gandhāra   174   گندهاره/ گنداره
  Genshin   71   شين گن
  Genku   71   كو گن

  658، 615، 546، 294، 40   گنگ
  20    رودگنگ،

  Gangesha   649   گنگيشهَ
  genos   546 ،648 ،697   گنوس
  Gnostic   106 ،633   گنوسي

گو   Gu    476  
  Guatemala   312   گواتمالا
  Guajiro   18   گوآحيرو
  Gwalior   325   گواليور
  Kuang Wu   530    ووگوانگ
  Kuan (Shih) Yin   138 ،549    يين)شي (گوأن
ا يگو   Kuei   686  

  Guaymi   383   گوايمي
نيوگوب   Gobniu   217  
، Gobind Singh   230 ،232، گورو    سينگگوبيند

273 ،323-4، 426 ،466 ،549-51 ،553 ،650  
  J. A. Gobineau   670   اي.  جيگوبينو،



  
  
  
  
  
  

 911   ها ها و مفهوم ي نام مايهن

 911

  Gupta   165   گوپتهَ
  Guta re Jehova   88   يهووا ره گوتا

  gothaithaya   543   گوتائيتايا
  Goethe   74   گوته

  Gustavo Gutierrez   56    گوستاووگوتيئرِّس،
  Gochi Nyorai   554    نيوراييگوچي
  Godaimyo-o   138 ،430   ئوميوـ گوداي

  Gudmund  140   گودموند
  godo irei sai   107    ايرِِي ساييگودو

  Godianism   47   گوديانيسم
  532، 373، 310، 169، 161، 117، 112   گور

  Gorazd   426 ،624   گورازد
  Gorazd Pavlik   426   يك پاولگورازد
  gurbāni  630   گورباني
  mound    673   گورپشته
  51-550   گورجيف
   ....Gurdwara  112 ،186 ،239 ،324 ،406  گوردوارا

  553، 386، 180   گوركانيان
  Gorakhnāth   392   نات گورك

  pit-grave   275  گورگودال
  gorgon   636   گورگون
  Gorlitz   140   گورليتس
  cenotaph   373   گورمانه
  Gurmat   324 ،382 ،466 ،552   گورمت
 Gurmat Prakaś Bhāg    پرَكاش باگ سنسكارگورمت

Sanskār   324  
  gurmatta          186گورمتهّ  
  Gurmukhi   18 ،359 ،635   گورموكي

رونگواَرج    Guru Arjan   18 ،359 ،548 ،551  
رور داسگوَام    Amar Das   650   
رواَنگَدگو    Guru Angad   553  
روگ بهادرگوت    Tegh Bahadur   551   
رورام داسگو    Ram Das   553 ،672  

روندگوفقيرچ    Faqir Chand   325  
روصاحب گرَنت گو  Granth Sahib   18  

، Gobind Singh   230 ،232گورو گوبيند سينگ   
273 ،323-4 ....  

  404   گورومايي
رويـ ج  مهاراجگو   Maharaj-ji   55 ،392  
رورگوبيندگوه    Hargobind   186 ،270 ،553 ،623 ،
672  
روري رايگوه     Hari Rai   553  
روهري كريشنگو    Hari Krishan   553  
  Gury    624   گوري
  244      ياه سگوزن
  244      ، كتابگويد  سخن ميياه سگوزن

  goshintai     101   تاي گوشين
  Gokstad   273   گوكستاد
  Gogarten   295   گوگارتن
  Ronald Goldman   340    رانلدگولدمن،
  Gumezishn   130 ،465   گومزِشن

  Gundestrup   172 ،505   گي دگوندستروپ،
  kung an   260    انَگونگ
  gongen   356 ،527   گن گون
  guna   155 ،553   گونه
 The Varieties of Religious ي ديني  تجربههاي گونه

Experience    339  
  gohei   669   گوهي
  goi      146   گوي
  Guyana   318 ،383   گويان
  Guyana   243 ،595   گويانا
  670، 246   يتانيا برگويان
  49       فرانسهگويان
  Kuo Hsiang   284    سيانگگوئو

  Gefion   657   گويون
  Goi Masahisa   141    ماساهيساگويي
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  Gui’wiio    307   ويو گويي
  Gedatsu Kongo   554    كونگوداتسو گه

  giānī   451   گياني
  Edward Gibbon   347    ادواردگيبون،
  Geirrod   460   گيرود
  Maria Gysi   27   يا مارگيسي،
گيفو   Gifu   527  

يوگيكو   Gikuyu   263 ،613  
  Georges de Gheel   634    ژورژ دوگيل،

  555   گيلگمش
  gilgul   203   گيلگول

  Guinea   570 ،662   گينه
  457      )سورينام( هلند ي گينه
  685، 534، 406، 50، 28    نوي گينه

  Gautama   548 ،649   گئوتَمه
   Gaudapāda   17،420   پاده گئوده
  gaur   361   گئور
  giyur   643   گيور

  Gauri   151   گئوري
  Gyogi   356   گيوگي
  Gion   566   گيون

  
  ل

  Labrador   34   لابرادور
  Lateran   353 ،491   لاتران
  La Téne   172   لاتنه
  587، 425، 92، 66، 65، 36، 20   لاتين

  Latihan   396   يهنلات
  Ladino   360   لادينو
  John Locke   58 ،346    جانلاك،
  Log College   144    كالجلاگ

  Lagos   55   لاگوس
  Lalish   691   لالش

  Languedoc    489   لانگدوك
  Lango    312 ،652   لانگو
لانگو   Langu   252  
  612، 210   لاويان
  239، 8   لاهور
  Leibniz   412   نيتس لايب
  George Liele /Lisle   191    جورجلايل،
  Laima   118   لايما

  Lao Tzu / Zi   131 ،141 ،284 ،407   لائو زه
  251   لائوس

  Leba   374   لبا
  casula   226   لباده
  571، 43   لبنان
  Lebu   48   لبوي
  psalm-tone   611    مزمورلحن
  Leza   558   لزا
  76   ها  متحد تئوسوفيستلژ
  Lesa   529 ،558   لسا

  lxcuiname   184   لشكواينامه
  Dimitrios Lekkas   73   يميتريوس دلكّاس،
  Lakshmana   329   لَكشمنهَ
  Lucknow   325   لكهنو
  lag b'omer   451    بعومرلَگ
  M. B. Lal   325 ،326   .يب.  املَل،

  Lambeth   83   لَمبت
  lam dre   385    درهِلَم

  .... 518، 380، 289، 228، 150، 75، 55   لندن
  Lankāvatāra Sutra    260   سوترهلَنكاوتاره

  Andrew Lang   196   لنگ، آندرو
  Lenin   566   لنين
  William Law  140    ويلياملو،

   لوlu   562  
ايالتلو ،   Lu    499 ،521 ،530  
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 لو / وينيه   / ريتسوLu   630  
  Loa   90 ،662 ،663   لوآ

  Lavāji   27   لَواجي
  Alfred Loisy   578    آلفردلوازي،
  Luak Deng   311    دنگلواك
  Loba   101   لوبا

  Lubaale   542   لوباآله
  Alice Mulenga Lubusha    آليس مولنگالوبوشا،

559  
  684       رقصلوبيا،

  Lupercalia   647  لوپركاليا
  Lupercus   647   لوپركوس

، Martin Luther   159 ،208 ،307   ، مارتينلوتر
417 ،560 ،583 ،612  
   .Martin Luther King Jr   ، مارتين جونير كينگلوتر
77، 338 ،481 ،512  
أنلويو جيو    Lu Chiu Yuan    645  
  Lo Dagaa   117 ،118    داگاآلو

  Ludhiana   467   لودينهَ
  Lourdes   365 ،366 ،426   لورد
  Isaac Luria  480اسحاق    لوريا،

  Upper Lusatia   140    عليالوزاتياي
  Lozi   634   لوزي
  Los Angeles   163    آنجلسلوس

  Lo Hsuan   690    سيوأنلو
شنَلو    Lu shan   110 ،256  

  409      ، انجيللوقا
  583، 218، 76   يس قدلوقا،

  Lokasenna   561   لوكاسنا
  lokottara   561   لوكوتّره
  Lokottaravāda   616   واده لوكوتّره
  Loki   118 ،328 ،460 ،475 ،561 ،673   لوكي
  loci effati   201   ي افاتلوكي

  Lucian   491   لوسيئن/ لوكيان 
  Lugbara   543   لوگبارا
  Lughnasa   376   لوگناسا
  Lugnasad   561   لوگناساد
  Logos   50 ،336   لوگوس
  Lumpa   47 ،559   لومپا
ندولو   Lundu   576  
  Lonkā   27   لونكا

  Longueville   294   لونگويل
  Longinos   642   لونگينوس

  Lun Yu   499 ،522    يولون
لووِدو   Lovedu   116 ،562  
  Leve   605   لوهِ

  Lohar   329   لوهر
  Eliphas Levi     178لوي، اليفاس  

  Lévi-Strauss   210 ،418    استروسلوي
  Luo   252 ،571 ،652   لوئو
  Luo   571   ي  طايفهلوئو،
يولو    Lu Yo   690  

  Lviv   490   لويو
  Ignatius Loyola   46 ،447   يگناتيوس الويولا،
  George Lewis   191    جورجلوييس،
  698، 670، 515، 299، 269، 42، 22   لهستان

  lhan-chik kye-pa   204    پاـ يه كيك چـ لهن
  Li  264 ،499 ،522 ،562 ،610 ،646   لي
  Ann Lee   557    انَلي،

  Liberia   240 ،247 ،605   ليبريا
  698   ليتواني

  Li Chi   499   جي لي
  Li Ching   499    جينگلي
  Li Ch’un   231    چيونلي

  Leiden   590   ليدن
  Lei Tsu   563    زهِلي
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  Lisa   476 ،477   ليسا
  Li Hsueh 645   لي سيوئه

  Li Shao Chun   535    شائو جونلي
  Lin Chi   260    جيلين

  Lynchburg   52   لينچبرگ
  Abraham Lincoln   65   ام آبراهلينكلن،
  Ling pao   285    بائولينگ
  lingua franc   42    فرانكالينگوآ
  Linga   203 ،563   لينگه
  Leo   154 ،595 ،621   لئو

س دلئون، موس   Moses de Leon   364 ،365  
  Lughnasa   561   ليوناسا
  Maria Lionza   49    مارياليونسا،

  Lieh Tzu   284    زِهليه
  laya yoga   694    يوگالَيه
 
  م

  Mabinogion   561   مابينوگيون
  Mappo   138 ،253   ماپو

  Mataji Nirmala Devi   400   يوي ديرمالا نماتاجي
  Matopo   608   ماتوپو

  Matonjeni   423 ،608   ماتونجِني
  Matunda   491   ماتوندا
نماتيوي اهل ورِست   Mathew of Vrestheni      237  

  Machik Labdron   261    لبدرونماچيك
  Madame Blavatsky   679   بلاواتسكيمادام
 Mother Teresa of Calcutta   يي  ترزاي كلكتهمادر
338  
  431    جهانمادر
  materialism   229   گرايي ماده
  prima material   534   )ي اوليولايه( اوليه ي ماده
مكاريكا كهمادي   Mādhyamakakārikā   423 ،568 ،
629    

  Mādhyama   652   ماديمه
  Mādhyamika   17 ،253 ،395 ،494   ماديميكه

  Mādhyamika-Kārikā    395   ماديميكه ـ كاريكا
  168    رقصمار،
  Mar Elia Mellus   674    ملوسيا المار

  Johane Maranke   47    يوهانهمارانكه،
  Maranhão   383   انيونمار

  Marpa   315 ،494 ،627   مارپا
  Marie-Louise Martin   519   مارتن، ماري ـ لوئيز

  Mar Thoma   674    تومامار
  Martin   294   مارتين
  Mars   107 ،195 ،403 ،647   مارس
  Marcel   54   مارسل

  giant-snake   184   يكرپ  غولْمار
، K. Marx   80 ،99 ،228 ،566 ،569    كارلماركس،

637  
  Marxism   56 ،228 ،449 ،566 ،569ماركسيسم  

  Marco Polo   574   پولوماركو
  Marcos   104، رييس جمهور   ماركوس

  mārga   83 ،330 ،459   مارگه
  maror   162   مارور
  Mari   115   ماري
  Margaret Murray   223    مارگريتماري،
  Marind-Anim   279   يم آنماريندـ
  Magellan   51   ماژلان

  313، 223   ماساچوستس
  Masa Jehovah   49    يهوهماسا
  Mas d'Azil   171    دازيلماس
  Masua   684   ماسوآ
  Masiro  542  ماسيرو
  388    داووديماشيحِ
  ma’at   465   ماعت

  Macardit   309   ماكارديت
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  Makary   624   ماكاري
 Makarios of   يس قد،ينت  اهل كورريوسماكا

Corinth   447  
   Maximus Confessor   يوش اقرارنماكسيموس

447 ،571  
، John Maximovitch   514   يوحنّا ماكسيموويچ،

624  
توماكو   Makutu   213  
  Makuria   642   ماكوريا
  Macuxi   670   ماكوسي
  Macumba   50 ،498   ماكومبا
  Makiguchi Tsunesaburoسابورو     تسونهگوچي ماكي
398  
  Māgh   232   ماگ
  Māghī   232   ماگي
  mageia   554   ماگيا

  Malabarese   674   مالابارِي
  Malangan    434   مالانگان
  Malawi   47 ،331   مالاوي
  Malay   50   ي يره جزمالايا،

  Malayalam   586   مالايالام
مالكبو   Malekebu   331  
  Mali   46 ،48 ،217   مالي
     Mali   302)   ايبان(مالي 
  mama   383   ماما
  mamba   662   مامبا
مامبو   Mambu   532  
  Mampuku-ji   322   پوكوجي مام
  mother-goddess  289   خدا مام
ذرت مام   Mother-Corn   168  

  Felix Manalo   104    فليكسمانالو،
  Manannan   140 ،561   مانانان
  manang   302   مانانگ

  mantis   573   مانتيس
  Mandylion   606   مانديليون
  mansren   532   مانسرن
  Mang'anja   576   آنجا مانگ
مانگو   mangu   357  

  Manus   39   مانوس
  482    سياهمانيفست
  manioc   281   مانيوك

ماوو   Mawu   476 ،477  
  Mauer   171   ماوئر

  Mahikari   375   ماهيكاري
  Mayapan   501   ماياپان
  Maipure   18   پوره ماي
  Isabelle Briggs Myers   339    ايزابل بريگزمايرز،
  mayembe           542 ،638   مايِمبه
  Mayo    382   مايو

  Maori   39 ،245 ،246 ،327 ،413   مائوري
  Mao Shan      284 ،285    شنَمائو
  Maii   209   مايي
  281    بزرگمبدل
رومبو   mburu   477  
  Mbori   357   مبوري
  Mbuya   608   مبويا

  ....Methodist   245 ،247 ،470 ،481،482  متديست
، Methodism   122 143 ،157 ،237 ،334   متديسم

375 ،468 ،576  
  matarta    602   مترطه
  Melz   295   متس
  Mait’Calfour   662    كلفورمت

  445   ي مدرسمتكلمان
  Methodios   624   متوديوس

  Mathurā   174 ،216 ،359   متورا
  omen-text  43   ديني و تفألمتون
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  metta   521   متهّ
  297   انجيل ي،متّ

  majapahit   229   مجپهيت
 Spiritual Counterfeits    جنبشي، معنومجعولات

Movement   545  
 World Parliament of  ها  جهاني دينمجلس

Religions   11 ،459  
 Jurnal for the scientific   ين دي علمي بررسي مجله

study of Religion   225  
  History of Religions   61    تاريخ ادياني مجله
  Sei cho no Ie   403   چو نو ايه  سيي مجله
  CELAM   56   ين لاتيكاي امريف اسقمجمع

 Internationalالمللي تاريخ اديان   مجمع بين
association for the History of Religlions (IAHR)  

178  
  225   يني پژوهش دمجمع
  331    تعميدگران ملي سياهمجمع
 Association for the   ين ديشناس  جامعهمجمع

sociology of Religion   225  
ها در آموزش و  وگوي ميان دين ايمي گفت دمجمع
  68   (SCIFDE)   پرورش
  265     چينييي دائومجمع
  ADFI   545    دفاع از خانواده و فردمجمع
  240    متحد بهبود سياهانمجمع
  265      مسلمان چينيمجمع
  240   پوستان  ملي پيشرفت رنگينمجمع
  National Baptist Convention   يدي ملي تعممجمع
511  

  God Light Association   254    نور خدامجمع
  Compendium   664   مجمل
  magus   644   مجوس

  Magusaeans   644   مجوسيان
  Majjhima   652   مجيمه

  Scopes Trial   521    اسكوپسي محاكمه
  Machzor    403   محزر
  63، 62    ايلايجامحمد،
  578    اقبالمحمد
  Amadu  270   دو بن آمامحمد

  63   ي ، نشريهگويد محمد سخن مي
 Mohammad   ويدجوجو ي سبوه سوموهادمحمد

Subuh Sumohadiwidjojo    396  
  55    عبدهمحمد

  189محمد غزالي، امام   
  Dissenters   596    انگلستانيساي كلمخالفان
  Apologetics   474  گري مدافعه
  Mac Gregor Mathers   381    مگرِگورمدرز،
  Madras   76 ،121 ،319 ،585   مدرس
  545       علم اقتصاد لندني مدرسه
  Madurai   365   مدوراي
  Madhva   666 ،677   مدوه

،  meditation   17 ،300 ،323 ،388 ،403   مديتيشن
493 ،521 ،535 ،579 ،664  

 Rajneesh Dynamic   يش راجنياي پومديتيشن

Meditation   323  
  459    متعاليمديتيشن
  Madison   239   مديسون
    ....576، 484، 386، 269، 193، 142، 96   مدينه
  Medinet Madi   573    مديي مدينه

  Medjugorje   582   مديوگوريهِ
  Madhya Pradesh   302 ،421    پراديشمديه

  Medellín   56   مديين
  Mazhabi   493   مذْهبي

  mer   95   مر
  Marāthi   677   مراتي
   prothesis  ،proskomide   يساز  آمادهي مذهبمراسم

326  
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  386، 46   مراكش
   Oberammergau Passion play    اوبرامرگائوي مرثيه
641  

  androcentrism   248   مردمحوري
  James Meredith   481    جيمزمرديت،
  St Mark    76 ،481    يس قدمرقُس
  Dialog Center   545   وگو  گفتمركز
  PERSC   68   ي اديان آموزش همگاني  مطالعهمركز

  Mercury   87   مركوري
  Meru   101 ،259 ،487 ،581   مرو، كوه

 Review of Religious   يني بر پژوهش دمرور

Research   225  
  Meron    451   مرون
  St Mary   1   يسه قدمري،
  690   مريخ
  Merikere   16   مريكر
  Mary Magdalene   363    مجدليهمريم
، 362، 361، 360، 130، 129، 101، 97، 82   مزدا
409 ،465 ،471 ،542 ،691 ،692  
  psalm  12 ،87 ،277،441 ،442 ،611 ،612  مزمور

  psalmody   611   مزمورخواني
  responsorial psalmody  611  وار  پاسخمزمورخواني
  antiphonal psalmody   611  يلي تهلمزمورخواني

  433   مستحب
  mestizo   383   مستيسو
  masqita   602   مسقطه
  mescal   174   مسكال
  240، 64    سياهمسلمان
  Massey   591   مسي

  massebot   476   مسيبوت
  .... Christ   25 ،30 ،38 ،39 ،48 ،49   مسيح

  156)    كتاب( چيست؟مسيحيت
  Celtic Christianity   586   ي سلتمسيحيت

  691   ي  سلسلهمشايخ،
  Optina elders   27   ينا اوپتمشايخِ

  Maskarin  553   مشكرين
  matzah   162 ،270   مصا
   ....93، 69، 49، 46، 37، 30، 26، 15، 1   مصر

  metropolitan   624   مطران
  mortuary temple   275    مردگانيمعابد
  aedes sacrae   167 ،201    مقدسمعابد

   Treaty of Westphalia      294   ي وستفالي معاهده
  Eshu   103    اشومعبد
  544   يدي خورشمعبد
، Golden Temple   402 ،426 ،467    زرينمعبد
551 ،672  
  Moorish Science Temple   62    علم موريمعبد
  aedes Vestae   117    وِستامعبد
  maariv   640   معريو
  Maaseh   444   معسه
 Counter-cult Movement    جنبشيش، با كمقابله

545  
  syzygy   655    جوزهرهايا ها مقارنه
  Essays and Reviews   578   ها ي و بررسها مقاله

  644، 166، 22   مقدونيه
   Maccabee / Maccabess / Maccabean  مكابيان

15 ،270 ،472  
  Mcape   292يش    كمكاپه،

  Revelations   446 ،663   مكاشفات
  378   مكاشفه، سفر

، revelation   58 ،75 ،187 ،241 ،381   مكاشفه
498 ،500 ،686  

  632    يوحناي مكاشفه
    Religionsgeschichtliche Schuleمكتب تاريخ اديان 

179 ،180 ،350 ،574 ،634  
  makara   658   همكَرَ
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  makara samkranti    234    سمكرَنتيمكره
  312، 218، 184   مكزيك
  Makkhali   553 ،616   مكّلي
  Makkhali Gosāla   616     گوسالهمكّلي

  Peter McKenzie   154    پيترمكنزي،
  ....365، 271، 269، 268، 193، 142، 1   مكهّ

  Megasthenes   128   مگاستنس
  Mag Tuired   561   يرد تورئمگ

  Magdalenian   171   مگدالني
  Magadha       20    مگَده
  Magadhi   151   مگَدي
  Magga   330 ،569   مگهّ

  Enoch Mgijima   47    انوكمگيجيما،
  Malachi   632   ملاكي
  Mallam Maitatsine    238    مايتاتسينملّام
 Mallam Muhammadu Marwa    محمدو مرواملّام
238  

  Melanesia   515 ،532   ملانزي
  335       رقصملت،
  Miltus   477   ملَطيه
  63       الشاباز، الحاجملك

  Melkite   490   ملكائيه
  691    طاووسملك

  602   )اوو(ملك ظلمت 
  malka d nhure 602   )ملكا د نهوره(ملك نور 

  63    ايكسملكوم
  Malcolm Little   63   ل ليتملكوم
  Norman Malcolm   474    نورمنملكوم،

  Melchizedek   388   ملكيصدق
نگوملو   Mlungu   613  
  Malli   215   ملّي
، nationalism   30 ،36 ،39 ،54 ،64   گرايي ملي
481 ،525 ،541  

  mmandwa   542   مماندوا
  Memphis   230 ،481   ممفيس
  stylite   354   اننشين مناره

  Rituale   442   نامه مناسك
  mantra   125   منْتره
  mantrayāna   204   )ي منتره گردونه(يانه  منترهَ
  mantra yoga    694     يوگامنترهَ

  Manjushri    601      منجوشرى
  601   منداييه

، Moses Mendelson   475 ،603    موزسمندلسون،
698   
  Mandelion   606 ،607   ونمندلي
  mandi   602   حوض ،مندي
  606      منديل
  manas   666   منَس

  Mansfield   239   منسفيلد، قاضي
  Katherine Mansfield   551    كاترينمنسفيلد،
  Little Schema   352    كوچكمنصب
  207      البروجي منطقه

  Meng Tzu 499 ،607   منگ زهِ
  E. Ménégoz   105   منگوس
  285    وِي جينگ لومنگ
  Manavta Mandir   325    منديرمنَوتهَ
  menog   83   منوگ
  Menog i Khrad   170    خرَدمنوگ
  Menuo   118   منوئو
  Mohism   610    آيينمو،
  Mwana Lesa   529    لساموانا
  692    كارگزارموبد

توموبو   Mobutu   519  
  Mot   127   موت
  Mut   69   موت
  Mutapa   423   موتاپا
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  Motoori Norinaga   496   ناگا  نوريموتوئوري
  Mujaji   387   موجاجي
  spirit-beings   434 ،478    روحموجودات
  Mudbidri   120   مودبيدري

  mudrā   204 ،374 ،608   مودرا
  Dwight L. Moody   143   . اليت دوامودي،

  Moravianism   375   آيين يايي،اومور
  Murai Suwa   107    سووامورايي
  murti   458   ها مورتي

  Iolo Morganwg   289   يولو مورگانوگ،
  Mormonism   610   مورمونيسم
  Mauretania   271   موريتاني
  Moritz Schlick   6   يك اشلموريتس
  Morrigan   655   موريگان

  Moses Tunolase   54    تونولاسهموزز
  Moses   274 ،475 ،603 ،698   موزس
زيمومو   Muzimu   608  
  Musaf   450   موساف
  mustae   531   موستائه
  musezi   542   موسزي
  Esalen Institute   236   يسالن اي مؤسسه
 Ecumenical   يسا وحدت كلي پژوهشي مؤسسه

Research Institute يا SEERI   586  
  Moscovi   246   موسكووي

   ....451، 422، 331، 211، 25، 15، 1  موسي، حضرت
  cantorial music   613   نمازان  پيشموسيقي
  mukabona   542   موكابونا
  Mukasa   542   موكاسا
  Muktad   542   موكتد
  mukti   382 ،391 ،550 ،613 ،629 ،676   موكتي
  Mycenaean   472   يسني م/يي موكنه

  Mokosh   37   موكوش
  mukhavastrikā   615   وستريكا موكه

  Friedrich Max Müller  305   فريدريش ماكسمولر،
  Max Muller   305 ،590    ماكسمولر،

نگولومو   Mulungu   423 ،558 ،613 ،614  
  190   مولوي
  mula   120   مولهَ
  Mula Jadi   120   ي جادمولهَ
  Mūlasarvāstivāda   385   واده سرواستي موله

  614   كشيش ي بيم قدمؤمنان
   Pomortsy Old Believers  ي پومورتسيم قدمؤمنان

614  
  Mommu   422   مومو، امپراتور

  533، 527، 275، 160، 46   موميايي
  Mon   251   مون
  Mona   122   مونا

  monachos   351   موناخوس
  Monad   655   موناد
  Montana   383 ،516    مونتانا

  Montesquieu   346   مونتسكيو
  Michel de Montaigne   414   دويشل ممونتنْي،
  mundana   389   موندنهَ
  Monroe   239   مونرو

  Munster  217   مونستر، استان
  Moserrat   364   مونسرات

  Monophysim   38   مونوفيزيسم
  Monophysite   481 ،514 ،515   يتمونوفيز
  Mononobe   369   مونونوبه

  Mona   509   مونه 
  Monita Delamere   245    دلامرمونيتا
  Munisuvrata  215   سوورتهَ موني
  mohel   276   موهل
  Moytura   561   تورا موي

  Mousai   219   موئوسايي
  Mohist   610   مويي
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  Mahābodhi   139   مهابودي
-Mahā-prajñāpāramitā   شاستره مهاپرَگياپارميتا ـ

shāstra   526  
  Mahatala   301   مهاتالهَ
   Mahādeva Govind Rānade    گوويند رانَدهمهاديوه

679  
  Mahādeviyakka   128 ،563   يكهّ مهاديوي
  Mahārāj-ji       55  ،392، گورو    جي ـ مهاراج
   Mahārāja Ranjit Singh    رنجيت سينگجهمهارا
672  

، Mahārashtra   120 ،125 ،128 ،232   مهارشتره
233 ،302 ،679  

   Mahārishi Mahesh Yogi    مهش يوگيمهاريشي
17 ،680  

  Mahasamghika   109 ،615   مهاسنگيكه
  Mahashivaratri   234   رتري مهاشيوه
  mahāmudrā   494   مهامودرا

  Mahā vibhāsha    664   مهاويباشه
  Mahā-Vairocana-Sutra   261   سوتره ـ مهاويروچنهَ
  Mahāvihāra   216 ،217   مهاويهاره

150، 138، 137، 136، 69، 54، 25   هايانهم ،....  
  636، 366، 78   مهر

  Meherabad   618   مهرآباد
  mah nishtanah   162    نيشتنامه
  mhondoro   423   وندورومه

  Mahishāsuramardini   296   شاسورمرديني مهي
  Mahinda  44   مهينده
  Myal    618 ،619   ميال
  maypole   223   ميپول
  Mitake   527   ميتاكه

  mitamashiro   102   ميتاماشيرو
  621، 620، 380، 101، 3   ميترا

  Mithras   106 ،659   كيشميتراس،

پا يتريم   Maitripa   494  
  Maitreya   253   ميتريه

  Mitnagdim   270   ميتنَگديم
  Mito   429   ميتو
  Meiji   257 ،526    امپراتورجي، مي
  Meiji   356 ،370 ،429 ،497   ي  دورهجي، مي

ميدزيمو   Midzimu   423  
  Maidhyairya    542ميديائيريه  

  Maidhyoi-Zarema      542ميديويي ـ زرمه   
  Pico della Mirandola   480    پيكو دلاميراندولا،
ميروكو   Miroku   138  
  Miron   237   ميرون
ميزيمو   Mizimu   542 ،623  
  Mycenaean   696   ميسني
، Rāmakrishna Mission   17   كريشنه  رامهميسيون

679  
، Divine Light Mission   55   ي نور الاهميسيون

392 ،459  
  Mixtec   312 ،425 ،523   ميشتك
  Mishkan   411   ميشكان
  482   ميشيگان
  mitzvot626   ميصووت

  mikveh   626   ميقوه
  Mictlampa   402   تلامپا ميك

  Mictlan   402   ميكْتلان
  Mictlantecutli   501   كوتلي ميكتلانته
  Mikoshi   102 ميكوشي  
چيكا   ميكي توكوMiki Tokuchika   170 ،171  

  Miki Tokuharu   171    توكوهاروميكي
  mikkyo    430   ميكّيو
  Mikyo Dorje   494    دورجهميكيو

  migawari    170   ميگاواري
  migi   622    ميگي
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  John Stuart Mill   398    جان استوارتميل،
  J. S. Mill   228   .اس. ي جميل،

  Maylapur   585   ميلاپور
  194    مقدسي  باكرهميلاد
  Milan   587   ميلان

  John Milton140     ميلتون، جان
  William Miller   17 ،673   يليام وميلر،
  Miles   621   ميلس
  Milindapañha   627   پنيه ميلينده
  Milunga   613   ميلونگا
نگوميلو   milungu   614  
  329، 233   خدا ميمونْ
  Mimir   104   سار  چشمهميمير،

  Minamoto  669      خاندانميناموتو،
  minchah   640   مينحا

  Mindanao   478   ميندانائو
  Minerva   126 ،387   مينروا
  Minesta   493   مينستا

  minkisi   638 ،639   مينكيسي
  Ming Ti   530    ديمينگ
  Mino   422    كوهمينو،

  minhag   673   مينهاگ
  minyan   123 ،640   مينيان
  Miura   379   ميورا

  Maurya   43    مئوريه
  Mie   102   ميه

  Miharban   250   ـ ساكي  جنمميهربان
  Hospitalleers   249   نوازان ميهمان

  Mayhew   244   هيو مي
  
  ن

  Nahuatl   95 ،196-97   نااواتُل
  nauhcampa   402   نااوكامپا

ين اولّيينااو   Nahui Ollin   402  
  Nappatecuhtli   197   ناپاتكوتلي

  Napoleon Bonaparte     371    بناپارتناپلئون
  Natal   457 ،520   ناتال
  Nathan   202   ناتان
  Nachi   253   ناچي
  332، 152   ناداني
  nāda yoga    694    يوگاناده

  nādi   203نادي   
، Nara      207-8 ،252 ،379 ،423 ،496 ،525ا   نار

527 ،631  
   Narragansett   239 ،382 ،574   ناراگانست

  Swāmi Nārāyana   680   ناراينهَ، سوآمي
  Narconon   518   ناركونان
  Nāropa   204 ،494   ناروپه
  670، 669   نازي

  Nāsik   216   ناسيك
  Naxcitl   209   ناشكيتل

  Nakatsu-Kuni   31    ـ كونيتسوناكا
  Nakatomi   16    ناكاتومي

  Nakano Yonosuke   74    يونوسوكهناكانو
  Nakayama Miki   208    ميكيناكاياما
  Nagara   102   ناگارا

، Nagarjuna   156 ،395 ،423 ،424   ناگارجونه
495 ،567 ،568 ،629  

  Nagasawa Katsutate   74    كاتسوتاتهناگاساوا
  Nagamatsu Nissen   685   ناگاماتسو نيسن

  Nagano    527   ناگانو
  Naganuma Myoko   355    ميوكوناگانوما
  Nagaoka   496   ناگائوكا
  Nagriamel   241   ناگريامل

  Nāga   120 ،233 ،629   ناگه
  Naga Padoha   120    پادوههناگه
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  Naga pancami   233    پنچميناگه
  Nāgasena   627   سينه ناگه
  Nālandā   406   نالندا
  Nām Japan   629    جپننام
  Nāmdhārī   467    جنبشداري، نام
  Nāmdev   128   ديو نام
  nam sanskār   112    سنسكارنام
  Nam simaran   382 ،552 ،629 ،630    سيمرنَنام
  nominalists   34   گرايان نام
 Nitto Guho Junrei   رِي كوكي تّو گوهو جون نينام

Koki   84  
  Namu-myoho-rengekyo   كيو ـ رِنگه  ميوهونامو ـ
650  
  Provincial Letters   57   ي شهرستانهاي نامه

  634   ناميبيا
  Nanna   118  نانا
  Nana Buluku   476    بولوكونانا

  ....404، 392، 382، 279، 250، 230، 128، 51  نانك
  Nānaksar   467    جنبشسر، نانك
  antidoron   327    متبركنان

  nawalak   523   ناوالاك
  Navajo   297 ،631 ،632 ،637 ،684   ناواهو

  Nonconformist   126   ناهمساز
  359   ناهيد
  Exarch   148   يارك پاترنايب

  Tolleshunt Knights   27 ،352    تولزهانتنايتس،
  Naiku   102   ايكون

  naos        202نائوس   
  Naum   624   نائوم

  Nyirenda   529   ناييرِندا
  166نبطي، اعراب         

  prophetism   549   گرايي ي نب/ نبيانگي
الهامنبيد    mead of inspiration   371 ،460  

  prophet-healing   47   ي شفابخشـ نبي
  Jacob Netsvetov   19   ياكوب نتسوِتوف،

نتو   ntu   119  
  Natarāja   431 ،682   راجه نَتهَ

  634، 633، 546، 351، 167، 70    انساننخستين
  636، 422، 238   يكان واتي شورانخستين

  Ndebla   605   ندبلا
  Ndebele   608   ندبِله
مبوند   Ndembu   263  
  Ndengei   477   ندنگي
  Narsai   517   نرسي
  Naraka   234    اهريمني نَرَكهَ
  663، 658، 273، 118، 13   نروژ
  Nero   336 ،587   نرون

  Neryosang Dhaval   90    دولنريوسنگ
  Nzambi   119 ،558 ،634   نزامبي
  relativism   73 ،78   گرايي نسبي

  674، 585، 422 ،38   نسطوريان   / نسطوري
  Nestorius  217 ،218 ،481 ،517   نسطوريوس

  nask   90   نَسك
  335   گاو نشسته
  Nasrapur   365   نَصرَپور

  518   مكتب يبين،نص
  570، 210   نظرقرباني

  663    پنج مرحلهي نظريه
  407   ها  تخمي نظريه
  developmental theory   340    تكوينيي نظريه
  metempsychosis   88    تناسخي نظريه
 satisfaction theory of    رضايت از كفارهي نظريه

Atonement   81  
  340    گُولدمني نظريه

  Nefertiti   12   نفرتيتي
  296    خشكهاي نقاشي
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  form criticism   30    صورتنقد
  346، 41، 40   نقشبنديه

  Nkamba   88   نكامبا
  Nkrumah   541   نكرومه
  nkosi   638   نكوسي

  nekyomanteion   573   نكيومانتيون
نگاجو   Ngaju   301 ،302  

  Ngawang Kunga    386    كونگانگاوانگ
   Ngawang Losang Gyatso   لوسانگ گياتسونگاوانگ

545  
  Ngeñechén   565   چِن نگنيه
  ngua   357   نگوآ
  Ngor   385   نگور

  ngozi   423   نگوزي
  Ngewo   605   وو نگه

  Ngiypún   565   نگيپون
  Nala   615   نَلهَ

  Sistine   279    سيستيني نمازخانه
  vespers (hesperinos)   326   ي شامگاهنمازهاي
تسومبون   nembutsu   71 ،84 ،207 ،256 ،322  
  Nimrud   43   نمرود

  Nemesis   5 ،219   نمسيس
  Nami  215   نَمي
    Nemi215        نمي
  Nemea   688   نميا

  Nnandi Azikiwe541    نناندي آزيكيوه
  Nanded   186 ،549 ،551   نَندد
  Nand Lāl   324    لالنَند

  Nandin   431 ،658   نَندين
  Nanny   570   نَني
آدونو   Nuadu   217  
  noaide   557   نوآيد
  Nobatia   642   نوباتيا

  notarikon   480   نوتاريكون
  Nootka   522   نوتكا

  notekhwe'es   231   اس نوتكهوي
  673، 626، 595، 180، 146، 11، 1   نوح

  395، 284، 110، 109   نودائويي
، Ninety-Five Theses   208 ،307    و پنج نظرنود

560  
  55   ي الاهنور

  Navaratra   233 ،234    نَورترهَ
  Navaratri    458   نَورتري

  375    راستيننور
  Norse   12 ،140 ،210 ،655   نورس
  Nordic   557   نورسي

  81   نورماندي
  Uncreated Light   444 ،447   يافريده ننور

  542   نوروز
  norito   16   نوريتو
  nous   445   نوس
  pseudepigrapha   15   يگرافا سوداپيِ جعلهاي نوشته

 Catholic    جنبشيك،مند كاتول  فرهنوشدگي

Charismatic Renewal movement   238  
  imbibing ashes   161    خاكسترنوشيدن

  neo-Confucianism   531   آيين ،نوكنفوسيوسي
  Nymphai   219   نومفايي

  Nommo   298   نومو
  Nova Scotia   570   يا سكوشنووا

  Nwoga   104   نووگا
  Nuer   252 ،309 ،543 ،638 ،647 ،652   نوئر
  clairvoyance   460 ،598 ،651   بيني نهان
  clairaudience   651   شنوي نهان
  664، 568    خودـ نه

  Orontes   82   نهرالعاصي
  nahash   548   نَهش
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  30   بخش فلسطين  آزادينهضت
  Nhlangakazi   520   نهلانگاكازي

  Nahal Hever   439    هوِرنَهل
  Nhialic   252 ،309   نهياليك
  Ibrahim Niass   215    ابراهيمنياس،
  Nyasaland   331 ،529   نياسالند
  Nyasaye   252 ،652   نياسايه
  royal ancestor   531   نياشاه
  temic ancestorto   28 ،29 ،657   ي توتمنياكان
  Nyakaya   428   نياكايا

  Nyakyusa   312 ،387   نياكيوسا
  nyamedva   52   نيامدوا
  Nyamwezi   101 ،491   وِزي نيام
  Nyame   52   نيامه
  Nien fo   256    فونيأن

  187   نيايش خداوند
  Vesper (Hesperinos)   442   ي شامگاهنيايش
  Matin (Orthros)   441 ،442   ي صبحگاه نيايش

  devotionalism   678   نيايشگري
  Breviary   441   نامه نيايش
  Breviarium (Breviary)   442   انه روزي نامه نيايش
  649    سوترهـ نيايه
  Nibbana   568 ،651   نيبانه
  H. Richard Niebhur   470    ريچاردنيبور،

  Swami Nityananda   404   ي سوآمنيتياننده،
  Niger   507   نيجر

  .... ،103 ،88، 63، 55، 47   نيجريه
  Friedrich Nietzsche    58 ،637     يدريش فرنيچه،
، Nichiren   138 ،207 ،356 ،398 ،650   رن نيچي
685  
  Nichiren Shoshu   398 ،650    شوشورنِ نيچي
  niddah   271   نيدا
  Nydam   172   نيدام

  Nei Dan   535    دنني
  nirankār   51   نيراَنكار
نهَنيرگو   nirguna   125،391، 537، 553، 678  
  nairmanakāya   211    ايهك نَيرمانه
  Nirmalā   466   نيرملا

  Nirankārī   466   نيرَنكاري
  ....، nirvana   24 ،54،152، 156، 158، 174   نيروانه
  clairvoyance   477   ينيب  روشننيروي
  Nishida Takeshi   99   شي  تاكهنيشيدا
  585، 422، 415، 326، 45، 25   نيقيه

  312   نيكاراگوا
  Nikko   101   نيكّو

  Nikon   614 ،623   نيكون
  naigama   73   نَيگامه

  Nimbārka   666  ،677    باركهَ نيم
  Nymphus   621   نيمفوس
  Nineveh    88   نينواي

  Ninian Smart67      نينيان اسمارت
  Ninigi-no-mikoto   32 ،61    ـ نو ـ ميكوتوگي نيني
  Niaux   171   نيو
  New Amsterdam   65    آمسترداميون

انگلندنيو    New England   244 ،313، 469، 498  
يرلند آنيو   New Irland   434  

  Niwano Nikkyo   355    نيكّيونيوانو
يتن برنيو   New Britain   434  
جرزينيو    New Jersey   62 ،144  
جورجيانيو    New Georgia   515  

  Nyorai   138 ،430 ،554   نيورايي
  Njord   657   نيورد
  Nioro  271   نيورو
   Nyoro   89 ،542   ، قومنيورو
زيلندنيو    New Zealand   28 ،154 ،245 ،327 ،

457 ،529 ،591   
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وت ونيويلز س   New South Wales   524  
جديدي فرانسه/  فرانسنيو    New France   314  
يا كالدوننيو   New Caledonia   599  
382    مكزيكونيو  

  nyonmong   204   نيومونگ
هبريدزنيو    New Hebrides   253  
ئركنيو      Newark62    

  ....، 307، 217، 75، 65، 63   نيويورك
  naya      73   نَيه

  Nihon Shoki   16 ،31 ،369 ،421    شوكينيهون
    Nihon Kirisuto Kyodan كيريسوتو كيوداننيهون
371  

  Nihongi    16   گي نيهون
  Nyikang   309 ،428   نييكانگ

  niyama   696   يمه ني
  Nyingmapa   355 ،497   نيينگماپا

  
  و

  Vātsyāyana   649   واتسياينه
  Vatsiputria-Sammatiya    يه سمتـ پوتريه واتسي

165  
  .... Vatican   56 ،121 ،238 ،239   واتيكان

  Joachim Wach   590    جوئَكيمواچ،
  339   ي ديني  پژوهش تجربهواحد
  275   ها  شاهان و ملكهي واد

  Vàrànasi   365   وارانَسي
  Varsonofy   624   وارسونوفي

  498   مكتب ، كهني نگاره واژه
  498   ، مكتب ي نو نگاره واژه
  was   681   واس
كلبيواعظ    Cynic   453  

  Wakayama   429 ،525    استانواكاياما،
  Walter Rauschenbushch   77    راوشنبوشوالتر

  Waldensians   121   والدنسيان
  Valsgarde   273   والسگارد
  Walsingham   366   والسينگم
  Valmiki   328   والميكي

  Valentinus   548 ،655   والنتينوس
   وان ژنپوان خنپ 

  Arnold Van Gennep   14وان ژنپ، آرنولد   
  Wang Pi    284 ،406    بيوانگ
  wang char   206    چروانگ
  wangkur   204   وانگور
  Wang Yang Ming   645 ،646    يانگ مينگوانگ
آتووانو   Vanuatu   241 ،532 ،599  
  Vānaprastha   42   پرَستهَ وانهَ
، Vanir   273 ،460 ،477 ،561 ،566 ،657  وانير
663  
  Ellen Gould White   17    الن گولدوايت،

  George Whitefield   576    جورجوايتفيلد،
  A. N. Whitehead   58   وايتهد
  wairua   168   وايروآ
  I. M. Wise   699   .ام.  آيوايز،

  Adam Weishaupt   105    آداموايسهاوپت،
وايو   Vāyu   165 ،683  
رانهَوايوپو    Vāyu Purāna   165  

  Waiwai   506   وايي وايي
  Max Weber   224 ،392    ماكسوبر،

  681   وجت
  Vajrabodhi   261   بودي وجرهَ

  Vajrayāna  204  )ي ويران نشدني گردونه(وجره يانه 
  514، 481، 237   يعت طبوحدت

  oracle   167 ،172 ،262 ،573 ،647   وخْشگاه
  460، 202   وخشور
  Oracles of Hystaspes   644    ويشتاسبهاي وخش
  659       اذكاروداي
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  659    نمازهاوِداي
  Veraldenolmai   557   وِرالدنولمايي

  Varanasi   458   ورانَسي
  Varahamihira   207   وراهه ميهيره

  Verethraghna   101   وِرِثرغَنه
  W. Werde   48 ،230   وِرده
  Vardhamāna   616   مانه ورده
  varada-mudrā   608    مودراـ ورده
  varas   692   ورس

  Vrestheni   237   ورِستني
  varsha   27   ورشه

   Varkari   233 ،234   وركَري
  varnāshrama dharma   676 ،677    درمهورناشرمَه

  ordeal   160 ،292   ورند
  Varuna   10 ،659   ورونه
  Were   252   وِره

  690    آتشوزارت
  690   گير هاي همه  بيماريوزارت
  690    پنج كوه مقدسوزارت
  690    تندروزارت
  Charles Wesley   612    چارلزوِسلي،
  Wesleyan   470   وسليني
بندوسوو   Vasubhandu   38 ،384 ،407 ،463....   

  Vasupujya  215   وسوپوجيه
  Vasumitra   385   وسوميتره

  vassa   27 ،661   وسه
  chauvinism   680    افراطيپرستيِ وطن
  filial piety   532ي    فرزندي وظيفه
  Valaam   19   ولام
  Upper Volta   117 ،298   يا علولتاي
  Voltaire   277 ،346 ،347   ولتر
  Vallabha   666 ،677   ولَّبه
  Welsh   387   وِلش

  Volos / Veles   37   لسوِ / ولوس
  Voluspa   327   ولوسپا
  Wolof   581    قبيلهولوف،
  Wolof   48   ولوفي

  Paissy Velichkovsky   447  يسي پائوليچكوفسكي،
  Wen Chang   563    جانگونِ

  Susanne Wenger   694   سوزان  ،ونجر
  Venda   608   وِندا
  Vendel   273   وِندل

  91      وِنديداد
  49      ونزوئلا
  Wensi   49   وِنسي
  Vancouver    418 ،522   ونكوور
  Venus   221   وِنوس

وو   wu 110 ،260 ،406 ،530 ،700  
جيوو    Wu Chi   645  

  Wodan   87 ،561   وودان
  Woodbridge   373   وودبريج
    Woodford   319   وودفورد
  William Woodman   381    ويلياموودمن،

دي، امپراتوروو    Wu Ti   535   
  vevers   662   وِوِرس
  Christian Wolff   346    كريستيانوولف،
  Woolwich   578    اسقفووليچ،
  Wounded Knee   335   ي نوونْدد

  Wuwuchim   684   ووووچيم
  Whare Wananga   213   وهاره وانانگا

  542، 67   وهومنهَ
  Whiro   5 ،167   وهيرو
  Vyāsa   695   وياسه
  vibhāsha    664   ويباشهَ
  Vibhajjavada   216   واده ويبجه
  Vibhajyavada   216   واده ويبجيه
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  vipassana   84 ،664   ويپسنا
  vipashyāna   664   ويپشيانه
  vipashyanā   119   ويپشينا
  Whitby   27   ويتبي

، Ludwig Wittgenstein   7   يك لودوويتگنشتاين،
105 ،474   
  Vitthala   233 ،234   ويتَّلهَ
  251، 39   ويتنام
  Vitilevu   477   وو ويتيله
  wicasa waken   222 ،223 ،396    واكانويچاسا
  Vidar   475   ويدار
  Wai Tan   535    دنوي

  Geo Widengren   153    يِئوويدنگرنِ،
  91   ويدودات
  Virginia   52 ،244 ،313 ،469   ويرجينيا

  Vir Singh   184   ينگ سوير
راتاناويرمو    Wiremu Ratana   245  
  Virupa   385   ويروپا

  Vairocana   138   ويروچنهَ
  Victor Paul Wierwille   330    پليكتور وويرويل،

  Virashaiva   563   شَيوه ويرهَ
  Vesāli   394   ويِسالى
  91   ويسپِرَد
  Vistula   371   ويستولا
  Vesakha   665   ويِسكه

  Visuddhimagga   2 ،138   مگهّ ويسودي
  wisi   374   ويسي

  wisiman   374   ويسيمن
  Vaishāli   394   ويشالى

  Vaisheshika   7 ،553 ،649 ،666   ويششيكه
  Vaisheshika-sutra   666    سوترهـ ويششيكه

ويشنو   Vishnu   86 ،87 ،103،119، 124 ،128 ،
139 ،140 ،164 ،165 ،187،229، 233 ،....  

  Vaishnavism   680   ويشنوپرستي
     Gaudiya Vaishnavism 680    گئوديهويشنوپرستي

رانهويشنوپو    Vishnu Purana   165  
، Vishnava   60 ،121 ،128، 187، 328   ويشنَوه

400 ،665 ،666 ،676 ،677  
  Vaishnavism   676 ،677   آيين ،ويشنَوه
  Vishwa Hindu Parishad   459    هندو پريشَدويشوه
  Wei Shih   463    شيوِي

  Vishishtādvaita   328   ويشيشتَادويتهَ
  Vaishya   660   ويشيه
  Wicca   448 ،642   ويكا

  Victoria   68    ايالتويكتوريا،
  Victoria Lake   541   ي ياچه درريا،ويكتو

  John Wyclif   121    جانويكليف،
  Vyakhyaprajñapti   129   پرَگيپتي ويكيه
  Vijnanavada   463 ،695   واده ويگيانهَ
   Vijnaptimatra   630   ماتره ويگيپتي
  John Wilbur   528    جانويلبر،

  W. Wilberforce   143   يليام وويلبرفورس،
   387، 126   ويلز

  Roger Williams   244    راجرويليامز،
  Willibrod   416   ويليبرود

  Vimshatika   661   ويمشتيكه
  Vimala  215  ويملهَ
-Vimalakirti    سوترهكيرتي ـ نيرديِشهَ ـ ويمله

nirdesha-sutra   526  
  winti   374   وينتي  

  St Vincent   49، 203    سنتوينسنت،
  Wynn Westcott   381    وستكتوين
  winyan wicasa   222 ،223   يچاسا ويان وين
  Vinaya   109 ،148 ،251 ،394 ،497 ،545   وينَيه

  Vinaya-pitaka   199   وينيه ـ پيتكه
  Wi wanyang wacipi   335   يپي واچيانگ  وانوي
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، Swami Vivekananda   458    سوآميويوِكاننده،
459 ،578  

  Wovoka   335   وئووئوكا
  vivaha   389   ويوهه

  
  ه

  Habrazax   116   هابرازاكس
  Thomas Hobbes   637    تامسهابز،
ماـ هاتسواو    Hatsu-uma   106  

  Hattusas   149 ،267   هاتوساس
  Hachiman   669    بوداسف بزرگمان هاچي
  Hachiman   669    خداي بزرگمان هاچي
   Hachiman Daimyojin   ميوجين  دايمان هاچي
669  
  hadat   301   هادت
  Hades   161 ،219 ،621   هادس
  Harae   669   هارائه

  Charles Hartshorne   58    چارلزهارتسهورن،
  Alister Hardy   339    اَليسترهاردي،
  Harlem   63   هارلم

  Adolf von Harnack   578    آدولف فونهارناك،
  Michael Harner      419   يكل ماهارنر،

  haruspice   461   هاروسپيكه 
  Aldous Huxley   17 ،517   هاكسلي، آلدوس

  Hakusan   527   هاكوسان
  Haguro   527    كوههاگورو،

  Hagiasmatarion   442   هاگياسماتريون
  hagios   482   هاگيوس

  Halle   217 ،415   هاله
  hamatsa   523   هاماتسا
  Hanaqpacha   529   پاچا  هاناك
  Howard   419   هاوارد
  hava   168   ي نوشهاوا

  670، 568   هاوايي
  Heidegger   30 ،54  هايدگر

  Hydeville   344   هايدويل
  Friedrich Heiler   483   يدريش فرهايلر،
  Haile Selassie   287 ،327    سلاسيهايله

  Haurvatat   542   هائوروتَت
  Hausa   238   هائوسا
  hom   692   )بعداً هوم(هائوما 
  Haumia   5   ياهائوم

هائو هائو   Hau Hau   245  
  663، 662، 364، 49   هائيتي
  Hebat   685   هبت

  Hebdomad   116 ،117   هبدوماد
  Hatta-yoga   392 ،670 ،671 ،694    يوگاهتهَ
  Hatha-yoga-pradipika   670    پرَديپيكاـ  يوگهَـ هتهَ

  576، 450، 193، 142   هجرت
  heikhalot   444   هخالوت

  361، 3   هخامنشيان
  Hera   219   هرا

  Heracles   169 ،536   هراكلس
  Heraclitus   478   هراكليتوس
  Heraclius   606   هراكليوس

  Harappā   289   هرَپا
  Theodor Herzl   434   ، تئودورهرتصل
  Hartalika   234   هرتَليكه
  Hardvār   216   هردوار
  Harsha    406   هرشهَ

رورگوبيند، گوه   Hargobind   193 ،270 ،550 ،
553 ،623 ،672  

  Herman   19 ،347   هرمان
  Hermes   219 ،671   هرمس

  671   هرمس الهرامسه
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)   ار بزرگهرمس سه ب (هرمس تريسمگيستوس
Hermes Trismegistus   671  

  671   مهالنع هرمس مثلث
  Hermopolis   230 ،589هرموپوليس   
  Hermolaos   73هرمولائوس   

  heremites   351   هرِميتس
  Herodotus   615   هرودوت
  Hrungnir   460   هرونگْنير

  Hare Krishna   247   يشنا كرهرهِ
  Haryānā   229   هريانا
  Haribhadra   421   بدره هري

  Harijan   660   هريجن
  Hari Rai   553، گورو   راي هري

  William Wade Harris  47 ،247   ويليام ويِدهريس،
  George Harrison   247    جرجهريسون،

  Hari Krishan   553كريشن، گورو    هري
  629       ـ نامهري

  Hesperinos   611   هسپرينوس
  Hestia   219   هستيا
  Hesiod   685 ،696   هسيود
  695، 60   ي دانستگهشت

  Hephaistos   219   هفايستوس
  379   هفتادگاني

  188   هفت اندوه مريم، ذكر
  188   هفت سرور، ذكر

  Compline   441    و آخرين نوبت نمازهفتمين
  326، 195    مقدسي هفته
  Hecate   554   هكاته
  Haggadah   161 ،270 ،464   هگادا
  Hegel   196   .ف. و.  گ،هگل
 Helena Petrovna    پتروفنا بلاواتسكيهلنا

Blavatsky      75  
  .... 250، 69، 65، 36، 23، 21   هلند

  Heliopolis   589    هليوپوليس
  Heliodromus   621   هليودروموس

  Llew Llaw Gyffes   561    هلئو گفسهلي
 Friends General    دوستانيِ عمومهمايش

Conference   528  
 Shanti Mandir   ير مندي شانتهاي همايش

Seminars   404  
 International   المللي ين مبلغّان بيأت ههمايش

Missionary Conference   237  
  201، 200   گرايي همجنس
  Communion of Saints   327   يسان قدهمدلي
  293   روط مشهمزايي

  Hamaspathmaedaya   542   همسپتمائديه
  hamsa   124 ،658   همسه
  Feast of All Soul   223    ارواح، جشنهمه
  omniscience  73 ،254 ،256 ،552 ،617  آگاهي همه
  pantheism simplistic   666  گرايانه  سادهخدايي همه
  panentheism   674   آيين ،خدايي ـ درـ همه

  Hamingja   477    يا همينگ
، Han   284 ،407، 498-9 ،530   ي ، سلسله هن

563 ،610 ،686   
  .… 40، 39، 38، 36، 35، 29، 17، 8، 7، 3، 2   هند

  G. F. Handel   612   .اف. ي جهندل،
  418   هندوچين
  Hanuman Jayanti   233    جينتيهنُومن
  Huan   109    امپراتورهوأن،
  Huang Ti      499 ،535 ،690   ، امپراتور ديهوانگ

  Huang-Lao   109   هوانگ ـ لائو
  Hua Yen   630   هوا ـ يِن

  Hua Yen Ching   683   هوآ يِن جينگ
  Huai Nan Tzu   284    ننَ زهِهواي
  Hoppal   419   هوپال
  hopituh shinu-mu   683    موينوـ شتو هوپي
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  Hother   118   هوتر
  Hotei   427   هوتي

  Hodegetria   583   هودگتريا
  Hodigitria   218   هوديگيتريا

  I. B. Horner   627   .بى.  آىهورنر،
  Horyuji / Horyu-ji   29 ،421 ،631   هوريوجي

  hoza    355   هوزا
  Hosso   138 ،369 ،430 ،463 ،580 ،630   هوسو

  Hussites   121   هوسيان
  Ho-Shang   395    شانگهو ـ

  hoshana rabba   452    رباهوشَعنا
  325      هوشيارپور

  Hokam-siouan   396   يي سوـ هوكم
  Hokan-Siouan   100   يي سوـ هوكن

  Hoko-ji   631   هوكوجي
  Hokke-Shu   650    شوهوكهّ ـ
  Hokkekyo   207   كيو هوكهّ

  hogon   298 ،387   هوگون
  Holā Mohalla   232    موهلّاهولا

  Holocene   171   هولوسن
  Holi   232 ،234   هولي

  G. J. Holyoake   294   هوليوك
  Homer   696   هومر
  Homo erectus   171    اركتوسهومو 

  Homo sapiens   171   هومو ساپينس
  Humoi   605   هومويي

  hun   112   هون
  havan    458   هون
  hun532      هون
  Honan   28   هونان
  honzon   650   زون هون

  houngan   364   هونگان
  Hongan-ji   71   جي گان هون

  Hung Jen   260    ژنِهونگ
  Hong Kong   231 ،264   كونگ هونگ
   Honmon Butsuryushu      مون بوتسوريوشو هون
685  
  Honmon Butsuryuko   685   مون بوتسوريوكو هون
  Honmon Hokke   685   مون هوكهّ هون
  Honen Shonin   71   شونين هونن
  Havana   164   هونهَ

  huwasi   681   هوواسي
  Hevehe   434   هوِهه
  Ho Yen   406   ين هو

  Hui   110 ،232 ،256 ،263 ،607   هويي
  Hui Ssu   213 ،214    سيهويي
  Hui Neng   260   ننگ هويي 

  David Hay   339   هي، ديويد
  39    فقراهيأت
  Heian   16 ،102 ،496   آن هي
  Hiei   71 ،207 ،379 ،650    كوهاي، هي
يائوه   heiau   568  

  Hippolytus   116   هيپوليتوس
  Heijo   630   جو هي

  Herod   395 ،595   هيروديس
  Herodian   433   هيروديسي
  Hiroshima   524   هيروشيما

  hiri   534   هيري
هيزوبوياكو   Hizoboyaku   430  
  Hispaniola   569   ي  جزيرههيسپانيولا،

  John Hick   502 ،503    جانهيك،
 Elias Hicks   528   يلايس اهيكس،
  Hykso   379   هيكسو

، Hildegard of Bingen   426   ينگني بهيلدگارت
446 ،447  

ندره يمههچ   Hemacandra   421  
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  Hina   5   هينا
  John- Roger Hinkins   392   ـ راجر  جانهينكينز،
  Heortae   688   هئورتايي

 ،David Hume   124 ،185،307  ،347    ديويدهيوم،
414، 637  
  Hewn Stone   395    استونهيون

  Hieratikon   442   هيئراتيكون
  
  ي

  Yauhqueme   197   يااوكمه
  Yaperikuli    18   كولي ري ياپه

  96   يارسان
  Yazilikaya   268   يكايايازيل

  Jaspers   54   ياسپرس
  Yasukuni   429 ،497   ياسوكوني

  Yakut   624   ياكوت
  Yakushi   138 ،207 ،422 ،630   ياكوشي

  Yaqui   382   ياكي
  Yaliwan   532   ياليوان

  Yamabushi   54 ،422 ،527  يامابوشي
  Yamabe   496    شاهزادهيامابه،
  Yamato  31  ،32 ،429 ،497   ياماتو

  Yamagata   527ياماگاتا   
  Yamanashi   650    استانياماناشي،
  Cornelius Jansen   689   يوس كورنليانسن،
  Brigham Young      610   يگم بريانگ،
  yāna    141 ،315، 653   يانهَ
  Yawata   669   ياواتا
  Yao    499   يائو
  yab-yum    622    يومـ يب

  Yajur-Veda   659   ـ وِدا يجور
  .... ،pantheon   48 ،61 ،89 ،115، 182   يزدانگان
  yazishngah   3 ،692   گاه يزِشنْ

  692، 542، 360، 91، 90   يسنا
  Jesuites   56 ،353 ،437 ،689   يسوعيان
  Ahmad Yasavi   41   ، احمديسوي
  Yasy   41   يسي

  Yashovijaya   421   يشوويجيه
  366، 342، 88   يعقوب، برادر عيسي

 Severan Jacob Beradaeus  ي سوِريوس بارادايعقوب
514  

  Jacobite   674   يعقوبي
  Palm Sunday   194-5    نخلي يكشنبه
  Sunday of Advent   194   ي رفعت يكشنبه

  497   ي سنت كهن  هزار تنترهصد يك
  652، 542، 312، 252، 104   پرستي يگانه
  yagňa   458 ،659   يگيه
  Yamuna   546 ،658   يمونا
  yama   296 ،690 ،696   يمه
  yantra   203 ،603   ينتره
  Yenghe hatam   600    هاتَميِنگه
يو   yu    232 ،285 ،406 ،499 ،522  
  yua   34   يوآ

  Yoashico   427   يوآشيكو
  Yuan   110 ،261 ،322 ،471 ،645 ،690   يوأن
  Jutland   118   يوتلند
  Uto-Aztecan   684   ي آزتكيوتوـ

جينگيو    Yu Ching   285  
  633، 632، 489، 50   يوحنا
  489   انجيل ،يوحنا

  John of Ioannina    426   يوآنينا اهل يوحنّاي
  417   ي دمشقيوحناي
  73   يد شهيوحنّاي
، St John of the Cross  437   يس قديبي، صليوحناي

445  
  John of Kronstadt   27   ي كرونشتاتيوحنّاي
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 Judasيهوداي مكابي    /  مكابئوسيوداس

Maccabaeus   181 ،595  
  Yurupary   13   يوروپاري
گورويو   Yurugu   298  

  Yuryaku   102    امپراتورياكو،يور
  Justinian   514   يوستينيان

  Arimathea   226   يي  رامهيوسف
  694، 689، 395، 42، 41   يوسفوس
  Ioskeha   100   يوسكها
  Josamin   602   يوسمين
  Yuseiji   685   جي يوسي
  Joseph of Petrograd   517     اهل پتروگراديوسيف
  384   يوشع

  Josiah   452    شاهوشيا،ي
  UFO   330   يوفو

  Yokohama   321   يوكوهاما
 Yogacara-bhumishāstra   شاستره  بومييوگاچاره

630  
  513، 299      يوگسلاوي

  yogi   17 ،151 ،385 ،405 ،431 ،665 ،680   يوگي
  Yogi Bhajan   405       بجنيوگي

  yogini   261   يوگيني
  Yule   376   يول
  Yom Kippur   344 ،348 ،684 ،696    كيپوريوم

  Yomei   369، 421    امپراتوريومي،
  Yomi-no-kuni   32   ـ كوني  نويومي ـ
  ....، 228، 201، 173، 172، 128، 22   يونان

  Carl Yung  61 ،339 ،499 ،534 ،655   كارليونگ،
  Juno   301   يونو
  Yavneh   698   يونه
  Yoni   164 ،563   يوني

  Yu Huang   182 ،213 ،231 ،264 ،690يو هوانگ  
  Yui Tamae   430    تامائهيويي
  Yuishiki    630   شيكي يويي
  yahad   439   يهد

  Judah Halevi   475    هلوييهودا
  Judah the Prince   625    هناسي، ربييهودا

 Judas   بئوسيوداس مكا/  ي مكابيهوداي

Maccabeus   181 ،595  
 Modern Orthodox    جديديشاند  درستيهوديان

Jews   65  
  Judaea   82 ،689   يهوديه
، Yahweh   49 ،276 ،277 ،314 ،388 ،529   يهوهِ
595  
  I   109 ،607   يي

  W. B. Yeats   381    باتلريليام وييتس،
  I Ching   109 ،206 ،406 ،499 ،535    جينگيي

  Yiddish   42 ،360   ييديش
  I-tsing   406   ـ زينگ يى
  I Li   499    لييي

  Yima   410   ييمه
 J. M. Yinger   228   .ام. ي جيينگر،
  Yin-Yuan   322    يوآنـ يين
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